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هنا کاب 


(عنو ان‌الکلام) 
از تألپفات :: ٣‏ 
حضرت ححة الاسام مرحوم | خوند بلا محمد باقر فثار کی 


ارات فاه 


ان 
ریس 
الحمد له الد قر ت ارهام ااعار فين غ ادرا ذاله و 
انحسرت اقههامالعار قپی عبر عر فان کنه صفاله و کفت‌السنها للاطلیی 
عی عد لاله الیل یحو یه معان و لابسعه‌الزمان و لابتوم بسلملانه 
علطانا لذی لاشدله بعانده و لاندله بعارشه ولاشر بك له یعاشده 
احضی کل‌شیئی عددذاً وجعل لكل شیتی امدآ و السلوخ و السالام 
علی‌محمد و ۲!* اجمعین و لسةالله على اغد الهم اجدعی 
اھا پمد این نقیر غا لسار وضعیف شرساو و عامی دب‌تهار تر اب 
اتنام محبیل اة ای عشر شضاء بوسر فجماده باقر ف‌مجمدجر - 
الاصلهالی مرش برادران ایسائی واغلاء روعالی میرساند که شهر عیام 
شهرینت با پر کت ورحمت و«قلوب بواسطة خرافت این ماه و عدم‌سلطلت 
غپاطین و دارگ سهر ها ولو معتعضاً با سفا وشیاه اس ومطال‌علیه 
وسواعظ شاب و سایح اف در آن اوقم اسد ازسایر اوفات ونظر لاه 
ی شون متضل بر E‏ 
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1 زیتره قاق 
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بت 


شان داشته ہس لباب عق شمرد هیچ ا ۱ 
سان طاعتی باشد که سن رده داوم قن ان 
بس تباید هبح سصیتی دا کوچاك ف 
شیرق عوجب فضب. قدا کردد سوم ۱ 


تسه را قر کیرد خابد که عالق دد که م 
پس سانا اپتدهناها را عش شماري که خاي 
یاشعچه سبار طاعات‌مست كه طاعات‌جز یه ادا 


۱ 
خود چهارم دلی خودر! رمیات (r‏ 


رستگارگ میشوه چنا عه سوس در بیضی از سد باقر نشار کی 


متانچه فر مود کم وارد شده است که سپس 

بر سین عالینن بود با زحم ار جرد د گوسفند گم شده دزم 
گر کر ده‌اند له سانلین سلطانممود شک مد سم 
ذلشت اورا سوار دودر یابان سه منود زوزگا بره آهوی 
آر را در پیش رو گذارده روانه خسادر ار ققب راه اده ب بان 


گرد رحم کرده آن بره آهودا وها گرد شب هو عواب دیعجا. بر 








ای زا ۳3 ا فرعو تلد که و اه عنم امن سرن تات 


زابراقتو عقرر داشت ہی پر بل گان‌وحم خا وهمچنین دز عم 


دپدم که شضصی فاس در سیعرانیسگی رانشته دید که سر ترجاه 
وان تسردان فا بر آن وحم کرده لاس را بریسان : 


الداختآب برون آوردنگرا سراپ نموده عد از آنکه از دتا ا 
ددر 
باشل سان بردت چگوته باين مقام رسخا جواپ گفت بعپت سیر| 


را قر خولپ دیدند مقام‌لنه داش از او سیبدند. له سال بو 
واب n‏ ا 


نو لت انس این عفام را من داد ند , 


این ابات فر غار بار است فرابن باپ تظم ايت عبان طبله 
تراقی عرحوم در محرن د کر لمرد که در تی کلپ مته اسسا 

38 تر عبیله لى خود فاحته وار افا يزد 3 تة اوقات سوا ِ 
جر عز یه چتاب امام حسین م داشت روزقه مشنول ریه بود دج فراع 
آو بودندو آ نشعس‌دیتی در بالگ نش ارد بود که سعاسی از پر اقالي 
سر به برآن طخ کرده پردآ نب بی خاش خده آن زن فاه رایع 
آهد که آلش یبرد وارد مطیخ شه دیهآ نش خامر ن یج عراز راي 


,گرد آ نش شید وت میب حراوت آ نش دوچخزار تلم ۳ 





حکابت آمرز بده شبن رن فاحبه د 
اش از دیده وروی آ هید ي اش E‏ واه خودآمن آنا 
ايام اتان مودو ان ب ا بود راید ترخراپ كِ 
س با کت با که ز بایه 1۲ تش اورا ترف داروا جلها وز سر منم 
و فت E REE‏ آمر رده که و o‏ 
فر باد مود و کسی بفرپاد او سبرسید و علاط آورا مدت ا بکتار 
جهنم وچون خواستند اورا بچپنم اداز ند نا گاه شعصی بانك بر آلپا زد 
که دست ال او نردارند ماک از اوور شدند ور رده بای‌وسول ات 


أبن دت لاه است رسیم اوقات. ودرا عصور کرات سرت فر لبق 
ی امروز د شد سر ا ول سا ریه دارق من بودت 3 گر 
لته آ تپا رون گرفه وباین حبپ دست او سوه راب ۳ 


و 


اسف ون ملاک ارا نیفلد ست از او برداشننه ہہ یآ نات بوا 
جاب کرد و 5 گنت هی ات گنت الا حمین غل بايطا 3 33 ۱ 
از خو اپ بیدارشه در نهایت. استعجال خودرا تزه رسانبه و خواپ را 
از یراک نها تغل لمود هر آن مجلس شررشی ریا شه آن زن توب و آلا 
لود ودجو م پيي‌گاه قابلالتویات سود وبالی هر عودرا در شرب «لرگا 
سر دار شپیدان بسر برد پپس آگ عریز سین اين ن چکوه سات بافت‌باین 
سل بس کوچك مشار هیچ عسلی و طاعتي را شاصه آرربستن, نو مسبیت 
جا سادا + ع را که موچپ رضابت خدلو ند وسرود اه اتام اس و 
چاو له کر به میشوان نگرد وحال آتکه مصیبت آن ر گراو اه ب 
بود ثاب وسول دا (ص) لمی‌فرمود که طمل حیوان دا افر شور مار 7 
بکنند وهر آفرت این بر گوار طنل‌شرغوار اورا قوش تیرچفازدند 
رحواهد! (ص) نهی فرمود که یوان رانشه بکشته واین بزو گواو راشته 
شپید گردند در شر عت نپی فرموده که سرحپواترا کته پرند اما عر 
آل حشرت رابکم نبه جردت بلکه ده شر ت از قفا رید در شر بست 
ملس لپی‌شهه ازاشکه عیت زا دب یرارف ده امر حل زب ا 
ج اورا مه روز و دوشب برروگ ات گذاردند درک ر ہے نهی که از 
که ا راز دیع دده دپگر بز داه اء بسن هر بر فاطلیه ر آهز آر 
و لیسد تجاه زغم که متجلوز دنه و عال آنه چناپ رول خدا کر 
حن اد عرمود : حسین على او الا من حمین - عللمه دوم تر دیع 
استملد از ورود ملوبات عظبه بر این دافا شر بخه و بر این‌از قافا 
و اهمال دیگر دیان آن E e gery‏ 
كله رة بابد آن تدا اسان ضر آن به ند که ار یرد 
برق خد بکن و تز دابل امان کا هر کا و ا 
بت دار 
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سا مندمه دوم - دررفع استیماه واب جزیل بر عمل‌فلیل 

لا لان تقررفه شر دة اعد وم كاه عدیه را بر مرآ حا کم 
باید احسان بسر خود نبابد وهر گاه اشخاص مرلونه E‏ وا 
باه هرآ لا آنا راه ند وارای بات که کخصی 
یه از و ان یرد ولو مدبه جز اي باه سلطا در عقابل 
اعامات بسیار مپنساید چنالچه شاهد بر این‌مطلب است این دوایت گه وش 
چناپ ا غنات عم سح مبرنتند و جندی هم قر عنمت آلل عفر ود 
روگ چنان انغان اتاد ک شترالی که نوشه برآ لهابار بودپیش رفته بودن 
وایتان گرسنه بو اند لا كام ديه گپته دبقند و زی در آن تاه رة ت 
چا لبه وجه ودنه بء زال ابشلن را ابال نموه و گوسفتدیداشت 
لعي پرفه کم ال آن دوهید ارد ابتان آردد و گنت این کزستند را بح 
کنید و بجبن. خودطامی مہا نبد ابتان سوچپ دفن‌اوهبل گردند زیا 
گفتند که ما از فريشيم چون بده مراجمت امام پیش ها یا در احق نو 
اعسان کنیم وچون رو انه شدند شوهر او آعد و کرسفند را تشد از حالش 


پرسید سورت حالر| بلقت شوهرش اور را علامت گرد نو بك گوسفند. 


داشنی اروا هم بغررد قرمی داگ که اشارا نیتناسی آنزن فقت یز بان 
آن باشد که طعامی بکسی دهد که او را تاس وسداز انبك روزگ زن 
وشوهر ازشنت ففروفاته بمدبه رند و روزگ بدهزن بکوچه از کوچه ها 
دته تا گاه نظر لیا اثرحضرت امام حسن ع براو اتاد اروا شناختهیش, 
فرهود اا مادر مرا میشناسی گفت لاوا فرمود من همانم که آنروز مرا 
میچساان تردق روسان لعظه هزار گوسفند وهزار درهم باو دادید وگراتزه 
عئاب اعام ینم فرسنادند آن زر وار از او بر‌سیدند که بو چه داد 
گنت هزار رهم و هزار گوسفتد آ نچتاب بر همان مبلغ باو دادند و ار 
وا نود پسرهم خود بدا چمتر فرستاد او عم همان تقر یاو داد پس اقا 
سر ہر هر گاه آیشان عدر گوسنند او اعسان میترمودند متافی ا 
بود پش احسان خداو ند بند کان در افال جزيية که ازابشان براگ رتاف 
غفا سادر مشود بابد سلاعظه گرم شود اد ت بلاعظه لضال ایتان 
_ هیین‌است کے لود مزمنیل دربپتت زپرا که خداوند جرا دعه اپتان 


عبتا چنسی که آو گر یلن ومست رلعضما یون‌دل که اور بان او سے ۱ 
عر لجا آب زرتن خسرت سوت سر کہا اك روان ربد برد 
آعرهر گر به ی شا تد بست مدا غر سن ارگ بنه‌ایست 
گریه پرهردودیهومان فواست ۷ چتم گر بان چ فیضدااست 
گر به بز شاپ بل زت ملال. , قل شوه عرآت حسي لاپرال 


ادا غواید که قارف ند 


یا | 


پل دة جالپ زارا د 
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۱ 








اسشتده فش کرم بابد ناتس باخد و باپد تسام باشد و اگر هر بیعد 
فتالی یزد فش تاقس بود یس از این جپت فا فر ہے ہے تا آنه 
فش از هرجهتی تام باشد مجلا بس توابهاگ یه در عقانل ل جزلی 
تسا . ات 

اها قرفال فصل غداو ند که بابد فرمقا بل جزا ملعوظ باتنپزی 
بت هگ نایدا که ولتو ترت بوسف در فص غود شسته بودجواای 
لاا جر کن ار افا فس ار گدشت. عر لال غر خدست اچاب ود 
تظر آو بجوان افتاد«رشگرد آگه پوسفت او را مستناشی فرمود له هرت 
گرد ابن همان لی اسنکه در گپوارء سکن در آمد وشپاعت در بات تر 
تلو عل بل 3اد فرعود س ازا سر فا عي اد فر تال ند او را آوردند و 
امر گرد او را ظیف ممودنه و لاسپاف فاغز باو پوشالیدند و مقررق از 
بر اه او مقري داشت والعام زباددر عن او سود جرال یسم سودیوسف 
فرمود در سن او کم اسان نمودم فتن دلیگن تسم من ازاین بزد که 
هر گاه نو مغلوقی در حق این معلون بواسطه اه یك خهادت من که 
در حال یبووی اثاه ترد اینیمه احسان برت ابا خدلوند گریم هر 
عق بنده خود که در تسام عمر خودشپادت حن بر نوعید او داده اععرمق 
ابشان چفدر احسان‌خواهد فرمودپسی رام شد که استمادگ عفر مر بات 
پار فر مقابل عبل جزل بلکه بابد اسان لصو باشد چنانچه وارد شه 
است که هر گاه کسی روز مد مره تكرب لا ال الا الله مخید 
رسو لاله  [‏ ) طاعری از لو عامسل شده طیران تابد زر فرش و 
تم مپ‌آوبد تا روز لیامت و نوشته مشود از براگه گوینده شراب وچتاب 
رسول فرمودند هر گاب گسی مرروو لد بر فر سنان‌پس بگو بدا ااا 
الإو رحد لاشر يك له 4۵ لماك و المخد و هو علی کل خینی ادير 
دا رشن گرداند قر اورا واهل قبور را کلا و یامرزد فوته اردا و 
نلو بسن هن از هز ار حسته و بلند اساب ال براف لو در بت هز ار مزار ترجه 
وسو غرماید از نامه عمل او هز ازعزاو سبه وهگذا وارد ده در توا 
جساعت که تگییر؛الاحرامی را که مأموم درك جباعت تابد بپتر است از 
وارد شد اس اختساص با بندعاهاگ کوچكت بدارد چنانچه در تراب‌سلوانت 
ررق شده است که چناپ رسو ل لی ات هلیا ول فرمود که مر کا کی 
بکسبه برمن صلراتبفرسته بافی اساله از گناهان او قراو هر گاه کی . 





شرت یو سف و شهادت‌دادن‌جو ان بر با کدامن ید 

بر عون فلز ال عر لیة سلو امت بفر ستف لیرد نا ابه شارت داده شود بپنت 
وال آنچه د کر شد نتلوم خد ست وحققت آن حدیتی که هر گاه کی 
در تسام هر خوديك سنه که مقبول سن باشد از اوصادر شرد خدلونه او 
را داغل بپتدمبابد و حکمت او این که هسنکه ابن عه عفیول 
شه خداو ند باید جز ی اورا عنایت قرمابد وج زاگ عداو ندگ بابد بسلاحظه 
گرم خود باشد و ۹ بپشت است پس یادا امتساد کی و عون اعتشاد. 
بعوانی ان ادعیه دا وغود وا از این تواب عصروم نای بلی ملتقت باش 
9 ین از سل عداو له لسع 4 مپبانة سال سین و احادیتی که و ار 2 
شد است در تواب گربه در ممیت میدالشهماه ع باآن تواب هاکه‌سبار 
سبج اعتعادگ ندارد وعللاوی تراین عفام غاس جبت دیگرهم هدت واین 
و اشع ميتوة بیان ابنعتایات ولتی باتشاهی رفت شکار سدق بطر او 
آمد از عق اوروانه شد کم کے از لشکر دور اتاد مید از نظر او بتپان 
شد گرسله وتشته در یابان میگردید نظر او بچادری اناد بسوگ آن‌چاتر 
رفت وداغل شد خب در آن بود چون نظر ‏ آن زن بر پادشاه افتاه با 
وجود اینگه اورا بتاعت بااو گفت اکر چه مینز باد یرم و یش ال این 
گوسفند چیزگ‌نداوم وبرگ دارم علف دن میرود باید امر س‌اش‌سابتور 
اپن گوسنند بگدره لیکن چون تو میهمان غر پر گوسند رابراک‌توذیع 
مایم برخاست و گوسفند وا دیح نمود وبرپان کرد براگ بادشاه آورد 
باذشاه ورد و سروت رفت و گقت غرورفت. سرت آ ید اورا بردار باتيهر 
من در ترد پادشاه قربی دادم توسط از براك نو میم بادشاه بلش‌گر 
رسیده مسارنت بشهر گردند پس زن آمد وفت دیگر با بر ردانه شهر 
کدند پادشاه بالاشا نسر لشت بود دبدآن زن با ہے ماًیداپشان وا 
خواست ووذبر غود را غواست ووائعه را باد گنت وفرسود چفتر یاو انعام 
سای گقت هزار دینار بادشا هگ تگستوز پر گفت دوهزار #بتار با گفت 
مت ار سکف انار سید بنصف‌دو لت پادشاه گفت لم ست وز بر هچب کر دو گفت 
پاك گوسفند ذیع گرده وفوض نمف دولت وسیهه باز مپگولی کم اسد 
پادشاه گقتبلی زبرا که ابترن‌جز این بك گوسنند داشت پس آ نچه‌داشت‌داد 
هر گاه من‌تمام سلطنترا باو بدهم پالساوضه نشده است پی‌اکه‌غز پر جناب 
یبد ۾ در واه خدلو‌ند فرز ند داد مال داد سرداد آلجه «اشدازعه 
پالاتر اسیرف عبال داد وحال آنکه گو جوانی منل لیا کین گوبرادرغ 
مل عپاس حال خدازند هر چه بلو رامت فرمایه ست پس چ 





ی 


ډدرحکایات مردی که مفکر وا بگریا_برای امام‌حسین بوذ ساب 


کناهتاران بوده است و ازابنجبت استکه نفل شده‌استتله سیدی می 
گوید که در آپام محرم درمشید مقدس مجلس تسريه بود وییگی از لاب 
عاعتتل ین را میخواند چون بابلجدیت رید که حشرت اعام سسا 
فرمود که هر که درس اک اعام حي شیر بال ته آپ ارف او سرون 
آ پد حفتعا ی جمیم گناهان اورا عاه‌رژه | گرچه قفر کف دریافاياکد درد 
چاعلی که ند علم‌بود تر آن مجلس بود گنت ابن‌حدبت لباپد مح 
باشد چگو ته مبتو ان شد ابقدر گربه اینقدو واي داشته باد چم اورا 
اژ اپشیعن منم نمودانه و با اومنا هه نمودند واو بررتاشت برخاست سل 
شوه زر مت جو روزدیگر ا گر بات ترد ما آعه و گفت که بر اتر ان چون 
از رة شیا رتم وشی‌شه غواپ مر ادرو بود فرخواب دیدم که لیامت مرب 
شن ات عر لعی | تر جر اک دقش جسع تسو قة الغ “اوغا اهال را 
آو بفته‌اند و نامه هاگ اعبال مر را رده اند وجپلم زا افروخته‌اند آن 
وقت تشگ برمن غالب‌شد دیدم بر چا راست محشر حرش گوتر است 
شرفم میرو ند با لجا وبرلب سوي گولر دومرد ویطرن استاده‌انه ومر درا 
آب مدهند انا گر به مید وجاب عاگ میاه پوشبدهاند شضس در ترد 
من بوداژاد پرسیدم‌ابشان کیستند گفت یکی فعر #اینانستويگی سرور 
ارلیاه است وآن زن فاطه ژهرا است. کفتم چرا سیاه پوشیده اند قد 
مگر نبیدانی که اپام عاشورا است پس نرد قاطمه علیپا السلام رقم گقتم 
اتر رسول‌خدا من ازجمله شبیان‌شما هستم انلشگی نرديك پهااا گت 
رسیده ام مرا شربت آبی نهید آن حشرت ازروگا غضب فرمود لوچگونه 
از شجعبان مالیوحالآ نکه انکر مب‌کنی نضلیت گر به پرفرز تدمحسیل و احاشا که 
من تراآپ دعم بادهشت ازغواپ‌یدار شیم و آمدم درترد شا مدرخواهی 
آه کسی که اتاو آپ گوثر دست بهرومادر لوست اودا بالپ آنه 
در تار چرفرات شهیه آردند رهرجه و بد اسو ی‌شر 4 عی الماع 
قد ندفت کیدی من‌الظلماع کی کرش بگلاش نی کند وعالآ نبا 
زم سپا او دا بروگ غات ابعاعتند و عوض. آپ رها پل کیان 
گذاردند و آن جتاپ را نرباران لبودند چه تیرعایکه بکی ازا ہاهیان 


بر معقمبه هر آلود بود که پرسبنه مبار کش زدند که ایس برآوده ‏ 


وکوا آن یر ران برر گوار دا ساعد آم کبک آن ال ۳ 
شبه باشد دبگرچه عابت جر بمن سراو ای کاش سر بق سرا ۱ 


نموده. بودند به اککفانگرهنع سر اورا بر صر ره هد ام باي __ 


ا فا کرد بودند نکردنه چوپ جفا بر لبهاگ مبار کش زد 
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استپماد دارد گر کن انش راسو قرمایه بجیت اتساپ بان عضرت ۱ ۱ 3 ۱ 1 اف 
فان پیر کاک اه رغال رل امك ج 71 عليك يااباعبد الله الیتنی کنت اتالفد! الا هة اللهعلى !ا 
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-۱۰ درحکابت مردی که منگر لواب ریه بر ای اعامحسین بود 
هده سپچ بدان افاعز یز که چند چبزاست که ضایم مبرود چراغ درآ شاب 
دوشن گردن وطمام بر اک‌شعص‌سیر عاضر گردن و عروص براقا شخس الین 
ژینت دادن واحسان بکسی که اهل‌آن بست کردن وعلسرا درمچلسی گفتن 
1 امل آن مجلس گوش‌ندهند واعتتا بان نکد که چه مود ابعنزیر 
ال" بدانگه عفر آنچه دراین دعاها د کر نایم کلام اسث از این‌جبت اورا 
سبی کردمبمنوان‌الکلام لی‌آدعبة شبر سبام ولی گرینده افتضاگ مجلس! 
ملاحظه اید از جهت طول و اقتصار عقبد نباشد پآنچه نوه شده است 
باع که درمجلی ادق از آنها وا بایدانداست با اينگه بشرحیگی 
از رات | کنا نمود هسچنین بسا هست که مجلس افضاگ بان مطالب را 
زا ندارد پجپت آنکه همه عوام تالانعام هستد در آ نوفت این مطالب را 
بینداژد وا کفابیمان تسس وحتایات اید وبا هست که ۱ کثر اهل‌مجلس 
خواصند بگوشد درمطالب دلبق(۱) وعلیالصال هرروز چنه‌له‌ازسائل 
نقببه مندرج اساید که مردم شدت احتباح‌را بآن دار ند وهر گاه اصل‌مجلسر | 
مله قراو دهی فرارعی کنند پلکه؟ نبارا درائناه مطالي منبرح‌سال نایاد 
گر ند بدون‌نفرت. 

مجمال شرس که نشسته بدانگه همه اینها مر یشید بادوائی بیاور 
که براگ هیه] نپا نامع باشد پا هته تواهاحاش تیاعر مر پضی دواگشوهرا 
پردارة ودرفگر هدایت‌باش نه‌فگر شیر پن گردن مجلس بیان نموفن‌عکایات 
مشسکهو اغبارغر يه که هیچ دخلی بامر دن ندار د چنا نچه‌عانت پار گاز اهل‌علبر 
است وز بادنگر ارسگیوز پاد ته حرف مرن که چیزکه باد نیک ندوز پانهم 
با لی رفم رن که مستمم ملو ل مشود بلکهسدو سط ر اشدار شود کن‌وهرروزی 
بانس افتضا تابه وفتاو کن دان مطالپ ديرا که مپترین مفات 
عدالتست بلکه عدالت وضع هر خر اس درسقام شود و اینست عستی عدل 
خداو نه و بیمین بان استدلال میئوان نمود پاینگه آباه و اجداد و امپات 
چتاب سول که عامل پاحامله نود آن برد گرار که درعالم فقت متسد 
بو باتوار سیزده مسوم کلا اپد موحه باشند ومشركث باشه بهمین‌جهتی 


۱ - گی نبودف‌غلقمحجرپو کتیف 
دز فصاخن. داد شس داد عی 
ر ناو یو دوپیش‌ما بس تسه است 
افتضار از رات ویر ود مان 
چونکه با کردك سر و کارت تاد بس زبان کود کی باید گشاد 
در فقل عر کس کو تو با وک اگر هوشي مده دبرانه را مر 


0 خ, 3 


بر از این منطق ابی بشاهمی 
لیات توپستی سقی کردم بست 
هست شاد و فریب کوداان 


راز نو ده خلقپا تنالت و شع 





۱ مشده؛ سوم - دستور العمل اهل 
6 د گرشد که خداو نسبل‌شا نه عادل وسک است وهرچپز وا فرعام جرد 
مزر میقر فاب چو نه تود که غداو ند تور مقن رادرملپا از حسپاقه 
هشر کین ومشر کات قراردهد تعالی‌عن‌فلات عفوا کییر| 

دجا د رهم میتراند گر کرتوآنا تس کاپ مجالسالمنفن 

دارگ می‌توبد ررزی وارد شم بر الس‌بن مالک بد ازا رکه عیام ضرف 
شه دستمال حاشر تمودتد چون چرك آ لود بود اورا انعاخت درآ نش راك 
اود! بره‌اشت اورا وزالید من تعجی کردم ازسیب اوانتضاز نبودم گنت 
دوزفا جناب رصول نگر یف آوودند یرل من و ام حاشر موقم سد از 
آنبگه دست غیاز کش و اشسته این دستبال را حاضر ودم وسی مبازات وا 
بات سود از آن روزنا ال آ نش دراو اتر نکد و همچنیی غامرن‌سوال 

نموه از عفرت امام رسا غا که سہے آ یله دای ابر افیم را خواسنددر 

آش پیداز ند اسلا خوف کرد اما وق سضره زعان موسی رشا 

جود را انداختند موسی (ع) غرف نود تا ایک امر لافخف انك ازع 

الاعلی بار دما فرمودند آپرآهیم چون الولر ما در صلب او برد مطتن 

بود که نمیسوژد اما عضرت موسی چون انوار فارعا او پود از ابنجپت 

ځوف نمود اق‌عز یزان آن تور که در کره لور لی شود بقدر سر وز تی 

از تور ایشان با تور شیبان بود بواسطه تجلی نور مرچه مریض دروي 

ارش بوده همه محیح شدند آیها خیرین حه کره طور مانته ریک وان 

شد چناپ عوسی سه روز پاهفت روز مهرش ود يس لاله آين قرهر 1 
صلب ک باه او را اید بسوژد و او نبشود سگر اينکه ومن باشد ام 1 
هایشه وحشنه و امثالاینهایس عامل نبودند باپنجپة است که مبسوز ندباانتک 
بدن رسول [سب| مس‌بدن آتها نموده‌است مچچمالا متصود آژاین مطل با 
اختصاراینستکه بداني هرمطلیی دا درچه مفام‌یان‌عاتی وازاین بابست که 
حضرات اتمه در ان مطلب سیت باصحاب غود مفتلف. ودند بعضی اسراز 
رایشی فرمایش میه‌اشتند وبعضی فرمایش. نیکردند وهچنین شی وا 
ته تعلیم میگردند وبعضی دا کلام و بعضی‌دا توحید. بجهت اختلاف ابشان‌در 
استه‌دادات و بأین واسطه است. که هی سرود از انتتار اسر ار ابشانز يرا 
که هکوا ناب تسل آن ہے و ساسصت که مرجب کشر هیشود وازاین 
چپت است که درحدبت استگ فرموة امتصان کنبه شیمیان مارا برمحانظت 
اپشان دراوقات نماز ومحافضت اسراز ما بي رهایت. عراب وا درهرخال 

داشت باش اکر پان مطلبی اعبانً در بین مجلس خد واستمداد آنهاادل 
نیت باغتصار بکوش وبگذر اسالم باعی از پراف جواز آچه گنتم آلإ 

سوك الله ملم السلام بالاتر تپست مك نقنيهة احوال میدالشهدا راقو __ 






















=“ مدمه چهارم ۔ در تهذیب اخلاق افل ف __ 
اول شب عاشورا که چېت اتهان گانکه عمر اه بودلد داز حسد و نا 
فرمودند که بدانیه من فرها دراین زمین گشنه میشوم و در کس هم با هن 
است کنته مشود فبر فرژ ندم, علی‌حال من مت خودرا از گردن شابرداشتم 
۰ بپر کنیا که مبخواهید بروبد در بعضی از کلپ دبده شده که سکینه‌نعاشون 
میفرمایددیدم که بن بنج دهده پدرم ر امپگذاردند. وميرفتند اما رتک‌بهدم 
قتع سید اا که بای تما ند ند ایآ نپا که ثابل بوت بل هر کدام سر اسه 
وعرضی کردند و عر کدام که اتد تد سفاستان بایتجا رسید که دز ز بارت 
ابتان میفرماید بای انتم و امی‌عبتم و طابت‌الار ض التی فیهادفنتم 
وفز تم فو زا عظلیما ‏ ایو الله چه موابست اداین قول بالدتر که شس 
عون غود را قر ر کاپ امام بر یزد آبا ید که ای‌الفضل‌الساص جت 
جان نارکا بسقامی وسید که نلاب ااسر الم است و قر عساحب ساج ts‏ 
باو یراد میرمه و گویا سیب او این باشه که او چون بسراد نرسپد که 
رتاندن آب شیمه که ماش انو اران بالتصاه او راك راسف اک مر چیه 
کے که کک دست او بفند و اعا بدست اند و توه متا باکه و 
اورا رد رسکی چم سپا داشت. بلکه گر سوختگان و 
اطفال برساند که بيك مره ند بر مشکش زدند آبها ریت نا امید. شد 
مقدمه جهارم گوبد» باپسلتفت باشد که آ لچه را که درحن عودرعابت 
با ید بکته وان ازات ولی کا سه پیز راحم میرد تیت خود وا نیا 
وعتصود ار خودنانی ومدح عردم نباشد بله مقصود هداب ناس و تبه 
اقلت و ترویج شرم مین و اتشار اخبار آلبه طاهرین علوات‌اهه عطیوم 
اچد :اشد تا رستگارگ دنیا و ققبی پات و بدا ند که سر اين مقصوة 
او باشد اولد حاضل نمیشود بر قرت هم که عقصود حاصل شود و مردم هم 
ملاح أو باشنه. کاڈ فق وعاچز ند و از ابشان دون مشت داو ند جل‌شانه 
می امرس چنانچه یسون عتبت او هم نپنواته طررگ برساته بلگه 
ساهست. فرمفام اذبت شضس برمیاً بند چنانه ابن مرحله اژاحوال محبه و 
آل معید وتوم عیتود که چفدر در مقام ادبت ایشا ی نداد و کل تسه 
بر عکس داد چنانچه در ابواپ خالات فر با این عرعله معلوم مشود و 
این حدیث شریف را نیس ذ گرمبسایم در مصاییحالقلوب روایت نوده 
است که منصور دوانفی‌خواست جناب امام جس صادن | ع) را کوچت‌نماید 
فرستاد از اطر اف شاصه از شپر هاه مسل سره بود هاف ساحر 
نود اپشان را امرنوه که با نجتاب مجرهاني کار پرند در مصلس که 
موب کجات این بزر گوار شود وان تاد آعرهم نهایت سمی را سودید 
ومنصود پپارقا از اعپان و اشر اف را غواست وآن بز ر گوارراعم دهوت 





1 ر دود صاحبان‌خود هر ری کے 








1 اگر چه‌یوایات غیر ین بان نمانی‌و این وصیت را از حر کوش کن بنجر به 


۳ مولایکه غلامی داخته باشه و آغلام اطاعت عداو ند را ساب 






0 ۴ - در تهذیب اخلاق 
مود وان عتناد قي سعر‌هاگ غود را الداعت 
و ادها واستال آ نها شه ورو بان بزر کرار 





ارن 
رد هاگ شیر و پل 
گردند عطاب بآنها فرمودید 
۹۴ ِ شت وصاحب خوتراهلاكت لبود 
م 1 e‏ ریاد رت آن بزر گوار شد ود ی ۹ 
طو آهگر نشتبدگ که فرعون ونمرود قدر طفلر! کشته که | 
زفقو w=‏ اف ۱ 1 0 mE‏ به آبر آفیم 
جي تول سوبد بچه عذاو ید هواس قسایل شف هو را در خا: 
رت ورود داد پس از بنده کارگ سان : 17 ۳7 
سسوم رخاساخته نمیشود هلاوه‌بر اینها که گر 
بت نو عفرن باش از عیده مطل_ 6 فة لت ان اام 
۳ سا هو وه امیتوان برالی و 
گر هم ۳ مگ شیر ينی در کم ست ندارگ وا گر داش باشدلست روم 
وان است نه انا چنانکه در گتاب لا( دی تما ده 
وی ي جا د فاب خلا ال بار د برشده‌است که 
زان سایق جمعي بو دید که ری مییرستیدنه ثیطان هدر [ درخ 
عیرست و۲ ایشان عبت میداشت راتان نان یا کر دید که مت 
3 1 سای لے اقا ۳ 
ار قرحت است و این مر سله اشتاد 1 2 و 2 
ود جر موجب مزید اهنفاد | نبا میشه بان دو تا 
یتک رنه 6 | تخت وا سکنه شرطان هم بصورت اسان‌آعد و 
از که ترت میاریه شفت بافت ااه یدیشر آوبختد 
ج خیطان را بدن زدشیطان دید از هیده بر لايد باو گفداز گنج 
ی ار قود نو توا سے از اجار من از مراف تو زف فراشم 
ودم که اجر آن زیاده براین باشد واینستکه من مادامی که‌تو ز نده باشی 
روز دودینار طابر ی تو اورم نو تصن کن خقراء عابد بارا 
حووده دست ار شیطان برداشت چند روز دنا بقراد داد سود د دیشر 
یاو ود شقا ید دید که او تقللت. نمود باز آعد درتت را بکد باز شبطان. 
برژمین افد غابد معجب شد کمچه چیز سیب شد که آندضه من‌قالب‌شدم . 
وایندشه نو غالب شیک گفت بواسظه آنکه دنه لول عرش تو ای برد 
اندضه مقصود دینار است بس هینکه مقصود خدارید باقه از هیده 
" بان مطاب پرمیامی و کلسات و بر فلوب شست مید وال از هیده بر نمی 
مس این پر سلوء شده‌استو آن مطلبی که تتجرثه رده اینستگه‌اقه هریز 5 
سمی کن در نهذ بس‌صفات وبا کیزه ودن ملکات واعتر از ازمامی‌وبآنچه. ٠‏ 
بطرتی صل تمالی زیر که فرحدپت‌ستی وارد شده است از حطر ترسو 
رس که اشد نای از جهة حسرت و ندامت در شام سه طاپفه. 
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۱ مندمه‌چهار م .در لهذ یب اخلاق‎ N 
معالفت جون روز قیامت شود آن عبد به بېشت مبرود وآن آنا چهنم‎ 
چون موا سید شلام خودرا در بپشت وخوترا در وم سرت ار دد شود‎ 
, شوم مال داریست که مال را تحصیل‌نموده دحفوق خداوند دا ادا و‎ 
ود وارت او اتفان شوده عاب را از او میخواهند وئواپ آن در نامه‎ 
عسل دیگر ا درت لوشدید. گرد سوق عالیت که در دار دتا ام‎ 
راهدایت سود و خود آنچه گت عبل نداشته چون‌روز امت شود عبد‎ 
مردم وا که واسطه گفته‌هاگ اور بپشت مرد ته وغود او چم حسرث مر‎ 
ا عزربز سار تجح است که شعص بگوید‎ 
ن‌الناسی‎ 
ان‎ 


او شدید میتود یس 
زگ دا و باوعبل کابد چنانیه خنامت او از اپن ايه انامرق 
با ل 1 ۱ فلوم مود رو ال 
تو نی mp‏ ا مسو[ ۶ افر دود است‌ذو ست 
دار سر و اور اه طالعه سا موف ند بے دیگر است در اعتاف عوسی قش 
بوبه آست. که عالتی که سل تدارد باابلیس برابر است بادشاهی که هدل 
تدارد یافر عون براس است تقبر یاه بر ندارد باسکه براس استز لاله 
عطت داز با لت ران اس ۰ 
7 بدتر از این بلج فقر» اولست بس داضی ما 
که اسبطان بر مر ار هانگ عر دم باش بگر دار و گفتار ت بگنتار تس 
وحال آنکه‌سمکن نیت که دو ایتحال بگفتارهم بتوائی هدایت ثمامیذیر! 
که تار در کلام نع اهدبرد چنانچه شرطست در بیغیرگا واماء عصتو 
وجوه عقله اژچند یر است واز آ نصله است دروجه او لآ نکها گر صد 
لداش باشند وهر دور اعل‌سصت باشند تاثیر هر کلااپشان نمباشدوهدایبی 
که مقصود استال ارسال‌حاصل نمیشود چتاتچه حدیت‌نعره رونت طعا 
طفلی داشت که و ردن خر مااز بر ااومشر بود و آ لچه میضواستمتتم بشود 
تست وال میخورداورا آورد زد آن بزر گوار که قر مامد رما لور آن 
حشر تفر مر دخو راس وزع ماغورده ام باو نسیگويم اور ارو زدیگی ساورروا 
آوردفر مود لیر ما تضور و اشح اسه جپت ترو الل ةكرات 
نگولی که ہس جرا کلام سبارگ از الیاه تائ نمینمود بلکه فرمایتات 
غود ابیز گواربه سارت ات نداغت زپرا کجواب آن‌واشم‌است و آن 
ایننکه ایر کلام او عوقوفت نو چیز پکی سعاد تگوبنهویکی عدم 
علاوت شنو لد تابر تردن از آلا از جبت قساوتقلب شنونده سباشه 
چنانچه آ نپا کهشقاوت‌نداشتد ورا متالر میته‌ند وم غداولد کت که 
خداو نداستکه رسول‌وامامی که تر ار میدهه تاموتمام باشد که اجانب حدا 
٩‏ ویر تس یام راتاس بانتنی لقبیب‌بداویتاس‌وهوتابل 
طس که خود ام تب از ار داروگ سرخ روئی مجر 
ت ها 


کات + 





او 
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رن 


مامه چهارم - در تهذیپ‌اخلاق افل‌بنبر ہوا 
حجت تسام باش ر آین‌ه قوف با ہے و عیےے داشنه‌باشدتامو ارد مته پر میند 
و هدای یایند وجه دوم آنک متم انس فيه ایتک ایا و اند 
عقرد از براق خلقند بابد هادقغلق باشند و آن موقوف انتک مادگ اهر 
1 4 بگرهاد زیراک اکر گردار ابشان موافق‌با گفتارایشان باد 
در ا هادیند اما کردا مپ‌کند وقرض‌از مشت حاسل 
جت ادا جن بودیی ازجپات تسل مسان وسبر بر آت ظرار دادن 
مشقات طاعات و کرت دعوات ومناعات واستق E‏ ا ِ 
مردم باه گی له وبایغان تاسی شاه تاضل ایشان هانگ خلق باشد چان 
و از ۵ اسه اقفر انی از شى سلیم بخدست چناپ رسول آمد و سجزة دبد و 
فسلمان شد بینسر از راف او ناه علد باعیافه وطعاء یکی اورا اقتاد و 
چتاب امیر اورا صامه‌داد وسامان براقطمام بدرخانه فاطمه‌رفت فاط‌قسم 
پاد کرد که سازووزاست ماطعام تشو ر دە ہے و عستیلم از گرسنگی ار اپ 
سی گردند نابضواپ وفته بس‌فرمود اقاسلمان راهن مرا بگیر وتردشعون 
چوک ور ویگو ناطبه میگوید ساعی‌خرماسن قرض بده سلان فرموده 
ععلي تسود شحرن راهن را گرفت ومیگریست ومیگفت ایلمان زهد در 
دیا آنے که عفترت عوسی من هی ان با داده وال بر کت آق‌ساهن . 
شرف اسللام فار شدتفسیا, حدیت حداز این انشاء ان مد کرد ولرد 
نجل ۰ برد پساگر اپن‌رتار را نداغت البته این مرد لان نیشد جوت 
این رفتار یرد دار ایشان مقام چاذر ۲ تمظلرمه جتان بود در عدبت تر 

وارد شدەاستگاروزق ہاب اعیر ۱ع) معتاح قرش شدند چادر آن‌مطلومه 

دا ترد پیودگ برد برهن گذارد و آن‌جادر از بشم بوده در نیو گر دیس 
آن بپونگ جادررا درحره هاده چون شی ن بپونگا انر در آمد 


فرییه مشاهده کرد ترد شوهر آمده و آنچه دیده بود باو گنت پپوفقه از 


استماع ین سکن منعجب‌شده وفراموش کر ده بود که چادرفاطیه شر آن‌سجره E‏ 
است. پس برعت ووا» خد دید که شماغ چادر آن تلك مت است که ۱ 
شاد مامش چپارده خانه و لروشن گرده س بازوچه بضا نعشوبشان ترد 
وعنتاد ضر ازبر کت شماع آتجادر گی از طلست کفر داخل فوتوراتلام - 
شدند انت هداز اه اینسومطلب را خوپ‌فید وترمقام ب ات 
تد افل مجلی تی و حقرا در نظر دارگ لوقت بابد ملتفت با که 1 
ذ کر اپار ریه و تمس مجيه چندان باعث حسن مجلس تود به 
رهایت کنذ کر ابا سر وا وعداً یکوش‌درذ کر اصول‌ونرو وال _ 
الیه طاهر من علیپم‌السلاهر گاه آن در چپز وا دعایت ردقا ٠‏ 1 
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اا مددمه چهارم در تهذیب اخلاق اهل منبر 

که مردم بدانند وتوبگرلی زیی نداود بشرط بان‌طوش برفق ندارا 
وتاتی و سعط و شم معلس رابالی باد گر قصا الب الم طاهر بن‌عطیپما لسللاع با 
حالت نيك ورئت تلب خود وار ین دعاکن واین یر راهم ازدما گردن 
از عظر نندازی ودردها مر دم وا من گر خرمند کی و لبودن نوشه‌وطول‌سفر 
و قات آن نامی که موجپ رفت لب اپشان مشود آمت را باحالت 
بگوبند الرژیاده در استجابت فارة و در ذ گر میت زياد | کار من 
اقب شوب اتقاش حاسل‌شد عتوجه دعاشو بوسر ففرا کل سکن اکر داراف 
شر‌ایط باشی بکتطره آ نیم ای است ملس دا بشبر تی ختم سا و در 
فقي رباد جارت کن تا نه میتی ار سم ایتسقم را تابن مد لس 
ودر فقا زیاد است و اشاره بهمان مصالب مشپووه از براگه دقت قلب 
#اطیست ار هان ى اسان تم مسیبتی است عز تز قن فة با شان 
تاوت که فاخت هه اون اساي آخرت ارد ص کزد 6 نان ع نما بد £ 
اطفال او گرست ناشن بادتنال جناب امیر(ع) وحال آن که ملل آن جناب 
را سالین داشتند و دروسی-دهاک خود سفارش هر بگرا عبتمود اوجود این 
عقام ر ند عر برش در گر با آنجه‌اظهاد تی نمود کی آب نداد بلگه 
کار اتی رد چون یا کر اردان f‏ واظپار غطش سود آنن 
بو گوار انکشتر دردعان او کد اردند اگ عر بر غداوند بعوسی عبر داد که 
اسر تحول العطتی ینه و لین السماة کالدخات و اس بود گهدر آخر 
بشمره_مابش‌نود فان کنت لابد مى قاي فاسللی شرربةه من الباع 
اتر ترد الا لعنة الله على العوم الظالمین مدمه پنجم در اپ 
رعا ایدماه عر پزاست که باید دوروز آشر ماه شعبان تأسی ستاب ز حول 
ليوك سآن شب آن‌بزد کوار زر | طواست که اسر تیاه دارد وس ده زا به 
شر امت او مطلم ساز نه وایشان‌را ننیه نبابند گه رمضان گفتن بدون‌اضانه 
ماه خوپ لیے چتانجه.طر بل سعیع روایت‌شده از حضرف اماس د باقر 
۴ نباد گر و دم رشان را آن‌زر وار فرمودند گرد آین دمضان 
رهت و امد لت اسه رصان اس است از اسماه خداو اد و خداو ند 
نمیا پد ف ارود لین کو کید غاه زمضان چون اسماه ماه غداو ند است و 
باپه متیه ساخت ابشان را که باب رها بت حرست او زا وشگر این عست 
دا با آورند چه اپتباه در برد بم الا معنرم بوده است جپت تزول 
چم کتابپاگ آسانی دران زیر ا که مسف ابر اعیم دز سیم ایماه ازل 
شد سفتشتگه ساعفت‌حکمت و باپند اسطه اپن‌ماه غر پر فر نرد جسیم انبیاه 
ترم بوده اسد ولیگن تهر پایتکه عناونه جل‌هأنه کی ادناب 
وسوا اافشل فر موده است از جمیم‌اییاه لبداهرچپز افضل‌ر بآن‌برر گواد 


ره 


درییات اپنگه بهشت مشتاق است بچهار طاینه ¥ 
مرحمت داشتند چنان‌گه شاز بکه در څرت آن بزر کوار است الل 
از نماز شرایم سابقه اشح و همچنیل 3 کوة وحج وفیر اینبا ,از آن جله 
اقل روزم ها را پان امت مرعمت سوده است که روزة این ماه 
باشه و فطلیت این ماه شر یف دا از براگ این است مقرر فر وده چتاناز 
جناپ سیدساد ع مرو پت که خداو ند در هرشب مناد عرار کنپکاراز 
آتش جہنم نجات مبدهد ودرشب آغر بقتریکه درتمابشیپا آزاد فرموده 
از ادعیفر ما بدپس بایداهلاینان این سے باین عظیی را شاه واین‌شر افت 
گبرگ وا ازدست نداده وهی ایند که اژایساه برون روند تیامرزیده 
موذباین وحتی‌البقدور بابد غود دا اژفبوضات آن بپر‌سند نایند راصال 
وارد؛ در آنرا بجا آور ند خاسه درهر غبی ازشیپاگ ابماه ازجنای‌رسول 
(سا) وارد است یی جناب ام روایت ننوده است دو ر کے نماث تند 
فرهر ر کی بعداژحید سه‌مرتبه سور نوحیدوا بخواتد ہداز آن هفتاد 
مر له بگوید استتفرا هفتادهزار گناه او آمرزیده شود طرت امیر م 
فرمود رسول‌غدا شمر ته فم خوردنه که هر کس این نماژرابکند اسر 
تباید خداوند عالم هشتادمز ارملك را که برآ اوحسنلت نوسند وسکلت 
اورا مصونمابته و درجات اورا بلند که تاماه رمضان آینده و در پپشت 
تصرها براف اوبنا ند ودرختپا فرعي لابند وباو عطا نمایند تواب‌هشاد 
هز ارحح وهفتا- هراربده آزاد گردن؟ وسچئین سابر اال وادعبه کدر 
اینماه شر ہت واردشده بجا آور ند والیته در ایتماه نوافل‌را ترك نلمایند 
امہ نوافل شب دا انلس بی‌عالك میگوید روزها آب بر دست جتاپ 
رسول عدا ز بخشم که دست‌خوفرابشویندفرمود اگه انس ا گر بخواهی‌هس‌تو . 
طولانی‌شود افشا کن‌سلام را وا کر خواهی خر وبر کت در غات تویدا 
شود بس بشوگا دست خوعرا بل ازطام و ترك مکن ناز شپ دا که از 
آداپ صالعین اس والبته دراین شبر اهل ابسان ترك‌نتماینه آن دا جد 
از آن دعاسصر دا خاسه دعاگ ابره دجون قرآن شرپ فراین تساه 
نازلند لیذا بپار تلاوت قر آن است بتألی وتدیر قید زباد خواندن ما 
مه تا ی 
خامه انطار روژه داران راد آلچه درژمان ما دار لست که دات غرما . 
میدهند خوب کار بست [ برا که درخود عدبت است که بآن داده‌شودتواب 
انطار مر گاه پرزیاده ر آن نفرت تعاشته بافندس a E‏ باد 
1 نی دارد دان خرما دادن والبته سحافظت بر روز هاا اي . 
پر دد یی روز گرفتن یاشصت مسکین طمام دادن پاپ ای ۳۳ 
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لا درلیان انه اهشت هنال است‌بجهار طابله 

زدر تراپ روز آن درحدبع معتبر رازد شده است که هر کی ببشپت 
منتاقست ولی نهشت بچهار طابله مداقت : فارگ فر آن , ذا کر 
رحسان, صائم شبر رمضان , مععم جمان - وهمچتین از جلاب رسواهیدا 
وازد است فرمودند شی مرا بعراح بردند چون داغل بپشت شدم نصر 
اتی ديدم از پاقوت سرخ که باطنآناز ضاهرش سایان تر از جبر تیل پرسیدم 
این قصرها از کے گفت از هر کس از امتت و که اطمام طعام کند و کلام 
خودرا پاگزره کند وناز کند درحاكت»+ مردم غواب باشنه وضه‌روزه 
بدازد کف امت من طافت این‌چپار جیزرا ندارند گنت متسود از طعام 
اپنسکه نله هیال غود را بدمند و منصود از پاگیر کی کلام اششکه 
سحان الله و الحیدالاه و لا اله الاه وال أ گر سار بگرید وثر 
حدیشی سبح سره وشام ده مره خر اند ومقصود از لاز در حالتی که 
مر دم غو اپ بافتد آنه نباز شارا کرده بقواید. که پود و عارگنماز 
نگرده مپغوابند ونشصود ازهبثه روژه گرفتن آنتگه شپر رسشان دا 
رول بداوند پس اگتز یز فر بپ شیطالن دا تهورگ و روزة خردرا تافص 
سالی واخطاررا عدار ارشب تیا عداز آ که علب خوائدگف چون دز 
حالت صر قفا ستجایست. خضوص داز بازمفری ودروفت انطار اد 
اورا عاسه سوزه شزرا و این در دعاق کوچترا : «اللهیم للك صت 
وغل رز قاگ ات وا ایلع وا ار میا م 
با واسع المغفرة اغفر ليی» الته ترك مان دهرشب بتنان تمدق بده 
ك ره راگر میتوانی هر شب زیارت کن جاب 
ایسدات [ع) دا ودرزها باد کن اشن و گرسنگی آن رد گواد ا 
لگ دواند. که عسرو بن لبك سفاز گا اصر کرد لایر ار جبعتدند عة و 
یت علم بر باخد هرعلمی علامت هزاو افر همیتکه این عددرا دید اشکش 
چاری شد وقتیکه از دیا رفت او را دزغراپ دبدند در عترلی رقم جاف 
داشت با و گفتند از گجایاتی و باین‌مقام رسینگ گفت مرا درقیر ذ اردند 
نگیرین ببپت‌سال از من آمدنند از هیده پر تيامدم خواستنه میا عذاپ 


آبه لور و هید تا 
مقتپس کز بجان شود مدرك 
عاي روح‌وراحت چان است 


چسمچون‌طور مشود داك 
سطرلر آن‌چوشط اپانسے 


ام است در آن ومدینه ببپاجرت دسول ما ودنن ۲ تچابت ترآنوآن 


۰-جیز ها یه ده اور هضان بامت پام خر الز مات بختردمتدم 
مم سین بن‌هلی‌ین ایطالب ع بجپت آن‌قطره اشکی که آن ررز FT‏ 
بفریاد تو وسیدم پس توهم باد کن احوالات آن امام را خاسه وتن که با 
لب نه بروی غات انناده هرچه استفانه میگرد کسی طرباد ار یرسبه 
بلکه تیر وشش بر بقن عبار کش مپزدند 


ال لعنهال4علی النوع! لقلا لعین 
مجلس ال . دهای روزاول 


در نواپ دهاقا اپن‌روز وارد است کم کیان بغار تر این رود 
بخصو اند دد فرر وزغا هز ار حسته براو نوخته عود وهزار گا» از نامه‌سل 
تونصو شود وبلنه شود از راتا اوهزار درجه چنانچه در نمازشی‌دومولرد 
است که هر گه‌د رشب دوم ابتساه چهارر کست‌ساز بکند در عرر کت سد از 
حسد پت ته سور فنر را بعوانسعداوند گامانش‌دا یامرزد و روز 
زرا زسعت نيد و لفایت اسر اال او را ند ر دعا ات ظ ۱ 
اجعل صیامی فيه عیام السالحین د فيامى فيه قيام این و 
نبهنی ابه عن تومة‌الغافلین و شب لى جرمی فيه بااله‌العالسی * 
اما بان ظرات آن : 

بدان ای عز یز که غرافت عرچيزگ دا سی است وظاهر است که 
بدون میب‌شرافت بر ابناه جنس خود ترد چنانچه شر الد آسان‌هفتم 
رش سے [ ۱ ) وش انت آساغ چپار* بيت ابو است ور 8 
شرافت سه بات و ام القرگ بودلست شرافت مساجد باتساب | نباست 
بخداو نه شراق مدبنه بعتاپ «سول وشرافت نجف بچناپ امیر [علر گر بل 
ناب سبدالشهداه وعدا اشباء دیگر وخرافت کل انا بواسطاجتاب 
رس لست زرا کهتدازرند غلق نود از تور آن نز گراز هره را آن 
را بدو نیم فرمود بنیسیشنقت فرمود عرش شد وبلیم دییگر نظر هيت فر مود 
آپ شد وشرافتیت‌السور بودن اوست محل‌الوار نقدس؛ چپاردهسسوم 
چنانچه شابد در ملس آنه اشاره بآن شود و اشرات مک پولادث جناب . 













۱ - در بزر کی عرش وضو النی خلق‌السوات واللار شی 
سنا ایام و کان عر شه علی الماه از آ یا شرب سلوم بود که عرش و 
آب یش از خلقت آسانها وزمین‌ها غلن شده ژپرا که ترجه به فرق 
اپشتک او است غدالیکه خنقکرد آسانها و زمینها را وال آنکه 
عرش او بر آپ وفرحدیت وارد اسد. که آسالپف هفتگانه و زمین‌ها 
ترپاهامی که ممئوعت ال پشآمدن و کوهپاگ بغ وهرا وحجایپا 















۱ ۱ ون‎ u 
واحسان شو ند واینکه متد گر گرستگی رنششکی قفرا شوند درغایت ایشان‎ 
نسابتد و بواسطةٌ رعایت ابشان‌بقتضاکارعم ترحم سنج‌رعایت پروود گار‎ 
مان شو ند واتنه بظاعر متصف غات عق خوند چه او نشو ردو نما شاید‎ 
وچباع‌نبکند وکا روژء دارم متف بعض‌صفات حن میشوذ وواخصست‎ 
که پاینحال ترب از براگ او عاسل مشود زبرا که داشح وظاهر است که‎ 
قرب بح فرع اتساف‌بسفات حفت واز این جہن که در حدیث است که‎ 
, چپار طابنه اند که دعاگ آنپا ستجابست ! روژه دار تما انطار ناد‎ 
پار نا غوب شود , حاح تا مراجمت نداید , جهاد کننده نا بر گردد. پس‎ 
روژه دوالی استکه طبیب عبقی درا ننمل‌شر بف امر بآن فرمود نا بکار‎ 
. برده لقع کلی از آن حاصل تباید - روزه سه قسیم است ؛ روز عام‎ 
غاس خاس الغاس امار و ز اعام بس آناحتر از از امورر شر هی است قر بةالیابله‎ 
وآن غوردن و آشامیدن وجمام کردن وطلب‌نی گردن وعبار علق رسا یدن‎ 
زر سر زیر آپ مرو ردن + شب با جتابت شید تاسیح باتی سانسن: قی گردن‎ 
اماله گردن , قصد انطار گردن چه تمد انطار در زمان جد باشه پا بر‎ 
اقرف پاقصد افطار بالشل بنا برمدهب مشود منصور بلالاجما فى‎ 
بعش ‌الصور وهورفع اليد عی‌السومالنی هوالامساله بان بصم‎ 
اعلی اعدهه بس هر گاه تردید نود برافطار وعدم آن بآن باطل میشود‎ 
مگ رابنگه سب تردید امرگ باشد که حقیقت آن مسعلوم نباشهسل‌ضررداشتن‎ 
و تداختن دولوم ارف که ستله آ نرا بداند. که مکو بد اگر شرر نداد‎ 
پامرر بطلان روژه نباشد وواه را تام یکم و الا انطار مپگم که این‎ 
تردید وتصوآن موچ فاد سوم پست سل درو برخدا ورسول داعم‎ 
که موجپ بطلان تست با بر افو و هجتن است نود و بشاو بلی براگا‎ 
لهل ایسان سز اوار نیت عدم احتر از از دودقلیان پر نهو مشار بلگه البته‎ 
از آن احتراز کند مچماً روزة عام اعتراز از مفطرات شرعبه‌است. آ نچه‎ 
اقتا که اچتپاد او یا علید او از براگ عوام که الب در آن تفلید اند‎ 
واما روز خاص سآن آانتگه علاو» از ار از این اسرد جم بفن‎ 
او زوزه اعد از محرعات شرع چنانچه تا کید مر آن بخصوص در ایشماه‎ 
هر یف ز پاداست چنالچه ازنقر ات غط؛ که دزمپلس سابق د گرشد واضح‎ 
که واز این جپت است که در سبارگ از احادبت وارد اسنگه فیبت روژه‌را‎ 
۳ باطل مین جتن دروم فش باه علم ۳ أن رورت شان‎ 
روز امل باشد باطل کد و اماروز و خاس‌الخاص ۲ لستکه‌تالا ره‎ 
بر مططرآت شر یه وحفظ اعضاه و جولرح ازعاصی قلپ او فم ووز» باشد‎ 
از ی عن والب خوبرا هم نگاهدارد از نوچه غير حن چناچه در بض‎ 





توضیح اه الس رارره f‏ 
اعبار وارد است که روز عضرت هیسی درساچات فرش کرد پرورو؟ا 
دوستی از دوستان خوترا بسن بشما خطاپ رید در ان موضم برد آتجا 
مارا توستی است اورا در پاپ آن حضرت درآن موضم رفت دید زنی که 
۳ دار د برجم وه با اخاده عورومکس رورا چم آمنه 3 ذ کر 
زبانش ذالسنت غلی آله والشگر لی »> است آن جاب ع 
رده دراو سائم گرد آترن کلت علبك اللام پار وح اث فرسود 
ایزن نوهر گر مرا ندیدة از کجا داتستی که من‌عیسی هستم گفت آن‌دوسنی 

ترا بمن‌راه نمود مراسلوم کرد آن‌حضرت فرمودابرن تو تشم داری 
E‏ اتخ و ناه با مدع و تیاه شفع اتويت شتر می کي الت الح فی 
دارم دا گر وزبای‌دارم شا کر وتتی. دارم سابر خدادا پیگانگی یادمیکتم 
3 هرچ» آلات معمیت بوده از من گرفته | گرچشم داشتم بنأمحرم نظر 
میگردم وا گر دست دام اقمه حرام برمبداشتم ومی‌خوردم وا گر با داشتم 
ایی لدلت عیر فتم این سد کعخدا ب اادد یچس تداده عیسی فرعوة 
دراینجا بااین عالت که‌داری که اسعوارگ ترا می کند گفت آ نکس کههقت 
آسمان ها را معلن میدارد فرمود تراچه آرژو است گنت دفترگ دارم سد 
نان رسیده است دام گاهی بسوقا فک ر آن میشرد ازحفتمالی می‌خواهم که 
این‌م دا از من بردارد تا دلم خالس برا سفتعالی شود عیسی میفرماید 
که چون پار راء رتم دیدم دغترف افناده شیر او را بارة کرده کشم 
سیهانانآ نزن بسراد رسبد پس‌روزء خاصالجاص معصوص ساغتن نوچه 
است بسن واورا خواستن وبس ازم او گذشتن‌چنانچه چتاپ‌غامس آل با 
(ع) از هر چه داشت کدشت برا فا ثل جوان هیجده ساله و شل 
غم‌خوار وسل عبان وساپر برافزات وخویشان وازجان خود گذشت پلکه 
بکلی از بدن کذشت وتسلیم کرد اورا تابایمال سم سئورلن کردندکه‌هرچه 
هت ادادهتود تافام استاد کی ولم برضا لو خوپ ظاغر شود و یکی 
ازحکتباف اسب اختن هین یاعد که هر چه داشت داعه باشد خن 
احتضوآنپاگا بنن ورا ازع ما اژ یال شود گذشنن که آتہارا برش 
برهته سوار نما بد وماننه اسیران روم وفرنك شهر بشپر گرداندند وان 
بزو گرار داراک منم امامت برد اما آ ترنلن وطفلان براپشان‌چه گنت که 
اانه مسا ت که درخب عاخورا بر ایشان وارد شده عبر خا هادا 
آش‌زده و آن تان باطرالب بیابان از ترس دویده با اینحالت جا جروا 
عشموو همان عصر ابشانرا برختران سوارندوده اژزاه قللگاه روا کر 
نبابنه ؛ مگر چقدر طاقت داش ۲ زباه مکل اسو دن با تلو و 
شو هدارا کر فن 










“Fi‏ در بیان ابنگه روز ه بر ساس است 
ستان‌ها بواسطه آلچه ذ گر عد شرافت بافت و لیز بعضی زمان ها شر افت 
یافت بواسطهٌ سپیی از آنجمله روز جسه بولادت رسولخدا غدیر با ظپار 
ولایت بای موسان , نودرز بفتل شان و استفرار آن برر کوار بعلافت 
عید اشحی طراغت عاج از اعمال ورسپدن فدا براك اسماعیل وساير ایام 
وظمحتیی بار؛ از لیالی شرافت دازد مر پار؛ دیگر بواسطه سیبی شب 
جععه بجع یمه شمان بولادت‌حضرت‌حجتعجل اله‌فر چه, شب قدر بنزول 
قر آن‌و ظدیر ولاپت در آن وهمچنیی بار؛ از ساههاگ شر افتداردبر بارة 
دیگر ماهذگالهجه بواسطه فر ار حح و بودن شي اپام شرپفه هر آن : 
ماه وجب باشساب آن بجتاب امیر ‏ :شمان باتساب آن برسول غدا ضا 
زمتان باتساب آن بعفتمالی - کسی نگوید چخونه خلاف رنیب شده 
است یراک ا گر چه لول مشار بو بت وسسفام نیوت و دعقاو موا قت 
در عالم ظاهر اما بتاك حس‌ووجدان وحدبت شر بف توق دانا مبلة 
۶ العلم وعلی اپا > ولات باپ یوت ونبوت باب تود است وراضست 
که از باب تاغل شهر میشو ندبس بتر تیب این سه ماه نظر الم ظاهر است 
که از یاب ولایت داغل در #جر نوت عپشوند راز آن داغل‌درشی توحید 
میشوند وچون اینماه شریلب که ومضاست منسوب بحضرت حقست‌لهذ! از 
جيم ازعته اقرف وسپ اعاب ان‌عطرت آفر بد گار جل‌خانه تزول 
را6 ور یردان میلس سایق شطب چتاپ و سول‌واشم 
خه همین ‌درحدبت‌دیگر ازجا بر عات السار از چناپ رو لعداروابت 
شده که آن بزر گوار فرمودند به‌شیده شده است امت مرا در این‌ماه بنج 
چیز که داده نشده پیش از عن بدیگرگ 
اول آ نکه‌هر گاهروز اول شودازماه رمخان‌نظر کند حفتعالی بامتان 
من نظر وحست وچون نظر رحست‌حفتمالی بچیزگ نبود ادرا عد اپ نب‌فرماید 
دوم آنکه بوتا دمن ابشان در وقت افطاو خوشنر. است از بو مشك 
سوم ۲ نکه استففارپکننه ملانگه درهر روا براگ روزه‌داران‌ما‌رمضان 
سی لبت عرش ثل علقه ایست که دریابان وسیعی باشه ازپتسر عا 
ارات شده لها مود ند خداو ند داز بر عرش خلق فرعوده و بلوو 
فرمود که پرداز لن : سی هر اد CE‏ رد BE pT‏ موز : 
گنسیآهزارسال‌دیگر پرواز کرد دنا سوم فرمود برواز کن‌سی‌هرارسال 
دیگر پرواز کردپسوحی باو فرسوذا گر هسنطور بیدا کی ا نفخ صور 
بطیف دیگر عرش تعواهی وسبد ملك در اپنمال‌رضکره اسحان زیی 


۷ 4 


غل رسد ) 


(مائی که مرق عصیان بر آدم فی زد ما دا چگرته زیید دعوگ بی‌گناهی 
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۱ در بیان اینکه رور برسه قسم است بات 
چهارمآنکه حقتعالی امر میفی‌ماید بہت را زینت شابند مراک مومین 
پنچم چون شب آخر شود یامیژد حتتمالی ناه همه را پس چون این ماه 
اشرف اوقاث است و چنانچه طب امر میکند مریش وا در فصل ناس 
بچیز یه نافم مرشش‌است وخداو ند جل‌شانه‌در نپایت وآفتت ند سند کان 
غود ایشانه مربض واوست طبیب لهف! بندگان مر بش وا که بباری بالگ 
کلالاععصوم مر بش نادند و خی ریش فرآن وطالب وعل سقامات‌لر ند 
لپا ابشان دا زاین فعال‌شر یف امرفرموده بترا هر قاد آن هوارا 
کار برج رهم مر تی مشود و آن عبوم است وس توالت او ازچند جبة 
است یکی ازجهت سصول نشنای و گرستای درآن رامل حالت گرستگی 
ونشسئی بماهو باعث قر بست چنانچه در شب معراح خطاب ره که با 
اید [س) میدانی ردیر ین‌حالات بنده بسن درچه وفتاست هرشگرهدر 
چه وتنست؟ خطای‌ستطاب از جانب رب ‌الار باب ره وگه هیا کرمنه 
بلشه یا گر بان درسجده باشه ازاپن جبت بود که کرپا سرت سیدالشهدا 
اسآ لعا درروز ماشورا وقتیکه ازنوالناح بر روگ اك فراز گرفت 
الك کربلا را جسم نمود وپیشالی خودرایر روتفاك گذارد که هرچپاز 
جیز جمم شود تدای م کرسنکی و چم گزیان بواسطذ اجان و 
غبال اسب لن ز نان وملاحظله عطش اطفال ودرسمده بود شابد سین کی 

از آن حکتپاباشد که سر آن بزر گواررا ازقنا بر ېدند که درحالت تشنگی 

و گرسنگی واشك وبسجده باشد که در بپنرین ارقات شپادت آن بزر گواز 
وافع شده باشد ‏ 

اما تب شېمه شکاته منود که سر عزیز فاطه (ع) دابرروکضاگو . 
اقا بر بده باشند روحی للاك الففاء باا باهدایتة 
مچبالا اسل‌حالت تشنگیو گرسدگی موجب فرپ‌است جتانچهخطاب ‏ 

سوسی فرمودند که آپا بجباآورده‌اف عل خالمی راهرشگرد پروره گاوا . 
تباز کر جام از رکه نو وروزه گرم و تک تم خطاپ رسد اقا مرس 
لباز مرج دشن اسر اط است روژه سیر آ تش است تکپیر و تبلیلو تگریم . 
سو سس درجه در بپشت است یاموسی چهعملی است که خالس باشدبراگ ن 
موی کرت عرضکره غداو ندا مول کی عر ادلالت کن بر صلی که خالس. 
باشه بر اکانو شطاپ شد اقاموسی آبا گرسته‌اگ راسیر کردعاهه پابرهن‌اگ را 
پوشانبد‌اگ‌باتشنه‌ای سيراپ نوده‌اگ باعالسی‌راا كرام نمودة ی 
بار گر دث؟ اینهاصل‌خالست براق من‌چون فرروز دولخ راو _ 
میشود که‌باینو اسطه قابل نظر حن‌میتوداپنستکه از نشنگو و گرستگی مت کر . 
این فو عالت غود درصعراگ معشر موه وتویه از کناعانخوعمشابف و 
آنجیت بط بیشکه الب مر نب کمیلا له نین و 


















لا درلیان انه اهشت هنال است‌بجهار طابله 

زدر تراپ روز آن درحدبع معتبر رازد شده است که هر کی ببشپت 
منتاقست ولی نهشت بچهار طابله مداقت : فارگ فر آن , ذا کر 
رحسان, صائم شبر رمضان , مععم جمان - وهمچتین از جلاب رسواهیدا 
وازد است فرمودند شی مرا بعراح بردند چون داغل بپشت شدم نصر 
اتی ديدم از پاقوت سرخ که باطنآناز ضاهرش سایان تر از جبر تیل پرسیدم 
این قصرها از کے گفت از هر کس از امتت و که اطمام طعام کند و کلام 
خودرا پاگزره کند وناز کند درحاكت»+ مردم غواب باشنه وضه‌روزه 
بدازد کف امت من طافت این‌چپار جیزرا ندارند گنت متسود از طعام 
اپنسکه نله هیال غود را بدمند و منصود از پاگیر کی کلام اششکه 
سحان الله و الحیدالاه و لا اله الاه وال أ گر سار بگرید وثر 
حدیشی سبح سره وشام ده مره خر اند ومقصود از لاز در حالتی که 
مر دم غو اپ بافتد آنه نباز شارا کرده بقواید. که پود و عارگنماز 
نگرده مپغوابند ونشصود ازهبثه روژه گرفتن آنتگه شپر رسشان دا 
رول بداوند پس اگتز یز فر بپ شیطالن دا تهورگ و روزة خردرا تافص 
سالی واخطاررا عدار ارشب تیا عداز آ که علب خوائدگف چون دز 
حالت صر قفا ستجایست. خضوص داز بازمفری ودروفت انطار اد 
اورا عاسه سوزه شزرا و این در دعاق کوچترا : «اللهیم للك صت 
وغل رز قاگ ات وا ایلع وا ار میا م 
با واسع المغفرة اغفر ليی» الته ترك مان دهرشب بتنان تمدق بده 
ك ره راگر میتوانی هر شب زیارت کن جاب 
ایسدات [ع) دا ودرزها باد کن اشن و گرسنگی آن رد گواد ا 
لگ دواند. که عسرو بن لبك سفاز گا اصر کرد لایر ار جبعتدند عة و 
یت علم بر باخد هرعلمی علامت هزاو افر همیتکه این عددرا دید اشکش 
چاری شد وقتیکه از دیا رفت او را دزغراپ دبدند در عترلی رقم جاف 
داشت با و گفتند از گجایاتی و باین‌مقام رسینگ گفت مرا درقیر ذ اردند 
نگیرین ببپت‌سال از من آمدنند از هیده پر تيامدم خواستنه میا عذاپ 


آبه لور و هید تا 
مقتپس کز بجان شود مدرك 
عاي روح‌وراحت چان است 


چسمچون‌طور مشود داك 
سطرلر آن‌چوشط اپانسے 


ام است در آن ومدینه ببپاجرت دسول ما ودنن ۲ تچابت ترآنوآن 


۰-جیز ها یه ده اور هضان بامت پام خر الز مات بختردمتدم 
مم سین بن‌هلی‌ین ایطالب ع بجپت آن‌قطره اشکی که آن ررز FT‏ 
بفریاد تو وسیدم پس توهم باد کن احوالات آن امام را خاسه وتن که با 
لب نه بروی غات انناده هرچه استفانه میگرد کسی طرباد ار یرسبه 
بلکه تیر وشش بر بقن عبار کش مپزدند 


ال لعنهال4علی النوع! لقلا لعین 
مجلس ال . دهای روزاول 


در نواپ دهاقا اپن‌روز وارد است کم کیان بغار تر این رود 
بخصو اند دد فرر وزغا هز ار حسته براو نوخته عود وهزار گا» از نامه‌سل 
تونصو شود وبلنه شود از راتا اوهزار درجه چنانچه در نمازشی‌دومولرد 
است که هر گه‌د رشب دوم ابتساه چهارر کست‌ساز بکند در عرر کت سد از 
حسد پت ته سور فنر را بعوانسعداوند گامانش‌دا یامرزد و روز 
زرا زسعت نيد و لفایت اسر اال او را ند ر دعا ات ظ ۱ 
اجعل صیامی فيه عیام السالحین د فيامى فيه قيام این و 
نبهنی ابه عن تومة‌الغافلین و شب لى جرمی فيه بااله‌العالسی * 
اما بان ظرات آن : 

بدان ای عز یز که غرافت عرچيزگ دا سی است وظاهر است که 
بدون میب‌شرافت بر ابناه جنس خود ترد چنانچه شر الد آسان‌هفتم 
رش سے [ ۱ ) وش انت آساغ چپار* بيت ابو است ور 8 
شرافت سه بات و ام القرگ بودلست شرافت مساجد باتساب | نباست 
بخداو نه شراق مدبنه بعتاپ «سول وشرافت نجف بچناپ امیر [علر گر بل 
ناب سبدالشهداه وعدا اشباء دیگر وخرافت کل انا بواسطاجتاب 
رس لست زرا کهتدازرند غلق نود از تور آن نز گراز هره را آن 
را بدو نیم فرمود بنیسیشنقت فرمود عرش شد وبلیم دییگر نظر هيت فر مود 
آپ شد وشرافتیت‌السور بودن اوست محل‌الوار نقدس؛ چپاردهسسوم 
چنانچه شابد در ملس آنه اشاره بآن شود و اشرات مک پولادث جناب . 













۱ - در بزر کی عرش وضو النی خلق‌السوات واللار شی 
سنا ایام و کان عر شه علی الماه از آ یا شرب سلوم بود که عرش و 
آب یش از خلقت آسانها وزمین‌ها غلن شده ژپرا که ترجه به فرق 
اپشتک او است غدالیکه خنقکرد آسانها و زمینها را وال آنکه 
عرش او بر آپ وفرحدیت وارد اسد. که آسالپف هفتگانه و زمین‌ها 
ترپاهامی که ممئوعت ال پشآمدن و کوهپاگ بغ وهرا وحجایپا 








E‏ در اقام روزه است 
[افسانة که کی‌نتواند دش ٠‏ آپا 3ب اب ج ا 
ابنست روز غاس الغاس ار بر تا میتوانی سم ان" کح 
| متام وال روزة شارا ازدست. مده ایشتگه ترظره ازل این‌دها است 
بن فقان وال ووره ۳ بر س خداو ندنر دارو زدعرا 
«الهم اجعل صيامى فيه عیام‌الصائمین و ار 
قران روژ سل‌رو »دار ان‌حقفی که روز تخاصالعاص باشد اللهم‌ق 
ارز قنابلوغه و در که سني مع الختم بالخیر و السعادة بمحمدوعتر ته 
الظاهره و جنافچه روز تمسق مشود همچدن ناژ هم ساقس‌میشود 
صلوةعام و آن‌نازاستکه داراگ مقسمات‌باشد ومقار تات‌وغالی آزمبطلات 
اشم تاز غاس آن‌تبازی‌استکه خالی باشد ازموانم قبول‌ساننه بخل‌وحد 
وغیت وامثال آن چنانچه عدبت بر آن‌شپاد‌دهد ودارا باششر الط بول 
املی ال تقو وممر فت و آ داب کمالیه اهر مئل اذان د افامه‌وجماعت‌ وم واك 
وامتال آن, سلوات خاص‌العاس و آن نازی استکه علاوه بر آنها قلب‌اوهم 
متوجه است بخصاو لدو آ لچم مر ان دار دو اقل مر یه آنآ نستکهساعفت باشد پا کی 
سحبت میداردو وهاو با کیاستوفو ق آ نمرنبه آ تست که‌ازهمه‌چیز غیر ازحق 
غافل باشدتا [ نکه بجافی‌عیر سد که پیکان‌لیر از اگ‌او بر و نبا ور ندر ملتفت آن‌الم 
نتوه چتانچه‌شنيدة از احوال‌جناپ‌امبر ع واقلا آن مرب کم دا تحصیل نما 
ناآ نکه‌اژ ناز گدار ند گان باشی- وچون‌بسط ابن طلب عنجر بط ول مجلس 
میشودلهذا حوالهمیکنم سجلس آئی وابنست ترجه ففر؛ ناب «فیامی فيه 
قیاع ا لدا لیے »نی اردان نازرا قرایی‌ماه‌سا ند ساز گذار ند گان‌حقیقی 
که نطم نظر از شر انط طاعر» داراف می‌الجمله حضورگاعم باشدواشست که 
نوچه پاین‌مقاسات روز مو نسازفر و اتل لبود نست | پنستگه‌دو عشر ۶ ثالله استه 
و نبهنی فيه عن نوم لفافلیی_ بعنی دار کن‌خداوندا مرا در ایساهازخو اب 
ففلت. که فافل‌تباشم وسمی نایم که روزه وناز که مرجي رست‌کارگ‌است 
اڅ پرور د گار -پااپنگه مراد نوم غافلی نوم سحر باشد چون‌غواپ‌در دور 
شیانه‌روز بر‌هفت‌فسم‌منفسم میشود بنایر آ نچه ااعادبت مستفادمنود اول 
توم لمتت است و آن‌خواپ‌ابینالطلو نون است‌بدون‌نماز وچب اهنت زمینه 
است چون‌زمت از بتج‌چیز ناله می کنه: ادل - خون‌ناحن که برای ريفته شود 
دوم ۔ آپ‌اسلزنا نار لراطه که برزوک اور بخته‌میشود چپارم - بول خته 
نکرده پنجم - غراب بین‌الطلوعین بعرن ناز دوم خواب کسالتستوآن 
خواپ ادل ووزاست سومغواپ ستد وآن غراب‌بلر له است چهارم 
غو اپ اقتو آ نیوا طر فی مسر است وی کل اقرا کیدحصافت‌میشود 
e‏ خواپ شارت است دآن عراب اول شے ات نما عفر ر هتار| 
نکرده چون #شف ازشفاوت است ششم خواب داعت و آن عراب شب 


a تست‎ 


در بیان اقسام خو اب ون 


است جد از اتید #فتي راب اقلت وسرت و آن غواپ مجران - ب 

گوبا مراد این باشد که خداونه‌ادراین مارا در کم 
قطاشست بیدار تن بلکه بیر گت 
استقفاردر آن AT‏ بد کان | 


سحرقا ازخوانی اران 
یدارا سر ولوجه در آن وقد بتاجاتو 
ن امسوم چون دونه درعرعی رخ 
این‌ماه سا برحدیت مبدسجاد هم هفتاد هز ار اشكر را A‏ 
جلشر قبیح امه باوچود این‌وسعت رحست پار آعرز بده شود وسال 
آنگه وقت محر در هر وقتی یدارک آن مطلوبست و کفابت مو گنیر 
مج ان که چناپ سید الیپاه فم و سرور ارسیاه سم قي ان غاپت اتام 
را داشتنه ئی ایشکه نپجد در آن پرجناب سول مم واچب بود واینمرعله 
بچپتسرمشق دیگران است که‌تأسی بآن بر گوارنسابند وآن ونت راید 
شمار ندر ما بسو رگ دابا و آخرت‌خوددا نت شنیده ان کیا رمو لس شرا 
اپنقدر روی‌بااستاد که پاعافبار کش‌ورم کرد که بر آن بزز گوارناز اعد , 
ظا اش الز تداعليك القر آن اعدلی » بعنی ا طب از هر رجسی وعدایت 
کننده‌ماقر آن رابر اکائو نفرستادیم وترایشبر نگردیم که ابنقسرمشقت کی 
وحال‌ایتلهآ ن‌بزو گو ار پقدرسیعات که بروچودمبار کشو اردشد چ مدای 
و ارشاد؛ چهچر احتهاف بالی که پرفلب اباش زدندچه‌سن بدنی که‌پیدن 
سار کش واردآ وردنت چتدر خارها که بر سرراهش ز بخنند! چه‌شلنبه‌ها 
شش که بر او انداختند هبهر اتحسل‌شد, 
چنانچه وارد شد اسح دد زگ ابر ج یل امین باجسی از سنهادر نر شتی 

از اہر سٹان بر سن ان حضرت ربقد روگ وانپایت اذیترسالدنه تا آنکه 
رخسارعبار شرا مر ات سابد لوآ تشر ماك زدند که از یشانی‌سباد کش 
خون حار پشه در آنوقت حمره بشکاررقه وابوطالب بتعب‌غود وقه‌ود از 
یراگ چر انیدن گوسفند, تضار | حمزه سه‌روزدر کوه وصحر | گنت ودار 
بدست بو رده بود گر سه و تشنه‌وخشم [ او ده سر و از هگر سید گنبز یازع دا 
جذفعان در [ تجاحاضر برد چون‌حیزهر! دید گفت اقسمزه تیدا لی که بابر ادر 
زادةنوچه کرد ندا باوجوداپن شکار ترابچه کر آ پد؛ واین‌عاررا نوبتجامی رگا 
عر اژسخن آن کنیزك عتقبرشد بخانه آمسوچون‌بسبار گر سنه بودطماطلیید. 
روجه‌اش طلمام‌عاضر تلود چون‌تگاه کر دور ا گر باندید حبز سیب گر باورا 
پرسید! گفت با باعمازمچراتگر بیوعال آ نک آ نچه بانورهیدلو کر فد کی 
باهپچ بتیمی روانداردابوچول باجسی برسر اور پهتند وآ تقدر مدمه دید که 
از ییشانی عبار خرن جار قا شه هتو حاضر بودگ و عمش | بوطالب؛ سره 
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ا در بیان السام خواب 

کها بل ی اشنید گر بانشد و برغاست بطلب حشرت رد دفت pey‏ 

ر و و ری 
سا مایا بایان ایب رادرزاده چرامپنومیو آن‌بزد گوار آسردگاز 
a E‏ کی را کت پدردارد نه‌سادر تهغو بعی 


کتیه وفرمود: اعم بعالو اگداد یی ES‏ 
رو اعد وبانش وچچانې ابرجپل‌روانشد درموشی باورسدکه 


باچسی از اعاظم تشته‌بود چون‌بوگ رسید باو ترموداگ‌نا کی چرا با ی 
[ یف ودگ ۲ گمانی س قابا برسر او زد سر کد 
رارم این تلوت نو نی E E‏ 
غز بز ان مالاحقله لمالید بنائی درل دا TES‏ ۳ > 
حال آ نله آن‌برر گوارلب ته وداغ دیده نبود اما قرز ته دلینداوو ایشانی 
ند کسی ترد اتقام شد به خرن جاز يشد برصورت ومعاسن مالید 
خون‌قطم نشد دامن‌بیراهن دا بالا گرد که خون‌یانی را پاک نمایدتیرس 
نید اه الود یرس هبار کش زدنده جتاپ رسو لس سر بز | نو پاد وز * 
برپالیل آن برر گوارآعد اورا لی داد اغا باعیداهه عل سر یر وشات ناد 
وک تلل نداد بلکه فشان اطراف آن‌چتاب را گرفتندر وهر کبا* 
شر بتی برآن بز ر گوار زدند تابعرچه شپادت رسد - الا لعنه الله علی 
اللو عالطا امین 


مجلس دوم - شر ح دعای روزدوم 
در تواب دعاگ روز دوم و رت ابن تارا فو این درز 

عوانهه رقص که بزمیدارد هیا یبال که روزها روزه وشیا شاد 
وا اد نا نعه در تاز شب سیم قود اع نما بکنددر 
هرز کتی داز حبد بنجاه مر بهفل‌هوابه بغواند درتیامت خطاب باومپر سد 
که تواز نش دوزخ آژادی - دعاک‌امروز اہنت اللهم قربتی فیه‌الی 
مرضااك وجتینی فيه من‌سخطك و نشماتك ووفنتی فيه اللر ال 
آیاتاث بر حمتاث پاارحم الراحهین 

بیان قفر ات شریفة اپن‌دها: بدان ای‌عز یز که بیتربن چبزهاباک‌بند؛ خدا 
وضایت خداو ند است زپرا له خداوند هه از بنده اشی شسیمیم غیر ات 
دنیوبه واخروبه برآگاهبد مپپاسنوشاهه براين آنست که | گر چه در بپشت 
وجینم اغتلاف کرده‌اند تی از حگما فالل شده‌اند که بېد همان قري 
چق‌است و جبنم داز عقت وبیش همان‌حشر پامجردین است رجتم 
هان حشی بااداذلاست؛ «این کلام درست تیت وخلاف جاع طاه‌شیمه 
است بل عمام اسلام واس فرآن داغار املیت (ع) پلک خلاف کم عقل 
قاطع است زیرا کهاصلجمل‌معاد بجبة مجازاث اصالست و غبه پستهواین 
که اصال‌خیر ینت ودوج شرتو صادر خده اس چنانچه اصال ,مهم مین 





تواست , ملاحقه لاجم عبر ات 


س جد 


عجلس دوم ¥ 
لدع است وهردو درآن غر بك خی a‏ ا 
هرياك راف غود برسنه وا کر ېن مقصود برهمان لدان روح باشیمز| 
دان لاه نشده است پسمفتضاک عقل حقبقی اپشته جر اکا هر قو ناد مشود 
در خر و شر ار أن چپة است‌که تر پپشت. لدان وعانیه سے و للایت 
چسانبه مل اة اذ حود وقصور وغلمان رفوا ک واستال‌آن هستو دار جنم 
مسان ووحانیه جسباله شردو عست لدان اروعایه لعل بد ت 
جر است : اول - شارت بضلود سام عليگم لبتم فادخلوهاخالدین 
دوم ب دیدن چاعاگ خود را در جینم و مشاهدة جات از آنبا که چت 
سرورگ از برا نبابدین و اسطه ها مشود که تهر یر اتوان سودسوم‌حشر 
بآمعید وال فحسد ‏ وادتضاله با نار حطر ات ايفن عمال حضرات 
رصعبت ایتان مرت بقدر استمداد چہارم - بشارت رضوان‌میالله1 کر 
تم در روزغاک جیعه‌شوانده مسو ند تر دار اسارل یافت حضس نابز ال 
ورن بحاورا نس میت و ندوانوارحضرت‌عن آن‌عار | احاعله عیکهوبا آنیز بانی 
باهي يك بانداز: استعداداتایشان‌معالبه مین ماپ ده رشت راجت لورصوورن 
هر یات تاد بر ابرضاعف‌میشودپنتکه رضوان‌خداو ند ر بندهزون تمتها اسن 
چنانچه آبة شربفه باین ستی‌شهانت‌دهد راز جه لذات‌روحاي اسل پش 
فسن است‌چنانجه شت شاو بای واسطه بود مقر بان در 3 
ودند ول مات پپار بچپة تسیل رضافسن مپشدند ملاحظاحوال 
الم ۶] اقوگ شاهدبست براين مدعا که هریت بلوجود ابره قانور بودند 
بر تطم شداید از متحسل سعمات شدند چون رشا عن را در آن بات 
ودند چنانپه حدیث زهری براین مدعا شامد است از كنف القمه از 
ار ری منالو لمت که قت عبد | لملا مر وان از شام بمدینه‌فرستاد کسید مادم 
را بشام با تست ترا فرغل وتسر گرذعو از مدبته یر دن‌بر« ندودو کان 
بر نچتاب گماشتنه من‌بآن‌ها التباص کردم مرارخصت دعندبر آن‌حضرت 
سلام کم اذنداد نمچونبخدمت آن‌جنابرسیدم و اورا په آن حال‌دید کر تم 
و گفتم دوست مپدارم کاین‌فل‌وز نجیر برمن باشدو شما ړا این آژاز نباشه 
عضرت تسم کرد فرمود اشدهرگ ترا مان اینشکه‌مر| زار بست‌پس دست 
وباک خودرا ازز تجیر یرون آ درد وغرمود چون خبارا ابتچتین چبرها یش 
۲ یدت‌عد آب‌خه‌ار| خعاطر گذراند وارا خاطرجیم باشه که یشتر ازدومترل 
با فان ا یستم ایس‌رو چمارم ديدم مو گاتن‌سراسیمه سد بر گشتنه 
وتقعس آن‌حضرت میکنند ومپ‌ویند بردور او نشته بودیم که دیدیې فل 
ار[ اجبر رجاگ او سے و ار بدا لبت - چون‌من بشام و فتم‌جدالملته دا 





__ ۱ دربیان معجزخ حضر تسجاداع‎ «A 
سر‎ EEE 
وایشسان روک که سی اومي‌کشنند بعانه من امد و بین خط‎ 

یامن چکار است من کتتم دوست میدارم که باو پاشم داز پیش عن سروت 
رفح وتان عى از او بردل عن افتاده برد که چون بغلوت آمدم چامة 
خود را ملوث کردم + من گلتمعلی بن‌الحسین بحال خود مشنولست گمان‌بد 
فرعق او مبرغوشا حال کیکه بشفل او مشفرل باشد - آینجاچنین ب‌انته 
وا کر لاتا بشام چنان -مگر شنیده‌ای حایت بسن داه جاب 
امبر ع وا در طنوابت که ماند آن بزد گوار چگوته بستوچو نها ۶ سس 
ورد بگذار دستہابم گتاده باشد که پد رگاه خداوند بلند کم ,اما 
عسرمی بندد و یبرد بسجد کین میکنه انيا همه بجبة اینتکه طالب 
رتاک حداوند مباشند هرچه رضاکا او انتضا میکند همان میکنند | گر چه 
بر اه خو دشان سه پار داشت باشد ! رخاف دا شود ود عاد تود 
حنا نجه دز وحی وارد استکه غطاب غد از حفشالی کاس بنج جیز دا 
در نج چ قرار دادم ومر دم درغیر آن طلب‌مب‌کند وتپ رسد بان‌هر کز 
راچت را در آغرت فراد دادم ومردم دردیا طلي میکنند ؛ علم رادرفر بت 
را دادم وسردم آن رادر وطن طلپ میکنند , عرت را درخدمت خودم‌قرآز 
داند ومردم آن و ادرژ یادتی‌سال طلب‌میکنند , رضاگ‌شودر| از بنده‌درخلاف 
شوافش لفس قر آردادم وسردم طلي به آن زا ذر عتاعت و هی 
نمیوسند. بآن هر گر - پس از این حدیت معلوم میشرد کهرشای حقتعالی 
فر عم غلاب هرا غخس است چه اسر تفس غالا مضالتف او امر اليه است 
وطالب وضاگ الہی بابد از متایمت آن اعتر ازنماید ویز ازباراعادیث 
معلوع يشود که رضایت خداوند از عة ترم رایت بلده استاز داو ید 
یکی از انیا در ساجات از حعتمالی خواهش نود که خداوندا مر اراه‌نما 
بعلسی که وجي شو دشا لو خوتخطاب شد خشونش من موئوی ,فشنودی 
لست چون تو از قضاکه من خشنودقه منهم از نو خشنودم - بکی از هباد 
بی‌اسررالیل که مدت مدید بعیادت. مك علام مشفرل برد شبی در غواب 
دیدکه ورا گتشد رمبق تو در بیشت قلانه ژن است عابه زن راطلیه و 
پرسیه از عبادت اونا گیفیتعبادت‌اودا معلوم کند وآن مسنوره بثیر اژاداگ 
فر بخه چیزگ شود جد از الصاح ودبالله سار گفت سفداسته اگر 
مار شوم حت تضواهم گرد وا گر بمعنت افتم راحت تطلیم‌وش مدارم که 
رآ بچه عن الي بمن داده است‌فیر آن داعب کم عرچه پیش آمدب شیم 
تا وقیک خود گفایت کنه - عاید گنت اهل عباهت اینست وابنکار مراد 


پک ا 


موجبات خشنودی خداوند 

عات هر که راضی یاشد بفشاقا خدا بهره می‌بابد از رضاک ا 

مخف لمالا د که دعا در رقم قذا هم پام خداست متانات بار 
اة بساهت که بده راضی است بخواست عتشالی ولبگن چون او امر 
توده‌است بدا دعا منباید ججهة امتثال امر سن 

و از جعله برغا که اسیا شاک الپی است خشنودگا والدین است 
از ولد چتانچه وارد است که غطاب بان مشود بکن آنجه خواع که 
خط اتو راضی ست وخطاب میرسدیتیر هان بکن آ نچه خراهی که عدا از 
بو راق ار جناب رسول(ص) هروبست که وعد خش‌طاینه ازسموش 
کوش قبل ازتیش روشان : ادل- کته صح وشام ترد علما باشد وعلمی 
اغ کد دوم - کسیکه بدهد فرزنه خود را لیم قرآن - سوم گے 
انان داقر ش اله دهد بی‌عنت چپادم - گیکه والدین ازار خشنود 
اشد پنجم - کسبکه زن غود را بکوید سالر! مسروم سکن شقم - لى 
غزت شوهر خودرا غوب بدارد چنانچه اجمله‌امورگ که موجب رضایت 
حلتعالی است ازز نان راضی بودن شوعران است اژایشان 

فاد طاعت مقتعالی و امتال اوامر او موجب رخا اوست و ال 
بپترین امور است و از ابنجبت استله فقرة ادلی دعاگ آمروز است 
اللهم وفلنی لمو جبات مر صائلك سی خداو نها تون ده سرا دراین 
عاه براقا یجا آوردن اباب رضاف تر از لاف نی سل ااطار بد از 
سا هرپ وسرور برخاستن و نواال یله و نپاریة وی آن ازطاعات که 
سبپ رشاش توشود و جنینی یه سخعلات و نتمائلك ودور نا مرادراین 
ماه از غشپ خود وانتفامپای خود زبرا که مراناب تحسل آنهالیست این بدن 
ضیف کجا واتقامپاگ و چنانهه رخبت غدا پر گت غضب او هم شدید 
است درعقر: الاد لاوسد اسان تقوم لهآالسی التو ار شش تیف بی‌سالخ* 
یی این عضب ترا طاقت ندارتد آسالپا ووزمپنبا بس چگوله من‌طاقد 
دارم وحالآنکه منم بندٌ ضیف دابل قير عز پزهی هستگه پنده عقضوب 
الهی: شد واگ بر آسوال او اسپاب نجات براگ اوسد مشود مگر ندنیده‌ای 
راه ته وا که غدمت رسو لشدا (سص) مشرف مبشد چند ری لیاسد احوال 
آددا ال جپر ئیل برسید عرشکره بدیدن وحم خود رفت ود از مراجمت و 
#وك خدمت جناب رسول [س) یاو فرسود در بپشت ودگ دپدم از پائوث 
سرخ که میاه ارهفتادهز ارتصر ازدانه جواهر بود اژجیر یل برصیدماینها 
از کیت فف ازهر که بیفن برادز مومن‌خود دود مس فرتو ازعجایب 


ا 


چه دید ١‏ مرشگرد ابلیس را دیدم بر روگ ستگی اة و مرض کرد 


خداوندا | گر وام مر اعذاپ کی من دپده‌ام در لرح که قمم یادنسوده|ا 


۳ درییا لواب قر ات قر آت 
6 وال کنده که را بح لے آل عبا شم دهد محروم تنمالی اد دا 
متپ‌قنم چم ترا 2 آزعا تاعداب وا ااسن دقع لمالی > یازسول اه 
آباچنتاست ؛ فرمود بلی امااسامی ماها از نظراو محو میشوذو‌همچتین 
عدیت فایل اشد که بمد از 7 :که امی پزمین عد اورا فرو بر دناز نوبز مین 
ارو فت هرشگرد الپا ابلبس تکیر نود پدوم او وا برعیت قرو ردا 
عطاب رسید بلی اما قطع زرحم نکر و بیدا تا کنر طرد رفت عرشکرد 
البا یدز مرا فرمودگ ترديك شجره طوبی نشود شد امي نگردگه زعت اد 
را فرو برد ,از خطاب وسید بل قتل نکرد مجدداً ی شرو رفت هرضن گرد 
الپا پدرم کے داد ترا آل‌ها (ع) از ار علو ننودها سم م 
سن خسن آل عبا (ع) که این بلارا امن دف اتی خطاب و سید یز مت 
باون مدا ار را وامر شد رتیل ؟» ,کوب ررق او صود و ملت 
مده او زاکه سخن بوبه چبرئیل فوواً عنودگ از آنش برفرق او گوپید 
مچبلم ود اسل شد عز رهن هته خداو ند غضب نمود بنده را رستگارکا 
براک ارحاصل تست و اساب جلت برا اوسه میترد و آدر حدیث قم 
وارد شده‌است که گناهتارلن امت‌پیشیر(صی) زا که سج قد | بنددو فیامت 
به اابشگه ابشان وا ہوک جہنم میب ند اسم جلاب رسول(ص )زاف اموک 
ما ]تج اژاکان پیرسند ه کنام اننا نداد معا نخس مف شد 
غزیز ھن در این شبها دعاف ابوحبزه را بخوان وبین سید سجاد (ع) چه 
هراش کد ۲ بکی افللية قى الغ* بل چوث علوم و واشت که 
چیزیگه موجپ سعط عدار نداست معالفت و عصیان است و باید درعقام رفخ 
او عرآبد واز جاه اسياپ‌هيده رفع اب قرات قر آن است شاصه فراین 
ماه که هر آبه از آن تراپ بك ختم قر آن دارد دراوقات دیگر هررچیز برا 
بهازک است وبپار غر آن این ماه انت پس اژاین حبتست که فقره سوم 
اتدهاست و رفني فيه لدرالة آ باتك پمتی توفیق ده هرا براف قر الث 
آبات قر آن چه هر گاه کی قر آن راخواند در نبا ابتاده هرحرف صه 
س دار د ودر تماق اشته باه س وف است لت آ که دور گت 
سار لے متام گر کت ابتاده اسد در ناژ هاگ مستعبی چون اشسته 
مبتوانبجاآورد فیام ران فرط لے ستجیت شه نشته چا آررد 
عون هیر کت ایستاده دو ر کے نے بجا آورد عواننن قر آن بر فب 
عالت نما با طبارت هر حرفی بست و بنج حسته بدون طهارت ده حسنه 
وا اینجیت است فارگ قر آن محترمست وحضرات المه [ع) نا کید داشنند 
فرقرانت آن عتی دراه رمضان چپل‌ختم لرآن میگردند وصدن در کے 
ماه رشان چه شبپا دا سبح مبلمودند تلاوت و همچنین اسعاپ ابشان د 


1 
و رس سس ا ج ما کے س 


- سول یضر مود این کله را و ای‌لپب اذبت بآن زر گوار مپکره ناروز 


۱ شر بیان و اب ظر الت‌قرآن 


ا پود اذبت مپکردند جناب رسول عم را بجپة تلاوت آن چان واره 
امت که روزی پيفسي تلاوت مبتمودنه «والتجم اذا هوک ماذل صاحبکم 
ون فرک» سرد از فر بش حاضر بود گنت« کفرت بررب‌اللجم 4 آن‌حضرت 
فرمود خدا سی را بر توماط کد + س ال كرو ترد مو شاف 
فز اتام راغ گیر ادید. لیر ززه براندام ار اتلد چساهتی که با او بزدند گنه 
اچ حانتي است. که چن وفتا کی ما جمیم با تو باشب » آبلمون 
بر هن افر بن کر د* ومیتر سم لهشیر برمن‌مساط شود! چون شاو 

ا جر مان خودهاگ «ادند ومردعان برجرانب لو غراییدند ہی از زماتی 
شرا عظیم‌هیان‌ایشان | مرد وار ميان ابعان كدخ وان مرد را قا گرد 
افضایش داز هم در ید وتران هاگ او را خکست واورا بدراثعراسل 
رد پس آن عامون بچپت‌عهتك حرمت قر آن برك واسل شد بسن‌حرمت 
اي وا که جناب رسول مم باآن حلم چگوته پان مرد ری کرد وحال 
آتکه آن چتاپ بقسبی بود که زاوا و بد در کوچه‌هان مه چوانی 
و یم از شفرف رکفت قر لوالذاله ابا لصو ربالا 
لا وستگاز شو ید شقصی ازع اومیرفت توستك بر باگه اومیزد ومیگتت 
تشو ید سفن این ساحر راکم داعی اول گیست د مةد بن دام 
الط( عم او انى لیب است نمید! یم دیا چه کزد. باد وآلاږ اشاب 


هاشورا فرزند او اباهدایث ع میفرمود لشکر مرا بجر هه آی‌دهیدون 
اپ اورا اذیت میکردنه اگر ادبت جاب وسول‌سع بنك بایرد فرز ند 
اودا جات وتو وشتیر اذبت عیگردند اا نه زخهاگ سار بار زدند 
لله ین اروا پا سال‌سم‌ستوران ردنم ال له ال علی | لنو ما لذلا لمین 


مجلس‌سوم - شر ح دعای روز سوم 

فر تواي آن وارد شده‌است که هر که ایدما وا فر این روز بعواند 
حقتمالی در بپشت غات بار عطا کند از لول که مشتمل باشد برقوقانی و 
اتال ومختمل باشد بصد وچول فرته در هر ابرق حرربه اگا بر سر پرگ 
نشته که از آفتاب درخشنده‌تر باشد ودرهرغر له عزارفرشته داغل‌مکوند 
از جالپ حقتمالی هدایا بر اه او بباور ند چتانجه درشب شار چپارم وازد 
است که هر کی هر این شب هت ر کت ناز بکند فو هر ر ات عه از 
عله پپست هر تبه سوره قدر وال بلند شود عبل او در آن شب پا هتل 
هفتاة دسر سرسل دها ايت اللهیم ار ز قنی قيا لته والتلیبه و با 
عدثی فيه من‌السناهة و التمو به واجعل لى تصییاً من كل خير ازل 
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FF‏ مجلس سوم 
ادك | دالاجودی. بان تقرة ازل دوقوك بان ابن مقدمه 
سر اسان استبواسطهآ نکه معجو ایست 
وب او وهی به جمادیت وہای و سم ی ار 
تطو که اس | لس است وعیده چیز که لهسوجپ شر افت‌اوست 
تور مد و رو بات واب‌کند و بواسطه او مسر‌فت 
را ساصل مبتماید وستند نرات که از عطرت سن مشود و باینواسطه 
است که کین دایر مداار اواست وشرظ ست و وجوپ جسیم عیاداث ل 
شرط اعفاد جیبم معادلاست که هر گاه او تاقد ته عادات ونه سماعلات 
منقد نیتوه از اینجپت استکه در سیارگ از احادیت وارد شده است که 
اوست‌اولچیزی که‌عتمالی شر ده است| گر چهدر اول ماغلق‌انه اختلاف کنو 
قر السار داد است در بسیال یه ال اعبار اتك لرل خلن‌ ان ارال ساب 
سول عم است ودر جضی‌دیگر لوح است ودر نی عرش است ددد شی 
آیست و در بعضی تور ودویعشی عفل است ورفم تمارش را بعضی بابن 
شوده اند که مراد اولیت بجنی غود می‌باشد پس اول عا علق اف نسیت 
کے هرش‌است ونسبت. با آبست رلت یار باب و 
ام مس باو 7 لوح ی 
چناپ رحول سم است واول غا غلن‌ایه نت سردات عقل است و این 
توجبه عیب نداود ولیکیدورازظاهر لفظ است و عضي چنین توحبه لوده 
اند که چون هة انبا از تور جتاپ رسول سم معلوئند پس آن نور که 
لق شد هه اینپا غلق شدند پس همه او مخلوشت و این درو است وجرا 
موجودات از ورا يتان رةد بسا کرای توجیه صطیح باش ضبهة 
آال ماق ای میباشند ترجه سوم و آن عقت که هبه درسد است دراد 
شاه نوز جنپ سوالست وای نظر امات اشد کوان است‌پس آن لور عرش 
است بجت احاطه بجمیم هوالم وفلم است بواسطه ۲ نکه آن‌موومبار كد 
فرموده توحید وا ونگییروامال اورا در اشباه که بتعلیم آن بزر کوارپاد 
گرفتته ولوح است بواسطة تیت حقتعالی هلم اشیام را در آن‌برو گوار و 
آبست. بواسطه آ نکه یاعت حیات. اشیاه‌اسدونور است پواسطه آنکه نود 
الم است وروح است بواسطه ابنکه حبوة عالم بجود اپشانستو علقت 
پواسطه اپنگه مادک خلفند پس اگر این اعتلاف در تیر لبود هر آپنه 
مقامات ابخان واضج بده و علی اف حال مفل, معلوفست از تور ایشان 
تج 2 خلفت اشیاء از نود این بزو گوار که‌در اول‌جلد 
قوم سبو تالوپ مد تور اسد رمداو تواب و آن اکت .اب 
ماود مر لهس ود رصان 
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اه تناس ۲ ۱ تست 
ر صا ن سے ااسته رة | ڪه شرا ا 


وشرعط تیا نسد کر قح سپا بے و یکین 1 NRE‏ مر 
اس اہ توعد یی واره کف اسے قریب. بان شرن و کر انواز 
اا ھا کرد است که سیب چیے اعتی مطلب وا مج رادرك 
3 میتمایند و عض ععالسر با تسام او ۴ زو ات 
6 «رعواب فرمایش‌شد با شیرت بافربب بان که هر کاک عا 
ویر لت اتان شي لمود* اند فم اواند نی A‏ 7 
قل اواب از نسم فقو سب و ی ۱ ك ار e‏ ده اسهم صو 8 بقه 
فا شبیه دز اشتاداف ات چت جد لے وان امه کے اتی 
انات که اما 2 آل له لو لق ر نے 


ڪي سا ای از #قسے قا ۳۳ 


Ll 
E 


1 
۳۷۳ بام راع 


ر قق الاق نتو اك تو ال . با جو2 
i‏ | ا ۹ 1 2 1 ۳ ۳1 ۳۹ 1 + 
آ نچه او اسباط ہے علوم کردا ناسعد به سود وان فا ا 


سم اح عفن تور سد اسان او : 


چ یی 
۴ : ت از تی افست. آعامم او نس پار٭ 
از او و-فر عاد ے و ارود که هر 


کا نحاعله به وانار بعور عو چ زياد ی 
سل تفال مشود ار ےس کے هی 9 لسر تا باب ور هی عت شر اه جو خر تر 
یکی طفل مچتانند مرج (بادنی عفل اوست و اما شم دوم امور تة 
4ے فدرت شخس است و آن اعتراز از امورست که نوج کی غفل 
میود خواپ درف عصر است وخواپ بل‌العالوعت وا کل زباد وغورهن 
باچه و بجا آوردن امور سے که موجب [بادلی هقل عینود ثل جایعن 
ردن وخوردن کو وخواب تبلوله و فر آن خوالعت وروزه 
اشن [۳ تال ۲ نبا ك انس در شر که از اموز ۳ وچ ع لسع 


اراز کر ده وآعور یاه شو چ ز باد پی فا ما آرد له و اق 


a‏ زراك" 


افر قك إباقخود وچپ مر فت امول وفرو مود چه بهل ترات عي کند 
وجود اترا از علاعضه آ نار سم او واستستام ۲ نار منم و اختالاف [ لپا 
لاغ عبتود قيال غلم رنعرت ار جل شاك راز غل درک م ی کند سوت 
جتاب اسول را چها کر آن‌جناب برحق نود ترهرتن این هزآد واه و 
کر الته خداو ند اهر رده نود بطلان. لوا »وال آنکه اواز .راز 
اغات طرمود اووا لوعت که برحل است وع دراك هی کدف 
چثاپ اس (ع] دا و بطلان خلناه لانرا چنانیه کای که حارج از مقهب 
بوفند وعتادق. نباشنند درك گردند چتانمه وفتی که چتابامير (ع)بالشگر 
ِ غود ریت صفت رسپدلد بوش که آب بود یاکسا برا پشان‌قال 
۶ هپس آن حشرت ذبرگ دید که در آنجا زاصی بود ان بر کوار از او 
آب طواست راهب هر کرو که نا آپ هفرس راه وفزهی پك ,ماه 
رای من اند کی آلب مآود با گر بشما یدهم قود تلف میشوم آن‌یزد گواد . 


e: 


سس سس سس 










ازراه بون رفت واطراف‌دا ملاحظه نمود ژمیتی‌را 


۰ ار در درجات_ 
بان فاد و ام فر سود 
کی کے ون کدی تاه می پناک فرمود گرا جردارید و آب 
ور ند علا گرگ برسرآن سنا چسمتدند ونتوالستند عر کت دمند در 
ی روابات واردشده که آن‌هدد دقر بودندآ نيرد کو ا زود از اصب 
ارامھ ریت خی گشا آن گرا عر کت جاده و اددا انعند از 
0۳ كد که ازعصل شو منت وال بخ سردا اواز برت سقفت مود 
تام فر که نودهز ار بودنه وچپار بابان سراب شدند ومشگها راز آب 
کرده و ازات ا ساف شرد | بداخت و عاك بی آن و تلد د اقب از 
دیر فرودآمد پرا نشف نبی است گنتند ته گنت وصی بیضیر اسب 
گید آرقه بست آن بز گوار تات سلمان که وعرتگرد از بسران 
ہیا سیدهاست که فرحوالی اند سر یت وا[ آن آب تان عة الى دی 
پاوصی و دران من‌عدتها فوا دب بسر بردند که بلک درك آن‌تبی پادسی 
لاد و این معافت روزگ من شه ابن‌مرد غاوج بدبهن این افجار اسلا 
مآورد وان سلبان با ہین غارن عفنت باز سال و شقل غود مشنود 
بود وال عل عضي در عقام اد مسائل اعام دین پرمیا بند چه‌مطوماست 
تالف عروع دار ند وبابد طریله [ نپارا بشید یاخود صاع قوت استنباه 
باشد که دراک که باازدیگر تن اخنباید نابت دپگر عقل سام می کد 
که پاغود بابد راءرا بداند یا ازدیگر گ اغد اید و بون فردو مد 
تست که غیمی تکیت خوترا وسل درمقام عمل برمیانی وازدئا مبگدرک 
وا رفتار پشبیان عر مشق ری که اکر چنانچه دنبا جاقه خزبی بود 
هرآ آنیا باواهتا می گردند مال خواجه وغفلا که پام براهی عبر اند 
خواجه از یش وغاام از هقب سید دز زرخاخواجه بر نداشت غلا ر یاه 
غواست پردارد عتل مایم ار شده هر آبن زر البنه تفسی هست که «ولی 
ہر لباشت می‌چر! بردارم لو هم بر نداشت و گذشت چه‌قوبت ما بتدگان 
هم تاضی سبوالی خود کالم و چنانچه ابخان اهتا بدیا ودند واز او 
شد تروشم اعتتالی‌تتمالی ویطذرگ مگر نشنیده که طر فة جناب رسو ل | 
اینیوته که هر کاه ازسقر مراچمت مینمودند اول پغانه فاطبه(ع) تشر یف 
میپردله مد بخانه. زوچات غود وئتی این برد گوار بفی ونته و آن 
مومه طاعر» گرتن‌بنف وغلغالی از راف خود گرفته وبردة از براقا 
2 سره ره رجون ان وسول ازسفر مر اجست فر مر دید و سره 
ن طاهره تشریك پردید دیدید قاطبه را که عود را بآن اسیاب ینت 
روج ترات از جابه رون تشر طے بردنه ررر عبر مود ند مه و 
ت ryt‏ باد پا چە کار است و پسچه رفند فاطه ( ۶) که آن حالت 












"در اختالاف علو ل مر دم 
ا ابوو برده وا بار گرد وآن اساب رار آن گدارده از ات 
هو بزر کواد عوك فر استات کها هاو اسای لر راعخها چون چتم‌جنابرسول 





اتاد تر مود فدات او باد بسراو گرد آنچه را که مضواستم 


فاا مقصود اشک هر گا فلا عا گ. سازکه بے او راز 
لای میا بد تأحی کن بو ای وت ای بن ا#تتا لي ا و هسینین فطل سای 
وت و بدارت او راف سفر غورد مہا کن از اعبال غیر قبل از اپتگه 


استاج شوگ و در شیپاله جه بای بات عود و از اناد کان سرد 


سے 
الات کی ترا نات و ف یر اتی راد لو له و تا فر ام ی اسا بلق 


ر جم ففره ادلی از -دعاه آجروز اینستاه خداو لها روزا فن مراي آي 


واه جهن و ابراك امل و ۲ گاهی له سطفت این مراحل شوم و لود وا 
مي‌توشه ور ا-له و تدار ك تارم ول ر جنهظره فووا نت که دور تباسبتر دا 
مر | از مهاه و ی ر ای ربا له سفافت موچ عرف مالست لور 
لے مصرل خود پا تحصیل آن است از بر مصرف ود وهر در مو 
هلا ات است مرخم در تحمیل مال دتبا بر چپاو تسد اول كب اترام 
ہے ی تیاب و دز رام عبر فة میا ند ار قاد وتر جوم اسح 
دارم از حرام تسل مباید و دز عفال مرف من لايد آوسالك اد ۳ 
سور ۴ از سال تحسیل کرفه ر قو ہیام عر ی تساب اي قم الد 
جهارم از -لال تسیل می ابابد ودر عاال سرف میکند این شایدمداو. 
حاب تاج باشتوهچنین ندلیس عوج هلا گتاست چنانهطرتوسولدو ‏ 
ال عط عرد این چہار لله را مر فرمود جناجه جر عضی الاح 
وارد است لادین لمي لاامالة لو لاایسان لمن لاعهد له اما 

ملسا اصلوة لس لابنم ر کوعها و-جود هایت‌هین راق 
که امانت مارد زیت اسان را ا دشر سے اژمالیست ‏ 
کی که ندلیس کندملسانی راداق نکر ده‌است گس که کوج ونودود 
وا ابا نباورده داز وضو ح اب دو فقر دنر »موم و گر دا ناچا 
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ال را من پبره‌ازهرچیزی ک‌تازل میفرماقی دد این نازا ا ۱ 
غود خود عامل نستودبلکه فرع استعداه مسل‌استچه باوان راطا | 
رت است رجانه تطییر گردن فرع وال است ت ا | 
داو لد قر ع ودن موانع است عتانمه از راجبات وضوواسل وتيممازاله 
هام انت از مضل كن اسر نا موالع عاعهر ترا ا[ عر اين 
شرل تعوامی د زبر! که استمداد دل میعو اعد و هدچین بونجپت تلع 

شون مواعط وتايح یه حشرت ومالتتاه ولوا ا ا 
ور گوار. در قلوپ اشراز که مصل ستمد بودند چتانچه ليرت زاب ۱ " 
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A.‏ در اختلاف عدول مر دم 
میدیدند وعمل سر مینمودنله و اما مواد قابله سجس ددن ساحب انان 
م چنانچه نج بعضي از کپ مناقپ ذ کر گر دات کدوقتی ازجا تفاطل 
زم نجارت پیکسسظ آمد بدا بوطالی‌جناپ سول اباخودیتر دقاف بر دو یکی 
از آنجباهتنطر بر آ اند ودر نفس احوالش‌جدبليم بقدپورس اد 
وشات طا غد ویر خاست ولست آن سرور را بوسید وروگنود راباق 
مارگ[ تر تناد و عدا آن گقت‌خطادر تور اڈ ر انجبل دافم نود س نام 
آ د برد گواررا پر مه آن‌نژو کوار نابشر یاو عو ل خو نوا یان‌نمودباز 
ر سد که پن غدا بایدر کب است‌طاأعتو عبادتر اسز اوار احداین‌بزد کو ار 
متیر ااال فرمود کھج گس الیافت پر سنش جز شالقغالہان ہے آ نشخ 
فریاد بر آوود وار موسی وانجبل‌سبی| ماقم که‌این بضبرآخرالزمان 
است ارا بشناسید وناعت اورا لزم دائید عردم اتاد شن او نگ د ند 
کد ار ام مراباور تدار بداور | امتجان تایه امروز درسکه احرارت 
آوااب چطر‌ها ترنایست اورا سرا رید وازلو بخواید تا سے برداره 
وا خداوند عود باران غواهدا کر ععاء او مستحا‌شد مدوبن گلا‌صادن 
میاشم واطاعت او نبانید واه فاد ہس آن رد کولر را ب‌داعنند عصعرا 
ردنر ا نجنا دست دعا برداشت از غداو ند باران غواست فوراً بدت 
اجابت مرون شد بار ان بارغا بار بد نز ديك شد که خاله ها غراب شود 
وحفیلت کلام i‏ شس مطاف شید ۳ وزات کا بو لا در گر رات تلا 
که دها کی پادان بر آن کرد لبان ببارد و فرژ نعانت دا از قد گی 
برای مجماط لصو فا لے له ھال با بد. تمه بااشسچ تا تسه تر شرت 
اسام حسین | عادر لی شعام‌نفد ودرمعلی چگ تا « فان ف تعنیدة 
قصل شون آن جناب دا که برران این ژیاد ماد اورا سوراخ مب‌کنه و 
رن جنر پپودف مباقة او را سالم از آفات میتباید سل‌باران که‌دهان 
مافی عیافند جواهرو زا میتود ودر دهان عار اكد زفر میخودا بتپامقام 
0 ا ا بر شپالیت. لوم گر ال و آمین ایبشان بر بلا ورفتن 
جوا وتفاه ان تعتر پرا ازبر کت غون آ نجناب و م.لان شن 
بوت اللهم اجعل عاقية امر نا خی ] 1 
عباس چمار؟ «ردهای روز پمارم 
ق تواپ آن وارد است که 


۲ هر کس اس دعلرا قر این رروز ,خراند 
خداو:د در بپشت بام‌هنناد هر ار 


سر پر عطا فرماید کهبرهر سر برگا حوو ية 
تموده باشد چنالچه در عب پنچم در ر کت نبا ولرد شده است در 
و ا ی د ادتبا مر نبه سوه مو یدود ازال سد مرتصلو ات 
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۱ ۳ 
۱ چهارم -۳۲- 
نت که فر کی کوان شب این نبارایکنه چناپ رسول(ص|فرمودند 
ا بیشت بامن مزاحم است یعتی بامن‌داال وکت شود نها اتستالهيم 


قو نی یه علی اقامه امراك د اذقنی فیه اذد ود کر لدو او ز فی فیه لاداء 


شعرالد بگر عك ه احنظلنی به بحفتاك وستر ك با ابص الناظر ی 
تن ترجه رة اولی مولوفشت به بان عقدمه و آن ابلست له جو کے 
آلپی‌افتضاء‌نموده که بند کان ر اخلق نماپدناعل مهتار باین میا گر راهن 
طیلب خر هو ند بنوانته وا گر بخصواهند مر تکب شر شون توالند یراک 
آ گر معبور باشنه برغم از آ نپا غ از خم ساخته شود هرآ نه اسلاق 
قیض دار ندینانچه هر گاء مجوو باخنه برشو وال آن ها فیراز شر چیزی 
ساخته نشود هر آبته استحفان ققویت دار ندو از این جبت است حضرات 
ائساه و اله عاج ا اسم که دار الا صقم سفت ودند با وق کسید 
ار فقو آستند. میت لابه سو ااه به که طبور سس کس برد ال 
اال نداعتند يله هر بنده مطعی ازایشان بر ماحد زرا ارمتراند 


قالي شد باشد وزنی هم نزديك ار باشه که ما 
شس هر ارتکاب زنا مجیور نیت ولیگن عپوت وامید دارد لورا ا ۱ 
حالت هر وخیطانوای‌ضا مات ران اتا ا ا 
است عیچکدام مجبور برخم وشر وداد بلگه عقتضی عر در انیا وملتضی. 
عرفزشرطان وامتال اوتوه داغتن است باكر لعا( این باعد ه۲ تیاو 
استعقان مدح رث رابع ےو انيار | اسنسقاق بو فد اپ وهسچنین ساب تاد 
هم بابد معتارباعند ونادو برغیروشر" هرتوباشته تااستعضان توا رطا 
رعشاب بر عصیان حال درد چون کت چت اتتضاه ره اسباپ خر وتر 4 
را رات ابتان فر اهم آورده هم درظاهر رهم تراط تلات ها 
قاوداده وطینت سیه ومرپكرا ازاین تدیپره داد‌لست چ ۱ 
ل داد کستتضی ارتب اطاعت باد وای داد که دقتضی مات ا 
هسچنیت. در چ فیطان آ(طنرلبت مستولی برایتان مر قو منك هم 2 
اتان مر کل میگردند که پاچ آن عل فر ا وباز ما 94 . 
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۱ له خداو ندبند انش رافاعل» ارداده 
ای دوليم یر دیدار ند وبا میدارنه ابقر وچنانچه عود قبطات هم‌هت 


مرمقلم ا ییاه علپومالسلام عفرو داشته است وال ایتجیت است که مینه غالی 
ارحجة نت زبر! که درستایل شیطفن بابد کسی. باشد لامحاله و عجنب 
در مقابل راه خی وشر هم قراد شادءاند وا ۲ نجیت بوذ که فر مقابل عق 
باطل‌عم بودمقایل ابراهیم نود مقابلموسی فر هوقا بل جناب «سول("] 
اویل قال جناب مد( ع) ابویگر دصر رععان لايل اقام حمارب 
شا بایتجپت مود که بلوجود این که فرت برد فم آ اپا داشنند. کر دید 

ن بابه باشد لاله وال متافی حکست نوه یی اسیاپ شیر وشر هر در 
فراعم ات ابشانرا فوتي وحالتی داده که اخنبارهر کسام دا بخواهدنمابد 
وتا از اده شر منم قوه از ایتان نمقرساید وال اغتار از دست مسر ود 
وای عضی از بندگان رااعانت غبر مبفرماید پجپة اساب خاوجه مل ابن 
که هز گاه کسی لن کند برجبت و طالوت در آن روز مسبت ازاو ادر 
سوردو همین هر گاه درروزی ده مرنبه بگوید آشهدان لاله االله 
وحده لاشر بك لهالها و احدآاحدآهمدا لم بشخذذصاحبةه لاو لدا 
چپل و بنج هراز حسته در نامه یل او اوشته شود وجولو بتم‌هز ار گناهاز 
تمه غدل ارمسو شود وچپل ولح عزاردرچه از براگ او باندعود د تواب 
تم دوازده فر آن فرنامهة ارئبت شود و هر آن روز کتاهی ال او سر نز ند 
1 ترجه تطان دماغ وتوا بات مالك وین فص روز جه فاد بار 
تود استففر الله و اتوب اليه اسان كته او آمرزیده شود وحربقة 
غر او وا از گناه حفظ. تباید وهبچنین درل روز جه باطپارت باشد ا 
هه ایی نی طپارت از گاه باآ نکه خود از خداوند طلب تبابدتوفیق 
را چنانبه وارد شده است که شغسی ار علساه درغواب دید جتاپ رسولرا 
ماو فرمودند خلان مجوسی بگو که آندعا مستجاب شدآن شغس از ری 
زره مجرسی اناع سود بعواطرش رند که مادا مجوسی یفام را حدل 
پرتعریف. که تااینگه اپن‌خواب دا بار دبگر دید مره سوم ترد مجوسی 
رکه شارا باو داد مجو کے مرایشناسی که نگ دين ااام هستم گفت 
بی لیکن تاه باز عة آس‌الر شرام لياع لزد تو نیام مجو سی فی السال 
ان شد رامل وعیال ودرا طلییه گنت ازهر بك از شاعا که سلمان 
و آتي مال دردست او مباشه از آن‌ارست تاس آنها مسلمان شدلدو 
جات مجوس که سر از افر وتر لف بکدیگر لآ ورگه بود انا پقلن 
ر نعود گقت میا نی ددا من چه بود کشت ته عجوسی گفت روزی که 
را ر تروچ نردم طمام ارک مہا کردم وجساعت. بہار انی 


آوردم و درهسایی خن جک اژ اش ار خا له 3اچ قرا ٦‏ ارق شیر 









۱ 


قر بان اینگه خداو ند بید انی را فاعل مختار فر ارداخه ج 
پو من فرعن خا مشر ل شبافت بوم آواز دختر آرازهساباان‌شيم 
که بارخو ساقت اه مادر بو طمام مسر مارا سار آزار مدعتمر | 
i‏ م بخباطر آعده کی رالرد ابللن فرعتام التمای نموتم که آنچه ر 





۳ شات قر سم قول کت تطعام بارگه مراکابشان‌نرستادم علاوه بر اتم بت 
17 ‌ و ۲ ی وطر خی فرستادم همان فختر بسابر افل عانه کن سا فقس ماز 






تام تخود یم تادفانی بر آن مجوسی نگیم وهبه دست بدها برداشتد 
و گنه غهایا اپن مردرا باجد عار-ول خداء‌عشور گردان این‌دهااست که 
مستها ی شد سانا سصوسی ر او لاد ر سول دهاز عم سکند امالا نان 
8 زدیا او اسم اساد وعدا دربازار گرنه فذاهاگ لدیله تر یب 
تک که نالپ اطنال کرسته رحول خدا را متر لرل سازند آ لپا هم و 
گردند ایکا دحم نرده بودند لماک نان داه سات خرما باطلال ایی 
داف [ م) دادنسپون از اسباب توفیندها است ابد! در شر او لیالدعاست 
خدارلدا قوه بفه مرا در ساداشتن اوامر تر بسع اقسام نوه از ادلی عطلی, 
اوقل ودیتی وجوت هر بادتی را صورتي است رررعی دوع توجه بقداو ند 
است وای بااوست مثل ناد ووج او خضو م وخشوم است (۱)ا و وجا 
داو لت از و زره ففرا بازداشتن [۲) از بر عهاو ند وهه مد گراوبودن 
دو فشر دوم اشارة بپمین‌است که ته عيمح انامه صورث اوامر باشه 
له خداو ندا تان بسن شیر پس 3 کرت وا که آناعه اوادر لرا که مینمآیم 
پا ووح پاشد وان مقام فون آن مقاست زیرا که مىده‌در ادات توجاناعی 
قراس باعنی است وشي کس لادم اورا سألت‌سدا ند چهسفامی است وازابحهة 
است که جنات رسول (ی) فرمود:د من انیا سجر وا اختیار تود زان 
و بزگ شوش ور وشنی عشم دن رازاع جه اش ازاق سیر ده بو اسه 
الس ناشفا که فو دات برد هجتن سار ند کان حاس خداوند اسي 
مالو بودند که ازع" جد بواسعله او میگذعند چاتی آورده‌اند که 
١ے‏ دار ذم فلت از خدا 

تودرون تماز ودل ردت 
کنتبا میکنی به عبمانی 

۴ے تشر سدح ر 
آ لچه نشنیده گوشت آن شلوا 





این‌چتبن خالتی بر انرا 
رم ناید لباز مضوالی ٩‏ 


فلت انس حیق اکر بسانی ٠‏ جمدل با زک کان ی 
یه آللن ‏ لان ی آنه نادیه نی است اتی 


قر سعه را بجا تان نی . 


ار 


از مشبق جپات در گذرغا 










e‏ در بیان لذات روحی وبدلی اهل بهخت 
لای بودیاضواجه شود فرارداده بود که ووزگ بکدرهم بخواجه مسعموشب 
هرجالیکه بضوافد برود غو اجه روزگ مدح غلاسر | دو نزد جسی‌نمود بی 
آگفت شات اغلام باشی کد وابن فرهم و آمیدهد خو اجه عشموم شدهدر 
کے در عقام استعلام بر آمده چون فلامانن گرفت وروانه شد عواجه از ققب 
او روانه شد ازشپر سرون ره وارد فبرستان کد واز قرغ عاك سرون 
آروذه داز ای یشرت دبد 3 یرف وسیع‌ساخته رجلا یاه پوشیده‌های 
بر گردنانداخته روا برخاك میبالد وسنالد وبا مولاگ حفیقی هوو او تباز 
است خواجه که ابر ادید گر پان شده برس فیر تاصیح شته لام تسام شب را 
متغول‌جادت ودپون سیح خدمر شر پرورد کار امیسانی که خواجا‌عممازی 
در هیمس و افدر من نار م نو لیف باد ري متسر آن‌جون‌متاجاتآو تبام‌شد تورش 
ترمرایدا دفر فج عرآن بودتایکت دس غلم امد خواجه راطاقت طاقن 
شف شرو رف رلبلایرا دربر گرفت لام اندرهتاگ شد گفت عدابا رده سرا 
فرپیگ بعرت خوه چان مرا بگبر فی‌الفوو جان‌سبرذ خواجه چون‌این‌حالت 
را فاش کرد مرجم را غیر کرده ارراقل داده درعبان‌بلاص تفن گر ده 
تفن سول سبعاتاقه عو اجه فلوم خر در 3 ماد قلایلن وف 1 شاعی 
مرلاگ خقیفی غودرا مي کفن برعنه کر ده بروف اك میانداز اد . 
واا عبر ی د کرخهار! هی کل دوك تود راو را براواختبار 
تید وحال آ نک هرچه خیر است هه دراین استو لیگن‌چون‌فام بلندبست 
اوراشرظ عجت عبادات فرار تاد تال بال حاسل شود نما باعل 
ترد وزوزء فلت بالایه باعت بطلان) برد وچرن از داوند توق 
دراقامه آزاسر غواسته شده وطلي چشایدن طعم د کرش د حال درشفره دعا 
علب دة بدارمر| غداونقا در ابتماه بر اقاه شگر تی با اینگه موجب 
دام این نو تست + سار تعستا باشد ز بر | هسه کر او سا آورده 
نشد الست اژدستعیرود و افسل شر قاد دندهاگ بعد کر شود عال یش 
اژاین افتضا تدارة اول آن در جه شکرالسانی است چنانچه در حدیت اسد 
کار گاه سبح چہارمر ته الجمدله رب لها لمییو شام جیار مر نبه بو بد 
شکر تسنباگ شبانه زوزرا بجاآررقه‌است والبته سداژهر ناگ ترك‌تمالید 
که فوافدآن‌بیار است ویمهاز آن دست بل سجود مالین بیقن غو شعاد 
گر نع تاوشیها از بد نسدو تجر یدهم شدهاستوچرن‌طلب توفیق‌وطلرلات 
اجات وطبار شد‌طوم‌استاپنیمه فرع صحت بهلستژیرا اریم 
#ر تسده دازا بنج اسنکا دز قر عچپارما بن د عاط ی گند کاو نداحفظ 
رن وستور گردان پا که ۳1 عر ار تماللی ز قوب سر آاظاف 


نساتی‌مقلوقات مر اذلیل یدرس مر ا‌تور مپدارگ‌از عیریمن آ گاه 















۱ 
۱ 
۱ 


و فا و امد بو باز احسان‌مینا بد و مد 
وی ازسا هر کرصبانی سادو شده له فده 
۱ آق سب جناب سول اس ]| 


یاد ایتګه اماز یر مهف ات بای 
ا پر ار نه بلی بین چهعداو عرز داري که رل ازا 


تلم اتا کر یکی از[ پارا يو سما عیه‌انست الت ازمااهرافرس کر3 


باگ کو نا گون سا هه امیف ماد 


اشتکه يبند گا او در نیا بت رھم بود ارشر عدب اسکه‌جون رو تناس 
وود چناپ سول | مواف حساب‌باید عرش مي‌اند خداو بدا حساي 
کک مرا بسن وا گدار که امت من سنح نشوند خطاپ مبرسه که نوچتانجه 
ات خود. را دوست دارگ ما هم بند گان خودر! دوست میداریم چنان 
ساپ نها میم وشي باعتال ]نها املاع بای «مر اد اهر ال 
ارال" جنات اسول ]ھال با قیال | نيا فیباشة رهی وعت لو بان‌آمعچه 
میتفر د قثن ست ست مر وریت که هر فا تیاست‌بان زو وار عطاب وس 
اید است غوفر! بعرسهگاه نبامتآر ۲ نعناپ است خرن افر پکستام 
وم گت واخیاز و یچن‌امت, اجد! گید و اقام عرش درآوره خطاپرستاین 
الیاقون آنجتاب گو بد درمفام خودابستادهاند خطاپرسه ایشلن والبر تر 
هن فلت عسانب آوز دشرت ابد ونوهرا فا کید که اعمال حسنه اكان یش 
اه ایشان باشد و ستام عرش‌آورد خطای‌رسد بامصدمه عاسبان کا 
اتل د گرار عرش کند که در مفام عبت اپتادهاند خطاب ود که یقات 
وا یاورس‌سعالم کو با یرود ایشان‌دا ماورد ودرمبان آبشان اطا ند 
انج غرم له می‌باا بشان کار غارم و بابك عداب ایشلن‌د! فرا گرد سپدهالم پگ 
گام دورشود و کام دیگر یش آبد بازخطاب رسد تنح عنهم پس کرت 
کو گام تورشود بر گز ده و در ان | بان ف اتل شود سسا فهر آمپزرینیا 
احمد نشج دوم آ جناب گر بان شود وبکر بدا للهم نك عه دت ان لا قف 
اتی در آن وقت درباک وحستالجی بچتبش آ یدوخ ۳۳۳ 
گاه لو ابنقهر اسشا داری می‌این گروه عاصپانرا دوشیم عزیزمدآگا ‏ 
اعتیگه فرز ند دد ایترسول‌را با نهیه سفارخپا که در باره اوفرموداود| 
بالب فشنه وشکم گرسنه شپیدنبودنومواشم بو اورا که کویا حکت 
با وسين اونود که دانتد آ نعتاب این موضمرا بيار درست ا a4‏ 
ا ر 
کن ایپاک‌مار کش ود جوب بر ۳ E‏ 
الى لورانی بود که اورا سك چناشکستله عون جاز قد ر a‏ 
خون قطع نشه زرهرا بالابره سیه اه بات 2ا بو E‏ 
پراش دید که راز عقب ورن آودد گرفت بدا کت بو Tee‏ 


و 


























مام کد راتلیش کویافطم‌شد کو پا ر موده نوالجتاح سن طات سوادگ . 






۴ 
الله عليك یا اباعبدالله ررحي لك القداء اللهم 





حوانجی ی محمد و آل مکی 


ملس پنجم دعای رو زهجم 

فر تواب آنو ار داسنگه هر گسابن‌دعار ا یشو اند او تددر تة السار 
بارهز ارمز ارشپر عنایت. ارابك له دوهرشي افر آر هز ار خر ان در هر‌غوانی 
ازآنبا جپزر نك ازطعام باشد وذدنباز ششم وارد شده که هر کس دراین 
شے چوارر اعت تما لاود ودرو کت اول عدال عر وار كالنگه ده 
الاك ران فتلیت خب‌قدررا درك کند ودهاانت اللهم اجعلتی فیه 
میا لدستففر بن اجعلنی ياھ عیادلد السالعییالشا لت و اجعلتی 
پاس او لیالككا لمقر نس بر آفعاث‌یاار حم ار احمین بیان ابن‌دعاسو نوف 
سان امن‌نقسه که دو اسان گاید اعل کلام که ابدان مر گے است اسداز 
ول ورا و معنی‌تبر| بات است از فشان اعلبیت وه‌سی ولا و ابت 
ایتانست پس‌هر كاه ان توجمم شوه ایمان‌صورت لبر ليت دازا بنجب 
استکه سلواتو امن هر تلا بداست‌ژیر | که لعن ترا است وسلو لت تواست 
پس تفن ابمان‌عونوف یاپن‌توچز است جنانچه ترسااجه اماش لدل طب 
کت الد تباب درج است فردو مه به و غربه ابه هبارت‌است از 
دقع اخلاد یامه وقوه عیارتاست ازوم دادن‌مز اج ر تقو بت بترن فیا 
هیچ تعمی نداود همه خون فاسد شد باسفراه غالپ یابطفم غالب شد با 
سفه حاصل تد بابد رشاع رفع آنیابرآهد و ساد تقو مت مراجرا تمورواین 
مطل اهر رزوی است ورا که هر اه یز افق ازع رفیتي رودم 
نماید بايد اول‌مانم زرافت را ازستكت وغار واسال أرق تساه و فاد 
آن بتو نیفذاند چنانچه توهم بغواهي باغچة گلتان نماتی تااول او را 
یا یز » اتی اورا لان تعیوااي نمی و متا هر اه بو ادى شود 
زا غطاپ لسالی ررقم اقات خضاب سر دقتدارد رتولا ای غه 
شتوگ‌داه ند ودویفام غود د گر نسودند که تطبی اصاسات اول‌زوال عت شود 
و ت انق بردو در شیج جرال چیزگ‌ای از آن کنات تمیه وبابد باب 
کے شود وحه‌آن نله آب رمعل انت بلی‌دست مالیدن‌در ار بے الا آن 
َ4 ال ویر آن باشد را زوت بابد دست. مالیده شود ولاآن 
اط باتانشود. بات رة وترمضرح اط اک دی کک ده است‌باتضخاست 
دیگر بااو باشد شرفت ان ری کنر 0 ا شود وعنگ 
مارد الا ژوالعت وهر کاه ایکا نکر دمو نماستدیگر بااو نیست درعال آپ 
اج میکند وفیر آپ کنایت میکند مانند سكو کلوغ ورك و امال 
ایتا ی اقاجال تیر است.زوال عن‌پلی بعضی معتپر انت اند هر گاه عم 






8 اجه ازسه کت نباشد و این اعوط است وهچنین درسایر تجاساتارال 


۱ 
۹ 





در معتی‌ایمان واینکه تولاوتبریازایمالت ‏ -۴۳- 





ان مر است‌بای علاف در تعدداست واشتالی بستکه در ظروف‌هر 
2 بآ قلیلش-تهشو دبا بد بسک سسیه ارت عو ا اا وتو 
از سرا توا نیست تقو 2 سان | که ای سر بض ق مقر و است‌ال ل از اله 
ی مد تطبیر وفیونن فر علم اعلای که صفات. ات اهل آغلات كتايد 
ول تسل اس عد لیا بسی اوم کتاقات و اترا تنود ده غو 
وا وت تمود بسغلت تيك اتپا را که پس بدان افا هر بز E‏ 
سلوات الوا اه عاف او شلد عر او ال س قاو مو قوف انت لوجر 
ازل د عرانع نوجه کهآ ن گتاهان است و عد بجا آورتن اسال مالقا 
آل ۳.8 هان ادال اصفه وان اعفار اس اجه در حدیل‌و ار دشیده 
اس قوا کید تیال انرا .ده ررقم نماد شقان خی کر | دقاو ا ناه 


وهای ودرا باستفقار رآ سه متاءداردودرچه سفلیی وادر جاو سی ودر جه 
وا با قزر جهسنلیآنته ببان‌استهاو فد عفرون اناز ادان 
ال موجبر بح وتجق تک کناهان استواز براگ او اشام متنده است‌بهترن 
اقام ۶ سم است 3 

ال استتهار سه ار سبح قعتات هر به طط استنفر ای موچ ا موز 
فا فز ار گاه سد در اسار عه از مار است صهعر يا اط استلظر الله 
الد یلاله هوالح القيوم دؤا لجال ةا لارام داتوب الها 
آهرز کناهان‌است اکر چه بسبار باشد سوم استففار رقت غواپ بان لذت 
استفقر الها لذ لاالهالا طووالحی‌النبومالر حمن الر حیم ذو الجالال 
الا گر ان و اتو اپ‌الیه که در -دبتتر واردشدهاتکه آفر بیود 
کناهان‌اواگر چه هدر باك بابانوستاره اسان و کدرا اشدچهارع: 
استتفال بای انظ است اقلا خا روا یگ له استغلر الله الى لالا 
هوالحی النیو مال حمس الر حیم بدبع الممواتوالارض نو الجلال 
ق الا کر ام و اسئله ان تصلی على محعد و آل محمد وان پتوب على 
بط آمرزش چیل کا کر اچم در لاز درمه موم رت کو 
اول یش انز تبر ڈالاعراہدوم بنالسجدئین‌سوم جه از رجات ارج 
درچه وسطی +سیذار بای از لاان کذشتهاست وعره بر تر كت اها 
دو ندم وای هر گاه حاصل خود بفامآن لتر ادت ازفاسا وان 
E PRS‏ مایق است وان مراک این دو عدت پر ادان 
بالق ترنظر بدار م دپراری در الواد ذکر کر اتک در ی ا 
. هس Ey‏ ۰ رة و کشد. لوحوله ق را ترب 
عفتبر ورد است اه مدقا فصت ۰ 
1 کرد نویه اید پس آمدبترد 


حل بس چون‌عدنی گذشت شان شد واراد" 





0 حي و بدني‌اهل بهشت 
ها بعش حتت حال شودرا ان نود عابدگفت‌توبه‌لو قبول پستجون‌هاید 
این کلام وا گفت ایرد عاد را کشت بد از آن رفت نرد عالمی و عقبقت 
۱ : قول منود بانه؛آن‌عالم 
غودرا یان پبرد گفت اکر تو به بکنم توبه من قیول میود ؛ 
ف بلی برو لان زمین در آ نجاعالی اسك پیدست لو تو یا 
شه ر بنراه اعل او زسید ملاکگه وحست کیل دوح او آمدند. وسازعه 
بودند فرئین‌روعارخط اپرید از جانب خدابایشان کهذرع اند مین 
را وه یه که یتر واهر اآمد»‌است‌یاغیر ؛ پیمودند بقدرذرعی یایرف 
تراه ز پا نود از قاتشه له زح قیش‌دو ماود لبود تیال هر سوم 
شل فر رة که لرعدیت دبگر وازد عده که۲ نچه‌بالیمانهه برد ژیاده بود 
و ی داو ترش یجید میرن | که راه آعده ك باشد بسن هر گا تداسح 
ادان وعر مر ترك کناهان‌دو زمان عساصل خستقیقت نو به‌است‌وموجب 
امراش بلی عر کاه را تسود عقا د است دوه قلا استتفان سدفیتی 
|ستالهازجتاب آمیر عائور استو آنا نے کهشخصی در -ضور آن بر کوار 
استتفاو دوه آن جتان فرمودند مافرت بعزایت بنشبه, میدانی که حقیقت 
استتفار چپست غرضتاره چیست فرمودند شش جز است او نداست از 

کاهان انه دوم تركآن‌درزمان آبنده سوم اداع عفری عدا کر دغه 

دارد هار م اداء حلری عفن قحم چینن "لش طاعات در یله لذت 
تک را برده‌امنت شم آب کردن گرشتهالی که روید در بدن او از 
عصیان واختلانی دران حدبت در قب‌آخبار هست ولی ما عسل ههانگ 
در شنواب رجش گاهعاسل‌شد رق عقاعاتاست‌وای حصول آن فرماها 
یات اشفا اور مسا استتطان فواگ قرف اهان است اسان رة 
اولیاست وال آن کنر نشود اپن‌يك جسراست که بابددر هالیعفق شود 
دوعا آن جر غل الح بعاآرردن است که تایه استتله سد از انګ 
استعقار گردکوعوه را خالی از گناه تبودی عال بايد هو علام غل برآلی 
تا موجب رفع فزجات تو شود وعداوند گر پم است ری عل تواب کتی 
رخست عیایرسایه همیی لماک که شانهر و زک جلف دة سا میاوز بم قر اه 

e‏ باشفتور لمت او ر اتکی اب ست عدار د و سباع تو آپ‌خصست‌حم 
دارنوهرحجی بش است آاینکه غات بز ازطلا باشد وشلض هد[ لرا در 

راء خفا اقا لمایدعر کناب جاعع السجزرات ذ کر ترده کت روزقات 
جل را پموققت ادر عیاور ند نامه فمال آورر | بفستت تسا تا یتدقسهسیتات 

است خوکراه‌بیتم راپ کر دخطان ہے ےا E E a‏ 
چپلم عطا e E err‏ یز 

5 ب یمد انا نرد ما آمانتی است شبی از غو اپ‌ییداو شا ر 
ترف کقتی دز نامهفیل نو بت اشه ودر رد مااست ما بدان‌واسطه‌نورا 









i 
1 


دران لدات دوحی و بدنی اهل بهخت fa‏ 


5 رق پم وهمچنین هر گاه کی آب نهد تنه زا ترجائیله آي باشد ر 
۱ ی فقتادهز ارحت در نامع ل اریت میشود وم گاء آب عبر چان 
1۷ اب وین دهاز اراد اسمیل‌علبهالسلام پاودعتتهر گاه 
کی غو شعال اراد فختررا تواب نرتيه بادء ره از اولاداسیا 


EE :‏ ۴ 
علب لاا دار د قر رشبا نیا ند اواد ےرا تو اپ گر ناشوف 


دا از شاه کود اسه در رة ادان دعاشااسروز اغاره يادو 


ات اللهم اجعلنی فيه ی المستففر نی عنی خداوندا اردان مرا کر 


اروز از اسار نة کان تارف مو انم عرد جعلتی ف س سادا 
التسا لین ۶ الدالتبنر ردان مر ادر امن سآ از بند گان‌سالع,اخشو لود 


پار اب امسال سالحه حال کہ ریبک بقام ملاح کم گم باه ےرا از 


۱ شرپ شوقا وان مر آنبی‌داردبسرنبه مره اسحاب خا ااه و 


لح شلا اس نم است و تضالر ایشان از بارء ازهاد وزهاد اجه لان رو 
آبی‌ثر او بس قرترو احزراب اکان ویار تبههم رنه جي از اباسا شی 
فا اراھ و موسی و عیسی 4 و یکره جاب سول ۱ص ) و اند 
طافر ین (4) که مر نبه ولابت مطلفه و ولاید کله است مفام سقتضی يان 
یت وهمینکه باین مقام سید باراده ار ااه موجود و معسوم می ردد 
اترا سك کنه و باز اسان چنانسه عر اواب مولت هربك مد كود 
اك فجفاا الان داز لوك نفام اول که عقام توبه است داغل‌سترد 
ثر سقاه در + واز آتعا باز کاپ صااصات ور باخیات.و مسامد ات حرطاعات و 
عبادات عق داخلم ود دراو لباه و اینسفام درما مکل امت عو فرع این‌سفام 
لازم دارد تسلیم ملاهارا, دراجوال چناپ رحول[س) عدا مه كور ا 
فقا بود خست آن‌برر کوار که هته درمقام رفایت آن ودند روز 
شقصی دة آورد که قر او درا طررقم بوق عر گرد با رسو لاف این 
تراهم رانگیر وفرراء دا الفان کن آد‌بزر گراد بآن‌فق فرمودندبگر 
این دارا گرفت دید دناب است آن‌شضس عر رة بارسول‌انه کق 
هن این که درهی کر وهم رسود بای عداو ند تفر است که 11 
ن فت یر از د نی یدص لوچه دنات شد سالك 7 ستيان 
وجودمیارت زدله ور امیر کرد بااینگه‌فادر بردفع پر اسو کسیضو استه 
بود وترخلفاه طاهر ہن٤‏ ابن بزر گوادهم آترله جاری بود چنانچه دد 
احوال چتاپ امیر الومنین م عنبدة که رو زیو تفر آمددترآن برد گواد 






سر انه مدال صدور حکم مهکوم علبه عرش کرد پاعلی ام کن بحق آنا 


برد گوار فرمود اغا فورا سات عه وا ند بالات پان دو مره »بل 


ادل‌شه و يفت مرد وژن‌شنن در مجلس امان غرمابش‌این برد تواو 9 
وت 


1 















4 تزور 


امتحان خداوند مر خودرا هچ _ 

مرو فست وه یم دالت سل دند ا نچه شید ابد چنانجه‌احوال مطلوم کر .لا 
هم بدین‌متوال بود بارجوه آ ننکه فار بود که ازهر جاگ من که میعواست 
آر چا که این وا حالص شود برتعتگی بی :که وان عبار کش 
«رذمان چو یانش مانلمپوب خشکیده بود هروست که چون‌فعر ادان 
سعر اج ر دوعو ود که تر امتلامیسازم وامتعان مپکنم جير الول بت 
ودرا رغال ودرا کر دارع وهیعناجانامت رابر‌شود و عیال‌غوترجمان 
ده عرضگرد راضیم شوم آله بر گیب اعت عبر نمالی و با افر اماد 
کر وجان وفوا درز اء من بل مان این زر کار اظپار للم رر ارد 
سوم مدا نو باعلے تومصاتپ بسپارخواهد رسد بابد بومه آنبا داضی 
بای اعا بارت عم وا بعضاز تو اذیت پار خواهند مود واورا از دن 
خودعتم خواهته گرد ور یمان فر گردن ار خو اهنه افکند واورا از خانه 
نرو واه کید و مدز آن اور بظام‌وستم شید خواهندتموة اسا مرت 
اة عداز ار عصلومه غواهد شد و ادزا ازع ات او مرو و آهند لود 
وع اورا لس خواهندنبود و ,هون رخف اوداعل‌غاته آومیتو نقومل لے 
رخو ارگ باوحو ادند ر ابر درب بر شگم ار خو اهندز د بتو یدرز ندک کر 
کا کا اط که ازع اکر شپیدخواهه خدوامادوفرزند 
لو عسن وسین پتکیرا که جسین باشد بدیارغر بت میطلبند و اورا مانند 
گوستند سر خواهنه بر د و قرز تدان و بر ادران اور اقر مرا اوشپ‌دخواهند 
نود به لرر! ارت خواهنه تمود وال بت اروا ماس خواهند رد 
تەی بار برد که ر قاوس جع آسیانها وژمیها خواهد 


سے آ ی تعر شار 





كر ادلي غواهم گرد و بقضافتو راش خم 
ی او ات ش مود اس راو نو عله جز ا ار ازتمن | تست 1 هو روز 
بات ید تد دد وزرا باوم‌حپارم کههر را خواهه داخل پش سابد 
وهر کم (غولهد دال رزخ ما بتوفرفياست تان‌اختباری پوگدهم کهعر که 
ده بت لوز ادات اکا[ چچ پر رنآ ورنواورا فاخل برد کندوعوش 
گوثر وا بلط ور گذ ارم که شوستان خودرااز آن آی دهد اها اعار تر اذو روز 
ه رر تعر خود دارم واورالنن دهم که ترا عا کم کردم پر علق یس 
قر ت سم درق ارو رر بنان پر کر ته 1 بجاو اهی عام کن درن رکو اها 


۴ ی نو پس دو ازور قباست مرش عود را بایغان زینت دهم و - 


[پاورت که کان اپشان دا گر امی‌دار يرا که يارت ده ابدان. ز پارت 
هة غواهدود ود بارخ ده لو و ارت وه فل و سر می از +استگه 
4 ا ان غرهرا گر امی‌دار» گر ود هي آاین حدیت شاع رتد ظلمی 

اران داه خد پر عباس اده رشتیده که سر بر بده را چبل متزال 
عرص لب * در شمر ها بگردا ند ی شنیده لکد سی بر بقه زا لق بر ارز تله 


امتجان خداو ند بیفه. 


| یت ته شاب بر این مدغاست 


مجلس ششم دعای روز شنم 

فر تواپ آن وارد عده که هر کی این دعا را در این روز رالد 
یاک تعالی نودام السادم باو‌هز از شور رترفر شیر هر ارغانه وفر هر غا 
راز سر برو درهی سر برگه حوویه باشه که آسوهاگ ابئان از مك باشد 
چنا نتسه و اردشده کههر اس درش‌هنتم چپازد له لباز ند وتوهرر گمت 
مد از د سبزده مي‌نبه انا اترلنته خواند ا کند عدابعالی در اسن 
ره او تصری از طلا وتال آ نشب در امان خفا اعد ودها ابتتالال 
لحد انى فيه لنهر فیمعتسیتاث و لا آشم نى یه اسیاط تلمتاث وز حز 
حنی فيه من مو جبات سخعللاث بمناث ف آبادپاك یامنتهیر غبه الر این 
اتابن دعا تست بداتطها! جمله يرلن فوبه مر ائیبت‌صانع و وجودغالق 
از بر اف‌هاليم ایتک با لس والوجدان‌علاحظه ماد که هر گس نے 
شالف اهر رور کار را شود دابل وغوار ماده وهر لن اطافت اوو 
تود وستگار شود وعر بز وفعرم بس بر ارتعاب معصیت جز دالت جیر‌کا 
عتر لب لت عاصی هر کس که خواهد ناخد چتانچه شط در احوال اوزاد 
الماعم گهاشر قلق بودند بعد از رسو اقا سم س یدام از ایشا اد 


اف اطاعت با سرون‌نهاد داز یر انتقا عافتاد دیلکه‌علاكندند (۱) جانچه 


( )در اعلاعت کر دن حلتعالی 


تطافت. . که جره سر استان 


که اینست سجانه راان 





اگر بلده اقه سر بر اندر جه 
یفر گاه فرمائده فوالعلال 

عیافت سس ت یوش 
ی ی 
دها کن شب چون کدایان بر 
سکاب کنند از زر كان دين 
که ساحبدلی بر بلنگی EIT‏ 
بی گفتش‌اک سرد راء خداگ 
چگردگ که فر نده رام تو شد 
یقت ار پلسام ز بون‌است‌وسار 
نوهم گردن از حکم داور سپیچ 
E‏ سام غر فان فارز بود 
مسااسے چون فوست دارد ترا 


لاه ا خداونیک از سرب 
چو دروبتی بش رانک جال 


چر کرو بر آورخروش. ‏ ۱ 
تواعا و لذوری مو لو اي . ۰ 


اکر میکنی. باوشاهی. ا 


ققد عناسان ‏ ین ايقن 


هدار مرا رومارگ كه 
بدین ره که وفتی مرا رشیاا ‏ 


و گر یلو گر کی ککتتی‌ندار 


که‌گرتن پچد زک توچ 


سابس کان و ارو بود 
که تردست دشن , داز را 















۴۸ در تسه دا یال پیفعر و تفر بق‌شهود و معلوج‌شدن کذب‌شهود 
در احورالز بدن الحسن و هی بناسماهبل‌وجمار کاپد کور است آنجه‌شنیده 
در سبو ةظوب ازجتاب اپرعم کدابال ینینی بود کساتر و در داشو 
برد الاو تی اسر الیل اوراترچت یمود پاتشاهی ان ی اسرائیل هدر آن 
مان بود وتاش داشت و آن دوتاطی‌دوستی باهم دافنتد ومر دسالعی رد 
ژن جیه سالج داشت رآ رد بنزد پادشاه میامد و باپادشاه مض یاف 
روزق پادشاهرا احتیاج بپبرسید که اورا بجاشی خرسند بآن نوناضي گفت 
شخسی | اغتبار قد کهمن راف مضي سور بجائی غرستم ایشان وران 
زت دانشان‌داد ید رادشه ازا رااان کار قر ساد جوت ا‌ سین الا روات سل 
باتاضبان سفارش گرد که پاهوال زت من برسبد داز ار عافل‌باشدیس‌آن 


۱ فاتیان مبامدند خرخانه دوست گنرد شی از اجوال آلزن بگرند س 


ردو عاشن | نزٍن‌شدند واورا تکلیف کر دند کراشی‌خود ‏ ناواراباب‌گرد 
ہی کلنتد | کرو اضی شوک سا مر د بادشاه گواهی دشیم جوز تا گر متا 
ترا بان ند آ رن گفت هر‌چه خراهیدبکنید. پس | ندران بترد بادشاه 
آندبد گواهی اود که ون عاد ز نا کرده است اهر بر اداه ران آمد 
ریات افیان را رد نیتوانت کرد بایشان گفت شپانت شا یول 
اما از مرو داور اکر کے ونها کرعدزرآنشهر کهفلان‌رو زاش شر بد 
چا فشن فلان‌مایده که او ز نا گرده چون مردم دراین باب گفتگوعا سیار 
کرد یادا بول گفتآیاچبزگ بخاطر ټمر سد که باعت اچات‌هایده گر دد 
غت دد[ سوم فرت بر روانه خانه پادشاه شد که نا گاهدرتاقر اه بطفلی 
چ رسد که بازکمیگردد ودالبال درمیان ابشان‌بود وزی بایتان رده 
داتبال گفت ایگروه اطفال بپالیه من پادشاه شوم وبلان طنل عایده وان 
و9 درثامی و غا کی ترد خود چم کرد وشیرق از پراي عرد 
کد به اطال در حلم کرد که بگرید یگر از آن 
تو کواهاثرا هلان موشم ببرند ہی یکی ازآنبا را طلید و گنت نجه 
عق است باوس آنطقلی که را نود گفت که عایده ز نا ک ده گنت چه 

زیا کرده کے فاه روز برد ۳3 با کي ارده کے بافلان لس 

رید در جا زا ركه ند فلان‌مو شم اال گنت ارا بح بد بجباگ‌س د 

#یگر یر | باوه به اورا آوردند دانبال پرسید چاشہادت میدمی گنت که 

درععصیت وعصیان حضرت ذوالجالال 

شای بو باپ خبرعه وحال 

دلبلته وخوارید در دو چپان 

لرا و تیال ارعان و قفاب 

ق ساط دوه لی‌شگر 










کے س 


شر لشتن جرجیس پیفعبر (ع) ا 
اید نا گرده إت بر سیل درج وقت گفت در اوقت برسیده يا ف اد 
98کس پرسبد که درچه موضم بس مر بات از ابنپا مقالت بودنه با 
8 ول دا بال گفت انةا کبر احق کواهی دادن کن غلا ن کنا 
ان در میان عطق ك بخ کواشیی داد نف بس سار شو بد مر دح که نا 
اترا یشیم بر ای اعسه اريه را از انال كاده سرد پس آبه 
دست بافشاة و | اجه اژقا نیال عافد توق برف عر ار اقتاد عاد 
وتان لبيد وایشاتر | از سلبان جدا کرد وهرك را تبا طید ر از 
وشات ناء سابد سئوال گرد هربكت لاد ری گفتند بس پافشاه 
ظرعود لا کردند که حاشرشو به بر کشت ان دوتاضی اشاناترا 
گرده بودند بعابده اسر کرد بکشتن ابشان پس ببب درفاضی بزرگ شمر 
چگو ته ی «هاهسیست الال خدند .و فرت غل شدند و دبا ر آغرت تا 
آدعتار فت. وان تاه | لاست له هر بت اترمقام برآ یه چنین ات۱ ] 
وا ہت است 5 فرشر» اولی دعاگ امرور است الهم لا نخذ لنی فیه 
لتعر ضس فعاف وون اکعربر خطا دسپو وان به ی 
شي ازالسان ر موم در عیشرد فة عبان از راد تداعتعطاق. 
اا اسقام ازعلان عالم جل شا دارد و داضح امه امن م 
وا طات این‌یت لپذادرتفر» دوم اس ولا قفر ىفيه بيا و 
وی عداوندا مرا مرن درایناه با فراینروز بتازباه انتفامدوه داي ۰ 
تز نے ام از نمو دی اله از با :۱4 تام شوخو اههد خوودچنا نچهنست ا شك 


مه مالیدند ب امن کرد مبعرراگ آهنین سرخ گرده به 
کید چون اید بآ نها کته ند امر کرد مبعپاگ‌آهتف‌دا برد 
او ودد وجون قبد اتا اه تشد اس کرد ع ۳ 
ساعته بیس رش قرو بزدند که مترشل روان که سردا ون 
و مهد یری از آهن دزز ادان بودکه کترال هبجده اهب 
کنتد یر ووی ختکم او کداتند جون کب خد امل وا ا 

[۷۱) در اتقام 


چونطهبد دا بروایس‌عباش 









1 
N) 


TE‏ دز لشتن_جرحیس يغب (ع) 


ڑآ تسرت آعد و گقت اجر جس تدا ی مطر ما بد سی کن و شاد بای 
خدا بانو است ورا ازایشان عالاسی بود وایشان جهاد مر نبه ترا غو اچد 
گشت ومن آزار والم [۱) از نو وفم لولس سود چون مم خد بادشاه 
آن فقرب فر اة داو ند را طلیید وحم کرد اياله باو برشتم آن 
حطرت دنه باز گفت اودا بز ندان بردت وباهل عملیگت خود نوشت هر 
سار بک دزسلکت او باشد روا کته می فرسناه ساحرگ را که از سیه 
ساجرتر برد وعم جادوتیته کرد درآ عطرت ارقا شود پسزعر اده 
آورد بان‌ضرت داد چرس گنت بسیما 4 غنه صدق ندب الاجر و و 
سعرالسحرع یچ نے دگ بان حضرت لر اید آن‌ساحر کف من‌اینژهرر! 
بعیم اهل زعو مسخووانبنم هر آنه احثاف اپشان وا میر یت و غلف 
عه متفیر میشدیس گفت اقبرجس توت تور بخشنده راه عدابت وشیادت 
بدهم که خداو ند لو برحن‌است وهرچه غم‌اوست بر باطلست یاو اسان 
آورذم وصدیق قرم رغه تو پس پادشاه او زا کشت وبا فررستاد 
جرجیس وا اور دند پائواع عذابیا معذب گردانیده و گنت آتحصرث را 
اة پاره گنند دفزجافی ۱۳۳۵ ولس ار است وعتغول غر ا غورنن 
کدی آمر گرد عقتبالی باذ دا که ابرسباهی برانگشت وماعفه‌ها حامت 
د و وسو گوهها طرزید و مرده سه ترسیدند پس خما میتاتیلر | 
فرستاة وبرسو چاه آمد و گفت برحبز اکا جرجبس بقوت خداو ندی که ترا 
اقرب جل جرجس ز نده وععیع برخاست وکال اورا از چاه رون 
آورد بل وقت لد عاه و .گنت غدا عرا بسو لا توفی‌ستاده‌است که من 
سے بر لو تام تم س سیم سار او قفد اسان آوردم بدا تسه یا ست 
از مردن ز نده کرد و گواهی نمب که اه سق است وچباره‌زاد گس عه 
تا بت اآعرتجوده بان اروداد ر ست رین انعطرت کر دند سس بانشاه هة 
آنپارا علا گرد وار کرد اوحی ازهس‌ساخته و آنش اس زود از اطر وعتبه‌با 
د کو ص جرج دا برروک او خواباپدند وسپ کداشته بر کلوف 
او وی رمات آهن برسر لو ریاد ہی مغپا دا کشیدند وسرب 


۳۱ درمیل بعشوق ‏ متنوی 
خاشقانر! فر زمانی مدای است عرد مشان غودپنوع تست 
تومکن تپدیدم از گنت که من نة ارم بعون خویشتن 


از دود چان‌دارد از ور فیک 


وان تود وا ملد هركم مدا 
عریگی جانرا ستانه ده ا 


از نمی برخوان‌توهتر امتالها 


او جلد غون من آن‌خوبرو با کو بان جان راشقا برلو 
ازمود؛ مرك ھن در ز ند گے وھ ۸ 





حالات جر جیی پیغمبر (ع) اد 
گیاته برچاگ آ لها ر بعد چون دید انیا گشته اشد امر گرد آنش سب 
اف وه تا سوخت وغا کسترشه وغا کرش وا برباد دادلد بس غا امر 
کرد فایلا که عضرت جرجیس داندا کرد زنبه شد و رلت رد پامتاه 
وة در مجلس عام تسه برد تبلق وسال الیی بال مود پس شقصسی 
راتت و گفت در زير ما چپارده مر ابست و وگ از درخت فا 
مخت است که بعضی عیوه دمنده و نی غرمپوه دشنت | کر سوال کی 
اژیرورد کار شود سر عت زایتما و ادرختی گر اه وء سقف تسد بل 
ر کم جر چیس لعو راتو فر امد دعا ار د در هسان باس درغ شبند با 
غیوه نس نادشاة اق ILE‏ تیر ہے زا دز فسان و زپ إل اتف و چرتي 


وا با اه با نخطرت بدویم گردند بس دبلی عاشي کردلد نفت وک و گرد 


ورب فو آن ود ردان حشرت رادردبك گداستد وآ نش اتر وعد 
ز ر آن دیات تاجسدان طط ریت اا نبا امفته شاه ہے زت تاو بات کنر 
عقاو یله سرافل زاف اة که ع هه تر ابشان زد عه ررر كر فاده 
ودیگر انرا نیگن رد و گفت مر یل لاجر ج بس فر سق ار نے 
شد ورفت زل بادشاءو الل لھ وسالت نود چون‌مردم اورا دیدید سب 
E ۳ ٍ‏ یه ۳ 
گردند بادشاه امر گردانسطرت را اردن زدید پس دار تر چن جرج 
سه را علاك نود بلی بات در مسبت نیت میسابد وچنن گمان مکی 
له صتعات جرچیسزباد ازصععات سیفالشیفاه است زراك رجا 
لبود وداغ چوان قرفل آونرد وسال اند الاد ق ۰ 
فخما ال عر ردان که تو طالت از با اجفام خداونه دا اد 
lize 1‏ 
اژاین‌چپت است که دزاس دعاه خر ید اول مسلت کو ج سارت 
رادلل مقرعا بعلت فت س تفن مت آرت اب مهس بت ۳ 
چو ق البان لالا رن سعصیت ميود مه رال حه هر ا 
GD E A‏ رن ی 
موجب قشب داو به میتود | در ففرء سوم سال خده ور 
می‌موجیات سخطك ازجتاپامير (غ) مرویست کان برد 
که پتح چبز ات عداه ند را نحل مآورد اول افك الات 7 
a EH a:‏ ا ا ۰ 
دو حدبت است, که خطاب یمان عرد که Fe o‏ خاو 2 
تو ار ای تست و چاقه لو در چبلم است ددم سخ ا ۳ جنا ۱ 














بت اس که عداو نب عیفر عابت که عم وحمن داوخیم وما و 


زد مره تباید ل ار زا وسل ت ّ ی 
از ادد تم اسم ال اق 3 ۰ ۳ 
7 ۳ ۲ عبات لوزرا ازدست ول ودوو تست 
ودوس که تلع نما بدقطم ۳ - 


در ریات ربچ دران اشک رست چوا ی ۱ ۳۰ 





۱ جیزخدا را بفطب میا ورد 

آغرو به پس‌هر که سله نماید مقبد عیشوة برحمت. دنو به و اخروبه و 
قر الايد وحم را ازهر دة فیتواك ودلالت بر این فقره دارد 
ی سای ا رغم درجي طول سر رهه 
ماش و عزت و اجلت از ساره اخروه است و قطع وحم موجب کرناهی 
عبر وطیق سعاش واعلا بره اغرو به است سوم تاش ساز ازوق خود 
و دور تست که مراد ونت فطیلت باشد چنانچه ظاهر حدبنست چهارم 
ندادن حون اله است مانتد ژ کو: و غمس و وه مظالم و امثال آن 
پنچی(۱) ردمامول شاید مرادبان س اید کی است که انید داشته باشد 
و بانط امه تر رو کرده باشه وتو تدرت برانجاح آن داشته باشی و 
اسلاج نای واد اورا ناامید گر دانی چثانچه وارد است که روز یسرد 
گبرگا بر ابر لهیم وارد شد گرسته برد عضرت عنم از غذا باو نود و 
پالو فت تادنے از طربقه خود بر نداری غذا یدهم آن مرد بول نگرد 
ورفت رل تاژللدو گت امه ابر اعیم غداو لد میفی اید این عرد مفتاد 
سالست کر مرا سرس و هیچ روگ اورا یی روزگ سگذاشنم یك روز 








زفخنده غولي خوردگ بگاه 
برو تدقعو هرجالبی بنگر پست 
بتها یکی در یابان چو ید 
بهلدازیش مرعبائی بافت 
که اقا چشمباقه مرا مرتماك 
لعج گت بر چست ربرداشت گام 
ايان مان سراف غلل 
موه رنیب گردند خواق 
حور سم ای آغاز ند 

چنیل گفتش ا یس رة روز 
که شر ست واک فا چیو ند 
قتا طرقی یرم بے 
ات يضر تبك نال 
و از کار اتد اجه ۵ ید 
جروش ند از کرد کار عل 
عنش فاده سال زوزترجان 
گر او یرد سوا ا ره 
گره رصیق احسلق ان 


گر وای در آید. ز راه 
باطر اف وادک نکه کرد دید 
بر وعوش ال براب برگ سفید 
رم گرسلن طا ی ساطت 
یکی عردمی کن بتان و نيك 
8 دال غلفش قله الا 
نعرت. نتاندنه. بر دلیل 
اشد سر هر طرف همان 
و م سني یاعد سم 
چو ران مینست سدن وسوز 
اک نام غداوند. روژگ بر نع 
ک نوم از پر تش بر عست 
که یر است بیرو تة بود حال 
که منگی بود بیش پاکان پلیه 
ك سلاعت کان تفه غلل 
شرا ارت آمد ازاو طك زنلن 
تو داپس چر امیبرکگ دست خود 

ابن دات شی بات زرو بر دفن 





۳ 
مجاس هلتم ۴ 


روزگ آزرا کو وا گداشتم اورا مصردم گردا پگ اس اشيم ثر را فررا 


بر گردانیه آ تسرد ازسب استفساو لبود والععرا فرمودا سرد کے انماف 

لپت پرسیدن چنین غدالی سامان شد سان ای کیرک بنعض یدن 

این انعام مست ازمدهب باطل خود برداشت راان یقبر آغراازمآن‌هبه 

اخانايه بتر را فرامرش کر دید وا برا از ارلاد رمع گردند وحال 

ایق دراحوال آن برد کوار مد کوواسته دازآ نگ مر آنبرد گواد 

شب یافت هيامه سارك بر‌سر بست. که بر دوش چناپ ام ونضل‌ان‌هباي 

وة و تد رقت و ب یر لے وش متيل عر سیت دای تد غو الق پس 

ظرمود اه باران می‌ینم از عپاب شما رهام وجون از شبا دورشوم هرا 

طراعوش نید ویدل از عق جدا نشوید و رعایت و احترام آهل‌ست مرا 

ا آور ید و از گنت ابشان تعلف نید بی فرمود ایپا اناس چگونه 

سرت بودم رراه خدا چپاد کردم دنعائم را شکتند راز چبال دجا 

وستفتپا کنبدم وبر گرسنگی سپ نودم هه گفتد لممالرسول ات و نو 

شان عطیه باغطبه دیگر بد از آنکه هبه اتراد بعفون آن خر کار 

لبود فر مودند من دراس معفم درمیان شبا میگذارم یکی قرآن ویک 

آفلیت غود دا من نمداانم. دال اسن این لو امی اله سلوك غراهید. 

گرد واو بکدبار عدا ولد نا دلب عرش کر نم ا2 
اه وتا 

۱ غود خواهش نکرد جر اه با انن جر‎ E TER 






رار کید آنپم ہہت ملاح خود امت خوپ شات اه رآ را 


وشک چناپ اسر دا بسح برد و از او بت خواست چون اطا 


مظلومه آمد بالیت پرادر آن عضرت پنست شاه کرد خواهر چ 
بقیمه ز پلب عر آجمت نموه و لعته ال على الغو مالفلالین _ 1 


ماس سفت دعای روزهنتم 


در تراب ای‌دها وارد شده که غر کس درایتروز این دها را بخواند 

و او باعنل هار دیق چنانجه درشب هتم وارد شده 

ی زوا وکنت ا فرمر و کمت جداز حدم ده مره 
تلم وا اعد بخوانه و مر رواپت دیار بازده مربه و عداز سلام هزار 
مره انا بگوید درهاقه بپشت براگ او فاده میشود. که ازهر درگ 
که خواهد داخل‌شود ودعنگ اسرد[ ابنست اللهم اعثی‌فیه علیی صيامه 
سو فنك باهادی المغلیی بان اک عزیز این روزء در شرايع ديشر 
هنم بوته اگر چه در شیر رشان بقصوص نبوده و لی اسل روزه بوده و 
ازای جت استکه اعل رل کقته‌اند که نم شرایم واختلاف آن در 
اسول دين و اسول فروغ نشده بلگه اختلاف و لخ قر فروار شروت 
زرا که امول فیح امل اشاره شد و حال هم اشاره می شود و بعد هم 
خاید اشاره شود و آن کج است اول (۱) توعد است و سی 
آن‌خداشناسی است. و اند جمیم مداع مقر و بوده و اختلافو تسخ در اانا 
دقوم تو کے کهاذهانو اثر ار بحقیقت | نبباداست که‌عداو ند عالم شیر ان 
بسا حیتعدات وازشاد بد تان فر ستادهاست. بلي است بق هر عضر که 
مامور ند که اذفان سابد یت ان قتان ولبوت نرود بخصوس سوم 
قل است کهآ ن‌انعان باشتکا عدار ند یلد کانرا مور راشان ظرنوده 
است باه اپتانر افاعل‌معنار غان ار موده است اپن‌هم‌درجميم مشاه بوده 
چهار ۴ اعامت ۲+ اذجلن بعلیفت علفاه شر باشدو این‌هم درجمیع شیر ان 
سے قابت افر اشتله‌امت‌هر یلیر عار ر ند که اذفان خلفاه شر شود 
تسایند اجه اشا مأمرز نم که اذفان سف وخلانت خوازفه اماء داعته 
باجم ساداست و آن‌هم معاوجاست که دوجم شی ایم ساق و دهشا 
ن اعت کے بح اشا در اسول لد وتز فة قد اقب واد بان اول فی 


شر آلو حید. 
بو گلیسا پدلبرگ ترسا 
اه که دارد با کسویت 
وه بوحفت یافتن. ۷ لی 


نتم اگه دل بدام نو دو ند 
ظرر سر فوا مین جدا بو ند 
سك تطیت بر ایک با چنه 


لب شب ین دود و بسن گفت وشک خندهر بشت ال اليد 





اسه موسی و سامری مق 

است که د کرشه واما فروغ هما نچه ازاعیار دروایات ستفاد مشود لست 

که اصول‌فرو ع هم درس ماه بوده است ثل لباز وروژه وز کوة 

وجپاد واسال ایها که ابنها همه برقرراد وده‌است الاك اختلاف در 

کیفبت آ نبا بوده‌است چنانچه ازتم فراحوال انباه و اسلن یشان وا بات 

شرآ نه که ال ا یساس مهد شوب و انح منود که ابحان هم نازمار دند 
ارقم روزه میگزفنند واز آن جبله روزه است‌چنانچه عداو ند مرف رآن عبر 
داده است یاابهاالذین آمن و کتب علیکم الصیام كما کنب على اللذين 
هو قنلگم نی اک کسانیکه ایسان آوردهاید نوشته شده است. برشا ووزه 
ناه نوشته شف است سر الاه یش ازارد چتانجه در احادبمت 
هې وراد است که یکی از علا بپود ازجتاب دسول (س) سوال کرد را 
عداو ند سی‌روز روه برات‌توواجب کرده‌اسد فرمود بعپتآنکه گلفه‌ی 
که آعم خورد سیروز درشگم اوساندرس خداوند سی‌روز گرستگی‌وشنگی 
برد یڈ اوواجپ کرد اس وا نچه شیا عبهور لد تننلی است و بیت هو 
۳ ولج بود بر آنم پس‌اقاعر برهر گاه خوودن آن کندم سپ عته اوجود 
آنکه تتر بهی بود باعتشه اینگه گرستگی و نشنگی بر ذویة او ابات مقر رکه 
ہی کان ازجانب‌غداو ند تی تعر بی فار اد وسم داللتافذام ترصرف] نبا 
تابد پدانید که البنه خداو ند کر نگیو تشنگی دا بخودا ان دازلا داشان 
خواهد داد وهم خردشلن وعم اولادتان دلیل و شواد خواعله شد فچبالا 
تسرد ابتست که روزه ب‌تراد بوده وصدآتهم سی روز بوده الا اپا از 


راگ عو سی چهل روز شه وسپبآتهم درالم ظاهر بابر حضی اژاحادیق 
آن نود ه که موسی با غداو ند مناجات تود درحال ی که لول واگ چ 


خطاب رسد اف موسی جرا مراك کرد؛ مر لبدانی 4 پوکههان‌دور دار 
ترد من خوهتراست ازبوقه مشك وبا بر جضی از احافبت عدت داك 
که‌او هم ساتم بود درحال اتتاو باعضرت موسی ضار گار آن تا سرت 
خوسی لا ا رسود گر هو اك ارد آپن کلام موجب خجلت آ نشخ 
شت ارام EF‏ بالغ شه که يدرتت قتا شرسو ۵ بموسی | ع) که چر اسفتی 
اه نجش عاطر نرد شد و بدبتوامطه دهرود دیگر تاي رآن 
داشته ند واینبا مردوسب ظاهری بود و سیب باطلی آن جلا و امن 


لوم عوسی تعوت ار کردن موسی ولی ای عز یز خداوند سوسی خطاب ۳ 


پر نو ال روگ تابناك افد eg‏ که 
برلیان عرانی و حریر او پر ند نس و5 
ما ا ابم راهن بانط که يگي‌هستوهيج تبت جراد 


وعده لا ای الا هر 


i 


ات در بیان سل بتی اسر ائیل بالو ار فده _ 

عتاب آمیز فرموة جه سختی که گفت | با چه خواهد کرد در روژعاشورا در 
محر اک کر باامتصل قلب یتاپ ابی‌عیه‌ا رامیشکستنه تاایشکه دامعو انان 
وردان و برادران اورا رقاب اونپاد:دوسعنهاک املايم بت بر گر ار 
اند جما چون موسی دیو گرد و ناشیر اقتاد عر اجست وکا قوم سرام شا 
لمرن لها ژاچسم نبود و گوساله اعلا ساغت و شیهه گرد بر ضمیفان 
بثی‌اسر اقب که هوس وعده گرده پآشما که د ازسی‌شب بو شما بیابهو 
اتك چیزش د امد و موسی پروره کار خوفر| ندیه دبرورد کار اد 
آبده است ہوک شا وعبخواهد بتما بمایاند که او غادر است. خود شا 
را سوا شود غواند بی انه سوس شو مین کیا باشد و يداد عوسی را 
3 ای ا قر سا که اتاج باوداشنه باشد پس سامر که کوساله که ساخنه 
بزد پر اف ابئان اهر نمود وآتغا کردا که از بر سم آسب جير ليل بر داشنه 
بود فرعتگامبکه پیش زوکار عون برقت سامرگ دید که آن مادیان رر کیا 
پانیگداردآن میت بحر کت میآید وحیات می‌بایداز آن خاك قبضه بر داشت 
وعسته بربلی اسراثپل ففرمیگرد که من چنیا خا کی دارم و جون گوساله 
را ر کے ازال اهر نود 6 عداوند در آن لول وده است آن شاك‌را 
قره‌اف مان شکم اور بغته یا بر اعلیم شبطان امین ہس تر همان ساعد 
ر کت | مد وعبداقا گرساله گرد موم آن رولیده پس بلی اسرائیل بر او 
وده گردند وهرچند هرون اپشان دا تصبحت کرد عفید نشد و گفت مانرك 
این گوساله نميکنيم نا موسی باید وغو استدهار و لر اغلات کته جو ڻهو سي 
مراچضت نمود حال‌ایشان واباین خر ان دید باهارون‌غیر کرد وهارون‌عدم 
خودوا د گر کرد عوسی غطاب بگوساله تود اک گوساله آیا برورد کار 
عر بوده‌اف چنااچه این جساعت عاو بندوگوساله بسن آمد و کد بر ورد کار 
ی از ان ره است و.ور گتر است ازآنکه کوساله پادرخت بار احاعله 
تابد وی اقصرسی چون کوساله این تو عسعنان گفت عتاب باسامرگفرمرد 
که مقام کرش ثبست بس‌ضطاب بان قوم تمود که شبا فلم تمودید بر خوه 
ابه کوساله را خداي خوداخل امو یدیس با کی ناید سود تدالو ند 
وابد ہاگ عرد وا باینگه بکشنه آ نپا که گوساله نپرستیدهاند این 
گفته‌شدن از پراقشما ببتر است ترد آفر پد گاوشما از ابه در دیا زنبه 
اند و آمرزیده نتویه پس اعت دنا برشما تام باشه وباز کشت شمادر 
اخرث سول چپنم. باشد چون ماتسا مت کد بارغ از ؟وساله بر سان 
اتکار ندندو ندا گوساله پر دا یذ ام ردان کوساله 
را پسوهن و بزه ریز» تبودند ودر در پا زبستند وهه از آن آب بضوردلد 
ہس هر گس گوساله پرستیده پود لبپا وینی اوسپاشه وآ نپا که گوساله 














بردت دوازده هزار بودند مایغی شترا 
۱ بود مجبلا آمرشه ایتبا که کوساله پرستبده بودند شمتبرها تاشر 
یرون آیند اا ی اسر الیل و بگشید آنهازا وعنادی نما کرد کا 
یت گرده‌است کیا به ودرا حر دهد نا کنته‌شودو مر که 
8 بلاط کند که کے ارب 


درییان قوسل بنی‌اسرائیل بانوارمنده 


او گوساله بررستیده 


اشد وفرق. بگذارد در کنتن شویش و 


گا اف نیز ملعو لست. بس گداعتتران کرد" رد خو یی گناهلن ناسا 
آمدند ند عوحی و گند ما گوساله لے سے ةا و دتفا عشم بر استه 


08 که کوساله پر سید الد زہرا بدست غود دران وماهرانوخو یشان 
ووا ميکشيم بس حفتعالی وجی سوک عوسی فرستاد کهمی‌ابتانرا برای 
آن این کلب شد اجان نودم که دورف نگ دند از گوسالهبرستان 
وات گر د لد گر بایان هر که دا ده یل بویت و آلطیت او تيال 
هیبگنم براو کشتن آ لہا داله متهي فش شده‌اند. پس‌ایشان دفلا اة 
ای ر ايان آسان کرد که هیچ ال از کت ابا اكا 
096 گشتن بر ابشان منج شد و ابشان شنمد هزاو بودندشگی آن 
8 زار کوساله تبرسنیده نودند ہی توف داد ابشانرا که نک 

فتاه که چون غدا فرمود که اوسل مد وآل او از هیچ حاجت ناامد 
ودج موّال او از در کاه حن ره گرد و یضیران مه به الوار 
عقدسه ایشان توسل نموده‌اند درشدتہا چرا ما متوسل تتربم هان ج 


شهب و فر باد بر آورد ند که غداو ندا بجاه‌مهید وآل لو سو کند میدفیم: 


وا که کا مارا بیامرزغا ہی حقتعالی وعی کرد ببومی کسستاز کی 
بازدار ند که عضی ازابشان سوالی گردند از من ومرا سو کد دادن که 
1 تر در اول این سو کدرا بسن داده بودند ابشانر انگاهمداشتيم از گوساله 
ن و اکر قطان ج قى میداد هر آینه او را هداپت عیگی دم و 


دا از ابشان برداشتد ی ابدلن کش هی حسرت که در ارل هر غافل 


دا عیگرد , متصود ازد گر این ابت وزان انبرد که روزه سيدو 


بود و قر شرابم سابغه هم بود ولی درشرم حضرث موسی از برا آف. 


بزرگوار چپل‌روز* شده بجپت اتعان آنفوم چتانجه فهدکولیکن‌روزه 


هاگ سے ماله در شمر زان نوده وروزه این‌عاه چتاتچه قپبدگ از برا 
ان اغ سقر و کده ست ورت اة ز حست است ردان نف سجن دير عم ما 


وت بقرر دات که روژه این ما باد که که بو اسطه آن دء 7 ساره 
تام و تجات تسام ا[عذاب حاصل شود چون نماز ستون‌دیشت وقبولی گس . 
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ادات چنانیه از اغبار «اضع میشود موئوفست غبول نما دادر رة 
اولی «عاء امروز استکه اللهیم اعنی على صیامه و فيامه حنی‌خداو ندا 
اعانت ویارگ کن مرا تراپشماه بروزه وناز آن که #مل‌رصحیح پجاآودم 
تا استیجقان رعبت ساصل شود وجون ازحناب رسول ها زسیده له سناب 

سرعم ورام دز فر مود نيلت ات که هر کی آنپارا تداشته باشدهل 

ارتام تخود ورعی کهاور احاظ کله ازءعاسی(۱) و عیلبکه باوچملچاهاد | 

رد تناید ول سالح ووجه مر پكك خاسه ورع واذست زیرا که هنک 

ور ع ندارد و معاصبر| مر تک مشود آن سصبت عفابل عل صالح باد 

تاره | آن عترنب شود عتانسه ذ کر گرده‌اند خر ار ال‌مسنون که 

شتر ی داشت. وآن عتر بچة داشت وه روژء صبح مجنو نہر آن‌شتر سوار 

معد اه بروه بسرل اللي چون رودانهسیدد عرق در باک هشن و ازخود د 

شر وسایر چیزها بخبرمبشد و بپیچ جير التفات كرد لیداشتر مديد 

که حاجز و ماع ندازد جمد محبت بعطفل خود برل غود برمیگشت 

وجون و ارد میشد فون هلتفت میشد. که درمنزل خوداست آنروز گذشت 

فردا باژچتن‌یشد و هگا بس مجنون بدپنوسیله همه جاک خود بود 

مثل عدل الم وعبل ممعسیت جتنت است زیراک از] نطرف | کر بواسطلة 

عل الم بر آگ او خروعی حاسل‌شود از آ :طرف‌شتر لق اورا گر دا ند 

بجپت معاصی باشو د ا کر تار تسود وعال آنکه اگر كي رة 

س یه طالب وستگار ت بايد ساچپ ور غ باشد تا عسي دا لراك 

نماید واعسال سالحه بدون مملرشن شود ازابلعپت است که فرففر دماین 

دا ات وجلبتی ايه هن غفو اه و اناعه بی شور سا خداو ندا میا 

فر این‌ماه از لفرشها و اھان اپنماه نا أبن مام وفیام خالی باشه از 

ف مملرضه ,سیتات ورتب شود بر آن نات ورن جمیم عباذات سے آن 
2 موتونت بابتکه از بر اک عدا باشد و ازاپنجبت است که انفاق علساه و 
۹ افقہاة داتعت بر ايشگه عبالات بدون قصد قربت ميج ايت و ابن شرط 
جيم بادا تست وععتی آن‌بودن علدا راف خدا پس‌هر گاه بر آگ‌لم دا 
باشد باطلت و ازاپنجپت سد وبا هر گاه فر اثنا روزه نمود ا گر چه 


وهی سا 












سوبس و تیاب 


(۱) فیالفرن ین‌الورع دالزهدقال هى السجسم الزهد لى الشثی 
خلت الر اة قیه تقول زممنیااشیتی [هفاً و زهادة تر که واصعرش ته 
قپي ژاهد وزمد. برهه تسين انة و مهالزهد نی الدتیا والجسم زهاد و 
قي معان الاخیار الزهد من يحب عاپحب خالقه او پمش ما بتفضه خالقه و 
خرچ من‌سلالالدنیا ولا بلشفت الي راسیا و فی‌الحدیتاعلی‌درجات‌الزهد 


بجز لین باشد ررزه OEE‏ 3 
۰ 2 روزه اعد است وهبچنین هر قاد بجز نی ازاحزاه انعم یاز 


و ج ستحبی باشد فد وبالمره تسام نما باطلست ومودنبه گت 
ات ی مات تابر اتوکبلی در فل و وضو و سم هر گاه بچز آی ۳ 
ان هد وبا لبود ان جل » وا شوم تیه صمل اور لفات وة ع باد 
رالات بای بلس وال بايد ازارل وة وضرز ندارد دنه ا 
دافی ازتري ااج دوخ پاطمم بپشت باشه بلک هر گاه تمد او ر 
مهار دنرب بار تې آ نار و عتافع دلیوبه باشد يال عنادات باد 1 
3 تاه ای 
سس او تاش خی له اعی غفاو | فرالد دتربه ترار قاق است بس باند نو 
هل قحد کر خداوند باشد و او را پاد داخته باشه | گر اجا با شالك 
پاك و از این بابست "که شبات که ۳ شرت نیا زد ا قا 
یه ازهسل حاسل نماید. کہ لمانه چه میکنه داز اہن جبتست که از جمله 
شاو کی 1 دول ازام | لته نداند .۳ لاق دج اس 
دای بپتر, است که دو چیم حالات عفیقةهند گر خداباشد رارزا در اشر تاف 
باشد بلکه دو رخال اتباي باهدال بل درهی‌حال ازاسوال متذ کر خدا 
باش وا ابنعپت اسک افينع يم بیس لود گت چپارفر آز قنه عبر 
آموختم واز آن چپارعزار کله چپارسة رال آن چپلامت چبل و از جپل 
چپار له اغتبار نمودم که در آن چپاو تام چپارهز ار منسرجست و آن‌چهاد 
آپنست: دو چیزرا فر امو هگن وعو چیژدا فراموش کی خدار ا فراموش . 
کن و هر تراهم فر اموش هن یی که با کسی مبکنی فراموش کل ل 
بدا که يالو میناد فراموش کن وجمع اپن‌سه هه اخبرهم درف ادلی 
هي چست فجییالا دار | بادداختن رای ایز اس و ی گفته‌اند مرا ۱ ۱ 
ہل کر کر که خدا درقر آن امر بان ترموده است واف کردا الله درآ __ 
کثیرآ لعلکم تللحون بابد درقلي متد گر حفتالی بود ولی لال تان 
تیل آن‌ننتوند وازایی جهت‌استگه از انام جر ادنم مالوراست ‏ 
که فرمود موم مبتلا نشده است بچبر بگه شدیدثر باشد از به‌شصلت که . 
ثرك آنها راو روات عرشکزدند آن کداست؟ فرمود مواسات گرفت ‏ 
شاک 


بشازرد ژیر| که با عل را براف خفا بجا مآورد غابت ام 



























باب رادران دی العاف دادن از نقی‌شود هر چنه ضرر دنیوگ 
کر خدارا بہار کردن - آنگاه فرمود من يگويم برا شیا 
" سبحان الله و الحمدالژه و لا اله الااللهداللةا كبر | 


ام وغسارا در آنپا اطاعت نالي د جون 


1 در بیان معنی ذ کر کشر 

قران فرهوده نا به کان بوادطه کر که اداه آن در بایت رواد و 
آماست پر کل بر له جتانچه در حدیث معتبر است که دزدتر ین 
سرغ کسی‌است که از نار غود رند باینگه اذد کوع وسجود وسار افعال 
آثرا درهم بشکند وضایم بجاآررد و تشیل رن نردم کسی است که از 
سلام غل کند. وجفا کار آرپن مردم کیتله اسم مرا بشنود ویر من 
ملولت لف ست وعاجز آر بی‌مردم کپتکه از دماعاجز باشد و شل تر فن 
مردم کته فار غ اند ومشفول ارگ نباشه وز بان‌اد متفولذ گر نباشد 
عبر یز مین سه رات دار ند را قو عدیی اسه شر گاه اسان سا ار 
زعن ماف هنتکانه دا و هر چه در آلہانت در يك کته بگذارند و یه 
۷ الاه را در کله دیگر عر آبنه لالا بر هبه آنها سنگیتی 
خواعد لبود هر اه درزوزی سد مرب لاله الاش بگوتی عمل هیچیگس 
دزروش زمت مقابل‌هل تونیست جز کبکه یاد تر از صسمر ته گفت باشه 
ور گاء داز تمازعیح میس لبه «سیصان‌ام 4 بخوید هفتاد بل از اوفور 
عود که آسان رین آنپا فر باشد و هسچنین هر گاه در روزگاصد مره 
ماشاهاللهلاقو وال بالل بگر بد حقتمالی روزگا اورا وسعت‌دهد وهکذا 
اژسایر اذکار واورادگ که ذ گر آنها موجب طولست وان آنها در کتب 
اده است بسن هرمن بايد منتتم بشبارد این قوابد را د ودرا از تا 
معروم تایه وا اينجپة درفتر» سوم ایندهاست واررقتی فيه 3 کر لد 
پدو امه ہنی روزگ فرعا غداوتدا مرا در اپباه متذ کر بودن که . که 
نیرآ اردتم شداند شود ورستگار شا دنیا وی حامل شود چاه آن 
رکه سیب تجات حطرت‌بونیم حه فرشم ماهی د کربود وآن د گر 
ا مه لااله ات سبحائك الی کنت می‌الظالمین جتانچه ستعالی 
۱ فرموده‌ا- قلو لا انه کان عیااعسبحین لات فی بطنهالی بو بون 
داز آنکه بولس ازشتگم ماهی یرون آمد گرسته‌بود و بدن ارهم‌طافت 
آ تاب نداشت حفتمالی بو گوهی را فرستاد براگادشیر دهد ودرخت کمو 
را خلفگر د بدت او-ابه‌بندازد غزپزهی ناه یو ئی کجا وعقام ابی‌هدا 
س کها ۲ خداوند براگ پولی بر گوهي فرستاد اودا شیر دهد که دم 










غاورد رفع تشتای آن‌ضرت شود بلکه رفت درایر فرات اول لجام از 
.مورف ولشگر بغیام حرم زر وعد و رش جال آن‌بزد گوار | نداغت. ر 
هوراست که اصهاب واذازپ بالپ تشنه شبیه شدند و او آپ باشامد یا 


1 


گرستگی اوشود اما روزهاشور| هیچکس نامد که آب بجچة ادان ع 
مان فواقمناح برداشت که آب بخورد علمونی صدا زد باصین تو آپ. 
آن تبر بردعان مپار کش غورد پا نکه باخودکوباخیال کرده بود از وفا, 





سس مجلس هشتم ۹ 
ا ایس کہ چت شیم که بل تک هر راء خم شرېد ود 
۳7 1 سید بو اعد فل ر اقر ی ای الفشل العباس: م 13 او 

a‏ پدو فا کې پ برداشت که یاشامد عتد 5 تاي بر ادر شدلا 

پدا یت و با لب تشته بیرونآ مد اللهم اقتشس حوالجنا برد 

ةين الاخوین ولاتفرق يتا ويينهما فی‌الداری ك 


۱ مجان نتم - دمای روژهشتم 
هر این دنبارا بلعوانه هاش با سد هز ارسصدین بالزرود چنا 
جد نماز کپ نهم واوداستکه هر که قمایت ما لري و عتا هد 3 
ار 7 ثرهرر کسی مد ال عت قشت عر لبد اکت ی 
نیا تاه عة عصلوات اشر صف بااپ رد شاج تا غل عط بقع وسااسن 
دا ایلست اللهم ار زقتی رحبهاایتام و العام العام و ااعاع 
السالام و سحبهالکر ام بطو لك يا ملجأالامنین بان ای‌دعا شربف 
موقوفست به‌پان ان مطلب له عدازابکه در مجالس ساه فف که 
حقتعالی حاوگ جم کالات وخالی اوجسع تفاس ات پس بدانگه از 
۳ گالات الپیهسکشت و آن مندم است برجم صفات که خلفحورزق ۰ 
و اساست ور شزو رحس و تسو آنپا کلا +ابر مبدار کے پس ۱ 
اثبان میفرمابد مر گاه کت افتضا نماید و هر گاه منافی با حک 
باشد مسکن لے که بسا آورد انتک در عضي از احادپت وارد 
استگه رفتیگه حضرت موسی مر بض شد عر تي کرد پرورد کارا مرآ فا ده 
برن آله رجوع بط و استعبال توا شود خطان وت عکمے چت 
اشنا میکند که رجوع بعل نموده و دوا خورده و شا با وار ج 
حکتهات الى هرك است. که هر كاه باشد اطع نظر_الابتکه امد ود 
پسراکدیگر بجبة درك جزاه اصمال چه این دار جر اقاتاعل تست پواسطه 
امووچندی که حال مقام د گر آنپا تست هی باپه مرگباتد کهاتفالاز با 
ایمالم بعالم بای حاسل شود و پاقات عبل‌شودبر مد علاوه بر اپن‌هر گام 
هرك تباشد مردم درحرج و مشقت اند چتانچه درحدبداست که ری 
قوجی بنزد بیمپرگ‌آعد اتد دقفا کن مركهریان ياش تاخود راهيم 5 
آن رسول دعا کرد پس جحبت پپارشد خاکپا کناب نداد در مهراها .  .‏ 
زل گردید رات سبال شدنهد و از کار تاد ند هر جوا تی بابد ۱ 
بم شود از امورات لازمه آنا , ازار وخنل‌بازمانده و برق 
" آمدیه که دعا کن مرك بابد مرك آمدوآنها آسوده 
بچہة حکمت مکافات جزاء اصال و سبرا اسر ند ان 
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۳ رانا 
ایتان‌مقر رتد ولوت که لازمة هر س بعد خض الب انب 
و و اوا چ هد ا ا بال دل کته مشرد د 
نب سای .سل تاجن MSE E‏ و 
بر بتان عال لهذا خداگ رژفب ورسیم بجی اینکه بانها : واپ 
بارغا ا رابت آنپا فراودانه‌است نا اموب ميل طباع شود که تر مم 
0 ۱ ۹3۳ ۳ ۳ کے لست 
روکد که بآن طقل بد گنرد می ابه در حدیث معت 
۱ مر اه فست برصر ی بگقه ند فرموای_ که از زير فستش مدرد 
۱ الاه عل اوتت تیوه واد ایتمر حله بی د که هر کاد متهمل 
مورف لوا بشود قر لواب داره عزهزمی ۲ تبه که از ۲ باث «اخپاد 
قا شق اه محر اقا مخشر کار بکست وهر کی راکرد الورک 
دار از برا ار روشنی‌است زا در آن جرا حیران و سر گردان پدون 
۱ آله راه جال برد نشله وگرما وغالف ماشه و چند چیز است که 
۷ آنها اور معشراست : بگی وضورا سعیح گر تن‌موطیم و هر روش یدود 
کی دیگر شیاه تار ازخوف غدا گر بستن روف اونورانی مشود دیگر 
u‏ عتارا نرست ا آوردن توارفیر است و ورععشرو تورسراعد و دیگر 
فور کہا بمساجد رفنناست هبترالشادین نی‌الظلم الی‌الساجد بالنوو 
الساطم پومالیبه » ودر مسائل دین آموختن ویاددان بپرسلله عراز 
فر رفن او میانداز به وار [ تجمله دست برسر یم شبد بجر 
موی الازة تر ورا بان شق طا میلر‌مابد - اعورات دیگرفم اهت 
ام اا ارد ! و عقوبت بیار براگ لذیت طفل جيم قرار داده اند 
۱ است وهرفالسه <ست‌هرار برابر آسمان ودرز یره لاله عصت هزار شور 
6“ است و درهرشیرگ شسدهز ار مسر اسدو در هر ب‌حرالن خمبت عز ارعا لماست 
ودرمرغاللی تست هزاو پرابر آمیان وجتبان است که هيچيك ازسا کنان 
۳ عرعالم نمیدانند که حقتمالي عالعی دیگر را آفربده و "لو یاعراد باین 
تيء مدد غلق هر مالسد ودر ميان عرش سیعزار قندپاست که ععتطفات 
* آحمال وزمیت دجہت وت ہد درك قل بگلید وم آن فتادیل 
یلو انح ومج طسو اطلام. با نپا ندارد در حدیث است جتمالی 
علق رود تور ند و ۱ 














را دردهان خود بگدارد برد دردمان اومگر 





ى ۱ ل دد منز را یس ار اور آن عضرت جرهرگ. 
آفزید وتا بدوتيم گرد یی نظرهیت دود آي عد و یمدیگر نظو 
۱ رود شرید عرش برروگا آب بود سد از ۲ نکه مشبت عق 
گرفت پغاقت آسیانپا وژعینها علفگرد براق هر قالبه‌سپسه 
گاه خهاو ند اذن می‌داد بکوجترین. ابشلن. 


پس ام فرعود برداد پدعرشرا 


۱ ۳ 
LL O PP ۳ ٤ aA E Ye 


در چیزهالیکه عرش را بلرزم مپا ورد = 


قفرت بهاشتنه مرح کت دادن اویس‌خلق کرد با هربك یی دیگر باز 

افر فرهود برداوبد توانسته س اهرپگی فده دیک باز ترا لته از 

الق گرد باهر یک ,شرسمه باز توانستند باز غلن‌فرمود یا توانتنددر مود 

وا گذار به لورا که نگاه میدارم یدرت خود وفرمود بهشت فرازاشلن 

له بردارید فر شار دند پردږد کارا این سید نتوانتد بی چاو نه ما 

چە فيل مبتوالم فلات غه و اعلیع سام بت( لیا نله هر گاه 

بگویید برشا آسان شود برفاشتن آن عرشکردند کدامے آن هات 

جتان د بو دبس الله الر حمن الر حبم و لاحولو افو اابالا4 

العلی | لعقلیم3 صلی اللعلى محمد و آله الظیی بس افدر برداشتد 

۳ سنگیلی عرش برشاه شاف آنرا باتند سار تي بود که برغا مردی راید 

محمالا عظمت هرش نه ایلها است لیل اورا سبه جزالرک فرالوار و 

عا کاپ خلاسةال"خباو د کر کرده مقصود در ابتجا اشاره اجناله رة ۸ 

پعظیت آن وعرش بااین‌عظیت در چپارموشم پلرژه در مید یکی ونت 

استفقار ودعاک دعا کننه کان درنس ها دوم وتت‌طلان موم ولت گرب و 

فال تیم انعر بز من‌عر شالپی عصروو زعادووا در اضطی اپ بودتاوتتیکه‌هیال 

ایسبداله م ازشپر شام چرون آمدند زپرا که دالبا ان اطفال در کر و 2 

ثاله بودند ته کر نها بود بلکه لازپاله بدن آنها مزدنه وز وای 

۱ پایشان میرد ند رهایتشان اقمه‌نان‌بود ودانه غرسا بودالاهم‌العن بمی‌امیة 
قاطبة و اتباعهم پس مات ابام ازجمله عبادات جلیله است و از این . 

بو شوه بنه کان خدابر ابن بوده درمقردها امروزاست االهم‌ادذقلی 

قیه ر حمةالابتا چنانه در خطه مغرعاید خر که در اپنماه 

دارد بی‌پدر را خداوند گرامی دارد او دا درروز قات وفقر* 

غداوتما روزگ کن مرا راشا اطمام ملام چون از جسله ما 

اطماست هر که مومنی را سر کل بپشت اورا و اجب شرد 

دیگر وارد است هر که عوملی راطا دهد : 

نعانند که اورا چه نوا بست وازجمله چیزهاتیلهآ مرز شرا واج 

طام دان سلیانان گرسنه است و در حدبت دیش وارد 

٠ |‏ چیز است هر که یکی ازآنها دا بجاآدرد داغل بهشت: 

راد کنه مچمللاً تراپ اطمام ز پاده از 

تاپ اقطار که وارد است‌که جتاب دسول کا 

اذ ودن و آمرزش کناهان داره هید بج 

































۴ درجیزهائ ی که عرش را بارزه میا ورد 


اععام گرسنه است سال اة استکه عداز فقر* اولی ان شره ااه 
خداو ندا مرآ رو زگ کم السام فان طنام را وال آن راهی که عاو ند . قر 
ابت جینست. لیت سلاد کان و اعام مستاح است سل له باع وه 
دة مرن اام تعاعته باشد لدا ارد از اهال را باعواب مسار مقرو 
فاشته است. بدون ابباه محتاح ر ته باشد از انعیله است. سلام از اتعیة 


آستگه ساز اسعام امتاء لام وا غو استه است جه شیر جد لث وارد اكه 


نلام معسسته دارد تردرته از براگ سلام ده ویگی از جواب وده و 
کیت اثر بع اورا در فلل‌الشر ابم ذ گر وده است بعهاز آنکه ابلبی 
ده | دم لد وملا جد گر دنه تقاف ربالی بادم شه که برو سوق 
ملشکه و راللام شیک ورحیة الله وبر اله بس آدم وقد وسلام 
لموده وبر گت ددارسبد هذه يتك و تحپة ذر بتك سی‌بعدك الى 
بو ۴الليمه و اما انداه آن از آنوفت بود که بقلم فرمود | کتب تردق 
مهن ار سال مهو ششه از ناکلام چون پو امد گفت برورد کارا 
چه نویسم طرمود شرب لاله الا الله محمد رسول الله چون فلم نام 
عدا راشته بسجده‌انناد و كنتت سبحان‌الزه الو احدالتهار سحان الله 
اليم الافلم بس سر بر داشت وخپادتن وا نوشت و گنت الپا کیت 
اپی‌عصدصر که نام فو دا ام شود مقرون کردة خطاب شد بقلم که اگر 
ار نود ترا خلق کردم و اسبافر بهم غلق غود را سر از براق او پس 
ار سح ارت فده رر سا تة چرام توار سد شاچ رده تر با 
بطرات زاست عر نلاه لای نود اودا ہس تلم نظر تود و کلت 
«السلام عليك پارصول‌ام» آن حضرت عرجواپ فرمود د و عليك السلام 
شی ادات و بر کاله پس او ۲ نوقت سام گردن تعد وجواب واجب 
ای طلم منت و تأسی سرت ارسوان‌صس| واج شد لدا سلام عقرر شد 
پس اي عز یز اکر قدرت براطعام طمام دارگ افشاه سلاء کن و انيا هبه 
ناس آن‌دوه ۰ آخوستگه صحبت کرام ومجالست امام باشد حتالچه‌شر 
حدیت معراع استکه جتاپرسول سم فرسودند بر عر اول بپشت نوشته 
است لاله اوا محبد تسول اف على ولی لف للل جي حلة وحیلة 
طلپالمشفی الدنبا ار بم خصال القتاعتة ومجالستة اهل الك و ترگالسهد 
دااسد: و اژجناپ رمام محمدیاقر عا دارد استکه باب امام 
زین لعابهین۳ فرمودنه که بایتج طابفه رفاقت مکی : ازل - با اق 
که بیخواهد شوغیر اند شرو مپرسالد دوم - با تاطع رحم که او دوسه 
شم فران مامون است میترسم بلالی پر اد تال شود وترا هم بگیرد 
فاسق که ترا با قرم بفروشد چپارم - پا دروغ ڳو و مرو 
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دران واب سلام وجو اب فتن آی .< 


ترديك رز تور ودورد دا ترديك اند پنجم - بابعیل که از نو راید 
و" دهم او بجو ترسد ہیں باتیکان ید کم به ادان تا شر 
واخرت پایی - نظر لها ین سلمان بجهت صچبت باگرام چه تایه 
ایرد اراھ ورایت شدء که جداز وغلت بینبر سا روز هلیم بسن 
فرمود اقسلدلن سنا میکتی د بعد از رسولعدا یخان ام نمی آلي گفتم 
یاندنم پجبة حرن مفارقت پشبر است باطی رسوافد! را دریان کاما 
لم یشم دام ناب ندارد فرمود بعان؛ ما ییا که فاطه عر راشاي پیل 
کد ارده از آ نچه آورده‌اند براک‌او از بپت‌دسلسان گوید بغانه فاطه‌داغل 
شم فاطمه عز یامن هسان عتاپ گرد که چناپ امپر ۴ نبوده بود و من هان 
چواب گقتم پس‌آن صیفة زان نرود اي سلمان من متفگر نشسته بودم که 
وحی ازما «تقطم شه و آمد و شد فرختگان ازما با اناد دبدم که چپار 
زت دال عجره شدند که دی قاری ایشان ندید بوقم دفتم ات ز للن‌ضا 
E E‏ 
عزراگ پدوتو کنپمونر| نعزبتفعيم ازیکی پرسیدم چهنام هفرگ گفت مقنوفه 
نم جرا این‌نام دارگ کے بجبة آنکه در بیشت ترین مقداداسود خواهم 
بود نام دیگرقه وا ورم گنت توه سیب را بردیدم افت بچپت آنگه 
همتشیل ابوذو غدارگ‌نواهم بود ازدبارگ پرسیدم گفت عازه گت جرا 
ترا این نام نپاده‌اند گقت بر اه ای که فر بهشت یلین هبار باسر ستم. 
از دبگرک پرسیدم گفت نل کت جرا گنت جول رید متتس فا 
خواهم بود : ایشان چند تفه از بیشت آورده بودند و آن خرماسد یس 
ناطه‌ع بیرون آورد رطی چثه که از نارنح بزر کتر و از برف سقبد گر 
واز مشك ودیوثر آنگاه دو غرما بن داد پس بلوت‌بار آن دوفرسا 
دا پرداشتم وبحجرة غود رفتم فاطه م فرمود اه اسان نچه افطار کی 
یکی ازاين دوغرمارا بخور و استغوان آن را براگ من یاور- پس پچ 
که میرسیدم میگفتد اقسلمانآبا ناشتك هیرادایگه؟ ا 
چون شیش از آن‌غرما انطار کرد طلقا هستها بر اگاو نبودجون سبح‌شه . 
بخدمت حذرت‌فاطبهع] «شرف‌شدم و غرف گردم قرماوا هسته بود فره 
اپسلمان ابن غر ما که غلان عالم بیدقدرت خود تقله اورا 
شانیده آن‌را کی استضران‌باشه پس‌دهائی باو آموخته می‌گوید. 
غرما داشتم ومیدرردم وعمس دارم چرن‌روژ شدق فر 
۴ اديا رفت فارطا ات غداو ند از رات الاطمة ع] حور بة : i‏ ر 
امتان پمزاو پپلوگ میار کش دا شکتنه وسصن اوراسقط گردند خداو 
از بر تسلغاطر او حوربه از بپشت فرستاد و | 
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ا فسا هم 
ړا هیتکه کر به او بسار شد اهل مدینه بنرد عفرت امه آمدند که پا 
علی فادرا بگو پاشب گربه گنه باروز جاب انم ع پیتام آهل مده 
وا رسالید شر کر فیاغلی ابلك از ارک من تردبکت داز آن‌روزها 
دست حنم را گرفه برقت بقیع ابر وابتی زیر درختی می‌نشستو 
میگ بست وشام مراجمت مبگرد مامقینه بجپة تسلی او آمده درختر انعم 

دنه چون‌روز سد آمد دید ترخت را پر پده‌اند در آفتاب تخستتفول 
گربه شد جشاب‌امیرع] آمدند دیدید ایشان‌را درمیان آ تاپ نے اند ابشلن 
زا مر داشته بضانه آسدیعل( ۱ ]جناب ام بر خود عبوار ود که زمان کمی‌ایشان 
تر ااب باشند پن‌چهعالی برآن‌وز کوارزوی داده‌بود که ذرعالم باطن 
میدید بدن‌مطير فرز ند خودرا که برسنه درگ خاك اعتاده آنهم بهبگروز 
بود بلگه سه‌ژوزودرشب شام حضی روابات ده روز فمشي :ا] نکه طابنه 
ياست آ سف تد دشن گرد الد 


مجاس نم دعا یر وزم 

در تواپ ای دعا واردادتے هر که ایندعاه عقوا ل فطاشوة باو واب 
بتی‌اسر ائیل چنانچه در نمازشب دهم وارداستکه هر کس بتر کے لاز 
بت رر ر کیان داز حمد سی مر تبه تل هواب بضو | ندندو ندعالی‌رو زگ 
اورا رسعت‌بعه وازرستتاران باشیوادها اینست الاجم اجمل فة تعیب 
قر حبدت الو اسعه و اهدنی فیه لبر اشیناث ا لساط عه و خذ بناصیتی 
الى هر صاتتالجامعة و بمحیتاث یاامل ا لمشتاقیی انان دعاموتونشت 
بیان اپن‌مطلب که عداو ند عالم رحست او بقاطه موجودات هر کداء ردفق 
آنچه کت اقتا ایا بسار است وت رخ او بقسمی ادنله وفتی 
آم ایت برونآمد گفت مقت الرحمن الرحيم چبر یل هرضکرد کف 
برد کی برزبان جاری کرد امیدآ مرزبراکانو بد برد اسطه هستخطاب 
دیک اجر ایل بکدار برود الا گر یامرزم اوو! مر پده!م واژاوسل 


(۱] هر میت سدبقه ع 
ومجسی حطب علی‌البیث الذی لم بعتم لولاه شنل اللبن 
والداغلین . علی البترل با دالتطیت لبا اعر جين 
الاين ماهم بنجادهم دالطیر تدعو طلفه بر نن 
لوا این‌همی لول" گشتی‌للدعاه داسی و اشارا لاله شمو نی 
۽ این ارز ابا اتلی يلت غو فی‌اللوالب عذحبت آر بنی 
فته ایدم سب خی ته ام کر ضلمی‌ام سفوط جت 
ام اغشهم ارئي وفاشل نلتی ام جیلهم حفی وفد عرفونی 
تفن [اعمار بهر الطوم] 








دد بیان ریت الهی وحتایت جوان که کار پو 


بسپار بوچود آبد آتوفت نوج ترج کنه ار تارم واز ایاپ برد ولتیکه 
عقوت کید دردر با رود یل رن میشودسلتمی شب بسوگسوسیقیول‌استناته 
اورا تکرد عضاپ‌رسيد فریاد فرهون تسد چون خلا نگرده وفقو 
حکایت فارون معروفست وحکایت جران کت از که ترد چنا وله 
غرضگرد پارسو لاب کنامکارم از برا من طلب آمر ز تیا آن‌پرر گرار 
علب آ مرش نموه شداوبه عالم هفو نود رفت ویمه ازمدئی مراجمت نموه 
فرشگرد پار سول این ها زوسیاه وشرمنده شمم‌از براگ من‌طلپ آمرژش نیا 
آن‌بشرد کوار طلب آمرزش سود خدا عطو سود باز رقتو داز هد نی مر اجسد 
وده فرش کرد یا سول لهس روسیاه و شرمنده شم از برای من طف 
اضر از ي تا تاسه‌عر یه داعه چپارم امد وبا ز علي‌ففرت لبود آن زد گراز 
فرعو اقبجوان سەدفه امت و نع لو بنودی و می‌ازخداونه کرم از 
راا نو طلب آمراش سوردم این امه شرم فک 4 ان مراب لو لب 
آهرژش مایم 

آتجو ان بادل شکنه از خد ےآ نزن کر ار پر س شسنور | جرال 
تاز لشههر شر هپار ولاب خداو اد تراما ہے اندو یتر مادا پار ید کان 
مرا خلن تود بام نرمودخداپانو عرش کرد خداو ممیفرهابه که آ یامد کان 
می‌مخالفت امرمر! میگننه پامحالفت‌تر! فرمود مخالفتامی خداراعرشل کرد 
ک خداو ند میفرماید آیا بند تان‌مر! نو میامرزش یامن فرمودتداهرنگرد: 
خداو ند میفرمابه پسچر| دل‌شکسته لمودگ ده سرا و از براقا اد طلب 
آمرزش تنمودعابرو درفلان موضم سر اورا ازروکناك بر داو واورابتارت : 
ده پآمرزش من آن بزر گوار بام الپ ی عل فر مودمجما( !گر بخواهی یا ۱ 
رتاک دار ندرا باهي قطر؛ ازدر با محبط برداشتن‌است و هر رآفت 
آو سول قر بس که حی نم اتعلیرا سارف ببرست و مس ۳ 
و نصارگ وععري ازط ين حن تراك وافرن طاله و این‌ترقه وید ۱ 
این كر عا مياشند . وال آم‌خان از تابر ف چلتر و" ِ 
آزهمه زپادتر است. که این‌فقره مسل شییه شه وا جبت همیث‌ازالمه مل 
سوال نمودند وجو انيا دة از آن فررمودند حاصل سعی از آ نپاانست 
که شیطان چون ازفر‌باطلةٌ اسان کسر ماي اطافت‌وشرط معت ادت 
از آنها گرفته‌است لپذا دبگر کارگ‌بایشان نداد زبرا که تمرکنه‌اردواما 
این فرفه عقەرا چون سرمای؛ تجلترا از لپا نگرفته است و نجات راط 
ایمان از براک ابشان‌هت لا درفرو م طاعات ایشان را فرب ميدع و باز 
عتصوه اك باو جرد اتةه بضالفت اد توا سس ۰ 












ایا در تیان ر مت الهی و حابت جوا کله کار ذراینکه پیغمیر و۱۸۱ باید از ظرف خداتعیبی شولد ےه 
7 ۳ ۲ رعشت ارست علاوه ۳۱ فار ی بوقلز ای سے ات ولا 777 

گویا از ایشان عصبائی سر ترده وفابت احسان درحن هر بك هر می‌میدارد ۰ 0 و تب ا E‏ رال ول داترال 

و ادا: فرش ايغان میکند ورنم امراش مپند چه بسا E‏ 2 ۳ و 3 و بيج اصت و رد خبر 

۱ ا 3 * و لز قمه جا شالت اده واه سوت‌انباه | تفای‎ 2 AX 
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لو بر توقیم‌است دنرو یه واغر وه با دیوید پس موءداره هر کی داچون میا افق و و اسعطه او سے | تد ہے کد اتف ت د ر سر طق 

ا اد اورا و از جبت كدر ۳ راع Ri‏ ادعایا شود مسر اقل لود إا او مسبوع واطاخت لو وا از 
وحمات که هرجزلی از آن مشوبت بائواع مدمات لهذا عر کی چهفابل 1 ِ دید و 


وچه‌شی‌قایل از اوبپره دارد عالاوم چون دنیامصل زراعت‌است‌بایدهر کس 
در آن میاید اسباپ سے آن فراهم باشد چه غوپ وچه بد نا اپنگه امنیاز 
سید ازشفی وطیب اژغبیت شود پس سشاق دنیوبه عوم‌دارد پلیکه دیا 
فا پلست الا از بر امداهل‌عضبان عپبانر‌است تاایتکه از برا اهل‌طاعتچه 
اف طاعت پا ہراس هر قلح بر قا بب اتقو داز آن کاره او ق تال سیاز کا 
از اولیاه اب بااینکه خدابواسطة نکر پم بایشان ندادهزبرا کهاد سیم استو 
وم هر چیزگ درموشم خودمیکند دنياگ غرقابل دا مکی که قابل و 
تید است لیدعد و ازاین باست. که نو سی اعادبت وارد است که 
خداو ند جل‌شانه درفيات اززتقر اء عدر بهواعه که من دیارا بشما نعادم 
نه ازچپت این‌بود که یل بودبلکه توحپكف بودگ که نورا آ اوده‌دنیا 
ايم مجملا دتا فر قابلت نداق لاست میا بوئن اوست از برا 
مثل غود لہا ستباگ دتا عموم دارد بلگه اهلباطل زپاده از دیگران 
بهرء دلرند و اسل حق ازادا کنا وده بقلیلی نا اینکه هقد میتوانند 
مکث ایند وتوت‌طاعت برررد گاررا داشته باشند و آن بعلاف نمتبای 
آغرویه که چون یبای وژوال ال براگ آ نها لیت ومتوب بات 
بت لہا اپا است از برا اسل استهداد و استعقان که شان آن 
یاد اما کسانی که فابل اشد ہس مطاف حکست تبست کهاز آن‌بهره 
«اشته باشند وجون این‌مطلیرا دریانت ودی که خداوند جل‌خانه نم 
آغروگارسختس باهل استعتات یو سلو ست که مراد باعل استعفان در آن 
زین ماحد چه ایشان بواسطه اذهان راعتراف باصول حقه البته فابل 
درك قوشات میاشند لدا در فة اول اپن دعا سژال شد که غداوندا 
بگردات از راف من فراین ماه بهرث از وحست و اس غود چون شمول 
جضی از انواع آن که رحتپاف اخروه باشد فرع قأبلیت و ابمانست لدا 
ترق دوم اہن دعا است کہ عدایت نما مرا در اماه بملت برهانی ای 
ددشن که ازبراف طریق هدایت موجوداست ژیرا که اسل وجود قرا 


آ تجهله انم اپیاه است که ادعاك بوت سود و بر طبل ادعاگ خودسجره 
آلا بزد و ان قو رة سو اتر تاکے و آنا آناسے سن فود ست 
13 رسولیطه از دتا مرود اساء را مغر اههد که عليفة ردول اشد م 
فوالهیکه از رسول میراد عاتد احتام و عل مشکلات بعد از قوت لواژ 
سام بر ده میشود وال ساطنت سفام دی اس لی سلیام اداعت داز 
خلیفه رسول کی است که داراگ صفات رسرل باد و سلم مبان شیعه و 
ستیاستعه کته متم بصفات او پرده وحارگ کات آدبزد گرار برد 
هی بنا طالب | ع) بوده و از اینجهت پر د که خداو نداور ادر تنسرسول(س) 
خواند» و اخبار شپانت ہے انعاد لور ایشان داده است ان جداپ لمع است 
پس بسفتضاگ عنلناطلع بابد خلینه رسول اتاپ باشد و اما امامت س 
فلوم است که عر دم پد اقر اردان وسول واسام قرسننند ستفی مطیع و 
صنفی عاصی میباشتد و بابد هر يت سراق غود برستت پس سراقا دیک 
مقر ر است عجپت فا جزا: اصال علاده ا کر وعد و وة ناهد اطامح 
عامل تخود چنانیه هر ترابیت طلل لامد ای و اس کی 
شربر» ما از اطنال بدتر ند بس بدا باین تلپل ارت با وضع وجمی 


توحیف و تبرت و اساست و عاد تات باه وعدل‌هم شوت اینها تابتاسه: 
و شه براعن مد وره ودوشی است و عد ااه درك انا که ارانعان 


و اشرات اسول عت شد وای‌ایان ایت وواضح شد انشاءل امد تبات 
ھت وا کر گدووتی واسطه ععالفت زارو ع امار یران او بشفاعت 


شنعا خو آهد شد چا نچه این‌سرحله هم از اخپار اج که بارع ال که سا 


لدان بواسطلة عناعت شنماه رشکارمیشوند بلگه اینپا متسل این‌سیعلت 
شدنه بجت درك این ملام چنانچه دریاپ ولافت جناپ ایی‌عدات مد کور 
است که‌بعد از اینبکه غبرشپادت آن‌جناپ از بر اک جناپدسول [س)] زردند 
عرش گرد با وسول ال هر شیر بر | دعالی ستجاپ نزد خداونه فست از 


خداوند ضواه او وا نره شفاعت کبه کارا داید جملا چون پان شد . 


ی ها 








1 که مرك از آناوستم او شبادت بر آن میدهه و وبوب وجود شاهد سر که جنه امتحتام امول امد فو بسانت إشرده ع اکر a‏ 








۷۰ ثرفصیلت نمار جباعك 
وسابط باشد ولي چون غوست بده نوهی تباید که پرورد گاو او خشنود 
باشد ژبر! هه اوخشنود است اسیاپ تجات هم حاصل منود و اگر 
خشنوه باشه وواقعا وای نباشد اساب نجات حتی‌شناعت که ازهیه بالاتر 
است تست ورت مد ی‌ذالدی بغنع عشدي الا باف له ہس بابد 
ده درسند بجاآورئن اساب رشایے خداو ند باشد و اسیاب رضا تاف 
حضی هست که فواند آن بسبار است وہبارة اغری جامم بمایین سپارگ 
از غوراست و آنا پار است از آن‌جطه نمازشب که موجي صحت بدن 
ووسعت ماش وطول ررقم اعقام و هبو و آ لام وتضاءحوائج و اتعاح 
مقاسف و آسالی جان دادن د روشتی تیر وآسانی ساي وتشول بهشت و 
ارشع از جاتست واپن عرخله از تم قراخبار وشپادت تجر به وهیان اتد 
وم تما جماعست چاه از جداپ وسول مرویست له فر سود ندر 
که‌توفق وبائی‌شامل حال‌اوشد و بنج وقت نار رابجیاعت در بافت حتتسالی 

ده عات باو گراست س عامد 

اولب کت عبر باقبمانده دوم عست ترعال سوم سیت در اسال 
جهار ۴ تیافة نطاست ر ات آمنق تیم عفر ت شم باسائى ان فان 
ظلتم تورخرهشتم توبن‌طاهت تھ نجات از درز تھے کرات نے 
وفرمولاند بشان بن‌مطمون که هر که ماو صبح زابچیاعت بگندو بشید 
بد کرشه! نا آفتاپ بر آبد راا او خواهد یرد درف دوی بپشت هفتاد دریه 
که مان عرفو ترجه پال راهست وهر که تبازظیر را مجاهت تار 
جاه ترچه ترهنت هنن دارد وهر که نماز عصر را بجماعت بگذارد اجر 
مشت حق از غفرزندان اسل دارد رهر که نمازمقرب رابصاعت. بگدارد 
ثواب بك حح مقرل دارد وهر که عشارا بچماعت بگذارد کویا شب فدر 
زا در باثه و بی اول‌اهام بپتراست از دتبا رآ لچه فرآالست مجیالا و اپ 
جات بسیاراست حال مقا ذ کر یاد براین نداد و از مرضیات جامعه 
است چنانچه ازمرفیات امه مدثه است وازجناپ رسول(ع) مرویست که 
فرمودند ادن که اول کی امنکه داغل بپشت و وارد بر من میشود 
پروارسوة بك نان درحیات نصدن کردن بپدراست ازهزار اشرفی بهازمركت 
ودر دیش دیگروارداست که یك غرما یش فرستادن بہت است از سد 
"" ال ملا که یمد ازاو فرستنه ازجتاپ امیرالزمنین مرو است کابرسیهم 
۱ ازجتاب سول (ص) ازغرانت قر آن فرمود بر توباد بسنت که نوراست در 
الم یح چطوراست فرمود برتوباد سفت بس تین که آن‌نوراست 
فوفل کم پیج جطوراست. فرمود برتویاد بسدنه که مپرحوزااسی|ست 
7 گفتم پس ماب گفت افضل است از نسازشب بهنرار درچه لقمه تانی 


هو صفق بپتر امت اژده عفد و کت ازنازش, پس واتحعه که از 










اکا نتمودند پلگه درمترلهاک غیرمناسب گاردنه مثل تتورخاله خولی و 


۱ ملس دهم 2۷۰ 
مرضبات جامعه سدته است و چون مجلس بطول مپانجایه ا کیا میات 
بر اش شه بالات ازهب وان اعبت وتوستی چناپ ام [خ) است چنائیه 
از صان مروت کفت روز تسه بودم نره رمولخدا ف رو گردبطی 
و رسود با تھی بخارت تهيم ترا از اهسالر ع غود چیرلبل فت 
طرعود یں مندعد مر | از جاتب خعاف جلیل تطلین که طا کرده است به 
یسون و خیعیان تو هقف +صات رافق ومدلرا قر فام جان دن داس ترد 
اود ترو لور درا ثبر و اهنیت نو فر ۾ دستگاتیی ميزان و شن 
ال سر اعد رداخل مک خدت یناز سابراعتها بيشتاد سال‌سلمان‌فارمیر! 
گر خوآپ فی نف درم جال بللا دلشت از لو یر میدید که اجه جر بان 
فرچه ربد گفت خیم دای رجه جز سحبت ولرستی عای بن‌ابطالب 
اف سس مس لح شلاب شه اب رصول له با اح کر | افونت مفار غر تی 
گر تعر 1 رو کر ست فد ارق نطاب رصن که مین علی[ع) و ادو سے فار چو 
هر که ارو ازوست مارد پس‌شوشا باعوال دوستاق آن رر کور و اراد 
طافر ین آن برد گواد که آ گر تیوه عدعی از براق‌دوستی, باولاد آن‌بر و گوار 
جز این حدیت هر آبته نی برد ار جنابرسول ( )| مرو پست که مود 
من اه او ند هر با ساس مطلی‌شواهش نردم اول اتک غعلون ایغان 
را آزهروجسی با کیره گرداند. همن‌مرحست. فرموددهوع ازحداوند عواعشی 
روم که جبم ساید همه فرقم زا دزستی اتان اراس مرج تفر مود 
سوق از خداو زد خواهش نیو دم که بو انا یشور | از آ اش جيم آادفرماید ۳ 
اپ | مر حست فرمود وعلات عضای نومتی این بزد گواد ها این اسد که ۷ 1 
فزهتگام خنیدن ساب اشا خودداری تنمابته غاسه ءصالبی که دو روز 
عاشورا واد سوراغ نمود چگ رها دا الی بومالقيية از هه بالات و 
قبیح ثراپنسنکه سرک که بردوش وسول پرورش‌بافته وفاطه( عاهرونتخانه . 
فور 3 عبگر بست اورا بر سر بر 2 جفازدند شیر بتر گرداندند جاین هم 











ران روحی لك‌النداه لذا علی‌الظالمت 


محاس دهم دغای روزدهم ك 

ثر نواپ این دغا وارد اعتله هر کی ایندها راد این روق وان 2 
هرمعلوقي که در هالست براگ اواستنفار گنه چنانچه در نماز شب پازدمم .. 
وارداست که هر کس دور گمت‌نماز کته درهرر کمت داز وره لیت 
و بنج موجه انا اعطهناگ الكو و۱ بخوراند امن روز وآن خب او را 





Nf‏ مجلس عم 

میالفالزپن لدبك و اجعلنی فيه من‌العتر نین اليك باحسائك باغاية 
الطالیین بان ابن دعا داضح میتود ببان این‌مطلپ بدان ایعز پز اسرد 
سیت بروود گار مراشد هر گاه ار زده. غا تباید از ياعا ده غود کسی 
توان رفم لايد [۱) وهر كاه ارادة شروقه نسایه چاره كد از براق 
اوت وبا وجون‌این درقایت رآفتند کان غود مباشه وغا لست سلاج 
وفاة ابتان بی‌ناسب است که شهس تر این عالم ویش امورخود راباو 
تبابه وچشم اقيق از فر اس سرحت كفو کی بازجودا تک دا اسر :او فر عو ده 
وغلی الله فو و ان گنت فرمنین جنی بر غدا تو کل گید اکر یرشبد 
از اعل ایسان و فرعودء است ومن ينوكل على الله فهوحسیه هر کس 
بو کل کند بر خدان ند پس. شداو ند مس است. زرا یی حاجت ی او ندارد 
زیر هبتکه بغداو ند ثو کل کرد خداو ند معین‌او باشد چه حاجت بدیگران 
دارد و از حضرت سحاد مقرلستکه زوزق ازخاله بر امم رم تا بفلان 
دیوار ردم بر آن تکبه کردم نا گاه دربرابر غودمردگ را دیدم تو چامه 
سق پوشیهه وین نگاه متك پس فت پاعلی بن الي چراتر| ناك 
ھی بے اگر از براگ دتا است روزگ خدا از براف نیک وبدآماده‌است کف 
عزن مناز برا آن‌تیست کتت اگر از براق آغرست آن وعدهایست راست 
که پادشاه تادر ناهر عر آن روزحگم خوامد لمرد گفتم چدین است وحزن 
من از بررافتآن هم نیست گفت پس عونتو براجت افتم برمردم از فة 
بدا زیر میترسم یپ سآن شضس غندید و کت افاعلی بن‌السینآ یااهدگ 
وا دیدة که ازخدا سوال گنه ویاو عطا نکند کنتم نه ہیآ نفس از نظر 
لایب شد گربا خضر بود و در حفریث +عنبر وارداست که هر که راسه‌چیز 
داید سه چیز وا از او تخرد کي را که دما دادند اچابت هم دادند و 
ا ای را او ای تو کل عطال مود ند 
امراورا هم مایت لبود ند جه غداتتعا ای ازعو ذءداست. فو اتو کل آله 
فهوحسبه و اش شکر ماز ید نکم وذرمود ادعونیاستجب کم 1 


جلت دير سه چیزدیگر مد گرراست اول‌هر قرا توبه دادند آمرزش 


هم داید شوم هر که واسپردادید (۲) از پادتیاجرءحروم نگردند سوم 


٩‏ ذرعنی ماشاءالله کان 
تیغ عالم بجنبه ز جاگ برذ د کی نا تهواهد خدای 
غا کشت آنجا گه خواعه برد اکر ناغدا جامه بر تن درد 


سد هراران کبیا سق آفر پد کیعبائی عبچو سبر آم ندید 


E 2‏ س ات 
بياسرزة دعااینست الله م اجعلنی فيه مى المتو کلین عليك و اجعلنی فيه 


۸ 


1 
4 


میرنلخآمد ولیکن فالبت 


عر جمیل فاسرع الفرجا 


دراضیات توکل Nr‏ 


۹ ا د ان و 
هر گرا استففاردادند نیت کناه م عآدند سسا اغاررارده دراي ثل 


بسپاز است باید هرمن مجاهده بابد تاآپن‌سفت وا ترخود اال نادار 
EE:‏ در شی آخارو از دشعه که جاب ام الم مین ر وزغ رش 
افر هودد بدزویرک پار شیه کر نودنه یری رده 
اشا کیر هر کر ندیم پرا که چنین پدرش غبیه باشه آن‌عرد عرضگرهبا 
ازالب شين | ا ۴ چں است ھر سور تچ ےج نے اتی سفر تر فلتي دادر 
این پسرحامله بود کت عداودا این‌فرز سرا که در شم اہ زنست سر 
سوم نام بادا اورا بسلاعت بسن‌ده چون از آن‌جنكت در امت ردم ان 
ات ازد یر حات تموده بوت على E‏ کپ در غواپ ددم کار 
از قیرد که بردت پاپ بجانپ اسان بالا میود سی از ر فا گنت که[ با 
چه خالشست چون بر سر تر امدم سداف کرد لی شیم فبرر اشتافنه: پدساغو 
ارفاك شش باشیده و وتات فرب ان‌بادر آویغثه شیر میخورد فدرزند 
وا رون آرردم کنتم خداو ندا چه‌بودی که مافر_اپن‌طنل‌راز ید س ناد 
آوازگا شنیدم که اکامرد ۲ اچهوا که بن سبر‌ده‌بوهگ نورد کردم اگرمادر 
اوراهم بسن سپر ده بودش تور دمی‌تر دم سععان الله غار نه طنل شبرگ را 
حفظ میفرماید واورا پدرش میرساد اما گویان رفا طنل شیرغوارر| 
فردامن پر شپبه مینمابند بلکه مقتضاق آنچه مد کور انت سر او دا 
یروا مادر اومیب ند و سراورا برس يزه مبز ند و او وا شهر يږ 
عیگردا ند پس تفویش امر کن بکبله چلن‌فادراست بر اموز ودی اتاد 
که چناپ ام که ابن‌سوان را فرمودند نه از باب این بود که عالم نبودند 
بجقیفت حال بلک عالم بودند گویا مقصود ایی‌بوه که خی اتسار انقل 
تساه تاعیرت دیگران شوه از آن‌سرسن بکیرند والا فلم آن‌بزد کوارسل 
ساب ائبه بدلیل دوع شري احشیناه الى امام مبیی: اخبار ر عالم 
بیجم اشیاه بولند بای فر فیمای علم خداوند و اینان از ساپت ود 
اول اسك عم شیداو ند هن دات اوست وعلان لالت او مي وات است و 
اشست سی "وه صنات. که ذات او با سنات متعداست وال تر کپلوزم 
میاه ولازمه تر کے اعتیاع افتاده‌است واین بادجوب سافات دارد دوع 
غلم ار از خرداوست وعلم ععلون ازخوذداو یست گے 
یت رس 
سا ان ااج دهم ی عاب 
غربیه 
من صدثاله فیلامور تجا 
و سد ی الفزع لا یو اپ ان يلجا 


ابش قبا لغب ران نالفر لحاجده 









Nf‏ در لیاف تو کل 





سوم يست چنریکه برعداونه معفی باشدوهست چپزیکه برنغلوق معفی - 


باشد حنی چپاردهسصوم زیرا کهاپشانوا معرفت برقات سق تست دعلاوه 
پگعرف از اسم اعظیر| که مفتادوسه عرفت بابشان تعلیم لفرموده و او 
ایشا عالمنه بجمم اشياه بلی کلاهینگه هست اپنستکه 3با طلم‌اپشان درچه 
رقت بوده است حضی میگویند. مد از رفتن امام بیش بوده است ولیکن 
اتتضا مته اغبار سبار و تعفیق امرابشتکه ابشان در ارحام امپات باه 
قبل هاام بوده‌اند زا که علم از اعام مستت لیے واماست ابشانسثل‌جناب 
زول شا فة اة وقر گاه که ابشان شسشه بو دة الد سام بو ده ی مور 
اناست فر ایامی بعداز ار تال امام قبل بوده‌است نها یستکهامامت از اصل نباحد 
در لتاب نها لجالس روابد شودهاست کشر ات تاهتان‌بپود شاعی 
ال اوضاع کوا کپ چنین‌امتنباط نمودنه که تو لسجناب‌هلی بن‌ابیطالب ترذيك 
شد اله آن نطل مبارك مشقدشد بشمون بهردگ که درسکه‌بود نوشتد 
اطع فلي ین | با اب که شاک بچود بست او خواهد بود ودين ادن 
داب س| را رواج خوامد نموه عق شده سمی‌لمالید بلکه او وا دررعم 
ماترملاگ تالیه که باین‌عالم‌پابد بقکه بهنو سیل در اسر احت باش شرن 
هم بان‌ها توشت که خاطرچمم داو ید که فابت‌سمیر! غواهم تود و کو فنا 
دا بان نموده وبزهر آمبخنه از براگ غانه ابطالب عدیه فرستاد فاطلیه 
بشت. اسف سرخاست اررایگرد نکر در خود متایده سود و سدالی از 
وحم تود شید که مادر این‌د! کر که بزهر آمیخته! ند فاطمه بت اسدقیول 
لبوك هدارا ود وته مر اچست انه نموه ازقضاغو طفل شون یکت 
وه آمدند دا خواستد شسون و زوچة او بجائي ډه ودند آن چار یه 
۱ آن فو طال‌رابرسر آن مانده آورد ایشان خوردند فورا عاالدشدند مادرو 
۷ دز راجت گرردنه درطفل‌خوفر| مرده دیدید هر در خودرا علاك و دنو 
رز خر و ان‌شدند [۱) و در الیات عامایشان در حال واعت کافی است-دینی 
1 که رجات لرن مسطوراسگ چناپ ام عنام ولادت کتابهای آسمانی 
1 وف آترا و حال ان که فول ال نشهه و تانر فر مود جا 
لی بسط اینبطلب تیست اپنقدرهم د گر شد اشاره پود که نفذلت‌نشود 
وال اصل عتران کدرو کل بوده وایپامز بد مطلب‌است هداو ند [ نجه 









-٩ "‏ رج رای علد رسیدن بهجزای‌ععل 

و به کروی توص ی زاتکه تضم است و بروباند عماش 

کی برهوقید یکی اکت خاد . حبران‌شسویگرفت‌بدندان‌سرانگشت 
تا کشتەشنخزار ‏ نا کتتهشودعاقبتآنکگهترا کے 

یبد کرش علق تا کي‌نکند رنجه‌بدر کوفشن موے 





. درعدم منافات وکل بافراهم آوردن اساب 
مشبتاو علق کر دچنانوامد‌ودوهر کس‌درمقا برقع آن بر[ بدبز ند امت‌چیز e.‏ ۳ 


ود نو 





در بیان تو کل ۷۵ 
دریگ رحاعل تقو |هد که چنانچه‌درابنو امه ید ی تو کل پار شاناس تر اند 
چنانچه نقره دها اسردد است اللهم اجعانیفیه من المتو کل علیات 
لی بائو کل متافات‌ندارد ھی اعاب دنتن به باید ۱۷۱29 زرا له 
تاو تن آمر فرموده بررشن بی!سبابخه داویه مقرو داشته سید اتال 
امس غدا ماقات بائو کل درد ل او سر طافت, است دا فا بای باید 
اعفاد کرد رآ یه EE‏ بل اورا اسسانب راردا 2 پاب و آه سود 
و اسبابی که خلاف فرمان حق‌باشد ل کے فروشی وغل و فاد و 
خیانت ونصو ابنپا جون بطل از عداو لد مستات شه وبا پرا شد که 





آلو ورا دز افو باو رهی پس باق عسي .غود وا مروف فار 
درا نچه موجب تکار پست. در اجتاپ السات و ارتب طاتا 
وتارک نو وة 3 ك ا سے ار تال سا اه اد و ورین اغیال 
فا الوسر فیچکسی اء وجلو FEE‏ نا له سورة وال تفه | 
ت لخداو ک فحم باه عیفر عاد بسمازعصر با عصر وجعت آل‌سیدد کدف 
آبه کل اهر اد انبان. درز با نرچ ماشه سر کاک اسان وروند و 
عمل الح گردند ووسیت مودند بی پس | پا شر نه میج است کهبمون 
عل الح رسشکارگ حاصل تعواهد خد چناتچه ردان حود تی بسن 
اسسا وعو لس واناه سلب چهوفت وست‌ا و شدبد وفتبه ازدبا فتاه 
واعدان سالحه مر نللپ شدند. گوف معادت ال دان وبودند وین غو 
ارشان ار اعلا بیان ادعتتصور ہن عشمای ستول که امت شی ازات حون 
آمیم از انمرون خا آوازقشبده حزین که یامداف خود راز می گنت که 
خداوندا این‌بسیت‌ها که کردهام بان خلاف نو نضراستهام و لیکن عراق 
لقس‌هر | براین داشته | گلون برحمت خود هرا نکی و بسنفرت خود مرا 
پامرز بس‌میافت دمیگرست من سر بر شتتاف در عانه گذارده انآ 1 
غراندم باابهاالذییآمنو اقوااشخگم E ETE‏ ۳ ۲ 
اوالحچارة چون آبه را خواندم ژعائی بخروشيد وزمانی ہے آمه سا گت 
شد پس‌روژ دیگر آمدم جنازة بود درخانه نهاده پیرژنی زادزارمیگریست ‏ 














٠ با تول ژالوگه اشتر يته‎ E TEE 
ERE اوهل الاب حجیب ال شنو 1 مق‎ 
کن نوبا کسپ ایسو جپد چکن گب م‎ 


از و کل خوش چ 


51 يد 





1 در اضلیت تو کل‎ Nh 


گلتم چه‌تبراست گفت ابنشخص دیشب درمپان ناله وزارگ پود کی برا 
گدشد واه از آبات غدل پر ار خواند ازصلایت آن آ نش مر تیادش‌افتاد 
ژمانی اضطراپ کرد وجان بحن تلم رد منصوو گفت 
چوان گنه منت آفتم اک بر زن اکر رغصت دهی من آورا بشویم گقت 
روا باش نرديك وگرتتم بلا‌سیاه بوشیده غلی بگردن نهاده آنمارا از 
آو برون گرفم تااورا فسل‌دهم دپنم در ست او بخ سبز نوشته اب هپت 
را باب ونه سل دابه| ند حاجت اشال لیست. کم ترشر ع ان رڑا لیس 
وگرا کے خواستم در آن بلای بپچم در گاو تخت کی مپا دیدم وف 
را مر أن شن وده و یفن کردم ابنستگه در فقره درم این دعا اسي 
و اجعلنی فيه من‌الفالزین لديك بس اقا عزبز فریب نفس «ضور که 
بعون راه سقصد توان رنه چاونه میشود شخص دون ازتعاب صالحات 
فایز شود یوت چنانچه شخص ازخوردن زهر عادة مسگن نستکه صحت 
قوی حاعل تباید ژیرا که لازمه آن مرش هلال و هرال و سکن 
کرد عادة که‌فذاهاف مناسب بامزاع عطت و یمارگ حاسل‌شود و جد 
اله از كاه تقار سانل شود و از اطاعت علاك عامل نشود بعد از 
ابتگه و کل خودرا درامرر بعدا قرار داد از توجه ژپاد در امور دنیوگ 
فارغ میشوقه وهمینکه سی درعبادات نموف وستکار میشرکاو لیکن معش 
ابتیقام | گرچه خو بت ولیک عنظور صاعیان هست نبوده است بلکه‌عیده 
عتصود فر بت حن‌باشد و آن عرد خود حاصل تمبشود له بابد غود وا 
تیف پسفات عق ای سل‌جود و گرم و سو واحسان وامال آن نا این 
عقام برآگالو حاسل‌شود واین قام بالاتراست از عقام صلاح که در نفره دوم 
دعا خواسته شد وازابنعية امتکه ماز خواستن مقام ملاح درنقره سیم 
دما مفام قرب را خواستند که و اجعلنی فیه «ن‌العقر نين الياك ديا 
که عرچه عیراست درعفام تر بست و بان چېت هیده بند کان غاص خدا 
طالب‌اینمقام بوده| ندوهرچه»و جپ عسولا بن عقا بوده‌است اورا اتپلن‌نموده 
و گرچه اد وه آن بودهات ہی رستگارگ بطامالست و فرب چن 
پاتصاف بسفات نك واجراز از سفات بد است دلگن ك اینیکه اهل 
همان لنت شر‌سار مابوی شونه زیر که میتراند شد بواسطاالتقات 
بقرمند کی وووسیاهی د کذشتن عس بپطالد حاسلدرد که راط آن 





ِ 
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سنگارکساسل دود چنا نچه از یکی از بزر"لان‌دیی اور است کهشبی 
بسا رہ فررآمهم چون شب ال نسه گذشت نظر کردم دید چچار 
بدوش میاینه گفتم شاید اورا کتن‌اند نرد اپشان رنه گفتم شا 

انرا شماکت‌اید پادبگرشه کته اه مرد کیان سیر درق 
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: 2. 


که من‌داشتم آن 


نیکست 


. وا پوشاندم عزیز هی لعف خداونه کهدرحن بندگانگنبعار چن است. 


_ نو بي‌بدن ناژ لین بر افر انناد ۱ 





3 4 
.لا ۱ 


ارت جوان ععصیت کار ۳ 


o (۰۰۰۰ ۳ 5‏ 
سلباتان که ابرا کسي لکت است ما ردو ریو[ ترا نشان‌دادند هدر 


بر بود کل اپن‌مادرادست بس رکم و گنتم اقا رن اہن چسه حااشست 
چرا این‌مپت را روز باوردگ کت این بر فقت ولو جوانی عرد فان و 
شرابشو ارو بق کار واورا ټزاار څپ : سل مسر د دچ رن وهاو ورا 
وصیت کرد که ابمادز چون فرت وپسانی بگرفنمی سي و فرابضانه 
بگردان ابر ایرورد کارا بف ار بفته بعال a‏ يفت سااظان 
اجل گر فتار آمده اررا بسته برد تو آوردم وس دوم اسه اة 
فا توشب س دارگ ۷ قر قم سرا اس ادد سوم آنطه دی شود هرا قر شر 
کار شاید خداو ند بواسطه موک سفبد لو مر من رحم که ا چون مرد 
هن برعت او الدام گردم و ریسائی بگردنش انداخته خواستم اووا بقور 
غات بگردانم مدای شنبدم که الاان او لیاعا4 لاخرف‌علبه مه لاعم 
بر نوی این جه کارا سے یکی بادوستان با و عة تاي ا 4 
باه عرات در آن گذاشته سر تدانته‌شداو تدعام بامند انرقم باتست 
آ تشه زوا کوبد از ساتو او ائن گر فد ور[ درقیر دارم چو ان داد 
ادا درتیر دار تم آ له ان بر کے آمداو کنیع آزر و اعرد رر درفن 
نظر کرد و تسم لمود و کے اف شح ستاو ند فر الت بلك 
وحست به‌سیت. لارلن که لادم باشند مب من باد دده خواستم با او 
صسبت دارم تدای شیم ات‌شبخ جرا درست مارا باز داح فی‌العال کے 















آیا با مطیمان جقدراست داضی‌نند بدن آن جوان کپ ارما او برس 
آیا چه خراهد کرد با کانکه روزهاشردا مدا تهادت جناب ایصتان. 
اسب بر بدن ازن او ناختند آ با چه خالتي داشتند ال آن‌بزر گواو که 
آن بقن بارء‌باره وا برعنه ابروا اك بدیدند - قر احوال قاط ۴ 
عذ گوراست علی پیر اهتیکه دسول‌خدارا عرآن ل فاده بود از اتف 
مقطی داشتند وت فاه ج اسرار کرد که پا لی آث اراهن داہن چ 1 

بوگ بعرخوعرا از آن استمام لبایم بلکه تیم ادا باس ا 
پبراهی‌را بآن مظلرمه داد چون چشم آن مضدره بان یداهن : 

نود آپ برروک عبار کش پاشیدند اودا بحال ورد 
فاه با ملام عست راهن پفروا و 

لو اق ارب خاتون چه حالتی داختی ونتبکه داد 


جسن ظن با مرزش] e‏ 
ا ا ررر مات الدرخور 


4 یاز دهم _ 

در کتاب لسان الو اعفلین عذ کور است که آن مظلومه واگ 
واود قتلگاه شه بتار رمت ودست بسوگ سان بلند گرد وخر گرد 

الپا این فریالیدا قول فرما آء چهسقام پلندگ داشت بگون‌ابلیمه 
مصیت چرن نظرش بتمل رادو اناد ناشت اورا زبرا که ایر شخس 
بهوچیراست پکی سر و فیگرگ لياس اتشاب له حردو بدن داشت و له 
لیا درن از بیارف سدعه , دانستکه بابد عقرب نربن شهدا باشد گویا 
باوز نیداشت کی با فرژند رسول اینبعامله را شایه این‌ود په 


عرضگره انت‌اغی ٩‏ 
[زست عرش بر بی‌روعازمین جاگ تونیست . غار وخاشاك زمین منزل 
وماواف توي خاك‌عالم رم کرسنم طلم برب جاقايك بوسة 


من دزهبه اعشاف تولیست ) ہی باز بان بر کله آن ضمةالرسول‌رو کرد 
بمدینه که پا رسوللان (اين کت فتادن بپامون عسین, نست اپن‌سید 
قسته بازده درخون حسین ست ‏ با جداه با رسول‌اقه بین عن غوهوا 
قر آغوش پروردهبونگ چگونه بابهن باوهءباره روي خاك الاده و 
بلك سلسان نبتکه بمن اورا از غات بردارد آن‌مظلومه بشع خطاب برد 
یکی ید خود و یکی سر ویش تادر وچهارم عش بر ار بصم وگه 
خواس برود بزمینا کربلا خطاب کرد کویا فرموه ایزمین کربلا 
(سگذار این گلدا کسی ذرابترمت خارش که مد از این بلیل شور بده 
دا یرون د گلزارش کد بایاد گو آهسته نر برروی تقش کن کنر 
ودازا تاب ترسم که آ زار کن]الا لعنة!لل4علی | لو ما لفلالمین 
۱ 
۱ مجلس یازدهم دعای روز یازدهم 
۱ هر کی این دعاوا در اروز سوا لد توشته شود از باه ام تواب 
۱ پگ حج مرل با يقير مم جنانبه وارد استکه هر که درشب دوازره‌دو 
گنت اماق بکند درهر ر کی يك عمداو سی انا الزلناه بخواند. در بابد 
آواب شا گرین وا وبوده باشه درنيامت ازصابربی‌دها انت اللهم‌حیپ 
الى ثیهالاحسان و كرء الى فيه الوق والعصیان و حرم‌الی فيه 
السختد واليران بعو نك با غیاثالمستفیلیی بان اين دعا موقونت 
ا این مطلب که از چله اسول دن نبوئمت و آن بر دوقتے امت 
لیوت‌خامه » یوت خاصه عابه‌بار تس از ابشکه پرحقشمالیسن‌بابلطف 
ورت يمر بوا خلق بفر سند جبة عدایت و ارشاد اسان ودلل بر 
اشطات جاو است ار ] اعمله اپششگه چون اضال و اسال در غاب 
یبلاج اپقان درا رابآ ست وتو مضی‌فادابشان «وا تکاپ 
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_ السب باونات وزعان واخشضاص واسار مختلف مود لچذ! شخ درخرایم. 


مجلس بار دهم A‏ 
لت وبعضی غالی ازهردو جپتست که طول غلنلاسر است ازادر ھان 
چه بار ازاشال که عااج ایشان است درارتلاب آن مل صوم وسلوة. و 
اشال آن « عفرل ایشان ادراك آن نیگند و چه جیار از 
ال ی قاد ابشان در آنست شل غا و زناو اگمیته ورقاع 
درعال پش وفبره واطحست که قراینسورت برغالن رواب حگیرسزاوار 
نیستنکه آیشان‌را بای جرد وا گذار وسااح وسا. ابتان وا پاليا ر ناله 
چاچ بروالدین سزاواراست که صلاح وضاد فرزند را لے او اساد 

ی اه نی در هجلسي عاش باشی دافسام لطاحاشر باشد وعشی مسبوم 
باگاه وشقصی در آن‌مجلس باشد وجهل سال باشه و تواعلام تمانی آعاه 
وم وامهورد رهلاك مره اليه رتو که عالمی‌وساعی ندارگ جر پان 
وو اغلا لات حال‌ها مه سبدبهبسبارگ از اموردنوگ ازما کول 
وروت رمو سو اشرت ناقا شلق وساعلات وفع نت لسم است 
پچ بر خداوتد عالم ادر رف حگیم لالم استگکه مطلم‌سازد پد گان رآ 
از طیفت حال مسالح و عفاسه و راشم است که آن بان شفسى از 
جتص اتان بابد باشد که ياوا کم ند وارز بایتادانس کر فو عم ايعان 
تمایه پس واضم‌شه که من‌باب لعلف بر خداو ند لازماستگه دسوای ازجنس 
بي بسوگ ابشان فرعت نا سلاح فاد ابشانرا پان‌ها تعلیم تباید حال 
هر گاه مخالفت نمودند خود بلفود کرده‌اند از جالب داد عا 
او سملم فرستاده شده است وابذان خودرا ازخبر موم کردهاند دل 
داو ند ندارد وآنها را بر خداوند حمتی نبست چرن سلاج دناد اال 
















عقي و شه وای بعش اال هت که فرشبه شرایم مطلوب است چالچهرد . 
حدیت وارد استکه خداو ند جل خا بنج چیزرا رت شرایع ج بح چا 
حفظ فرمودهاست اول جان‌ما مردمرا حفظ ندوده‌است. غرار داننتصاعی 
دوم عتلپاگ مردم را حفظ فرموده است حرام کردن مسئرات موم 
مالهاف مردم را سقط تنود است بقر اردادن نان چهار۴ زت ادزا 
حفظ لو ده است بر از دادن عر مت ناكم تین اانا -فظ فر موده پقر او دافت. 4 
ست اور ابفتل گرچه‌توبه نماید واژجمله امور یگادو میم رایع مر فوپواس ‏ 
پآن خده است و علاره ففلحکم بسن آنمیکنه احسالست و راتات 
بہار است واسباي. طول‌هبر است‌پنانچه درحدیث میتبر واا ا ا 
سه چیز است باهث قوام عم وعابت است طول د کوع ومچرد درشاز 






اب در بیان حفظ پنج‌چیز بپنج‌چبز 


ول جلو برمائده واحسان بقلن نبودن دوجي وتم اجه از حطرت 
امام موسي مرو باه قد بمی‌اسرائبل رد فالس مرد ون سالعصه داشت 
يې «رخواب دید که بو گنتند قال ذلان‌همررا رار مقر ر رده و 
قرو فرعوده که لس عبر لو تر فراخی کذره ونعف دیگر در کی سار 
رده که هر بك و1 که و فقو اقب , عقفم دار آنعرد گفت فرع رت صااعهدارم 
اوشر بك منت در مسا پس بااو متورت کام و حد خواهم گند چون 
مجح شه خوابرا بزوجه خود فل نود آنرن گنت نم ارارا اخعاو تبا 
وجل کن فرعا شاید دا رفا وحم اد وان نست را اتام کد 
چون شب توم عة باز‌همان شواب رادید و کقت ات ار کر دم تسق اول راس 
آزهبه جیا دیا باوزو آورد س زوجه‌اش باو گنت که ازآنجه خداو ند 
بتودا(ه است خویشان بر یشان ادرال بده و یی ادر ان خود بده و بپوسته 
آزوا اضر تموتو که سعدا ند وا ترععارف خر سرف تیا بیس جون تعصف 
شو از کے ۲ و له دست شی و سید هسانش را دز خواپ دید و لت 
کا بچراګاعان که تونمودگه بقیه عبر ترا نبرمقرر فرموده هر گشادگی 
بگلره غر هن اعاان غوچ طرل عراست در زر بت‌المینالی ذ کر 
توف که اتکی بدر ساطاان مبود فز نوی اولدد کس ساد بود 
س کي دات باو سواو میشد و الب مید مرف رواک از روژها 
برة آعولی سید کرد و عادر او عقپ او سیر فت چون مادر آهو بره را 
بان احوال دید بجیة رحم راان طبل اووا براعن گداشت وروانه غد 
شب و شو اي دید وسول‌خدا باوفرمودند که پې این احسان و رسم که 
بان دوعو ان ولگ خداو ید تقد فر موداژ براقا نز لاطت وا دی للید. 
همه خی اتاحسا نست‌چنا نچهف وان د آن بخودشههس شر د سرایت‌ميکته باو لاد 
عفد هدند تا ره فر ات هیر وا زر دشده تاه خو بیش سر بت 
میکند باولاه تامفت پشت بلکه تافتتاد بشت. بنابر بعشی ازاغباو دازاین 
جچد | له درهقر» اولاگ دعاق امروزاست اللهم‌حیب الى فیهالاحسان 
تر قداو بدا محبوب گردان بسوسن دراپتاه اسان بندگان غود را 
تایشکه بواسطه احسانمتمن‌اضان‌توشوم عزیزسمبه‌واهی یقهمی مرتبه 
ااا سے کالی استگه عطرت موسی مم عرش لبود سې عپلت 
دان فرعون چیست خطاپ وبید عفت غصلت خوپ دارد راعپای بندگان 
مرا امن‌کنه وجور فرسگم اکن وسخن مدعی را درغیاپ مدعي عله 
کوش نمیدهد وآ نچد از ند گلن می گرد عرف غود آ نبا میکند و طمام 
ا جار مبخوراند و ونا ولواط نیکنه بین ترعون عليه اللعمة باآن شقاوت 
بر کت این احسانپا چهار مدال سلطت نمود با ادعات خدالی بدون 


و هت 


در فضیلت. احسان به بند ان خدا ات 


آنک راد ادد اید ومخایی نماد گ اسان بلق سلصوه باراساد 
لی ابت بل مینوان‌احسان نمود بایشانباصلاح امورایشان ورول 
ایشان لااقل یه‌ها گولی ایثان که درحق ابشان دها گنه ومر شی احادید 
وارد اسنکه هر گاه حفس در روزگایست و مره بگوبد الام اغفر 
ته‌منین و الما منات نداوند دد موزمتیل ومزمنات که آمده اند رخر ام 
آمه تا روز فیاعے در نامه‌یل اوحسته یت مد ملاحظه دغ پر 
را که بو اس ات قط چز ئی اچاد تر ہے قاح فر ا بق افر 
انرا ار دست معه بپررتسم ازاقسام آن که باشد تارستگار شوگ و لاقز از 
احسان خوة بار یکا طاعا گرتاهی سک زرا که جا ورفن اسان 
بقمود است بلبله احسان یران هم اعات بعود است. چنانچه سرع 
ا به ان ا حسنتم احسنتم لا تفسگیم افد بر این مدعا چنانچه در بعش 
تلاسیر قیفه شفه که شعصی از مسا د گر او تز شیاه روز هی برده 
نا اپنکه شیف بپودیه بجهة عداوت با آنجوان خواست. امان نابد 
فقون آبه شر شه را وراز را ات نما پد. علا عم موه اهر وآنرا 
اعد گرده بان سرد او آورد راظهار لبود که بر اک "وطیخ لسو دام آن 
شفس مالم گرفت وروانه شد تا را از عبر مروت دفد ذر رون شي 
کرهش میگ ددوجوان و و 
الوگ عاتام شده است آبا تراد توطعافی سے سا بدهی ۲ نشخص تن نان 
حلوارا نرد ابتان گذاعته غوردند فی‌آلفور مرد ند آ یرد صالج آمد ست 
جناب رسول واقه» را عرض کرد آن برو گرارفرستاه آن دوغررا آورداد 
ار قر سود ند مادگ (دا دزد که هر کس مسافرش داشته بايد از فصا نو حرلن 
ازضنه سفروفتة بودند آن طبفه منك این ندا شنبدازغانه بیرونآ مهد 
ملاعظه گرد دو پسر ودرا ازحلراتی که غود ازبراف آنمرد مالع ترت 
ده مر ده‌اند حققت آبه شربقه بر او معلوم شد که بدگ لو چکونه عاید 
بو اوشد و سیب ادلام آوشد پس چتانجه جزال احسان عابد خود شف 
میشود چراق صبان لبر عابد میتود اینست که در ظره تایه این دماست. 
و کره الی‌قیه الفموق‌و العصیان یمنی مکروه گردان غداو:دا از براق 
من اقسق ومعصبت دا سی چنان فرما که به اید مرا از آن تاتركه نایم و 
متا عقو بات آن‌تشوم داسل عب طاهت و اهل طاعت و فش سصیت وال . 
سصبت خود بنفسه از لوازم ایمان است و عتافاتی با تراك طامت و اتبان. 
ببعسیت نداد زبرا که بات که طاعت را دوست میدازد ولی بوامطه 
تواعی ترت عبکند یا سعضبت را عم عبدارد و واسطه شی توا 
بجا مآوره چنانجه درخارج مصسری اسد ولی عبتبکه سصیت ۱ ۱ 







= در فضیلت ولابت اهل لیت 

سافز شد فالات طش آن تداست از آن و قش لفس خود انت بو امطه 
ار تکاپ و شابد ,همین واسطه‌آن معصیت آمر زیده شود چنانجه در حدیت 
وآرداستکه بساهست که عاصی ببیشت‌میرود ومطیم بچهنم اسب استقساز 
نسودنه فرمودلد که آن فاسی از سعصیت غود پشیمانست و بانفس خودبد 
است بر | که سید پروزد کار ازاز سادر شنه و بای واسطه شر مار است 


دآن عطیم بطاعت عفر وراست و هبپ مبگند و بپسین و اسطه هلاك مشود 


و از اینجپة اسنکه در بعض اخبار وارد است که وقتی عضرت موسی در 
هن‌گام متا جات سه مر تبه عرش کرد پا الهالعالیین بکدضه لیا شنیدعرش 
گر دپاالهالساصن دوس هلبك شتبد عرطگرد برورد کار ادر نداءاول گنه 
جوا فرمونگا و در پكك نساء آغر دوفشه غطاب‌ستطاب و سید فالبل علم 
خود مترور اد و عارفین عرقت ود مطمتی اند و عابدین ادت عرد 
امتو از ند اها اهل معصیت کی دا غیر سن نبیشناسند لهدا نودعه جواپ 
پس موعن بايد هببتکه از اوعمبان سادرشه فورا توبه نماید و گویا 
مقر سوم دعاهم اشار » بپمین باشد ز بر | که تر چیه آنابنشه عر ام بساخداو تدا 
برقن دز اینماه فپ وحط غود آنش چم را وواتح استگه حرمت‌این 
مرحله غود بعودنبیشود بلگه مفصودابنست که توهی‌فرما که عصیان و کناهی 
که عوچپ ابن سی است سافر تود با اکا هر گاه سادرشد اسیاپ عطواز 
آن‌دا فرلهمآوو که توفیق توبه یاعد | گرچه‌اعظم عفر وعدة آن ولایت 
اھل یت استکه باآن ازدنیا رعلت نايد حتانچه در حدیث سعیع‌استکه 
عضرت سجاد میفر‌ماید که سلمان گفت رو زا نشته بودم نود وسول‌خدا که 
دو کرد جلی بن ابی‌طالب ونرمود باعلی بشارت دهم نرااز اخبارحیب‌تودم 
جبرلیل گفت الى فر مود خیر مپدهد هی اجیر ایل بدوستی که عطا کرده سجبان 
وشیمبان توهفت خسلت رافق رمدار! هنگام مردن والس نرد وعشت ېر 
فور در ظلستفیر و آهنپت‌در فز ۶ ست ایی حسنات دوونت‌میز ان و گذشتن 
ازسراط وداخل عدن در ہے یش ازامتبا ہناد سال و در عدبت آن 
مزر گواو فر عو لف لدعت هل من نفع کید درهرجا که اهوال | لماعظیم 
است پیگی‌هشگام مر دن وترقبر وتاب ونرسپران و لردسراط بس‌هر 
که ابسی خواهد در این هنت موضم و خد! را خراعد راشی علاقات کند 
باید موالات علی و اولهداو نساید بو لابتابشان سد در حر مت سط و تی الت 
وبابد مزمن روز روز دراسسکمآن پردازد وآن خودبضود اسل یود 
بلگه هرچه تعصیل سرف درحق ابشان بتتر نمایند ولاید ومعیتابشان 
نکم ررد پس برتو باد ملاحظٌ فشابل ومتالب اپشان تا مطلوب و 
مقصودماساشود ودر بار از کلپ‌ستبر هاین‌حدیت مذ کور است که اعر ابر 


در اعضلیت و لپت اقل نیت MF.‏ 


از شي سلیم بخدشد رتو ل شد| سید و معط دید که ذگرآت عرچب‌طول کلام 
رز اه وق دب 
٣ا‏ و ساپ اير باو داد وسلسان فارسی راگ ابه 

قاط آ مدا ن‌مظلومه‌قم بادفر مود کهسه‌روز است ماطام VERE‏ 
هم از گرسنگی اشطر اب‌یگردند نایغواپ رفند فرسرد اقسلمان یرام 
ا گر ترد شون ودا بر بگوفاطمه دختر مدید گوبد ساهی ۳ 
صافی‌خرها بسن قرش ده قرموده عمل کردم شون آن پراهیر| گرفه‌ودر 
لاست عبگر دانید ومی‌افت اف سلبان زهد دردیا اپنست این تتايے که 
*وسی بن همر ان شوخب دادهاسداشهد. ان لاله الا اللهو آهدان‌محمباً 
عیده ور سو له پس‌صاع‌جووساغ خرما اسل ملمان کرد نزد فاطهآورد 
آن دظلومه جور! آسبانبود و نان شت ورد سلمان آوردسلمان گنت‌از آن 
خفه پر اکشود وی دار شر مودای لازا جر ګرا که درراه خدافعد 
گردیم خوددر آن صرف تمتاليم آبرایر‌داز و خف یغمیر بر سان چون 
سلمان نرد وسول‌سگرم امد برسید از کجاآوردگ کت ازنرد دنامن 
سر اور لیز ساروز بود که ام تخو رده بو ده بر کاست. محر ه نامه مدا از 
عا از ان س عشاعدهمر مود که شمش او مرو وه رلك مارات زرد 
شید ه ازسيب‌آن بر سیق عرش مود اضر درول است طام ضوردهايم زر 
اخطر اپ نرا ازشدت کرسنگی سر آ نجناب وساید آن بزر گرار 
ابشانندا پدارفر مود وعر دورادر قار گرفت ودست‌در گرهن‌دو آوردهفاطبه 
ابیشرو شود لشانیده وناب امین دست فر گردن فر درآ وردس جاب 
زسول‌س] گر بست دست بآسمان بللدنموة وعرضآرد غدافسن اپلهااهلبیت 
منند خدابا رجس و[ لود کی را ازایشان دور گردان وابخان‌وا بات ومطهر 
گردان آنگاه‌ناطه برغاسته بمرون غانه رکه دور گت سا کرد وقست 
دبا رداشت وهر گر ة ايلك بیفعبروعلی واپندو سبط ینس تواندوهه 
گر اید پس‌فروفرست برما عافد چتانچه بر بل ی اسر الیل فرو فر تاد 
ایشان خوردند و اف شدند خدایا بر مافروفر ست که ما بدان ایسانآورفه یم 
هنو زدهاگه آ ت‌طلومه نمام‌نشده بود که تسه برد کی دید نهاده و بو شاضوشتر 
ازمشاش رعش از آن‌ساطلم آنرا برداشت تردآن‌بزر گوار آورد جتاب امه 
پررسید. اگتفاطه‌از تجا آور دگ رو اضدا قر مود با علی وز وسر ی عد 
سگم خدایی دا هرات یداد مر اتاابشگه فر تدگ‌داد مر ال مریم دران 
گاهز کر با بازرد او ری درمحراب بیش‌او روز باتتی کتی‌اکسیم. 

وی ا E‏ روزی میهد آن‌را که غراعد بحاي 
عز پزمی. ابدام کا بود فاطه درسجر ای کر بلا وقتبکه فرزلدش جار 
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ادا ازشدت ت وبا تیر پان رر مان فیگردانید ومیفرموه.- : 2 جار بای بس ال لس قشت ۾ اقاس فسات انز بن۶] تة فتاه ك 8 ۱ 
آ Tes‏ نعنه|م تا آ نشار مه تسا کید ولور اسراب ادرال ابتکها نها اه یداو ند پاو لعف درموده 3 اف ازجا لے شضاو ند است. باه سطا 
ام ی موز را را گرم گر بلابا یه بن ۱ اپد ةة قنز شاق او لسن پساگر نامرا تما ر غود دعر 
مار گش سعیع‌بود امار وز ماغور از کترت جراحت باره‌یار» آءازدیااولاد | اه # یل خواهدبود چنانه ذ کر کرده‌اید که دول بودنه بگی بانب 
۳ صیراب اشن اماف ند سرد ازشست‌عطش ز بان در دعان خشنیده سل +خورد ودیآرگانان خالی آنکه اودا نان خالي بود ال عسل دیرف 
بلکه کو باچشسہاگ بار کش تارشده ول لعة اعلی الغو ٣اظا‏ لعین کے ات دازا ا مره او کت آکرسهمیمبشو بر میم 
e 1 ۱‏ 1 آن‌طنل ثر عفن اومتل سان چ هار ست با داه عرفت ماعل انگشتی 
محلس‌دوازدهم - دعای روز دو ازدهم مسل | لوده پارمیهاد پس هر کس طلم بدیگرگ «اشته‌باشد سل آن طفل 
خر کس‌این‌دهارا دراین‌روز بواند گناسان گذشتهو | بنده او آمر ز بده باید دابل دپگرگ بشود وچنانچه ان طفل بنان‌نالی‌خوهفنات میکر فل 

شود وسبتات اوبات مبدل‌شوه ودر نمازشب سپردهم وارد استکه هر که اتیب دمن هر کله مه بان خماو ند پارجایه فربرد تام نایم 
تراین شب چپارر کست نمال بکند درهرر کی بعفاژ حمد بست ډ یاچ عر نه الد یکر ان غراعدبونجتاب امیر فرمود استفی عن الاس کن کاحد هی 
قل‌هواب بعواندیگذرد از سرا چون‌برن‌دها| بستاللهم ز بنی فيه پا لعتر الناس مچماا بابد ابا فناهتر اپوشی تابات طمم گر قار نشرگنوهیب 
و العذاف و استر نی‌قیه پلباس الننوع و العفاف و احهلنی فیه علی بان تو مضفی باشه عاوه دین‌نز که بپترین چیزها است بتر میرو زرا 
العد لو الا تصافو مى امس کل مااخاف بعصمتات باعسمه!لجا لین که دبا و بر وحرسص 3 هر بت از این چهارشر ك خفی‌اسنگه بابد مزن 
بیان اپندها موقوفشت بایان این ممه ابستکه سا با د کرش که‌لول از اله از ان جيار اراز لد وی این قافت د اس وتبله رسد از 
اصول‌دین توحیهاست ومر اد بآن رتاف واز اسراراد چهارر گیاست چانب‌شداو ند بقدز کداف و اما هر گاه بقدر کتافی نرسه هرچه تناهت‌فاشته 
آلال - دمر شت جرد ار دوب ضرفت رسفت او سوه - معر فت سیفات سلسه ۱ باد درذل سئوال مپافند زرا که دیا خوبست بلدر گفاف به بنده برسد 
چهارم - ممرفت سفات ره وازجلاً سفات تبوئیه قدرت و غلم است که به زیاد وه ام داب رصوولل درام مر اجمت‌بمدینه رسیدنه,تبا یاو 
عدلوند ترات و دانلست بهرچیزگ بپتر ین*دلیل‌ها براگ اتات علم وقدرت شیر خواستله لداد آن بزر گوار فرش لمود خداوندا زباد گردان نال‌اور! 
قتان ملاظ مخطو فات ودسنو قات ارست که عر بکیدا در ہابت استتام بشباندبگر و سبدند از آو شم خواستند دري شر دوشیدآورد آن‌بد گوار 
شلق تر عوده وهر بك‌را] نه لايق سال ارس ازچشم و کوش وسایراهضاو عرضگرد خدایا او وا غدر کنابت‌عطا فردا اسحاب عر رداك خبان اول 
راتو تم ولم اذیا داده‌است وعجتن هر باتر| درمصل‌خود قر ار داده و تا شر یداد وشا و آسنید بادنی فال اورا و ایرد شير داد از برا 
هرپوه درفصل‌خود رجت غاقت گرهپا وسمسن‌هاو آبپا هر بات در کیال او خند گبایت طلپ فرموفید فر سودید بال دیا هبتکه اد ام ا 

اختلاف که مقام ذ گر آ نپانیست رجو مشود بنوحبه مقضل بس‌از علقگردن درد پا وعقبی الحن چلبن است چنانچه خود می یی صاحیان مار | ساقي | 
غلقت‌های مختلفه وغلق نمردن هريك را بر ععو حکمت ماعا آرامندار ند متصل گر فتار ناقام گر فتاریهادر آخرت‌هم گرفتار ند سلپ 
رتف هريك را آنچه اف واذصی‌ود كمال فلم و ندرت‌خداو ند از آروچنانچه زیاده اوخوب پت هر گاه کر از تفاب هم باد از براقا 
لحملا اپنت‌که عورت حیوانات را ستور گردایده :آنچه فی ینید عضی خعیف الا سا نپا غوب یت مفاسف پار براو مترلب است لاس باس تر 
را پم وپشیدا یاها و مضی‌دایال وهريكرا ژبنت نبوده است‌بنحویگه چپز است قناعت از خودهارگ و کفاف ازخداون.د و ینت باطپه آ نیم فو 
فراخور حال او باشد که براسطه آن زیت لیت بخود محبویتی دارد ۳ استستر و عقاف اما ستر اژخدلو ند استگه‌سنور دارد بنده را واساب 
که 1 گرزینت نداشتند و عورت ابشان هم متوو نبود هر آبنه در نظر ها اتضاح اورا فراعم باورد اما عقاف ازغود بده است گه‌عفتراشمارخوه 0 
کربه بود وطیاع از آنبا مششر بود وهمجنیت براگ ایشان ستر ظاهری و عاید از حر ام چه‌عال باشه وچه فج ۲ 
ز پنت ظاهر به مقر رفر موده سنر ظاهر گه لباس‌استوزینت. ظاهر به‌شانه گردن | اما ستر خداوبه پس حامل‌است مر آنیده کدف کر اتاد 
1 ۱ اك کرد وخضاب نودن ولیای غودرایا کیزهنودن‌وانگشتر دردست در بام انظهر الحمیل و درالقیح که از راگ عر گس مارات ۳ 
دن تسوا نها رامرات ابشان. سر باطتی وزبنت باطنبه مقر ر فر دوده ۱ 4 
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عرش وپپرچه شخص درروگا زمین متفول باشد آن مثال ES‏ 
متتولت وذرو یت که عرش از تیل آعینه باشه ٠‏ سورت در آن‌مطیع 
میشود و بکه‌شضس ملول عبات شد ملتکه می ید 


مر گاه مشتول سیان بادآ نسال‌هم مشفول همانست فر 


E‏ ۱ " و ار ات 
(يامى اظهر الجميل وسدر النبيح)سيد لعمتالله ج زا مور 
کر فرموة که هر دومدکی که دزروز وشب میا ینش ارد ب ۱ 
ا این بنده بزیادنی عصیال ماتخ لش ودرهچنین در کید 
۳۳ و فداه مدازآنکه قوف اهل محشر بر با مشو داو ددر او 
هرك اتی خلی‌میکندو بآن ساپ ثانا مبکند وهر يك نول حساپ 
هد سافند و احال دیگرگ بار نکر ند وهچنین‌در حدیث وارد است 
که چون روزتيامت شود جتاب بدالا باه صااز خداو ند سکلت نساید کا لا 
غراهش من انست که عاب استرا ندا گذاد غرمائی که امه مجح 
ونه خطاي رسد باچنان بعساپ افت رسیم که‌توهم از اعوال | نها مطثم 
نر مخفی لمان که مراد بان‌اطلاغ اطلاعیستکه درظاهر حال‌والاا تن 
بز ر گو ار مطلمست براحوال کلچانچه عدیی که اقا ذکرشسشطاب‌رسد 
سار انتان‌شودرا تا آغرحدیث براین مدعا شاهداست‌چه| گر علم تداشته باشد 
نه : اعتو | يامد لا ابت ستر حفتمالی درعطبی و اما 
کی پم E‏ نز کناهان بزرك از اوصادرمیشود 
وحتتعالی اورا منتضم نیفرماید بلکه منم از غیت مسلمانان نمود» بہمین 
چپة منم نبوده ازتی یوب ایشان رهچنین فرار چپار شاهد عادل‌در 
زنا مفرر فرمود ہین جد استکه در خبر است دتی‌یکی اژانپاه الاغ‌اودا 
دزد برده بود اژخدا لت افتضاع مود نطاب ر سید مثل‌الا غود 
| از تراه وازم‌مضواهدزدراشتنم گر دانم رهمچتین در احوال-حذرت 
0 از آنکه بام بدفای بارازرشند ویر تحاف ار 
پدفاجات‌قرون تنسجپةایشگه نمامی‌درمیانآنبا بودهرضکردپروره کارا 
شا سا کت تا اورا بیرون کیم خطاب‌شد اقا مرسی‌من پردة بندة غود 
واپاره نیتم عر یز هی غدار نمش که راضی لتد برد حرمت نمامی دا باره 
کند درترسوسالی 7یا چه خواهد گردبا کسانیگه پر دشحرعت قرز تد بیقر 
را عم دویدند وعیالش را اسیر کرده شبر پشهر گرداندند و ابشان‌ر! در 
سلس لام مات حاضر نبوانه تا ايشکه ایشان‌را اسیر ان زوم وفر ناگ خیال 
گرهند وطمم نیزگ ردن مچمل عشالی مسنور داعتهومپداردیند گان 
را دردپا رعقبی ماداپکه شود نوفي‌تساید که بابد مخضع شود چتانچه 








ار لبن رز از دعب که وت از 1 : 
۰ کی راا هر دای از بند. ان ۰ 
فرفوده ور گاه رها از کار ای کان جول رده غلق 
REE‏ من ۶ رل | سس ب شه پاک پرده پار میتوهیس 
EE:‏ رم جه کال اول س در دهر اد سد از رة لول 
ین هانگ شد برده دیگر باره شود وهمچنین نا چیل پرده ود 
تاه فز بت | شاد ي رف وة بعال اول ی مه گرید ھر اه وه شک موان 
3 ارت شید خالا دسر شن مخت الپا فة و سر فوا خود راباره گر 
اقا ۳ 1 1 1 ۲ 2 ۳ 
1 2 2 ودا الات خود ي او زا بالا س م 
در تا* طفیان ارد در مسبت علات هرب مینمایند که پرورد کارا 
این 0 ووا اتی است خطا فپ رسد بز دار بد بالپاگ غو درا آل ار 
ہی در ان هام ملتضع میشود واز اتتهه | کر چه عداو ند ارا 
دل باید آ نفد ذاش اة زیرا که ساف را بن یا سوا ان 
سل یتو ع عفت راشعارخو دبا چناتجه از اهام لر سان[ ع امروکت 
ات 5 0 ۳9 : ۳ 
ست اه فرمودنیستشیمه بعفرق سکر کسبکه شم وفرح‌شودرالزحر ام منت 
با دار دو کوش ردد د دب اکآ فر ید ارود کد و امبدتواب و عوف مشاب 
داشته باشد ہیا گرچین جماهتی نا به‌بینیه ایشان شیعه متنه پس بابد میسن 
ات فرب ریظن ذاشته باد از | نع خر افعت چنا نجه داپ‌السصالحین است 
۳ 

و موجپ رستگاری در دنا را غر تست چنانجه ازجتابسول(ص) ما لوو اسد 
له آن‌بزد آوار فرمودند که هنت طایقه‌اند که ابشان‌هر روز لیامت هر زیر 
سابه عرش البی مر اشند اول امام هادل دوع جوانی کهاطامت‌خدا نما ید 
سوم کسی که قلب او متعلق بسجد باشه که چون چردن آید باز گرد 
جهارم لته تسای آزشست است بعد بتعویکه دست. چپ او 
شود پنجيم مردک که زن ماعب جمالی او دا بخود دعوت کند و او قبول 

اس در ستار بت حتتفا لی 


چنه تاهی او بوشانه که تا 
عید. سلطانی که بد نامش‌علان 
بانك زد آن دزد ده عیر دپار 
گفت. امیر ش عاش هه که عدا 
باز ها پوشته ی اظپار فضل 
نا این فر فوسضدای ظاهر شود 
از یی آن گفت عق خوندا سیر 
او آ نکن حن‌خود راسم 
از ہی آن گفت حق غود را علیم 


آپعت :زان بس پشیمانی با 
داد درغ را بعلاد و هوان 
او لین بار است چرعم ہا 
بار ول هر واآنددر جا 
وانگہی درد یی اظہار فدل 
آن میشر کرد این متفر شود 

بود دید وبت هرقم ر 
با یتمه لب ز گناد شم 


با لدبتي فاد ند( 









فد دران هفت طانفه 4۳ ر ور فیاعت د یر عرش اآهی‌عیباشد 


ف هفتم اه بر اه یدای نك با تیگ دی ماف و در سق 
از کت بنظر زسبده استه چوالی راطو وچبه بود روزق تجاه 
عوعته بود بادشاه آن شبر را دعترگ بود درئپایت حن «سودت وفصرگ 
داشت. وفیع روزها در آن فصرمی نشت ازتضا هبور آ نجوان از اک قصر ان 
وتر ااغات اقتاد جوا نظر آن فغ بر جوان اتاد سابل بلو شد او را 
کو دهوت نبود آ جرا ابا سر اظپاو. غوف ازغداونه لمودآن دغتر 
کے چارة بجر اجانت ندارگ جوان دید چاره‌اق ندارد انن عامل کرد که 
برود بر بام قر و خود وا خستشو ساد دختر لد رخنهاگ دوه را 
دار تأمراجت نمائی آن جوان رفت بام فصر و خود دا از بالاگه تصر 
ر زمین اماش که این فمل شنیم وا مرگب نشود چون عل اوت بود 
غداو ند اسر نمود جرال فوراً برژمین آمد قل از امدن آن جوان دار 
زعین کد ار دچوان انه | سد عیال او بتر دش آمدند کمچه آ ور داق سبال غود 
افت ت اعرا و هیده روزدبظر داد سبال و اطفال دا سوقی الى فادتا 
بخواپ. رو ند و در تر رآ تشن افروغته که همایگان کان اند در خانه 
چیزگا تست طعیفه اطفالی | خوابانید و نش در نور افکندآمد در لز دشو قر 
بت زن هسایه آمد پرسر تور دید تور سلواز نان است آن زنراآ داز 
داد که حاله نلن‌ها میوزد زن آمد نانهائی دید قرنهایت. خوی آوزده فر 
برد شوهر گلاشت آن مرد زن دا از عا حال خبر تسود که این ر 
سفت راطاعت پرورد کار است و اژا بنقیل عکابات بسیار است در حدیث 
واوداست که گذشتن ازدرهمی حرام ببتر است از عبادت هفتادسال عد از 
فپمبعن ایشطالب مد كور داشح شد ترجه دو نقرة اوای اللم زینی فيه 
پاالستر والعفاف خداوند ازیت دسا در این ماه بپوشانیدن نو عپپاها 
مرا که ماد استوجب‌شوم‌بپار«شدن بر دة اناج و استر نی فیه بلباس اللنوع 
والکفاف ر پرشان مرا دراین ماه بلباس اهت گر دن خودو طا هاها 
تو و عطا فرمودن تویندر کتابت واجعلنی أيه علی‌العدل و الا نصاف 
خباو ندا وادارسر! دراپن‌باه عدل که پابند کان بمدل راز نماپم واساف 
با ابشان تم چنانچه در حدیث سحبح ازحضرت سانن(ع) مأئور استکه 
فرمودند کیست صامن شود چبارچیز بچپارخانه در بپتت الفاق بی‌ترس از 
فل وافا؛ سلا مرفالم وترك جدال اگرچه سل باشد و اتسا دادن 
سر 3+ ازخود که جع آمالات مسدر آنا تصافمت اگر اتساف یاچ گر 
رای است‌بده که مقالفت خداو ند کید ياآن حفوفی که خداو ند راباوهست 
م پایتکه عم بحضور او و اطلاع اودارد دراجوال بو-ف وزلها مت کور 





للد قشم که یداو ند را مدرستی باه کند واشكك ازچشمپاق خودجارق 


رابات حاافت حضرت عايي (غ] سے 
اس که وقتیز لبها بیوسف و شد تی‌داشت. که اوزا هب رت امه . مر 
روا اوا نقانت پوسافن. لفق چر آچنین گر دق ات شرم مام لز خضوار آي 

چنبد عسلی ازهن‌سادر شود فرمود لو غر گاه از بت و از و 
EET‏ کر ار را ی وه 
2 سکم ز حاون ته میا علق فرموده وعاضی و تاش است 
پس ا عر یر از طملی حیامیکنی‌واز ملوئی‌شرم مینمانی وازالقی‌شرم لیک 
یادا مر نکپ برغا گرانصاف باشد ینس ر ارا ک درهر حال درف تور 
بوده عش ترعال ار تصال چتانچه شایه بار شمه باشی آزخود بر تصانی 
و آن برد گواروا مپموم ومشموم دارق بسخالفت‌طر با آن برد آوازو برفتن 
بقانون شر بعت عطهر»اوچه آنچناب بنابرمذهي ما مطلم است براعمال 
ما ادثان فلاوه ناگ احادبع مشددد اعمالرا بر آن بزر رار فرش 
میکنته وآن بزد کواراز خر آن مروروال شر آن منرم یشوچ اونا 
سوس بااتصاف :چو چن سیر عل سور بان راشي منود چاو به جناب 
اسم را خانه‌شی کر دید وابایگررا ساق لر شاندند و حال اک 
طم اضر از نس سق ع بر ات | لای ا قل ادرا کی فر و اقف 
که بابد غلیقه وچانشین بتر عم کسی باشد که دراحالان و سعات متاه 
باآن زد کوار بلشد وتالی آ تاب باشد وعسلم عدالگل استله آین‌مر حله 
ناه یاب اق 3 بود وشافقه بر ابست عبت مواخات که بر ادرگظر ار 
داد ر سول عدا نما بت اسساب و چناپ ار |ع) را بر اتر خود نراد داد 
و از الغاپ آن جناب است اخ الرسول خامد قرغا یه لنله([ ۱ ] 
استکه دلو ند تاب ام دا تش ینمی قرفر داد يراك بانعان ‌علمله 
حضرت امير المقزعنین بجهه مأمون چون د کر اة اهل حه مناسس 
دانتيم که آي میاعله ۸ تر شود زقال لب تعالی غل‌عالوا تدم ااا از 

اتکی ناتا نسانتم وا نفستاوانفستم تم نبشهل نجهل لمنة ا على ال2 
سوال کرد مأمون ال عضرت وضا(ع) (,لدلیل على ولاية جمات قال اب 
اتنتا ققاالماموناولة تاتناتالالرضاعلب اللام الا پانا فكد الآمون 
ديت امكو انا امت اتل است. که مدفوین بوم مپاهله قبر از 
EDE RE‏ ناهد رل آن‌است. ف داعی غیر سدعو باشد 
پس مرادبه [اخستا) بر از حشرت امہ نخواعه ہرد پی‌ضرت اب قح 
يشير انت و کی ای یشب بافه ادلی است بولایت پس لوم که 
[افتا) دلیل اند بر ولا بت رت اسر اما ابر اة مأمون که میگویه 
ماتا اوش این ا (اشتا) بستی ورهانتا مي باح جرت 
[ لوا" اراد این 3 AE‏ خداتعلال 
[سافتا) بعتی جعواهیم طابقة د کور واناث رصان دا پس‌قطع 4 
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هید درالبات خلافت حطرت على (ع) 





اسللام مراد بانفسنا چناب‌امیر(ع) است و «اشح است که جاب افیر تقس 


پر بودبلگه درسنات واغلاندا وال سل یفیر‌ها بودظمه اش یلیر 
عا بود وبایشچپة است. که ابن‌ابیالحدید فرشرح تهم‌البلافه ذ کر می کد 
که باییآ یه ادال یرد که هر کبالیگه بیرغ دا بود جناپ امیر را 
بود الانبرت که آنهم باجساع لات است اختصااو بررسو لخدا[ )ارال 
اوداع ميتفتيم که آ چناپ دادابود پس بنابراین کی که چتنباشد که 
عل‌فی یلپ سا باشه آپا اد باید غلینه رسول سا باشد با ارګ که 
سال لو و اضح‌است که ایت عبات قاب او وجتاپ ور سول‌عل مود وال 
آ که | گر مایت عم نباشد ثل جناب ایر [ع] نتسر سول( س ]بو دس چ گر 
دق شمورق با انصاف بروا ندارد که علی بنا بطالي خانه نشن و اباسگر 
جا سولهم بر او بالادود و حال آنکه اسباپ امامت و سفات آن 
قراو حمم لبود ودرتاب اپرجمم بود عزهزهی ابنسرد که اوی جیم 
آنچه یشور سل داشت چناپ اپر هم دارا بود جز بوت که آنبم باچاع 
غایج است و آن چز عانبکه جناب رسول عم دارا برد عنام ولایت بود 
بس سفتضاک نس آپهة شربفه باید چناپ ایر هیر دازاگ آن باشد زیر ا که 
آنچه باچداع ثابت شده که اة جتاب رسول است نبوت است نه وزاب 
سس عاب ایس دار اکا و بت امود 
مجمالا الصاف اگر باشد هیچ مورک این کم دا ای لدد و 

اکر انساف باشد آیا وواست که درروز عاشودا ازنبر فرات برف آب 
بورد تعصرانی آب بیاخامه و پارة تن رسو اضعا سم از آن ينوم یاشد و 
مداغ اامطشیاطفال اور | بشئو ند ووحم بر ایشان نگله بلکه جناب‌ایالفضل 
بچپة دسم بر آن اطقال بايد ومشك خوفزا بپزارمشقت آپ شاب واژفرات 
بیرونآ عده سعی تباید بلکه‌جرعةٌ از آب‌بآن اطفال تشنه برساند دستهایشی 
با اطم امایند و زرا یر اران ند اکر بر مشش الا وابرا بربزند 
آن مظلوم در آنوقت تن‌مرك دهد بروایت بہار تیر بر سینه‌اش زدند از 
اسپ پر گشت نابآ نچه مد کور است تیر برچشش زدند. وعبودگابرفرن 
هساپوش زد از اسب بر کشت‌عیدا نمود با اخاه اذرث اغا مها( كه 
اتعراف باشد راضی‌بظلم نشوه و کل اینها ناشی ازبی انصافی است بلکه 
ایعریز من | گر العاف باشد چگونه للم مبکند بدییارگه و پول چیزگ 
ضرت رخا تر جواپ میفرءابند ( لول ] پاننا) بى (اغستا) بعنی رجالا 

ایت بدلیل ابالتا ذیرا | گر بعتی دجالا برد + کر [ابائنا) لتر برد بجیت 
آنکه (اباه) جرد دجال عد پس بايد سی (اننستا) غير رجالنا بوده 

پاکد بفربنه (ابانا بس استد ا اشرت رشا[ ع | سیم شد 


ی 





در فضیلت صدله و دوستی دا 


ع) A‏ 
دا ناقس و سبوب میدهد وچارنه راضی مپشوداز براگه ریا لچترا که 
از براك خود راشي تيوةد له اگرانعاف باشدمگو تلم رگد 
وآ ت پاتیه دا بدازفانیه میفروشه يا انه داضی مره انه ترک 
از سراف سفر طویل عپیا ناماید و امورات غودرا شاب تباید و غرقرا در 
عمرض علاك فر آورد بجپت خوش گذر الیدن دیگران‌وحال آنکه مداد 
هیچ چیز وو دالس ياو وت ته جر عمال وواطح است که تخس فرچه 
دردیا حبکیازثر باشد در آخرت امر بر او آسانتراست چنالچه. در احوال 
سلدان فازسی است. که درندانن چا گم‌بود آپ طنبان کرد بنجویکه رجه 
هارا ات سایانن بط » ۳ بوستی اوسر قاق اترا بز داغت که 
ازشهر یرون آ بد ودیگران کر تار عبال و امران شود پودنه وسامان در 
کوچه‌ها که ععرفت بجہة موفظه دیگران عیفرعود چان کمن بأسای 
میروم و از خرانی سالم‌هتم عجن جات عبیاسه سار او .ایو اسطه 
بود که بزر کان دین بعلی ازدنبا گنفت وا گرچنانجه عه مدا در 
وفت الفان مبکردند و از آنچه دگر شد سلوم مبشود که بهبچوچه 
دار اه عقام الصاف نیسترم و جزرروسیاهی وشرمند کی حبگدردست نادیم 
پس بابد ازخدا خواهیم که از فضل خود ترحم غرمابد و ان فرماید از 
عفاسد کناهان دردئیا و عقبی و از ابنجپت است که درشرة آعردهااست که 
این رما خداواندا مرا از آ نچه ٹر سم از مفاسده یی | صانپادر دنیاو هقی 
خود فتر کن بین که بزر کاندین چ کو نهمشخول برداشتن توشة سفر آخرت 
بودند و از هررچه داشتند مال شتد بجپت رضاگ خداو ند حنانچه درسفیث 
ستپر وارد شده است که روز جناب چضرت «سول‌سا باز عصررادافر مود 
دگ یم ازمپاجرین هرب بهددت آن پرز گواد رسید و مرنکرد يا 
سول گرسته وبرهنه وقتبرم مرا ستر ناليد وپوشانید وفنی کردانیه 
1 قاطه قر ساد 1 

آن چناپ چبزگ حاضر نداشت ازرا قات بلال عرغانه قاطمه ف ت 
۳ سلام گرد و احوال ودرا مان رة آن مظلرمهرا ج درغاله لبود و 
سهروز بود که طا ارال نکر ده بود ندوسضرت رسالت آنا 
ن فاطه پومت گوسفتدی که سین بروعا اد مخرایدند کک 
انا السائل فلا تظر بان دادند. آن سر گفت من آ ترا چگنم اطم 
گردن بندگ‌داشد آذرا از گردن کشرد. ترد آن رلاد و فرمود پارو 
ف کن پس آن پیر مستمندا آن گردن دزا نود جاب ارول اودر 

ت و۳۷5 ۳ تروشم عار ناسر عاست وافت‌تو ات که 
گنت اہئرا' کول عا کرد کہ جردم ا روصت 
آ را خر بدا رگا تباید فرمرد بغر اگرندا] جن سوت 
گرهنبنه ختعالی ابتانرا سلب نگرداند ار گفت چند مقر دشي 2= 
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4۴ در انار صدینه طاهرة (عا 

بان ران که سپرشوم وبك پردیسانی و بنکدیتار طلا که خرد دا باهل 
غود پرسانم هبار گنت عیهرم به پست دنار طلا و دویست درهم هجر که و 
یك پردیبانی وشترگ که ترا باهلت پرساند وآ تدر نان و گوشت کسیر 
شوگ اعرایی غوشچال هده قپول‌نموده غار اورا باغود برد و آنجه کته 
بوذ سلیم نموه اعرابی سیر وفتی ومسرورشد ست جاب وسول‌ض] وسرد 
آن زر گوار فرنود که فاطەرا دعا کنیب آ نچه بتوعطا گر ده‌است گفت 
دايا عطا کن بناطه آنچهرا کهديدة ندیده و گوشی نشنیده باشد جناب 
رسولسز آمن گنتلد ورو گردباسهاب و فرمود که حفتعالی عطا فرمود 
عاط عا آنچه اعرانی راف اوسوال کرد زیر۱ که منم پدراوواحمی‌از 
عامیان را درق ستل من لیست وعلی شوهر لؤاست و اگر على تبود .بر اا 
قاطیه کنوگ پود وحفتعالی سن وا باو عطا فرمود که بپیچکس از 
فا لبان چتین رز تدان نداد فرآنوقت سلمان و «قداد زعساز نشسته بو 3اه 
پس قرمود مبخواهید زیاده بگویم گفشه بلی قرمود جبر‌ئیل نرد من‌اعه 
و گنت حون قاعلبهة ازدتا غپر ود رارزا دفن گنعدوملات ال ف ودرا ند 
راز اوعزال کنند که کے پروود کار توجواب کو بد خداو ندعالمبان‌بس 
کوبند که کیت یلیر تو کوید پفزمن پس گویند که قبست ولی‌داماءتو 
کوید اپن‌مرد که در کنار قرم ابستاده‌اسد غلی بن ابطالب است فرمود 
کی آوپم بدرستی که حقته‌الی مو کل ثر دانیده است ماعبه گر وهی 1 
ملاتلهر۱ که محافظت مینباپند اورا از جاتب راتت و چپ و با اوبند در 
عات او وعد ازونات لو در نرد قراو غواهندبود وصلوات سار بر او 
عفر تشد و بر پار و بر شوعر ش و مرفرژ تتا س هر که لو وا ز پارت 
کید سدازوفات من چاه مرا زپارت رده باضه درحبات من وهر که 
غلیدا ژپارت کید چنانمشکه فاطمه‌را زارت کرده و هر که حسنین [ع) 
دا رارت کد چناستکه علي‌را زپارت کرده باشد و کسیکه امامان از 
فرزندان آیشان از بارت کنمچنانتگهعمه ایقان‌ر! زپار ت کرده باشه‌پس‌عاد 
ردد را خرتبو کرده ودربرد سالی یجید وفلاسی داشت آن قلاده 
را ان غلام داد و گفت ارا خضت یغرم بر ونرا نبزیاو تیم آن 
قلام آن تاه ر | خت آن بر کواد برد وواتسبر! عرض نود فرمودند 
برو ارد فاطیه چون ارد آن مظلونه رفت گرهن‌بد وا گر فتوفلام را 
آزاه گرد پس غلام ندید عضرت فرمود چرا غلهبدگ گفت اچم یکتم از 
سار بر کت این گردن‌بند که گرسته را سبر گرد و برهنه دا بوشانبسو 
فلیروا غتی کرد وجرا آزاد کرد و باز بارش بر گنت سجان‌اط دابا 


اف . و 





دړاشار صدینه طاظر ه(] AF‏ 


چقدر بی‌اعتبار اسث که فاطه بااین شرافت در ايوت گرفن ند او را 


چپت سرور او هیار ند و میفرسنند امأمداز وفات رسرآهدا در غاب اش 
زا شکستته وسوزانیدند فل گوز است. چرن در سرخته شد در دا کترد ند 
آن مطلومه الا بر آوره همررا ازداخل‌شدن مائم‌شد آن ملمونس. نلان 
شتی بر پپلوگ فاض‌زد آن مظلومه ناله بر آرره باز آن ملمرن‌نازباه 
بلند گرد و بر دست سار کش فرو آوود ناطه ناله للد نود آن ملمرن 
دال غات جناب ابرم شد جنای‌امبر او وا بلند گرد و م زمن زد 
و فرمود إا بسر مصاك | گر وسیت يشر سا تود هرا * مدانتی که 
بی‌ادن من داغل خاله من لمیتوانستی شر پس عمر فرستاد و مین 
تواست مردم قوج فوج بارگ او آمدند و ریسان بگردن ابر مزان 
بسته و آن. زد وار زا راصف بف برف چون بدو عنانه و سید فاه 
مالم شد یس تازیانه بر بلژوگه عبار کش زدند کرپا لے و با وجوه 
این تت از آن جتاب بر داشت نا ابنکه هراوا ہر خان و [هند .و 
استغوانهای پپلوک مار کش وا شکستند مسن لو راسقط گردند 
اپفاطمه شوانستی به بینی. که علی دا با این حال جد برت آبا تا 
ودبطه به ا قل عله نیمار ترا قال چاه در گردن و دست ا بر دار 
برهته سواو از کر بلاناشا گردانيدنه بلکه از اله بر یبن عار کش دپزهند 
شر چا عیفر‌مودهن_پیمار بر اووحم لیپگرد ند که فوش ترسو سف ان درشت 
مدد وعال آ که ازهة صدنات بال دید همه‌ها و شرام اخر را دو 
گوچه و باز ازمپگر دانیدند ازهمهبالاتر میدپدطیم کرک فر افرش ناطبه 
گردند میالم این‌سعبنر بود باابتله میدید در یش جشم او بز جر پاي 


لب ودندان يقر بزر کار هیر 3ر ال لع الله علی اانو۴الطالمیی 


مجاس‌سیز دهم - دعأی روز سیر دهم 

تر تواب این دعا وارداستکه هر که‌خواند حدد عستا و کلوخی 
هطاخود باوحسته چنانچه‌در سا شچپاردهم رارهشده که‌هر کس‌خشر کت 
اماز کد بعدازسه سی مر تبه انا از لت بضوا ند خدارند سکرات مر ثرا ی 
او آسان مبکند و نگیربن‌ازلوخشنود شوند دها EY‏ ۳ 
هی | لد ل والاقدار وص فيه عل ا نات ۲۱ و وای 
یت وصحبت ابر مات باق عد السا کین راا 
موقرشت براين مقسه وآن انستکه ازجم مفات بوه و هدغ آن‌ها 
ری و ات برانالیداشتن حشرت حضت برهر چیزگ که خراهه و 


یبا در احاعله قدرت حن بست که هيچ‌چیر از حت قدرتاد مروت جوا" 
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باید دا اكه باسحل قایل تعلق تبرت باشد باینکه مسان پاشه وجودآن 
ته متم پس‌هر گاه چنین‌باشه قبرت يآن تعلن نسگبرد و این ته جراسطه 
تقصان تعر نے بلکه بو اسطله‌عدم قا ل د سل جاک دادن د یار | در کم م ی 
بصن ات‌گه دیارا لوجاك با تخم‌عر رز | بو اه یاف جهانن اهر لدی اس 
متلق قفرت نسبتوانه شد وشل | نله شبتی داحدهم طلا باشد وهم‌نفر موهم 
سایر معدتیات پااینگه شی واحد ,سيم اعضاه‌سه‌سوانات باشد اپنها 
هدام صورت ب بر ست بی میشوددرهر آ نی چیزگ باشد وهموتین‌است 
غلق نوشن متل‌خوقرا زبراگه هر چه‌غلن که باژمخلوقست وىجتاج‌چگو نه 
فل خداو له باشد و هععتتی است علق تبوتن مل لو رید ما و آ لاور 
زبرا که اول عاخلق‌انت نخواعد بود ویاز بطفیل وجود ابشان موجود شد 
است مقصود از سدد له اشاح مطلست بر وجه واضح که علق قصرت 
امه برک طر عا لے سے چنانجه عشم مظیرات آ ست و اقم آنها 
و بالانر ین اقام آب‌بار انست و آن باك میند فرچبز شرا که فر دمي یردان 
وا وعاجت مد وشار دادن ندارد درعیج ى از اقا تجاسات ودرهیج 
مانی ازاسکته الا درولو ع کلپ درظرف که در آن اوه غاك‌بسالند و عه 
در باران تېد و باران باکعب‌تند هر چيزگ رآ که فابل‌طبارت‌باشد بساعیان 
نجه را پاك:سکند مل مته وعن‌عدره واعتال آن واز امن ججت تااعیان 
جه باقی باشد پاك نپشود و هبچنین است حام درسایر مطهرات که 
حصول تطییر با نپا موفوشت بزدال عبن تجاسات همچنین باك نیشود 
مایمات «تنجه مادامیکه برسفات شود بافی باشد مثل شبر» تجس و هدغ 
نجس وامتال آن ذیرا که اپنپا فابل تعاپیر نستند ورحمت لاسرد عتوان 
است براگ زحست. باطنه یس روحت باطبه شامل می‌شود مسال قابله وا و 
آزاینپت‌که رحمانیت که ترحمات دنیویه باشد شامل مې شود جمیم غلق 
دا واعا ر او که ترحمات اغرو یه باشد سود خاسة اهل ایبائست 
ہی تیاه زین لیر اپشان بجپت فص غود اپشان بود واپشان اژقبل‌اعبان 
مهس مباشند. رشاید کیت عم بتعاست أ خان دز داودنا مواسط‌شیه 
براین »طلپ باشد چنانچه وت و قدرت خامل مپشونه مسال قابله دا 
هسچنین است سابر فبرطات الى زیرا که خدلو ند عادل وگیم ادت د 
نی هدالت وحگسته طع هر چپز بست در موضم شودووصم شتی فوقیر هو 
لهو ويح است واخداو ند عادر تنود چنانجه در حدبث وارد است ۵ 
چندییزشایع مود 

اول چراغ درآ ناب روشن گردن‌دوم ادا ازچپت‌شخس سیرحاضر 
کرد سو#عروس بر اشاس غین آوردن چهارم مطلب‌طامیر! درجاای 


تفییر دادن بلاها بوسیله دعا اب 


و ستتحصحصحصحصحصححتتال = ا ور را سر 
گنتن که افلآ شجلس دوش ندعند قاحسا کسی گردن کهآوندر کی 


وا تتناسه ہس فوشات خداو ند شامل مشود غلقرا در اداد رقا لپت 
ایشان و از اداه اسل بپشت قبل ازایسنه داحل قن مر تادر 
یکره بایان که فسل تابد در تبر گوثر وسلسیل درتهر کرت که سل 
متشه از عیرپ ظاهره باك میتوند وساجب حسن ظاهر بشو ند و چسون 
عداوت واسال ان تابظاهر و باط ایالد انان شر معاد | تبیاة 
ي اليا را حاصلل باد رقن ل ال از اهر بطپارت از عست و سقس 
شده است الاتجفة است این مطلسوا فاتتی پس بدا مشمول ترات 
آله با الود کي اقات وغبائات چمم تابد و کبک طالب درك این 
سقامات باشد باید ارلا دز قاع نہد پی‌اخلان بر آ به وخودد| عل از اعلانردبله 
و تعلیه سفات حسته اید تا انه شایسته شر ل ارات الپی عدار درن 
اپلس‌حله‌صورت پد یر نیست عر بزمی بپشت ظاهرکا بپشتسروقت که با لصل 
مضلو ق است. و بپشت حفیشی تر جوا خاسه حبل است وا اس با او ست و چا نچه بپشت 
اهر عبرا نمیتوان رفت بدون‌رفتن‌در گرتر هط ظاهر شود و عر لجال 
که تیم باطن شودو همجن بپشت حبقی امبتوان‌فابز شد بدون نط از 
اقات ظاهر به وخبانات باطتبه و اشاره . بات‌طلب است فظرة ارل دباع 
اسرد اللهم طهر لی فيه می‌الدلی والاقذار خداپا باکر فرعاحی 
نوفیق ده مراک‌شودر! پا کیزه نایم از سگه کنات باب پاعدقار ٩‏ 
فت ظاهر به‌باشد چه نجاسات شر عیه که آ ما بول «فابط و خونه سید 
ميته و ساك وخوك و تفر وشراب وا ماستوهرن جلب‌ازحرام لج کت 
اتر اظطهر اانه آی‌اناود ۳ بجوش آمسن رام متود سس تیوه 
و هر ن‌شتر جاال مسل اال واما ترجسة قر آنیه چند اتال ادد گر 
ا لرا داق هر واگ ری باه موه 
4 ۰ 1 ما سر . اید 
شواندمغودباپسیلی که عم مرا ی ر ار ر 
بر فوقساست یکی از آ نپا فایل یر ردیل هت وبضي ی ا 
لبت بلگه ثابت استد و مود لامحاله بس انچه ثابل فد اه 
و رز له تتش رقم تقد 
ی یقت و 
باحبل پرا که آن رقم لشرد تاعا ات دوپ ردنا ج ی 
لایغیر اما بنوم حتی یفیر راما باتقسھم جر 
2 اک باشاندادة تیر ت دهد تا حال ايان بدلشود و فجت 
ا ی 2 جا عالت اتان خر بعوه وأزاكجية 
هر گاه در بل باه دقع نیفرمابه تا عالت ابن کوب .9 










۰ 
۷ 


اش در بیان معصزه حضرت امیر (غ] ۴ 
است‌که فرظر * ادلی غواسته‌شد طبار ة ازادناص وافذار تا مرچب‌شودرفم 
طذپر ات بدرا که به تغیم‌حالر نع‌سیشودچون بعش تقد پر ات‌فست دا مسال 
میشود وشه‌لی‌است مره لے باپد درآ نپا وفیق صبی‌غواست که بواسطه 
آن اجر عبر بر بلبات درك شود پس که درنقزة اول حسن صر غواسته‌شد 
بر تقذیر ات عابتا بد بعال و هم سیشود و از اتباب بود که اسبه‌طاهربن 
چون‌عالم بوفدندناب اظهر عر دور ع از شدبر ات‌چه‌در حل‌خود وجه در 
ساپر موجودات لپذا اہن بلیائگه بر ] نهاو ارد عیشد که میدا نستندمثم اعد 
تسلیم گر دید نسینا نچه‌چتاب امامحسن| ع) را چندین دمه زهرداد:دوهر یلت 
را بدهاوقر» رقم فرمودند مس تب آغررا مدان تسم است‌خود گوژه آب 
زا برذاشته سل قر فود تفس جار سید اداه از ماه قال از فر | ۸اعسان 
حج‌برون آهدنه و آنچه اسر از برموئوف‌داشتن این‌سفر کردندفر مود گر 
بروم در-وزاخهاکه حیوانات مرا ی اميه برون مبآور ند و می گشته و 
ففجي سایر الم هر قرا چنسینس تیه خوامتند شید تباید و هر دسه 
عپدانتند یم بر دار هستوو ام عرف دفم‌فرمودند چنانچه در ابواب 
»سجز ات|یشان‌ید کور است و آن دفمه را که میدانستند عتم‌است‌هر قام ایت 
لیم وانقیادورشا وتسلیم میود ند چنأنچه‌در ابو اپ عجر ات‌جناب امي (ع| 
مد کوواست که تشر بف بردند بالاگهبر مسجد کوفهو کلسائی فرمودند 
فی آنبا این بود که مراد بوالدین در آبةٌ شربقه و باالدین اعانا سن 
عیام ور سوالغدا اسلی ایو آلهوسلم ہس بر خاست عرد از اعل‌مجلسی 
و گفت اه یس ابوطالب جاتو گرد اعل‌حصازر!ا عال آعده‌اگ جادو کنی 
اهل‌هر ان وا بتار بل غود بسآن‌بزر گوار سگوشة چشم نظر ننعگ‌باو نمودند 
1 د کلافی شد پرواز گرد بردیوارمسجد نشت ہس نی سعشی کت 
وسید سس ابوطالب بجانیگه سمخ کند مردبرا قسمبغدا که | گر جارة او 
نگردید بکشتن هر آبنه پاشما خواهد کرد آنچه باریق شما کردهآن‌قوم 
تعر ار اق بودند پس بابگدیگر معاهده کردند. کهچون‌این بر ر گواوبنماز 
جیه یاب وبجده برود بریز ند بسوگاو وبا خمتیرهاف خوداودا شپید 
نسایند چون روزجسه شد ششبر هاگ خودوا بر داشتند وبسجد آمدنه چون 
بسجده ‏ کمتاولی شرف بردند هر بك‌دسته کسیر ها غردرا گرددن که 
یدن آور نه نماند دردست ابشان جزهستاششیر چون ناژ تسام‌شدسضرت 
کر یف بره ند رل ردو آن‌ سا عت ې ترد یی اژدوستان آن بزر گواد 
با ابشان‌بود که از آن عال | گاه‌بود میگوبد من‌رشم برل آن‌بزر گوار 





وکیه آنقومرا عابت کردم آنبرر گوارفرمودندفردا اول‌روز ترد س یا 


پس‌فر دا یچ رتم نز دآن‌چتاب فرمودند برو بشت گوند تابر سی بقلان‌عموضع 


تن 


نتوین حعوزه عفرت اداخ | ۷ 


۳ ھر که زر سدقا تا لس و اقیر دید مانقعر | سپا مدز تال تا با 
-واز اطغ برو ترد اوور اس الڑست مرا 





ار 3غا سے وز 
ماو پالم گن بس‌فافلهر ال ار ره تا س ول لدم ار تست ۳۹ 
آن‌مردرا کیش[ رها قله‌سبا بد ار سےا نع و اش ق تفه ر ۲ سیر بر 
ارام کا راردا ن زر کواز اور ف وار عار د ودا ورد وتان که 
چ یز اس س ر خو ق اضر اقا تنل ۱8 نز 1 واا ن E‏ و 
آ پازا عات کردم فرعوقو ب ونآ دد بدآن‌د جاتر ای با رهاست‌چونبرون 
۳ ازا وات مش تواك نس سر لاب مدا نار اس هر ل جر سفت 
ف _عولامیان لوستان خود سس 1 پارا تلف ساز ال قرو خت با وال سر 
شا 4 تا لے قا کے amam‏ ر قادو دز ۲ ت u‏ ااه سی انع و 
رطان دم ی این کے فا ۳ وك سرعوة خیشیر ie‏ ین وبا سے و ا 
اباخ از 3ة فار کہ دت طداو نی فل ار علت‌طر اة سے یت اک فلت کے 
اوهد ات دقمودا تاا سې ف ار 


ر از جم کر له | ورظ بق با 
۱ اس 


بور نه و زا آل ودند جاز ۶ 1 تافر پت قر رده گرد لجرا رق 
1 
3 


i 
از وا هة ختم بو قن خا ةما امر و سل تفاس أ ارت ال‎ 


1 ی تم دسق کو اک ہے سال و استعلیی نیگاه کہ ند ترا 
دید ےه فود بای کم عضی هن شهیر تاطفاعر درد تدرو[ سآن 
بو گوان CE A‏ و ساس ریت ارود آورد فرعود لیخضین 


کرسنه وتن شپید تسایند ویدن ناز پارا کو مرا اس سا 7۳ 
پیر گر دانندایس فرموعالهساشران لاسرا بایان راب کر که له 


مت قر ز ندان‌می بر ید ودر مام ا انکر دند ود کر یرتا او تردن 














یقاب در بیان اينه لوی مو جر سار یت 


اسي ايف ردرشداید وءصیات مب اتد تار تت كارك امارد اثلهم‌صل 


علی مجمدو اال عفد اما ثر جبة شر ةلاه فقن فیهالتلو یو صحبة 
الابر ار لی خداو ندا لوفین‌ده مرا دراین ماه اراشا تقو یه سح ان 
اگر بو اهم تسیل دهم تلامر| دراین‌دوچپزهر آبنه مجلس بطو ل می جامد 
ولی مجمللادان که این دوچیز رای هبه خبرانست گفاید میکنه‌درمدح 
تفرگ هب آي شر بفه ومن بق الله بحعل له دخر جاو بر ز فه من حیث 
لاب بش هر گس بر هیزد ازغدا بعتی از مضالفت‌عد| خداو ندعپگر داند 
از براگ او مل خروحی ازخداند ور ویس نعداررا ازجالیکه کمان نداشته 
باشد پس آنبکه ملالب‌اموره نیااست باید تفوگتو! شمار ود تباید تابن آیا 
شر ته اصلاحامر اوشود علاوه اینکه توش آغر نست‌بس در تقو گه‌چمست‌خم 
دبا و آغرت چنانچه الاین‌عدیت ملو مشود ازحضرت صادقمتقو لته 
دو بلی اسر الیل عابدف بود یگنت | لحمد لاهر بالعا لمییو | لعاقیة للمتفین 
یس الس ال تار او فرشم شد وغیطان رالزد ارفرستاد و گنت عات 
تیکو از یرای توانگرالست وجرن اند و انرا لدد انان رماب تراغ 
شه و ای شدندسگی کیک اول پداشود شر طا له مشن ‌هی بگرا کدصدین 
کندیکست‌دیگر گرا برد ہی شی رنه نداژ او پر سبدند گفت‌عالت لیکو 
رال رار اجون آپردر اشد آن شبطان نے ها در ] بر دیا ها بد 
مياد الحدلله ربا لعالمیی و العاقية للمتلیی خیطان كنت بازهمانوا 
کرای بازواضی شدند سکم عر کی اول‌پیدا شود بی باز د بگر گاداشهن 
تسق شیطان‌را کرد آن‌شیان دست‌دیگر عابدر ا گر ندونطم کر داز ها ید 
هسانذ کر اولدامبکفت شیطان گفت بازمباوئی اپنسرتبه معا کا سکم زد 
اول کنپکه پپداشود پثرط گرفن‌زدن بس آمدند حفتعالی مایرا فرستاد 
سورت شخصیوچون عة ودرا تقل کردا نشجشد-تپاکه‌ها بدر ا ماود 
گذاشت و دست بر آن سالید نا درستشدو گر ن‌شطانرازدو گفت. عافبت 
لیکو از براه برهز ازاست و از این حدیت ظاهر شد که عاقبت 
تیکو و سمادت دارپن براگا برهپز #رالست و تلوگ درجات و مرالب 
دودو بات ترين درجات او ار نتب و اجات و ترات ستانست و اما 
سن نان هم رس عیهٌچیز‌ها است وشغس بآن‌واسطه از نیگان‌میشود و 
فرحدیث عمراجست که جتاپ رسول مم فرمودند که بردر او ل‌بپشت وشته 
له له على د لى الله لكل شیشی حيلةو حياة عارب العش فى الد تيا 
خفال از راهچ اسل ابت وسیل شو بی‌عیش درد ناچهار خصلت 
اعت وتر تەر تاھ داشت ن ومہالے با اهل‌غیر امودن‌چه‌خوش 
هاست این‌شعرر! | بارخندان باغ راغندان کد عبت تیکالت از نیکان کند 


"واسکنسه فی داره فته سین عند مليك لتر وارب امن شاه ید 





۴ سل هار م س 
زز هي ام این نی وه «عاعبت شد با غالوت لو سرا باه م 
عل از وفات. ان لو رة j‏ قكبة عار رف ا س جرا اة 
تة شت هر خر ده پررورد کارا ريا دسر لورت قفرا ا خی لب کی که 
هن عالبه #وع شم ودا قفر ة ۳ ازا نان ود اد ور وس را 
شدای شنبد که بی کرد ديه وتوجدبا بر اطفال تاه ین کیره 
قجا لست مامتان سفسر ده له ال سرت ار ای اد ا ان ابد لا قا بز مین 
۴ اجن اانه تاف ركه از راش ۷ یت ف ساد بد اغا چا ا ضا 
a‏ بار ۳ اسر هة وة TF‏ فاشورا اه با ہے ا وك ی 
یل مان لش عا نت نے ساقت ود غر قف طلأی ای فر هراد [1] بات 
چرعه بلپ میاو کش نرسانیه ه واورا بالب ته شهید کرد نعلي عة الله 
على قو ما لغلا لین 


محاس چهاردهم دعای روزچهار دهم 


در تواپ مد کور است که هر کش ادارا عر اتروز طواند چان 
پاش که باانیاه وشیماء و علصا دوزه کرت باشد وعرشي پانر دهم ولرد 
عبه که هر که خر این‌شب فر گنت تما بگنه و فر هرن گنت تفا که 
رل هو ای دعر به بغن اند ده ملك بار موکل گرداند که لو را از شرو 
قشاق جن ف الس معاتشد تباید و فو اوقت مرك او را بت شارت 
ند و اوداایمن کرداتد ازعداپ جینم و عسل و زپارت جلاب‌امام ل 
تزاین گے دازد است. فغا اک اللهم ا اخف نی په بالشرات 
واقلنی فيه من خطابا والهنوات دلا تجملنی فيه غرضا للیلایا 
و الافات بعز تلك با عزالمسلین بان این دما واضحمی‌شود يان مق 

(۱) سیدین علاوس در کتاب لهوف میفرماید «روق مدلی 
نافع ای کنت والفا عمرین د لها اذ سرخ ماوخ اکر اا الام 
ندا شم قتل| این ال فعرجت بنتالسفت فرففت عليه وا جردا 
وا سا رایت فلا مضتضا ساحن ت ولاانور دجبا وفناي وة _ 
وجپه و الیهس الفکر2 قر قله استاقى فرطك الحال بفوماه مدل 
اول وا حون الماه ی ترد الحابة قعرب من حا كه بقول. 
و بلك الا لا ار داحامیة ول اشرب من پا بل‌فرة لی چدکه سول اس 














آ واشگواله سا ارتگیتم می ارقا تال تر اباس خی ا 
ل و اعد بت می‌الرحبة فاچتر و راسه داه ا 
شجبت تة رجمهم وئت و اث لا" اچاسستم‌علی امز ۲ 
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ی Nai‏ مجلس جهار دهم 


وآن اشک چون برغداواه من با لطف پر کان راجت ارسالوسل 


وانرال گنپ بجپة هدای ايدان و لیم مسال ومناسه ایشان چون فقول 
ا نار است از درك مصالح و بفاسف آعرو و واخح اس اسام 
مولوفت بوعدروهید زیر | مس نابت‌استگه عال بند گان بمینه مثل حال 
اطتالد طالب شپزات ابه و خیاله‌اند وتوجه ابشان بدا لست مت 
اال وچتانچه تر یت اطفال بدون وعد ووهید شام شود اریت بندگان 
فم بعون آن تام ندرد چه اطتال را همان میل بلپو ولمپ تنبا است 
ولی بندگان را فلاوه شپوات دیگر هت ہس بر عربی حخیم سرادار بل 
فی‌بلپ لطف ادزم استکه وهده تواپ بر امتال او اسر ورعید عقاب بر 
ار کلب متپیات مقر اید ناباعث شود وستگاری ایشانرا ژبرا که ما 
می یلیم که پا و مدمووعید چه مبکتيم بس چاو له خواهد بود حال مابدون 
آنها پس بابد اتات در کار باشد واین دیا دحل آن نیست کا هو حفه 
وجوه بسیار از آن جمله نقصان عبش بندکان چه البته واشج استکه در 
شر سلمله اثلا کی مستهق هنوت می‌شود وهر گاه عضو ست ازرا جر دیا 
مقر دار ند عش آن‌سلله بستاهده و اطلاع عال او تاتس می‌خود و پیج 
شذلدنبوگ واغروگ نمرسند چنانجه هر گاه مر بضی‌درساسله باشه عیبیخی 
6 حال آنپا بچه‌نهو است و وجه دوم متافات او است با ستار بت خداو ند 
فراپن دنا و وجه سوم که عمده‌است‌اپشت که در تین حالی که یی 
تواب و عقاب ۳ بشم شود اند در مقام اعدا فت. بر سي آ ند و اندوز 


" ۳ موند و اناز سید ازشنی نخوامدشد پس بابد عال دیگر باشد. که 


مائات در آن عالم اشد نااین سه محظوو لازم تباید و سلوم استکه 
اطاعت رشان از روح است در این بدن پس بابق جرا فم بروح داده 


شود کان بسن ہی تابت شد عاد جسانی و هن قدر از بیان دداین 


تیستبم بلک از امل عمبپانيم بدن سیت را طافت عذاپ نیست در کناب 


اسارفست که چون آذ وان جهنم لموعد هم اجمعین لهاسبعةً 
پ ناو ل گردبه رسولهدا بجبررتبل فرمود وصف نبا اسوال جم دا 
راک من گنت ازهرترب‌ادرپدیگرهفتادساي داعت وهر فرگدر کره‌ی 
بالات است دافول عاوبه و آن‌جای منانقین و کفاروفر اعته 


کل است سوم سقرو آن مقر ماين الت 












ثر انه تراک جهن ظلت شر است EE‏ 
خراهنه‌بود اله می‌توبه مر ته باشتد درا تعال عطرت‌برودراشتاد و مرش 
شف چون پپوش اعد فرمرد اف جر تل عظی مودک یارآ پا امت 
مهم داغل جنم خیراعاد شد و کر ینتج لھ گر پان گردید پس آن 
دور آوار تایندروز دیگر کسی را خود راه نداد و با هیچکش تلم 
تفر موة و چون شرو ۶ تما مرد گربه میود اساب آن بزو گوار 
گر بستند و را لمبدا نستدد و جاب انبم فاق بردند س اسجاب مهو 
انه ناطه اعدد هر الیک جو آنا یرد و منرسود و ما داه 
یر ورابلی جرت لضبهرا شت حالرگ مسر گرده که دوازده موضع آننْ 

از لیف خرما وسله‌داخت و برحال آن‌بزر کوان اماب گر بستتد جون‌وارد 
بس ف زو کوار شف شت ائ سام عرش گر« کهآ یا عي سنبط که امان: سے 
ماد ازیلیر مین بان خدایبگه تازا سق فر سا 1 ج سالگ 
کت من ودل را فر شی مر قورت عپش که روارستر ود وا م‌آن 
قلفت. عیدوت و شب فرب زبس یام و بالش ها بوستی است پر ال لیف 
عرما بی‌از آن‌فعی ینسبر ان وتر باتخعار القظر فخ ری انات نتفص 
ترد فرعود وا گذار لوریت مرا نا شاید اسر قال خوبان اجن کر ده 
وچون آن مطلوعه عبت بترن گواررحد دید از سارعا کر به وضعت 
الموه ر نك مبار کش سفید و زره کته و گوشت وخاوه شر بفشن تاه 
اش از سارک گر به 9 گرده بود ترا سال جود مب کل 
فرف‌رد مد طاهره جاتم ناف شا باد چه چیز سرا بگربه ]] 
ارود چون گر به ام یریل ايه آوز ده وار وسفچپتم و خر 
از باب آن که در آن منادهزار کره ازآش انت ر در 
هر اررادگ از آتش ودرهروآدقه سنتادمر اد شتی ازا نش 
متتادعر ار سرا ]نش ودرعر قمر فاا هزار خانه از 
عتانمر ار تابوت از آ نش و درمر نابوت عفاد سراد 
آ تسال فاطمه هرا غم مووک شده و 














ت۳۹ 








af‏ ذکر جهنم و ابنکه آثر اهفت در است 


مروتو بعد. ازلیاعی کبان بلباسپای آتقیل‌باشد واف بر من و نو اک بلال 
هر کات چتاتد بما اژجمتم وزتوبجهنم پس فاطه عرشیگرد چگوه‌داغل 
اش جپنم خواهند عد فر مودند نورد بده ماگ اترا عي راف وها 
آنش چپنم بدان افا لوزدیده ثل کقار روسیاه زبگرد جینم می‌ایتند د 
زتصر ندار ند عرشکرد چآونه مپکنند ایشان را بوا جیلم فرمودند 
مرقانرا بر یش هاگ ابشان و زنان را بکیپای ابلان و ساحیان موکه 
سه از است من را میکشله ابشاند! بسرگ جم وار فر باد تلد و اسا 

اشقا 
فجمللا بی این بدن شعد. ها واين عذاپ کما و حال اینطه ايك 
سافت و فوساعت و بکتيويك‌روز وماه وسال ثیست غدا دالا است که 
چذدر است و اشاره بان است درفقر» کل و الت تعلم عن قلیل هن 
۰ ہلا الد نپا وعقو تھا تا آغر وحال اینکه یات که دردتياهم‌عقوبت 
پار معاصی تامت‌گر شهس مود و موجب رول بلا و کوناهی عمر و 
ضبق سیت واستال آتست چنانچه ازاعاهبث بسپار این مطل خر پو اخح 
میتوة وحس وعیان هم بر آن شهائت میدمه چنانه در حدیث وارد استد 
1 که مه كاه است. که وبال آن حر دیا و آخرت عاید شفس میود طلم 
وقتم تاع ونطم زعم و حال اینکه خاصه این لیت بلله زیاده تراك 
تسا هم ت لے اتد چنانجه از احادبث واردهترعقوبت آنپا سعلوممینود 
بل یازا نپا هم هست چون نژاخذه از براف معاصی تابت و ستافات 
۱ حاصل است پا درعفبا با دردنبا پس از این‌جیت در ره اولی دعا است 
ق اللهم لا تو| اخذ نی فیه بالعشر ات بی خداو دا مزاغده مفررما مر اتر 
ایتماه بلتزشها و کناهان وچون معش ترك مزّاغقه مقام لدی لیست الاه 
غوبست عفوشود از خدا در «قره دوم است. و افلنی فيه می‌الخطابا 
و الهقوات یسی‌اقاله فرما پرورد کارا و بار از من‌اینساه از خطاها و 
" میات و آسباپ اقاله از اھان بار است دلی‌عفی ازذآنرا در ابنظیء 
فرخي میشاب شاید موسی خواهد که درصدد اسیاپ بر آید از جنله . اناله 
آنسشکه ندامت شفسی که سعادله کرده‌است بانو و پشیان شده باشد پس 
تضواعد آن مماملهرا با ئو قسخ کند ,جپة سرور اوتوفسخ تمائی‌عرعدبت 
" واوداست که هر کس چت ابه شداوند افاله میفرعاید گنادان او را 
پیی عفومیفرعاید و اگرچاحدیت خاسه بیم‌است و فنپاهم اتسار فرعودهاند 
برآن ولیکن اقرب سوماست در هرسامله لاژعی که منتقد شده باشد و 
۱ لادم شده‌باشه پس فخ معامله بتماید همین لواب بر آن 
چله‌است مسافعه با مزهنین و سلوات قرستاتن در بعال 
















ذگر جهنم و ابنکه آتر اظفت دراست ‏ ,۱۰۳ 
اسان ازایکلن دجت تود عاد براك دزعت و از آن چمله نے ار 
رسن است که هړ گاه تفي شی ر ازرد جور ققعی مبهراز صنه فز ناته 
عل اونوخته شود ومبهزار جرج هر ید آل رات او بلند عردم الل 
ا ل خداو ند ست فطا عفر ايد تاه مشاعت اورا میاعر زد واز 
| تجیله‌استهر گاه کی در اقبه‌اول‌غداگوید ساك وااسبهاشرب‌المالین 
ان لقعه از كلوقاو فرو رر عر آنه ار ت وراسیامر زد و از ت 
اس هر که پبه اللہ انی وا در چاتی آساده باشه بردارد و :غورد قرو 
تروه از خان او جز اة خداو ند اورا پیامرژد واز آنجیله انطار عالم 
اانه جر خطبه جاب رسول سا فر موفند ایپاآلناس هر که انطار نفد 
زوزددار موعني دا فر ااه از بر آشای خواعدبود کرای نفه آزاد ردنو 
آمرزش کناهان ادت پس نی از اصعاب هرشگردند با وسوللفُ ف 
فا آرت این مایم قشم ات هر موق سر قا ید از ان سپ بانطار 
مزان روره فا ان | گرچه قق ;میت دات غرسا یاشد پا به کز ےا 
باشد بشر تیه خداوند اي تراپ دا میدهد کسیرا له جن کد ا گر ادر 
بز بادتی اشد عزپزهی حدبتر! خوب ملاحظه ناویین آ نچه دراین‌ارفات 
فقيو عدار بد که دا خن ها ایك جر قه 1F‏ گرم فك با آنکه تى 
رباد بيان دز ن سال رات ابن واف عم اسلا وات فار ل ار از 
آن لهاست در وقت انطار اننعا و۱ جوا باخفليم یاتفلیم الت 
الهی لا هل غيرك اغفرلي الذابالعظيم اله لايففرالذب العلیم 
الا العظليم از گاهان برونآ ید ماه روزبکه ازمادر نوله شبه باشه و 
اه وق افطار بان است. وت ات e‏ این دارا رات دعاه تیگ 
دارد و آن ايت بسمالهالر‌حمن‌الرحيم با واسم‌المتفر2 آغفر یی و چ 
ایندعار اغراد اللهم الشصمت و غلی رت افطرت و عليك تو كات 
تا خداوند عطافرماید لواب هر کسی وا که دز ایشاه روژه دان وجرت 
ررزممای ماخالی آز تش تست بدا دا واه وقد اف مک ا 
تواب که بر راو تتسلیاست از خدلو ند دایم زرا که هوق نواپ و 
ارات ل توا نے وا آن‌جیله است اسار جنا ذگرشده ودرحیه ‏ 

وات لس وا تی2 ET FEA‏ ۴ 
جتاب رسول‌فرمودند ووزکصصرتبه وا ركنکند چناج جاب دی 2 
با ابنکه داراف مقام فصبت بوده ودر خبانه روزگ مه مره ۱" 
مار داد و مخفی نما ند که این فوامد برت گر استفار کر چه 
یس وال در متیفن آن ایت که مظرون باشد بز دام a‏ 
چه خداو ند زژرفی اس که از بر اک هر درد رالى قر 
شر جردي آن‌هرارا استبال تباید علا دردلووه در 
















۴ ذکر چیز هالیکه که موچب‌افالة عثر ات‌است 

آوزدهاند که ونی عبدالملكك مروان توشت بعا کم مدیه که فرزند چناب 
اعام نس را کرت قرب مسد فرعلاه هام مدتاز باند براد بزن و گوپا 
عقصرد آنبامون ذلیل گردن اولاد دسول‌سر بود که مپادا خا خروج 
وغه باشند لپدا حا گم مدب فراستاد فرز نا تحطرت را تاه دار ند فرب 
مد تا از نما جت ناد م عوند سگم آن ان را جارگ نما ید از دنام 
شام هم ببارعد وخبر سد سجاد( ع] دادند که در پاپ این عم ود را ان 
راز گواز عفر بف آوردنه. بردرپ سح چون عا کم رون آمهخواست.ان 
رادا رابت بان امامز اه نحترم سلآورد جناب مینسجاد لرءودنه 
اگایسر عم بو ان فسات فرعرا لااله الا الله الحگيم الگر پالج جود 
غراند دوقلب حا کم اتاد که این دسر کت است بر در مسجد وسول و بر 
سر قبر رت وسول‌س این‌حر کت را تردن لبدا منصرف شد و توشت 
بسناللك من ملاح دولت تووا تدانتم که این فعل شنبم زا سا آوره 
یسان ايه اجا بر فرزنه سول‌ص وحم يللد و از -کرپلا تا شام 
فرزند یل جتاپامامحسین وا برشتر برهنه سواو گردند و غل جامعه در 
گرهن مار کی ادت وباژوگ اورا سند وپاهاگ مار کش‌دا بر بر 
شم ختر سحه و بابپا 1 تفا نگردند کاعی ازبانه بر بدن علیل ضمیف 
تاتوان میزدند وازبت. میگردند و نیگنند که این فرزند رسول خداو ند 
اس و یبا و است وطالت از بات ندارد مهالا متسود ابنستگ اقاله گردن 
یداو ند ازخضاها ولتر شپا راهی دارد وبتون‌آن راه توان رسد و زاء 
آن ضاآورتن اهال مد کرو است رغ از آن جیزهالیکه مکل مات 
است دانشاه‌اطالرحسن درعجااس آثبه سعنی‌دیگر هم اشاره میشود و چون 
ارجسله اساب‌عافره واسورگ که باع رفح کنامان‌میشود | الا باه او 
بات استز بر | که علت !مر اش[ تچ از اخبار مستفادمیشود بسپار است از ا اچیله 
چهاز جز است یی عاد تلا شاد مفتضی اینتگه فس با تداغل غذاناعوش 
میدود باایتکه هواخورده باشد ترشی بامیوه خورده باش نو به وتي منماید 
بااپتکه وغد آیگه سنافات داشته‌باشد شور دسر پش‌شود وهگذا ال اینچهت 
استکه جناب‌امیر ها بچنابامامعسن فرمایش فرمودند که میغواهی نر اعلیم 
مایم بعصلت‌فالیکه عر کا آ نبارا بعاآورگهتاح بطب هیج‌طبیی نشوگ 
هرشگرد بلی فرمود غدامعوو تا گرسه شوگه وفست از غداخودهن بکش 
فرحالتیگ هنوزمایل با مدا باشی ولقمه کوچات بر دار وخوپ بجاگ‌ودر 
رقت راب خودرابیدالغلا هر ش‌تماگ که | گر فشولی‌شد دنم شود که باعت 
دیع مرش اتداست چنانسه درحهبتو ازدتده‌اسنکه گر اهت داشت باهپهاز 
ز کم کهاما سا زجنون کر اهت دادعا بادید اسر فة که امان افلج کر امت 


نهاشته باشیه ار مسعشم هامانست کورقه چشم هر آمرژ شکناهان اتی 
فرحدیت واوداستگه اب یکن کناره گناه بگسالست ودرحدبتدیگرولرد 
آست تس بت سالسد با فابت یال و تب فوشت عتادالست تاهاعت 
[سی‌سال ط( ات سفشی سبالااست با عباشت قافر ظط الوا ادر اغار 
عتقر قه است له خداو لد شالم بر بش لمل می‌حبت فرعولده 
ایال ابنکه اس تن او تراب بح دازد دوم اک نالا گرفن 
اوتواپ. تبلبل‌داره سوم ا ,که پلو سپلو گرد سن او لواب‌جهادداردچههار م 
ابیکه درالم ش ریت رد راه فلاو وآب طا سا که قرعا یت 
مستاد بوده که بجا مآورد وعال پواسطه مر ستو عند جما بشکه چون 
آزمرشی فار غ وعوب خودخطاي‌میتود بای که عبل ازسی با که از ت 
لو کداختسوفر كاه ببعرد آعرز پده عرده است و درك عقامات غاله ,واسطه 
یر برا ته رديت متیر واردشده اس اه ونتی تاب آم هر انت 
سان فاو سي تر بل بردند فرمود لت اسامان‌چگونه‌سیح گر غاز تاغوشی 
غود فی کرد که حمد عبانم ماو ندرا سار رھاب کے بتبا با 
دأتتتیوا فر مود ند دلتنك مشو بس نپست احنگ ازشیعیان»ا کهپرستداوو| 
دز دگستر بواسطه اغا یله ال ا وساف رغه ستو این در دا کله استاو 
۳ از اسان اتان فر طب اد بس‌هر کا ام رچنی است که‌شیا گرعر مودید 
بی‌از براسااچرگ سوهت رفع کات آن بر گوار فر موده از با 
شما است. اجر از جیدصیر رآ ندر دوت ع لبود سوقاشداو ندعالع که و 
آن نوخت مشود براکشما نات بلدسبشود از براقشما مسببآنهزچلت 
واها عود درد اعت تطیر استاژ کناهان ہی لان بوسیندا در چم اب 
پرو زارا گر به گرد و گفت که چه کی تم میدعه از بر آقماهااین چیز‌ها 
که مارهب سکف اھان مر گاه‌سیر باشد موجب کر کجات ووفع دراک 
وهر گاه از اسل تاه نباعد «ملوعاست جات بختروهدجات اراج 
ولی دعلی با نهارد وایمرحله خاصهانپیاه واولیاء اسدولي از پر کار 
تلضفت کتاعان خواهدبود و لی‌جون ابسانبا تی اک بساهست الاباك 
کهآ نی امسر حاضل‌ستاید متل‌اینکه اوراطلمی تدارد اژجات‌خداو با 
وتف ايان دوزنیست کبجز یی عکایتی بر پاهمیرود امالآووبه دامع 
ات گو با متسود ازنظره الها دعا که شاود اسب اغالا آمور دیگر 


ا 


مرا ا از: اف ھا راشا کرنم گنامانم از آنبا شر دیق فر 
ا آمور دیک وای ھر گاهشکایت رة مر شعلا دار ۳ 













سا در مجر حضرت زینالعابدین 


فز تابار ازجتابر سول‌سع مروت که فرموه تیعر گس‌قیادت ایر 


مر بشید | از بر آشا ار سے بپرتدمی که رو3 تا آنگه با گرد و اب شاد 
غز ارهز ار عه و مکو شود ازاو فقا هزار زار سه و شه مود 
از بر اقا ارستادهعرار عراز درچه ومو کل میود باوهفتاد هز ارهز ارملت ےک 
قات تماینت اوزا فر فبر او و استففار نمایند از مراک اه تا روز قباس 
ودهاء او درس عیادت کد کان ار ستاب شود غداو ند چقدررعایت اور 
منظور فرموده گه مفروداشته اب عافت کنهه از نرد مر بشژ ود برخیزد 
شاید مر بش تارف داشته‌یادد که عنافی باوجود او داشته باشد و عمجت 
در تباز آئن داد است کر ش‌سوره نضزاند اک چه‌شان باشدب اوخو اد 
با اتاد اگرچه احوط است که درضورت شا بودن غوراند وتر که شاد 
و سسجتت مر گاه یام بر او شاق باشد شسته نیاز ند و تن 
بجپست دراط فر د مود مرت یرای او بپدبه بر دد و اخیار 
موحته کە وچپ هوام باشدبار ندهندوعلوست هدر مر تعر بضپاهم‌شر اف 
مقطل انح هر گاه مر بت الح باشد اسر فن وفر گاه سال باشهقا+ او 
بلندتی است وعر گاه یدهم باشدعقاماد باندتر است‌سجان‌انه نسیفانمآ با مار 
کرپلاصالح‌نیودآ با ار یود آیاذر بهرسرل مر نبود که اورا بز یدو ادال نا 
شل ردن ودست بسته‌برووکه پانگاهش داشت بی مقام این بزد داد شی 
بلند بود 5 از آبرعیره تمالی مروقه‌اسنکه روزکشدعت اماءز بن اساد ین ع 
نودم هرشگرتع باین‌رسول‌ان سزالي استله جواپ آن چشم روشن شود 
فرعو دند برس | لچه که میضو آهبی فت یا نز سول اعد جهعفر مال ددر دی او ل 
الى فرمود که بر اکان انواع عد لب واضماف هناگ نأماهی است بخدا 
سو کند که فردورفتد ازدنبا مرحالتیکه افر ومر ك بود ند بدا گفتم. بان 
«سوللب آ یا المه دين عرد زنده می‌کنتموچتم تایتار! سنامی؟نتهوعر ج 
وا غفا مپتعنه و روا آبداه فیر و لق شر مود ند یا اناعدزه ۲ نصه خداو ند 
TI‏ اله کرام خودداده هلي آغراازرمان م داد | تسهرت‌بازگ 
عالی بان‌بزد گوار اعطا کرده ازبه‌چز ایو گرامات وخوارن عادات‌تفو بش 
قرشو دا حشرت بام ال زس آن چشرت‌عطا گر د په اما عدار شو دوعر ایامی 
باسامبعدازخود فط ا دخاتو احا و مجلس تو جه مجر | لموک یی لیز 
فرشتعت انبر ر کراد بودم‌چون ,سر ارسبد یم آهوئی‌چنددیدیمچر امیگردتد 
آن‌حضرت آعوای‌را آوازدادند آهوترساعت بش اند سرف موفندا آل 
آهررا دبع گره ند وبر پان‌نمود ندبهداز آی‌سمطر از آن‌بر بان خوردند وس 
ند بض حشرت استضوان‌هار اجسم گرد دودر پوسش نماد ننودها گر دند 
آهوحپلت باه ور اهر ارا فد بیش گرفت و با آن آغران ناد چر بسن 
ترفن بلوجود امن امد یار او ری نوا ولدااي انان ادو 
_ جوا تاشر موش اونفد داغ براحرف مثل علیاکبر و علی‌اصنر و 


مجلس پار دهم ۱۳۷۰ 
پرا ل پاب امام‌سین بردلش نادند و عو اتکه عیایت نمایند بر 
کر اور بکشند وغیمهاایرافادت تود ور از بر با عبار کش دید 
و اوز۱ ا ند اشتنه وخی ایو |] نش زدنه موس[ که اف به آل جر اش 
یاراد فل آهنین آبردند ر گردن مار گت نهادنه هوش آننکه او را 
مسلی ففته اررقم هم النطب او ناه اام اهل‌حرسر| ازهبه‌ها وولف او 
ایر الالو کریش چشش اسیر سودنه و عوف اک اورا انات 
مق اراء فافش بردند چون ولرد فنلگاه قد ای را ر اه 
بیرقته. بر رر عااته انتاده و نساب بان اناده وزغ نال مر باکه 
وسیده و سر‌هاگ ابشان بالا تزه (عال هر گها می‌خوافمدرقلاه 
ختم گنه وروزدیگر که روز بانزدهم است ابن‌مجلسآ هر امبخوا ند 

مجاس پانتردهم دعای روز زان دهم 

قز وای از دیا د گرده‌اند LT‏ اندها را مضوا باه چ آورد 
یبای تعالی عشتاد حاجت اورا دزد لا وہے خاجث اورا فزآغرت و با 
اک از سرا او در بکد فش توس سز ار مر از لوالو و در وار انیاه تاقد 
چا نیمه ر ناژ شب شاتر دهم گر گرتبانه هر له دږ این کے در از دد 
ر کست. لمال بجاآورد ودرهر ر کسی بتمرلبه داروا فرله موی 
الهکم التگالر الخ بخواند ازفبر رنآ بد تروناره ودعا اپستآللهم 
ارزقتی فيه علاعه‌الخاشعین و اشرح فيه صدری بانابة المخیتین 
باماقك باامان‌الخالفین بان ابن دفاف خر یف «وتونست ان مقس 
وآن ایشت که اسلی‌از اسول دين چنانچه ساغا اشاره شه توعد اسد ۶ 
کر ده اتا که بمی توعد معرفت اب است و آن چیاز ر کن فازد: 
او است بحب سنات بوبه چهارم مرت اواست سپ سفات عل 
اما اول سرت عضرت هن است پوجود و آن نطرفا مرن مایت 
نابات تنهره: شبات هر وهی بر وجوة سا انا ععر فت او سکانگی 
پس آنچہارر کن دارد اول ممرفت عکایکی وجوه دوم رفت یکا کی 
E PE AN‏ رت بل 
و اتکی وود ستی ار اینسشگه ال پراف خعدلوند کربت و هدیل و 
بای ست دو خارح و برهان ولتخ و سابقا اشاره شد و ما 
E‏ مد باعد ایتک مرو غ بر غداو لد روات و غداو درا 
قریب خم و روا اف جانا ود به اطپار معجزه توا * 
انا لان انبیاه ود خبر 
ونر بودن محالست پس ویون مم ال است ی 











تر دم ۱ ۱۸ 
| اويا دات اواست باصفات او ˆ فر دات او تولیت ل زیر که 

اگر غږ اژاین باخد لازم مبآید إحتیاح وبا ربوب وخود منافی اس و 
بگانگی اضالی سٹی او پگانگی‌اوست درستور اشال از لد پاین متی که 
قر سا آورعن اعال ماتد شلق و رازن و اعساه و اسانه و سر آ3 سناجت 


بپپهگس وغیچ چیز ندارد انه می بل ادر عالم اهر شي از اسپاپ 





ای کی 


5 
5 


۱ از بر ان دی از امو تر ار دادهاست آنه سن باپ احشباج باتك بل سن باب 
شاه مملعت و حکنت است يرا که ادات ابن باشد محتاج غواهد 


بود راساج منامی است د پاوجوپ جود یکانگی عبادتی می آواپشتکه 
سایق بر ستش لواست وبس وفیر او استجان‌این مطلب دانداره زیرا که 
معلی استعقاق, و برسنش و عیانت ابت عضو ع[۱] وختوع وتدلبل‌است د 
مومت که اپن‌غابت غذوع وتدلل بابد از براق گبکه عن او بالاتربن 
حقوقست بآشد چه واج اک بالاتر ین خشوع ها را وبالاترین خضوع 
هاعیانت ودن است بس راو مستحق این‌مرعله نبت پس قراردانن 
عبودبت و بر ستشی بر ابر خداو نشفر اردادن چیز پست‌در فیر مسل غودوجون 
این ار کان ار عهستحتن‌شد توعد محفق‌متود وحاصل آنپا اینتکه اوست 
عدار ند ستحق برستش ف مطل وفیراو لیت له غدار ندانی ونهمتدن 
برستش و آن چپارمرته فار دالو د لین توخیدمزمنین,نوحید مقر ببن» 
توعدد کین ا همانوید ای پ سآن‌اظهاد این‌چهارر گن‌است بز بانو توعد 
مومت انلیا راینچباز ر گنست بر بان‌واعتقاد بآ پا بقلب ولی‌دررتار کاهی 
مغالفت ییافو ویدار ین‌اظواو ابن‌چهارر کن‌است بااعتفاد بقلب ر عل 
باز کان نمی ینند اسپایی دا غیر از مسبپ وا پنستمعنیحقیقی دلا لهالا ا 
بی [[هموترفی‌الوجود سوگا) ب تمو تر درعالموجود غیراز ذات حق 
جل‌شانه وامرة مرنیه اولی سگم باسلامت درظاهر حقظ مال وعیال د 
چان وطبارتبدن وامتال آنونمر؛ مرنبه ثانه‌دخول دوبپشت بدون‌عذاب _ 


+ 
ات 















ی ۱۱۳ ا ۰ 


پس اند اناد گی ن +رغاك 
زخاكت آفر بست چوآنش ما 
بجا ر گی تن بینداعت شات 
از آن دیر کردند از اين آدمی 
بل شد چوبپناگ ربا بدید 
راومه جاک عن نم 
که لامور لزلز شلمواد 
مر تی کوفت نا هت شد | 


تن ۵ ` 


وی از بشت س له هام اس با_نوحیات خاسه عي باشه بپره اقا 
ی آرت و ره فی تایه رز اسه ان سه جل صاخ احة باق جارد 
2 ۱ ۱ ج ہاافیق 
ا هالع اس و نوجهات خاعبه جفست آهفی|اصفبقه(ء سول الی‌ات واعرن 
ال ی اه لسن نی جو از امد * باشف عبارت انت شد و متام بلند و إفيام 
لاس بابد کشت و عوالەمطلے وا انا باستعداد قایلیت و عقعار انپام 
1 ِ 1 3 ۱ ۵ 
این گرد خا[ | هة مقطا ق أبن علنیه زا اي ل في قات 
غابد خضو عوختو ع اس وفلیوو آن باطاعد و اللباد رعرجه خشرع و 


۱ 
۱ 


ححل عم ببقتر مشود اعطافت و اتقباد ز باذنر است وهرچه شفس در تود 
مات میشود جر عورم زیاذتر است واز اجه برد که خشو فوشو 
وآقیاد و اطامت ارلباه و اناه از عبه لس بشتر بود چون توحبد اتان 
کاعلتر بود واشاره با بن‌طلب است آ په شر پفه 2 | نما شی ان قباد | اعلیاه »> 
ورا که کال ععرفت عبت مقتضی خشیت است . باز عط دتین شنه 
ميرم از آن و باچمال ۱ کفا مینمایم زبر| که الب استعدادات لبافت امم 
خر کنال تور طیلها مس و سل 
توحید نلتشی کنال خضوع وختوع است ینگ دالت مرگ جر دات 
خن ليست خاضم وداش مشود از راا او وظیپور لو باشاعت و الاد 
پس روح عپادت طأهره و عفبقعه اسل آ نپاخضو م وختوست ‏ باپنچشت 
که باه هر بك ازا ناه و اليه معراجی‌بود که فد آتعال هروج دلفتد 
معراح آدم متکام رة او بوذ راج توح ا اا او بصعت عة 
معراج ابوب هنگام الاک بکرمان معراح پونس در شم مام و لا 
موسی هام ابلا دات فرعون راج ى مام ادا ل اي 
وععر اج جلاب سول ها بر متام تاف ار د فارسا بود که ۳ 
سرواهش مر بعتنه و سنك بیاهاک مرا ر کش مبزدند 
جنپ اعیر غا وفتی بود که ران بگرهن مار 
کشیدند و در باق متیر بردند زد ابو یکر : 
آ نوی بوا که قزب چا اورا سوختته و 
مصتن آن مظاوسهرا اط ودنه زر 
ععراح امام حن ع درعتگامی بود که گرا 
که مسلی ازذیر بایش کشیده وردا از 


اش رحله راندارد فصر قا یاس که کیال = 


























EC‏ میگوید هر آنوفت حضرت بم مینرسود اما در طاهیر مگرد 


ق موم چگرم از تن مود یکجرعد آپ برا نشنه من برسالبه - 
۱ وسراح‌یماو گر بلا شلام سوارا ر شر ب‌هنه‌و و هن شم شامومجلس بز بد 
وا وععراع قران بروته‌خنوع وخشو ع ابشان رده پوسو حسم بك 
ازایشان قو اتخات که متلابود نها حالاتد بی ببشتر بود س‌ععر تفر باك در 
, و قدو فوشو ماست و آن تمازک عر اج تاز یتک باخشو ردو ۶ 
3 است‌هز پزهی‌اینمطالبر اضیط گنو یاد کیروحقیقت ۲ ہار اہم کهدقیق‌است 
وخیقدت که از بے رود ایی‌ععر اج دغلی بععراح ر سو الد اعا ارد اة 

آن برد کوار بود که‌بابدت برغاو چ فارگ رفته بسفام‌قاب فومین‌اوادی 

که یت مقامانست بالات ین د رجات کهسافرن آن‌درهااماستان‌منصور یست 
1 که طون‌آن مرثبه وجوبوبوداست اینستکه درم نهیپارده مسو مم بابد 
چی‌اعفاد اود که مرثبه آنها دون نے تباغالن ولوق مر نبهخلو تستو صدة 
وه برقن رسو لفنا سا را آسانبا اللاو مر عة آن بزو کوار بود و 
او چان وا یر حله‌ظاهر خدیاسباب‌شعنده یکی آن که شفصي بجناب‌اماعمصه 
بارع هرشترد مسله از توعیبرسم که کسی جواب تگفت سر يشير فاو 
وضی‌اوه حشرت قر مو دآ ناله چست+ رده مرا که مان ضر تر سول 
اوي ع عذال فاسله بودافر مود بقول عاها پانسدسال و قول خا 
شعمسال + کقت‌مرا غبرده ازقول‌قتعالی ‏ اسثل هی‌ارسلنا می قبااگ 
چ دن 3ة د اار حمیا لهه بعیدون یرال کن‌آن کي 
و ۲ فر تادر یش از تو یشمبرگ ۲ با قراوداديم جل غداولف دعس خداپان 
و گر که بر ستیدهشو اد راوگ گفت‌عر گاها بسا جنو سولهدا م وعیسی با نهد 
سال فاسله ود اله غا اسر فر مود از تشسبر ات سوال گند ؟ رفوت حون 
حفتعالی پیشبرخودرا بسراح‌برد اژجمله آیاتیکه باو نبود آن بود که‌ارواج 
جمیم پتبر انرا در بتالیقدس ترد آن«ضرت چم گرد و جربل رااعر تمود 
3 اذان وانامه گنت وترادان ااي الي عبر العمل * کفت و-ضرت بیش | بستاد 
چیم دبرا ناب افتدا نمودند و نباز گردند وچون از نمازفار ده 
باهرآلمی از ايشان سوال‌نسود برچه‌چیز گراهی عیدعید گفنند کواهی‌میدفیم 
ا که خدالی یت جرممبودباك واورا یکی بد وگواهی میدهیم که تو 
پکبراولی دبدین اعفاد اژما عدو یمان گرفته‌اند دیگر آنگه بدا آن 
که آن‌حضرتدا ای بردند خطاپ رسید. بحبر لیل که برو يكك حجاپ 

۱ مچاپ که تور پیقمپردا هر آن مستور نمودهام بردار یرل 
اچاپ برداشت اساطه گرد نورمية سبوات را بقسبکه ملانکه راتاب 
1 آن‌او نیرد هرشگردنه الها اینچه نورق‌استکه مارا تسل دیدن 




















کینیت شهراح ظر ياف از العه اا 

از نت با امد اي تور ہم سید[ ]| است. که س بنتاده رآ حساب ‏ 
عور بودپالی ازجا با بر داشته شدهاجیر تیل گفت‌پارسو لا با ین نور چگو نه 
ات رر قدر اج ین فاا م‌فاشته عوآسد عد و انو سای 
بجر اکھت ر اھ افا واعت. نودرزیر اور خواهند بودبس‌چگو لها ش 
یشان رافروپگرد - در ]400 هر يكك ازانپاه را درآ مانفانتابد 
نا نسة از اعادیت معراواضع ترد رمتا رنه اغات سان تم است 
وجنت هر پكازتلانگه رامفندیسدداین ور کارا هه کشت «امراتب 
مایت هی کے از عرش و ازعصابات ال رقت درپ بفام ی که یر از 
قات حفتعالی چبزگ نبود معسوص شد مر ل ماموگ مربت مر که وعفااین 
و گور ازجم ساسو یات ف بیان و جودیگرهم قست که د کي فر بے 
طول کلاماسد ومناماتضا نداردا گرچه دروضوح افضلیت آن‌بزر کوارهلن 
آول ما علاك بردن وعلت اغبا+ و ال سرن و عنم توت بانبزد گوار 
کمن وشفامت را بآن جناب دادن ابت مب‌کند هر پاک برهانی است قوق 
بر ا بن مدع و مراک عل لہ دا لت هر بان رذحت مقو ددر ابن باب اشار :اال 
باپشطلب بود و بیان‌ابنکه معراج است: علیقی و روحاني : معرآ یس نی 
قوعي خاصا حضرت رسول (س) برد اما اول براق هم ابيا بتك اولباه 
که مزمنت بوده ولت آن وقد خضوع و ختوم و اس با حضرت حن 
جل‌شاه عیباشد واین‌شضو ع روع وحقیقت سه طاعات امد ایتگه‌هرهره 
اول دعاء امروز است الام ار قنی یه طاعةا لخاهعب خدار دارو 
ار سلمر | دراه طاعت عادسود بعنی عطاعتی که اروم باشد که آن عقوم 
قلب. است داز ایتگهخخص مق شیف بر تشه ید مزئری مرهالم غالا 
داو تدبل شا دیاز مةآن یاز کشتاست وار ترچ امور | کار انی 
یت عو او وچون گر بم ورزف ردحیم استووعهة ر بافزسی لوده اس 
طن مود باو وازفر اوشم میوتد ودوجیم كاد اطجاش 0 
وبی‌ومیتکه چنتسانییداشه اهنت رمان ررق همان ر 
بوذا از جناب سول (س) برویتکه فرمود سه چر است 8 
زساند هیج‌چیل: اول اسار که باوضرر نیرساند هیچ لا 
استکه باوضر و ت اتیج لائی‌سوب دعاست کهضر و سا 
۹ اة در اة لاله دعاست ql FUE‏ 
وسمت ده اورا وازنشگی بروآورتاانکه درارحاصل‌آید انا 
باز گنت موعن کمانیکه مط‌اند پر وود گارخود زیر 



















باز گنت در تحفةالمجالی ثل شدء دوز 
فر موطعی تشسته بوم وجمیازصحابه درخیعت آن 





MF‏ ایت پیر مرذو جوات 
اسم از آنزسول ملك اعلام ردج فرآن انتاه در فر بدت آن‌سرود 
اعدد پگ بر ودیگرگ چران ودرشتر که ماز هه داشته که مپارش بدست 
بر بزد و عرشگرد ابنضوان ده عتر مرا دزدیدهاست یکن :داعال تات ام 
وهرجه مکو سن بده شرت پچوان‌فرمودترچه عپگولی‌جوان‌هرضگرد 
این شتر از غوبین ارت وسیفه است وسیصه وعش شثر دیگرعلاوه براین 
«ارمواز بدرمال بیان بین‌ارترمیته‌سضرت‌به پرمردفرسود آ پاشاهبکیدار ی 
عرضبارد بای‌خش غرو یس شبود دا اشر گرد و عمهشهامت‌داه ند که اپن‌شتر 
ماله شتر دیگر از برس تات واین‌جوان دزردیده ودای ت ابن بر مر ددر تفس 
آلپاست آ نرت فرمرد درشر م ماگ سارن بی‌یدن دست ماحد جوان 
چرن رعاش آن بزو گواو و اشبدانن‌طلیبه ودر موی رقت رلو جا عضرت 
اتی ااجاجات سود که‌البا فاجو بر لوار است عاك ما گر برخق بوشیده 
| ا ترف نتم روابدار که ا اه جر لل ناز لخد و اند یا سل نب و ای 
ازاز شد سرس که حلاعالی اور اکن آورد لا حال را بیان کند رت 
اعررفی مود عترر! بیان عال‌واینکه مال کیستوو دام يك دردفوشه ادد 
شتر سفن در آمد و یمدازملاموصلواث بر آن زد گوار عرضکرد شاهه‌باش 
شپادث میدهم ەدر مپجده هز ار عالم عدایکیست وتویشبر برحقی و گوافی 
عیدعم می‌شتر اترات هستم وعااوه ازن شنعبه وذش شتر دیگی دارد که 
همه هیرانت بدراوست اسار ازاسرال. دیگردازجوان هر کز دزدک‌سادر 
تشه این ببرمرد دروم عیگوید واین‌شش فر لیزعنانق و گذابند و یرال 
این جوان حسد برده‌اند ورال اومالی طلبیدند و او بابتان نداد لدا عرا از 
شتر ان او بزدیدند یگی عدعی شه و دبگر انامه شدنهه ۲ پسآن‌بزد گواد 
سانشان دا تعزیر فی‌مود و از آ نجران اعندار خواستند آن جوان‌شتر را 
مرحم د کوة بان فرت لیم نمود عزیز هی خداوند واقی کد 3 
آت چران نظلوم و انم طوف و داستش زنل جرت نم خود آنا چه 
عواهد کرد بان انی که درروز عاشورا دستباله حضرت اس (ع) دا 
طم گردند و او را در نود اهل سے عست (ع) سرا له واطنال 
گوچات خجلت دادند و تگذاردند. آپ ت لبان حرم برحاله نله تم 
شات آیش ژدند و باتہم اکتا نگردنه بروایت بسار تی برسینه مبلد کش 
دته آن مظلوم از اسب بروگ غات كرا الناد قر ياد بر آورد یااغا اتراك 
اغاك اي‌شیهیان ۲ با قطم ایند پا شر دلباش شما را میسوزاندیاقتطع 
شنن دست طفل بازّده سالا عضرت اعام عسن (ع) (فبداث) ٩‏ هسه عم 
بر گولر عود واشپاو س بارزدید اه اء ادا مد و تابات یداو 
نے شطاب‌فر مود : اکغواهر نگاهدار عبدات را که این قوم بر بزوك و 
کوات "ما وحم ابب‌کنند : آن مظاو مه غواست او دا نکاهدارد توافت 


سح 


فاس شانردهم 9 


هآ هبدا آمد وخودر! در فامان عم الداعت ملمونی شتی بالا بده 
بود بقصدان که بر ان مطلوم ته لب مرو آوود آن مافل قست شونوا 
ب اوره و مره قاب الحیله ات ± آن معلون ررق سای و 
تیم ی ونشندگین اورحم نکر د شترا فرود آورد ودست آن لرا قطام کرد 
ہی آن‌طفل پم دس خوهرا باعست دبک کرات و در دامن عبش اناد 
شا د آق‌ضو جتن دست مرام بد دان مظفوه لورا درآفوش گرفت. و 
ناش تبود, فام پیت است هر گاه طللیرا نو اش می اید هر مطلبی 
3 فرغل دازد میت باد چوا سس ان آن ال با اعبت را رای يلود 
سربالا کرد و کت اهران اا ته چرعه ایی عدو راب چگرماز 
نکی یردد آیا مود بکلطی: آی برلب نش من برای فرمولد 
ا توردپده مب کی که العال ازدست بت سیراپ کرک تا گاه رة 
لمرن تشه بجالپ امام سظلوم اعابلت آن تب آمه وبرحلق ناز تین آن 
ظفل ت ودردامن مت شید شد لداع اقا مرلاک مس دوا فالا بر 
رة E‏ تر رفغ عر کس بر اضر اق ا راکو زاد گان وفرز دان ۱ 
کشا بابداگ باره باره برروک ات افتاده بوفند ES:‏ در اتد 
آهی کد كزين کم بار زه هر آنه الا لعتةالله علیااقوم الظالمی . 


مجاس شار دهم - دعای روزشانردهم 

فرتوراب آن رارت اتک هر لس این دعا دا در این ود : 

روز بیله ازغر رونا پدزو بش فرختنده باشه ووحلة از بهشت ۲ 
از ای تات از نور صوار باشد وسیراب گرده از شر اب بهشت وتو تراپ 
وتنم که زر ادخ دوز مت اول عت وهرسوزه که عواهد. 
دور کت فوم سره رر وحید را بغرا و مدا تماز ۶ 
ال ال اث بگوبدئوای‌س راد هز از چ فد باکه باه ها اکسد 
فيه لمو افقة الاير ارو جلى يه مر افلةالاشرار و آا 
الى دار الترار بالهبدك بااله العالمت . 
ترجه قرة اندها و ادج میشوه بیان اپی‌جدیت که زو 
خم فر تاه مد ات بود وة نای نتان در 
اود و ماه ۳ در وغه د نت اسرابی داغل 
مقابل یهن ابی‌سفبان اباد و لفت من سر مرگ ودرا 
مطالنة د ا کا بس یه شگاه لام خود کر ده گنت 
بامرایی بده امراب قیول گرد وب آلوده از پیش لد فوك ج 
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3 در حقیفت ايسان ____ 
| قول نکرد زام یعس آن بر گار وائمه وا حرف آن مولا وسانید 


آ نچتاب فرمودند سه مله از نو سوالمیکنم هر گاه عرسه مستله زاجواپ 
گفتی تسام پارا وام داد ر هر گاه نوتارا گنتی دو تفت دب وا میدهم 
هر گاه یکیړا گفتی بك تلك ديه را خواهم داد غرضگرد پا وسول‌ای 
7یا ٹل شاا ثل منی سال می کید فرمودند که جدم دسول غدا دا 
و مودند السروفت شتر االعرفة بشي احسان پلدر معرفت اطت فرش گرد 
سوال فرمائید هر گاه مینانم میکو بم جواپ وهر گاه تمبدانم از شما لیم 
شم فرمودید اقتا جز‌ها چه هر است غرضگه ایبانست بطداو ند 
فرموة احتت انا سوال گردند که نجات ازمپالك بچه چیز حاصل‌میشرد 
فرت ارد وگل اناد بر عداو ند فرمودند اعتت الا سژال 
گردند اہنت آدمی دزچه چیز است هرضکره در علیکه با او حلم: باشد 
ار شو ا لله هی گاء آوزا ناکت باشد عرش گرد الیک با اس اسان باشد 
فرمودند هر گاه اوهم تباکند عهرشگرد تریاه با اد صر باشد شعو دند 
هر گاه آزهم اعد هرشگررد. پس‌چنین کسیمرك. از براکاو سزاواوتراست 
پس‌آن بزر گوار فرمودندهزار دینار بچية ده بار مر حمت فرموددوچول 
دیاز هم اضانه بجة ترشه باو عطنا فرمودند اعرابی عرضکرد الله اعلم 
عیث بحل رسالتة رهشون و صازلت این عدبت اختلافی است و لیگین 
هی پکی است با فلبل تفاونی و عقصود اپشتگه انل چیزها ابسانت و 
اقوگ دابل براين مدع ابنست که قوام جمیم امال باوست وشرط صحت 
چیم ابال اوست ولی مشروط باعمال یات باب مدهب حن بلکه آن 
آقر لو بز بان وافتقاد غاب است رال شرط ایمان‌لست بلک کال اپبانست 
باعنال صالحه بلک محطوظ بودن آتبم باال ماله ا است ژبرا كبا 
فد ازل سيان ایبان از دس مروه چنانچه مار رداق E‏ اس 
واز این چهت استگه ستاب وسول مم چناپ امم فرمایش فرمودند.. گه 
پاهلی‌هفت خصلت است که دوعر که باشد حلیفت در او لامل شده 

اول انتک رنوعشاداپ سازد افر بز هن گویا حتکمت اختصاص 
شاداپ بد گر بوجود انگ واجیات وتات رشو بار است اپن‌حکمت 
آمل تراردادن وضورا چته‌پیز ذ گر نموده‌اند وذ گر ل ]نبا موجب‌طول 
است ولی فر آنپا | کفا میلود یکی ابنکه جاب دسول‌س فرجواب 
پپونگ عدا سال از هلت وضو فرمودند و آن اپلستیکه چون و«سوحه 
لبود شیطان آهمرا و آهم لزديكك شد سرغت پس ابروگ آهم برداشته شد 
پس بر خاستوبرفت بسوگه آن‌درخت وغورد از آن‌درخت وآ نیسای دز بود 
دربدن او بود ریفت بسآتم دست خونرا نباد پیش سر خودو گر بست‌پس 





۲ خواس ومافم امال دضو الاو 
چون فبول تنود خعاو ه و > ادرا آنگاه وايپ لمرد برام ورب ار 
یر این جوارح چپار گونهرا که بواعطه آنها ابتعل روز او ظبوو 
ابو , هر تسود شن سودتجون نی تموهبا در ختآس نموه بقن دیا 
تا مرمل بجپتآنکه اڑا لها کرد از آلدرعت امر نردم سر بجید 
گداشتن دست برآن وامر‌ندود حا سلتا نکه با انیا رفت بوک آن 
طا وچه یرآ تک از چناپ امابچتفر صادن ‏ برویتکه آن بزو كراد 
طر مودت که رمواهد مار مود کو ټمر ا بالق برد درس نموه خماوند 
الم که پامهید. هم لر دیات شو پجشمه‌سادو نشوا چاو چان بان چا ایر 
تطیع نما آ نپاراو سا کن‌از راف پروود زار خودبس آن‌بزو گوار تشر بف بر 
برد چتمه صاد که آبی اهاز تر ارامت فرش سپالان كاف بس ان 
وگو ار از آ ن آپ بر داشدازدستواست‌غوهوراز انوهتسیپ ردپ دآ یو شور1 
تراس برداشتن پس‌وحی شدبر آ عشرت و قصوات‌فودر | حوسی 
5 تقر میگنی عطمتهن بس بش و هو درا ع وه در که اخدمیتمائی بوا نها 
کلام هرا یی مح نما سرخوفوا بز بادنی آنچه بافسانده اکر نو 
ات وضو رسع لیا باهات خودرا تا بر آهد گن بشت باب ستیگه‌سن‌بر گت ۴ 
میفرستم بوقاتوومیر+تر| بفامبکه يرازو کیا آنا کا 2 , 
فق گربد چون اناز مزاج مومن‌است پس از بر اشامن هتار رخف 
از اعد ععر اج د ارد تأسی تباید سے خودو ا آ وود آ نوه[ 
آوردند وچه سیم که او جیده‌است و اوعت ماتفد. فر ۱ 
پوست الد اراینستکه امرشد بن امطا بواسطه آن 
ااهل مر نکب اموزات دنوبه میشوه و آنچه ازشصی : 
لبوي از اس اعضا است ازغیال 6محل آنه ي 
میگتد و ,صورت خود روآ نها مبلبایه وبدست جایپا 
عا مبرود وعفرر عد اء ار دهاز که ۰ 
اسر تاخ اعا درآ توق 4 ۳ ۴ 


















که اسل اا الطانے و ماود 
رد از خیالات باطله «نیربه که از 
آن‌هدت وبابد توجه او باحضرت پروود کار ناله پر 
رای زوحت اتف اماه متی سل 
ازا له چون‌شدة ارتب آمورات ا[حودث ي 
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ا خواس وساقع امال دتو _ 
کےا ر ما دید راما بافا ویش زرا اعرد فرمودنه چرن عالت این 
EE: 4‏ اه DES‏ ار e‏ اا چرن‌غداو ند ست کان 
1 دوریم است و تلف شان‌برایشان مقرر تفر مودهاست رشن سر د 
باضا فر مقر ومرش وزمستان وافلب اقات مر ومتعسی است لذا کنفا 
۱ بسح فرعودنداو از اجب استگه هر كاه در مو اد وله زغمی‌یادملی‌با 
شکست‌ی باه ویرزرگ ازچیزی بت نباددوشتن آنمسل ضررداشنه باشه 
1 بایدیی د نودبایتکه هر گاهآ نچه بت‌پاشد برروگ او دست ببالد و ادا 
ل جزباگی برووگ آن بط ارد وروگ آنمیل بالد - عز يرعن فقرة بضامارم 
o‏ آمهه قلیم‌شکسته شد ورام مد کر تاب تاذل دود خداوند داطی 
۳ لود که که برروگ زغم ستهشد هلکه ځوف شید باشد بکد از براگ 
۱ بجا آوردن وطوکواجپ اما چه‌عراهد کرد با کانبکه راهن خر نآلود 
۲ داشرا که از کرت زخم سوراج سور اخ‌شده بود و نارك او باغون 
خشکيده بود آن بواهن (۱) دا از بعن!طپر ش باشدت وصده؛ ساد ردن 
آووذته بدن‌مجر و سرا بر قته مسق گا اه کل | بو آتاب کسطلو میگ رد 
بر آ نسم ار« باره علوم گرد وچو غر وب‌میکرد از آن هن ناز تفر وب 
مبکرد عزیز می‌آبا عگرت ود که خداو ندر اضی نشده که مدل دشر 
ممیتکه مجروح‌باشد درحال عو از خر آب براو بربزند لتت غدایر 
چاعتی که بقن فرز سناطه یاو جودا یشته جواره زار زغم جر داشت و ازجله 
آن یره بی تر سه شه برد زهر آلوده که بر مه مار کش زدند 
باوجو د اہنت آن بمن‌عر بر فاه بردوش وسول‌خدا برورش‌بات‌بود جد 
ازآنهعه زغم اہر ولیزه وعنجروشتیر امال اسبلن نمودند و استعوان 
هاگ اورا در ھر که ابمولاگ من یکیدن اینبمه جراحت و بثاتن‌اشیمه 
مسبت لقد جلت ولاعت مديبتك قى السمو ات و اهلهاروحي لك 
القداع بااباعید ال مجملا مقسود یکت شادآب ساختن وشوو بعهوسه 
گر اورا تمودن شاید آن‌باشد که اشاره فرمودندگه قلبرا غوب شاداب 
بشویه که بببجوحه ازفبرح دررآنآناری اعد دوم ازمفدخمات این 
آستکه نازرا خوب تيك‌بجا آورد و واشصست که غوپ بجا آوردن تیا 























متاق میود باشنقال جمل از مندوبات که اهم و اننام آنبا با حضو _ 


١‏ سیدین طاوس در کتاب لہوف میفرماید قالالر ارگ وقال‌السین. 
اولي غ‌فیه اجمل نت ثیابه اللا اجرد فاتی ثاب ال 


1 
1 


لپ پجاآ وردنت چنااجهاز حضرت امار صان [ع) رلت که که 

دور کت کال تازه و خاند له په شو پد چون از تسا زغار ا مشود لو 

گنامی س و گناعلن ار سر عتراق ار ر فی اسل ات ترار داي 

نما ند چیزاستطه ود کر آ لها مو نویل است و طول مه 9 یکی 

از نبا اش که ت ال سرد تر آتوقت با پرودر کار شود فز فقا 

یار عبودیت ند کی ۳۳ تاه ارت ی تما بف ال نفا ینز گاه 

اواز انتقال بر کوخ از بااشکه عد رالائ ید بلك بابد راشم از 

براگ عفتعالبی پاد از اپنپاناشد زیا که که اف الثر ابر ب‌الار پاپ‌پس 

سود رود ار وراه را اغات تان اة له خود. وا شل ادال 

و غار فیشاید واز اینجیت استبکه مقر بان در گاه اعدبت چون ملثفت باین 

عقاملت و باورا پا مودند ازخست توجه بحق واستران در بسر شود بوچ 

وجه ملتفت عالم ظاهر وة نداد چنانچه باستعاطه اشد که يفن 

کر از پک سارك چناپ امير سرون آوردند و اسلا ملت یات لدلد 

بات بر باز سے رت تالماز آن ته بعرونآ ور لموضهاط با 

عال نماز ملتفت E E‏ هر اه کن اپستاده و اه یرجم 

متتاید وحسباامقدوز للب خودرا منسرف نازدچناچه مرویست کهچون 

بنده خدا سماز بایستد خهاشهالی نظر اریت ماواد وچون بنده باه 2 

دیگر نظر تایه حفتعالی فرماپدای بنده امن جو مب گرم توبکه‌نظر میتی ۳ 

که ازمن بت باشد روگ خوهرا بسن کن 6 از امن بترگ براقا ی 

سین باط نناز توجه للب است بعترت عن جل هه وسن غا | 

فال آ نست. تات علاوه برواجیلت رافلا تدر عبد به | رمستهباپ 7 

"یر اباشد مثل ادان وافامه وطول د گد ع ومجوة وفتوت روع 
مله از براقا آ نها لر و 












9۸ کلماتی که بر در بهشت نوشته شده 
آنتو + بااعال‌سالعه یارحت پرورد گار باشفاعت تفا منافات دار دس 
این مطلب را حوب بفیم که بر کو میآید و اعت رجاه تز میود چهار م 
از آن لے خسلت س گرهن زبالت در تمان زبرا | کثر وغالب شرود 
از بان ناش ی یشوه اڑا تجپت است؟» چناپ ر سول‌ص‌فر مود ند که بر در سوم بپشت 
نوشته است. لاله ]لا ل(4محمد ر سول الله على و لى الله لکل شرشی حیله 
و حيلة فی‌الدنیا اربع خصال قفا تکام و قلةالبلمام و قلهالنوع د 
وقلهالمشی نی ازیراک هرچیزی یله ابت ويله سحیح بودن در دا 
OS‏ او غوزتند کم وا نو کمرامرتن و گو یاس اد 
از ىراء گمیعاترت و بردزب چبارم بپکت بمداز له اولی نوشته(دت 
وم ی کان بارس بالله و بالیوم۱اخر فلیگرم یه د من کان برهن 
بالله و الیومالاخر فلیکر و الدیه ومن کات بس بالله و الیومالاخر 
فيفل خیر آ و کت بمی‌هر که اپیان داردبعدا ورول جزا اگراسپکند 
مات خونوا ووالدین خودرا و سفن خير مبگوید وسکوت مبکند از قير 
من خر هرچه دوست مناوت که درتابه عمل تو ېود ایدا بگوژپرا که 
غداو ند میقرماید ما بلقظ م‌قول‌الالدبه ر قيب عتید يی کی لل 
لکن بقولی عگر آنکه نرد او وئب رد هتاه که هر چه میگوید 
میشنوند کلام او وا واه عیر باشه پا شر باشد خواه کم باشه با ژباد 
پس سکوت واحتالسالت وداد علانکه پبس تخس ناسا #داست‌سااست 
و عقاع اوععلوء لیست. . 

فجمالا فواند صکوت بیازاست وعال مفصود بیان‌ابن مط لے نیست 
تاریم دجم اهنت عملت ایت از اه عرد اسار ابد چرا که 
اتان سسوم نست ساهست بواسطه فرب شیطان و تتس مسصیی دا 
مرنکپ میتود پس ومن آلتکه فور رفم او دا نماید پاستقفار چنانچه 
هر گاه زهرپراشضس عاقل بفورد فور در متام رقم آن‌برمبا ید واستفر اغ 
پا بادوبه که احشبال سعد رفع ار او میشود مینماید و واذست هلا گت 
حاصل اززهر گناه اشد است از سمومات دبروموجب کوتاقی همروموجي 
تنگی رززی ولت ویرول .بلا و گر‌فتارگ عقوبات اخرویه است. پس باید 
رقم او راشوه تون اپد اخبال دافم لو باشد اش استشمار که داف 
کناه است چنانچه در حدبت نبویتکه فرمودند سبك لاد گناهان غود 
را پاستتفار وحتیفت استففار نداست و بشبانروباز گشت وسورت استتفر اف 





نو به آ نج وان تاع کار غر بپ = 

جن زی از اقسام آن ه باشد وشرح اپوس که «رفرلت آلبه چ 
وان یه فت الب فز مانو اکر ے اند کار نا كابترا تقل مب با لیم 
از کتاپ جامم‌اناغیار متفواتگه مردفاسانی هد بتی‌اسرالیل بود که امل لد 
امح اأوعاعر كد بد اشر ق ودنه نفا ا از فت آو یس خداو زد 
تالم وحی‌ف دود حضرت موسی که آن جوان فانرا ال آن بلد. اغراع 
سا تا له انش نگیر نه لفل آن‌بلد از معیست او بس عضرت موسي 
1 قر | ال هر حزن زا از لح سوه قر ۰ فایگر تالا اام بش از ان 
قرب تبراودا برون تایه یی ان‌جوان‌رابز ازآن فربه برون لبردند 
اس آن‌فاسق بغارگ دفت ودر آن فارمر بت خد و کی نبوهپررستلرک اورا ۰ 
نماید س ان مرد درخاك خوایده روف خودرا بر عاك ناه عرش رد 
بر ؟اء می ابا که پار ب لو تالت 4 الدتی‌عند راص ار حمتی‌و یکت 
غل دی ۳ غر جلی آگایرورد ؟ارمی‌هي گاه الشف جاسهنعولا ند ۰ 
هرآ بو حم‌مینمو د ندم لو گر په مبعودندپرردالت وقر پم هلو کای‌وا للبی 
بای | افحلي و کفتی و داش واگروالدینمن‌بالین مر ردصمب ۱ 
ل‌مپدادند مر | و گن‌مبگردند ودفن‌منودندمرا ولو کات رو چیو 
اولادی جاتر ین عندی لیبکو على د لالوا اللهم اغلر توالدلا 
الل ت الضفهات الاس االملر ارت فن بلد الى لف و مب قر الى 
عقارع سی اگر توجه می و اراد در ترد من بودندا هر آیله چر عت _ 
مر به وب‌افتد خدابا بام[ پدو غر مب عیب مارا که کار و 
رامات شد ازخپر بشپر وال آن کف کرهی خده از دیا ت سوت ۱ 
از مه جي اللهم یارب اذا قطعننی وفرقت بینی ولین 8 لگ( 
والدتی وزوجتی و اولادی فلا آنطعتی یارب مر حمنك و کم 
احرفت قلبی بفرقنهم فلا تحرقنی بنارلد لاجل معیعتی یاف . 


اب رة گار من چنا نيه فطع درف رجا اند ي سود 














ومادر من «ژوجه من واولادس بلطم سکن مرا ال رحمت غود و ۰ 
سوز انیمگ, تلب‌عر | سنارفد ابنان ي موزلا مرا یانش خود ۹۳۳ ۱ 
کناه من آله برود گارهن؛ چون آن مرد این مناجات را با پرور هگا 
غود لمودارحم‌الر احین ام ترد حور از حور ان بپعت که سورت عادو این 
ریپ شو و برد او رو امرخ بهوو ی کر که صورت دو اوشوق 
او ور:وامر مود علتگی ازملانکه که بسورت راوشو وبتزد اررودامر . 

نود تاح بپشتی که بصووت اون ارخوبه و برد اد وید ی ایشا 
یسم قه نه دران فار بر گرد آن فرب و از که نودند چو8: ان 
نبران ات ند معا گربه شنید ظر گره دید در وعادر وزوجه دا 








Ne‏ تو به آن جوان. "ناهکار غر ب 


ار دزد لز اعسته‌اند پس لاب آن جوان شادشبه در آن‌عالب دوش با شیان 

سوق سر ا لرستاد بعطرت موصي غ که اقموسی 
اا پروازنسود بس سفتعالی ی : ری E‏ 
سرستکه فوت خده است دوستی از عوستان من درفلان موضم برد برد 
او واورا فسل‌بده و گنن کن پس حضرت موسی رواله ان موضع‌شد چون 
بتار وسید عیتی‌دید چون‌تیك ملادظه کرد دید همان جراني است ه اد دا 
ازشهر برون کرده رفت بثر اراز آن تریهعم برون گرد چون ارز لد اخت 
راد بر گاه مي‌تیاز که اک برورد کار این شان وان قاسق ايت 
که امر توف مرا باغراح آن ازشهر وقز هاا نها رد که اسوسی‌این 
مان چوانست مرحم تمرم بار وا تقصیرات او در گذشتم بسبپ‌ناله او 
ر فر ان لوق و سب قرز ال وطن غود راز والده ورالد وزوجه و ارلاد 
واعتر اف لاء خود وطلب لیران او عقر راو آمرزش دا بس حودبه 
بصورت والده وحور ية صورت ژوجه وملگی سورت بر ولمان بصورت 
رلاد ترد اوفرستادم راز تقصیرات او در گذشتم و او را عضو نبوفم سیب 
غر بت وذلت. او اه موسی اذا مات القر یپ بکت عليه مالانطه السماه 
واهل‌الارض رحیةله و لقربه حنی هر گاه فر بی برد گربه کنند 
براو علانله اسان واهلزمین نجه تر خم پر او وغر یی اوشی‌ارحم‌الر احسن 
ایهااللاس امان از ران کوفه و شام و ابن باد و یزید ناف‌چام که 
هیج‌رحم بر مطلوم گر بلا نگردنه وحال اینکه هم ریپ بود و هم فرژند 
رسول‌ه بود رهم آب‌نشنه‌بوه غر بران‌من | بی که وحوش مرا و یور 
هوا وپپودق و اسارگ ومجودي وجبع عیوالات کور ةه ازا ن اب و 
فرز ندانش‌هلم نگردند هرچه مبفرموه راه برمن مگیرید ومانم نشویه ثا 
بوک فرات دوم وجرعه از آب یاشاپ وندرگ از یراق این لب نه گان 
پردارم ار کرد نا آنکه پچ الام حجت طفل شیر خوار را "که در 
سردل | اقا بر اددحم می کرد ند رد اشد اعد دان ولوزرا لد نود مه 
سیق یر خل سار کش لمابان شد ور مود اه اشر اکر برغم شا من 
گن اکا این طفل در هبج مش هی گناه تکرده و نداردواز ی تر بلغا کد 
رسبتة پاكچره» ابی برلب نشنه‌او برسالید بر آن‌طفل-ظلوم رحم‌نگردند 
7 واویلا موف آب بر جقا برحلقوم ناژ ینش زدند واورا در آغرش 
پر عپید گردند ازهبه بالاثر غداو ند راطی نشد که عش جوان تاز 
در شاف کروی بالبای پبون زغم بکزمان برروگ زین سالد بعشرت 
موی امر‌نبود که بجهت نچپیر اوحانرشود اما گوفبان بیوفا و اسان 
نش فرزنه وسولههاح] وا پااینگه برهته بود وزغم بی‌شمار داشه‌بروی 
مین گرم کر بلامرایر آفتابا داعت و درهقام دهن او بر ایامدند که عد 





درغضب ومعلاسد. آن است ۱۳۱ 
i:‏ ی يم 7 اناق | ات غبار کش را طلم اسز و 
نار يان i‏ ند خلو رت هر دو دست مبار اش دا نع نود و گرقان 
ا ايان اسان جونز! تمل 0 لوقتا س ان ای ون ناه مرا 
یت بدن و اینیه جراحت پکتن و ابنیبه مصییت ابل کنتم اگر اسل 
EE‏ اشام رم ۳ لے شب عقاوم لی دید عر امات هو زحم گر قنهآ منت 
واژبالهاگ شود بران دی بارهباره عاب انود که حرازت اقاپ بر 
آ ق دن ترب گیتر ار گنه یار هتر ټ | تب که اعش براتدعو3 را بای 
عالت مد جرا ترقت چه حالت داشت ان مطلومه فحناد وعست عدار 
ساز است رال گناه باید از اء خود استقدار لتد لا موود ومت ار 
و الم شون ششماز آن‌هفت خصات ابنست ته شغ نکاه‌ارد فضپ ودرا 
8 پسپاوگا ازمعاهدی ومفاسد مئر نب براين سفداست. چلانچه وانموظاهر 
ات که مک ی که بجر ع سلوگ اتخادی لا با هس سور نا 
ول طیع او باد لاله هی بات از جني تالف عة و | گر سبلم 
و قماو خود تاید و بخواهد ارباك قرملا مزاع واتفام رآ عم ته 
و تمن بل مشش است وآسود کي براه شخسی حاسل نسته و ال ای 
اہ تی باعست که ساس مویده وه عالت معش ۶ لپست وا بت 
وضو اینپا از او رود نماید چنانجه چنم خود فلاحظه مالي و عامد 
براین انششته فر بسني از احادیت وارد شده کموتی خیطان فجوصی. 
آهه و عرطي کرد که آعدهام هز اروسه مستله بند خر سیم جرال لاال 
شد و عرض کرد که آمدهام باموسی ازتره سای اا که ل 
بگو همان مه دا بکوید زیرا که آن هز ارسگر وحبله است حون 
منوا بکی هر کرد با موسی اول آنکه اگرچیزگ خاسرت تا 
یکی بدفی فردادن آن تسیل ن دالا ترا تیان میکنم دوم ا و 
زی بیکانه درجاف غلرت سني والاترا پرنا اهاز ۱ ۰ 
هر گاه عشب رار سدولي شدجاه خودرا رده وال ترا ی رداچ 
توح چم عرض کرد که‌تزدیکترین اولات که من برالان ممتولی 3 










م فرمودند که ه که سه چیز داره خصال ارا فرخود فلت 
رتم وتو یهن فیط وعم دراه عدا و رورت 


خی بدارد ونح کم فیط هین حدبث #فی‌است که چناپ امام جلي ۹ 


اورا یاب داعال بپشت میگنه و عفاعت مبماید بل ریعه وعضررا که 
دوقیله عظیبه از قبابل هرپ هد حواویت از حضرت عى از بر یداد 
که چه چیزاست. غد پر ن چیز‌ها فرعو دد قشي الچی عرش کرد بچهچیز 
از آن تسات توان بافت فرمودند بکسی شب نگردن بابلراسطه بود 
که هر بك از انیا و اولیاه دارا این صفت بودند با وجود ابه 
میات و ادیتپا که از لوم اپتان پآنها مبرسیه متعمل مبتداند تا اينه 
رید برآن مقامیگه ودند فف از آن عقت خصلت ایشتکه خی خواه 
اعلییت رول باشد باینگه اسرار ابشانرا ناش شابه وحقوق ایشا اادا 
لماید و بز پلرت قبورایشان حسباللدور برود واضائل ابتان را شر دعه 
و اماتا تارا از براگ اند گر نماید ودوستان ایشالرا دوست‌دار دودشنان 
اپشانرا قشمن دارد ونوعی شاید که ابشانرا بفیظ وخم بیاوود ورعایت 
اولند ابتان‌را ابت وئواب دفوابه هر بات از اپا بسیاراست و درمصل 
غود مب گوو است و انشااههالر خسن ف ازاینیم مه کور خواهد. شد پس 
هر گاه ی داراگ این هفت خصلت اشد خصال ابخان در او #مل شده‌است 
ابر ارو لبتانست و موافقت با ا رار سوده ھر رمتار ايشان از این جپت 
است کهدرففر «اولاکدهداگامروز است اللهم دفني فیه لمو اة ابر ار 
ی خداوندا ترفبق ده مرا عرایشاه ازجهة موانقت گردن با ابراو باینگه 
رشاو اشارا شمار خو3 نماپمو ‌شارایشان ر شار نايم چنا نجه‌سواهقت اتر 
موب ومع لوست وموچپ وستکار پست همولین رفاقت با اشرار وپدان 
مو جلا کت وغسرانست چه پار از اشضامکه بو اسطه ز فاقت مضالست 
پا اشر او هلزاكشدند بس‌است در علست این مطلب شی حدیت که جنات 
املبجعرسادن س دیدید پعضی از اسساب خوبرا که با طایفة از يدان ےه 
بودند آن‌پزر واد عدا فرموده ابشانرا باین عضمون‌بافر بپباین‌مضون 
4 ترسیدید دعا که اتی بر آن جباعت وارد شود و شارا همقرو کرد 
چتاتجه قاهد بر ابن مطل وارد شده است که یکی از اسعاب حطرت 
موسی بااینکه از خوبان بود مه از اطلام برایشاه فرهون و فرعو لبان 
رن مکوت هر ار درترد اپشان بود رفت بهدایت پر خود بلگه اورا 
هدای نباید وازغرن شن اجات نهد لو را رفتی رسد که فر فونیان در 
رود سیر فته رفت در ترد پدر شود دید آب فرو گرفت فرعولباتر او پیر 
اورا تير مرق نوده ازاینسپه استکه در قر تایه دهای امروز اة 
جنبنی فیه هر افقهالاشر اد پتی خداوندا دور لیامیا در اماه ارا 
آشراد که موجب هلا کت است وعنده سمی شضس بابد بجیت مورک انه 
آخرت ناهد که علا کت آغرت از ال اوحامل نشود راید دیا کد 





وة (۱) | کر بو تاس بداد 


کد دی اد اشر ار و مساق Nf‏ 

جز لتا مایت مینموه لوواوعال اب 

سا او هس اس اچچ چیر او اتسار پست وم پر شاجدارږ E‏ 

وس رو الم وس و ہے و رترت و آیات و مل و یات 

تشر با از ادل و او با و سبح لا آ شرت سور باشه که اقیقد 

وفیع گدررت و ممدالم وحزن ران تست بداه‌ف فر یاس و : 

از عة بت سجبت عاضو ت و راتان خاب دج وال او مسلولت‌انت 

ا اچیعت و ازابنعیت‌است که راء تات دماک امروزاست واو 

یه از حمناث الى دارالطر ار که ارد اشد زپرا که اغا در قراز 

آست و اسرد کی ییاد و جاگ توش ندرا مسبت او شري نمی( | تفت 

بي کسررت اچد ۳3 دنا طوپ بوت ماتيا وجو نا ار عرش ا 

و انی بلاها و مسا وارد تيامه عرش میاه حلبروا که 2 گر 

اکت قطي نر اپ مقام ہٹوک ماجنا رو م مرت انرق بو فد کی 

3 گر آمیشود اچ عد بشدر مجلسی ازسجالساهلزمین کهدو آن بود بافش ارق 

ال شان ونو سان سگر تاز لیرد بر انان وعسد يى اعا کاله 

ان ان ملالک واتار میکننه برآن مطلی لا رن دز 

اش فر سو داند که سن ان دار ند که مرا بر اعتي درست اسآ لسوت 

ر اکر انبد داز ی ارات بر رمه د کر نمیتود اس عدیت در 

۳ مالس اهل هين که بر این موهه باد : شان ها عار آنه دو آق 

مجلس غپسوعی رده باشند خداو داورانرح دهد و رده باشیقر اللي 

مشنومن سکر آ نله خداو ند قم او را برطرف تباید و تبوده باشد غ 

علچتی مکی آنکه غباوند حاجتاووا زوا غرماید و نشی یاه لو 

اشاس درمیلی که ذ گر اعد مشود چتاب‌اماجزمان ارو باه 

قر آن‌معلس عاضر مبشرند باپسرهابت‌اورا بنهویکه مناسب اقا ق 

نت نوق کواو است. اقل انملس ایند و ایتد دشر ا کے ا ۳ 

هرا ع روابت شدعاست که فر مود رژ تدا شتا رن بش زرا ۲ 

ردو لفندا عا وفرمود اک فاطه مارد برا من آي ما اي دا 

هرا یوشان قاطبه میترماید ها را آورده و برروگ مقدی ا < 

افکنهم ونظر برروی مفدس اومبنمودم که چون‌مادشب چهارته مخز 

جد از[ نکه آنبررگوا هرژیر آن با آرابگرفته سامت کا 
)٩(‏ در بیان طذشتی دلیا 

شنیهه‌ايم که محمود لر توا عپ دگ 

اقا کوش کی لپ کور تدسته 

علی‌العپاح برد رة ژد اک فس 













AFF.‏ حدبث شر یف کساء 

کہ درز تدم اشام ع غ دال غانه‌شد وسلام کرد و کن اسادر هچب بوک 

وشي سوم که مل بوگا عدم و سول‌س] ماحد آن مظلوعه در جواب 

فر ند ارجته ترمود اغا توردیده این جدبزر گوارت درژیر ها خوایده 

است س چتاب امام عن بجاتب عا آند داز سام‌هرش‌گرد با چداه با 

ان یدعی که درز پر عبا آم + آن حطرت فرهود اگ فرژند گرامی داغل 
شو , بس‌چتاب امابسسن ژبرهیا در آغوش جدبزر گرارش قرار گررفت . 

قاعلة م‌فر فاءك فر ان اتاه فر زند دلدم ستع] وارد شید و سام 

ٍ کرد جواپ اورا گنتم بي آن مظلرم گفت اک مادر بوگه خوشی میشتوم 

ح گویابوگ‌جعم رسول‌عداص پاش دگفتم بلی‌اها فر زت د گر ام اناك جد ژر گواز 

ویر الرت فز زبر عا خوایده‌اند , چون سل ایتگلام را شتید تزديك 

یا رفت هرضکرد د السلام عليك پامداه السانم عليك با من اختارهءابه > 

آ عضرت رسلام گرد آن مظلوم عرضکرد لاجد رر گوار آیا افن‌مپسعی 

عسوا که داغل سا شود ؛ فرمود این دادم داخلشو - فاطمه عیفرعاید 

با گاه والد ست چناپ علی بن‌ابطالب ف وارد شد ر فرمود اغا فاطه 

عجپ بوا خوشی میتنوم گوبا بو بسرهمم رسوللقداست ٩‏ گنتمبلی آن 

چان بادوفرز تست حسنبت در زبرعبا غواییده‌اند آ نحضرت چون ایسن وا 

شبد برد ایشفن. آمد و گنت الام عليك. بار مولع آپا ائن میدعی‌عرا 

که با شباباشم در [پرعیاه فرمود با غلی داغل شو , بی آنعضرت داغل 

عا شد فاعلمه میفرماید چون آنچهار نفر درزبر عا فرار گر فد من‌نزدیاك 

آن عبا آمدم مرش کردم السلام‌مليك پا ابشاه با وسول‌اي. آپا اذن سدهی 

میا که باشیا باشم فرزبرهیا ۲ فرمود بلی‌فاطمه انن‌دادم ترا داغل‌شوآن 

مظلوعه نبزداغل عا شد , از چانب حفتعالی ندارسید امسالانگه‌من‌وسا گیل 

آسان‌هاف من داید پدرستبکه خلن‌نفرمودمآسمانها را که با نهاده‌ام 

رنه زرا که گتر دام و له باه راشای که تیور دهد وت اقلا که‌دور 

ز تید الد وله در باهالپکه چارگشو لده‌الد و نه ملاشاه که در اطر اف سیر 

گنه‌اند مگ بسجبت این نج‌فر که در برعیا عواییدهاند ؟ جب ر یلام 

فرتگرد برود کارا کیاند درز ا تدا اردب ایشانند افلیت برت و 

زسالت ومسن نوت و گرا ه اما جر یل فاطیه‌است و بدرذاملیه ء فاطیه 

است وتومرفاطیه , فاطیه‌است و دو فرژنهان فاه جر یل هرضگرد 

اف غفا من مرا ائن‌میدهی برعت لاز ل شوم در زپ عبا داعال شوم تا 

ششم ایشان باعم ١‏ ندا وسید فن دادم پس یرتیل نازل‌شه در پالاق سر 

دو هرشکرد السلام عيك با دسولا بدانگه حقتمالی سلاست 
































لول آیا تطهیر ۳2 
E‏ و[ننجا و آنچه در آنپاست مکر دهن‌تاط ایال بورگرار 
وقتعالی آنن‌دادءاست مرا با شا که در زیر هباشم آ پاشا اتن رغاد 
هرا در ز بر قبا و ا پم عضر تار فوفد دات پس‌جر یل بر دات رید 
وعرضگر د ۷ انما بریدالله لیذهب عنکمالر جس - اعل‌الیت و 
تظهر کم تطهیر ] - زبزه‌ی جبرلیل با ایسله امن وحی البی برد و 
ا کو کر جود وباضا نون ان تامحرم بودعویانن زیرعا تلم لته 
دا ا ها ز سامت سید | تساه ات ام عات لورا نداخنته و قران 
انرا سوزالیدند وم بپارگ آن عضلوهه زدند ونون ان ماغل غا ای 
جو اوسن اردا سفط مودند وریسان بگردن درعرش اند ادر بو 
آن حالت بسجد بردند ای شیع | یا ابنعالت سعبتر برد پا حالت ر 
عاخررا که اشقباه کوفه وشام خیمه هاش ادات ر بعتند وةش آن 
چتاپ را سوعتد بنهرک که ولان عربدر واطبال غون‌جگر عبه‌رو سا 
یادن اکر آنجا ریسان باردن امير مزمنان کردلد اجا غل جات 
۾ بگردن ماو گربلا انندند اکر اسر مزان را چ لد آل 
باهذ اخدد اعا این على دا فل برتن رھ ربت نی "یا EEE e)‏ 
اش علی تلش تبدار نبود اہن علی تش دار بودوجسش راز آن طر 
هیال نرد مجر م تود اما این‌طی مها و عولهرلن ار در مجلس بزید 
بودند علاوه سر بسرو وه بر ادر ان رخو شان د ادر برابر رویش گلارهه وداد 
اوجرب نابر لدان ررر کواری رش ا 

٩‏ - دراباتعصمداهلببتاع ابا یه شر یله و تحتق اهر مشتق 
ازصاحب فصول و ازساحب حائیه قول‌تعالی « الما بریدال4 ۷ 
آراده بستی مشیتاست ف المجمع انار ادة لمشية - بو اده س اوقم است ١‏ 
لاد ال با اراد مخلون - لسا لرادة اقلوق سى 
الاد است و ارادة مسلون خواستن بققب‌است و مرید که ازسناتخداسه ‏ 













وات رف ولطف ویر وا گرچنانچه مدت چیزق‌شره ظط و رشاو 
نقود مثل غلم وقدرت کنمیچوقت غداونه نصف دان که عد‌اللم و 


۰ 








و ربا مر توف اا 5 1 بربد چوپ عرن بر پرانومن 
بو رواسا برصرمن ) [بر باه توسر را دن 
تعسو آل گا نو از سراو دست بر نمدارگ) 

الالعنةاله على الذوم الللعالين 


محای هفده دای روز عمدهم 
رواب دیق انرو زا که کی این‌دهار! بضوالد آمر زیده‌شود 
هریه از با نتاران باد چنانبه هرنماز شپ‌همدهم رارداست که هر 


در اپتلب چبارد گفت ار بگذارد درهرز کمتی, بعدالحمد. يدو يلج به 


انا اعطلینان الکو لر زا بقوانة می اود کارت دد که دا از ورای 
اسك ودهاگ امررزابنت اللهم اهدئی فيه لصالحالاعمال و اقش 


لى فيه الحوالح و الامال باس لابحتاج الی‌التفنیه د السئو ال يا 
الما بمافی العدور العالعین ترجه آبندها موترنت بل گر اين مته 


که رین برها راکوت که | یعائست بر | شر صحت جخ عبادائست 
و ےت باه عوجت تضاشدا هلان اضر وق وتات . رب آن خاسل ت ال 
راس بطل پاجاع و تواتر ا ا ج وثر سفن بيان "مهال افقاة 
قلی مستبراست که بق باجول دین وایدان که‌توحدو بوت وعدل‌وامامت 


وعدن خر ریات دی کار آ نهاه‌ماد حسانی اسبت. داشته باشد و عمش 


ها آنبعولله کن‌فیکون» :+ عورم بح نی‌آن‌اد ادة نفسابماده الی: 
و بد ال بك ا لاساد بت هانپ اماصح‌عن صفو ان قال تلت لا ی | احسن*] اکر ی 
مزر ادت تال الا دقعي اهلان و الط مب مار لیم سددلكت‌من) افمل وراسامن اه 
فار ادنه احدانه ارا ته لایروگا ولابیم ولابتعگر فبده‌السفات مافة عنه 
وقی سفاتالشلن قاراد ةفاقل اقش ذلك بقول له كن افون بلا لقظ 
ول تطن ولامة دلانگر وله کف لدلات کبا ال تت له و اما اراده 
خداو ند در اشر میات و تطلیفیلت تی معبوبیت است و «طایت بفعل 
است و اراده خداوند باین معتی مسانست تعلف كد از مراد چتالچه 
ملاحظه ستود. که ار اه اسلام ازخعص افردارد وشخس اف اسلا پار رد 
وااخعض فلم اراد اطاعت دارد و ارعصبات مبکند اواب مطل از ات 
عشي از طباه مل مر حوم شيخ مدقي در عداپهةالسترشدین فی شرج 
معالم !لین لاه عیذ و دو چت از مر عو مشیخ مد حسیل صاحب امول در کتاپ 
اقول رجو ن ارت فسول‌جاستر رمف تسر تر استلیذا عبار ت انز اقل یکم 
تر گناب فسول جد ازذ کر آیڈ عبار که ولوشاء ر بكلامن فی‌الادض اقلم 


۲ هر کاپ جع ان الا راغلی تت تا 





سد ` 





سلس صقدهم_ ۳۷ 


آظهار پوبان نتما #فی‌نیست چنانچه خلفا تلات و ادراب ابشان بفراز با 


79 «اشته وای اماد بطلب نداشند چانچه ادرال ابر یگر 2 گر نموهه] ند 


پاپ مسجزات سبه ارسپا. مد گوراستب که چون ا گر جیتم وال 


که وعس پجاگ اونشست اعرابی بعد اند فغق رورم کداسد 
بر گفت منم اقداغرابی مطل توت گفت درسال گذشته مرد برد 
اکا بوه و اوعدمی خلافت برد حال لیامت هر قت او ازدبارته‌اسد 
عطلپ چیست آفت تدفز ار داز رز سج با سے اله وق گي ازام 
جریست داوم چون نو ساگ ار نے اسات سر | رد تیا گنفت از بر 
این ابو سکر مطاله تما معدن انویگررا حاطر نبودید و غطومیر 
بو ارا نبودند گفت اقا عم نومدانی من‌ازمال‌بدر سواه اسپوشتم 
تة و شنرف له دی فاده اتد دپسگی عقاو شا یول تودهام لو يداي ۳3 
پوانطه محبت من بشاه ولایت ت مرا بایدر محبتي برد وله او دابامن 
لزلا بعدازوفات خانه راتات الت نزد م‌اشرم هیدالرحمن بود اعانت‌شاید ۹ 
کرد او باشد عسر ازراه عداوت که با جناب امیر داشت لها پاهرایی گفت 
کے ازاو برمداز د در ار و ف ر ان لاه دید اعرا باشاو هر 
باق چك و کےا امائت مرا نصقی اعات تسدهم مدید دبد تر پی‌اتا باق 1 
اا ترس میدن ان ا 
2 ور ص 













۵ ارادة نک پنبة وارادة تفه ومایستنم غه مفتتاهانبا موارندتد. . . 
بالتی الاول وعوالسراد بالشبهالاة فی‌الایة شرن الاي و تع ۱ 
ار ادذ الکو پلبه راجعة الى ابجادالشتی. و ابجاب اساب الموجية 
بواسطة اخپارالبدالارادنه تعلینبه راجمة الی‌الرشا بالل و 
کما اتارالبه تعالی بقوله و ان‌نشکرها پرضه‌لگم اراد 

تلف فا عن‌المراد نت محل الحاجة - حال که متي لرا 
ماو اقيم بت ليم [ تسایر بدا از گدام لات اراد كرك 
ای ابعادست باعد که تغاف از آن معالت ومدالست که 
باشند با آنکه اراده تيه است تى مجبوییت اورقا 


متحیصر باهل یت نیست که از تمامی بی نو چا نسان‌عو استه هه 
که خبار ید کله انا که اراد حرا فر مود فصو 
تگوینه است زبرا که آن مجعصر است باهل یتر الک رکو ساب 





اعجاز امیرالملزمتین در قطیهژر اترابی _ __-۱۳۸- 
برسم که اوحلال شالات هس پملمنهگفت از باه ترز میرد کدی ںاو 
را ادا ابابد و بردازه بابنشرط |گرسروی که قبل از لہ بالیو الاازهیده 
ادان بر آلی مجلا تیل به غدمت امام المعلی‌بناطال ووانه گردید 
و کفیت وا ترض آن مرور راید دقرت فرمود عم عخوز بزودگ 
سك بار غواهیدبدودرمیان اپشان سلدسپاه گوشودم بر بده که از فقاق 
او عرن ملد غواهیدبد وسکپاك ذبگر از اه دررخوند اودا در عیال 
ود راه من جون آن سرا هی از غایت شرم ران سکیا بتپان 
شود و اویش لور فر بر مین نهد و بنشینه او پدونواست بگوامو المزمنیت 
میگو بق زر اعرابی‌را چه گردگ هرغواب که گو ت بدا مل تا بس محید 
ووانه کر دید چون بان موشخ رسید سك بسیارگ دید همان که | تحضرت 
فرفوده بودند بس فة اغراي را و فرستادن او را آمرالیژمتن بان 
تمود و گنت حضرت گرمودند که زر اعرایی دا من شا آن سك گفت ال 
پسر بد گر دم وسزاگه خودوا دیدم برو دست از امرال‌ژمنین بر ندارگه سر 
ابه وانف ازاحوال بپحت ودوزخ باد میدانه ژر اهراب لجا است 
مهب بقنفت آن چناپ آمد آ نچه دپدمو عنیده بودهر طبار فرت فر فود 
اھر ابورا بدا وا که برت فی اشست برد وااطرف شال ویر فان 
ی د دا شکف وزرا عون آود و باه سلپم‌بکن مسدینان کر داشر ای 
ان ععوز + ر | دید عزار ديار برسم هدیه نے حشرت آودد د بو اد 
به سید داد و بان وا ود بر داشته وروانه مهن خود گردید متصود بیان 
اغاق ایملمون بود که بز باق بود چون باط اعتقاه نداشت مره لماشت 
وای در این مفام رة مد کر خده که هر کله شماها وا یاد آورم تار 
مپشوید و آن ابنست که جتاب‌امیر (ع) پسر ابویگروا گرفنار یکر دید در 
فام ادتضلات او یر آمباند وسال آنه اديت ان دند او را لییدانم چه 
عالتی داشت. روز فاشورا البنه در بان ود و صدیه فرزید غود را که با 
لپ تشه وشکم گرسته وزخم یار گرفتار بودپدست زیاده از ددع زار تفر 
اھر کدام رعی اورا اذیت بببودنه یکی بزغم ژبان و بکی برغم بره 
ی زغم عشیر ویلی حصاویگی بساك ممدلكك آن بر ر گوار ازآن 
جماعت خواهش شان نود بلکه مبنرمود اسفوولی شرب می‌الساع ققد 
عقت کبدی می‌الفلماء امبان غود را آپ داد بلکه زبر باق ابشان 

آپ پاعپدله و کوش کلام فرز ند رسولخما عن ندادند او وا با الپ تشه 
اصر بر پدند. فاا ول ات که ابیان له عصرد اقر ار نای اسل 
امشود چنالچه بسیارقداعتفاد,دو-یدو نبوت داشت اندو بز بان تکار داشته ند 


اغناي اعیر الم عنیی درقفپه زر اغرال NFA‏ 


چنانچه دراحوال فر هون مد کور است که در باطن میدانست یدد حضرت 
مایم را بالکه خر تی از شدالد اوجه بقرت حق فر رفم آنپا وه 
چنانچه قر عااسة الاغبار است ه بعد از اة فرعون مركا عدالي نود 
زود جل از عبیت ابتسض از رت یاز اسناد وخلایق کد الرراست 
یوی روط تل را جار نا ل رات ll‏ صو ار شو که دی تفر ارت ار 
چسم شنت قرعون باان‌لشگر جر و رنه چون قر سطبراه ربهر ار 
لشگروا گفت EE‏ وعمچنن تا ففت. فرسخ چون کی باقی نبالد پواهگد. 
قر و3 ا قتا و تارف ر مت و بلي وی تار ن آیااد ف سر دة لپاد و 
کت یداو ندا غر | اسار سے له تو فاا و سی ن کي باعطلخ راگن ق 
دارا مر آخرت اغشاو کرد نو مراد مرا بده آنیلعون این‌سنلهاترا گرد 
یدای قتع اء ر | مستعاب گر و زو دلب رو اة پس | تیلو ن اعفاد بط رت 
حق‌داشت وای بر بان جون‌افر او داش لیذا ازاعل‌ایمان برد ج ‌درایان 
اب قوچ گه اقر از ز با ماعلا یں غر دو شرع است ولی کلاپگهصت 
فرایتبکه آباعسل بار کان که بجاآررعن طاعت و اعنراز ازات بلقذ ۷1 
شرع فست. فر ایبلن باه «ذهب سبح ایت که درط تبت ويا اعرا 
اسبنات مو حفط ایمانست هبل محترز ازسیتات لباكد آپسان‌بو مس شید 
ر ال از اتعیه است که جر ,عقن اساد نے ولد است اعد ار د پاتپاق 
غودرا اله وحفط اموال غود را پدادن ز گوة و اپاق ودرا رقع 
معاصی و صنات بد باه غار هائی است که در اطراف زرع تا ر2 ۲ 
چنانجه هر ٿا آت زباة شاد اس رع يده مبشود چ 

ژ یاه شه امان را تلف مپکند و معرفت و پا آردن طاعات موجب اد 
عمن ایمان است و آن بسنزله زرم است پس باه موعن مت باه و 
اعبال صالخ را بجاآوود و ناند 4 اق ارد بدا[ وفات. ج "2 
بعض اخبار وازد شده مضبونی که جامل‌مفادآان انتک متام ردن د 
مود نرد او سعپیزمال وهالو او لهدصبل وومبکند بال وگو که درد 
دنا ذرتعصیل نو بار زعمت کشیدم وحال وفت درما ند کیت تو 
چه خواهی کرد میگو بد من ملق بهیگران هم وترا امن رة 
کن تبت بی‌وومیکند پال و او لادشود ومپگوید من‌در باق بوت سید 
وعتر خوترا صرف شما کردم جال روز دزمان کی مت هچ 
من چه خواهبد گرد آ نپا گویند ما ترا سپر پم دنار هادان 

اما بر ایا بدیس‌رومیتد پسسل خود کهقر دتا درسق‌تو + 3 
وتر بارة تو زیاد فصر تبودم حال رول رمان دک ام 
درجواپ گویه > می‌انیس تو اشم در هر حال و باتوم ۳2 
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صل آو با اوست اگرنکت سوودتيك واگز بد است صودت ۳۳۳۰۰ 
وبا او ما توص است و ابت ر که در فبر عار ماو عقر با ET‏ 
اال تو الد بس سل غودرا نبا نا انس غوت داشته و از ۳ ۲ 
داشته باش ر هدچتانه حل ات ك باتر ازوگ اعبال دة مشرد کوب 
بشت خوب و ب يکد بد واینلجام شوب و ج دا با یگدیگی می‌سنجنه 
و از ابتجپت که مشی امبال شر اتد که دو وزن زباد سکن اسه 
در تراز رة اعال ما خلن بل وروا هراک کی م و کل YY‏ 
ترحدیغاست که آسرانبای مفت کاله را و س جه فر آنپاست با ژمین‌هاف 
عستلاته وهی چه فوآنست مريك کن تراد یار ند و کامه طبه توحید وا 

کفه دیگی ترازو هر آبثه این کلمه برآ ہا سای غواعد ترفوهصجنی 
ذ ق علوفت ناله دز اخادبت مدد راز است که ام داعال عه 
نوّمتی وا ا اال سے او بس سات اد برحسنات اوست‌ینی عبکند پس 
مار ند در گنه حسنات او مستواتر که بر من فرستاده است پس سشگینی 
گنه و عسجنیل است نقط هر فرزندف که مقط شود جر نامت هر گاه 
سات و الدین اورسك باشف او گذارده عرد دراو درکن درد واا تیت 
است که چتاب سول [ص) فر مودند نا هوا تناسلو! تگثر و افانی 
اباهی بکيرالامم بوعالليمة و لو بالقط وابد فغ يفط لياح 
پس فواند عل‌سالح اجمال" علوم خد داب بن عام از جنات رسول ها 
سوال لبود که بجه چیز فر بپشت فرعات بپشت وا سیم می تاد طرمود 
بامال مالصه پس موس عسپالبقدور در آن سعی نماید ثا به تمرات اد 
رستگار گرهد ابنشست که در فقر 5 دعناگ امروز است الاهم اهدنی ليه 
لسالح! عمال نی خداو ندا مرا هداپت شر نا کر اناه بامال الع د 
خاید مراد بپدات هر این حاه اال الوالمطلوب باشه بي خداو دا 
مرا برسان ثزان‌ناه باجبال سالحه و هنک شضس عرتکب اعال سالحه 
شید کم کم عفرب در گاه ال غواهد شد و دان واسبله حوالج و آعال از 
وت خواهد گر فت و فقوات ار بے اجات مفرون می‌گردد چنانسه در 
رة دبگراست واقض لی‌قیه لحو افلج و الامال خداو نما برآدر براگ 
من در این‌عاه آرزوها و حاجنپا دا اکا سی که تاج عتی قب وسژال 
پلگه خود عالس و عبد باه شسن حالت و الا این خر کاه در کات 
هلر و بدپرست وا عحروم نگرده لی فده رک "که طالپ ا-تجایت 
سا باید او را تحسیل كد اقطام از خلق و توجه کل بحضرت بارگ است 
هیته اپتحالت بیدا شد استجابت حاسل مبشود لامساله چنانچه ذکر 
کر هواك بث‌پرستی بود هفتاد سال عت.برستی‌میدود بمداز هفتاد سال او 
را حاجتی بیدا شد بترد بت عفتاد مرنبه باسنم گفت جوا تشد مأ بوس 


= 


و اجبات كير ةالحرام N‏ 


شه بره پاسد کد دودقعه اياك بد غروش درسایگوت اعلا شدگه 
لاوید قاد سالست. ے می ستد عادر ته با سم که رال عنید 
یکدفه پا سیه گنت تودنمه جواپ فرمودید خطاپ زسیسا کت شرید که 
قل با قاصراست. اگرمتید جولب ده خودوا یمم پس‌اوچکه و ری 
بن عن و آبین بت چه جز اسك ٩‏ بس فستگه | نطاع شه انات E‏ 
و ابنستکه سوم لی رازه قرفن از فبر عقت چتانجه دراول دعا عااخار* 
شد ودر داز هیده چیز بگه دطلو ست لو به کل است بعفشعالي وا گرچه او 
وا درخ وط حازد کر کرت اند رلی‌اودا پهرت سر و حرح, شرط مت 
بدا نسته آ ند رای درط کال دانت اند حال ازاین د تهت دشر الط فذاهر » 
را هم وعابت ایند چه ازعسله مقارتات لباز نایب قلاعرام است ونو 
آن تف جر است ر او یام با عامط آن نوم - آن وا از تست 
اتن سوم _ امد احر ام لمرد که قد اوا این باد دازي تگییرهاخل 
لاز ود چپارم - تین آن اگرخش تکیرد متب را بار +7۳۳ 

سجیح گس شتم- تطع مر وان که اظپار آي باد راما بلند گردن‌دست 

و | تال تعبت علتم - رها بت تسام «قدعات ناز فن آن سال معلاخظه 

کن غالپ عردم را که 7 را رسال قر ار یگوبند باه بین طلا درحال 

فتن آن الد و اس فرست ہے ,اماب ہب این با مان ی که له ۱ 
علاهر دارد ونه ان چکوته سب وستگارگا و نرب مود ۳۳۲ ۲۳ 
که عماز از یه دعا کل تیاب نیتود وحالآنکه هر کی ا ا ۱ 
شربشه دماه ستهای میت بن ماتا اداه فرینه تسه است واا it‏ 
مستچاب ميود سل ووزه‌عا ډو حدب است که ر رهد 13 ۱۳۵ 
ااعار دعالی ستجاپ هت کرای دعاماش مستجاپ ۲ 
میشوه ا له روژه ررژه تست و ال بر ۳ 
تست از عماید است انهه فز اباب مسجزلت جات ابا ي ۱۴ 
رنه اند که بادشاه عبر كارا فخت رکه رد قو نامت حي اد . 
غواستگناد پار داشت وپافتاه وا وا برقه بوذا جر هشیب 
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در اسب شه اپشان را ل رسانید چون بهو وال 
۳ آذ دید نمت بطق کر بات اما وا باد ج ا 
1 اطا را چبم کرد که جارة ترد مرا ابد و الا امل شر 


ek و‎ 








5 و ت11 
ختل رسانم , ا 
دران چم ری یخن از ی ی 
اق ده لخب بر سلطا خوش تشد دخترت کتن مرک بدان 
مدرم لیست و انبم گردن سرد گان از طافت شر حار چت وا کرچاوٌاین 
کف تراد بهست حسن, بن لیبن امیطالب غم استکه سبط رسول‌ت] و غلیفه 
دوعلل تجات‌خودر! از آن بل ازآن بزر گوار لمود که چه عوددراتولایت 
قدم و تجه فررسالیه بلگه تقس مسیح شوك أن دو کشته را ز نده فرعالی و 
اهل کرات وا از کنتن برغالی بس نامه را بویت فر غی‌داد و الب 
یه خواست رواله‌اش کد ع رید تا ددینه چقسر راهست گفت یک داه 
قاد را گنت میغواهم مساقد وا سه روژه رفه و سه روژه باز آئی ؛ 
قاصد با خود کفت این امر یت مسال و اگر هم مخالفت کنم کشنه مپشوم 
و اگر بروم چگونه بروم۱ولی چېت نجات اهل شر برون رفت توجه 
بو اء عق مود دست تال سر فاه ہی از برداشته ازسی‌سال سلاح‌آن 
امرعت را خواست واشت او زر حورتش جارف شد که نا گاء دید اکا 
ازچالپ عجرا طاو ع وعحرا بنور چمااش وشن شده بزد اوامه و نامه 
دا از اوطلب نبود خواست عدر آوردان بزر گواو قضیه را تقل وفرسود 
عنم حمین‌ین‌هلی‌بن ابطالب برو ملکرا عبر ده که مقصود توحاصل شده 
هم له قاس این سارت دا ساتگاه ال باسایی ون ینت او خر رت اده 
ازشوق میگر بستد و ازابن‌غیر مسرت آثر ازدحام خامی‌شد پس سر پوش 
چن اقا اگازه بآزرتن آن بر لو مود چون lT‏ زا آوودند آنْ 
برد گوار دو و کت لماز گرد و دست نها برداشت و عبات ابعان دا از 
حشرت حی فلوم خواست و فورا زنده شدنه و برخاسته اشد که عروش 
از آن خلق تواست وفیه. اكان درك ساب اعلام وا نبودند اش سین 
لی چنانچه از مده بخنا امځ چېت نده گردن هروس و داماد و 
مسرود تردن ال آن شبر چه میشد از بپشت بکربلا موفتی بجبة نده 
دن نوداماد غود وسرور قرفن آن‌عال در در وآ نروس خو لی جال 
اسا قداقا عفام و مر آبةآت شوم بجپت این مرحله موید بر بالوگا فیژنمت 
بستی که روز عاشودا بکشاید و بر طیق آن رفتار ايه چو نود دید 
لوه است نوردیده قاسم چرن در گر بلا بهینی عمت دا هر بب و نتهاز نماز 
دست از باوگا او بر ندارگه وعی سالی وجان خود را در راه هت مدا کتی 
تا سمافت اپدخ فربایی چون. این سرد را غواند بترد عم بزر وار آبد 
وچ نآ تعطرت لظر بقط برالرخود نمود آهی از ته دل بر کنید و گویا 


۲ «ان قران افر انش ردا بعنی مشود ملاشکه شب و ملاتله روز است . 


در بيان الضبلت لماز اولوقت AIFF‏ 


-- -_ دش e‏ 
قر وا ی ال اسر رداق و کت که او له فرب او تنها ماندهام و آ تفر 


EE‏ ا لے وف دورق سا اعد قر سقاع اراک شرل ی برآ 
افا چا عر ارسي !! که بو نی‌شادگیهیه کر به کات عو س‌هاله‌هیه هو به فلن 
دوش تار فروص هبه‌خاك مرسر اکان و عو تیاه له برس عروص الد 
فة از سر یر ود کا و شی پنت. کر دن اماد بش اون | با پالم مکو ر ان اسرد ند 


الا لعنةالله على اللوم القلالمین 
مجلس هیحدهم - دعای روز هیحدهم 


درئو آبآنمك کور اس که هر کس ابدعارا فرای روز بقوالدتالی 
یاو لواپ هزار بنبر عطا فرماپد واما ناژ شرا درادن اعسال آن اشار» 
غو اهدشد دعا مرو ابنت اللهم لهي فيه کاث اسحاره ۶ ود 
يه قابی بضياء الوارها۱) و خذبعل اعضالی الى اباغ آناره 
بنورك یا مور قلوب‌العار این ترچ این دعا مونوفت انا تفس 
که ااا بت متعدده مناد مشود که چپارساعت فر بات بوذ بترن / 
ساعاست و دعا در آن ستجاست : الول ساعت لول دود که اول طلوغ. 
فعر باه که آثرا (قر آن‌فجی) گوبند وحقتمالی درف ان اشارهفر موده‌است. 









واز ارنجپت است که لباز میح هر اء در اول‌طلو م ادا عود درجا توت r‏ 
ینود ین دردبوان اهال شب وبکی در دران اصال ردو از احجیه ۰ 
استکه رار مار دير ازرد شه اما بر لبازمیح افزوله تمد : 

گنت ولی هر گاه در اولوقت بشود جبار د گنست بس هر 


١‏ دريام فرق میاه اور و ضياع است : (توالجح 


از اہن عبارت دوجت درفرن مپانه شیاه واو ملوع 2 
شیاه اقوگ و الم ازنور است بی روشتتی است دید 


1 1 1 3 
رگن یم عاوضی دمر ادازذال ی[ لت بنرا 


۹ وت وزیدن بادها ووفت گردیت اغا سوم سامت اول شب که وفت 
۱ عقر ست و ورا نله مداد که واف لالت شیاطن امت و ازاتجپتت 
۳ ا از زك فر آ ترقت و ارد است واین‌تسازوا را تضاه حوالح و اصلاح 


سفاسد و اداه دون آزعضر نات است و آن دور مت است د کست ادل خداز 
بد أ دوذرالترن الم مقاضبا طن لزان تدر عة قادکضیالظلسات 
و لاله ايها نت سالك انی نت مرا لشالمین فاستجیتا له و نجیناه می‌العم 
وك تارمت ودرر گنت انی مدا حید] به او فد فاح الیب 
#علمپا الهو و شنم نافی‌البر والیسر و ماقط من ودرقة ال بعلسها 
وة فی طلبات اپار له رطب ول باس الانی کاپ عبت ودر 
۽ قنوت این دعلر! بغواند : ذ 
«اللیم ای استلاهه تیف تچ آغیب ای لعلا الا انت ان تصلي هلی 
ابید وآل مد وید ذگر حابت کلله - چرن املب مردم از عى 
عأجز ند و فتن شار اعتیاطت چیه کو بد : 

و ان تنص لی حوالح الدارین و تصرف عنی شرالدارین 
اللهم الت لى تممتى والدادر علی‌طلبتی و تقلم حاجتی فاستلاث 
بمحمد و [ لهعلیهو عليهيالسلام لما فضیتها لی یار حم‌الر احهین 
فرفصل اپن‌سال هت کافی‌است که در جالی دیدم مد از ابتگه برپد از 

گرعععاگ غود بشیمان شه اسب سعاد چیزگ‌خواست که عوجي تضفیف 
اعبال او شود لحرت فرمود سگر آ نکه نسازغفبله بقر پاد توب سدیچتاب 
یب غاتون عرشکرد اعد لور دبدة براهر این ملعون با وجود این همه 
"دیا که بامانمود شیا باو تعلیم سفرمانید ٩‏ آن بزر گواد فرمود موق 
شود , و جنان‌هم دد هرونت خواست بجا آورند بمل درد متلا شد 


لے ی 2 اعصصی 
+ کت 
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در لطلپت او قات سحر -۱۳2- 
FF‏ بال برجت غوف وسعلی در آنها مفروداشته که بندگان درم خاد 
وه خرس له تفس زهایت این سذ نها وا شات ولاز هار ق اتا 
بسا آورد اه وشد مسر را که اشر از ات است لار ازع بس که 
عدار ا او لد لري ال | تة یا دو صاش کر لت بو ا تک عط ت شاه نیل ال 
قوب غواسنند بر اقا ایشان طلب آغيزش لد مرمود ساوت استفطر لکم 
قر شی آفاے الس آه لفو ل ام ود تس باس گ که «فصواص اة 

نود غ استویل‌ سا دی | رقف سا لو ر است. عداز | نله م رز ار 
یب داه سور که مپرفت ترد پادشاه بجهة عاجتی با اسل وهبه گرد 
فز سعانی که او لت سرد چو اسنا با پان رسد آن مرس که رد 
باشگاه رس فرامرش کرد آن‌وعنه را که پااسسیل کرده ود واسحپل‌دو 
آ یکن اوعد با آن‌مزمن ولف‌تمود نأمعت ا الجا درآ کان چشه 
آمی ردوختی براکارآفر ید نیمدا بگسال پامشاه وو برآ ٹم مناز ٦‏ نپا 





عبود کر دندچون ا مزن |د لرا د ددد گر شد گفت تو هتو زایتچاتی افر دود 


بلی وی حفتعاای بر جهن | درت ةا اعلق قرعو دة 


ون بافشااة ال ۳ و اس اسلا ع عامل گر وال جر لے احیفیل 
وة و کے من ارلا تجا عور رجام واسبمل E‏ 
ترضح من پسته در ابتجایوده! اسل هرشگرد پروره ارا بر از او 
عش ال عبت هاگ بزرك شود راا نرراً دندلن عاگ او د بخته خد رب 


انار ناب کرد وعراهش کرد که دما کند دندالپاف لوب کر اس ۱ 
و جده ترمو فقا خواهم کرد وه‌تصود او سضر بود چون آنحالت یکه ال ۱ 


۱ 


داشت د تداشت لپدا رعدد سر داد چه ار عالت ففا قمبته- 

اس شر افت و قت‌سحر از ابن‌حدیت معلوم 
مشود اکرمختل برحالتاتم باشه ببی کت جر 
ذ گر کر دهاند چول میموث شد با 












۴ در ذگر چیزهالیگه موجب نورالیت فلب است 
شه آن‌برر کوار است. غر جرس عتتعالی فطب فرمود برقوم ایل بچهت 
ا رارزا 0 E‏ آنه فام او كما و مقام 
ایی دای ج کصا ز ترش بو وحیف جوالان بود و چگر آوشه سول 
هل وة بلوجود آن سر عطیر اورا بر سر لبزه گرده شر شمر گردالیدند 
آبا چگ خیعیلن فاته نود که آنرا در مجلی شراب در طشت. طلا 
گذارده و باوحود آنکه قرات فر آن تود بزید با جوب غیزران‌اشاره 
بر لپ و دنمان وگ لمود مهللا بر گت سعر له بقدریست که وان بیان 
نموه واگر شرح زباد بلویسم مقصودهاگدیار ازدست میرود گداپت‌بکند 
قز مدح‌او آناه باوجود نی چناپ رسول + لحرت انات بوف و سید 
مقلوقات نود راو واجپ بود قیاع سصر و تاق شب وب آن این‌بود له 
چرت آن‌بزد کرار واسطه غلل بود وسعروفت ارول فش بوده ادا ا 
آن‌نزر گوار و اچ ود امس که کیت ازده تابد واز آن‌رد کر ار 
خط برس مس‌مزمتان بابه ابنوفت‌را نیت شبارند و الس باپرورد کار 
زا ملقم دارند برانی بر محبو بپاف ظاهر چتانچه در حدیت مور وارد 
است که خداو ند خطاب فر مود بموسی که دروم میگوید کپکه ادهابند 
توستی‌سر | وشبها ماد مرذار مبعوابه آپا دیده‌ای که دوست‌طالب دبدار 
والس با دوست خود اشد ہس سه سطر‌ها عفتلم است اة سر هاگ 
شیپاگ اتمه که هرشبی خداو ند هفتادهزار گاهتتار وا میآمرزد پس بابد 
سعر م غیرد و با پروردگار خود انس کیرد و از ععاسی شود استتفاو 
تماد خاصه در-حر ایندب بلک درتام این شب که فطل آن تار است 
چتانچه انشاءایه درمجلس مد اشارء مي‌شود واژاین چپت‌است که در عقره 
آزل دفاگه آمروز است اللهم نبهتی فیه لبر كات اسحاره بطي خداو ندا 
پا فرعا مرا دراپن‌ماه از بر اش درك گر دن‌بر کت‌هاکه سعررهاگ ابتماهژ با 
که راخت که هر گاه هر ها | بر خاست ودرا نوقت مناچات پا قاضبی-. 
|لحاجات نود ثلب او نوداني خواهد شه و كإورت اتلب او ونم میشود 
بايد موس طالب باشد که قلب او سور شود زرا قلي له ورای شف 
مه روج پنوه وسرم ووم بر آن متولی لود وعوادن دیا بر 
ان صلحه رند وللت از ستماگه حن میرد وغورد غورف دییا ازدل 
آدجردن مپرود وعارف باسر ارود چنالعه هر گاه نار لتد گر فه متود 
وهی وماسل ردیل نورا بتلا ابی قارف واز آن‌جنله اسه سدارگ» 
وساجات درسحر رازآ چاه زد لی سیقلب لرعلرف عصر چه ورایت 
وسفالي درد در تب غود حس مالي کویا می غسه ندار چتانچه از 
۲ تچیله است غلتا کل و گر به وقرالت باضوم و از باحضور لپ و از 





درد گر چبزهالیکه موچ نورالیت قباست ۱۳۷ 
آق چمله!است شر تان دت ابپا هرپ لووش‌متنه که تل وا روشن 
یایند آبنست له فقرء اب | فشا ستو رو کن فر ھا خدایا مل عر اتر این 
اة پروی ررش شات تا ستيان جرعابله پاش بوعناتی خی 
میشود تخا اور له شیرد الب روسن دولوچوال اإطرالد صقا ال و رر 
اي علافت خسن روالد روزاست. که در آرایل مجالس سابفا اشاره دان 
خد از لے شنن تى ۲ رسای سر ال سل و شین J‏ 
مشک ET‏ نس دعا ایتان تیاه ور مدال استعیاست تفا هر ای اه 
تیف ات س باه ازن لابه اوا وياله استهاست دض زا هي این عاد 
بسن اسار دعا بر ان نمابه دهادا آباز بای اپلماه شم پف که هر پاك 
و ات از آ تیاه است که بقا ند زوز فان اعسااتا ز مر اتشر قبه 
ای ا EE)‏ سی ت هیه اعضا: روزة ناش از aT‏ یاو تاه 
حرام فزموده و از آن‌بالاتر آلست که نب او ازغ مدازرزه بأشموترچه 
او آزهر چیتی یداو ند باشد. که معتی تود حفیفی ابشست زیا که ید 
طیة لا ال4ا له کل توحداسوهعن ضاهر آنا نے که ست سردن 
بر از خداو ند گار بستحميم صعات كال راا رغال دال جم اقاس رتل 
معنی اد ؟ نست که لاهق ری الو جود الا اه بی بت مزترگ در وجود 
نیز از داتس و ھا نمز نی درو چو د یکچ غ از یاز چم را ك 
لوط مپماند کبا 1[ لله اسر یاو آن بر درف است‌پگقسم آ یل است يس 
آنست که عہادترا بجاآورد اعیتغ خداو ند وچنان‌د| ند 5 ترس 
د ادارشو این گهر باشراك‌جبلی استو اما[ نچه‌ضسناست؟ لست که هباات داز 
براقم خدا و لبگن به‌اند که اومستص برسنش ابست. ومنتصق پرستش دات 
عقت ولی شبطان با خبالات فاده اور واداعته برابتکه عات از راف 
ابر دا ها پیاوره و ابن از معاسی گپیرهاست وموجب فاد ادات ولی 
اک ةا بت کر اند اما هر گاه وضو با فل یا تپس‌باشت پسآنوزه ۱ 
کسر آن زپادشده اعاده ناپدبنعد قربت واعاده اجزاه ناجه نبهواعه . . 
ریک موالات باتی باشه وهر گاه ریا در روزه باتی باشه‌تسامروز* 


فاسد است اگرچه درچرعی از اجراه آن‌باشد وهر کاد د ماه ابا : 
قر آن باشد از آن‌سل که درآن ریا حت پاد فاسفاست سب "۲ و 
آوزد هرگاه بهراهد تراب عر| رك نباب مجهلا ربا چه گنر هرك 
آن باشه وچه فسق آن تاشی اژتومدهیلی نناک ال ا و 
وداد. که موترکا دروجرد بغمازنات عق بد «بگر چگونه ترج بو 



















او میتاند ومد ازا که توچه او باشد من‌چسم اجات ارد و اه رة 
ویاهات او املاح ادتبا و آغرت جردو خر اعدشه وال اینجیتاست. که 
رنه سم دمک امروز استوخ بل اعضالی الی‌اتباع آثار هبش 
ے دیو بدا مب اعا مرا بنتامت گرمن آ تاو اناه شر یف رادار 
اهنا مرا که هر گام بروفق آنار اینماه بتو بکه اڈ گر شدرفنار نمایند 
ختم ميتمايم این مجلس‌دا بل گر آن حدیت شرف که مزید از پا این 
طلست وارد تدءاست که زوزگا مئل امس بضانه آعه دید که فاطمه ۸۶ 
دوشبت مرش و التپاپ تب‌است سرآن مظلومهو! بدامن_گر فت بررعسار» 
نت از متگر ینت وسر بت ناه چون‌بپوش آعد. آ تجتاب گر دود جه 
یل دارگ آن‌ممدن حاعرش گرد زرا ازغما تسغواهم آن جتاب انبا 
9 آن مظلومه فرشگرد که درم فر مودهر گز ازشوهرت‌پیز نو اهش 
مگن بادا خجالت بکشد آن چناپ فرمود بحن من آنچه مبل دارګ بکو 
حرش کرد سال که قسم دادگ اگر الارگ باشد غوبست آن جناب یرون 
زت یف برده از اسحاب جوپای انارشد عرش کردند تسل او گذشت‌مگر 
آنکه هبو قال سیت شون بیودظا حلدةا له از طا کل آوردندا ساب 
بير خانه شسون رفت دن الاب گرد شون یرون آمد. هرشکرد چه 
باه است آ-تانه مرا روشن فرمونگ آنجناپ فرمود شنیده!م که اناری 
ااطالف ہت تو آورده‌اند چنانجه جیزقا از لد باقی اکت گی بسن قر وش 
که میعواهم بجپت یار عز پزگ عرضگرد آنچه بود مدئپست فروخنم 
آنجناب بعلم اعامت میدانست یکی بافست فرمود برو درشا لاعس کن 
شابدبانی باشد و تو مطلم نباشی عرش کرد که از خانه غود معاعم زوجه‌اش 
بشت در ابتاده بود از عابت مطلح شد لقت اي شیمون بك آنار قخبره 
کرده‌ام اله آنرا نزد آلعتاب آوردد آن برد گرار. چپارترهم داد به 
شون #بعون عرشگرد تیت آلار کے تزهم است فرمود اہن زنل بجهت 
عة شی بنظرداشته‌است سه‌درهم وئیم زاند از او باشد آن‌جناب برداشته 
روا غات شد دراشاه راه سداگ طمفی‌شنید از سے آن سدا وفتد تسا 
داغل غرابه شد ده شغسساهسس مر پس‌انناده اشفت مر ماله آن‌حضرت 
پبالل‌او ندست. سی‌اوو! ذر کار گرفت. بداد چندیوم است سر نی 
عرش گرد آی جوان سالج اژاهل مدایتم و بسیار قرش ملا شدهام می 
است آیتجاآ دام که شدست ام مومنلن_بررسم‌دراینجامی پش‌شههام۲ تجتاب 
فر مود وال دارگ گفععی گاء‌الار باشدپپارمایلم فر مر دبك انار بجهت ماو 
عزیزگ تسیل لسودهام حال لصف اورا شو میدیم و لمق را بجیت او 
یکاہ بتارم آنْ چتاپ بلست مارت انار را شرت مود دان مر یش 
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بحشیاءن‌خعر تافر اتاررا بعر دیمار NEA‏ 


فر بت تانصف تیامشه آ باه نرمود دارمل فارگ عرش کرد هر گاه. 


اب سار وا اعسلنایالی اسان اس ١‏ ساپ سس عوقل زیر سے 
لاس زد شیاپ تسرد با فل این‌عر د دران خرابه ری زارو ااه 
اا جکر عایث او سر او اراس‌تاید عپتفاطیهه] خداو بسو لهد یر قراف 
ی آن ی رر ااردادا عتاب کر پودکه آیا عرلي یا م 
وا جنر ند بعداز آ نله اورا وعده آنار داده اشد اعت آهے از شرا 
ون وقد تاآ نکه بدرعانه وسپه حپا میکرد داغل شود اول س بخ 

رد 0 که ان فطل مه در را سے با یار درد ی عبط او مت مرف رده 
ار فی از ا لاز در نز داو ماش کهجلی انار فاعم تاول مغر ایدو قسال 
داغل گردید أإو اة عر ماشت مر با نی شا تال شید رصان ال 
ظرق گر هم نا گاه ثیل‌الباب شفاعتهر ات دیدب بل شا به یز انار آ و ده 
که آپترا چتاپ انرم داد - پاعطلی لمیعانم با ان مرحست ها بردت هر 
شور شام که ناله هر ز تف بسارت‌طی سنا اهسینر | خی رگا راودا عر اد تس 
له دوالی نهفدالی هو آن عرابه داعت لل ماه که دران استراحت کد 
شود حعابت منپال‌ین هس و کون بر آن شہانت مدعد مکو فم آن 
و کواوزا که از غرابه پرون‌بایه مد ازسولان ار رکم که جال 
کا میروگ فرمود هر !ها که ملرا مر ل‌داجها بدستف ندارد موم ا 
چا نایم تمیدانم دنياچه کرد بال مدن بلی اشلن از ار گنفت 5 
ره صفعه بود بر ابشال وارد میابد با آ که فتع هر میمی د فر اد دی 
اکان بودز یا که اتان بر ولایت سطاله مر یی گلی عو جو فاشو لوی 
نی ہرد نچو نتر روح بت غلبم ل؟ شاپاست اشرافات و مات م ی 
کل لفوستمواز آن‌عبر بر وحالقدس رات ارده وان دوسي است ساخ 


زند کی کر‌دند جردا بلومی که تدای که فرش تال امپر ع دو ا 
پر-ثی بود که روزها شر برروگ او هلف مورد و شما با ناطمه ر ب 
يز لردغر | یدند و بالش ايئان ارما بود وجادر اطا با ریت 


۱ این جامة را که این جامه زا 
کد خجالت. منم انت انی و 
میج ساپ الوشس راشي تیشود ل ام تایه عرراك اجا 
شاك و ر سوس فرالان عمبود و E eT‏ ی 
تیه لود که ال وق آ که مادا روف داعل آن‌نایند او گوید : 


که هیول داددام وله نماد از وما 











e‏ در فشلیت شب فدر وموره قدد 
کم بلطه چرا یوس از نان این‌مرد پیر یکر بد گفت خود لی فر موده 
از ایاجپت ود که درعتل امش که شب لوزدهم است ام تطنوم بحپت افطار 
طبشی ردان بزو گوار گذارد که نو آن موقرن نان و بات کاسه‌شیر و 
قدوی ناك بود هه ازاز فار مشد نظر لبود بآن وسر میاراكهبتبانید 
و گریست تا آنکه مصاسن او تر شد فرمود با انوم متی اپوك اول 
العپز مم الاد امن آم کفتوم می‌فرمابه عواستم ادك را بردارم گفت 
بح م کر را برداد شیر دا بر داشتم بان غود را بائيك عرف شود 
وبرآن شب متفول گربه وژارک وصادت الپی برد و گاهی پر ون یامد ند 
وباطراف آسان نظر میگرد ومیفرمود صدن رسول ان در آن‌شی‌اهلبیت 
غوترا جمم‌نسود وفرمود ( اولانک واعلی فی‌هده الاپام تققدونی ) يبر 
را درخواب دبدم ترمود پا ابا آلصن آنا مشتاق وانك قادم لا فى العشر 
الاغر من‌هداالشپر درآ لوقت سداگ ناله عبال آ احترت بلند شد چهشیه 
اس ابشفام پروژ عاشورا آن‌و تبکه جتاب سیدالشهداه آهدند جقپ غیمه 
وفر عودند و شب وام نوم بایدر اپینبه که دیگر مر انقواهید دیدیاآ خر 
وات الا لعنةالله علی‌التومالذلا لعین 

لیامشه این‌سجلس و چون عقصود شر مدهاگ عرروز است لملا دغا 
شرح ده ولیگن متاسب دراین روز روز بت وروژ دودوم بیان‌شب‌تدر 
است لها براين روزمجلی دیگر بی شرح دعاها انزوده میود که بان 
آنپاهم بشودولی فقیررابایدیدهاگ خی بادداید پس‌اين مجلس لوز دهم 
است قال الله تبار لد و تعالی انا انز لناه فى ليلة القدر 

تدانطه اول اين‌سورة بباز عبار کی‌است وخواس ان‌بسپاو استاز 
آله اکتا میشوه بد کرفتائل آن بآ نچه در کناب منپاج!مارتین ذکز 
شفه غ گه این سوره دا بخواند چنان اسنبکه همه ماه مبارك دا روژه 
گرفه ات وق قعورا احیا داخته اه وعر که در امازهاک وا<بی بضواند 
خطاب مشود که عل دا ازسر گیر کنامان گتشه تر آمرزیده‌شد وهر که 
این سوو هرا بلند روالد تراب کسی‌دا دلرد که باش فرراه خدا جي‌اد 
وده وفر که آهسته و ا بق کو اب کیا دارد که درراه خدا عفرن غود 
قلطینه باشد وعر کی دهبلر بشواند عدا زار تاه اودا بیاسزتوهر که 
دروفت خروع ازخانه غود این سرره‌را بعوالد غیطان از لو دور شود 
اوسر که این‌سور» را بضواند وحفظ آله چان است که فة فلوم ر سفق 
نبوده است ازحضرت امام مضدبافر م منف ولستکه این سوره کتج اهل‌فقر 
وفافه است ودر ترذ هرفالمه ازنوالم عرش سدهراو ملك طراف و تعقیم 
۳ هر له اتود را بن ذغیره عرد راد ره آوعطوظ ماید و 


)٩(‏ فول تعالی «تتزلالملانكة والروح » ساح‌جم‌الیاد 


طبه سیرة لاف سل الف جناح بقوم وحده بومالبة وا 


ن ی 


فضیلت شب قدر وسوره قدر N1‏ 


رصح سس سس ل لے 
قر که ابشوره دا بتوبد و آپ آ لرا ساشامد عداوبد. لووچشموقت تلب 


و تس او کر فا ند افر موی و صاخت‌لی شر و مسار و سور ای 
مت | بك معقطلپ بر سف واک ازاف مقوا نب بر کت تابه و اگر‌بردفن گل 
بوا ند و بشیرزن مخلوط تباب وم ی بالا اعد دمم بشم کند وهر گاه 
آله آهندا خوب جلادمنه وان سوره را بر گرزه لوگ نویه و باپ 
وة لفو داخته لعف غانه تار بات دال كود ومگرر بات ابه نظر 
اه بائن خدا شیا یابد و ا کر این سررەرا بر گوژه نوعه نویه وباب 


باز ان و ملد و بخررد کی قفتن که فرق جر عاعته باید شتا باب و 
خر که تور تزول الان سید وت بو اند هر گر فان شوه وف آله ار اد 
حح گنه جامه تو بوشد وندعی از آب بگیرد و سوو بح دهان سره 
دای آن بخوانه و آن برا رجاب باشد وعد از آن چپاد ر کے بال 
بتو ملام بد بد و سوزه که خواهد وعدازآن ازخدا مزّنهعوراطلب 
تعاب غدا اورا سج بر سابد فن افا شتی این سوزه اجك قرا 
ما بازل سودیم ابن فر آن وا درل تصر وچه بای که چ چا س 


قفر غي فدر بپتر است ازهرارساه ال میتی د ملاک باروج (۱ بان 
برورد کار اڏ چت فر ام که 13 ران تفر شد و عتقول لاماك قار 1 
ان با طلو م نجر وشوح و حفیفت آن موقوفت ان چنه امر که دداین 3 


سه مجلس ذ گر میشود انتاها عالی اول انستکه واقعاست کهمیاعل 
عبوهیت و بندگی ال پراش حشرت عفست دوم للد است سوم طرشو 
مراد بعقیفت وصول ام قر بت که اسل‌است ومراه بطر یقت طر چ 
سام فرب است راه برود تاسقصود برد واز شلق باغلان ابر اسا 
یقاتا که بسین «اسطه قال رشن بان مقام بدود ر ر العا اام 
نهدیب سفات و تعصیح غلطات اس که اشاثل حسهه دا تمارخوهنا ییاز 
اغاان ابه احتر از نباب چه بعون‌آن قابل توجه بحل اغراد بود دسا 











میفررمایث ‏ والروحچیر تبل وقبل غل اللاتة لار اللات لک الب 
در مجمع‌البحریی میلر ماید دالریح نی قول عالی بوم لوادج 
واللانکة متا - سا ۱۳ ی 
له الت وجه فى کی دجهالف الان يدج یبال لفه توسعي. 
اهل ارش لعرجت ارواجهم لوسلط علی‌السوانوالارشی لالا من‌احه . 
شه و اذا ذ گرا تعالی خر جنه تطح اللور اال الجال ات ج 





وحدمم وعوفوله عالی پو بفرپالروح والملات؟ة صفا 


Ee: 


FE‏ در اصتاك مر دم است 
که در ۲ بصال از اسالیت غارچ ا و السالبت ورت بے بلگه فا نست 


بابک ۱ و انا سك آ نبا اند که اذیت سردم میکنند بزبان و غ 
زان اما گرگ تجار و الد که مدح متاعرا مچکند هنگام فروختن د 
اما عوت؟ ناماد که هدور دهو نی دا یر چه را ا ا 
سل زا ولواط وقم عبا یول میکند ادا گوستد نومتی‌اند که غلق از 
ایتلق متف ميو لقو «نصوه از آن اة بداد هر مورت اتسا ی 
آهم یست تا انسان نشود متطوو نظر حن نبیلواند بشود 
افر یز جرا رالات مصل لیوضات خاصه اسیخوند لوت که 
لته عد آن ا صفلت آنپایس هر گاهسفات ابا قر اتات باخدضمان 
مانم موجوة است بس جگونه مسل اوچه حن میتوان شد ر تناها 
ای له در مساح | ناو ست گه دق کاسي با مورت از دافی 
س ت فة وشرو لی هم از آتراه عبور مپ‌ترد نظر ا نشهس بر او 
اتاد علعن کد از عطي ارروان شد آنرن چون ارا دبدازسی بر سیددر 
جواب کے که کے عنق‌ترا خوردها+ از آن واهی که زنانوا‌گرفالست 
ات با اورا برداشته بسزل خود آورد ورفت وغایت زک دا مود و 
آ ییاهر مقانل رد و او تگاهداشت و گنت غوفت اعال. بده که 7 ل 
لو لی-ز او از است. که با هتل‌منی سر رکه آ نشخ دید افر بسیارگازصفات 
طنید دلر ,س غود راء خوددا کر زو اه خه و دانست که فاس 
: کی فر م مناسبت‌است .یس تو هم الصاف 
ب آپا این میفات رذبله چاونه مبتوان بود که متظور نطرهاها عق 
شود مار نشنيدة که ال ایسان باوجود ابتنگه‌تظیف باطنی هته بمداژ 
اک امررمستود ازالب رب اة ستول در بپشت اول داغل لېر کوت 
موند وجدازآن جع نقاس ظاعریه اکان برطرف میشود و درحسن 
عبورت. ها لف عطظر ت رسب و اعند شف وتالیا داغل پر غلل مواد 
وة ازول در آن حسن خلقی پیدا هیکند. بر منال علق چتاب سول 
عم رس این دومرحله اپنسشته درسعات خلاهی به و یاپ ل تی هاا 
خود شوه وفابل انس با آنپا خوند مقصود ازاین افاضیل ایستکه واشم 
شود که باوجود العا تس بعفاث ردیله و تعلق او باغلان ماسحل 
نوچه خاص برورد گار یفیای کوان شد سس طالپ مقام حفیقت باپد تر 


ہما ین نیت یس سر برقت با 


1 





هرحله الیب اغلان ومصفات برآید يرا که نید از اغار طا ترد 





3 جهار له ایهسات و ند NEF.‏ 

وات شره ظاهربه را پاسفات نمی با تبول پست + تپول #مل ب 

یی طالب جات دا لا عاستکه ار ازات د وا مصام نباید و ہداز 

1 شو اطے سود اتف رعا اعلاثی | اسان سا بش وروق آن رخا سابد 

با شاپسته مل فرب شود د ری از مراگ لو وادطه ائبان باهمال 

شر فيه تافر به اعا تما بوا[ انعر عله که گدشتی با رول فا و مش جت 

عقلسبه رشار تبالی وبادات مصوله الپبه را بعااورگ در مقام آیان آنا 

بروجه ضیح شر غي ماههه تمالی زیراک زات وانصت که هر گاه 

فرمقام اول صورت گرفت و عنادات شر مه را با پاررد حاسل تعراهد 

شد چنانچه از جاب رسول‌سن مارد است که آن زر گوار فرموداند. اک 

چپارطاءنه داخل جبتم عیتوند یصاپ تارکالصلوع اگرچه یاد ر کت 

بوده باتد مانع‌الز لوغ اگر چه یٹ دات باشد عاق فالدیی اکر چه 

مك لسظه باد شاربالخعر اگر چه ياك جرعه باشد پس بابد اقات 

سره را رسا آورد وآنچه د کر شد مسلرم شد که اه لمرد قیقد 

است که لباقت عقام قرپ‌باشد وحصول آن موقو قت باستحتام دارت دچ 

وانصاف باغلان تيك واحتراز از اغلان ذعپبه وبچاآوزدن ادات جرب 

وابی‌سه مقام ازهمدییگر عنفك بستنه وطاب‌سپر سلوگ ال ان باید رعایت. 

هرسه وانماید مجملا کل دراین مفام طول گنیده مقصود ایل که ا 

سه مر حله‌را ذ گر نمودم هر یت ازفرآن متفاد میشود و قرآث انل کا 

وید هر تکیت چه‌نوحید و نبوت و امامت و عفن وعماد وسا سارف و ۲ 

الا بلكو بد وساب فرو ادن هربك از فر آن ماه مشود س اصله . 

نات ووریته همه مقامات تر آن است وملود لجا استو بوامطه عق 

آن ازحضرت عق محترم ومکرم امد ومتازایانشاه ا له ا 

وجپات احنرام آن اشاره شود زبرا که اکر براسم شرع E‏ 

را ازمتصود خارح میشویم مجمالا جداز آنکگه پانتی شرافت با ۳ 
pe‏ 


۹ 
E 




















اه واسطه هه رات ارت پی الت آنوقت وزمابگ ٠‏ 
نازلشده است اله آل بواسط أو محترست وبا غرافت اجوق 
قرآن ترول او درغي ندر شدماست که ([انا انزلنه فی‌لیةالقدد] 
دوه مانازلگرفیم قرآن را درشب‌قدر واین نقره از براگا 
شب قر است هانک 2 ار تایانج یذ 

واسع ناخارع غطاب بان زر گواد استولی مر ادابم 
فیک چم مد کب 
در اتوی دابل وشاممف است پرپادتی شرامت وا 













AEF‏ درمعانی لیلةالندر_است__ 
ال بش قز پات متعمکه ات یکی آتگه قدو بی اشگی‌است واژاین 
بل است آية شريه وذوالتون اذذهب‌فاضا قطان ان لن لقدر عليه 
یی باد کن بو ترا ولورا توالترن و بند برجوه بده بکی از آها 
الله درالون ماهی‌استگه پوس درشکماوقر از گر فت که باد گن‌صاعب 
ماعی‌را زمالیآه رقت از ترد نوم غود بالضپ بس بان کرد که سا بار 
نك تی کرم کرو[ وازاین قل ےآ به شریخه راغا تدر ارز 
سی اما کیک انات کر ته شده‌است روزا او بس باپدانفان کد از آ نچه 
خشلو ند اورا داده‌است وچه دیگر نے که مراد قفر کان رر لے باشه 
زیراک ترفضدلیت وشرانت اوعمت مس است. که قرف سووه تی ده 
است ؟ه لیلةاللدر خی من ال شهر ,شب لفو بیتر است اژعز ارعاه 
وس آنرا چلد چن 2 کر کرده‌اند یکی آنکه رودا جلاب دسول‌س از 
براك اسساپ بجپت تر لیب ابشان بجپاد د گر فر سرد که در مان ساین‌عرد 
سالعی برد این‌سرع نامداشت وار شجام بودودر آتزمان با شاه ی که 
بود واهل شهر و آن پادشاه همه اخدا بیغیر بودند آنه آن‌مرد من باپ 
ات مروف ونی ازهنگی ابشانر! تصیحت می‌نبود عفید شاد تا آنکه 
یرون شور آمد و اسلعه درخود آراسد ت داعت فافله از ایشان بای 
وود و ه از غارج متاعیمجیت ۲ نشور ییاور ند نا | خرالاعر بادشاء لگ رگا 
بت او مرستاد و او دلي باابشان جباد امود نصرت خدلرند ستاو 
تف | نت قط از ماه دوا با تاه و دنه از عیفه ال سر لی آ ند او طا 
ف ستادند ورد زره ار فر چت تمر دید که رر ارول کواب دنعو اا 
ابتان أو دا مس ند وی ات مرد سالج عر غواب بود آن‌نتنه طنای 
آوود ودست وھا آن‌رد را ےه او از غواب بداز شه رت گرد آث 
اب زا پاره گرء از شعبطه سے ,سید ضعیفه گفت معواستم شجاعت‌تر ا 
میاوم کم که هدر است درغفا ترد آن‌فوم فرستاد که طتاب چاره او دا 
کته ز لجبرگسگم طلست تا او وا سثه باشم آنها ز تجیرگه شر ستادنه 
باز وت خواپ هنت ویاف آن‌مرد وا ےه دار شبقوت کرده زتجیر باره 
شه آن مرد شق عر عة یندا باره معام قر االله بسر سو وام 
ینا آن طعنه قرو نت خواپ اورا با عوگاسی او بته آن مرد ببارشد 
دید که آزیا بانوگ سر خرد سته لهدا باره تموده آن خمله اخبار ود 
آن چماعتآمدند آن‌مرد وا گرقته کوش وبر واپا و دستباگ اورا بر بده 
آوزدند در بای فشر آن بادشاه بتولی سد یانشاه آن روز را هید لبود 
مجلس ی بر پا کرد آلات لبوولب مبیا نود مزل شرب خمر خد و 
از آن شراب رلا آن فر د باشید ارد فر رد یداو ندا | راشای 


در معالی ابلة الثدر است fa‏ 
هس ۱۳۳ 


مر | فة الط ابه ون در را تس سل لك دای میغ راهم قدرت 


دا برایتها اهر انی خدار ند دع اورا ستاب فرموده ملگ بترداو 
آمعه اورا مزده داد که خداو لد اعضاگ نورا مر گرداند قوت نه تا این 
قر پلرژه در آید وغراب شود و هه علاك دوند آتعس اساگ غرد 
را ججح دید بارت هرچه شبات آن ستونرا که باو بے بود عر کت 
فاد قصر سرازپر شد و بادناه وهر که درز یر اصر بودند مه هلاك شدنه 
عز یزمی انجا فقرة بیادم آمد دلمرا کیاپ کرد ابی‌شر وا اگر چهامضان 
شده آوردند اما ز نده اورا ستون سته شراب بر رو او باعپدند 
خداوند آنپا را لشف وده ولف اردا سر تگون گر در آن اشلبار اعلاك 
لوده اما درمجلس بر بد که سر مط را ردا را درطثت‌طد گذ ار ده برد لد 
پا کربلا را غل‌بگیدن فرمفابل او نگاهداشته فال درپ آن‌پزر گواز 
وا درسجلی تاس مان جاف دادند مجلس عیتی بربا مود مقرل شرب 
خم وشطرتخ بازی شده بنابر بی از اخبالر آن شرایرا درطدتی کر 
آن سروو در آن بودسپر بعتند آءاه که پاینهاا کنا نگرردند گاهی باچوپ 
غپوران اشاره‌بلي ودندان آ رطم مینموتمجمالا چون چناپدسول‌س] 
این قرزا فرعا داد اعاب عرشگرده که کدامیك ازمارا طانت. 
این نو ع جپاد است ېر تیل نا اه این سوزه را آورد که اعباه شب لور 
بپشر است ازهرار ماه جهاد که این سرج نمود و ابن بر کت غانم ابن 
است وچه دبگی آ نله وئتی جناپسول‌سو غراپ تعربت داشته اوا 
یدار خدنه درسالتبکه فاطه هرا نزدآن برد گواد جود سوم رمپدوماز . 
خراب. تار شدند انشا رنه ي استقسار امود فرجواپ فرمودنه کاو 
عواب دیدم که برمیر منیو نیا چندش بالا مراد مردم اا ي __ 
جم پودند و آنبا را افوا مشوند رتیل ناژلشده عرشگرد ٩‏ عي 
اد دار ر ج از اشنا امت از بشی‌امیه فصبغالافت خلینه تو 
شین ایطاب را منبایند عست غلانت آ نپا هزار عاه طرل ا 
موجب_ملال آن. جتاب شد این موره ازل شد که اماف 
قرآن رافرشب ر وچه عبدانی که چه پیر است کي نذر شاد 
است ازهزرار ماه تی 0 e es‏ ۳ : 
en 1 ۲‏ 1 # و ۳ 7 
مق بش ویک ا 
یمنی تقدیر باعد چون مرخب غر تقدپر امور اکان 
استکه احباه آن وارد شده‌اسیبا اعمال یار ا 
از براق ادان خی تغدبر شود و بیان جهت تقدجد 
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-۱۴-در ابنکة ملالکه در ضرشب و روز جمعه بز پارت‌علی میر و لد 
شب وروزجنعه بزیار شعلی رد 


مجلس بعد ش‌س‌شود وبس از آنچه ام است در اپن‌شیپا احباه‌استومراه 

بان ژبه داعتن شپ انت بداد بودن تاطلو م سم قر بذال یا بابد 

منت باشیه غواب ترویه و معقول بلیو د لعب و کلم یجا نشرید و فد 

مچامم مژمنه عاش بشوید باگه بر کت امشام مزمنیت مقامی حاصل 

تماد زیر۱ که یتاه یکنفر در کر اکن ازول رحمتشه ابر دار 

پر فهل صم ازل میشرد چنانچه یکی ااحتهاقه ترراردادن جسیپ همین 

است که اکر با اه چیاعت نناز ارول شده دبار آن هم :طقل او 

۱ مقرل غود ولی‌باید مراقب باشبد که‌شپبا پنشر یفی‌زا حرف ی وده گر انه 

ووی اینکه صتحق فیش‌شوید مستعن, هداب شده باشید و وی ابتکه 

باو مصافعه و بر او ملام کین اژاو متتفز باعند دیراد لمن ایند بواسطه 

دروا وایتپا که مبکند تموذبات از ابا شعاس چه خوبت که بشر اند 

واز خابه عاق خود رون باد س مه ع«طاب بیدا بودن شي است‌با 

تراك ععاصی با که عسی‌الیقصور اشتدال حاصل نباد اعمال وارده جر این 

ا هر کداغ کید یر است وراس دلرد چدا کاله انه تاجر 

انوا تچارتہا مبکند شاید یکی از آنبا منفمت نماید تا اینکه شاب یکی 
نايول شود 

واها ان اعبالو ارده دراین شیبا پد کر آن در اہن کتاب غارح 

اژوشم آن است پلی‌مناسپ است. درابن‌شبیا شد وس چون وسائط فبش 

ےت وال يدند علوات ار فرستادن له الا تو بست مر یه که 

معصومی چپارده عددباشد که انشاءان توسط نرد عداوند ايندو توسط 

یشان نی عاما‌حال او شود ولان نه عسد ورود فر این شبها زیر 

که بعصوص ابن‌هدد ندیدهام وای رالد آن بسیار است جنانچه آمن بر 

ذُ اعدله ایشلن امه لمن برقال -ذاب امیر هم فرالدسباز دازد و بجصوس 


ê ۳۴ ۳ 


۲ ۳ ۳ ؟ 


دراپنشب که نوزدهم است سععر:ه الاهج العی قتلة امير العف‌هنییغ] 

۷ وارد الست باه در کناب منپاج|لمارفین درسه‌شب عل کرده است. و اله 
دومن محب آن‌بزر زار سزازار تبست که اقب شہادت آن‌بزر کوار 

باشد وپر قائل آن برو گواد لمن نماید وحال آنکه ملاتکه لمن نمودید 
وسپده است که وسواعدا ما فرمود شبی که مرا بعراج بردند درملکوت 
گسیو! دیدم دردست واست عرش بر امیر غاز تور ندته بردو ةا 
4 مروار بد سفبه پر الاک سر او تمي شده بود و:للو آن ته رة 

+ یرون اانترون او مودک باله اسو فرشته بسیارگدرچپور است 
نوایت عجر «انکسار ایستاده بودند وتاه ایتان برادیود 









"من باد امان ملاقات توشده‌ام چه سار 





لحو موعفلة شب لوز دهم fv‏ 


س 
اا 


با رفن هاگ ع Fa‏ ن تم اشر دل این قت که ابر چلال دارد 


گنت نردیکش برو چون رقم دیفم مر ادرم علی۳ است برسیدم ال جر ابل 
فگر علي فرژمت بعراع امن سفنت گر قات کیت رایگن اسان 
ماه اقل لظ سحت و دوستی قاری که با ی دارب از کال شون و 
عشي آرام تسار نتند دقوت وسر ود پال از ابشان وفم‌شده رو دیز بلت 
میزبالی بدر گاء گر بائی وو آورده همگی اسندها لمودند که ما على را 
ور لول ستواليم به ینیم خداو ند مالم این سلت‌را صورت ار از یه نود 
لر تر ین عرش بادر پت‌المسوو غلل نموده و جم ملالناه فرع شب 
چدعه ور و ژجیفه فاد مر یه اورا ز بارت ماد و لقاگ او مش اتر لق 
دتیم الي بسا میا رو ند وساو ات برعلی عیفر سند و تواب ترا هدید 
راوج سل فی | بن اتال ی ند اهر این اة عجراس 4 و سو لشدا 
عم فرمود بیقر غذارگ که فرهر يك از اکان هرش هزار فرشته امه 
هیچ نسم عبادای, را سل لیتوند سار فعا کردن از ترا خسان آت 
لب و در روامت عذ کروه ابیز باقتی هت که س لتق آنْ بل بو 
ملاتا اورا ز مارت ع کر دند تاش ترافس ماسبارك ومضانگ ازاج 
شربت برسر آن بزو گوار زد واثر آن ضربت برسرآن‌عفك ظاهر کد پا 
قر شتافته وخرن ر نر وصورت ورب ارعلرگ بود و ملانگه جوت این 
حالت را دند فة با آمونال آبدند بعر گاه الجن د رض اروا اجه 
حالت است مشاهده مشود فرموداف ماااه من فراینوقت بنمه عاص مق 
وا در زبن درحیتي که در سجده بود اررا شید گردنه په 
پستبه و لمنت برفانلان آن حضرت میننودند بی فرآن‌حالتچر 2ل 
الاقدقتل امیر المارمنیی بس‌شیعبان آن جتاب لازم‌است که‌ناسي؛ 
تماینه چه در حد,» وارداست که پمد اانه آن بو کواو سل 
انا اتوم بچند آقمه ان تبك نجي که وک ردد اطا گر 
باز شدند بيار ازاثان ہے ون معرفنه تبگاه پآسبان عیفرمو 
فریی داشت و سور ؟ یس را خوااد آنگاه یل غرای نموه ۱ 
عیال واولاد ودرا مم ارده و بنظرحسرت «رایشان تکیت 
در اپلیاه از مبان شا میروم عال‌غوابی هیدهم شر هم دعر 
چون مرا دید عل گنود ولرمود با ابا لحسن دران تردیگی 
آمه وغقیترین این امد دیش ما ارت یج ی 















که هر اول فعة آغر ابشاه غوقرا با پرسانی جوا 


i 


شیدنه فر یاد رکشبدن پس آ چناپ ابشاند! قسراد کا کر 
:چون ما کت شدنه ابشایوا وسبد بعپر ها تام آنام خن "۳ 
سین تر مود ررم مایم این شب مرازب ا jE.‏ 

هاغورا تروت دصر که امات عبال خود با جمي لمرد د اد 
لیا غوایی کرد تظارجرت بروری بك بك نظر عیفرمود و فره‌ود دا 
شر ایی غین کته ڈوم وهر گس باب است اژمردان. گنه مشود ی آن 
۱ فرزئنم علی دلم بعال اما وزد که در این ژمین با وجوه این 
رسد بدرد اميرك مدلا میشونند اتد فر يان لعو موعظه شب‌نوزدهم 
قال الله تمالی يا انها الذي آعنو! تو بوا الى الله توبة لوحا 
1 اه بر اتو ان ساو ءاه غداها در این معا جمم شدهاپد و اڈ دل تا بحال 
را باواع فاد اد ال داعه‌اید دة ماهود شبا ترا عفرت حق‌است 
شاعا که وسپ بتود راطا :4۳ امر دبا و آغرت شاها اسلاح‌شود 
۳ و اتج است که مبده وا ال کے لا 4۳ فر قابت‌عوة و گرم نت بپند کان 
J‏ است عتانمه البته شيد اید که بآ دم از بپشت خوا-ت‌مرون؟ بد کشت : 
۱ ب ال(4اار جهن ار کید جر کا عمروش داشت که تامل نما کطمة 
, بود کی رڈ بان جارگا تودگ ابدهست که ہے آن خداو اد زم سرا 
۱ هامر ةا شات رسد #اجیتبل بگذاو برود اکر حال ببامر زان کشر دا 
| مر یدام یلار برود تا ازا اوبسباریدا شودکه فوح فوج بارزم 
| وشن زارد ااه جوان کار مدعت شرت رسولم افرشکرد 
ام از راغ م طل آمرزش ا تاغداو تدسرا سام ژد آن‌بزر گواد 
1 ال اه اوطلب آمرزش گردته عدا لودا آهرژید باز وان عدازعدنی 
راد گرد عرد کرد با وسول‌ال باز ووسیاه خدهام از مرا من طلب 
آمرژش با ما عداوند مرا رة با ان نزو گرا طلب آمرزش نود 
بپسن‌طر ین اد اا اود د یار آمدآن‌عذر تفر مود ای جوفن سه‌دقمه 
میت تبر و آمدگ من از باه توطلب آمرزش نبودم ایندقمه امن 
غجلت مب کشم آن جوان دل‌شاسته واشكك‌باري !زغسعت آن‌حذرت دون 
وفته سر,صصرا گدارد یرل تاز لخد که بارسول‌خداو ند مبفرماپدبندگان 
مرا توووژک میدهی یامن فرمود غداوند فالم فرشکرد غداو بد میفرهاید 
3 کان من معصیت مرا مید پا میت مر اف مود ععصبت غدلو ند 
غعلو نسیفرهاید که بندکان مرا تومآمر زگ پامن‌فر مود 



















و دوست میدارم آمر ژ پین بندگان را پا 
تسربرروک غا ك کدارده سر او را ازوو 


| ك 






که خداوند فر مابفس را بند! مرا حل شت-ته‌نمودگ. 





| راتکه بعضی از ادان ماع فبولی دعا است 5-۱۳6 
شالت بردار واورا مزیه بآمرژش فا بده هر بعضی از کنپ دپدهزم که چناپ 
دسول(ی) از مپالبل مئوان ودی که آہا عداو ند ززپان فارمی تلم 
فردوده پا پتایل هرشکرد بلی اواد آدم تیان در پان نبودند ما 
اھر شای یم ية خواعی کرد فر انم این مشت شات چراتکه نارام 
تس رافے خدارنه سوت. پیلد کان زاي ازٍحد است ورلن رادم است که 
پارات و آب جارش واب کر ودر آر ا آرچه مطیر است لین بابد مانم 
وا برداشت ل هن نجاست یا چیز «بگر 5 عانم از دیدن آب یال 
سيه تررحت اليه سسجتت تصور ن او بايد سوام دا ازاله تمالی آیا 
دعاه کل قواددای دراو دماه عرص مدا لمهیم ار لیا لد نو ب 
الذي تح الدتا: ب خداوندا یاسرز براشا من کناهاتی را که حیس 
ماد دعا را واه دي سا ها مالع است از توجهات شاسه شرت عن 
امال و نپا آ کر تلبل اید فا اسطیز امد شد و ابا | گر کلم باه 
اید از آول | نموه با نجبه شف او لک خود فر وة آن رة اشا 
غز ر می جمیم خیرات بدست خداود است هی قرفي ازخداعزرت 
مشو ای از غفا ناه عس را راا سب که اه آپرف وا رد غفا وخلن 
سیر بر در يك ازانییاه براف ترك اولی چه کر قار ینا عدا کر دند [ چه تو 
آدم‌بپشتش جافابود - نعسپان کر دند بپراوسجود م يك کا گر« کش 
تمام ‏ اہی فلات برو بجون غراع - لو طنم دار که پاچندین گناه  -‏ 
دال جنت شوه [فروسیاه ) آدم سبسد سال با دربت مال ربا 
ترك ادلی اررقم شد وستدا نوح و چقوپ هر یك بواسطة پس این گناه ۲ 
وا که مانم اوسسول مقسه شما اس د که دراین‌تپ ازبراف ې ا 










کت برد عاد را کشت پس مدنی گذشت رفت نرد عالمي‌و 
عالم گنت برو درتلان زمیں کہ درا چا یلرک بانالی هت ۶زا 
تبا ہآ نتعس بوک آن زمیذرفت در بین راه اجل‌اروسید آما 


ملایگ عتا کسید که قبس درج 






قا دعای روز نوزدهم ومعاا ی آن 


تمو لددپدند ومین نو به نرديك تراست یکفر ع پابكوجب پس ماکز عست 


قیض روح اودا نمودند ومیفر ساپ که فرط ر خهستکه چون غواستندساحت 
لیا ند اس طرمود خداو ند زعت و به را بده شاد وحال آ نکه درراتع 
دورتر بود پس اف ہر بعداز اینگه خداو ند چا گر یس دافته باشی 
چرا برخود ظلم مینماتی و باز گشت بوک او نکی و موائم وحترا از 
اغود دور گنی نویه نا خاسل مرحستقوف و مقاسد دیویه و آغرویه 
براگ وحاعال شودغسوص فراین کې شر بف که شایه شپ قدر بوده باشد 
وعدار ند فمم پاد فرمود که ساتلر| معروم افرماید خاسه در ایوقت سحر 
که مناد ار تدا مد آبا کنپارقه کا عاج خواسته تاعاچداودا 
روا نایم امه عراین مجلس که مردان مسر وژ لان مسر» هتد چه اگر 
پکتطر افو قومی مدن ارود شداو ند بر سه آنا شك تر ی عفر سا ید 
چون اول شب تا بحال را شدول بوده‌اید رقت سعر انتشاءه مطلب بیش 
زاین تیت بابد اهل ابر ملنت باشند که منبررا ضايع نند عق تحر پر 
هانودهام لهذا اختسار نمودم ومطایی که مرجب رفت فاوپ ورفم عرانم 
است ران نموده!م و هبتقدو هم #فیست پمد از این که حالت نوبه که 
ندامت پر گذشته و غرم بر ترت اه در زمان آینده باشد در تو حاصل 
که راما توه قلمی بعداو ند خود. نمردی و عدرعواه از گذشته شب راعكه 
جار شد مانم دقع می‌شودهلنشدو به کہ جناب ام (ع) باوجود اینلهو لی 
خدا بود وشرهر فاطبه زهر | بود ورالد اليه هد بود ونمام عر‌خود لان 
وسور اول غرمود درخاٌ او کپوت بود که روزها بر روا شتر خود 
را علف مدادند وشپپا عست تب رگا بردوگا او یراید درل این شب 
چه حالتی داشتند سگرو احج رون ميآمدند و نظر باطر اف اسان 
میکرد و عرفی عیگرد خداوندا مر کا را بر علی عپارك گردان و سکره 
مقر مود وات هر گز دروم اتام هسن شب استکه بہن وعده دادانه 
میدانی په ود , وهآ نکه در محراپ عیافت فرق او دا بشتافد بهسیته 
وم مشفول بود تا محر پس از تلیل خوابی پدار شد عپال غود را 
فرموده پاابشان وداغ فرمود ام کائوم میفرمایه هیبتکه صبح انب شدآ بی 
عاضر ساغنته وضو گرفته و رختپاک خود ړا پوشیده روانه بجانب سجد 
که و مفازش سرت رار برفایپا مکل گر بر است : 


مجاس بیست و یکم دعای روز نوزدهم 
فرکواب آن ما کور استکه هرکس این دعا را دز این روز بخرانه 





ذعای روز لوز دهم وععالی آن اقا 

1 ۳ 7 _ س س 
دما گنه روطب آمرا که تاينف از براگ لمارا ]سا نهاوزمینها چنانچد 
قزر ایال ام وازد حف له سر له از اکتا بکند بپرسوز3 که انیا 
آمرژیده میتودگاعان گذشته و آبنده ار و دما ابت اللهم و فر فیه 
حفلي هن بر کانه و سهل حیلی اله الی خیرات ولانصر نی فيه 
بول حسناته يا هادیا الى الحق_الهبین بان ابندهاه رفاك 

رن ان ا لے سے ار ع انز E‏ از دح 


تن وا ن بر گت این 
تواپ است بای که باضصل جز لی ٹراپ آفی داده میشود جنانچة سلی 
ہی کے دومال ایشنکه فانده بسبار برفلیل آن مترپ تود ثل ایتک 
شالا بنج نان در خانه میور تلف بیج تود و سلاحطه هدد فيال تایه 
وا تباید وا همه بر 21 داه باشد وفا یتباید لله زیاده نبا ید 
واسا هتله بر کت نداشته باشد عرد بخرد للل مشود و دزد رد با 
هست که انال شخس غات او دراز اله راساب ارافان شام 
درعال فر اهم میا ید جانچه دراعوال آسایده کے دهد ملاح منود 
که هریه حساپ عبتاند بایه ژپاد داشنه باشند از آنطرف نظر میکته 
لمی‌یند و ہے آن اتک ما ست سان شاگردان مال اررا تاد 
با که مثاعپا او ضایم منود پا که طالم باو استبلا بابك و بدن 
چیک از اد یایرد که بر گت اغوب چیرفاست که پپی کس قادمتر3 
ساهست که لیش ی یرد از چیز لمی‌چتافچه در حدیتستس وازرداسد 
که روزگ یکی از اسساب-ضرت سول مدید که پیراهن‌آن حضرت مدر | 
شده است درازدهم درهم عدت آنسضرت آوره که پراهتی اتبام فرماید 7 
آن حضرت دادند بچناب ابر که پبراسی ابتاع فرمود چون آوزدزه ات 
بز دواد بجبة زیادئی بر کت آ جامه فرمودندهش بدلبیشد بجاماغشی ‏ 
چپ اسر پراعن‌را ردنبود حرام دا کر ف-وساجعتد فرمودباننان‌رشنه_ 
راهن خر پدارگ گر دید بجپار دهم درعال مراجدت حائل رار بنرا 
ۋال سد آیبزد کراد آ راقن زا بان‌سالل فاده آ مدید راهن ۳ 
دبار غریدند بجپاد درم کبر کی دیدند گربه سی که از 2 
که اتان کرد عراف شا دارم چپاز حر عاده که از 1 
براف او چپزگ خریده پاشم رآن از نستم در رنه اسب حشرت آن 
راک او خر بداری گردنه باز گر به عیگرد اڈ E‏ 
۲ 5 برا اجك تباید طر‌عوه باراد ري 
E‏ راء ما ارده برد انان قفا درا بو 
آن کیزد ابحضرنترسولع بهشیدنهآنپز گراد ادا 2 
پاعلی عجپ دوازده درهم بای کنی بود برها را پرشانیه و 




















vefa‏ ذرخواص ومنافع اذان "نتن 
اها تفرة یادم آمد جناب رسول‌مم. کواننتد. جازبه دا دل‌شکته يبند 
سس کیا برد درراه شام که دل‌شکستگان دغر خودرا بیند وتساية تلب 
ایتان نايد دل شای اتان هه دا غ بر اش آن‌و ار ژاد گلن وجوانان 
بود علاوه میدیدند آنسرعاک متوررا بر سر بره که آفتاب بر | نہامینایید 
مقسود ات مراد از بر کت اک که فایدة چیزشا بسیار مت 
دار متفر ونت آزارتات خامل‌حال بدا مپشودولی ترول آن‌در ایماه 
شر ب یاد ازاونات دیگر است‌خامه در این‌ماهرر زهاقندز هدر نذایت ما نند 
ھ تیور انس موم کاوطالییر کت باخداعیالچتیامت که بایدجا | ور ده 
8 ی 1 مر | تا شود اول اذان استکه 
لاوجب بر کے شود وا انا ب جح یز 1 
وارد شده استکه مود ی که اذل کو بد ہیاک خف! بدوناجرت ود باروز فیاعت 
دریپنت پالاکتلی ازنك بایته ازجناپ ودول‌س وارد است‌تواب چمل 
هزارشبیهوچپل‌هزار سین بارعطافرماید. وچرل هزار امار رابشفاهت 
از در برخت بردوچون اخهدان لالب بر پدهنتاد هزار فرعته براقا 
او ده گنه درروز تبات دراه عرش عدا اغد اعاب عردم نما‌خود 
وچرن بگوبد اشهد ان محمداً رسو ل‌الله چم رار فرشته لواب آن 
دا ونه وبپر خشك ورگا برسد براقا اوشهادت دهنه وهر ئدر بنتمدود 
کناهش آمرزیده شود وهر کي پاآن اذان نماز کند در تواب او در يك 
باشد وختالی پاد براذان مو کل گرداند که آواژ اودا بآسمانیا برد 
چون‌دلانگه بشنونه. گوبند که این آ داز اسث سدسم است که توحید خدا 
مپکنند پس براگ ابخان امنا ر کننه نا اينه از اذان فاد غ شود و | کر 
فرخابه مدا بلند کد خیطان را فور کد راز مراف اطلال یکو باش و 
یمارگ و بر بشانی دازابل کند رارک گو یدمن وافل عات من عله پار 
بودیم ااینکه این‌حدیث را شنبدیم وبآن عمل نمودیم «یمارگه اخانه من 
زایل شد و قبگرک از ساره وی فرژزندگ خدمت. حضرت امام دضا عم 
صایت سودند فرمود: دوغانه غود انان بلنه بو چتان کرد یماد از 
غا ادرف حه راو لادش بسپار شد وا گر درمدح اذان. برد ر این‌عدیت 
که سه طاتقهاند که باامام مشہورند مؤنن وسافظ اوتات و کیکه روزی 
اتوي آي قرآن تلاوت کد زس اتد طا آن تب جتاپ سیداو لیاه و 
آن مواطب بود حتی ملامروژ لول طلوع سبح دربام مسجد کرفه درغایت 
ارتقاع صوت ادان گفتند که سداق اذان ان‌بزر کوار بگوش قظامه دسید 
آن ملعوته اپن‌سلجم دا خبر گرد که برخیز علي پسچد رفت وذاك پر سر 





یدابع برروقست کرت لپ آپال براف ار ندردند و بجاتاچایت سود 


دکر بنج صفت 4۳ «وچب ار آنداست F hêf.‏ 
وت که قات یاف میبسان را بشنود و خوشصال دود عر ای خدا ده 
اسان او را باس‌زد | ترچه مبان آسان ورمی‌وا پر گرده یاعد و از 
چناپ رسوا ع سواه چون دا بغرمی اوادة شیر نماید هسېد 
آیشان میترسند عر خر دید چه هده فر مودت عپمان باروزک غود اید و 
کناهان ادل حانهردا پرداشته میرود ودرحفیث است که شاب هر هرق از 
شا نس مکر درج چیل ف در انها طر فة شیر دام است شام 
ورن از بر اک مییسان و بررداشنن میت و خرهر دادن دختر با گره و ادا 
نبودن قرسب وتوبه یرفن از قادن اسا ازاب رحول عع وارد اس 
13 هر اه یمان داحلا شود باارد. شود هز اررعمت وهز ارس کت 
و پیامر زد خداوبه شاهان اسل آن‌عابهدا ‏ ترچه باشد لفان اینان بت 
ازاب دریا و برك درخنان ر غفا فرماید حداوید ساحبغانه وا توا عزار 
شېپ و بلویسد ی لقیه ک میپعان مبعورد لزاپ حصی و عة مقبول 
وبا فررساید از براقا ایشان شرا در رشت درودایتی وارنشده است کے 
هر که اطمام کید مزسی زا یا سر که اورا اعد ار بخنودات حداو شراب 

ایرا نمیداند ته ملت سفربی و لی مرسلی لیر ازخداق عزوجل متي 
است. که ابال ؟ ند مارا و باویلشاده‌رولی برغورد و خوش گلا 
تباید و دروقت رفن او نا ترخانه مایت سابد و آب از براق او عپپا 
نماید. که هروقت نشنه شود بخورد و بادعگمنکنه پلک متعیت که شود 
هست اورا بشوبد حنالچه درحدیث وارد است که بدرو ,سرت میپحان‌جناب 
اسر عم شدنه هن‌گام ددشن عد ازسرف گرهن فط! آن بزد گوارطتت 

و ابریق رفت دست بدررا که وطلت رابت دا دادند. بدست هرز ند 
خود محبد. حئینه وفرمودند دست پسررا بشوید و فرمود اگر پدرت حا 
لبود خود دست ترا متم ولی چون با پدر آمده بجپة دعایت حرست او 

وا خود شتم ودست‌ترا گم مید بشویدعزیزمی‌ملاعظه کن جتآپ‌امید۳ . 

شود شدمت یمان مبتماید ودست اورا میشوید ومردم فرزندان آودا به ١‏ 
عیپاتی طلب مینند رآ را که هم‌وحنیان جرا ومر فان هوا میخرردند 
برررگ نپا تدا و ار بیالی وسید که طال حبر وار خرترا چناپاسی ج 


۳ 










پر بی حقو م لار تین او زدند سو از یز ھا ایا مو چپ بر لاست قرغا عفر آن 
اند نے انمه ازاب اه م مفرالے له آن برد کواد فرعودندفرخانة 
که فر آن ځواندمېشود دران ود کرخداونه دو آن‌مینوهبر ددر آن پار 
میشود و ملان در آ نعاشر یو ندواز آن‌دور کعی؟,تخیاطول‌ورو قنی‌میدهد 
از باق امل زمین و پدرست‌که خان که در آن قر آن خوانده لشره کم 


a 







ا کر بح عفت 4۴ مو چب بر کت است 
یدود بر کے او ودر نکن زآن مان شباطیدرآن‌ماضر یتو ند 
لتق ردول ا شروت کا اتاب قر قو ر ق سن اید غالاغرة 
را بهوانعن قرآن و آ ارا مانشد فپرستال‌تگذار بد چتانچه بیود و تصاری 
۳ وف اط گردند رتاش شود و افطل گردند شاه غوتدا و 
بر ستبکه هر اه خانة سبار شوه -رآن خواندن فرآن بسبار میشود خر 
درآن روه میبابند اهل آن وروشی‌مههد از براگ اه لآسمان‌حنانچه 
زوش میدفند از بر اقذاهلزمین کار کان اتو سد لزان ر اي عیگو بد 
که ن ترخاه کی ساکن عردم کهزا» باهلیت هممت نداشتجون‌دانست. 
راه من ولو جهن بجنا اعام مته باقر ع و امام جعطر ساد است سرا از 
عانه یرون گرد بس جناب امام جعرسادن بمن قشت وفرمود پا ابا هرون 
ہن وسیده که اناس ترا ازخانابیرون. گرده‌است فرطالر <م بلی دود 
ب‌رسینه که نو بار میخواندگ فرآن را وفانه هر گاه درآن بار 
خوالده شوه می‌باشد بر اقا ایروشنی ساضم در آسبان‌ها پس عز یرفن عبرت 
کر واس ادرالیاش زست‌غر گاه خانه پواسط‌فر افدر آن‌در آن»ز ہا 
ها شود که کی آ باندرومرلت کد به قر آن فیضواند چقدر است 
با آن موابپاشی که ر ااا نرسیده‌است والصاف‌یده لد هر گاهغا ندسترد 
باشتالیته طر بق اولي رات آن محترماستو پار جو دان باسز او ار بود که 
سر مطپرای عیدافهر| که بر بالات نیز» تلاوت قر آن‌میشموه يقس بابد معترم 
باشد چه بسیار ازغارجبان ازدین. که ېدند اسفله اسلام آور دنه ناله 
الب یت راهب وفی آ نها شی بلی بی‌ایبانان پواطهة اب عجره با 
اپیان شدند و اة بظاهر اا اسلام میگرفند چه تارا بای 
سرمطیر گردنه خاس پزیددلسرن کدآن سر عطیر را در لے اا قل ارده 
وچه شبانتپا وچه جسارنها ک با آن‌سره‌طیر نمود و آن برر کوارفر مود 
وسیعلما لین اموا ای مقت بللیون و آن مرن رق اشر ام 
چوب جنا أب ترد ياين رسول‌الله لعی‌الله ظالميك جهارم تن 
ظروف و جاووپ گرتن اة و درپ‌خاه و اول شب چراغ روشن گردن 
هر يك باهث وفم فقر ویر کت خانه است ودهيم لام گردن بر اهل خانه 
است چنانچه از انس من مالك روابت شده است‌که روزش جاپ دسول سل 
بان ون تشر او رده و استم هست ان بزز راردا بخویم فرمود اي 
اتی پہر کس برمپغروی سلام کن نا عبر تو طرلا نی شود چون درخانة 
gE ۳‏ و کن ال اله تا غانه تر الزات من‌بسیارشود و ماز 
کے بکن که آن ازشبار سالعیتانت چنالسه شستن دست هم بش ازفدا 
ا E‏ پاعث بر کے ت پاد یبا اة دومن 


ie 


۳ 





در موجبات بر کت ۱29 - 


بابك آ نها ذا سسا آوود غاسة لټر این میاه کی بے ا اه سور دوه شود 


اتةه درنقر * دعاك امروز است اللهم و فر حفلیی فيه سن ار کته بنی 
خداوند| بسپار فرما در این ماه بیرة هرا از بر گنپاف این ماه وواضصت 
6 باست ادپاب اودا بجا آدری تا ابکه خداوند انانه فررماید و چر1 
تاه الله « وسیل سیبلی فبه الى خیرانه » نی آسان ارما خدلو ندا 
واه مرا بسوگ خیرات اہن ماه عجارت آخرگ‌لوفین ده که طاعات وعیادات 
این مارا بسا درم مان روز «واتهار دالت روزهدارها و برغا هر 
ها وخ اسن‌فر آن و احیاه داشتنتبياف اعیاه وترچه در احوال ابتام وفترا 
وهگدا خیرات وطاعات دبگر چتاا په لقان پسر خود نسحت فرمود که 
اق سر یا در بایست بپار عین کہ در آن هلت شلد لرگ ار ینبیان 
)٩(‏ و شتی آن نقوقه است و مراد از قرف گوپا ایسان باشد قر به‌ظترات 
بعد پس که طالب نجات از ین دریا باشد گی بسازه وان اپسالستو 
قاع اين کشنی اعمال سالح ات جه عة از آنه اسان که دنتی اسع 
ساختی در کاردارشت متام را ثه اعمای صالعه باشد و از این داشح میشوه 
که اعمان سالعه بی‌ایسان یر است ازقیرل و بختن عتاهست درتریا و باد 
این کنتی نو کل است چه هلکه نوش کردف معطلی ازجپت هرم ووم 
ونیا تداری گلتی میرود و اما هلکه و ‌نتردک هیر لسرم و حوادث 
دیا بسیاو است هر اسامیرا ينك اسبابی است از بر اله معطلی تو ویرت تو 
شتی عیبا ند دراین کل چالها و ناحداف این کن لت که ارد آبانرا 
رمرف نماید درراه خی راه باطل زیراک هه عل‌راناخها فررازدادگا 
و او را ملطان ذانستی‌اوتر! وا میدارد با نچه سلاج تواست وا رتاپ 
طاعلت و عشم مببکند فرا از انچه فاد نو در آلست از ارکب پان په 
عل عم موه از آباد کردت فالی و خراب گردن باتی عقل اسر مد 
بطاغات پروود کار و نہی مي‌کند از طاعات شبطان و تفس اماره اپشتگه. 
تاغه‌اگ عباتت بايد غلل باشد و واطسته پااج ناغدا حفل اور برقن 
ا است واسأدر خداله ندال راه گداست. بلک ملم عیادو آفه جي 
تاغداک عنل در برهن عتی ايعان مضو اهدومعلم اوعلم است چه عقل نمیماند. 
طاعت دام رعصان ا زیعه تدز اه ارق عفل ر[ اضر نما ماد اما 
تاژچه نعواستععلم میخواعد ومکذ! درباقی طاهات واین خرحله وی 
اصت مثلا ترا بمسچه میبره اما کبفیت ناز جاهت دا عفل فرك یلته مام 
میخواهه چه بیار جاهنپا که ازجول مايل فاد ا ل ابن ۳ 


(۱) دړاین لپچه کنتی‌فروشد هراد که یندا ننه نف در کت 


ادا دراه هار چرزدر<هارحیز نهان است___ 
باق در ر گنه سوم و جلدم امام »ند و این حص نایم 
میگوبه د بال ایتله انتمله پان دور گنت مثل دور گنبسایق است قر اد 
یضوانه وحال آنکه باید لراین تور کت پاسیر گند و فتاه امام‌بر کوخ 
رت اتب شاه با ابنله در حالیکه ایام متفول تيع اوح است اشا 
کرد قول خوالدن عد شود چه از چپرف باعد چه امات با خنات 
4 وان بای هرگاه د را خوانه و ببوزه نومه که جواند و بر کوج 
۳۹ امام برسد سوره را نغراند پلگه هر گاه شام گردن حمد هم لشرد بان 
۱ شي گاه بخرانه تمام گنه بر و ع نیرسن با فا این قر سمد و اقطم نماید 
دب وع برد و لی اعباط درایتسورت قد فرادك است وهبچنن است 
۰ خکم هر گاه ر کت دوم مارم و قوم امام باشد و همچنین می بی ارف 
از غلن سيقت راهم بير ند فراضال بااطلغ را هاما هدوز «اغل‌ان 
۱ شل نشبه است و شراک كرف ال افیلن علماه فاد از است و بافاد 
این طبر :مسبت نمرده انت ابا لاز ارسحیح است ولیکن نمازیکه در آن 
۱ نوت لسو3ه لوا اکر مدد گرد جاونه اعت لمرب يشرد الب 
۱ ِ مردم که از جماعت مته متامت در افعال دار ند چه متارمت ا 
بعد زابستطه اسام داخل شلي دد ماموم داغل دو آن شود و اگر چ دور 
1 بے مول آن بایتکه بانفان‌بکدیگر بضاآرر ند و کاش این نحو میگردند 

الب مپقت عیگیر ند برامام 1 
وازچتاب رسولاص) مائوراستکه فرمودعیادت جاءل‌مل الاعآسیاه 
است عله در چأث خود است و جاعل بیچازه زعت میکنه و لماز بجا 
م‌آورد چرن داراگ شرالط نیت باعت شرر او مپشرد و اش هین ضرو 
داف و عقوبات آنرا اعنال نداعت و حال آ نله بعال غود است ابعر یر 
علو رجات میتی باعمال سالصه است يفا من ملام ازجتاب رسول(ص) 
مزال ننود که سردم بچه چیز داغل بپشت میشونه رود بایمان عر ضطرد 
پچ فرجات برشنرا فسمت مین‌ایند فرمود امال سالحه پس هر جه سل 
الح دس بر باشد مفام او پلندثر است اقبت فرائیات این مندمه که 
از براف ابی داف درروژ عاشورا چند مرادربودند رای هیجیك به بلندت 


















تامیع خواپ لرته رجه خبام حرم بود و روز دهم بجپت رسانیدن پلا 
آچرعه آب چان از دست. چپ و داست گنشت اما از بعراد ترسید. 
ابو هک جناب ام (ع) ببالین‌اد کلامی فرمود که الین هیچ کدامنفرمود 
3 .ات کسر هرق و قلت حياعي دانلطع رجالی - مجمالاً 


| 





شیرف شابد سان فقول شود وفوچی تکار کر ود جنا نچه فر عد 


هر یه قرت عباس پردند برا که هپچآدام بل اوچالقنانی نگردند شپرا 


مضون ءاعت الممن‌خمی : الورع عندالعلراة والکظمالتبظ 
اة تارالنتب و العبر عدالسية والصبق عتدالعرت و 


حه داعبا صالحه نباید کرد وهيچ فرده ازافراد آنرا نباد گوچفت . میدن لاست مزن بت پیراسه برع د پمرت آز > 


ادا 





در اینگه چهارچیز درجهارچیز لهان است 


زارد استکه عداو ند ےار ر | و E‏ 
1 د ا کرجہار <یز بنپان 


لب ده است اش شود 
واذر متوو ای غوفرا کو بند گلن» احابت, اقد دهاه ند کان نمطا وا 
عقع تار ید شاید : شاگ‌عدا در آن باشد وهیج بوا گوعات ارد 
شاپنه شب دا «ر آن باه و هع ده را حقر تشر پد خاید ولل غا 
اغد وح دعالی(۱ توح تعبرگ نابد لن دما سال اعد کر 
کاب ار -الستلن عه کور است وو[ شاعت شه وا عه دسي 

اور ند چون ناء بخود کله هلر ین که بآن درسرلن اعار زر داشته 

باشد بدا زسه اگ فان سبشت در اغ گو بد می عبلی نگر ههام 5 4 ان 

شایسته این ناشم حفتمالی فرعابد شم از عیابهارههگ: از او بپلو گر دنق 

و مه آها کی برژبان عبارگ تبودی و آترا فر ادیش کرد و حون‌برعن 

فر آهوشی روا کے آترا فراعوش سوم وابي ؟ ات خا الا آنا است 

اشر کاله بلقني سل دو خپ دعو لے ود ا بدا ال ده ۹5 ا 

ا ناو سود TTT‏ شر ap‏ دعو قرعاعت قر اتان قرات غاب ٤‏ 
قراینیاه شر بل که طاعلت در آن عفرل وعسنات در آن مشا وز ای 
جاه در رة دوم ادها اي که سول سیا فاا خر اه 
یی آسان کردان در ابماه واه مرا سوگ خراتا باه رار سوعاست 
ولا تحر نی فيا من قول حسنانه جلى »حروم مفرماه, ااازتول‌اسال 
حسته که ازعن صادر مكرود عرابتماء ورا ماخود مدا ۲ نجه‌ازعاعادر 
میکود ازاعمال سلو م بت که داراگ اہن شراط باعه با "بقل اساوماست ‏ 
کگ داراف دراط بے چه اژشرابط عامه اببانست ااعه فیده‌اید که در 
رسالل ذارسبه که ازشر ابط سے وشرو وغسا وروزه و تازو انپا کر 
شودهاند و غلاق عم ندارد در اه اسان در متف ایتپا کر طست. و 
وقتیکه تامل نبالی مییامی که یقت ابعلن یار کم اتقاس و راتات . 
موصن و علامات ایدان را که دو اقبار بار ازاعه اطبار رده است ‏ 
خی گاه ملانظه دای لیس جگونه ابدان کاب است کرجا رلا 
در اخبار مختات است وعلباه اغتلاف اغباووا درل براغتلاف مرالب بان 
فرمودها لد و بسباروچه. بندیبه است و ااحله آث الاد ا عدو 
















کیت است از ,سبارگ انهدبت شر بفست که عرحدرت مر وارد شد 





تا علامت مرس بنج جیز است 

ملا کال تیت فالبا ترات سند اما درخارج که کسی نیست هر گاه ترك 
نمودی ازجپیاه ازعدا آنرقے سلرم درد که اهل ابماني چنانجه ذ کر 
نموده‌اند که شی عدادگا است مرد در کر 2 حدادگ و آهن سر گنه 
زا بالاست از گوزره سر ون ازرد سین از کار ر سس نبودم چاو نه دس 
لو لود ازس آن پرسیدم اسرد بچه‌سب دست تواز آتش‌نبسوزد 
کشت بدا تاه و4 گرانی عو فن در آ ال له ,یازا داشت ترهسا یکی 
فن طعبفة بود چند طنل یچم اھ که سراق اعوال آتها بود پاد 
فلع و پر یشان بود امر بر او سک شاد برد من آمد وبسار التءاص شودالز 
من قله خواست من دیدم زنی استسامی‌جال فربتنة حن او شدم گفتم 
اگرفله میعواهی امن سارن اما آن معیفه که انا شنید از عتب؟»داشت 
ازن تسین نگرد ازب ی کار خود رفت و روز دیگر مر بر او سخت شد 
نزد من اعت و گنت اکسرد از غدا شرس رهایت عق هیسابایدا تنود ب 
اطفال بی یدز من دحم نما وقعری‌قله سا بده که جان ما -عفوظ بماند 
کفتم ابرن حرف عمانت که کم آن ضمله ازعتی که داشت باز تن 
نگرد وروزدیگر چون‌کر ار پاضعیرارسید باز برد من آممو گقداطفال 
هی از کرستای بطافند وراه چاره منود خد درگ غله بما بده و اجر 
۱نرا از خدار ند طلب‌ئما گفتم ایزن حرف همان استکه گفتم ضعیثه ارا 
۱ شید رادچلرعر | ازه طرف فود دید تن ام من درداد گت عاي که 
لاید بابد مر نکپ این‌فدل شیم شوم بابد نراک اپار جائی سیت ثمالی 
که کید ازمیونودیار کی نباشد قبول تبوده وفنی را ممن‌نودم و آنرن 
وا برد تزحجره اتی غواستم دست باو قراز نباپم دیدم آ رن پانپایت 
اضطر اب دوقه بسن نود و لقت تو قرثر دادگه مرا رګ در خانه تتپالی 
گفتم اک زن من بوهده غود رفا نودم غاله غلرشت گفت چو لهخالی 
است » حال آنه دوملاث با ملد و دوملك بائو وعداو ند عالم عاض است 
چوت ۲ رن اترا گفت من از خواب بدارشدم و ال 5ومآنزن تائ شفمو 
ار آن فعل شنم دست بر داشته غله باو دادم آ ترن درحق من دعا گرد که 
چنانچه آ نش‌شهوت خودرا خامرش نمودگ غداوندآ تش‌دنا و آخرت‌برقو 
اسرد تباید دفاگ آ نزن ستجاب شه آتش دیا بمی‌اذیت لمیندایه واپنست 
سای سيقت ایمال که در علوت خداو :درا حاشر «انسته وازمغالفت‌او امر او 
احتراز نماید واگر المباباش درملاه ت كعصیان نموده امادرعلاهسر تکب 
شوه الیته قسود دراسان اوهست دوم از علات ؤم فرو پردن امبظاست 
چاج درد ستبر وارد شده_استگه چون توج ر بن نمود برقوم شود 
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عالامت ملمی 4۳ تج جیز است 4 


"--__ 7-۲-0 سپ 
من حقي است لوح هرمود دعق مرا است برئ وگفت. بر لوم خود لق ین 


گرد وغر ق گردگ ابشاندا دبگر کسی بالي ندانه که من افوا سای و 
می فراستراحت هتم تادبگر تشم داه لوح ر مود آن یره میلراهی 
چزا دهی هر ابآن رک کم هر ططر د با گن مرا دوسه وفت بسرستبگه 
و یر ین اوثات اط سن براتبان ايه وت یکی واتیله بذشب 
اتن قوم و فتاه سه زو کوگ‌شما بع جو نقر سوم رکه اون اة 
وت تار که بااو دیا رکا اشد ہس عد اید مایق یاعد که دووتتیکه 
قطان اط ات او طبترا فو اید بدا فز وله لت انه سا ۳ 
از علاعلت ارعان را ا است شور رد غو زر اسن بر فر سال غوف 
کال ات و انا در گام خرف ماع ادد و و اریت کیال هو انست 
وساد قلافت راعد. ادخ وا مر عو ع:اشدجنا لچه از وسو اام اتور 
استنگه آت U‏ ر رط فوا که م است سفن ترسح حبلی رک ردان تر 
شضس را زاغل او با اد مله بناعلد از زاو ت بان هس وا مسب که 
یح و-4 لا نها ند که وى اسان دلر ] مراد یی اسان لد 





باژتان و .التبا ممالا بابد متوج» ماش که عفن وموج مفده اشه 
هر گاه حنن باشد ترك کم آن صدن‌دا واگر بشود عیع مشو آل 
باقل دروشی که دام ضرورت بآن ش.ه اگذا نما چهارم انات مسج 
الفاق است درا و کی جبو زبرا که اکر حر فاته پاني و الق 
کی #رگنگر هه ازجتاب دسول‌م ماتور اسد؟ توت و جوا مرد 
درنه شما است. تواشم بادولت وعلم باتدرت برانتقام وانغاق باقر دیگی 
از چبله حکمت فلر بارعا ازباه مشاصه سیدانباه وحرود ارلا اعد 
که جرال ففرانغان م‌مودندگه دوجهابتان بان درد وهم سام اباب 
پرخلق وادم شود چنانچه ابن عتابت. نزول سوده هلال وف اناو 
داشح شود ساللی از اب وسول عا سوال تلود در شب وا نجتاب جر 
یلك بیرامن داشت و آن, | اا دادند و بن مارك خودرا کد ي 
ظرمودند که ,لال آمد اما افالن قي داد. آن جناي فرمودند مدلور دار يك 
که پدنم برهت‌است جم از هلامات دومن زیر شدت است ولق 
شضس داب که خدارند سکیم وعاداست ولم نسبکنه . مدا دآت خی 
وا گاور ادر آن واثم‌ساخته و آنهسییی که باررارة ساعتهآزروگ منت 
پي صایر پلکه واخی بادا رازاتجبت بود که صبعاتی مرانیاه و ارلا 
وارد آمد تاسقاء ایشان لاه ردر چات ابشلن ارج وق اغات برغاق 
رادج مره چاچ از حتابت حضرت ابوب و تیطان الطب شوب م۳ 
پود از حضرت رال عع روالست که فردای قيامت لسپ تراز رت اغیال _ 








> علاعت مارمن که بنج جير اعت 


کد از راف اها نماز وسدقه رح پس جزاگاتيامی امال ایشالرا پالشمام 
پابشان دعتد وا بر اک بلا کان هيج میز ان تصب: ؟نندودیوان اس :ساد 
با مزدماگ اتان را یساب دعنه و کار ایتان بعرعُ رسد که امل 
عانبه فرذیا باج و اذیتی تذبددانه تتا کنند که کی فردیا بن 
هاگابشلن‌دا بستراش باره کرد بودند تا امروژ بدرچه کال میرسیدند 
ا فرووژ اورا جتان اداه عرخکرد لاحول ولا قوع 
الابالله ر ضبن الك ومر آعایی با لكو لاء عو دسو اك ا شای ااذيات 
| لمستقيتین - هجفاا بعاول انجادید اها مشر بابد مات اند عام گفتن‌و 
تووختن فرق »-باردازد عقصود ابنمت-4چنانعه عقل از شر الطشولاعمالست 
همچنین است ابسان و آنرا اعر گرچی‌عدان باه تحنق حلبقت آن بسار 
گمیاست <تافچة از عله کر ا۲ط خاصه درجم عبادات تسد فر ست که 
باپد رش آژیعا آورتن آن قال اطاعت اعر عق باخ واامیاد بات تسد 
یروا بداشند باشد که هال شودرا فاسبد تباید و زعتی بکشد بدون ثم 
واثر پرا که هر اترگ معالوتر باشد حصول آن موتوفت قصدنو بت 
چنالچه در خالایةالاخبار است که در بی اسرایل‌عایدگ بودباو گفتند 
در فان و اد دوي اتک لوعی اورا عیبر ستند. قاید ترا برداظت د 
قد آن‌درخت کد که آلرا زیخ بر کند ابلیس بصورت بر مر دگشد یش 
لد و افت بای ادر سے عة ماو آغی ۱ عاید اسب زا افت | گر خد اا سرغت 
ړا ی نده غواستی رسوا فر ستادگا تر | ناس چه ت#راست عابه تشیدا لیس 
باو در آو بعت داز مجادله ابلبس را برژمین زد گقت مرا رها گن‌تابانو 
سی بگویم که ثرا ہی بکار 1 بد هم دردیا وهم در آغرت؛ پس بابد 
گفت من ووزی دو دیباو عو مپدهم که مې را سدنه دهي و بعطی دا 
شرع شود کنو تاتر | فایده دار ین عاسلخور ودست آراین توخت بدار شا 
وقتپکه ف‌مان الپی سد که این صوابت اطا عابد چون! هن بشنيد 
باشو د گست‌صلاحمن ور ادر اینست قول گر هو خاه‌رفت دوژدیگر فودیتار 
زر کر بالین‌شوه دید خوشاوه شد پس آترا سرف قرا مود دوز دیگر 
زد اطا رد وټاند تر برهاهت وباک دزخت آمد ابلیس بپان. صورت 
ظاهر شد پرسید بهسیکنی گنت مخواهم درخترا فطم کلم کشت ار اعفن 
تیت هر میان ابشان مجاذله شد چون بهم در آر یه اباس عابهرابرژهين 
زد عاید جت کرد و گنت واه ما بر فاس شد قوة مین کجارفت؛ ابلیس 
کفت هر کار ی؟» معش وضاک غدا باشد فیچکس بااو برایرگ تتواند کرد 
اال دمرفتست که بداند سلا بچه نو بجا آورد زبراهر گه نماند که 





حیکابت هرد عابد و شبطان _ e‏ 


بچه تسو بايد بضاآ ورد اله بر نهر ماموربتیجا آورده ضواهد خدردر 
ایتصورت آنل قاتا سح ژبراکه چگرده مود باجهل عسلی ړا خاو 
شراط وجامم اعزاء وخالی ازمرانع بجاآددد وس ای عزیز هی ابنها 
گر ابط عاعه است اماشر ابظ خاسه سل بباراست بس مشالست عل 
از تخسن صادر شود که تراند بآن‌اطیان داشتهباشه که ابال مهد لی 
جوت جتتعالی دوت ار عم و کربت امیبه-ت که اتل غود عل تاقص 
وا قزل راد والا أعال ماما قال قبول شدن تست خصوس‌با نچه لژ 
ارک اشبار خاصه حدبت‌معاد ظاهر مشود که سار اسفات ده است 
که وجودآ نها مانم قبواشدن ملست ابنست که در اقرة سوم این دعاست 
و لا تجر عنی يه قول حسناته بشیخداوندا معروم مفرما مرا در امن 
باه از رلگردن ابال حسته اگرچه فابل فول یت وال فطل خودتیول 
فرماً ۳ از آ حه ٩‏ ند واخح‌ند Fl‏ ۲۳۵ العه فر دعالا بو عة اي 
است که در شاف اعا مبارك ال سیلسجانت] روات کرد ا 
والبی فال طا نظرت الی عیلی ت واا نظرت الى رسك ملعد 
نی غداولدا خروقت تظر سے سمل غود عاص مینوم وجون اضر 
پرحست تومیگنم باطمم میشوم - اپن من باب تعلیم است والمفام آن‌برر گراد 
علوم ےنا جه از حقاوس بساتی مر و پست که گفتدرصفاج و انی دادیم 
باهیت امار وتف که سر سرا سمان+اشت ومبآفت عریان کماتری 
پر او ارو مر و ۱ 
مود کرس او ۳ 4 ند ناه دییم طیفی اذهوا بزع آمد 
ماوقا عراز فک 3 
وتو بردیماتی برروی طب برد در اتد و ا ر 
فر مودیاطاوس؟عر ف گر دم لیت یا سید دیع ب تر هه که مرا زه هی تاد 
فرعود ترا در آ نپ ار غتی‌هستو برده ازرری طین بردادت در طق چیر ۵ 
که لعا غراسان کفتم مرا پپردها حاجتی تجح مس 
ان E‏ پس مشتو از آ نها پرداشت بن فاد و دستشدا بوساح دد شه 
احرامغودستم و بآن‌مزه و لشت چيزگندپده وضور بودمیسبکیاذ ند 
پردوااردا بو و گر دا بستعق هر 
وس وا کترت غلن 7خعضرت ارم کاب خد ومن ۳ 7 
آبا ۳ ٣‏ باولمی از اوالاه | ا دهسی گفت ريلك با طلوج 
نو اووا نای 4و ذا عرب وامام مات ور قا و یز 
على بن الحسین است ۳۳ دەت او قف شسدم واز اریخ م س 
باشم - شنیدی مفام ادرا تزه حفتمالی که ا وا 












= لمات سید ساد (ع) 


رات لو آوردند الف راس دیا باد چتن برد گوارگا با اتام اد دا 
پابدن علبل وحالت ضیف برشتر , هنه سولر وغل مر گردن ناز تن او اده 
سوه شامش بردبه وفر کرچه وبا ار شام گر دانبدند- | گرچه ایام عراف 
جاب ابر است ولی این عصیح ام ازمصالب آن بزر گوار است 
زیرا که فرشلاو که فو تسش بر اقعناي اسر | آ رو دند آن‌بزد گر ار 

له قدرگآشامید و بفیهرابعناب امام‌عس‌هاد وف مود اکر اید بان سیرک 
که هررد شمامی اغد جتا نامام حسن بلوداد وفرمود کر اقسلمون آن 
قلاا جرن ك اسب دف گر یست سا بر‌حشی اژاغبار عطرت اف عا 
هتم فر وھ آزاینکه کند بر پاگ او گذاز تد وغل سگرن او نهند وعال| سکه 
فر شقاوت گم بیدا میقد مل فال | تجتاب ود الك بااو احسان منود که 
اسراحت؟ غود العاف بفه که آبا جتلی ام که راف آن زر گراد 
عبات و سید بان است چه حالنی داشت و فتبگه این بتار دا با حالت 
تانوان آل یکر دن و بر شتر برهته سوار وارد شامش تودند آن وقت 
مر اند گداد از چیم حالات صمبتر بود چنانچه‌از این اشعار معلوم 





شی شود : 
اناد ذلیلا فی مدن ای مناز تج عداناپ عنه اسي 
اوعقغار سو لای شیک مرن و شیش امه السومتت وژیر 
فیالیدامی امتلدنی ولا کن بزبد پرانی نی البلاد اس 


نی کترد» می‌شوم درشهر شام پاذلت وخوارگ گوبا که من دف 
ارف نگ هستم که موزدی او قائ شده وحال آنکه جد من رسول اب سر 
برهر ای وشیخ من امبر البومتن امداق کا مادومر ار الیده بود ومرا 
غیت نطرده بود که برید مرا ,اعات پیلد جلفر بر آن برد کوار بد 
کشت که اپن آدژه را کرد حنانجه مرو بستکه وال خد ارآ تحضرت 
که الخ رین لها کن برشا کسا ود مه مر تبه فرعود امان‌از شاع! چاو نه 
چن اغد وحال که حالت شود ارف راز طرق رها ار تر تره 
ما داز کارت زان می‌جافر درمیان نا معرمان واز بتطرف بی‌حيائی 
رت کب بر کزان ازصیح ناشابیه لنت بر آن‌امام انام چه‌طوش 
+ ار رب 
آسارگاعل الپنه نگ وتطلق رقی اسار ی آل وسولمم اسرائی 
چنی اسپران املد را قدبه میددند. ورها میکند آپا اسپران آل 


دص دا پافی میگدارند کش جان‌ما فد! میشد ترا پاین رسول اٹ 


ا هي انوم امس 





حکابت_عبدالله الطح__ ۳ 
دربیات مطالبی که ذر روز بیستم که شب بیست ویگه‌است 


نالا تعالی د بمجو اه ما:عاء و بشت وعنده اخالختاب» 
ور ات البهود بد4۳ مغلو لك غات ايديم ولوا سا قالو ابل 
پداممبسوطتای ایضاً بطق ینا ء 

تقر این دو اه خر بقه چون مشش دوم از لیالی قعر است راسا 
آن سیر اتات وتضبر آنپا موقو فت پیان‌این عل وان اش 
بايد و و ۶ جز شا از هز ت وة امت قاقتر و طول عس و کوناهی هبز و 
اال اپا ۳ در یوت ازاده سرت عق جال‌شانه اس و دون ار اد لد 
وا دقرم لله تابار سيم ادو به و اذعیه و الذبه واسال آن از اسیاب 
۳ فزتزیب مبات آن دونوفست بواست اد که اگر تعواهد مؤت 

زاو اش شید 

چتانچه می ینیم که دواتی تانر میکند در مرامی د در برای 

موقر اوائ تد اا م بای دای را که دد دای بای آررد و 
وقتی تار ندهد وعدا جم ااب درمیبات خود متلداست e‏ 
درتایر خود که سوزایسن باشد شی از لوتات تلف میکشد 8 
لزاده ستمالی نیسوزا دچنانچه درحن نرتابراهیم تست ٩‏ 

وفرحق موس وگه مادزش اررا درترر تبات بجیه ترس از قرغو نیانهد 
که سر تتور آمد دید باتش باژکعینه 






۳ کارت ید له للح 

جل‌شأ نه است اعت و لی, | گرجه تر ست سم «سباث بر اسياي خر فحصول 

چیم اشباه بدون از ادا حضرت بارگه مگ لیے وی آن اراده غدل 

میشود باختلاف موارد و قاليات و استعدادات و بیان‌این‌معالب آنه اصول 

لجات چنانچه سکرو د کر شده است پنج است باجام اسا : لو حیده 

غدل پوت امامت وردان بعروربات دی - نوحبد <هار 

رگن دارد : اول - ااغان_ پوجود است دوم - اعان بوحست اوست 

سوم - اھان ار بودن اوست جع صفات كال دا چپار - ادمان 

ال برقن او ست. ازجم اس وجمیم سفات نویه وله فر ابن بان 

مرجست و حاجت بعانتشی پاك نپست و ی باد داتت که صطات اند عز 

دوقم است صفات ذات وعفات ال سنات ذات آن عفاي استکه اننوك 

ازدات نداشته باشد ثل علم وقدرت ووجود ۽ و مفات شل عقاتى استکه 

جراند تفت از ذات حطععالی شوه غل رازن لت سات عنطرت 

اقام و لصو ارنبا - مان دبگرصلات ذات آن‌سفانی استکه خدار ند شیف 

بان شوه و بدد آن نشود متل‌علم ونهو آن ونبتوان گنت که حقتمالی 

کاهی تالت او لن تست با گاهی تادر است و گاهی بے صفات 

فل فاته تال منم بان و شد آن شود سل آنکه شداو ند 

خالفت فان چیزرا و غالن لیست دبئرگه را با راانست دیگرگ را با 

ایت و آعرزنده است زیبر! و آمرزنده یت عرو راعلاو هکذا 

ولیکن صدور هردو ازروی حگبعت نه بدون چت وسفات ذات اور 

نود چون بذات ندارد و اخدلاف دار نب در ابن آ با اراده از سنات 

نے بااژ قات شل وحن ابت ار اه پاک منپور ترد من که 

سای علم باسح باشد اژسفات ذانست چون متعلق عاست واراده اف 

عشیت وخواستن از سفات عل است لی بات نداد و آنچه سب وجود 

اشباء است این اراده است و لیر فر آن شررت ندلرد چنانچه در اخبار 

, آشاده پاین مطلب شده استکه میتی خدا خواستو نغواست و اراده کرد 

ونگرد لیکن قران گنت ها دانست و ندانست ولی میتوان گنت دا 

هراد و نیو آهد ولي میضواعه بنده‌اش سی باشده واک ودا گر 

2 پان تیغزاهد بدا منکب اعمان تید بشرد یی عزبز هی 

چوت ایئرا دانتی عال لبتران کے که حقتعالی فادر است و نیست,ذااست 

و مایت اپشطلپ را که هانستی ہس بدان معالب دیگرگ و آن اینتکه 
بهترین وجامم‌ترین ممانی هدل اینستکه حتتهالي گدارنده است هر چوک 
ادا درمدل خود و تیگ ارد چیری را «وفیر»عل نود زپرا که این پا از 
ا از فجز و خدارند جل شاه از سه انا رگا است وس . 










در بیان صفات حتتعالی اء 


ا براین حفتعالی عاداست بی گدارده است هر چیزگ را نز .ال خرف 
هرت را درمعل خوه مید ارد وذلت وا درمهل شود مقر میاند بجافشی 
میک بجا ملول غر ميته بجا بازان مپدعدویجا نیدد پیا فرژ ندمیدمد 
رجا ندهد وهذا فاپت اسر انتکه حکمت آنیا پر سا واطع لدو 
گر نظ کی المباد با درست تباید از قبل آن شع کورکاستکه فر 
ملک طابت با نے عر جیز که کر دسل وغ اذا و این کود باز « 
وارد سد ناگاه باگ لو گرنت پش از آنہا وآنہا را الداخته‌پافت‌این 
رآ یسا ادها ند بار آفتند تو گورگه تس نی و اد قز ست کان اند 
ال عاها ته ہشن است ہی حفتعالی آنچه کزده رپ‌کند چچاست ولی 
ما کرو بر ینم قبط تن ان تال را 1 ریاد مات بامیتل دال 
آله دانتی این فرغل وا 1 چیبم اا باراد حاست و ارات سر 
بر قار هت و نغبیر در آن‌شر و تدارد وچون از عفات فملست رچ غدار ند 
لے خر چیزگ را در محل شود مدرد وشع شیء درغیر مورشم شوه 
تضواهد گذاارد بر لو داشع ود که اراد عفتهالی هر چپ شرا دار مدا 
اکتا :سا و مجل شر چه انتضا گنه وتایلت او ړا داشته باشه 
داو ته سان را در سق او عیفر مایدراز ابن مرعله تعلف نمیکید چر! که 
و درعالم خود سور دا که ده فرز ند پادهللام دارگ وهر یك وا فابلیتۍ 
است جداگانه یکی سالست : بکی‌فاسق: یگی پر است و کهرت 
نداد یکی جران و درعت طنیان دشپوتد بکی عیال دار است ویکی 
یال حال ھر گاه ب‌اعتنافی بان سالح داحتا باس بای د بو دا 
ازن دهي و جوان زا می‌زن عیال بار را سرا تدفی ل تن قیال و[ باچیز 
کی هرآینه بتوعر کس دلامتمی که وحکم بجنون وحمافت نو مي گنه 
که مب اعلیت که با هر بك بند حال ایشان رقتار 9 
اه دی نع که پراگ هر بش میلوبد هر چه 
ی سس تا مسرل میدارد ویاید عریضی. با . 
عرش و 3 2 ی 
قپرج بعد ودرپشی را سیل پیید و مریتن دیگر را کی با 
بن اک اید وغلات اب‌رتتار کند و بسا لپرج سل بدهد وک | 
سار مرکا انکین شبریشی دهد وبنکی هکس اورا ملام ا ا 
مداو ماستکه حالخت وسفات ند گان دواد بت اتلاف استو بادا ناک 















این اختلاف درغنن کشر جب صورت وسرت وسنات د 


۱ دنام وهم پرهلم وقحرت زرا که تالین مه اه 
است هم برو رة شم . » نم 


ا دریان عواعظ و نسابحی که خپ‌یتویگم باید نمود 
ص 


_ ۰ در وهي ارب 7 ا آ+شپار = 
عالم ہی است زیراک خوه عالم بایتان است وجیل هم یراد ودایست 29 کس 


1 ۰ = ۳ 
جه 2 چناپ ر سول ارادم سم و اه اراخسال | لوه عر اقا الب شاقد نق زر ال 


عر این اهام ل ر آن که آز یرال انا سر فر سا یف ہار وای استه‌قادات 
وقا بلیائت پابرخلافآنهاا گر ذرم را بکوتی لازم میا په که خداو تدمادل 
تباشد والفیاذ باه عماو ند از پدر پامولاگ ولیب که ذ گرشد بدتر باشد 
وا کراولر! اختبار کردی مطلب تابتست پس برهر ذق شعورگا داشح شر 
تقهبر طفاو نف فار عیداز عالخت غاقے ودلالت بر این ععفاداود 1 
شرینة االله لایفیر مابتوم حعی بغیر واا بالنسهم د آبات دیگر 
شرآ نی چنانچه درحالات عہداشبیر مہ کندااہنه تقدیر اث هم تفییر میگنه برا 
که لاز هتفر ملت تی مطل ہے هبیتک حالت یار تفر کزد وتپ ونم 
شد وخلط متقضی مسول و قیرح ذفمشد مضه باره میتود ومقریات داده 
می كود برا پاانتضاف تيه تقضویت فشن است و باانتشافه تقر مد عليه 
چنانچه اوم ہو تس حالت اول از آنها مقتشی داپ بود وحالت مقنضی عداپ 
رشم شد لذا هداب دفم‌شد وسین سیب‌بود که درجم ادیال هر پیشبرظا 
منوت برآنشد را کن آن تباشه وضع اععال وعیادات می‌تمراست معتی 
پداه شر اراده حفست نید یلد کان بواسطه شیر حالات ایشان‌نه ظیرر 
مدا خفا که آن کفر است ومعنی اول اژلواذم ایمانست چنانچه پغیری 
وس فرمود که ملان پائشاه بکو له امل تو بآخر رسیده‌است آن پینجر 
آن پادشاه را خبرذاة انشاه حوعرا ازنخت سر نون الداخت و سعده 
اتاد ونر م واستانه نرد که خداوندا اینقدر اجل مرا تأغیر انداز که 
رنه من بررك شود که قالیقام من باشد غدارند دعاک او را ستجاب 
فرمود بان پشپ وحی فرمود که برو بان پادشاه یځو که سا اجل ترا 
تاغیر انداغتيم تا پانزده سای آن رسول‌عرضگردپرورد کارا تابحال‌درو غ 
تفه( خطاب ستاب آمیز وسید نو شده‌اده برآنچه مأمور می‌شوی‌اطاعت 
گنوی ییاراد حق چگونه تأعیر يافت پواسطه‌تتیرحالت مپدوهچتن 
فر ازل اسلام له بیت البقدس بود بود ملات و شات نبودند چنالب 
را براشکه چگونه یسر است وسابا نله قیله‌او بافیلهساسمه 
است آن‌جناپ توجه بحضرت عن‌نمود آبه نازنشد قدثری تتلب وجهاه 
قي‌لساء فتولیت قبن رضها جني بسن کت دم ویو 
پاسان پس ھر آبته باردانيم ترا بایله که پلک اوداز این مقدرشد 
اوحیث ما کنتم قول و او جوهکم شطرهنی ببرجا که باشپدبگردانید 
وها عودرا بچانپ مسجدالهرام و کپ فیله شد بی-والجتاب سول‌سم 
عو چپ ۲ راپل مار راهم اغیلرخاسه گنز این,باپ وازد اة کر 












ا 


ابات قبول توبه کناهتهرا ن که باغبول توبه با تعقق حتیقت آنتهاف 
که پس آ لجه بورد کته اد هر چه تلدبرشده انت و تفلت تاد 
مر برع استد عامل | HE‏ 8 شا در ا په شر ته آشار شد که بچو د 
نه آل 38 لاعت عبات ند ای تلم ناور است واعان میا ندهر لسو که یو | ف 
قر | بهدیگر سواه هر هرا له شر آمد واپات‌ب‌اند ارداوسدام‌الکتاي 
ی لرح مطفو ف ات واذاینآبه‌شر بفه آوعین انح يوةد 2 وط 1 
گرگ لوحعحواتباتدا رجہ درا کک | نپا چهجیز اد و در هر بات مه نشت 
تال یار اس و ای طاعر ایستاهدر لوح ایختواط یل است آله گرشار ع 


است قر او عضو اتبات تست میاه از اجال ردان ومح و سقبرفارت 
وذلد رر نها با عات‌تافسر پات از انیا له فى العفينة لوح عطووالبات 
قصل رجت لوح مو ترط آسبست وراتم گنده جبت سل قرز بد مدال 
بت و در اوح دنو هم تست آما فز لوح معو و یات اة عي ار 
س سا الست 3 له عم یلته بر | ار سلعرحم کید شصت سال و خرن آين 
غخس سلرحم کرات در لوج مفو اط بے نیت سے گرا بر غار 
است وشكدا تر اوح ضفو ظط تہ است دوز آن نصق تر ماس 1 گر 
عقیب تما داز نماد جج را خراند والا یرهم است چون خداونه 
مدا لد که يدعس ابتتهرر | مپکند لا در لوح معفوظ لبس هان بات 
دهم عیچذی است حایر امررات دیگر و قان لوین بجهذ اشد که 
از لوح میونوظ سعلوم مشود علم دا دایده لوح محو والیلت ابت تو 
علے ا پسلرم دود و بو اسعطه نر الا نال تر قاد اال نیجه و اشح شود 
که مال مرحم موچپ لولعم و فطع رهم کرناهی‌است و هراپتبطلب 
عبت انا بتود آک قر آنچه در خارح از بند نان باختیار ادن 
اس خداوند اورا میداند نه آننه کان کی علم خداوند عات دارم 
اء است. حنالجه عضی ان کنردهاند و لازمة عل آن جر است: 
بلکه چون بق پادچار غود آ ززا با رده است ارہ فال بجا 
Eê‏ قیمایین این دو تسیر ودرفابت وطوح است باك ادت اس که 
کرای چوت‌عدار ند مانت زه ایتکهررا کرد پاشبارتا د مکو 
انار دا اختبار میگرد غدارند دابنت عبارت ارلی جر ات 
وغارت تاه چسم‌است قان علم بداو ند و اغا انن مطلب داز گنه 
وکا برتو واشح حه که اسال‌را مخت نام‌است مراسلاع امروچتالچه 
وفداع نسست طرلد وغ ا 2 0 ا 2 2 
و ایشا اعرابی واردشد پردسوله وق ۰ ۱۳۳ تا 





ل در «عنی‌جبر و اختهار 4 


طرلانی شود ومرا تعلیم کن عملیکبدام کیج باشد و مرا تایم گن‌هصلی 
که مالم و بادکود ودرا تعلیم کن فبلبکه بعد از موت با تو معذرر هوم 
ومرا لے کن هبلبگه مراخدا دوست بدارد وسراتعابم کن هبلیگه‌مر اذاق 
جوست دار ند فرمودند سلترحم نما تا هم توطولانی شود صفنه بسباو بده 
با بدن وبح کرد ود کر فالیرا بده تا مالت ژباکشود ازخدا بتر نتا 
ثرا دوست دار دو تطم سم از شا بکن تاغل تر | درست‌دار عوسعده را سار 
طرل‌بده تا پاس‌دهتوو شوگا ہی باین اهمال قابلیت آن حاصل شود وا 
ایعیه است هرن این شیا شب اقرز است. و قدیر امور سال در 1 
واد بخ و اهی‌خود نکر ن جوت بر اتو مقدو شو داپنمر حله سورت یل یر تید 
بقکه [ نچه‌عا لت افتضا نما رمل ترا نداد ار اداشته باد یداو اعانرا از 
راا تو قدیر تایه بس آلجسه ال وعیده است دراین شیپ تقییر دادن 
حالسدچنانچه آ یاضر بنه ان ال لا بفیر عابله ع خی شیر و ادا با هم افو گ 
فلیلست براین‌مدعا ی خداو ندنفید نمسدهدآ نجرا بدومی فررستادنااغییر دهند 
آنچه در تلسياگه ابشانست غو ی از بر اگتوخواستهادت فی تمبدهد نا 
عالت ترتفی تشاید چنانچه بدگ‌هرفدن ترات و از ابنهمداستقه ازفایت 
وا حرم رمت و شفشد و جودواحسان بر د کاناین‌شیپار اشب اباق ر فر موده 
است داعال و ادعیه یار است ددر آن‌مفررفر موده‌است ٩‏ بلگه بند کان گنه 
کار تپعروز کار کهستوحب انواع بلاوهذاب هستندیبر کت [ نباستدن‌اصان 
شوند اعمال‌متمدده از فیل غسل‌ردور کت نسازوتصدینرز بارت ودعاق وبك 
و بزرگ و اذکار واورادر :هواینبا که در گنپ‌ادیه وارد است مقرر داشته 
کسر کسی بهره‌تی داشته‌باشد وآنچه اد‌وعیده است اعیا داشتن است 
که بسنی زنده داشتن‌است که شب را پیدار باشد شر الوا اکر چه هم 
طاعتی دیگر بجا نیاورد ولی باید مر اثب‌باشد که عصبان از او سر نر ند 
که نوج حرمان قوة ودرغالیتین عواب سطفت باه که ایا در این 
۱ اش درخاغ لتگر زمین و آسبان و شوهر_بیره‌ژنان و يدر بیان چه خیر 
2 ۱ بود حالت آن بزد آوار چه‌نجو بود ووفتینطه دران کے عال خودرا جح 
| نموده‌اند وسذارش عریگر| یجاب حستین فرمودند وآنهارا امز فرمودند 
که ازاطاعت فرزندان فاطه غارج تشوند جه وسینهاکه غود وا ناب 
اماپسی فرمودیه آیاچه دلیدات اند که میدیدند که شب آغر حیوةپدو 
ی گواد خداست وبلاطه راعظ پیشانی‌آن بزر کوار میکردند و آن 
ومیتها وامیشندند ولی نیدانبد آیا ابن‌شبپبرابشان ناخ نی دشت ياپ 
پا یت‌رنيم ماه عفر که حالت چناپ امام حن را تئل 








حگات ارخ وشاپور پمرش سے 

ای کر بر سین خواهریا شب هاشووا در صحراگ گرپلا غلابت آ لر فیک 

ْ شاپ ا یدای ایشان و اجمم نمودند و نظی حسرت برووق‌ایشان ننوده و 

9۱ قفرمودند که دام باحوال عما میوزد که فردا در این مجرا مد اؤ 

وین دابا بدست دشان گر نتارمپشویه پاشپ باز ده مهرم که املیاتمانر 

۲ هیا گر جوانش ووشه غاك عادر یی اسفر. پستانپااپشس شم آزرده و روگ 

گرفه اف نوردیده پاق رال خیم است هروس قاس عیز ارد 

یلید وز ینب مطلرمه بمداز رداغ دوفرژ لدان وفرژنعال برادر ششش 

برادرش بر یرو که شالت انتاده خاسه بت چان اداي 

مجنا این قاع دا بات تاف اسه لر ای قیاق رکه ا 

شلك چارف داید شاید ببر کت اپشان رستاترخا حاسلشود و بد عاقیت 

1 کی است که اوم این فوصت ابش راسم تیا بو ساے آسته‌رسالطی 

7 نے داشته باشد مثل چپارده مسصوم سلارات علبپم اہن مال لد 

3 ۱ ایت بادشاه غراسانرا که نام اونارخ ود و پسرف داشت نام او شا برد 

وه رثتیکه باغرش شد و بمارت اوشست یانت نا بعدپگه داست از این 

۱ ب اری واه سقر آغرت باید رود ی بے خود را طلب نمود و گفتاقا 

"بسن مین امانتی بتودهم و بتر وسبت مر مایم که بد ام قرت من امات ا 

لیر وی پشیر آخر الزمان سید مسطنی(م) دسانی دب‌یگرک روان ۰ 

وه پدره ژر است وهر بدرة هزار ديار است ويك پلرة دیکر میدهم آنر| 

نی ده که ترا بآن حضرت راه نناید پس بازده بدره پسر سب دوومیه 

انز وا بر قول کرد وجرن باتشاه ازاين عالم قانی وحلت نود شاپور بمد 

از و برض یک مثنول شد وبدره ها را برداشت وشپ 

ا3 تلع درل وطی مازل سی مود زق نے یاه بود که در راد مود 

چون لك حصاز رسید رول عد رمطان برد در دن ESE‏ 

اد در کتارآب فروه آمه وفست و روگ بشت وساعی یاود و محظر 

بوک کی برد وازارنتان عفرت رسوللص) وا گرفته غست آ نچتاب 

"0 قرفیاب شود. بر خاست ار ار تان پر قد نک روا م 

چون تزدیك ایشان رفت سلام گردکفت اق پاران حضرت دسول (م) کچ 

قضا آن سه نفر بیود ودشمن آ نجشرت يودد چون 6 ر ر 

او و ۲ 
ساعتی نرد ما بیت امروژ هید است وقد ۱ 

ده است که نناز مھ بجا آورد و اکر در لین محل و 










































کا 





- .. ل۷ حکابت مه فر بهودی دشااود 
دواتجا حاشرشود واورا غواهی دید و پا او دامل شبرخواهی شد شایرد 


نرا عتید ارشتر فرود آممه در وة نکیه گرداز شمت خدتای بعراپ 

ره ہی آن الان برغا باز آنجوان وا گنودند پدره هاگ زر رادر 

آن دیده خواستد پردارند باخود. تد که اکر زد دا بردادیم ایتدوان 

بیدارشود قصه را شواعد گت وما وسوا میشویم ادل ادا تل رساندهو 

آزر ها را آسوده خاطر پرداریم ہی فصن آ تچوان. بچار» شردند ون 

غاب بود اورا کته وزرها را بر‌داشته و لله مشفول تفسیم آن شدند 

فر الال آ کد عودزا بغون آن جوان آلرده گرد سر بصعر! گداردهدر 

آ نوقت چتاب سول[ از نما عیدفار ق شنبه مر جعت نود چو‌توزمای 

آن‌بژر کوان ازدنن جرا سقوغ برد حیوانات غارف بان بزو او اوهب‌اشند 

آن عتر متوجه ان بزر ثوارحه چون نظرانورش بر آن شترافتاد شون 

آ لوده متالد فرعود اورا مطلبیست همراء او روانه شد اسحاب هی تام 

رده شر آ دق الف اران ایستاد چه شه است عالت امن شر بصالت 

۱ ثم العناح ادات که چوں ماعب خود را کنته دید بال خود را اق 
مپارك ان چناپ مالیده خونا لوده زین وار کون ناله گان آعه درب ځیه 
ها خیرشپامت امام عر یپ دا ران حان سان آن بزد کوار داد نان هر 

دام با ارسحبتی میداشنله از ار سوال ثرهند آیا امام را پالپ تشه شید 
گردند پا اورا اب دادبد آن حبوان زپان بنه کوپا سر بالا کرد ک لو وا 

آب داد و پا لپ نشنه شهپد نمودند یمد از آن ذرالچتاح عثل اہن شتر 

بر گنته ایت امام آنه با برض از دوایات سی بر زمین زد تا مرد 

چون جتلب سول سا الین آن جوان نشرپف آورد دید آن جماعت را 
که رل عم رز ها نات لہ اتها الات آیعان داگرقه بتزد آن 
بر کرای آوردنه آزاپتلن| بعضرت متسر که اینجوان را که کنته گند 

این‌مرد درحاه ما بودبه شیی‌هرچه بود درغاے مار اسیا جملهر ابر داشته 

پر ون آسعه چون آ که شدیم اراطرال دز تچسس او بر مده ردا دراین 
هل یاه اسراب مارا فروحنه نعد گرده میعراست یرد خواستیم از او 
0 بگيریم جذ شرد لدا ادرا اه عا لے اغرال خود راقفت می تمالم 
جر کل امین از چاپ وبا امین نازن شد ساتم رساد وانمه وا روش 

داشت عرخگرد از عشر مستعیم. 3 آن بزر گواو یآن شح غطاب نبود که 
پگو چاونکی اعرال این جوان راشتر بربان فصع وان را سر انا پا 
تآن علابتها بان بی ادیی کشوده گنه پا مید جاو آرعا 
ل قرت گرد دعا تن نا ایتجوانز نده شود و کینیت حال دا ذ کر تابد 

لرن ۰ دست نبارپهر اه بي‌لپاز چاره ساز برداشته عرض کرد 


ادا 





























۳" حکابت مه هلا دی ودا زور ۷ - 
3 روددگار! بن اسان وزمین و عرش و کرسی که ایتجوان را براگ لا 
1ب زسید که پاسعیه زپاده زاين شف بایدآورذآن‌بزر گوار 
خی گردند غدایا جن آدم و نوح واسمیل و اسحن قوب و ذ گریا و 
ت وسالح وشمیب و برنس ودوسی دهي‌وداود وعضر والپای ودانیال 
/ و عز ٍ وهرون که اپتجوان را پراله با زینه باز از بدا آمد افسید غالم 
۱ هه اواد آدم نا نام رد وال خود رادواین دفا عد ترر تسال‌گاین 
ی له نو اهد شد ات برد گواز عر کرد بززرد کارا بصن نام من 
- | او ابن سم فار | ع) ودخترم فاط [ع] و تعبط بزر رارم ع 
تون | ) که اران دا زنده فما هلوز حضرت دسول[س) فعا رایام 
نکر ده که آنضوان از ده شد و از جلف خود ب‌خاته ودیده فاد سبد کارت 
وا دید سجد» شکر بجا آررده فرمود ایجوان حالت خود را تسام ذ گر 
تیا آن جوان وانعه عذ آوره وا با االتبام سرون داشت آن‌بزر کوان آن 
7 ودارا تیف باسام نمودند و وعدة احسان بایشان فرمودآن میاهدلان 
4 5 ول نگر ده بر کف بای ماندند آن برد کوار با ذچه ایشان ستڪن بودید 
9 ۷ سپاست فرمودنه و انجوان درنیعنت سیدانس و جان اعد احتاذین رده 
وطن غود مراجمت لبود پس به ین مفاسات موالی خود دا که چگوله 
4 عامتجاب لکد ال باع ايان رافح وطاعر است که دعاف جناب وسول(ص) 
" دون اینبا مستچاب بوده ولی خداو بد پجحة اطمار مقار ایشان و دستور. 
Il‏ الل بند قان چين مود که طرربق را باد کرد و ایشان را وسایط 
خود نمایند . 
خاصه دراین‌شب وفگر نماد که جناب ار با این مرلبه وسقام در 
ابنشب بچه حالت بودیکونتی‌ددابشب این بزر گوارقهت نمرد چونبال | 
امد فرمودا توافت رسول‌خدارص) وعنم مره وبرادرمجقر ترد من‌آندتو ___ 
" وگنتدیا اباالهن هل مانا مشتالون الیند پاعلی پشناپ. که ما مشتافیم . 
_ شو یس دیده بسوک اهل بت وفرزندان گردانید نظر حبرت بر ایشان گرد. 
وف مود پا اولادف وبا اهل سی استودهم اقا آدلاه وال بت م 
دابهدا میسپارم ووداع باریبن میلمایم اکدچه شه است این وداع بو 
جرور شپیدان در روز عاشورا اعد جب دعا فرمود 
باعل یتی‌هذ![خرالوداع قاستعد واللاسروالذل ارب 













۱۷۴ فایاوداع حضرت امیر با !ها حسی(غ! 
مر کته بائوان حرم کرد شاهدین چون دختر ان تفش به سس اس سدع 

اما رها جاب اسر گماوودام چناپ | یبدا جا یال آن بزد رار 
فرغانه مجطوظ: در ہابت عزت داعثر ام اما هیال آن بو راز هه در ان 
ما شر و یعس و ران شه بال تتت «شگم گرسنه وجکر هاگ 
داخ «یده مانتد دا علی | گر جوان وفاسم تاژه دا اد وهاي و نادار بدون 
رح ویاوو آبا چه دلی داختد ان إ تان عالت ١‏ ادر ایتوفت این بود 
که دوزامام غر يب دا گرفتد یکی عبافت اف پدرما را دران مرا بکه 
مپسارگ + بگیمیافت ما دراین یابان‌بکه التجایاو یم یکی میافت آنا 
شرراین‌عنکان افر ہے که فر باد سا هی ماه لر وة شيا اقلا عرازم و ET‏ 
خفیقه ن ات تال‌الفر ان والرداع لف شدوه حالتی داعتتد قراین 
ولت سخت ثر وسمب ر بود باوفتبکه صداگ تکببر بللد شد ژ پلب ال غیمه 
بپرون دو بد دید سرببارك حضرت ابعدافه بر سر نیزه لطر» نطر»* خون 
ازلو جارك برد الا لعته الله على الث ما لظا لسن 

در اپان هدز ه شب نیست و یگم است 

قال الله تعالی ادعونی استجب لکم ترجية طاهر ی شر بنه 
واش عدابه ایست که بخوانیه مرا تااجابت کلم شماوایس از این آ بهشر خه 
تین مستفاد مشود که خداو ند قر این آ یه شر بنه دو وله هقرو لرمرد 
یکی از اکا غود ویک از براگ ند کان اما وله بت گات را دعامقرر 
فرموده ووطیل؛ غود را اجابت فرار داده است و #شف آن اله عد 
فر کناب متدالمام تفل تبوده آمتکه خدارند غلاب فرمود بعضرتآدم 
له حفظ کن وعبت هرا فدچپار چیز کي خاصه فن است و بلي شاد تو 
است وبکی فا جن نو وعلن است. و نی لبان تو و من است اما آن 
که خاسه من ست که بند کی کن مرا و گر يك فراو مده از اعا من و 
وات هپچ یز وا واژابنهاست که سانا اباره خد که توحیه چهاو و اکن 
دارة ی یکی از آن انات توحد تلن بے ال توعید دات 
دوم توعد سفات است سوم توعیه انسالت جها. ۴ نو حید فپادنست و 
مراد جود کلت کی دانسن حل وشر بات قر ار ندائن از تراک لو و مراد 
ٿو لفات ماه اشن عق است باسفات او که BF.‏ 1 بر اغا از 
قافل نکود و بدانکه ذاث او با علم و قدرت ووجود اد یکی است و اشیاه 
مدد تست «تل فلو لات او و مراد توحه افمال بکانه دانتن دات حق 
است درصدور امال که «سناح بریج عبر وهی اس لیست وابتکه پار امور 
وا بااپ لو متوط داعته است بواسطه اتتضاف حلنت انت ته بواسطه 





۳ فك لمات زر ینالها !ین م ثر عتاعات 1۷۳ - 
ییاج ومراد توعد عبادت با دانستن لوست RE,‏ استسنان عپابت 
م سل ی دی پس‌باید که عبادت نو مس از 
راف ال 1 اه است به رازا شر ات سای قات الد ر عرالسی دا 
و ا و ازمهاصي کیہ است ۔ بر گشتيم م سرحهیت چون شب‌است 
۳1 آتتشاگ ول وجات طالب بے فر دود نت ا Ef‏ ای تواست آ لد 
3 قال جرا سل شود سی اکر خبر است و | گر شراست رانا آن 
که لیمایین تواست وید تان من اتک به‌بندی از براگ ایا آ چه 
از بر اه ود هي لدا وا تة از راا ود لت بلا اد ون بند گان 
از نمی‌بهگا غیبت ترا بکداه بس بت ابشان را مکی 
9ستگ که مال تورا ردشایند پس‌مال ابتانرا بابتان رد لای لدی 
که کسی تال توخياند ناید پس توهم پبال ابشان‌نیاندتاو چا 
ال مت را از بر اک و #یشو ای از بر اک ایشان‌هم واه و از راك عوك 
ف زا زاھ از برا ابشان‌د :راء وعدا غلا علج ادل زمان 
3 فسانت من ونواست اتیک ازتراست دعا وازمی است اچابت 
دان ر فز سزال ده ازغداو نعه باغرابط ررم ل بىا 
سك كان خدار ند که غاب احیاح وپر بشانی را دالریم ابد دعارا فة 
شار یم ودرعداید اررا ایاپ فرح خوددالیم زرا که خداوه دو تست 
کی ند گان عنایت فرمود»است که ابدان از آن فاملاد بی توب آست 
1 گر نود فده شالات بو یم در خرف ای ت ور و ال سال سا را عیا|کعک 
رایز آمرزش E EE LF‏ اس ساپ اتوج قرعو ده و بدانعال 
که ورگ که با وجرد فح این بابنهود ملاك غودرا ازخردراشی اید 
چا تچ دا لس اجدین در بای از دعاهاگشو دعر شس اید و قدفیعت لعاداك 
پابا الى علولد وسیینهالو بة و فلت توبوا الی‌الله آو باندوحا 
فا عذر مر انل دخول تلك البات بعد فنحه بلي خدارندا تعقیق 
اله شود از بر امه بند کان خود در گافی براک منوخوء و لايد ایا 
1 توب و فرمودة دز کناب عود که از گے کدبسوگ خفاود بازگددخالس 
۱ پس چا یز اسه هو کب »نات که ازداغل‌ خسن اندر گاه چه از شوقن 
پس فا جیاخت اران بابد فر این ت عط را لااد 
خوددانيم ویکی از جبلة نعم البی دماست. پا ؟* وی اج 
واد و اسفام دنا سار اسد وا گردما نبود که رطع اتبا بد ند 
بص چک دب با وجودز یادنی‌شدابه وعجز غود و فربافرسی ےا 9 
یوقت ایت که چناپ امم ع هو عشی ال فترات نبحال هه حي فیس 
حشوا ايمانيم بالمدقه و حسنوا اموالکم بالز گوة و ادقعوا 


و 













,۷۴ موسیین ععرات پنچ تن آل عبارا شایع میگند 

امو اح‌اابلاع پالدعاع یی نگاستاز ید الان خودرا بصدنه وحفظ کد 
اموال خوفرا پدادت ز کوة ودقع نبد موجپاگ بااد| بدهاه بی ندز عست 
دعا را بدالید شاه در اپشماء خاسه دران شهاکه آنچه از عضی اخبار 
ظامر میکرد سال دا سروم تاد واینکه پنضی‌ازدفاها ستجاب‌نبنوه 
بچپت نت که دارای خرابط بے ولی باژئرا محروم تی تباید وش 
چیزدیگر شو مر دمر دا ندو عد هقر ات غاا تفال لخن است وچشم بکای 
زه پیز وهمه کس پوشیدنو توتا بوساقط حنمل تا مواعاك از دیده‌ساجارگ 
مودت کها گر یک فرمپان‌قومی گر به کد هبه آنها ثرحم گرده مپدوند و 
و ساط بلح ئ نآ ل عیام اشه پنانچه‌در از مسا بقه بسبار گا[ انبا لەھ اپشان 
مق | ندتة ار اچابت دعا آنا سد عد از اكه حضرت موسی عم با 
ی احرائیل بررود نیلرسبهدنه و اس فرسودند که ات شو ال براگعا 
وود ل شاه ند دة دیا خطاب فربودند با هم شتانته نشد ۰ تا 
آخرازهر عرض کرد من مامود آهر توئستم حضرت موسی عناچات با 
فاشی العاجات نمودید خطاب رسید ازما خواه ا اسر نمالیم شعاقته شود 


ازغداو ند مئلت نود خطاب هد واحطه بو کے مرشکرد پرورد گار : 


چه کی را واسطه نایم خطاب رسد مقرب تر ین اق من نزد من مد 
وعلی و فاطه و عن و بت میباشنه حضرت موسی غداوند وا بابشان 
اند و دحا اومتجاب شد ورود دل خعانه حدر گذشته از ابقییل 
بپازاست در اعوال اثاه وذ گر آنبانوجب طولت 
اس عزیزهی متوسل شو بابشان وشداو ند را بایشان بغوان‌تادعاق 
تومستجاب شردبی‌غوها بحال ایگ هراین‌شبپا خاصه‌دراین‌شم‌دراما کن 
سر قافر چ اشر قم کر بلا میباشلد با عالت غوش‌شداو ند بق نچ تن 
آلعا روګ فرمایدولی توجه‌ایشان مقصوص بررار ایت پله هر لس 
فرهر گما بابدان ملدهی*ودطر پاداومپر سند مکار نشنيدة عبت یدناج 
را چوزشب معان بچناپ امیراست مناسب است ذگر ابن فقره که مرجب 
زفت قلوپ رهمدامسمطالب مك گرره وهم قنیلت اہن بزر گواد است از 
آزید تسا مك کوراسد. که گنت مرا هسایا ود مسن و سراو آثار صلاخ 
از وجنات او ظامر برد وعادت اواین‌بود که در اپام هه فرخاله خودمگنول 
فپافت پود و ووزهاگ جه برون می‌امد بر بارت رفت دوز هه من 
بزبارت فیرش چون سرپاه زمزم رسیدم هسابه خودرا دبیم گه بجیت 
فسل چسه بر‌هنه‌شدهاست الرژخمی فر پشت اوملاحظه کردم که بلك عم 
خلت بود و آپ خرن از آن رقت درا خوش یامد در آن انشا آن پم 


لفت شد و اتر خجالت دراو هوپدا بود امن پرسید که ترا ید تاج 
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شیو گنج بل گفت مرا اعات تیا ۳ سل کے گفتم سل غفا تر | 





هه اعفا شب لیسته دا حگابت ز پد تساج ۷ 


اهانت تک با مرا الزشم شوه هی کشت غر مپدهم بقرط آنکه 
از حیات مین يدا از سر تاي ا کون ترا اعانع ۳9 قارا ند 
ال طراغ خی کا گرید | باق دادم تاا کرو فا ا شفووشت 
شوقر | وید قز اشا تصس جرب دار قلعتم کے اک مر انر فاه 
تو ایام غیاب ؟ه شپوالیت درس عانبلن داشت باه غررآهزن رشق خدور 
لا این سراي دزد شده و اسه بدست امه مرا تیانج امال 
ردم ومرشب درغانه یکی از رابود وشراب عیام کردیم ومتفول 
یشم فرت بودیم تا ا تاه شي لوا :۹ ی ار یا لبم ف اقوت 
شاا اة فول 2 تیور زع لتت از 1 تسا س اة با زد سول دتم 
زقس راقم سے بوق ر ست لے سے سسا ا توق تن ار و فانل 
لوق 4٩‏ ژرجهام م‌بالیتم امد مر۱ ۲ گاه تاش و افت از شرودبات هیچ 
را لئے چون عالفتدیم بپوش آم و شري غات و قر 


شود وا بر قاخبه ازعیر سرون رقم عون ران خی وا ز يفم بعست 


واه کار خر اھا بے مف کردم ودرا رشمی مود بذابت تار یلک باران 
هم ردح و2 2 اکا برتی لامم شد وبکهاع روثتر آن‌هیدم کل 
قونفر ازطرف کوفه سآبند چون سن نردیك شدند مرفی دیک لامع دقر 
شاع آن تباث نر کردم ددم دون دوک مد شو ال شم که حوب شلد 
این کوت دای می‌شدند که ازعیده ایخان برمبایم و کنات نله اکا 
شب ادد پس ازجا برغا و بانك راان دم که ازاعاً حر کت 
نکنید و آنبه ازذبنت و آزات مالا که داد بد بسا گذاو دیآ نویه 


عل ور بورگ که دافیه ازخود گدید و جاب من انداعته کهناگاء رن 


دارگ زب شاد ددم بای از ایشان عجوژه است و دیگر گدختر است در 
/ ایت س و عسال ا وح او کر سام تال شد و ره لوو ت الست 


نموه قدم‌پیش نهادم و انار عدعی کردم آن‌عجوژء گنت اف تدارا 
یسا اپ عه کم است که میگولی نا امروز دست تامعرم بدامن فطتداین 
فشر ارده است اژشدا عرص واژاین مدعا در گذر ما سباپ خود دا 

پتوعلال کردم که بردة اموس ابشمختر را باره تسامی‌می شیم ردان 
فغتر انودم آن عجوژه باز شروع بالتداس كرد و گفت اشر پدروماهد, 
ندارد و من غالة ارهستم ور قاف او دا رادت که رعش اورا كاج 
خود در آررده سے و اف ب ااتاص كرد که ال خاله چوند. سا 


عوهررقتم بمد از ان زمام انيار ازدست‌خارح‌است و من آرژوگ ااج __ 
امیر الم منین دارم برخیر همراه یا نا زیارت آنیزد گوار را در پانته الا 


















۱۷+ ماعطلا شب یتو نگیو حتکابت: بد لمات __ 
خوهرزوم من غواهش اورا لول ودم اورا میضوآهم بز بادت ببرم سال 
1 او کم ومپر مکارت او پر مدارو اورا رسوا رتفح شا دازا 
ال ارو ۳2 اشد را قرمن آعر E EES‏ شام 
و آڻ طعیفه غودرا زوگا اشا ع لفاغت متصل گر به و اللاي می‌گرد 
سن اورا زخبی زده در آن یابان انداختم متوچه آن دغتر شدم که دخوت 
اورا کرت بودم و غير از پر امه براو‌تمانده برد اورا گرفته بر مین 
لادم وبرسیتهاش تتم هرتودست اورا مسد گرفتم و ازدیگرءکوجه 
کندن بند شلوار ددم دیدم آن در فریاد بر آورد پا علی غاصنی‌من ید 
عدااطالم با علی بقر پاد برض مرا ال دست الم تجات و خلاصی ده 
نا گاه داف بای اسبی شتپدم و ازفاپتقر ورگ که باخودداشتم مدقت نشدم 
وبا خرد اف اہن سوارگا یش تست من ارز ده سواو و بست صوار را 
عتلوب ردام وچه‌غراهد ندود ددم آن‌دوار تردپككمن اعدم اور امشاهده 
سردم در قال صباعت وجادهیای سفیده بوشبقه وبراسبی ود ته و 
پوگ عطرگ از اوفانح بسن خطاب کرد که واگ بر تو دست از او پرذاد د 
اورا مباز ار کنتم اکاسواد اول خود سلامت از دست من بیرون رو و بعد 
عتو چه اعات دبگر که کو بس اثار اطب در بشرة او ظاهر شمتستیر بر بشت 
من لاد من لش کردم چنان مططرب شدم که تدالستم که درزمین میباشم 
پا درهوا لکت مرژبانم بپپرسید [ غبر خیم که بآن فو نف ژن گنت 
جاه وحثل غردرا پوشبده بسلاعت باز گردیدهجوزه ازاوپرسپه تو گیستی 
که از بر کت آمعن نو ازدستایی قالم نعات اقیم و النمای‌استکه مارا 
پروضه موره جتاب امیرالمژمتت برسانی که بز بارت او مشر قف ویم پس 
او تيسم شد وفرمود متم علی‌بن اببطالب وزبارت شمارا فول کردم بغانه 
غود مراجعت نادان زن و آن دختر بدست «پاک‌آن بزر گواراتادندبعه 
از آن ور انه شدند و می ازمشاهده اینصال بجال آمده پرغاستم و فریاد 
گرم با علی بدست لو توبه کردم فرمود اگر دروانم نوه کرده‌ای خداگ 
تعالی ول عند اژئو گلتم پا سید اگر من باینعالت بسانم علاك مبشوم 
ا رر رار مشت شا کی برداشته مرزخم من لہا ودست سارك مرآ 
مالید د فر الصال آلتبام بافت هئ برخاسته برل خود »عاوفت نوتم زید 
تساج گوبه من گفتم چگونه الیام باه وال آنه يك شبر شاه است 
بدا قم حور ابی این بود ا کون ردك باقنه و این اتر از 
براقا عبرت دیگران است پس چه عناسب است که عاهم فراینوقت سعر 
فریاد پاعلی بر آودیم ودست وسل بدانان او لیم و بکویم بقرپاد آن 


دوژن ردک در آن جرا در این مکان هم غرپاد ما برس ماها تیر 


کے 





1 سہلات ر حمت خدا بر غشب او سے 
ران توم و گرشاد کاهان بار و شبطان رفس اناره و خدایه 
تیا می‌باشيم وباد کید درسل ان شبی در مثل آنرنت در غالا آن 
و گوار چعغبر بود گویا مین برد که وعیها امام حسن مقرسوفتد ر 
شر قاج انورش‌جاریبود که بمرئبه بدا اداه شات شا سر الم 
ویفت: شد و آسانها تور الورش منور خد اما صدای و اعلا وا اماما از 
اه آن برد گواد بد عي صامه از سر برداعته زين و توم 
عليه قا ازس کاله فر تال بر آ ور دید 11 واھ ا*٭ ر ر هن تا لید. 
و گر به میکید لت آن بزد توار و عال آنطه پت زغم پرسر پش 
نداشت بر روش شر جان سیر د عیاش عمه ار انش بودند پس سیق مر 
آورید وناله کید از بر اف فرژ ند عر برش که فرروز عاشورا بازغم سپاو 
برروتگ خاك‌افتاده عوض عیالش دشنانش اطرافت‌وا گرقه هر کدامشرشضی 
بر بش ناز تیش یردد اما دراین حالت مر مود اساله تی‌شر بة هیا لماع 
قلد نات کید میا لیات کی کوش اک ۳ - دی لت النداع 
يا اباعپد الله لعنهاه علی‌الفلالمیی جرن اسل وضع این کاپ از براك 
شرح دعاه هر روز شد و در فلس تم عبت عاسیت شب یت و 
پگم مطالب متاس براقا آل‌شپ عرض‌شد وشرح‌دهاگبهر روز نشد 
شرح دعاق رود لیستم ۱ 
لپا ابن سلس شرح دفاگ رول يت مشود اغا در تراپ آن گر 
گرده اند هر کس‌این‌دهار ابضواند نوعته خود از براگ آن تراب کبکه 
شمت روز روزة مفوله گرته باشد وغدا عاد هر ار ملك مو کل گرداند 
که اورا ازشر غیطان وجور ملطان معافظت کند وحایل خرد ما ت 
اروجپنم هنت دی کل مسافت زمیل وآسمان باشد چنانچه در تراپ 
هر دور کت یات سلام بپرسورء که بخواهد آمرزیده دود کنامان کا 
و آبنده لو را و داف اعروز اند اللهم اقح لی یه ابو اب 
الجنانه اغلق على فيه ابراب النیرآن ووفنتی فيه وي ا 
۳ دای لوب الب من بان امن کر شب ر 7 
از اشع xk‏ الببه انتضا کرد جل تالیش 
ال سرا بند گلن تابه و اس له این آعو و ات آ نپا هنظم باه و بو اس 
امتال آ نپا مواد ابعان شد قرشات خامه شود و برا آ نها بین 
فرار داده که ایا باشته وعمچنین اورا پر آنها حافظ فراد داد د چو 
در ند کان نفوص امسلره وفوا شوه و وهبه و مته اس و شاط 


چیه والیه س اینان استیلا دارنه و ايا عانم از ايان تعالیف اة 


" 
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سا لقضيل آلمه بر انبیاه ساف 


آلا کت افا شوذ که تراپ بر ائیان‌باً نبا و عقاب برترگ[ نهاء‌قروداره 

که بواسطه طیم در لواب آن و ترس ازعقوبات آن امتتال بان تلیف 
تادر ر متسود ازقم لآ پاحامل ود لپدابیشت رجنم رر فرمود و 
پپشتر | محتوگه برائواع عم دوجم وا مشتمل بر انوا عقو مات قر ار داده‌و 

شر و رکه جم ادپائست بپشت و جینم | کر چه در عض خصوعیات آن 
اختلاف شوده‌اند جضي از عکما مثل اینگه آیا بشت و جهنم جسمائی 
ماد با ررحائی پس بپشت همان لدات حاصله از قرت وجپنم هلان 
متها حاصله از بن است وم آینست. که جال مپیاعته و باید بآن 

اتقاد نود ولی در بیشت لات روحانبه اعت وفرحچنم صدعات ووحانبه 

لیز هست و عمجتت اخثلاف استگه ابا بپشت وجمنم بالفعل مغلونند و 

آپات فر آله واخبار متوانره خاصه اجار معراجیه ولس آج از اغبار 

1 وارد رعق اناه سلف بر آن شاهد قعل است و مقام متام ذکرآنا 
یے وهبچنین خلاف کردهاله آیا بپشت وجونم همان اعمااست که مجم 
مپخونه بد نك اژور وقسرر و لوا که و غلمان و نهر آن وهبت بد 

از اش دنار وعقرب وتدر آنها با اینگ معلوئند از غير اینها ولی از 
سار از اعبار مستناد میشود که اسال هم مجسم می شوند بهرشت نيك و 

به وساق از آن یت که پاینبا هم فائل میشرند که ملحن میشوند 
پتستاق بپشت اجام حاصلة از اال نيك وعلح شوند بجهنم بعلا بپاگا 
حاصله از اسبال دای جہنم وبہشت بالفعل مغلونه وجسانی ماد 
ودخلی باعمال ندار ند بلکه ر وف سلقت آعبان وزمین با بعد غل 
مداد وچون دعت المی پر یب او سابشت وبپشت از رحست وجهنم 

از مضب است ادا از یاقا بپشت هشت درب مقرر دات وا راف عم 

هفت دوپ وونعت بپشت وا بار فرموده که لاش خود از رحبت وادمه 

این مطالب سیه که هر بك شرحی فرکار دارد هن که بر تو واضح شد 

۱ پس بدان فقر» اولاگ دعاگ آمروز ترچواش اپشت که خداوتدا بدا از 
براگاهن هراین ماه یا فراپتروز فرهاقه بیتت را وید بر ووگه من در 
| اه چم وا ووانع استکه این نت عظبی شود لشرد اسل دود 
هراگن طالب است تاي [ ترا تفیل کید و ااه از اجار و لدب 
جار واضج مشو داشت که اصل آن اسباب وعلت کلیه آنبا ودند 
وال مد است وولایت به معتی دازد. وهر سه.معی دا خبط کن و 
ریاد گی حقيفت آنهادا وان مرحله را ندبده!م کی درست تعنیق 
ده باشد سی ال ولابت ایتان آپشت که ایشان ولیه بر غلق نی 

















لطبل البه إرالبياء سلف .¥ 
چناتچه پدرولابت بر فرزند صفیر دارد که هر س‌فی که خواهد در غود 
اونمابه مفتار است هسچنین محینس و آل یسم رایت دایرند بر غل 
شا که هر تصر فک شواهند فر آ نپا تمایته ستار ند و اسافت ارغان بر 
کل وا ادو رای عله اک که ازجیله اولیاه پسرانند که چرن 
قرز ندان فرزنه ایشاند و فرع ایشاند و آنها آسلند مر فرژدلن :لدا 
ولایت فار ند بر فر لتد وواطح‌است که کل خلن از اشعه انوار عضد فن 
و آل مجید عم و فاضل ط. ت ارعان مضارنند جتانچه سابلا باین مرحله 
افلره که وکر سے خلفت خسه آل‌عبا و اينگه عد از آنکه خداو ند 
ابکانرا غل فرمود ان تورواحد و از نطرات انواد ابشان خلن شسود 
اتیادا و بیداز آن اورا بنج فسم گرد و ازشماع لور رسول اق ترود 
قري ر گرسی را وارحتام اسر | لبوسنت غلن رود تسام لاله راو 
ازشماع ٹور حن عفت آسمان و [میل راو ااحام نور امام حسن خاق 
رود بهشت و آنچه در اوست و خلفت تام اعلق مرچشمه آنیایند 
پس شام معلوقات. راجم. بابتانند پس بدرحقیفی ايشانه و از جمله آباه 
سلینتد وواشح است که غلم همه راجم علم ایشاشد پس ابشلن هم پدر 
اسلید وهم بر علبی و چنانچه بددرا ولایست. برفرژد ابئان راهم 
ولایست برغلق وجدااعه اطاعت. بسو بیقر ز ند واجپ است اطاعت ایشان 
بر کل لن واجپ اسنت و ان مقاع شاه آن برد گرادات است از دیگرک 
را با آنها در ایسقام شر کتی بت واپنست‌لی ولاپت‌هامه وآن دلایشی 
که عقام آن ازمقام نبوت بالا تواست هسن‌است چه بیارگ از انپاه بوت 
را داشتد و ولابت همه را نماشند و هسن است پگی اژجیات الضلیت 
اله برالیاه سلف زیر که ایرولایت عاعهو! نداخعند چون مقام بوت هامه 
حقیقت در ایشان بود و چتاب رسول ما دازاگ مقام نبوت عابه و ولایت 
عامه هرکو بودند وازاینجیة است که آن بر ر گوار افطل است ازعضر ات 
الم بجپة آنه ابشاي دار اقا نبوت عامه تبودند اما ولایت عامه دا 
داشتتد پس بر هر معلو واجب‌بود اطاعة ابخان و این میحله ب حع 
دز اخبارو ادج میود اگر له غرف تطوبل بود شواهه سای براقد او 
اورم جلی از خواهد آبه انما الما است کمولابتتداو تمور سول 
کساییکستمت بسفاتمد کورء درآ پەر یثهباشند که آ نپا امد امین 
امه طاهرین میاشند. بس. بپر که غداوند ولاب برخلن دازد ابخان هم 
ولابت‌دار ند ال ایتک ولابت اانا پات حجة بوئن‌اپشانست بافتی و بداد 
دادن غدارند است معنی‌دوم ولابت ایتان آ پات حجا بودن اپشاست پرخاق 
که خلافت ابتان است ازرسول سم وحانظبه ابخان احتهم شین دا ه باب 


i 


ww 








از تسایر امتہا بیشتاد سال پيبرطالب تجات لازستکه در وادنی عبت 


Az‏ علامات د ائه ال بهشت 

این مر حلهر! عم مل مرحله سایقه اعتناد ترد وشاعدگایی آن نکر از علوم 
وفشائلد فالات ومترم صفات وهعحزات وغارن عادت متر اثره ازایشان 
تست و ام مرحله عتبعت زمر حله ار لی است زیر[ که که عقام ای 
حاسل شود لازم دارد عقام فوا (متی‌حوع) ولدبت ايان بی دوست 
دشنن است ابشان‌ر! که محبت و فوستی بابشان آبه شر بد قل لااسخلکم 
عليه اجر ا الاالمودع فی الار هی لازست زیرا که مرد وسالت بیشبر 
عقرو شده است ابا خوت رعابت گر دند است یی حقون موقا میگ جاب 
ای فدات نبود اژذوگالقر نی کہ شیبد گردند او را با لب نشنه و شم 
رمه و نپادید رار اد با جوانات واطنال وبرائر و برادرزاد کانو 
اسان اور بلن مجر آوز| برفنه بر روک خاک برابر آ شاب الداخنتد 
وسر عطهر شرا برس ننره گردنه شر شر گردانیدند و چوپ فا برلب 
هاگ مار کش زژدنه ومیال اورا عانند اسان روم وفر نك اسیر نموده بر 
شتر ان وار و براط راب رها گرداندند یلک 3 را خواعش کیره 
ودند چه کویم چه تزیسم که چه دای مر ذل‌پیشبر و اسر البومتن وه یه 
ترا و اماپسن چت وچثاب متالشپفاه وسایر اابه‌هدگو شبیان آ نها 
نپادند که ا نیام رکا و الام بدارد این بود مودت با آل بے که 
عذاباً شدیدا 

جما ا‌قام سیم جد امقام اول ودوم ثپر | حاسل مشود مسن 

باید هرسه مقابر| دارا باشد وسعی کند درتایل آنبا و بگرشد درزیادتی 
ست وتوستی ومتاعت و اخلاس‌بابشان چنانجه در حدبث ععراح استکه 
علقه فرب بپشت بان‌بشورد د کر آن یاعلی اتد و سب آن انشته 
تاغل‌بیشت تراه الابدوستی آن ,رر گوار و اغبار متواتر» بدر آن 
وت دار داز آن چا است حدیک سجرج مرو ازسید ماد که‌ثر مودند 
6 ان گفت که وزی خدمت حشرت رسول سم لته بودیم که آن 
برد گوار رد کرد بجتاپ امیرعز وفرمردند پاملی ترا بتارت دهم بآنچه 
مرا خپر شاد چیرگیل 4 هر شار د علی فز مود خی میبعد سر | احانی‌شداو ند 
چلبل بدرستی تعفن که طا کرده عداو ند ,موستان رهقت افدر 
وفتادا متگام مردن وان درد وحشت قر وور درفل قب وامیت ھر 
قرع | گیر وستگینی درمیزان‌در گدعتن ازسراط وداغاشدن عییشت بیقر 
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علامات «نتگاته ال هشت اھا 


د o mek‏ س a‏ ا ~~ 
وفمسایگی ونی بااپنان فار خود رمه از اله لحصیل سود سے 


و ولا مسد و آل او دا باین سه معانی که ذ گرشد پس عل نیاید باین 
حدیك شر پل که نا هشت درب بپشت باز شود بر روگ او و هلد درب 
تم بت شود و آن حدیت شرف اکت پاب رسول فرمردند که 
ب درپ هشم بیشت نوشته است "اله ۲ «جیدد. ر سول الاه علی 
ولی الل4 من احب اديدخل الجتة قن ظذا لاب راب الما یه الماك 
پاریعه خسال السدقفه و السحاو حسی‌الخلق و کف الاذی عن 
جبادا 4 
ہی هر کس که فوسیت داد داغل بینت خود زاین در ماگعتتگانه 
پس تسات چربد معپارخضات ادن وسفاوت را شعار شود لمایند و علق 
خود دا نك تابد رایت خود دا از ته کان عدا نکلمدارد رالحن هر یت 
زاین چپارصلنی است عالی وا گر نبود ترسح صدنه جزراین حدبت کافی 
پود در زیادتی عدح که از جناپ وسولعدا سوال کردند از تلاوت هران 
ظرمودند برتو باد بده که آن لور است درل پررسید از سبح فرمودند 
پر تو باه بسدفه گه آن‌نور است فردل برسیدند از نیم فرمودند برئو باد 
بسنت که عپر حور | لین ا ست مس سز ال کر دید از تماز شب رمو دنه انتاع 
از نمازشپ بپزار درجه فرمودند یاعلیافعه نان بددله دادن بپتر است ازده 
هراو ر گت ازب ودرروایت دیگر ازیست هرار و کت ناز شب وارد 
است بای تذر فرعودند که ماله شج‌عرف مز تد هساو ده فن فال بردم مرآ 
باقی رفغ واندك ودم بسیاوم‌نمودگ کور بودم بزر گم گرد توتعافط 
سن بود می | سافط خود مود و باب ام (ع) فرمودند با علي سبثه ۲ 
بنج فسم است ی برده و آن صدئه فر سالم از عرض و مط افتاه ١‏ 
است ویکی بهقناد وآ صده دادن ندر مبتلا استگه پامر ی و با ناس 
الاعضاه باشد وبکی برهتتصد و آن تمدق برحم است و یکی بہار و ات 
مده بوالدین است و یی بد مزار و آن مث یافل فلت وي  .‏ 
مریت اهل عام بر دیگران واتع است ژیرا که یر کت آن‌ها است کا . 
شربمت بر پا و مردم باد نمی کیره احتوم دیترا مکر از ابشان وادا مقت 
توم که ا قرشل آن هین یس است که معصوم میفرماید که چواند 
سیعی ای تردپکتر است برحمت خداوند از پرعابی بخیل مگز‌نهنبد؛ که 
شرت دوس والبی کردنه از کستن سامرگ که آن هبه مقامب وا تو دجم 
تایان بر با کرده دقوم حضرت موسی را گوساله پرست و مشرك گرده 
بود که پا ونی مکش سامرگرا که او مسخارت دارد و .چه سیار 9 
یوران نبه روز کار که نجات بافننه پجپت سخاوت و نازل نت صرد*. 













ات علامات فنتگانه اهل بهشت . 


بے 
هل‌ائی در کان اسرالومثت [ع) و اهل ان مکر بجپت سغاوت و جنال 


ایسدابُ چپت ایشکه مون غه دل ها است و کلا مول بر اخلاس 
بآن بزد گوار ند بواسطه سقاوت آنن حشرت است چه سضاوتی که از مال 
وجانو یال گذشت بجپت وفاه و تعات دیر ان وا(حضرت درل( )ررق 
استله فر سولف علاست بپشت هفت شصانشت 
او ل روگ ارده قوم ز بان دا کر سوم دست با مضاوت چیار م 
قلپ خاشم انجم لماز سيار ششم روزه ال نی سلاع بپر کس که باو 
برخورد وعلامت آهل جپنم یز هفت چیر است اول‌روگ کرقه دوم ز بان 
لحاش سوم دست با شل جهارم ناب" با فسادت پلچم ناژ کم ده 
روزه تاتس طاعم بقل ساتم سمالا مد ساوت نه دید که تور ان 
فراین مجلس بان نود وقد از رای ند گر #افیست و فرقست فییایین 
دغه دادن و ستداوت افر سض بات عبله دعنده لراش وهر سدته دمنده 
اهت سضی ناشد راما صفت سوم که چ لاپ بهشت نوشته بود ع 
غلق است. که غلل وشر ع هر دو سا گیند بخوربی و حن آن در جد 
وارد خد استکه عي خاق میدازد اه را چنانچه آفتاب مرف را 
میکدازد پاآپ تبك دا میکدازد یا غورد گناء را چنانچه آنش عیرم را 
غورد و از وساباگ چناپ رسول‌خدا ( ی )| است بانی ندر که هر که سه 
اترا نداشته باح عبل‌او اشام است ارال دز عیکه مات شود از««سیت 
خفاو ند وره آن «اشج است چه دینک ور ع تارق هر تبالي تاه عیشو ذ 
ہن اکن طامائی بجا آورد که داراش شرانط باشد باوجوة آنکه این 
مرحله بيا کم پافت میشود آن ساسی یا آن طباعات معارضه می کنند 
تکار که باد قرب پلکه پاهث تجات بشود چه هرچه بواسطه طاعات 
#روج گرده باشد بواسطه معاسی لز ولیه دوم حلبی است که بآن رد 
ساید ثاداثی جاهاان وا زبرا که اگر أبن صفت را عم نداثت بأشد زود 
تقب ميافند و کم است کیک هسام فیظط غوقرا نگاسارد از سمت که 
زد یتر ین عات اسانی بکفر حالت عضب است و نزدیترین ساهلنت 
گیطان راتان مین هتام مضت و ممن بایه که حلم را ازدست تدعد 
ج اعمال خی او محنوظ اه سوم حلقی استگه بواسطه آن با علق عدا 
مداز| تباید که رحد اسنکه‌جناپرسول بحضرت اسم فرمودند که‌عداون 
نویه هر توه کنن راقبول میترمایدالتوبه کج‌غلق را زبرا که بتویه خود 
وفاً تراند گردچتا ا یتشد ات مداد از بزر کان تهاب چتابر سول 
کہ موی کہ دیاز وناد آوچتاپ زسول(س) دریتبيم جناژه باس نجه 
داش فدازسہي سوال کردند ف‌مودند ازبس‌ملاتکه نے جنازه اوآمده 
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مهخصات ؟ نداثتن ] لها موجب‌نالمام بودن عمل ات 2۱۸۴ 
که چا آنکه تمام کف پات غودرا بر زمی که ارم لیسدوشودان‌بزر گرلر 
مر از د او تبا کر دلد و او و | سو لقن اسر دار دز واگ بر آن زد 
ساتز از جرثبر ارخعااپ کرد که اقسند کارا باد ترا نے اا ل 
خوشا بحال‌تر هش کرنگ رتا سید ونردف سید با شبید پس حضرت 
سول عد] باق هر ود له اسار سرا مقر ور فو له رمي ایا چان فارگ 
داد کهاتتضوا اف او دز هم د اتاد ساب ازسپ آن سوال گر دلدفرعوة که 
با قپال عود 1۳ غل برد پس فرهنل کلم وا لاید است ازا عفد 
که 2 ورعلم وزع عن باه مااسال سح اوسنو وسالم سا و یاف 
لجات رقرب او شود وعنام ار پلاسنود جهار مسنتی که مردرپ هدام بوشت 
نوشته. بود بازداشتن لفس امت ازالب مر دم وخربی آوو اطع اتوید ي 
سقات واشعالی آدیت ند کل | نسح اک جه باس رفن سن اتپا باشد 
رابت است ازجناب رسول که فرمردند هر که حبس کته حق متلمانی 
ا 1 | ک ناخیر که هردادن حن کسی 
وا غنارند بر کے از روژ اوسرد ړز فر به تاطیر e‏ : 
باقدرت هرروز توفت شود بر او گناه مزازگ ودر حنیت LEN‏ 
را دردوزغ در خانه کند وترپ آلرا ایر ند ی 27 
آواذ هم زا بتتوندامیری که مال رعابا دا گرشعر ۱ لقعد طاح 
بورك فرغ که حرف اورا شنو ند و او عبان رگ شعیب رد ۳ 
که اهل خردرا کر دیا آموزد وبطاعات الپی رت بر 
حبس کنده عبر 2 اج ف کته بز ند لمات زا شم سی وق مود قت ِ 
طپانچه برووی مسلمانی بزند قتمالي روز بامت استهوانپا ادا ۳۳۱ ۱ 
ی 13 ۳ زاراد لظ ابد راردا غل رده م انداز رر ۳ ۱ 
و ج سوم زد گهاورا ذلل کید پاآ نکه ارگ بااو کنه کات‌تروه. 
هر که ددتی‌بوهتی زند ادوا دج سا قو اك لا 
طلم آت‌موسی باته که مراد باعث لوعت آن مزن خود پر تست 
تااور اراطی گنه ونر به گنبوحتتدالی‌فر»‌ود هر که ده مرا ذلیل کا ۱ 
E‏ با ضار به و FE‏ وة ور مود هر که تفارک کند بز 
ار ۲ و ام را او ات 0 
را بترساند خداد ند بترساند اورا روزعد اه باهی ب او ي 
از گناه وخدانه ساب در مودپداود کر پار اجتاب کیا کی ا 
1 را کشداور ادرچیلم عففرار بار بگشنه وقرمود کنا نخدا 
هر که کیرا بکشهاور افو میم آ تیان ها زاشی با هر بان 
که راجن فرستادد که ا گر چم لفل احتان ها زاشی با هد 
E‏ ۳ لمانی حفتعالی ارا مرآ نش اندازد هی ای‌عز بزهد ‏ 
ا ۳ یاعد سم داو ندز اد نید عذ آپ کسانی‌دا که 
تبراك کننن مسلمی باقد بن تله ی خکم کته چ 
E 8 1‏ رة وا یالب قله و ی ار زرم 
عاشررا هد کردند اولزاد پیر دا ۲ a‏ بخ 



















۹ 







-۱۸۴- _ سهخصلت که نداشتن آ نها موجب ناتسم بودن‌عمل است 


که بعضیرا فرن شعاد و عضیزا دست بربدند بعطیدا تر زهر آلرد 
بر حلق زدند وی جراحت وده‌جر اعت رسد جر است | تتا میگردتدعضی 
وا قدرزخم مردند که گوشت‌های بدن‌تاز یل آن‌عارا قطمه‌نطه‌ یگ دند 
چون جتاب ایعبد ف و-شرت او الفطل وتاب علیا گر که زغم اپشان‌از 
هبه زبادتر بود و بدا اینکه بپرظاعی که میضواسته آن بزر گواد ادا 
شید کردند سی سرهاگا مقدس شمدا را در شور مادر ها و غواهرآن ر 
تان ایعلن از من جدا فر دند وآن سرها دا بر سر تزه ها زدند و با آن 
ولان اس آل شیر خود شمر بشپر گردانیدند و آن بسن‌هاگ طاعر میقدسه 
وا در علایل آقتاب ند ات به روا تاد روي له سه روز باتگه په 
دراتی دمررز این ابدان در این مرا انناده بود اک مسلمانان آه آ* 
واماد باره میتود وسوراع سر راخ سود فلب هر شیعه از شنیدن‌هر پات 
از این سالپ خاعبهاینکه جد از اینکه شبید کر دنداو زادهاک بش غود 
دا وتاداع کر دند امرال آن هارا و کشیدند چادر ومتتعه از سر ژنان آل 
وسول‌اطص و کرد زاش هاگ ابشان را خواستند سوزاند باتش نل 
پیشپررا آن دختر ان گوچك وزنان بیچاره مضطر را باز بای هم 1 گنتا 
گر دنه بر اسیات کرد حرار شدید و تاد بر آن بف پیش مشدسیه داي 
ډردما و پاک دلت شویم اف غانون مکربه علبا مدره زبلپ خانون و 
بلداف سبرت‌شويم اللهم العن قتله‌الحسین و اصحابه و ضاعف‌علرهم 
لفن مت و العذاب 

هچمالا عز برمن میخواهی بدائی قتل ناحق چندر بداست وسنگین‌است 
گاه آن سا باخ که هشگام مرك شعس با کنر از دنیا میرود چنانجه 
بائور است ا-ضرت امام جعفر سادن‌د] که فر‌مودند اتف دردین ا 
هت تاغون حرامی نگرده باشد چون عدا مومتی دا بکشد توفیق توب 
شییاید ومنگام مردن باو خواهند کت ہیر بہودگ یا نصرانی با مجوسی 
ی ال کین اعلام پپره ندارگ و کاقری وهمتست‌نکته آنه در آیه‌شر غه 
جرا عل نا حق تفس مسترمرا خلود فر نار ۰فرر فرموده که آخر 
الا بی‌لیسان از دنا خواهد رفت بپ که فانل بنیر حن چفتر فرشریمت 
عققسه مر درداس ت که عرو پستاز چناپ ودول‌س] که هر که جاف دهد قانل‌را 
برادست لتت ها «ملانکه وجیع خلق وهبج مبلشملبول نشود شود بال 
فتل نفس که پناه دهنده تا تلهم علعون‌عفا وملانکه و + لن‌میشود يالا 


درپ ادبت مومن خمین‌حدبت؟انست که شرت صادن فرمودم که اعات 


اه برقتل پاضرر مزملی بنسف‌قیه در روزلياست بیاید درحالنکه نرت 


د دزمان فوپشیش هدا اپس من رحمام پس شعس باه اعتراز کد ` 





"8 


ارط واثیت نکرتن مین باش وازای | 






کو لت وجب بازددی دررهای اپ است. هار 


1-۰ 


از ادیت وصدعه بر موعتن ازغت رهت حرمت وحبس عق ومال آ نبا ر 
و ۳ 1 1 ا ا ۳ 
اثال آن بل هر تس ته طلست فشت توب بپشت برروگ‌او کشوده 
ان چبار خصلت را شمارشرد نید که نع دادن وا عر 
ی ۰ 1 انچ هار چیز دال سه ےه 
توعد و سوت وولایت نوشته شده لوم مرد که این چپار خصلت وقتی 
۳ 7 او ا wr e‏ 
تمردارد که آن سه‌پیزو | درست کرده باشد و ایا ۽ 


ی مقر اقا ۳3 
2 خرد بر اد اي "۳ ا اللي تباید که از شاي سو تیدا 


خانوداست که بر درب جینم نوخته اناحر امغلیا لمتهجد ی واناحر ام 


عاي التالمين و الا حرام على المتصدقیی بنی من‌حرامم برنماز کب 
کاو ند کانمن عر اسم برروزه داز آن‌من‌عر ام بر تسد دهد قان السداة 
مرقق شد اید برو اتن والینه‌سمی‌داز ید اکسج جا ا رید که گرسنگی 
وی سامل شورده باشید وی‌سمی نما که اشاءابه نمازشب کردن 
و تركت ته خاصه تراین شبپاف ماه مپاراګره‌شان خاصه دراين‌شي که 
اعتمال دارد که افدر باشد نا الشاه‌ان باعت شود که جداو ند از براه 
شا غی‌نلدر شر ماد چه تقدیر ات خداو ند نابع‌عالت بنده‌است چنالچه 
سایفا ذ گرشه وهمچنن ترك نبد سدلهدادنرا که فپمیدق ندرکارغراص 
آراو خاسه در این‌شب‌ها که بعصوسه از جمله اعسال وارده در آنها 
پگی استکه موجپ‌مقفرت‌خداو ادر بر کان وقول اعمال وفع تحر ست سال ودنع 
لتقا رازه استوعیه؛اينت ؟۰بایدسر الب‌باشی کدر ای شا محصیتی لد 
که یاعت خذلان‌توشود و دار باشرواعمال آنراهر کارا کسیتوانی‌سحیع 
جا آوری بهتر امال در اہن :بپاسدر کت لباز استرا گر تازا رتغ 
لاش ادي بجا آوری الیثه بیثر است و تاا از شه عادات ال 
اسه تبازتضا ودیگر تابشوانی استتفارو پادنما کسرجیتهیت کامان‌کره 
چه گاه عانم ازول رس استو هه آ نار ابا نارو تو رفم نسودگ دقع 
مانع‌میشود ومفتضی رة هم که ابی‌اسالو گر بهوزارف ودعاعوسوال‌استاله 
نید ا فرج داتے ب البته رسد عقاو نع حال ةتو در همت نارات 
کار بظر.ست بر-ملو | ل‌میدصی| کا عابط رحستوفوشات دیا و آغر دتا 
تواسطه ایشان امورات دار ن نو آساا‌شو دو چون نز ول‌قر آن‌در خب‌قدرشده و 
فبپ‌لرهم دراین شبہا بنبان است لهد! زياد مناصب است فز این شا 


وفقنی فيه ثلر ال الفر آن پت خدارندا توق ده مرا در این دوز با 


بآفه است چنانچه طر بفه امل ابن [مانستکه در اپا ردن این شیب فود 


د اشماه از یرای خوابدن‌فر آن مجملا هت خودرا مقصود کن در ابه 
در یاه از سر نا * و سنا ۳ 
آعسا لته ا وات تاو یساس معا او زا 5 اعبالیکه تس توعابل 


خی نت 









یکمیگر چم میشونه و مثفول سحبت داشتن دحرف يجا ودن و فلبان 
کنیدن وه خوفرا برطالت صرف تردن مپشونه وبا این عالت متفر :و 
تاه حوائح اسلاح امور دوز است شون زعت و مشفت.لو رنج چبزرشه 
یکی تیدعند نظر کن یت اولیاه دازا که چگو ه وضایت خداوند را 
ر هر بیز عقدم ذاشته وهیتکهبيزگ را مرطی خداو لد فانتنه اگر جه 
شان عم بود در چا آورهن آن گوشیدند جنانچه درحدبت معتبر وار دهد 
اماه وی جناب ام امن بجپة عشی مطالب در مگه بود اغراي 
را دید که جاده که زا ارف و دها »اند وچند «عالپ اژخداو ند فل 
نود ازآنسله چپارمراردرهم اژخداو ند خواست آن بر ر آوار یش رت 
فرمودند افرایی چه میگوئی کف پو بدائم نو کیت فرمود منم 
هرن ایطالپ گنت خدا قسم که توا حاجتمن فرمود بوحاجت‌خوه 
را عرضتارد قرفم فراعم زن سیر بم و مور زوجه غود کم و رار 
درهم م‌ضواهم غاته بغرم وه اردرهم مبخواهم_ که دی خودرا ادا کنم 
وهزار درهم راهم که سرمایه غود کرده پان زنه کالی و مت کم 
فرمودند انعصاف گردگ وژیاد طلپ نکردک چون سدینه آمدی خانه مرا 
طلب کن تا حاجت ترا ووا کنم یس اع ایی هنت در مه انامت نموده 
جد بطلب یناب بدت وفت و غات آن «ضرت وا طلب هیگرد جاب 
افاي زا شاقات گر ده اوغا ر ارا پرسید آن جات او دا 
بوسر آه خود رقرب غات آور دید وود شدسد بقو بزر کو از زد غر تار د 
آن قرب »کی +وعود غا حس‌الزهده آنده و بن درب غیانه اپستاده 
قرت اسر جتاپ سلمان: | طلیید وفر موده بفروش حدیفه وا که جناب 
اسو لها از بر اش مین اخسار شرا فرص کر ده ودند جاب سلبان حسب‌الامر 
فروخت بدوازده‌هرار درهم پس حضرت افم چپار هزار درهم پاغرایی 
مرحمت قر موده وج ہل درفم ایز بجپة خرچی واه اودادند بس کر افا مدیته 
۱ پاغپر شدند آمدد و آن حشرت فم آن و اعم را بان‌ها قت گردید و 
/ فده ااینکه همه آہا نام شد پرخاه نند و ترف بردنه بخانه 
» حشرت قاطه نیز زاین انمه باغبر ند: خدمت آن چناپ آمد فرضکره 














۱ ۳ عرش گرد عوش ی وا چنگر دش فرعود دادم فقرالیله عا 
روم بازکردنم پیا بردایت انار تسا انپ دران 
7 , چتای را گرفته عرض کرد ااطی + گرسنه!م و تو گر 


0 اه تست اه مس 


و ای فروختی با ا که بعرم اهاز آن را از راف تو فرس گرده مود 


ده متشه رها کدمیا کم" | با اد الالمةاله علیالفوم ان 





در حکایتاعر ۴1 ۲جاره کارا انه نود ایا 


س 


وھا تنم ا کے کد "TE‏ 


اقا نل اق و 
۳ بت یا م ۳ 
کد فرط کرد پا اعد غداو ند ورن 3 
ړا سام فر اتد و عفر شات در با 
و و را رنه داب a Ek‏ ۱۳ 
تم مہ دامن هی را ری لاا ازال بی در 
امير الم منت ایس اداران مو وف موعتان آ با قران قا ,: a‏ 
[س) اجه قلی دا تسیر سید 45 بے 3 با ا ا RE‏ 
اه ا از ن ال انه حول له ودر 
٠‏ اد مر سید عر لمرن را که ران رقن 
2 رد وان جا ما بان حالت پسچد برد فاشه طاهر. - ا 
e ۷‏ پیش اعدو درفت 
داس ان م سود را ازفرمود اش سبط ارم ا قال سرام را بیج 
بوگآت ملمرن اچنا تگردآن مشلومه هم دست پرلماشت پیآ مرا 
لدم لعب غود کل طن دعر ا وا آن علسون ا در از بان بر ان مطلویه 
وه تا 1 تگه آن رة دل وسرل پزعرده و دیب کرد یس آن چات وا 
پردند بسجد نرد توساله سات این است ابو بتر ل ایعزیزان من 
سرعطرک را که حقتعالی راضی تشد که لحظة نرد فاطه بزیرانانده راهن 
چگونه سزادار پود که بتر زهر آبدادة ابن ملجم مرادث در معراپ 
عپادت در سال سجده شتفه شرد و بحان شربقش بهرن سرش غاب 
گرده بهمان ضربت دز ملل اپتشب که شب ۲۷ ماه ومضان است از دنا 
رحلت کنه؟ آهآه ! واغلیا : چه دشت درل اینشب برعبال آن‌بزر کزان 
خاصه وفتیخه میشندند وسیتیاف آن جنابرا بامام حسن[ع) که سرا فسل ‏ 
بده و با بقیه حنوط وسواضدا (ص) وط ن ولماز کن برمن و برداو 
جتازة مرا ویس جنازه را سگیر ید که آن خود برداشته میود و وه 


ٹ حون جپرلیل امین ازل 













کن با او ؛ فرمود یا اهلییت عذو و دحم و کرم , بحق من اینور 
که بخوران بر اوازعدام هالیکه خودم میضرردم ودست وباق 
وبند مکنید وچون من در گذوم اورا یك ضربت زبادتر مزنیه ۷ 
بش ازيك شرب رده : پساغلی داضی تشک این ملجم شفی را 
پکضر بت بزتد کما بودگ در کر بلا که پیتی فرز ند نازئیته خود 
از زغم شیر وره وختجر بدش باره بار» شه و اه دا 
برروگ خاك انداعته وباد غاك وفیار برآن ابتار 





ا مجاس يست و انم 1 
مجاس بیست و پنجم ۔ دغای روز بیست ویگم 
ايخداى مجلین: اللا عليكم پا امزالبمية رالعزاه لسیدالاو ياء 
سوال على الارش والساه و زڈنف و بر انه > در این روژ این عطبه 
خرانده شود اتپا لا دادة وستعد دراك مطالب عالیه az‏ 
« الجمدالله الذی حلمتا می الال توحیده و من امه سید 
رسلها لعبعوث علی اة خا فت دعبدء ومین غاینا پانه جعلتا ھن 
عیی او لاله و مبفضی اعداله و قضل علینا بلبول دلابه حجه‌اله 
وولیه‌الذی وله فی "تایه تفس رحوله ۳ فرن ساعته تلا نج ر 
ار لا سحته ومودنه وحلله سیناً لدبو ته وآية لرسالته وشاهدا 
2 خلنة. و اه و حااظاً لد رنه وخار با لس و و ابر تعو االته و 
E‏ و و ی 
لے رتسو | بالات و جوا الیل عنله واخزجوه من منز ل 
E‏ واه علی مجر ابه قشیر عی ما اسابه فی جنب خالنههن 
بداجه وتو لدم الی«المةامره فیاء‌عشر العساهرن الشیعه مداالیو ۴ 
بوم عرانه ومدیته اافابکوا و اجو على خذاب لحيته بالدم 
الحارق غاا س مندم رأسه فذ كردا حال‌اولاده وعتره حیث 
اس به 
ی ارو رود غراف آت یور سح وت 
کید وله ادر مهاسن خضاپ عدهدان برر گوار وغونبثه‌اززیش 
E ۱‏ ی و و عالت اولاد وعال اورا فر ویک از 
1 آتعضرت بر ته بوفند وغالر ددد چا اورا لفیدانم اینوفت 
علخ تر بود بزيب و کشوم (ع) یا عصر روژ ماشور| که دیدند سر عطهر 
بر آترر | پرسر رة جفا گر ««اند ۱ 
.ویب مطلونه داغل عة ار کربلا شد 5 اکا پیر برادو برخیز 
ین س سرما چه آمده [ نا آغر این ممیت یا هر فدر که منتضی مجلس 
پاشد خوانده درد وباز ردد برسر خطیه وبآوبد :) ۲ 
د فمظم الله اجزر نا واجور کم تابه و جانا ان +جبیه 
وشياقه وزواره وستاتادن أله دی حوة» الأهم دل وسام 
ده و حاناه سلوة دوم بدوامه والهن اعداله 
مدا لانتعاغ لابده و لاتداد لعددء اللهم_ 































__ دای رول بیت ویگم سا 
r= 3‏ ۲ جک سے 
la‏ بر لور ورسم افص را سید گرا ند و قداے الا س رارق و 
پگذرد ارام جون رن چنانچه دراماز اسشب وارداست ر کس 
قشت و کے یار لوانتب بجا آررد هر دور کے یف لام زمر اه 

ا 


۰ ادد - قعا ]تق : اللوم اجعل فیه ا لی هر انت د لاا ولااععل 


اللشوطاب فيه على سبیلا واجعل‌الجنة لى ملاو : 
_ خوائجالطالییی ان ۱ جمل ال اي منز لا ود ایا یا فاضی 


۳ 
ن غاا شر باب مو رل ب بيان اي عفشعااسع 


که در مجالس صً باق اخار ده عد و ار فو شضالے دراه 
1 ارد فشو کله و اسار « گر دن ات ۳ اب با هياس تسد ال اناند. 
فطالیرا وا مجلی و افل انان کرد اک وو معا انا 
4 تیان کرده باشند وا تچ شرج شروو :تات اس نان اجالی بکند با 
[ م سو کته نام ات اند وا عافعة ےم ۳3 شر بل رها 
۲ اف جه کان دضایت-فتمالی است زبرا همین که غدا از ایشان رای اید 
اھ براق ایدان غیر دیا و آغرت و اہراب احسانباك البی نر رو 
ابشان گناد است. اجه شاد اعت بر ای غفا د ور شو انم اب 
2 بر > سوگ امل بپشت بدازاین؟ه می یبد امل ہت تما کر لا کون 
عن تسای وا و هر نظر آبشان بار جلوه اند خطاب مر سد که وشایت 
۳۹ حقتمالي از قیاع بور گر است از ابن تعبتها و ده سعی آليار اولیا 
اهقر ین در گاه عن ہل اد مربه است که خداوتد از ابذان راٹی 
باشد از اينجة است. که درظر: اولی دعاه امروزاست : غماوندا بگ رداق 
چیز عابله اساب و شایت تست دلیل و رالا بست آ وم آنها راو 
و امن راضی شرک-هرروی است ازرسول عداص که دال باعل 
هیقر هاید به بنج تفر وه‌علومست کبرا که خدا باوهاهات اید چا 
داب میکند : اول - مصاهدين است یی جپاد گنه دراه خداو ند 
لد سو مداق است اول جہاد کفار وهمانهیر دین وخارید از دوه 
با تن شدن ب,طربق مقرر و شرابط مقرره آن فرشرع که 
تب ففه‌است وابن جہاد اسفراست دوم بعپاد گافن با اس و 
گرفن و اسر کشی بازداشتن و اگم عفل در آوردن لو دا مرو اه 
سول غفا وال گردند از افدل اعمال فرمردند طلب 
۸ همه عیادات وسجت آن موتوفست برعلم ایت که 
کراهی وتلالت آرد وم دون ل وال 


»سل 
اٿ جه‌چبز انل شر عرد جپادر الصت اام 


رفطا ان هیلع مفتاات: 
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3 
Men‏ تشبیه امان بعالم کبیر 


فرموده در ایالم صبیر که ادایت علق فرموده تظیر آنرا آنچه در 
عالم گییر خلق فر موده عفت‌طبقه آسمان و زمینشست هچنی‌سرانان برل 
آسان هفت طبقه عقرو فرموده و بعن‌هم که جیةاسفلاست تراه مینست 
هفت له قرار فاده و اسر که منز لآ سمانست از چبة علامتقاطر است 
سوک بسن بستی وطویات چنانچه از آسمان متفاطراست بوک مین و 
هیچتانگه در آسبان کوا کب مقرو فردوده که عوجب ووشنائی اهل مین 
باشند اگرنبردآن گرا گب اهل مین بر حيرت بودند از اریگی زم 
فیلات فرحرحواسي مانند چ شود گوش وحواس دیگر نقرر داشته اگر 
اینپا شود اتان حران مپشد مال کور و گر و كنك و شفس بی شاه و 
بی اتفه که عير اله که نی بیدند جالی و نمشنوند صدالی و نمیتوانند ادا 
کنند مقصود. ودرا و لبیل ,ده طم چیزهارا وسچنین که در عالم کی 
کوهپاست اگر آنها بود ژمین قراز نداغت و هوین در سن انسان هم 
استهرانها بترلا کوهپا غلن فرموده که اگر آنها نبود و گوشت‌تنهابود 
بقن «م قرار نداشت وانسان هم لپتوانست که راء برود و چیرگه بردارد 
ریگذارد و چتانچه درعالم کییر اچرام علوپه تأثیر در اجام سفیلة زمیت 
دار ند عمچنین خداوند آنچه درسر آقر پده از دمام و خبال و وهم و حس 
عثترك و نضو ابلپا لای درتر یت وسفظ بسن دار ند ولبکن اتر هر دو 
ازقر ار دادر الپی‌است و چنانچه زعت دا لرم‌لنوده ا برو ید از آن تیانات و 
اشچار هیپتین درانبان هم گوشت علق فرموده که از آن بروبسموک‌ها 
و که ل سیارگا پراش بدن دارد براف ژینت یا بر اگهفم بعارات 
و جثالیه در e‏ ول از آ نها آبہا جلرگ 
مشود بر اف ادامه عات غلق وهی الفا کل شر + جر تا عمجف 
فریین اسان هم ر کا RE‏ شون ۳ ا ا انان 
بان عرن اس که اگرخون تام شود خواهد هرد 
سین درژیرژبان چشبة آفربده که مادام العبات جارگه است و 
آپ آن شیرین است بسترله آبہای شیر ہن درعالم گییر - چنانچه درعالم 
اکير آپ شور خلق فرموده دربدن‌هم آپ چشم را شور نبوده در عالم 
کییر در بات که کنتی برو آن ووانست چتم پرا در پاست وسیاهی 
" آن‌بثر له کلنی است که در آن متحرك است در عالم کر هتاس ار مه 
ات که فوام اریت بآنپاست که آب وخاكه و آنش و باد است در مالم 











رم وقشكت است سودا مثل خاك سرد وخشك است بلفم مثل آب 



















هم اخلاط ار مه لق فرموده شون مثل هوا گرم و ثراست صفراسل 


با 


3 درالم کید تا فست که ر چت هم بتار #چنبن 

غا در هیا اجره درد ۳ لو بان لمیر الن لپت غفا وا قم 

قید و چااجه ]| سط است درتام ہن شات ای مط ان 

8 دروت یدن در رزج جم ینود وستم | 
نا با 


2 ست تیه 
قرصانم و ۵و خداو ند فمعا لور مر 


است وقانکه قر شالے اند 
ر ۳ ۳3 اک نراف هي قم Hr‏ هلبم الم سا ار ید ۳ 
4 ر ات که ابر یاعدا نان انا نان ثر قال 73 

ی یر لے یرل امام است پس امام لف ال اسان است 
لزق شیب رجو عم بقل 1 ۳ کر قالم که شم شر شبپرف الاوز 
دجوع پامام گود وا گر بان تاه بوساعط اعام که آل دحوم 

ات تا لبه احتیاج جمیم از اه بفن اس ج اجر ا+تعا ار اسان 

د م احتباج پاماهست و چنانچه فلپ مسرور شود جمیمادزاه باس مرو 

است چن شر اه اعاع که قل عالم امف است ررر شود جح عام 
عسرور ایخ لوو عید غ و شبك ار رور م سم الولو د ؟ دقن ی 

این ایام کوبا جم مردم فہرا مسرور ند و یچین است در حزن که 

ف قل عخزون است اجز اء جن بز محزون می‌شوند ومتکدا هر اد 
هون شود قلپ عالم امتتان که فلپ اماست محرون مپشود یام اجراه 

الم امکان مثل روز ۱۸ ماه مغر و روز فاخورا و ان روز که جع ۰ 
اه عالم اطا محرون میتوند وچون هر گاه مضه غلب آید#+پجیم » 
اجز اه بدن 1 افص هر گاه عة باعام اب تق را E‏ اجزاءقاام 4 


| وسیده ونشنبدگ درهصییت جناب اعدا که هرسناث و کلوخی که از میل 
اا غون‌تاز» از آن میجوشیه وهر ته غار بکه میکندند حون الود 
| 39 اقاپ گرفته و زمین بلرزه آمد هوا مطرب تیه وتارشد و پادماق 
| رسع وید نگرنت و باطراف عالم غبار مرفان از آخیانه ها ا 


ودرا ي اف‌گندند قر باب متااعلي شاه بوج آ هدند چنیا گر به و وه 2 


۱ کردد وعلاتعة آسیانپا عزاداری کردند آرواح اتباه واولیاه بار په N‏ 


و در آمدند رزه درار کان وسعان عرش افتادمله مان عرش بیگر ب 
روش دز آمدند چیتم بلر باد وغروش آمده زیا معت هرچه رو 
تھ زياه تر واضعست چانکه الب عنیده‌اید آعچه از این عباي شل 
و عص‌روز قارا از ماه بت ای ا ۳ 
ران عدم که ان چه واه الت تاآ که درب ناه امسلیه. . . 





NAF‏ خواب دیدن اعساجه یفسب عا را 


البتکاه تاه ند قتل سید نالع ين یعنی اگهختر ان عبدااءطلب بار کنید 
سرا پر گزبه شرستی که هه کیه است آ ناکشا عاب اعابین لو 
گر بلا بیش د قم و گفتم اقساد رمو مانا ینعی اسث که میکولي کلت بان 
عاس مدت که وس ادا سا ازدیا رحل-فرموده ومن هروفت خوایدم 
باین‌تبت خواییدم که غابد جال آن بزد !راردا درخواب سیم نا امروز 
لحظرت را درخواب دیدم گرد وغبار آلرده ریا چشمماک مار کش از 
سارک گر په فرعن خده دستپایش تامرفق بالا بود عرضگردم پار سول ات 
ابرچه حالست که شارا عبنم فرمود اک اسلمه لتد قرا ندم شین دا 
در گر بل بالب تشه وشکم کردا امسلمه من الحال از گر بلا میأیم از 
غواب بیداز شدم رانم پرسرآن خااگی که پپشپر خدا پرمن‌داده فر مر ده برد 
بمن که قبط کن این‌غالشرا وهروفت. از آن غون جاربشد بدانله فرزیدم 
ین گنه شده ومن آنرا درشیته خبط کردم نا توفت دیدم خون از امن 
چا ,ند دانت که آن لوردیهه يشر در گر لا گذته شده أبن عباس هم 
نطر کرد بر آن شکلپابله ضرت امسر درغروة باو داده و نظیر سین به 
الور سود ونظر کرد ودبد ون از آن‌باری شنه وفام شرافم اد آنعرغ 
عون لوده که خبر تنل بابارا آورده بود دانست ثتل بدر را پس چون 
شد ازمر ۸ آن‌خبررا صیحه زد ولش گرد زنان بردور او جستهند. ادرا 
بعالآوردتتوتلي مدادند اورااسا غواهرش‌صئینهر| در گر بلابموش‌تسلی 
پرسر کاله پدر بردند وسيلي بصووتش‌زدنه 

مجملامتصود الله ممیت هرچه بزر کٹ است ار آنو اشحتر 
است ومست این بزو کوارچون اعظم مصال‌بود لهذا تاثبر کرد درجمیع 
اجز اه عدلم اثر آن شوب واضح شد وءصائب اة دیگر هم انر داشت دای 
بان وشوج بود وان تریصیت ناب ارم وارد دده است که ستك 
و کلوخ که ازذمین برمیداشته خون از او جارک میشد آيا سزاواداست در 


مجاهده بانفس وحگابت رمیسای عابد .۱۹۴ 
لار ند وی مپانند اجز ا» دجود اشارا ازمتایعتظل وقلپ وا اطاهث 
پرور د گاروسبب غلقت اپنہا ابلستکه واب شاب ذر م اطاعتوصیاناختیار 
است واخصست که اطاعت و عسیان قہ رگا واجبارگ موجپ استعقان تراپ 
وعقاپ تیت لمذا حضرت حن‌جل‌شأنهاحیاب اعتیارر انراهم آورد رتوافی 
وعقتشی غبر وشردا عم درخرد السا عفروارموده ازعنل وقلپ و طت 
اینپا که انسان زا اعر صر سابند وا فس وجل ولت آلا ك الان 
را امر بشر نبایند وهم درغارج که عالم گیبر است خلق فرعوده ازخیطان 
ومخلت اسان وطیت آنباز برا که | کرمنحصر بود پاپاپ خبر ہا پاش 
تپا هر آینه انان مجبور برد بر اطاعت نپا باسیت تنبا و حت و 
استحقاق و نو آب و اب که اختيار بود ازمپان میرفت لهذا درطتت زغلط 
فرعود في عا عت فلي وسحینی و درمقا ل ل ناس اناره وا مقر رفرموه* 
رترتفایل انباه واوسباه خیطان‌را مقرو فرموده پس باید ظل و جد 
رصی خلن‌نکند پاچرن علق گرد بابد خبطان وتقی را عم خل که پس 
چنانچه سآمورگ برمغالات شبطان و جپاد باتافر هجتن مأمووش جیار 
#فر داغل که نفی‌امار» باشد واین‌جهاد انقم وا گر از جهاداو لستوهر که 
بای رسداژایتجیاد وسید وهر کس که زار راب شد ازترك ابا 
راب شک سار ازهیاد چندین‌ساله که پراسطه ترك باك مجاعده دا 
راخ تآ نپا شراب رمادنیاف ابشان فاسه وتباه‌کردید چنانچه ی 
برصیصای‌عا بد سشپور است که ترك کرد جاده بانتس‌دا و بازبانی که 
ارده بودند درحت اردعاکد زناکرد داز ترس رسواتی آنژن وجار 
راگعت تا نک اررا بدار کنیدند ورسرا دعخنع شه دردنیا و آخرالاس 
خیطان اررا فربب‌داد که جد قن بسن تاعاس درگ ومن ترا اژاپن بلبه 





: a 

مصییتی له سنگیا و ظوخپا عون ریه کننه دماما ازتطر * اشکی و تاله لجات دم اوهم سجده گرد و آخرت موو دا م ا 
مشاه که ما چ رووز عمیت اب .مطلب سزاواراست گر یز چه بسپار از که کاران ههد وی ند و د 
اس چزن روز فضیت است فرهیست«صلپ سز اوالراست لش ۳ اه و ید ربا بصاهده پانفس خود . اسر 

عبت این باتماز کهملصوداز دست بر ارت فشو ق تشیبه‌هالم سفیر و دعام ۱ ار سوت اس و اب پم E‏ وه ورستگارشد 
کیره اتوه در عالم کیرر شبطان هت که مانم شود از اطاست ع ترف عصر ترا بردیا اختار وان رعس 3 ا ل عوذجا ا 
وزمانی هم متاففین واشرار بوده‌اند سانند اسان وابوجول و ایی لچب پس برئوباد ای عزیزهی. «داوست 3 3 ده بطلوت 
وسافقن دیگر در هید حضرت ردول ما و چون آیی‌بگر و عمروهن و بقامات بلند و درجات ارجمند «دراین و ار 
ماويه دز عید حضرت افرع وهتد| بر عید سایر المه و باتر‌الیاه واو لاء ايت معا طائقه ادلی از نج که ی یج ۷ مد که 
که ردم زا اطلال وافوا عبگردند و باز میداشتنه ازات پشپرلن و است مرس مج اقدة باس شوم از ال مج " 2 
اوسیاگایشان وال اطاعت وآ بت غداو ند عالمیان صچتین در غاالم سدع درجواتی هترا بے داننه مرف اطاهت د عیادت برود ۳ 


ای جوانان مجلس بدانید قعر رد را وشیت شعادد ایام رای يا 


<F‏ در اشلیت فایر صابر 
و یه وسر له وعرت زد خداو تد به ماصقت تست اوبدرلے ودو کت وجلال 
تست وحسب ونسب گر بف باعث شرافت نرد خداو ند ورم وله نود و 
هیچ بیژ اایتباموجپ عباهات پرورد قاري واطاهتو مات شیاجوانان 
یاف مبلفانست وسپب زبادتي رکه وقرب شیا جوانان است نرد غدا و 
ارلا خداوند بی سی کید که عادتپ‌اگا خردر ا سحیع تباید و تانوت 
جوانی بست شیاست بارها ومتاههاگا سار از عبادات از براگ تسارت و 
تفع سفر آخرت‌خوه مپپا کنید وتوشه‌خودرا امل تمالبد ز با ههه مساق بد 
وفر ساثرگ الك متساح بتوشه! سور حدید است که ار اي | گے 
حشرت امن و عرشتارد باعلی‌عر بی هتم‌ازر اه قور شتام از بر از الا 
چپارسطه قرمود سوال کن اگرجه جپا‌سئله باشد عرش کرد هاالثر بب 
اماالاقرب وماالعجب وماالاعجب و ما الو اجپ:هاالاوچی‌ودا 
اضعب و هلاه هب ی قرعا که ترد باكچیستو ترد بش دار ی «بست 
دراچیر آست‌و و اجب‌چه وو اجپ‌تر گدامودشو ارج4و دشر او تر جو است 
فرمود هر ا جیا نزدیکت ونردیاتر ازهر آننده مر کے ژبرا آعدن 
هرا جه وفترو تسا میم دارد که قالامعلوست آعدن ار الزامرك که وه 
قفن اا براشاسر باشه نعلرد شاب روتام کود کی آید خاید در گام 
جوائی | بد وشابد رسام پیر غاا بت وشاید ای آید. با ایس و کی هر 
آن و دفقه اتال آندن مرك هست وعچپ دنیا است. که همه جیز داگاو 
۱ اسب است وعچپتر از آن اال بون جردا ودل ستن بانست و واجب 
1 ترك کنات وواجیش تو ے از کا چه‌ساباشد ؟* اجل ترا سات وه 
هه پائوفین نویه تیابی وستکل درقبس رفن و مکل می‌نوشه در قبر 
دقن است ہس تلیوانی توعة سفر مرك دا بردار که آگر به‌پیرگ برسی 
ار اشاء.» شد این تدر است که بحال خود بپردازگ جنانجه مشاهده 
۷" بیان حالت پان را راز ایشان غبرت نمی گیرگ در حدر اک چہار 
۱ طاتفداله قترچپار چبر را میدانند تدرسحت بسن را مارات وتعرامشترا 
می‌آمنان وقتو جوانیدا بان و قدر زندگی دا مرد کان «انند و عبادت 
چوانی اقشلستاز ہے گاز بر | که وارد شده‌است که جوالی؟» هباعت بر ورد کار 
کند نود غعاونه بپتراست ازهفتاد وبا ازهنتاد وعرصهیق. تس بنی»صیبت 
گیا گبر آزهمه مصالب بالر و الرش ازهبه ژپادتر است بجهت آنکه 
ه ساله پود اژدتیا و عمر خود بر ندیده بود که نعل قامش 
از پاک در آمد واتر این معبیت دوتلب مرارك‌اسام که 


ازباد اترداره ازکلامیکه این بزرگوار در 














شهداء ونقرا دوم آنکه ترا یس از اغنیاء داغل بهشته: 


در فضیات فلیر صابر a‏ 
بالین توجوان شید فره‌ودند علو مود پادئی سر توان نوه لعشت 
که ازا که دیداد لیا کر بالرن شاه و بهن باره باره ہے ورف غات 
افتاده خو چشمپای اورا بسته گوبا نظر بر سروفامت. آنجران گرده‌اند 
فر‌مودند یا ولدی با عا عای‌الدیا یعدلالطا - مجداا - سوم 
اينع طالفه فقپر سار است چون فقر از بلاها و سعوبتهاف شدیده است 
وة تقر بسباراست حنالچه انمان کہم پسرش گفت که هه‌تلن‌اقه 
روز قاروا چشیدم وتلضی دش اهر و احتباح بدیدم وار‌دشدهامتکسصوه 
ظرمودند فشر بدلی ازقتر باشه که گنته خسن باشد زیر که کل گذشتن از 
چالست باس به وال عه درسعتی وشدست ودرهر خدئیته ارف بار 
واولاد ار رسد قوب کته خده‌اسی بشت اتی بن شتی و عدبت اكه 
یداو ند تصضرت ابراغیم شاب تود که ترا خلق نوتم و بان پیز 
ایت نمودم سبر ودف | کر طق متلابت می کردم چه کرد عرضگره 
پارپ ارقن از آنش رود سعت‌تراست فیمود بعرت وجلالم عبرا 
فق شه‌یدتر در آسیان وزعت خلن نغرمودم محماط شر بلیه ابست شید 
از ابنسپت است خداو ند اجر لورا بيار عقرو فرعوده است فد عدي 
وارداست. اة گس سپشت مشتافست رشت قفرا وفقر ابند بادحاه لفل 
لهل بوشت داد شده‌امت اروز قباست خدارند عالم ازنقرا علربفراهد که 
من دنیارا بشما بدادم نه بواسطه اینکه دنیاحیف‌بوه وشا قابل آن نبودید 
که شما سیف بودید که‌دنیاف تاقابل دئیدا اید دارا بان مر 
مایم ووارد شده‌است که روزگ جس ا[فقرا دسولی زنر سول وب‌العالعنا 
فرستادند که خداو ند افتپار| مال‌داده کم کد بسببآن و از آت‌انقان: 
وصدته بتابند ویراسطه آن جباد مبکنند و بنده آزاد میکنند و اتال. 
اپا وسا سیب قر ویر انی رت اعمال غیر او و 
مجروم‌ساشيم آ ن#هس وسول یفام آنپادا مرش داشت آن بر تراد 
رود بو بقارا وا تام میرساند و میگوبد دل فارغ دادید 
هر که بقفر شا گروسابر باشد عداوند عالم چندان لواب پاو ای فرماید. 
که احصاتتوان کرد عدد گرا کب آسبان وديك یابان و برك قران و 
موعاگ چپار بایان حه در نلع اهال او نوعته مشود را را بي الا 
فپادتی است به خسلت اول آنکه خداونه در بیتت قصرما خلق کرد 
است ازیافوت سرخ که ملق دوه‌واست بدون تون درخشنده راا 
آقتاب اهل بیشت متامده که آن تسر ها را چنانچه املزعن سس 
کند -تارمها راو راه در آن قصرها اماه باشد کی مگر اتیاء د 













با ۰4 در فضیلت فلیر صاار_ 

روز که پست‌هرارسال باشد سوم ایکه هان طاعتی را که نقراه بجا 
آورند. چون‌غنی هم با آررد تراب او بقدر تراب تفر نیست اگر چه فنی 
با آ سمل هزار دبنارطلا انفان تباید بس آن مرد پیثام چثاب‌رسول سرا 
بایان زسانیه مسرورشدند و قلخد راطی دم قر و چون فق فرت 
برد کی است خداو بد اورا به الاه ر او لاه شاده اس نی نی که فالبا 
بر بوقند و میب آن قرت این‌سمانت بود اگر چه جبات دیگر هم دارد 


بکی اینگه چون دتياگ دثی رقا لے وعداو ند مال سکیم فادلست هر 


چیزبرا بابه درموضم‌وشانیکه سزاوو آنچبر است بگذارد و دئیاقه پست 
ونالای‌دا ابه باننیاء وعفر بان خالس بدعد سگسر بجپت حکتی دیگر 
آل لازمة فنی ابتلاه ہدیا و تافل تت و آن منافی با عقام انس و 
جر داست وانیاه واو لبا چوت باید دار اقا ملام انس و تخرد اند 
استفاشه ازمیده تماتد و آن قناقن با ی د دولتے لكا بایتان داده 
ند دی آنطه دیگرلن بابشان تاسی تابد ودیتر آ که ظاهر ترصقام 
نزو کی ورشاکمایشان برخلن که چگونه برفقر صابر وداشی‌بودند وانفان 
میگردند بردیگران وتتروعپال مائم عیادت واطاعت کردن آنبا نبشد و 
عائم اتلان و اپثار کر دنآ نها نیت نانرا با السار قوت بسالل‌مدادند 
وخود بااپ الطار بشودند بلکه نمل ابشان سرعشق‌دبگران شود حضرت 
هیر فرمودند که آتعر رقاه وا دادم سار ه دوژوسله گرد ۳ نله کے یا 
علی فپگر ال رر داز این‌جامه‌را که هیچ صاحب الاغی داشی نشرد 
که این. دا جل الاغ خود نناید قاط زهر| عست بعریر کوار خود 
عرطنگره تم‌سالست در لان ما پست جز بکوست که وڑها شثر ما بر 
روگ ارعلا میخورد وشبپا من وعلی برروگ او میخوایم و خوراك آنها 
نان چو بود آنپم بقعربگه سسجوع کنند وسوس [نرا هم جدا می گرد ند 
به درهبانی نبوده و مپر ودند مپادادبگران روان داغلوس‌زدج 
آن ایند وئزعحی اغبار نظر رده وقتی قاط زهرا ازدنپا وحلت 
طرمود برروطا حصی‌کا خوایده بود و خال | که مر یش و زاتوق و تاتوان 
بود پلگه دیبه‌شد در آن کیا چناپ امیر فاطه وا ل میداد در آن 
شب چرام داشت چوپ نی آنش زدند و از روشنانی آن فاطه را سل 
د[دند تیدا چه‌عالتی برجتاب امیرزوقا داد وقد سل دافن تايه که 
نظرمیار کش اتاد بر بہار شک آن‌مظلرمه و بر روگ آن سره که 
ارب سیلی‌هاک عبر ملمرن میاه شده‌بود وتالة آن پر ر گوار لته شد 
قله شنیدند نالا آن جتابرا در کوچه‌هاگ مدیته چنانچه عدبت ررقن 
یدای دالت میکند. مجمالا کل این مرانب پففر واضح‌میشودحدیثاستکه 








در علو بت تار ك العلرة ا 
ی نت اه بای له 1 بر اف مقار ج یال ترش سیو العا بوذ ارات 2 
آنها نماید رید بفداد ودید ارا بریشان و مناح اورا برغودو مار 
غود مقیم داجت ودپاروا باراشار فرموده با فست تے ی کے ےے کات 
آ کات جرد دل فان که این بزد گواد ابن نع سرا مر مود 
پیوسته مقدم مپداشت قفرا وشطا را برخود وعپال خود اهل گوفه آمرا بر 
وسو و طیوز 3 ادت وسبا عم زرا دبختد و از اراد آن زو کر ۲ 
تبودله با وجود آله مپتنیدند عدا العش عپال او را 2 از آپ هم 
مضایقه گردند ونان س خوش داشتنه سرمت ممما ن کربلا > جهارم از 
طوایفی که میاهات میگند. بابشان خداو بد عالم فني ملفق است که از مال 
خود در راد خفاو تد اشان نسایه تفز رهن زلا ییاز بیزرفا و نی اعباز است 
و آتچه ژحمت میکشی و با تعب و مشفت نمام جمم اسوال میکی آغر با 
حسرت و ندامت باید از بر اف دیگران بارغا ودست خالی بروغه وآ نال 
بعد از تودباره خلی بتو ندارد وعالآنکه بسا باشد که در تسیل شا 
ردقه بای ستی تماژهای ود را که اتال جمیم عجادات اليه نما است 
وتاركآن در اخیارالمه اطهار از گذارخسرده شه بلکه مائور استاز چناپ 
اسر که ز-ولخدا سا فرمرش موث غود فر‌مودند باعلی ازمن تبستهر که 
لماز خود دا سبك شمارد و بشفاعت من‌نمسد ازحوض کور سراپ ترد 
ودر حدیث دیگر استکانجناپ دیدید پرا که تال میکرد ور کر و 
سجود وا درست بجا نادزد فررمودندسر بزمین زدف مال کلام که سقار 
خود دا برزمین میزند واگر بسرد اتشصی ونماز ارچنین باشد مرده است 
بر فیر دين من و | کر بواهم اخبارگ که در این باب رسیده است فرمشمت 
نارك الساوة ذ گر کم سقام اتتضاء ندارد ولی همت قر کلقی است که واره 
شد است که وی حضرت یس | رسیدند لر دیدید خراپ خد رامل 
ار پرا کنده شده‌اند عرشگرد الپی چه شدهاند اهل این قربه و ال آل 
زمان کی است که من براینجا پود کردم مور برد العال خر آب‌شده‌است 
خطاب ومد که تارك السلوتی ازاین قربه هیورلموده وروک خود راعه. 
آن آپ برژمین این فریه ربعت ازشومی آن شراب شد و آهل آن تفر 
شدند سانا حال سین خداو ند عالم چندرد ژف است. باپن امت مر‌حومه 
که باوجود ابلپعه تارك الصلوة بازفابت مرحت هر عق ایشان مبفرماید 
ومشم فش واحسان نمنماید وعلما مظند چنانچه در چش اخپار دب شده 
ودرمسم السارف هم مد کور است که شرن لبت ماي آنکه شازداترك 
کند وآ نه معیح بجا یلورد و کست تاز سعیع چه دست آن موترف 
بتو چپر است یکی صحت قر الت ودیگر فلم بسالن آنو فالي‌هوامنیدانند 





در فقو بت تارك العلوو ةا 





دیا است چات بساهست که ببب 

i 3‏ زا گر باشف وستند بآن نباشد کنر است دا ار پااشقاد 

بان بریدمد از (مظی کناهان کیره است وااگر کی لدد ز كوة غله مین 

راان زین را طون کند وبر کردق اوانداز ند وا کر ر کوة اعام دانشهه 
هتیمک پاپسال ابتان شود بی آنکه مرك اورا بربابد وا گر ز کرة عللاو 

تفه دزیم خود را نهد نیا را در لیامت دانم کد و بر اعساداز گذار ند 

و گریشد که اینباست که از پراش گنج گذارده بودبد پس بوشید مر عذ اپ 

دشن او باشند حتالچه درحدیت استته ويل لین تنعافه خصماوه 

چتی واگ بر کسیکه شفیمان او دشمنان او باشنه و بسا هست که از جهة 

اند دیا بایها مان مشود سم مفروشه وسال آاببگه درحدیث استگه 

ووز یات هتمه تمارسطیح را ند بطلیتار سوش بلدزهم وا گر تماق 

مسد داشتا باشه وال فاسان طلیطر رابار میکند بر بدعتارو اورا دوش 

رر طا ننه و باز با پاشد له بایها هم | کنا نکد وطلم اید 

٠ _‏ بر دیگرآن بارہرد آنک مج ظالم شی ندیده در دیا حدیث استه سه 
/ کات البنه عطوبت آن عم دردیا وهم درعقی میدسد طلم وتطع‌دحم 
۱ " ونم ناحق عبرت لويد ازظالمان پیتد پان که .و بال افیا شود وا بردند 
واملا شیر نذپدند وور آنبا فی رساج وبر یشان تدند مجمال آنکه 
۱ مال دابا را پا هر گونه مشقت وزحمت وهر حوظلم رصبت جمع میلیو 
یت از آن لنیده از برا سه طائله که دشمن نواند میکذاره یکی از 
براف شوهرزن رژن پر وشوهر دفتر وخود بابد بروگ و گرشار و پال 
" آن شوگ و دیگران ترت وراحت آن برداز ند و اسلا تورا پاد نکنند 
کر دک رتفت وا گرسرف سیت گنه موجپ زیادنی حسرث و ندامت 
* و عقوبت تو عواهد پود جال خود ندرگ ذغیره آغرت و صرف غود پیا 
| فرمودند امیرهژمنان تو که میکولی مال از و نیست جز آ نيه بخورگ د 
ر اآنچہ پوشی و آنچه در راه خدا انغای کی اینها از تسو است و باقی از 
دار شو اکر بپری پدرن وسیت بك کفن بش‌بتو 
















حکایت عجدالپار آن رن علویه ا 
شاه 3 گر بعر اھی که فی ارت ود که بلفز ار امتقے بنا 3 دید 1 ودف 
ِ نو 0 وب تسیود یس خودنتر ودرا بکن ودای 
و ورام دا اقان نی آن‌مال بانو میتره وآنیه رز ثعیره میکنی 
سال دایار انست اپاس اعات بود زرا که اسانت و پال ندارد در ماه 
اس مال‌شو it‏ و آنفر ا غر او است: یس حسیااقعور تدای 
و ری هخی تجدون عندا4 تر ترد رب اة ب 
ا دوجپ مرب لوکرد و بجزلی اسان کی اجر وران کی عظا 
یار سای چا نچ این‌حابت دا در س کلپ اغبار ,دیدم که بزر کی تامار 
تیه[ جیار سڑم E‏ دوا یه وغراز دنار پاغود داشت وارد کون 
گر دود در ذرچه میگردید اللافاً خر ابا وسید دید زنی وارد آن‌عرآبهعد 
فر 1 اه بود پی‌داشت در زبر چادر خود بان مود و میزفت 
ہار کی لرد کہ اہن زن این به را از براق چه ملعت دید ان 

لت ا پیش اودو به‌ند با کربه و زارگ بزان نرد 

ان اجر اعا عه‌اورید له از کی گی تر دیا بهلا گت وسیده ام 

کف او و فید تان از را سا مر فیا ورد :امک باه کم از راشا 

عیدا لجپار جرت این سای نید نزتو اعلید که ات عدار رة 

دزشر بەت مقهسه خوردن آن‌مرامست آنرن پاآه وناله گنت حدانر ولی 

برمن اواد من حلالست زیرا که شوغرمن ازمادات طوبه :برد حجاح‌آین ۱ 
توف علمون اور ا لته وچند طنل م از او از براکه سن بافی مانده. است 
وچیزگ عم دیکی از پراش من بائی نمانده وزوی موال بت آبرووهان . 
غود یدارم 

۱ لدا مرداز برعا عالالست عجدالجدباو باغود گفت که و ات 
طو ال سفیقی خدازا که خانه لہا این اكات علویه است. و آت هزاو 
دیناد وا ازشسیان یرون آورد و نایم آن‌زن‌لموف ران سال ےرا مرفرت ‏ 
کرد دز ارف باند و یسید ادراش خود متفول سفالی شد تاموسم آمعن 
حاج شد ردم باستقبال عاج یرون رفتد جدالجیار هم رون رت چرن .۰ 
باج رسید شترسوارق ازمیان فافله یرون آمد نامرديك او ریه یاوسلام . 
کرده و گنت افعپدالجبار آنروژیک درهرفات بودی دممزار دیناد پیج 
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تواپ آن ال توباشد آن4 لا بشیع اج رآلمحسنین 


عز یزم سدالجباد | ان هکله بوني و اطفال گرسته ازفرژندان علی با 


۲ زد تابه درحن آ نپا نداود که آ با دراقع شتی شیر وهلی‌دفاطه 
در ند اه اماتبالنت کند جاعت کرفه وشاعرا کسدیدند نورچشم وسول 
۳ ا نعل مر نی مره دال فاطبه ژهرا را تة بحاش که بان 
دردعان عبار کی عد و عدا هید پا قوم اسقاز ی ريه مبالماء 
فود لدت کدی میا الماع گوش بکلام سرت نمیداد ند واطفال ان 
شرت ازشدت تشي فر باد مگردند و صدالا العش اتبا سقو ان 
ا برسد واسلا بعل آنپا ری نبود تا آنکه ار بجالی‌دسید که 
۲ نصنرت طذل شب خوارخود علی‌اصفر رایجپت اتام حچت پرداشته‌روانه 
مدان کد اورا برسردست ته عقرمود ایقوم هر گاه برر ثان‌سا بر عم 
فا تراد امااتطفل شیر خراد درهیج سڈھیی کا کار لیست بکجرعه 
کی بل فاش بررسانید عیمیان پینیه که این مصییت در نرد مولاه_ما 
۸ 0 زد گرا ترشمریگه بشیعبان بیفام داد فر ودند که 
کر ماش در راا باشیله و به ینید فرن‌علی| گبر نوجوان هسال ام 
اضر بت فك بن‌مره عپدکعلعوت شا شداست. بایینید اسخوانهاهه سه 
الہ دامادم پابمال‌سم اسپان گردیده یا پینید دستہاف عباسم‌دا چکوناز 
بسو بدا کرد دیسد کوراست لپنکم فی بوم عاشور | چمیعاًتنغار و لی 
کیت استحقی لطلفلی فا بو اات پرحمو نی ایکاش هه درستان وشرعبان 
من در گر بلا درروز عاشور! بودیه و میدبدید که من بچه نوم براف طقل 
شیر خو اه غود لآب میگردم ودعم نگردله رمن وطلل من ایا 
بهسادن آپ اقا رده بودند ءآ واوپلا واسسیتا حرمله ملمون‌تي کا 
بعلقوم آنمظلوم زدکه کلوک نازك آن‌طنل‌نشنه را گوش نا کوش رید 
داح چه حالتی داشتی اک مولاگا من در آن وفت روحی لك الفداه یا 
بگر پدازخوف عداوسبل‌شأت از چناپ ر ولخدا مرو پست که هر که بگی پد 
چشم او از ترس خداوند هالم غراهد بود براف هر تطره اتی قرغا 
در بیشت که سامل باشد بدر وجراهر وترآن قصرهعاباشد چیزهابکگ‌هیج 
چشبی ندیده و هیچ گوشی نتید و بقلب هیچ بشرگ خطررنگرده و نید 
ازان بزر کوار مرو یست که هیچ یری نست مد رآ سانللو چیژدیگر 
هست مگرسه‌چیز که معادل اوهیچ‌چیز بست یکی قطر ه‌اشتلی که از خرف 
نا ریه شود که براقا او معادلی تست یی از ژیادتی وستکتیی 
آوز ار زان وعفدار E‏ وا گر رواد ی ارگ که تم سید آین صووت 
رانتگی وذلنی هر کر مداژآن واز-‌ضرت سادق مروبست که بسا هست 
شهس از بیارقا کناهپا از بپشت درر شده است بقدر مسافت از شر 






۱ ذر اينگه اد رك #راری‌لیمت Fal.‏ 
ا ا ا ا 


ت 5 ۳ 3 ۳ ۳ ۳1 
یا ورش وجون ار به کد اوقفاو تف از روا :یما ی از ناه ان بشت 
برد يك شود باق از بللبچتم ار و با هان ۳ 


1 ت زر وار فرمودند که خدازند 
پنوسی‌وحی فرسود. که اکرب نجسنند طلب کد گان قرپ سوک ن زت 
که عهیو ر باشد نردم نا[ سهعیز موی افر ار د پرور گارا کداست آتپا 
ا رسیه ایسوسی‌زعه دردنا وررع از کاعان و گریستن ازترس من 
aê‏ ررد غاا چت عراش هن تسا ید هر سود سا ز اعداین 
پس آتہا در بہشتند واما اف ل رر ع ازساصی پس بش از اهمال نای‌میگم 
رفک از اعمال ابشان نمیکنم وای کابه از آنه بضی حسلبآنپادا 
لبيکنيم ساب ایشان را «اغل بپشتهیکنم واما کر به کان ازخوف من 
e‏ عفاء بلند یت که شر کت نداو ندایشان رار این[ پاد‌سدح بلندیسته 
هر گا» توجه نسائی از جلاب سول هامر ریگ رجنس درقبا گر پانستال 
رس و سے اة شم او لچشیته پوشبده مپشوداز نظر کردن‌برچيزگ 5 
حرام شده است نظر کردن‌بر آن دوم پشیگه یدارک ع کنیده باخددر 
طاعت غداوند سوم چشیکه گر بسته‌باشد ازترص خداو ند مجلا وابد 
وراص گر به از شوب شدا بہار است. و درعدآن‌هسن بساست که بارچودیته 
گرب نما زرا باطل‌مپ‌کند جه باسدا باشعیه بی‌سداسکر از ثر س‌خدا پل تبیکند 
ناز وابلکه باهت زیادئی تواب‌اوست والبته خنیده‌اید الهو ست فر موده رده 
لاء فامله زهرا سلاءان‌طبهاسید اولیاه که دفن کن بأمن‌درقپر ما بیشه 
وحقه لا بر سید لد چه چیزاست آنپا فرمودند که اما شیثه ہس در آن‌جیم 
کردم اشگپات چشم خودرا تیا ازغرف غدا گریسته‌ام رات آنکه 
چون آنش جم ابا امتان ددم احاطه تماید بربزم آن دا ۽ آتش 
نا از یشان دورشود اکفاطمه‌جمم گردگ آب‌چشم‌خودرا ابر وستگلرقا 
لت از آنشی عذاپ اما امت بی وفا بت آب فرات دا پروگه فرز تدانه 
توک از کین ننگی غر پاد الطیالمعش ایشان نہ خد ود « گسی 
س نبا رح میرد مجهاط گر یه از غوف غداو لرا سفام بلق ہے چاق 
الجیله تأعلی تسیل منوا کرد لظر نما بعمرت که چفدر دیگر یاقی‌سانده 
وزمان سافرت ازدنا بآغرت نردیکشمه بابد مقارفت. نمالی از امل‌وهان 
ودوستان «فرز نان ارجات واژ برادرلن وغواهران جوک لوک واه بار 
شای کین کسه از گناه و ناماعال ازفبایج اشال امه داز زوکار 
غداو ند ار ح‌الر احمین افتاده باشد عیلی که پاهت رضاگ عداوند و 
پندیده ردرجال واعیان رات الپی‌باشد. تدارگه برفرش کهاهیال مالع 
سم داشته باشی چه مدا که داز امه کر ایط دسحت. و ولعت پا ه اما 
کنا هیچ خرعی بماره هینگه مرانک خدگ حاصل خههاست. پس‌ماحظ 





f‏ در اینته ازمرلك فراری ت 


اجات مار همرك توزا درا در ترا باه تشپ ای زو عستو لاو ی 
بر عر ادا و مزلا لو ازآوواشی تباشد چه‌غواهی کرد آ یا بکه یناعتو: 
پردب‌گهام شور و لمام دعله و لداع مسجد خواهی کر یقت آیا ےا ان 
اعد خواهتد گردیا روهار مپر بانت واسیه توغواهدشه آ یاف رز ندان 
وشیه فر باه تو مپرسند پا انان ودختران سعاره کار یمیت رازه 
گر قارع ترا خواعند گرد با اطال صقیرت التبای از پرایت ينماد 
پامالتد! که ارت برددابد پیششی‌خواهی کرد 

ای عزیزهی فحت ازجا ترناه شده ودست اینپاهه ا و بریده 
ده انیا عم سل نو گرفدار شدند بطد چنانکه نودرز د کی فانل بردی 
ازاغرت خود و ردق گر اموات خود آپا فگر تی که زتهم غانه 
دارو پا حا کم پا ماطلن است که روز با چنسال باشه و حال‌ایت؟ه 
ار اپ صگي ات مرك دال تک ن وور کے وناز فر است و فعار ناسون 
وع آپ درق وعد اپ رهام رزج ووحشت‌ها وقو لها وعلابپالرر و زفيات 
رازه ابتپاساباغها ران اا قشدپقدر زم بش بسا بآشد جت سای که 
موجب کر و اراد باد كفس ملد در ار شود س سوه اسان 
ترات طن شوة از ان فا با و ای عقبات با وجود این اشال و این 
اسا اشا وعال + ۳۹1 نزو کوارات که ادات و افعی و عاید ۳۳ ق 
ول فالبتی از وة عافن شدئه ولحظه سیت الپی نگردند مااحظه کن 
در احوالات نها که چو ت از خوف غدا فی ار ند جنانچه مرا 
عتقيااي. قر ساو الرشیها مسر بصع | هی کل اشد ۹1 حدیت آ ی کر دا شاع 
رات و ساعن شر بف ودرا ع طقست یرت و فر خن مر 1 
. ۰ اس ۳ 
غا | ای وھا لو اسر لای ملانکه خلا وشعاذرا که پر ندیسر 
ایا دا ثم آ با بهر من بقریاد من عیرسد پا مادر من آیا کی مرا 
علاس که از اپ آه هن طولالفر و فة الراد آه از درازی 
مقرو کي توش یی جات که نپا ععصوم از گناه باشند و نامهم آ تپاصرف 
هت مو المی باشد ازوف عدا چتی که بدا بر اسرال ماها چرن 
دو کن ات بجناب امپر ووت هصراست. که فرپنین وک سین ماز 

۱ دض آن جاب هر اجعت کر دیا سپای‌سنامآ تین از دول دا بشو دسا ند 

ماد گرم می‌جیه وی لیا چردآنکه چنین برد اغی‌ندار با پا 

و یا ملرك ایشان ‏ در کپ رند لوزانست. که چرنصیی درق 

کو شید ند ار مان « باه سعداهه کر دوز اری کندند ازعلب آن ررانه 

شدند ر ہے لحف بیبار شیر | دیهد توا درآ سا پر وجات افناده ورعن 


جرا پر سی ناد پسوزدل مارد پاو کته کی که چتیلزارگاب‌کی گنت 






ذرمصیت امی امن اغ) _ ۲٠۴‏ 
1 فر بپ‌هاجر بیمازم تفت کی قرافے ال نواست گت من الت 
وی کبرم عر روز مردی میامد بربالبن من م شت و چون پر مبر بان 
ارارک سن عیگرد وهروفت هرچه خرود بود ان بالا من می‌آورد نة 
اسای کان کس که يوغه i‏ داعت. تھے میاه | نم سم رة از ار مر ام 
و ام توچیت کفت ترا با نام من چتتاراست من عفد ا«رال تو برق دا 
ا کته اقاپرسرد رتك وهیبت ارچگونه بودگفت ناينايم وازاوشان 
وام تاد افا سه روز است. که تر دمن نبامدمو ارال من سگررده دام 
۳ را چه کد که ارهن اسل فده تدای مار ارزو ث دار او هبچ خان 
هار گفت آرک نانآ ن س پیو تا س و ۳ ردت ار ون ای 
قرو ع درف کر میکرد کویا در هاش انان رده شد سباگ يج 
که کوش هن سیدش وازسنك و لوخ ودرو؛یوار اواز تیم شام 
اروا نز دمی‌مینشست مدت مسایلی نتسه است. با ایی قر ب نت 
اد با غربی چون آن فد بزد دواد این علانات دا شیدد بر بخیگر 
بطر رده فرسودند اکا پر اتکس امپرواپ الاحه وپدرامت بی‌اتررمول 
ام رة پادرس‌درماند قان انپس‌سی گسان امیرالمزمنان پدر زر گوار 
رادج بول قر با 3 ی ۰ 
ما هقی مرتضی صلواذاث وسلامه علیه بود پا علی در شپر, ترف غریبان و 
فاجران را فریاد رسی ردقا وابتعلیل خرابه ننن دا E‏ 
شپرشام دران حرابه عم فرجام کار 
شالش فرخودقه نتا نم چر ادرشپر شا | د ای کے ۽ 
پال ار پې در بدر-ود ری حصوس فردند بیمارت که چندین مرن راا 
E‏ گردن برشتر برهته سوار خده دور گردیدند واودا مزل 
قست بسته ل در تردن ر کے بدا ام وتش و 
تاه اب ار ۱ 
له فار مان شامیان 3 eke E‏ 
۳ گرررا چه وخ داده گه نه روز ا ته به اتتار 
ای نی نوزدمم ملموني طمربت بر قرق 
ا خت اف ررد درشب وزد مدراي سای 
وود ازآن ضرت شېد شده وما | دون از دفن‌آن برد کواز 
ای ب ازات ع این سیت ثاله بر آورذرو -وه دا بر غج ا 
امیرالسمنین هم مرا قهاحوال 
ډو برر وار او را تسلی عفادت و اق 
















۴ یت وشم ۱ 
ماعب این فیر که حان فراعم ستاں که من عطاقت مقار قت مولا خودندارم 
دعاک او مسو ا شف زوج 3l‏ سن او عفار فت سوه آنّ شاعز اه ها عر او 
گر ته اور اتتسیل وین نبوده ارا کره‌ند ودرجوار آن نزر رار 
دقش گردنه مراجمت فرمودندآءآه هر غریبی درهر کچاف عالم که‌ازهنبا 
مود و اررا کی و دفن متبایند وبر غریبی اوتأسف می‌خور ند ومعرون 
مغو ند سعرم از بر آقه ی ہی تو رتو جوآن ادرا و اصعات اقا موی 
سک لاس هاف شا که کنن شمایود داز اجساد عطیر شما کندندحثی‌همان 
پراعنی که از خواعر خود ژپنب گرتی و با سر شمشیر پاره باره کرد که 
شاپد موی گفن بسن شر بشت پوشیده بماند ارت گردند و جسه مجروحت 
را برروگ خاک فرمفایل آشاپ انداختند اپش‌تمك تاد برژخم دل عیال 
و درستانت ناشیده بودنه که اپا وا نعل دش رده وبدن عطهرت دا 
وال اند و پسوض آنخه براقا نو مهزون شوند و گربه کنند چه عنده 
رشادیها نمردنه وروز شهانت‌تراعبد خود فرار دادندچنانچه قفره زبارن 
عاخود! بر آن دلالت دارد . 

موسا واضم شد که هريك از انیا مرجب رشابت حقتعالی است که 
ترجه اهر قرات ایندها ابست اللهم اچعل ای قیهالی مر سا تاک 
فاليا خداو لد نگردان بر اگه می دران روڈ پا اینساه راعته‌انی بسوفا اسپاب 
رتاف خود و لا تعمل للشیعطان فیه علی‌سبپاط ومگردان براع شبطان 
بر من دو ایباه پا دراین دوز داعی واجعل الجنه لى مخزلا و مقلا 

و بگردان بهشد دا پراگدمن عنزل ومحل با گشت . 

مجاس بیست وششم ۔ دهای روزوست ودوم 

تر ولپ آن ولرد است که هر کس ادها را درایتروژ بضواندسکرات 
مرك و-وال تخبر پزر بر او آسان خواهد شد و عقتعالی او دا برفرل عق 
لا ت قارد وابائماز آن فرشین‌اعبال اینشپ باید ذ کرشود - دعا ایلست : 
االهم افتح لى أيه ابواب فضلك وانزل على فيه من بركاتك و 
وفلنیفیه آمو چیاپ 1 اتك و استانیی فيه بحبوحات جناتك با 


اتوج ایتدها موقوقست بیبان ابن مطل ب که در علم کلام سسولست 
ثاب هي که حقتعالی بواسطه اعسال‌خیر ببندگان هطا مینرماید ازروک 
استعفان است و ۱ گر تنجد ال طاعت را وابی ولی ایشان را عذاب هم 


تکنه طلم در عق اتان شده است پاآنکه چت لیت بلکه آنچه لواب 
"وین عم از فضل وکرم الى است وایشان را از عداو ند طلبی بدي 


۳ ۲ 

















" وروک ژسن,ادد که براسطذ عبان و معالفت ب 


اسار شم = 
این ستلهرا مشگل داات|ند ۳۳ بنظر حلم. عبج اشکالی ادارد 
وغل هردوعا گم‌است ازفضل خداو نداست. زرا که وانح و تاهر 
آ و هر گاه عبتا را سرلا او قاب احسان درعن اوفرمود و رل و 
: جسم اساج او | فكو هة شود وغپا که ویرعاله اورا اعالت کرد ۳ 
اتد وبلیات ادا از گوجگی تر یت سود وبزرك گرد حال هر گا 
۱ آل عه فرسابشات مورا اطاعت تابد ابا عراعطة ال رات شر داعب 
تود ولا بسر هه اودر عن ار امش نما,دنظر از و جرد واعسان کرد ار 
ي بداد پاآنیگه ملبل هید عات عم م الته 
مولاکا اغود تباید و بوادطه آن فیچ عفی هم برعو لفارد و چه تعست‌ها 
یار از شرل حرف تموده ومماید و الت راو واجست 4هاطاه-مولا 
تاه تی‌سنیدر آن حال اکر بولا بگوید زد مرا بده هیه اور اعلامت 
قاد و تفم لو سیشمابند , 
8 کر مولا بارجیزی بععد هد کس میکوید مولا ردق ادامات 
فرموده و لمو یند ودرا داك مب هر که این عقابز | درك تبودگ میاتی 
حفیفت را در مقام لت شتاو ند و ند ات ار وعال ابه این مقام جا و 
عقام بندعو سو ساز ی کیا هر اء ملاحظه‌تمالی ت فاگ شی متا هر و ار 
سی غو ھ که چه احسانباکابسیار درست لو فرموده که مريك دلیا وسالیها هرب 
آن تبتراند بعوداز عستپاداغلهوخاربه که ماق غو دشت ومتملق ر 
وقیال عستوخرب‌تأمل نود درحقیقت آن نعتها ازحوای‌باطیهچون هلر 
وم وغ الو از عر اس طافے د چون شن کوش ود ونم و چشیسن‌طمم| شیاه 
واستتمام نو های‌خوش و بد که فود خامه باشد و ہین برا ر هی 
شیاه به زره لاس باشد 
اشیاه نز تا باه چون‌فلب ور ه و آسباه و ۳ 
هو انرون وپاطن تومقرو ات هی ی رن ی وک ایا و 
اکونچتیی درامنی فام ا ل ار ا 
عواص‌ضر باك از تو شیج در این کاب ارج ولیه و ر 


این دا تاطا مد 








بل خداو ند در بار وید گان 
پا باد با آتش که مراد الط وعناصر از بعه وجود انسانست 1 اجه بر ای 
بشرخلن شدهچون‌جیو | نلتوالسه وم آنبا تاه وناسدنشودوهمچنین 
آفی که ا گرڈ گرخبر با اطاعتی بسا آورگا آنهم ازقوت اعضالی‌استه 
لدا خر فرت قرموده تالاسر اء[ الا و(سجان‌اب) و صلوات 
گولی از آن. وذبانی اسنکه دا بشرمرحست فرموله +اگر پا بود بو 
مبجد وز بارت ابتوانستی زفت 1 ا گر چم بط سط وم اث یمن ساسا 
وزپارت کاٹ وشرایم عقدسة ال هدک ودی وا گر نبود نظم ازوجرد 
سلطان وحا کم هرش تو تاه میشه ومال ترا بدارت عیبر دند 

سن لعستپاگالیی از شار هو احصا یر ون است د وان تعدو | نعمه ال 
لا تسد و اة 

پس کر فلاعظه تبانی چ نمرت می سی | که تنام دتا را هر 
کل «سرف عباتت ثالی عقابلی‌بایکی از تستپا نبکنه یر باز این 
قوام هس و لوین عادت هر پات نمی است و این مطلب بجنتی توججی 
معلوم میشود اكه حقعالی میفرمابد ولولا فقتل الله علیکم و 
ر جمته لگتم عن | اخاسر لبنت بض شر اء بود قشل خقاو ند ارر عمه اور 
هرآینه بودبد از با کارا - 

وهمچنین درتترات ادعیه است دو کف لی تعسبل‌الشکر د 
عکری ایاک تفر الی شر اخر و ما الت لالد اتاح ان اطرل 
لذلات لتالهید» نی چگونه ترا ےر گذارکا تو کے وعال ابن‌گهشگر 
گردن من براقانو متاجست بشگر دیگر ای هر زمان که گفتیم لكا اد 
پاد بجبة وتيت پراین‌سد لك‌الصد دیگر بگویيم از اینجهت استکه 
رس لضدا ما فر مود هی عردم بفطل خداو نه داغل بپشت متو ند سین ؛ 
اماب عرشگردنه توهم فضل غدا داغل بپشت سرف ۲ فرمود بلی 
دپوان مه دیران است یو ان‌سنات , سات , نعتیا دیوان‌صنات مقابل 
دیوان عت‌هاست و حال آنکه مقابلی نضزامد داشت چه امتهاك | ہی 
قر مور و حتات هر قدر باشد محسرر است و ستیا هر ایك اژجالب 
خداست. بدون شر کت ایی و حسنات شوفیق غداست اگر . چه فال شعص 
مس است واینیم فروقی استگد طاعت عقیقی داتعی.باشد به محض 
صورت پا ر مسح س اگر دردپوان عیکات الباذباث بك تاه باشد 
مستوچب هه است. زب | آن کا س ماش است وا گر دران کاهی باش 
پس آن نعست‌هانیگه حقتعالی باو #طا مرموده مقابل‌حسنات. دیگر بپشتی 
طلب تدارد وهر گاه‌بهشت پرود بلضل وجود حتتعالی‌است اي دانستی که 
حتی انبیاه وا لیاء هه بنضل خدا عپخت میروند ژیرا نسنپافه حقتعالی 


لزول سورا روم و توت ۳۰۷ 


تس سح لته 
8 ان ژباد» از دبگران احت وک طاعان ۲+ ال خان صافز عده 


یود از" سرت وت تس و بع یگ از ار شان از لو ود ا و سل 
لمآ نبا و گل یر ات وغیرات و حسنات ااحااب او ي اگر جه طاعدان 
فا آزقبه غان دش برد ر تسترا جداو اد هی قر جن امتاق بش بوقاحتی 
همان شر ای توم الخندق اذل مب جادةالالیے رآ ات ره 
تیاقی که گر آن نوه و تجاعت را دات بود بان عطرت لیس ود 
نج وا کلم ؛ ازا ااك ا فة هدر عواه وک بان مردند واتار 
اسز واتار هي وات وی از که ف فا خو حرا نوءلانل فدات 
الچی مانغا ته فد پد تاه سبل کا آیست دولر شراک i‏ عة تقر لبود 
ور قالی نداعت ز برا آنجه داعتد ا]سفات باط !! هام وعلم و دهد 
کے وفست رت و سب ور شاو امال اتپادا کیان کر از مزا 
اکا و "بل اجه اال نامره ابقان راق س ای تر باس 
۳3 داشح بل و آنحه که فد از جات فان تناس سس مهم که که 
کر انست راف عباره ننا مه اعا و ار هم عا فشا قشم است و 
بل #نتاجيم با و انب اش او عر تاا وهل اد بر الل د ار تهاه 
آسر و أعته هیقر عابت اللوم اتح لی فة اه ابتاك Am‏ اک ۴ 
آیاشف خسر ان دار ہے عامل به ت ات دک دوا انویة امتگه 
از جسله تاتا کشر سوسی تمود اس بود که و ي که 
یسر شر بن هبه خصات فاست قر ترد خداو تاه اقل برو باد میاه و وکا زا 
اهر بسا شرسال شا و تفر دوم رتو باه عفه بااترت ر اجام سگم 
ہے و لاد بل وعداوا تاغل کر زع EET‏ رکا لداعت سکن و 
هون کی دسا و تاه خرقدا فر ار مدرکن و حسن ال مواع 
شقن و E‏ 3 آ اة که اسان ۳ فر اعوتت رت 
هينه تلیل و غاشم» خااع: دل کا وعدن طا اودب ,طاطات 
غود د جلاک بت له شر کاءقر امرش گنه تاه شم کر اوج هساو موه 
و دالت وتشر عرشو م که فد سود اببت نراو عامسل لت هون اعرش 
تگرفن لان تن ان که د کاش غاا ماد او 
طاعتی دار د فرمقانز ان سادا ول دارد. ز گناهان ای ري است و 
ارش امد ب ناهد و هيات رة شوه وادد قد وی است 9 
فاسان دار اف ر باعد و ات ریات سرت است اکر کوای پس‌ه رکه 
عتعصرشد فرر اء انل دار تد فالم پبس ارڈ طافاے واسال جت + سال 
یله فرا مادید و اشبار و اب عفر ر شهه‌است بر اال حسله جوراب ابا 
وا تلاس بك ي غدار لد دی لد از قیوضات فر حول غي 
9 است فابلیت رسسل که فابل آن فش و فطل بانیدا و عداوبد عادو 









Fhe‏ اعهال‌شب روز یستهسوم 
حگیم است هرچیزی را دومعل‌خود فر ارمیدعد وفیرمل خود قر ار نمیدمد 
آنن آعبالر! مقروداشته که جا آورند نابواحطه آن مسل ایشان قابلرآی 
فیض وفطل شوه پس ثبرة آنبا آنست که پارجود] نبا معل‌قابل فش شود 
وبدرن آن نود وازاینجو د استکه اپن عبه تا کد فر اال ماله دی 
راصال صالصه ازجان‌ندارنه بدپنچهت بیارهقررشده وازانجرتتکهیر 
این شاشر بفه خاعبه فرا | ندیه اعمال مقر زو ار دشده کر در بك 
اجکی استعقاق: تالو احاصل نمایند چه‌هر کاسقد ود بر یکنو ع پودشل نماز 
باناارت‌تر آن پاسیته هر آبته آ نگس که سن از آن نداشت روود اه ای 
عفار ازمر فرعم طود انواع اقبال دور ای ی مقر رف نود که ۱ 
بند گان سہل و آسان پاشد ؟هر کم نت 7 E‏ ینوا ت 
آور زد لک کین تاش دو ند وج سل :۱ طقس تشمار یله شا ید قبا دای 
را ک عقر شمارگ پات رشابت خداو ند عالم باشد واز بیاری از اغا 
مستفاد مشود این شب هې قدرمیاهد چنانچه ازورود سورة م دخان 
از و هت آ یشب تین فان كود وین ازورود سور وروت 
باآن‌تا کبد که در آن وارد اس که سر کس بشواند دراین کب ازامز اشد 
است و شایه حکمت ودود این دو سوره بعصوص این باشد که سور روم 
مشتمل است بر مان‌اجمالی بر بدا پااینکه چون چناپ وسو لسم ناته گرگ 
پادشاه فارس و نامه بقیصر پاذشاه روم نوعتد کرش س اعتتالسی 
کرد و تام زا بارء رد اعا قفر آعتر ام یسیل آورد بسن از سندقه نكو 
منازعه | تفا اهاد ماين خسرو وقیصر خرو فتح نموداین امر بر مسلیائان 
گرا آمد خداوند عالم رور ايشان این سوه فرستاد الم یمتی لب 
افلم ی ایتک ال اشازه است ياس ولام جر تل وهیم یجید پسی له 
قرستاد توسط جر یل بر مسمدین دای که روم منلوب شدند در ادنای 
اد د این رومیان جد اژ مقلوب شدن زود باشد که غلبه نباین. در 
بشع سنین که هفت يا هشت سال دیگر باشد وبمد میثرماید لهالا هرهن 
بل ومن بعد پمنی امرواختیار با عداو ند است میخنرامد زرد تراز این 
میکنه ومب‌هوامد ناغير مبکنه ن فرآبه شر بفه اشاره است بریماه که زد 
اید خداوند آنچه دا فرسرده بان شود دبکر تفییر ودیل بردلر 
نباشد فشا پست‌لیست پلثه هر گاه خواهه بپش‌اندازد با تأغیراندازد 
چس اسر پاین. شود که بندگان پدانند که این شب تقدیر امنود 
است امور نفیر بردار هست و گبان ناليد هر چه مقدر شه است همان 
خواهد شد هرچنه‌تفیی نناید عالت بتدگان ومتتضی باع آن طبیر و 
اما سورة علوت تاید وچه آن باند که از غواندن این سوو؛ با که 
. فلات شوندکه خداوند جل شانه سردم را امتسان مپنرماید وبحش همان 





اعمال شب و روز لیت‌سوم f‏ 


اھات اوسا نى ترفد | فا بان‌شیته فول چنانچهاین رر افتال 


برآن دارد کہ الم احسب الناس‌ام ارگوا ان بلولوا آمنا و هم 
لایفشنوی ہی آبا کان فة مردم آله وا گذارده میتوند بصن 
سیکا میگو بنه ایدان آوردیم واعتعان گرده لس توند بلکه مستصی‌خواهند 
قیقه و چون این شب قش از ااب امعان این‌است امت لهذا نامات 
خوالدن ایح سوده را در آن چنانچه سور؛عم دغان هم از اپنجهت ولرد 
ات از زار عر یه سره غدر زارد است بالواپ عظیسی و اشا اال 
دیگر که در کب اده مد کور است وال ورود این‌اسال خاصه ودرود در 
سل قر آن و تین سودن حشرت سول س] این کےا بر آگنجبتی که ار 
اغرانی برد ازآن جناب غواهشی گرد شبی دا مرا ارمعین که که بهثرین 
شیاه سال باغ له تر آن از بادبه شیر آید اودعت حشرت رسو لها 
مرف گرقد و آن بز ر گوار این شب | مسن فرمود چنین دانته مشود که 
کپ قد شم‌بیست و سوم است وبابد زم آیرا ملم ارد و با جر 
آنچه مرحوم مجلسی و بدشی دبگر ذ کر کرد اید اسورات دواین‌شب مرم 
میلود پس بابق غارے سی و اهتسام در ماعلت وعادات وتشر ع وز از سر 
ملاچلت باقاضم الحاجات مایم که ار الساد بای تقدیر بدگ از براگ سا 
شده باشد وفع شود جتانجه نخس ماعب سواد می فد از دعائی که ولرد 
کده است از اله اطیار درخصوس اہن خی چقدو اتام دران عرحسله ۱ 
نموده‌اند ایر اه تعلیم کردن بدبگران وا ابنجپت استگه در شر لاه ۰ 
دعاق امروز است و افزل علی‌فیه من بر کاتاك نی خداونها ازل کن 
برضن دراپی‌ماه پا در اترو از بر کنا خودت باد درغم و مال و 
هيال و توفین وسمادت ووفتنی فيه لدو جات مرضاتاك پش توق ده 
هرا از براگ پجا آوردن اساب رضایت کو واسکی فیه بحجیوحات: ا 
جنات بتی مان فرما مرا در مبان بپشد. هاگ شود نی از جل 
تقدپی | که یف ماه از ب اکن درایم تب سعادت و تجاتاز داب وگول ۰ 
و 2 شاد آن و طر2 تبت ول متوان آنرا ۱ 
پک پاد ارپ ا و 
TE e er‏ وا که کل 
عقسونگ هر وگ است از جناب سول 
غرهزا باستتفار ویپاران ودرا بصدته وخدالد امور غود را ها و جم 
از آن چناپ روایت ده که فرمود بخواهید خبر دهم شمارا یل ا 
عرد امد ايهر شکردند لی قرمودند بیغ و اجه خبردهم عا دا مب 
ی 
بلی فرمودتهنتبل ترین مرد مکی امشکه بدناد فج > وی 2۱ 





















+20۱۶ _فراینکه بل رین مردم و جلاگار رین عردم کیت _ 


هم ناهد للك زبان ار مکنول ذ گر اده وحال ابه هر برس عدار بد 
از گرم وحیت غره حبل جز ی تواب‌کی دهد جاه از چناپ رسول 
فا عم مرو که هر که بلس ته نکر بیان الله و الحید للهو اا له 
الاللهداله | گیر نوشته شود اژبرای اد صدهزار حسنه و عوشوداز او 
صدعز ار سیه و بلند شود از ماک او سسمزار درجه و ترا هسان‌بزر گواد 
دید که که گر بد کان الهو الحمد لو لاله الالو الله! گبر 
ولاحول و لاقو الا بالل العلی الع ايم بیج اسعتاز آزاد تلو فن‌غراوز 
فة واحر هفت شتر وبز فرموداد هر گس بآو ید سانا و بخثه شود 
اھان ار جون براك ا مرخت وتر وارد شده است اگر آمانهاگ 
سات و آنچه در آنبا لاست س تماقا هاشکانه و نجه در [ لپاست در 
بت که ترازو گداردو که الال اټ )را در کت دیک گذار ندابن 
کله سنگیلی خوافد نود پر آنها و جناب وسول‌سا فرمودند هر که‌برمن 
لوانت فرستد مره که ۽ امه باخدشمانه از کناعان ار ذر؛ و لیر طرمودند 
غر که برهن صلوات فررستد بگمرته من صلوات میترستم بر او دمر ته و 
فرحدیت دیز است که هر که صلوات فر سید مر آن جتاب خداو اسلوات 
فرستد بر آعکی ودر مپان عرارمتاز ملایاه هم براو ملوت فرستد 
پس باق تقوالهد ماد هچ چر جر ابنکه بر او صلوات خواهند فرستاد 
یر کوید مراد از صلوات فی ان خداوند زست فر -دانن است و مراد 
عصلوات فرستادن پیشسر ولاه علب ارسیت و استدقار گردن است وهر 
که اتی و اله هدک و مقر من خدا وتمام شیاه براگ اد استعفار کشد 
اله آمرژیده خراهد شد انشاءاه پس داشح یدود از وابپاگ تلی‌بر 
اال چنیه حقیفت فرمایش جتاب وسول‌صم در باب تثبل ترین مردم که 
پافارغ بودن ازعتلی و کار بودن ہابت بی اسانی وتتبلي ات که 


شهس ارد این همه تولب که بجپة پاك هبل جزئی داده مشود اژدست 


اد برود و معلوستکه دږ این شبوا عیادت متعصر تست در آن اعمال د 
تعلماگ رارده که هس هبه اعتبام خرد را سرف آنا نماد و بپارگ 


شود پلکه هر لاه کوتة خلوتی وا که کی اودا مشفرل شاد بدا 


که ومخترل ععا خود که مابات کند و بغراید غما را ردا کند وعدر 
خواعه با گریه وذلرقه بور زباننکه مپداند وعرشی خود شاید البته اولی 


احت که کرات آن جماهای وارد وا وفلط تهراند بلنکه هرم»را مداد 


شوپ سحیح‌سضواند چون ذ کر الال الاالله و صلوات و امنال‌اینهاآ ترا 


و یا از سل شا مو مره هه اسک جاب نهک 





ذر عالایبات استدابت دعوات‌است ا 


هر لس صللو ات فر سید بر ان هزار مس که مې سرد تا آنگه شارت داده 

شوه بوش و لور تبست ا نراد حشرت در پات ماس باشد اما بقل 

آوین عردم کی استکه بل ارسلام ابه زیرا که آن سد حسته درق 

تودونه حه از سلام کنده وبگی ازجواپ گوینسه و اما دزد ترین مریم 

کی است اناز شود پدزدد جه هر دزدگ مال مردمرا مپدزدد برای 

خود وا از خوقر | عیفز دد بر الا شط ن ودشسن خود و اما جفا کر ی چن 

مرقم سی استگه اسم لو ارد من‌برده شود اورم صلوات نفرسندهایشه 

ال آن بز گواز برسید آیا کی هسد که دو فا از دپدن سور عما 

فصروم کرد فربودند مه طالنه اول کله اصرار در شرب 

خمر داشته باشه نا برد دوم کم 9« هان والدین مرده باشد 

وم کی که نام مرا بشنود ویرمن‌صاوات لر ست و اما عاجزترین‌مردم 

۳۹ 1 از جعا لرادن عاجر باغدو وعه آن واشسست زبرا که دعا 

سیت نداره و مشار چی ندارد و فرب شانة شدارند عاج و ماش 

لیست وش ابط ژیاد بدارد حدالچه د کر غواعد شد بلله خرط صده آن 

لوچه بخضرت ادس اععیت است چتانچه فرمون و لمرود با آن عفارت 

رکد پم گله او ناانید بر ناته ذ کر هه سایقا آن عاب بت د ۱ 

که وقتی حاجتی بپبرسالید بت خود را سجده گرد و هتاد مر یه یا سلم 
نت وعرض حاجت نود چون‌دید جراپ لیرد یرنه با صبه گفت 

a‏ جواب شیف خروش دو ماوت صوات درملانگ اناد که شتات ال 

ایلمرد بت پرستی ملد والصال هفتادس تیه با هنم یکو بد جواپ‌نبتنود 

وکر تبه با مد میگوید وجواب مبتنود جواب آمید ماگت پاشید الا 

ملاک | گر من‌هم جواب بنمه رد نکویم بس فرن میان امن و آن بت 

چیست متسود ابنست که این شب آخر شیپای ادراست باید لهایت سی 

ړا تمائی دراک اگر تقدبر پدی درحق توشده رفع شود براگا تو ځوپ 

عقدر شود و آن یکی از دوقسم است پا آنکه خرد را نصوگ تسالی 


که مقتشی حسن تقدیر شود ویااینکه در دعا پا الشای والحاح بکوشیتا 
آن جا سیب عسن تقدبر شود ودیگرقسم موم‌ندارد و دها ام بست سول 
اگرچه شرابط کار از براگ آت ذ گر نوده‌اند ولي اعفاد فر اپشع ۰ 
که عمد آن سه‌پپراست یکی بریدن امید بکلی از غير عق و جد از آن | 
توجه بحق که دوم باشد سوم شکتگی فلب که علامت آن چارگه شین . 
اشك چم است هیتکه | نها عامل شد اچابت اید مگر آنچه قران 
مشود زپرا گناه لبر ثل تواست گنه کار بکوید اگر مفدر استمن‌بپشت 

بردم مپروم و | گر عراست چهنم روم عبردم زیا نوبه سپس سرش 
















1 
و طفل بعنی که کشتی [ نها طو فالی شد 
اکتا و اجان هفو ماشه وا کرت به کرد آمرزبده میود مثل مریش 
که پاد دوا وفثاگ مناسپ دفم مرش را بقورد ا آ ناه مرش او دم 
شود ومثل رژئیکه شاف روز درتسیل اساب آن شد پس ناپدمر بش 
پگویه من درا نبغورم اگر مقدو شده ځوپ شوم مبشوم و روزکه خراد 
بگوید من طلب دزن و معاش نکم اگرهددراست که روگ بغورمصی 
خود بلی سے اینپا مقدراست اما با اسپاب آن پس بسا هست که‌غداو ند 
بچپة کو پدگ مدر کرده باشد واگ دعا تگنی بهمان عالت غواضد ماب 
اما | گردعا کرد جون ود سالل از غلی‌فادو قیمع است بعداز-وال‌ردنسی- 
فرماپد چون فانو است تلیر مصلعت اولیهرا منهداما بدون دعا و ملي 
خواهش عقتشی تیم مصلعت اولیه موجودلپست بلی بعضی تقدبر ات هست 
که عت دارد و تغیر بردار لیس ولی وچه میدائی که حتم شده با نشده 
وعلاده پرفرشی که حتم باشد باز سال را رد نبغرماید و عوض آنچه 
طلب گرده یاو میدمند بلک بسا بلشد ادر و بیتر از آثرا باو بدعتد 
عتانچه دز اغپار فده ذ کر عدو سایلا هم اشاره بان شد پس سی 
کن دردها وملتجی کو بالم‌هنگ وچون لن شبپا تبلق دارد بچتاب ابر 
شوسل خو بان ال مشکلات که آن بزر گوار بر تهو بغواهد مبتواند 
بر پاد ااه کته کان پرسد اقل گرده‌اند تاجری از یس بدینه آمده 
رة فربازارطعلی دا دید ومحیتی از او ردلش ہے رسیه برسید ابنطفل 
از گست اتش بر داد و عادر ال بم و3 به اک زج دا طلب کرد 
گت این طللو| بسن بده که من فرژند نار م ودلم مايل این طفل شده‌ژن 
کفت چگونه ترات فرژند خود نابم آن مرد زیاد اراز نود و 
ول اباد باو فاد تا راضی که برط آنکه سالی یکره اورا بیاورد 
نز مات او آن مرد پسروا پرداشته بر کشتی سوار کد و روانه پر 
و که ازفا کی طوفالی شد و تراز شد که اورا سیت کنند و هر 
مولالی قلام را يريا اندیزد يلك بك وا انداختند تا تومت باین سر 
اهرجه آن مرد الحاح و الساس‌نودشرگ ستيه آغر اورا ببر پا 
انداغته ماهي اورا پلمپد خطاپ خد بان ملهی که این ردك دا آسیبی 
۰ رسانوبگذاد آن قزرا بان مان آن ماهی حس‌الامر دار ند هالسیان 
" قاطا چان ہکان مامود داش آنطتل‌سپوش بودپونبپوشآمدخود 
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کات تاجر بعنی وعلفل یمنی که کسی آ هاعلوفانی شد ١۴‏ 


چه آددا پرواز میداد نله بسر کسی لعی لست دوز چپارم که آن‌طنل در 
مپان آت جت رضید ان بنزرا رما .ی دند آمد بي اس آن طنل غر يپ 
تست تاج دلقت زا بر سر او نهاده بر تخت پادضاهی ا آن 
اچ هم چوا صر سال شب بعیه سارت فة ابن با گاه مادو -آن 
طفل اورا دده و کر بیان او را گر فته مطالبه لرا از اونمود آن عرد 
واه وا باچثم گر بان بان کرد له و خریشان اد تربان آن مرد وا 
بر تة غو اتد آررا ل فاه ل طفل ازا هلات کر ده باز ايد 
گریه و ژارگ و الا می‌نبود دا گاء لین م یاو رسیدند و ال واه 
وال اک آت قف بیان رق و فت عن جاتن برگه دارم ایتها مرا 
رها کنند رارم اورا رداغ کم و بر رقم پس آ نچه خوافتد افق باد 
آن فوپزر آوار شناعت نمودنه و شامن دنه که برود مادرش را ودا 
نماید و بر گردد آن چیاعت پود بواسطه هدادلی که با غانواده تبرت 
باشتنند. آن‌مرد دا رخا شودند که بوداع مادر خود برود وقد سر راه 
اودا گرفته آذیت پسیاو براو نموده درپاهش انماخته چون‌شنام رس 
که آمدند ومطالبه آن‌شهس‌را ا[حسنیل م نبودند. بکمان ايتکه انرو 
تاپحال در آن‌چاه هلاكشده خبر بعضرت امیر سید که پېودبان گریبان 
ین را کرت اند و مطالیه خرنی طملدوردا از ایشان می‌تمایند بس 
آن حلال مشکلات ام فرمود که مردم دا میت نماپند در یرون بی هو 
رامت نمازننوه وهر دودست سل کاب مپارك وا فراز کرده‌یکسع 
آن پسررا حاضر فرمود و دست دیگر آن مردرا که غلنله وغروش جر 
میان علق اتاد از پس پرسیدند واته را تسام تال کرده و کفت. ا کون 
راق سلطتت ب بوتم نا گاه دستی طاهرشد ومراآورد فراین‌متانو 


از آن‌سرد سوال گردند کے بوودان می‌آزدند وبسته و حر ماه انداعکه 


اميد من از همه جا تعطم‌شده بود که نا گاه دستی در مبان چاه ظاهر شد ‏ 


ومرا نسات داده بانسکن رساپ د که سداقا تگییر بطنه شد و و 
بات و اسطه ‏ سلمان خدند توانشی که فرزندان خودر! کر جار 
هرفن ينی درساعتی و سال اپنکه جرأت لیک دند که بر ابشان اذبتی 
بکننه لپدانم کجا پودگ و چه حالنی داشتی در روز عاشررا ثر عراف 
کریلا که فر ند ریب مظلومت جناب ایی عدا بست مه ویستهناز 
کفار گر کار وهر کدام زی و جراحتی بر بدن نا نینش میژدند. پاعلی 
گوبا اوراازدست دخ خلاص نگ ر دش که ذعیرة عدامت که #ران‌شوه . 5 


عز بزمی اروز بست وقد ماه مپارك رشان است و 
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قوم سراف آن‌مولاگ متقبان بود و بر مستت و عمبان سزاوار است. که 
ال ق بت رح این‌بزد کار وا نبوده وحقون عظییه آن حشرت را رعایت 
۱ تمایند وشگر عفون آنرا جر ادا خسعیت بجا آورند متا گرشوندزحمانی 
که آن‌چناب درنرویج شرمت کنیهنه وحال این که مپدانند همه که آن 
چناپ بق ستل تراك الط دا تموده‌بود که در سیرتام وال او نان بر 
عبوص بوذ آنهم سیر و لپاسش هم از بشم ششر ودرشت و کته ووصله 
ار پست که کد بار که با علی اگر ابن جامه را بالاغ دارگ بدهی 
از لکد رختم فی کم این مجلس دا باین حدیث شري که 
- درمجالی الستلین ذ کر طر مو ده ۳1 وز اذب که روگ آن جناب 
اد فاط ع آمد آن مومه هرش کرد که این درفرز ند توشب گذشته 
الففت کرستگی نفرایدند نا عباح‌نیاربتد آن عترت فرمودیاشت 
میدالس سلین‌تومیدانی که على مالك د ره ر د تیار تیت وا( قر شگر دن‌عاجز چرن 
ال ردم درتتگی مد ا میکم که حال خود را نرد ایخان اظہار 
. کیم لگن یرون میروم شاب ودرا اج کی شایم واز براگ نورءیدگان 
۹ خود لای تیل ابم سس ردن رفت واشت از کرت شاب چشم 
سار کش رن میاه وفاطله» هم میگر پست پس آنچناب يك میل راء از 
عدینه دوز شه ومک بود که چه لند تا گاه از دور گو-‌فندان دید نرد راك 
آنها رفت دید کوستندان عبان ايشان بسپارنشته‌اند از شتی مبکربد 
آن چوبان گفت که من غرمائی دارم که هر دانه آن یك گرستهرا سیر 
مین کچکه گوسفه‌انم را سیراب کله بپرداو آمی بك عرما می‌دهم 
| ات حشرت دای شەن چون دار بچاه الداعت چشمه ماگ آب از آن 
کشوده خد چون دلو آبر! بگوسنندان داد لاغرهاگ آنها فریه شدند آن 
کیان شج کرد تام آن جلد عرسا وا ترد آن حشرت گذارده آنجناب 
فره‌وه نیکیم زیاد تر از آنچه پا تو شرط کرده‌ام پس آن حضرت مناز 
سیر گرفن آلا نظرفرمود بمحرا دید قاظه بپودان از خیبر می آیند و 
از عط چشمیاف آ نها یردق اننده زبانہاف ایشان از کم یرون آمده 
چون نظر آ نہا بآ تعشرت افتاد فرش گردنه اف صاحب مقام,لند آ پأمیشود 
این چگرهاک تت مارا سیراپ فرمائی دال تو باه این بارها با وچو 
آنکه آن‌پیامت یبود از کار عنود بودند آن ساقی تشگان هین که 
E‏ از آن اب ودند ماع آنپا ا 
ادشر بردند سیراپ کرد یاعلی راضی شدگ که بك لته 
از کي مه پا مرن مت که 
ال مشود در گر که سیراپ کی اطنایمنی نتلب خودرا 



















ای الط آ لا باسان 


( اویه لو زر 3 رده و انم شمف سا[ از 
۱ کرد یا اب لش فد قتلنیو نل الحد 
و بر جان کاو مرا کشت و 
اب له بپودان از دست ما 
2 ان افتاده فر باد مر اوردبد ۶ الالی عن | 


3 مجلس دیست وهفتم ا 


جرد بای فر گاه شا افلیے توا به 
نم چه حالشی قاشت فرز نت جناب اناق 
غیدان بر ؟شته ذر تر و آن‌بزد کرار 
بدقد اجهدلی 
ی اسلصه هر | تفت آنداخه مجیاز 


هافر ان را تشه بنبد تیدا 


ی لوتر اشامپدند تور ایسان در دل‌مای 
نیل اش اس ا 
2 الیصود و العرش البررود داتاهی هن الفر و لدحود 6 چون 
a!‏ ی این کات ازان بر کز ید ءضرت میود استاج نمودند 
هر شکر دند بخیر ارا عبد و میثان اسلام وا «فاا شهد ان پان اله اش 
آلراعد السبود وان معدا ده و رسرله. زين الوبرد > ۲اه 
عرش ار دند یز مارا نود رسواخها م که تر عضور آبزر کوار تجدید 
کنیم ید اسلامرا چون ابشانرا | حشرت خدمت شرت رسول مپرسانید 
جر تل ناز لشد وهرش کرد یار سول‌ایف فاد فر پپرققه ااام ا ورد اتد 
پدست علی پنایطالي و من سزوج شوم شراپ محبت خودرا بای که 
کید علی از چاه خورانیه بابنان پس ژابل‌نه از ایشا تادیکی کفر 
و هان و دال شد در قلوپ آنها نور اپات چون ایشا غد جاب 
لولم زسیدند آن‌بزر کوار حشرت امع وا بخود چپانید و بتانی 3 
ووانش را پوسید وفرمود پادلی اختبار کردم ترا باغوت غود وبزوبیت . 
فاطمه دشر خود ایشیعیان کو با حکمتبوسیدن جلاب دسول پینانی تودائی. 
جنا اعیرع] وا این بود که میدانت این‌یینانی بشمتیر ہے مرانقتکافه _ 
خو اعد شد و خون او بمصاسن شر بعش بارک خواهه شد عزیزهی ری 
دا فرق شکافتند یکی این‌عای بود بی علیا کر انا تفاوت ببارذوشهادت. 
آين ذو بزر وار بود ای‌علی دز سن بزگاد آن علی در سن جوانی هو 
یوگ حجله عش برایش نچیبه مادرشی اف شابک پردست نب ان 
علی نشته نبود وکاله شیر.پرایش میآوردند اماعلی! کی ژبانش از 
کاش چسیده, آن علی تر محر اب عیادت و پکشر بت یش لاش وا 
افران راصحاپ و امل کر پبادنش میآمدنده این علي نم اد 
وقتبکه فرن انورش را شکاتند غون e‏ ید کر 
وا سوراخپاک دسالش جار بشد تت و رنه بر روت اسب عاي 
a‏ 
شه نا ۷+ را یسام بر سالد آهل کر ن دا ترقه دعر پت 




















اا ذر عضیبت امير الم منین 


بر بسن شر بفش زدند) تام 
1 ا ر ندم بتپرادة ج ہلا حمله‌ور کشت اژچچاو سو 
یکی پر میرد بیازوت او بگی لیش خنجر یلو او 


ی‌آن وان دید که انار کارت اتر نمی لار ند آن جوان 
زا بقیسگاه بررساند سر سرا گذاشته آودا از مبان لشبگر رونب دشل 
پرآت با ام قالب شد وخوفرا از اسب برف انداشد و داف فیفی 
هرشگرد دیا اتاه ليك منی‌السلابه سدافا طی بگوش آن امام مظلوم 
رسد سوار قرالجتاع شد بیدان آمد فرزند خودزا ندید مزر سر مرد 
ابیالت باو لدی پاقرة عینی 
[پوسف کلگرن نباآه علی کرم کبشده در کرپلا آ» علی اکبرع| 

تارسبه برسر بالی نآ نجوان دید فرق شعالته و باس باره باه از شست 
هرد پاش پا برعت می سالبه در عش دوایات هتدم تبه آن‌امام ریپ از 
پرد جکر عره کنبد پا و لدی ياقرة عینی بابنی علی‌الدلیا بعدلك 
العفا ترردیده داز نوخاك بر‌سردنپا و ند اي ديا 


مجلس بیست‌وهفتم-درمطالب متعاقه بروز بیست ودوم 
ا 
قالاف تبارك وتعالى « الا الز لناه فیلیلة‌اللدر الح ۰ در 
بجالس مابله اشاره جنیر اجمالی اپن سوره خد و د کر شه که اگر چه 
دوخضوص شپ‌ندر اغلاق جیار هست وسن اکت که دو هیه ساله شب 
قهر هست خصوص چناپ رسولخدا سم وده است و لی‌حنپاه الب اتضا 
کرده درنخطی بودن ثل لو وسطی و سافت استجابت دعا و سل 
استجایت دما رمل مقبول واسم اعضم ودرد لپسنگه عضي از آت سئتها 
این پاد که چون استجابت دعا در آن ماعات خاسه الت خوادمنه ربنم 
اعظم البت دا مستجاب می‌شرد هر * اینپا ظاهرومعین بوذ نز دشهس 
۰ چپال دادل ععپست آنادا اة یال مقاسدخود قرار 2 و 
عظیبه برآن مترتپ می‌شد واما مغفی‌بودن ملوة وسطی جت آن پاشد 
مسافظت وتوالبت تام نماز ماف پنج رقت دا پلسایند وسبي 
: تدز یکی این باشد که این‌شب ها را که اتال سې قير 
ردها ر و آنها زیاد بتمایند تا 
ند پراف هرك از این رر و چیز عالیکه 
واضالوت پپار در اغتفاه آنبا هس که 
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شب قدرجه ثبی اس ۷۰ 
ذ گر آنیا بوجب طول مجلس خواهعند خلاسه اپل مروجه غلم و اطم ان 
نیت وان گل که بعصوس شپ قدر است وای از مطارغا اغپار چنین ظامر 
میود که شب ندر ازاین هشب بردن تست داي بردن عر سه شی شر 
عیفداست. نله از انعر اخبار خلاف آن طاعرم‌شود 1" ہت یش لیس 
تسه آت نقر اس ساعن زد وت | نها عي ساطان ازس دراک ] 
ای لو نایبت اعتال استه جس یات بے اة بند کان هم لاجرل اس 
که در شپ اول ندر میتود و عرق دوم هدر نت میشرد و شیم برداز 
فد و لو شب سوم اد سم منود ودیسار شیر داد» مشود این کے 
هم بتظی الاسر دوست بے زبرا که از دفا شاخ وارده درشمپاهه ب از 
آن و سایر اصال واردة در آ نبا و سایر ایام و لیالی شرینه حوب واضم 
مشود به درک بیست و سوم بر عم تلا رع ی تم ان ننافتت‌هترد 
پا اسر بدعا وسبنات در بان ایام سان که عوب تیر مقسرات است بلاوه 
lk lus‏ بسلن شد که شاه ار تست از شی دادن حفعالی اراد خود را به 
و اسف تي دادن فد حالت خودر | وباید هم که چچ باش ےا فته 
شل فر دود عید را فاعل مشار س الآ عة دی تزرست. فیاین. له یف 
برحالت واحده باشه وساف نیاشه تالف اختاربه له بر ارنتاپ اتپا 
مجاز ات متلا میتود بی مقدرات تظر بعالم ضاهر به است و عالم عم 
خداو ند ب‌حقیقت حال سېد که متش حوامد شه حالت عبد پانه مقام دیگر 
است ہس اراد حضرت عن باید دایر مداز عالت ید باند و این معنی 
اکر چه دفین است اما هدن است » نما اناد بعتبیت معمرات نظر پعاام 
اراده در شب یت و سوم اختصاس نداره بات کی ال هد بل ا يز 
مانت و بالچمله شب فدر از این سه شب بیرون یت واحمال پوت آي 
در شیپ ست وسوم بہار قریست پس باید راہن کے کیان سم را نو 
خوانمن دعوات و بجا آرردن طاعات و عادات که اناا شدي امویز 
سال بروچه احسن بشود و اکر ایا بال تعد پدف شده باشد بتطرع و 
زارف و التاس رفم آن سالیم !بت کرت واهت خماوند رف را که 
از 



















این شپپا که شب تند یر اموواتاست اسر پدها ومپادرت‌فرموده واهسال 
در آن مقرر کرده بانواع معتلفه گ هر کسی بهرة داشت باشه 
سواد و با سواد که اشنغال یانها سبي شود برافا حسن تفهیر و ۴۱ 
یود افر با نپا مود که لپعان بهمان صفات و حالات که دازند 
باشند که تقدیرات ردقن حازات یشان شود حال چفدر فیح و ظلم 
است باوجود اہن دات ووحست و لمرن راههاث یو ایاپ ح 
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که پنده از آن اتل شوه و پېمان کسالت وبطالت راسا 
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٠٨٠ شب قندد چه شي ات‎ AL 


بمانه و ازیراف اوساسب حال او قدیر بدگ شود پس این هنگام هرچه 
پاو عورسه ال بع ها از اهال زه خود غص است وید دا براقا 
من به خواست و بد مفرر فرموده زبرا که اگر چه تفدیر آن از حقتعالی 
است این تقدبر ناشی اژحالت عرد ده است و یکن از دنم آن بود و 
داء ر ا هم باو نمود وخود شعس مامه تموده وترستد بر تيامده 
که : تار م سازه , 

ی اک ان درز مه 
جور لا مرش لو رفم شود نا همه چیز ورگ و باشامی و خود آن 
عرینی با تسن وسپولت درمتام تحصیل و خوردن‌آن پر تباید و بدان 
واسطه آن مرف در وجردش پافی مپباند و از جسم ما گولات لدیده 
محروم شوه حال چونه متواند وید طبیپ مرا محروم از غورد عدا 
ها نموده پلکه خودش بجہة فمل خردش که نهوردن درا باشد ودرا 
محروم از مشروبات ومطمومات اتیل لبوده است و عردم غود آن مر یش 
را ملامت میشنه ہی الت تو عم بین مثل همین مر یش است که حقتعالی 
راهپاگ سپل عفرر فرموده براق رسانیدن فوشات‌خود وا بو وتوغردرا 
پلشامت و بطالت از عة آ نا سردم میکنی ای ای عزیز هی »لت 
شیر باش وشبطلن و لفس اماد* ثرا فر یب میدهد وا کر ا 
دا که اپن شب باشد بکالت از دست بدفی و بعد تادم و پان شوغا 
وپشیمانی مودق تدمه خصوص بنا بر آنچه مجلسی فلیه‌الرحبه عیفر سابد که 


, خباو» تمالی دراین شب تقدپرات را عم میفررساید عزبزهی ت از عطی 


ازاغبار چتین‌ستناه میدود که حالت‌عبه ازمه‌حالت خارح تیت پادر تست 


هل ر با یر قیر اکان ي در او 
ویک هم قال بان نشبه تیبان یس ممین خد ترول ]: 
یر فرزند آن 1 


ا سالپ ار چسله اشسار ا 


ومتظرت باشه و خوب رخو تقدیر شود نمی‌شره و از آلطرف هی 
شد اپنپا در نو موجود باشد البنه بد تقدیر نهواهد شه پس محل 


اقا ير اعمال درشب‌قدر به تتامي ۹ 
وسالت پتاهي تابت شد انامد. ابتان و 9 : 1۶ ۱ 


E :‏ 1 ا د ك مر سر :۳ 
پاب حوتی باشد که ول سلانگه بر آوباشد رآن حجت. هم گر وس 
دوازدهم ج سس با ید کے نی تل | ف شلد مس از زان فصو ت ۳ 


ار راو بان باشد تاج مود بعلاین خااات ناء 

اهر ایاپ اساپ دوا زف لاق یز 
1 

: ق ا3 اة تقل e;‏ سای 


هتفرن 
۳ ف ا ار شپ در چنانچه از 
+ اھر جور قر است و انار قر ]زرد 
- ز ۶ هة و سمل عیسو ای 1 او 

3 گر شد ایتک اتد امتهاست از پراش این ۳ شاد 3 
چوا تفن سورء مبار که عو بت دراینتپ این باشه یاک در 

ی بذاره خد ینیم خواهد.راست که دول ارد پیل ای ا 
شب تدر است چان اسر بشراتفن عووه آلا اترلاه قرا کے ہی دآ 
دارد وبچنن امر بغراندن سوه روم پنحریکه در مجالس سایق لبارم 
شد و از امس بغراندن حم دخان هن دال فاهر مینود و حال واشح 
شد بر نو که از اعظم مه الم انك که ما از ارو دازنهگان 
جم کے دز ہی باید کر این نست. عظی‌را بما آرربت 

شاه الى دا «رمورد وععل آن سلا چشم را سراف سا بر دیسن فر آن 
وبلاوت أن وتظر برروگ غلبا وسلا و والدین و ستایم الى سوچپ 
ریاد ی مر اد اس رهلا پس‌هر گاه خر ارم یه و با نچهحرام 
است نظر پان کنران کرده اين نعست.واو نت ذبان را پاپ سرف هر 
شرت ایات قر آن وصلو ات واذ نار راز و عراف خر دیا و آخرت 
فرسلوع و سبیت قضا ز ارشاد و هدایت جد قان عا و اسال ایپا و 
شین تضوئیاس کن سایر تماق المی‌دا بش ایب در که از اسظم 
تات الهی است شگر آن ات که آلرا صرف نمالی فر احبا داشتی 
ردا گرفن وتوبه وزارگ وترم ودن که میب هود ابها از پراي 
حسن طدیر زیرا که خداوند درغایت دافت ومپر باس باللب بندگان 
غرد وب‌فرامد که از بر اف ایشان‌غوب و خوش باشه وای رت عگیماست 
و عادلیت و مگرر قر مچالی سابقه د کر شه که منی غدل و حکیت 
یکی وضع شی امت دودوثم مناسب آن پس نا حالت تر اشاق سن 
تقدیی نله چاونه خداوند عکیم ازبراک و خوش مقدر شاپهتومیضواهی 
متفول سعاسی يان وشیولت رسنات رئیله پاشي و از رات تورحجبد 










۰ در اب4۳ لادی هر دم از جوت 

قابل نما لا برسد بتو فوضات امه بروره کار فپاش بغلی در مبده که 

ات ادس اشد لت هر چه هست از نامت تاصار بی‌اندام ماست. ور هتشر بف 

توس بالاف گس گوناه لیے از آن راهن که خداوند طالب احسلن په 

بندگان است و آنهم باید برویه حکست پاشه امر نود آنهار! بطاعاتو 

عبادات و توسلات و "ضرعات که بهآن واسطه احسان نساید و لان هم 

در مسل خود وانع شود وازد گر این مطلب واخح شد عن اعتعان که 

بدان واسع» وان‌شود حال بند کان بر غودشان رالا بر خداوند اشح 

است دای بجپت غفا حالت اپشان بر خودشان که متوفم نشونه درجات 

مطعان وهقربان آلچەرا که شایته آن‌پست و بجپت نوطیع حال‌مطیعان 

ومایران بردباران داضم و مقرو شد امتعان چتانچه هتل هم عکم ی 

لف بر خسن 3 زبرا که واشح و افر است. که دما , اسان آوردن 

حل بالات و سایعت اولیاه «دخلفت چه سیال اقاس وه ابیات ایشان 

اروش نفاق وبجپت فیط اموال وجان و اسر لخدن عیال بوده و چه 

کانی که بود عن بال وجاه و اعبار اسان آوردند چنانچه درحدیه 

سعدن شہدات قعی گهخست حشرت انابعن فارگ وحضرت صاحب‌الا ع 

شرف شد هل تور است که شخصی شنی ب او ابراد گرده پود که سیب 

این که شیا ررافش لمن‌مبکند خلفاه دا چه‌چیز است و حال آنکه ایبان 

ووده بودند به یشبر از روگ اختيار ته از روشا اگراه و اجار 

زرا که ایسان آوردن آنها ترسکه مود وفتبله هلوز اسلام قوی نداشت 

وفرغاپت خط بود نسوک که سلمانان ایمان خود را کنمان مینمودند 

: واز ترس کفار فرار مپ‌گردند عضی بطالت و بعد بحبله و جمی به - 
اطر اف دیکر ار پخنه دید و خلفاه با به کر ارعان أجلن آ ورد مود ند 

از فیاجرین بودنه ته انار که ترمدیله سلمان شده باشند پس یمان 
آنها ازروگا حققت بود الفاق پس چرا شیا انصاررا کاش و ماق میس 

فالید ته از هیده جوفب او رامد تا آنگه عدمت حطرت تین 
صللام اه لیما مرف خد و از مسالل که لرادة سال داشت یکی این 

پود که امام زمان سل الف ای رجه ثرجزاپ آن ارسود که ااام 

آنا ازجبت طح بدتیا بود چون آتہا باکاهنان و ساحران پېود محشور 

و آنا شنیده پودند. که اسرجناپ وسول عدا مر فوت غراهد 
گرفت وبزرك خرامدخه و جپاد خواهد کرد و غنالم واموال‌سیار بست 
۸ خواعد آورد وهر که با او باشد الم پار بدست خواهد آورد پس به 
> این سیب یمان آوودنه آل به ازروک تید بلک ازروف عاق سب 


فرپود ولي فرباطن و حقیفت امر افر پردته وجشی ازمردم هید که 
























اشحان فوم لو رفوم وعالٍت آنیا ‏ ۲۳ 
هر‌تگپ هباد مشود جہن عضر دن فر لزه عردم و سروب قن ` 
اا وروی و صاحب ر یاضت می‌شو ند و فو مناجد و معرا ها قرز 
هرهم گربه ها میگند وساعی رداه رالات وثر آن میشرنه که دروم 
وا ریه کد و از دنیاگا آنپا مام دونه و ماعي ویاست و شهرن 
گردته چتانچه دز این + زان چم شود می نی و طالطه یار عم 
هد که ایبان اپشان و اظامت! نها از روگ حقینت وغلوص اسد وراضم 
است که هه اب رااش نز سرت شاف و اهر حال ابن در حال 
اين که در داقع در مایت اغتلاف اي طاعله سوم بیع و عط و آن در 
طا ادلی کیت و شقی و عافد آن طائقه امل آغرت و آپن درطابفه 
اهل دتبایند و هر گاه اسان شود هردو باه اجر را مر طلیند چون باطن 
نشده عقل ام بکد که مشتشاف د کے بالق طر اف لتو هن اسب امحسلن 
ست تا حقیلات نعال بو بان اشن جرد قاس جوف و بقاند ما 
اجان و تدر غرة را و طلب تد از خداوند إبافة از آنعه تاق 
عالت او است که بسا باق که متاش ا است و دآنن آن سل 
اشان زا گذاشتن شی است در فر مقام خود و خداوند تند غلا 
عت وصلعت را وهم اتام تماید عصت خونرا و از این چپ برد امنعان 
ھی شود امت هاگ سابقه دا نوم لوح را انتعان نود سد از آن که مید 
بسپاد از مان بشت او گدشت وجمم ثلبلی مر آن بزو گوار ایسان‌آوردند 
رای ڈیر قر گقر اصلی غوة. اقی ماتدند داویه آنهاتی را که الق 
آورده بردند اتعان نسود بآن که جد از این که توح طب فرج الود 
چیر گیل تال شد و عرد کرد خداو ند دعاق نو را ستجاب لبود س‌بگو 
سومان که غرما مور ند وصته آن ها وا سر ند و رفا بد آن 
درختان را تا خرما بعد جون موه آنها مرسه من فرح دهم ابشان وا 
پس حسد و نای خدلوند بجا آورد و این غر را سومنین رساد ایشلت 
هم شاد شدند وچنان گردند و اتظار یدید نا قران میره دادنهخرد. 


لوح بردئدوطل وفاگ بوعده کر دند ولوح دها گرد وحقتمالی وي فر تا 


باو بگر که باز خرما بخور ند و بکارند هت آن ها را چون بزرك شودو 
عیوه دهد مرن شرج نعع اببان را نوم گان گردند کے روز کت پا 
آن که خلت کر ده غداگ ار وعده غود را يك تلث آنها از گنت 
آن دو لت دیگر طرعوده فل گردند با خرها خوودد سس ډار 
گردنه 1 ار ما باقی تما نده گر ان کی ۳1 ھی ترسیم اکر بال توب 





پرود کار نود که اہی نو مي‌قالی از قوم بافي نبانده مگر اند کی 

پس *#پش سم اگر تاغر شود علاگ شوت وحی زر سید اك توج کی سال 

که فاگ تو را جاب رقم ہی عداو ند انتعان نمود وم توح داباین 

فر له وکرم حضرت موسی‌را امعان فر مود پا که فر مود بط رتدوسی 

کی روز روژه تخیر و یا بکوه طور تا من تال کنم پتوالواح تورات 

دا مس از کرش موی [عاحی دوز ودژه دا فرمود که ده دوز دیگر 

دود بهاد پس از آت ناژ لمیکتم شرتودات دا ہیں سارک ملمون‌فرست 

گرده در این عست راا از لا که از فرفونیان کرت بودبد ساخت 

3 خت زیر سم مادبالی, که در روز لا کت فرمون جپریل بر آن سوار 

شقه بود بر ان کوساله ریت پس آن گرباله جر کت آمد و صدالی 

4 کرد که خدای دیا در موان این گوساله رشه و خود را بشما شوده پس 
۲ چرسته او ۱4 ہس اه نات قدم ېودد در ایسان کمراه شهند این 
۱ موه که موس جد از مي‌اجست از طور و اطلاع بر کے ال .عرشکرو 
الهي سامرگ کوساله را سات عر کت و صا را کی‌دند «آن‌هی‌الانندك» 

د این و انمه مار فت نو مر امتعان کردن تو غطاپ رسید بلی 
تابر است ال جائ ما اعدا شود کوساله پرست او شا برس و 
عتا هر پات از امم سابله را بچبرگاتعان فرمود که ذ کر آن باعت طول 
کلام و ملال است هین فل براقا وشوح مطلب کاثیست و امشسان این 
اعت خد گرا سارک این امت امویگر لعین و لصپب لافت امپر - 
امین( ع) دسامرگ این‌امت عسرللع) برد دجوناین اسباپ براک‌امتسان 
بود حفتمالی بخعوس هر قر آن ریم بام آن بزد گرار نفرمود و 
مچ بن ا مه نما و افان مقرر ند زیا که هر کاه چتین برد این 
مرحله فابل انتار تود وچون غاافت آ نصضرن و تسکین مر دم از آنجتاپ 
۳ ر مایت معوبت و مغالے پامراق لس آبشان بود واتحان هم باید به 
> امووقا بکرد که مدال با نفس باشد لهذا این مرحله را بابه اسان 

ړود اژ همین حبذ بود که عایة امعان بود جناب امبر(ع) مامور ند 
باد گنه وشمشبر بکشه وحق غود دا بگیرد زیرا که اکر چنین عیگرد 
چه ال یش یبرد و کین مبگردند لکن امتحان نشفه بودند و به 
f‏ آیسان آورده بودند وهمین رد کے آ نکها چناپ «سول خداژس] 
عترت که عه از : 


۵ 4 فقل ات 


















__ _ اهتحان قوم توح وقوم موسی وعاقت آها _ .۳۳۲ 
ظرد هته از دين بر گردند پس حضرت توح تاز کرد و مناچای با 


من جهاد سکن مر این که پارر ومین 





تس بودندو فقر اب اسي ع زیر ار لى دید ۳ انان مره بد ‌ 


اتان اعت فر حو مه fa‏ 
هدرب غاته‌اش را سل زاف و ق 


یلوا اوجه‌اش اد ومعسزر اسفاط 
گنه وبطضرب تاژیانه بازوگ آن مطلومه‌را بکد و وبسیان گر دن ن 
چناپ افگنده و آودا بسچ نکد وآن در رار حجیمای خودرا تام 
يان و ظاهر کند با خوب واشح وف و انتاین حاصل و حایشقت. اسان و 
ام ورهایت ابدان سارن دسر لغدا سم را باآن سفارشها که مک رر 
شی قترت ط اف ۾ لر قرو 3 انرا مر د رسال غود رار داد شوب وا 
شود و ۱ گر اين اسان بود مقام سلمانی و ابوک رگن ورگ وام فرگه 
هبار که وعسانی و مداد رالد و لبق رافح تكد این قن را فیط 
۵ ۶ پرتودانح شود که بچ کے امتعان بود جمل سویه در مال 
چناپ امام کن غ ۰ وریت پلید ترقا عضرت افاپسین ۾ و عذاتاعل 
ارف از شیهات شود وسا كه هربك از البه‌هنگ م با كال ادرت 
برقیم فان خود بپر نصوگ. که مفواستند تبال‌تدوت و نسانراداشتند. 
ومتدلك نگردند بکی از هاگ بای مسن‌بود که ذگر کد ر اسان 
ثواین اعصار هم هست راهم شدن تاف شانه ماد روژه , مس : 
کوة + احتر از از شبوات تایه و اتال و مد مر ان ند گر دوچبر 
است بای سا آورئن علاهانی که +صالف با هواگ نفی باشدو تراه وای 
که اسیا آن فراهم باشه پس هر اپنشپا ملتفت باش که طاماتیگه جا 
میآورف نف تو بان مابل نیاشه وسال پاد باخواهش عفان نو 
چون اق خاسه وناز قضاه و احثر از اسيا جون فببت و نعش‌ومدمت 
مردم و کذب و دادن مهه ودرمجالس غاس حاشرخدنو اال آتپانه 
بر قورهم جممشدن وللاپت. امر غوانعن دما که هیچ زحست مارد چتانچه 
داب اهل این‌زمان است که شپ‌هاکثدررا هدر می‌دهتد هیچ پاک پا ناه 
ودرا ستگیزتر ماد 
اس غافل ءپاش ومد کرباش , نیترین اهنال در اینشپها احسانن. 
بققر | و شما است فراحادبث عدیده وارد شده سریشر افال خر 
دو ابر احسان است که فورا اثر مکند ورفع م که لاترا وسگو که ت 
قي «پر پشاام چه کال بر الغان در حال فقرانت چنانچه مضون این 
حدیت است که توت و جوانمردگ در سه جپزاست : ملو با قدرت اعلام 
تراضع پا دوت + اننان باظر - چهبسپار پیتر و کور است اشاق در 
سال قر اغاق فر سال غا !اپ رد بای از یاف هر اناه که 



















بقاستان غوپ سلرم ظاهر نبشد برخلق بدلا آنکه چرن 
1 جز قرص ان جوک‌و آنا همپاشه تگرس ستگی خوا : 





: امتحان امت مر حو مه‎ FFF 
پس ون احتمال شب لدر درابتتبیا نوست توهم سمی کن و تأسی نما‎ 
در اسان بر پر دستان و دادن صدلات نا پدبنواسطه وفم‌شود ال و پلیات‎ 
در جسم سال در مهاییجالتلوب و ارد است قمبفه مثنول تارل غذا‎ 
مود که فر وال کرد و نداشت ۲ عزن جر لته که ردان داشح اقب‎ 
را ازدعان خارح و ,آن سائل داد , زعا تگذخت نی آمد وطلل آن‎ 
زرا بدعان برداشت و برد حقتعالی ملي را فرستاد و طفل دا از دقان‎ 1 
آن جانرو گر فت بزن داد و اقت ا امه 9 دادگ‎ 4 
بت سر عت اثررمتقه وا جردت بلا - اناد شي است فر رة‎ ۱ 
اه نکنند و اکر‎ r gE TE ۰ 
کسی چیزگ قم سداد اوا اقبت مبکرد و بایتواسطهطفرا در تعب‌بودنه‎ ۹ 
رواک فقوف امف نیو غاله طمفة آترن م حال او رقت گرد و فر سی تان‎ ۱ 
باو داد ند آن ال اکان عا کے اروا گرقنه جرد عام ظالم بر دنه‎ 9 
گ الق مگ اتد رد ار مرا گفت شنییه ابردم اما مرحد تلم‎ 
مان اطامت عا کم باط. و حاکی اهر گ و اطاعت او مقدم بود لپذا‎ ۲ 
اطامدلوراانتار گر دمسا کے یر سید کدامدستشو دد ایی گفت باهر درفست‎ 
حکم کرد مر مودست اررا برپدند.: آن شه یچاره طفل میرگ داش‎ 
پشت او بنند و آورا ازغهر رون گردند ؟ شرن ز پادگ از دستپاشامآورفت‎ 
وتشتگی براو فالي شده بود رفت برلب نپرگا و سر بر آپ نهاد که‎ ۱ 
اب پاشابه طقل فر آن اشاد آ نزن بجاره آه سرد اژفل برفرد کید‎ ۱ 
رطقل ستم عودرا میدید که رمان ان استویا عیز ند و دست. نداشت‎ 
ک اورا بکرد چون چارة ندید شرو م کرد بمناجات که الجی‌دالقی بر حال‎ 
خراب من وواظی برچشم بررآب من و آگاهی از سوا دل کیاب من و‎ 
خود چاه کن برضال هن و تجات ده طذا مر | از آي ناگاه دید کو حوان‎ 
غوشرو لزه او حاشر شدند و عانلشی وا از آب یرون آوردند و دست ای‎ 
ية اودا عار و سوشم خود گدارده محیح و سالم نمودند بق‎ 

















کرد اک دک درا سال خر بادب سید پد + کنشد ما همان‌دوقرس‌تان 
۱ مت تودرراء خما انقان گرردگ و پواسها4 آن بان بلاافتادگ خدلوند 


۱ 9 هیچ اثرزي بر آن بود وعطتلفرا فسح آز داداند ۽ ون از ايشلن مزال 


مپر بان مار | باتصورت شن‌فر مود امر کرد تو وطمل ترا از شعت. 





حابت زن منفق و حاکم ظالم fra.‏ 
دز کربلا دستهاقهسضررت جات راقطم ودد وال اک سردآ ینار 
احسان شوه حضرت رسولهدا برد که آپ پان عم بر انو رسانه و 
اعفان سقبر مر ادر و اازشات نی برفاند و ایح برد که وله فسی 
ها مباز کش واهم جعا کردنه امتائی کرد و مشت را بدیمان ۴ ند 
ار سی سرد که خاید آب تاه نا مساق آهآو وا و باب که نا گاه 
ا جر آن مد ات زدند که تام آن آب برووگ زم و بشت پس ان 
جناب دل بيرك اچاد و کوبا ود میگفت اف عباس دیگر جه امینگ رو 
سوک جرم وھا ۱ بنا بر بعضی اعبار برا برچشم مبار کش زدبه آن 
ماو م چون دستي لعاشه ر د۱ از چشم مارك برون کشد سررا حر کت 
میداد که شاید آنتیر بیفند چنانچه بضون عدبد انت در جل ر کے 
دب پیتا وشال» وبروایتی دران حال هرد برفرن مار کش‌ژدید 
که ال اسب بربیت افاد و,صداف عر ن عرشگرد «بااخا آدر ند اخالز» 
«بروایت ای ملف فرمود تبااخا عليك عتی‌الساد۴» این سدا اوش 
آن‌مظلرم رد غودرایاان بر اقو سابد ] هآ مصییتام[ چه بر ادری1 
فست راست او بطرف, دست چپ او طرفت دییگر : فلم بی صاحب او 
طرفی اتاد , خود آجناب با فرن شتات. و چشم او بر خورده | بدن 
بر قحم - چون آن امام عالیسفام بر ادو رشید خودرا باپتصالت دید با چشم 
گریان ودل‌سوژان‌فرموه: 
"الان انکسر غلهر یو قلت حیلشی و اللعلع ر جالی » اک بر ابر 
الان پشتم شکسته‌شد از کته خسن تو وحبله‌ام گيشد و اعدم قطع که - 
الا لعنةالله على الدوم الظالمین ۱ 
فالا نبا اتو تساای هر اسلو | اللهس فضله االله کان بکم ر حیماه - 
ترجمة طاھرک ايآ شربنه بی دزال کلید اف بندکان ازغدا پدو 
که بوده‌است خداو ند هشه بشما میر بان - چناب سید سجاد غا 
دعای ابو حمز و ثمالی که در سحر‌عاگ اپن‌عاه می‌خواند عرش ۰ 











بالات عامل کات بک لدارندا عر گرچده وق 
ووعده تو راست که فرمودة سژال کید افا د گان من از 
او بدرستبگه خداونه بتما مپر بانست ونست ال صفتپافا 

که امر فرماتی سوال ومنم کنی از مطا کردن و حال ابش 


J 


fF‏ مجلی ایت و هتم 


۳ تست س 
گذاردنه مطافا مر اهل‌ننلکت غود از عك 4۲ حکیت سژال و دما 


معلوم مشود چتانچه حختمالی حشرت پقرب شالا اء دا بواسطا آن 
که یگب ی لاله لوسر وع و ظر سو فقي ان بو دق 
وآ نیمه سندات لهذا امر ظرموده است بئوال بنده مطالپ خرد را از 
او چه‌پسا همست رحجانی بهون -ثوال سائل فر دات آن ملول یست با 
سئوال مصلعت مینود و عینه فعا عم مالل توبه است چنانچه بفون توبه 
ید مستعق عاب و با توبه ستسن رحست می‌شود عمچنین بدون دعا بسا 
عست شکس عستعن خین معا و کر بامر یں و بلاس ال با دعا تصن 
شد آن خواهدشه س تراك مکن دعارا و مو هر چه مقغر است میشود 
یا که این سه غدل آنتکه کار توبه نکد وکود اگره‌تدرشده 
مب شوم میشوم - وارد هم شده است سزال کبد وت‌آوید آنچه مقدر 
است میود بدرستبکه هر گاه کسی بکوبه در گاهی را ولجاجت کد کر 
گوییتن آن‌آخر کس ظر اداو عر سل 
ودر آخر ادغات ابو حمزه آامتگه مرش سی کد خداوند نو امسر 
فرموفة که ودنکل ساللرا از درب غانه هاگ خود و بتحفبل که من آمده! 
ازلو سوال میستتم بی دة مفرما مرا اگاپرورد کار مکی با پر آورهن 
حاجتهاق س-. سزال از عطرت نوالعلال باید شود ونرفت مگر در مرد 
او در پعضی اخبار و ارداسعت له -فتعالی یا می کد کدی در گاه 
لو بد شود و اودا خالی بر گرداند از انجپت اسن در کتاب عدج 
الداعی مور احت که داز اینته فر هون دید رن می‌شودمتوسل 
شد بعضرت موسي وا نجتاپ فر باد او ترسید وبمد که رفت بیقام مناجات 
عطاب شد پار اکعوسی غرباد فرعون ترسیدگ"بجبة آ نله خاشداو نگرقه 
ے بونگ جرت خودم قم که اگر ملتجی بسن شده بود بفریاد او ی وسبفم 
| اش اغزنزس باوبود عدانی باين رافت ررحت البته با یرس‌باشاز 
۳ فیرطات ار ولدر مت دها را بدان در جد بث است سه پر است ضرد 
پاد نپز ند هیچ‌چیر: با استتفار شرو لیر سالد هیچ گناهی, با سدته ضرر 
نیرساند هیچ لای پا دما شر نبرسانه عیج‌شدئی خام در انثبها 
صو دراین‌شب که ادال لی میرود شب قبر باشه وجگونه سابل 
از درپ خا خداونه_ کر پم مأیوس می‌شود عزیز‌ن نکر کن امشب‌چون 
سیم شود رج فرح گناهعاران آمرژیدم شوند ومن وتو ررسیاه مانده 
پکرچه‌خواهيم کرد و کی آمرز یده غوامیمخت ار فر این شب 







را و اس و جع 





کک ۲ 
يلر ازاعسال لواعش ر انر کاعان که ازا صاثر شنه اودرو یت : 


سفتچیتی: قطم وحرا ابداه مسلمانان و امنال آنها سور کن هر گاه 
غفا ازا راشی باه وبا را بغواهند که بر بر ند در تاریکی وتنپالی 
قير مارا عدا کنند آ با چه‌خواهيم گرد » در آنجا کی غریاد ما مي‌زسدا 
این عبادات ما معلوم تیت که شراط صحت ظاهریه شرعیه را دارد 
پا نه ژیرا که عقا لال شش قد دارد- ماضیات, مقر لان , بط لاد 
شبگیات. سیو بلت, احتلام عسل سمظنه واینها خر بك پار اعام دفرد که 
پا بابد باعتهاد تعصبل شده باشد پا بتفلید و هگد! سار ادات هم‌احتام 
وشرانط بپار دارد بس گناهان بہار وبدون قرط ویادت علوم لد 
عست وحالت انها واز طرفي عفر پرخطر مرك‌هو یش صود کن یکی 
ازال قیرستالی 3 سال یش با غا یش یا هفته یش در آننا رفته اقا 
و گرفار هال خره اتات و مرک که شاید کی یرای رف 
ا فر سا 

در حدبث ارارد استگاه عاب ام المومنت 18 لر ساا یش ف 
برد و با نپاطاب فر مود ۳ 

الالام عليتيم با ال الفر به اللاع عليکم باا؛ل الو حله 
السلاغ عليگيم بااغل التر بة بدانید اموال شنا را لست کره‌نده زان 
شما شوهر گردنه ! فرزندان شما پتیم شدند این خبر پسنگه در تردسابوهه 
م دعید شامارا ال آنچه در نزد شىاسته پس جواب سلام آن برد گوار 
را دادند هدند ۱ کودتیات ما خوراك چانور ان شده, استضوان ۱ 
هاگ ما ازهم باشیده کده و کردو ام بجر اگاعمال شود . 5 

اي عه وهی فزاز آنکه کار از دست. نو برود این مچالس | 

را و بعر گاه البی بر آور و توبه کن از بدبهاقه. 
گدشته وکر به وزارگ بنما که در حدیث استگه‌با هست که بده برا 
کرت گامان دوز است از پت غدر سافت از عرش تا [مبن وم 
از غوف حقنعالی کر پت تردبکنر. دود سپشت از بلك چلم. بچثم د 
فد توسل سنداز بدامان الا هدگ که مقر بتر ین علاك نرد خدا آنه 
صبعات را بود غرپدند پعپة راحت و دفاهت ماران چنانچه در 
حدمت زارد است که هتام رسال سید انیاء سا جبرثیل خدست آن 5 
چتاپ ناز شد بود آن‌رحد للسالیت فرسود اق جبر بل غبرگه بده E‏ 3 
روش و الب توا شود ر طر2 شت را ز پنت‌دادهانه حور المینه شود وا 
آرات. متظر روح امطیرتوانده باز فرمود خبرگ بده که لبم فرت بايد 
وچشمم ررشن شود عرضکرد ارواج جمیع انباه و ارلیاه سلا 
















FFA‏ لمات حطر ت امیر عا 
فدرم خرپد شباینه ؛ فرمود خبرگ ده که غم از دلم بردارگده هرضگره 
فر ابتولت چه اسا دار گا » فرمود لیے امتم وا که آیا حفتسالی با اس 
گیتترمبه مبکند عرض کرد و لسوف بعطيك ريك فعرضی عرآبنه 
بزودگ خداوند آ غدر از یران امت ترا یادرژد که تو راشي شوگ 
چ فرمود آللان طاب‌ای‌البوت وهگذدا حذرت ناطه سم دروقت موت‌دها 
فرسق عاسیان إت پدو فرمود وسال اكه در آن سال دلتنك بود ازظلم 
جااران ات که هنوز اثر شکتگی بازو و بیلو باش بود عنوز چشم 
آن مظلومه از اتر سیلی سر ملمون ازمر بود وتا باتی انه ۳ که 
گر آنموجپ طول مجلس است وال هیه با اترشر ولد ارتمال گلنگون 
قن صحراق گر بلا بالب تشنه وشگم گرسته و جگر مجروح از داغ 
براق رانو جوانانو بسر مانندهلی| کر بر روک غات افناده‌هر زان مداق العش 
اشالازخیسگاه کوش آنامام مظاوحعیر سید شمر ملعون‌میگو بد گه‌دیدم در 
آتعال آن‌امام مظلوم آه» سغنی میگوید با خود گبان گردم که نطرین 
کلت گوش‌فر| داشتم‌دیهم باخهارند مناجات می کند و دما ساسیان‌امت 
حش می کنه گوبا میقر مود خداوندا ابن سر اپن خنجر شیر شریر این 
جوانان و براندان شبیه این‌آنش آنعیسگاه حرم آن شتران برهنه آن 
قیال ریب نی الس الو هی بعپدقود وفا کردم موقم اولالی بوفاکه خویش 
و آمرزش گاعان امتجدم پسمنوجه شد بشمر لب و فرمود ان کان لابد 
می‌فتلی فاستنی شربة می‌الماء قلد لقت کبدی من الماع نى 
از تشتگی‌میسوزد اینالم ازدل‌شیعبان بیرون‌نمی‌رود که جکر کوش یبر 
E le‏ ان 1 در مبان دونبر بالپ تله شپید کد چنانچه ز بشب 
غانون ترنتنگاه بالاگه سر کنته برادر توعه‌میکرد که اقا برادر چان | گر 
فراموش کنم سه سادا دلی این‌ام_ ازدل من روث سرود که ترادرمیان 
دونهر بالب نشته شپید کردند. 


مجاس بیست وهم درشر حدعای زوزبیست وسوم 
9 اپن‌دوژ عراحترام ماد شب آنست بن متاپ و سزادار است که 





۳ 





وعوش آ ترا زباد مر عد خاعل آن نئل ابن که ارک ر 


اعمال روز پست وسوم س 
ناش توا بد رلته شود از رای لو تواب ع و ی د وتعاشا آعر و زآیشد 
الهم اسلنی ابه می‌الذ نوب د علهرلی فیه من المپوب و اجن 
قلبی فيه بتنویالالوب پا مفیل عشرات المذدنیین بدان ای عزیز 
٩‏ از جبله عات سلسیة. که عفار اف هت 8 استد آستته خاو سل رادت 
پست و مراد بان این اسے که حالت هالی که بر مضلوفات وارد منود 
صحت وم وشادکا و هدارت رسيت تلبی و فضب که خش‌تلی 
باشد وامتال ایا 


باد مرك و 


جر عدار لہ وارك نی وة ودات اقدص ازجم وان 
برهه وعر سے ووچه ان غلاعر و و اطع است زرا له این‌ها عبه از اوازم 
جسم است وسال ان آنپا لے ات وخداو نش به حسم است رک لے درق 

و وه دیشر انف هر پت از ابن ها عترم احتیاح و نقص امست و ا 
وجرد منانات دارد داین مرحفه و اضح است. پس این که می او لبم عداو ند 
لوست مپدارة مهد وال مه [ی) را با درن مدارد هر که بضاآ ورد 
فان عمل وا با مشصف بشود اشن عقت چنانچه سا در فر آن وارد شده 
اناه یجب ادو این و بحبالمتظهر ین بلی ,درسي که غدار هدوست 
ضار د و به کنند کان زاو دوست مداد پات ند کان را متی, آن 
اپلست که خداوند معاسله می کند با ایلها محادله دوستی چنانچه اکر 
کس | تست بهارگ دفع شر و بضیہا از او میلبائی و خیرات و نپگی 
ها از براف او مغواهي و از هرچیر خویی که داخته پاشی بار تعی 
همجنن تی دوستن شداو ند هین است که پلاها با بدک ها یا از او بقع 
مید چرهاف یکو باو ها پفرماید واحانهاف کوتا کون فر عق او . 
می‌فرمابد و چنانچه نو هر ک را درست دارفا معواعی تردپكت تریاعه . 
وهر کدام از آنها را که زپادتر دوست مداری بقواهی نزديك تر باشه . 
بو از دیاران و باو زیاد تر توچه مینمالی همچنین دام ند. هم هر ؟ 
را دوست میدارد ترديك بهوه تاد مش دس غا و احساناهه 
خاسه غود وا شامل حال از میفرماید و کرامتهاگ خاسه و آنچه از | 
آقوه شر مت طارح است بعست از او مق ساب و شد ۲ نچه در مشي 1 
فوستی گفتم معلی دشتی خداوند است متلا چنانچه لو هر که وا دا 
دار اذبت مپکتی و اورا از خود مور مبتاني خداوند پر دشان غود 
را +عنپ مپترماید و آن ها دا از توجبات لاس و عم ابدبه و 
دنیوبه که مستوجب بلندگ دوجات آغر تست محروم و بی لپ 
عبچنین ستی اینکه خداوبد فلان عمل را دوست عیدارد یی جز 












hfe.‏ معنای رخا وغضب خدار ند 


بر دارفا ه رگار شعصی آن کار را از براق نو بکند او دا جرا یات 


میفعی بب آن کار و اگر شخ دوست نو عم پاشد ژبادتر آن دا جرا 
میدعی مل این که در اغبار هت که غداون شر وا دشن مپدارد این 
استکه ذا اند فاعل آنرابس از آن چه ذ گر شه راشع است فس 
رضاگ خداوند و شب او . 
درفت است که سید البپاه فرموده تح چیز ات که موجب رضاگا 
خدلوند است که رضا مبکند خدا وا از ده سله رحم ونبگی پدر و مالر 
نسودن و هدن بیان دادن و دعا از روگ اغلاص لمودن و مار شب 
گردن دح چیز شطب می آورد خدارند را قطم دح گردن و مان 
رالسی و بعل کردن از اداه عفون الى و لماز خود را از رقت لاغ 
9 آنداغتن و سم آراو و علد ےرا وه بتو دارد گردن پس بر «وعت 
صراوار تر اس که پچ اون را شمار غود ایند و اجج درم احتراز 
تابه تا رشا خداوند که بپترپن چبز ها است و بست احسان اموفل 
داوف است جه از براف اپشان حاسل شود می غضب که عذاپ گردن 





کالات هرشب نا (وال عیل تدود نظافت اسل لئود ہس اکر بعواهی 
مورد وحت الپی ہشوگ باید اول گنافات باطیه را که آن کناهان و 





5 e... 









مو اخظ یط ان احضرت اوح FFA.‏ 

۳ ۲ ۳ ج سس 
مره حد از مر نمازگ تن ان ا-عدار اشفا الله الذي لاله إلا 
هو الحی آللیوم ذو الجاال و الاک ام والوب‌الیه وسل پارتمتاب 


اپا ی ول این ماه پا وسط پا آغر آن که فر عدیت واره 
کته له از تناها رن رود ماد رواگ که از ساقر «تول قن ر 
طا موه باوثواب خم و هه ملل گریتن در سالپ آن زر رار 

4 تر اجار دار شفة است. که هر لس بارید ہا آن عضرت آعر] بق 
میتود | ترچه شاهان ار بپارباشد و چاونه چنت لاه و عال ان 
ع تا دار ال جاب عفو ی میریم کشت و و عه آن اب است, ۳.9 جزن 


3 ۳ > ۳ 
سهان و ارده تی ا عق ات ہے افر[ کاغان تبان فة ص 
1 


باید اجان هم لمال سم درعرادارگ آن چناپ نبایند و باه باب 
سای له بر آن سبد امرار وارد شده خاسه این مسبت که عرد ان 
عفرت اوور کرو که تا شيعپانم بود دز انا عیدبدند نان چه 
ل از آ عناب که له طرودند لیام فی بوم غاشورا جياتن » 
ونی یف استتقی اعلفلی فابواات بر حمولی عطبت وج «پزد کی 
این وانعه از ابن شعر علوم میشود برا که نر ودند که آرژه داشتم 
باشیه ورن شتات» یا کرم را سیف با این که دستپناقا ر با ی نت 
هیاس دا نید با اتک باشیه واستضوان‌هاگ شسته تالم دامادمرا تیه 
بلکه آن‌جتاب آوزو فرمود که هبه تماما فرروا فاشوزا باشید و سید 
که بچه‌نو ع و چام طب آپ میگردم از براق علفل شیر خوار خود و 
ابا میرد اپنکه دجم کنه مرا تی وحم برمن وطل سلبرم نگرهنه. 
بوش آپ یر برحلقوم ناز ین او زدند آه آه نیدانم بر آن طق نس 
و پا بحه چه میدش در آن‌حال گویا زبان عالش بقول شاصي . 


این بو , 









کرآب نداد پیر بقلو گرخیر نیارد ماهر تد 
از آپ گذشتم ونیهراهم‌شید. یرون بکنبه تیر اد علوم | 


آن بزر کوار ر وا از حلفوم آن ملذل شبر خوار یرون آودده ‏ 
شرن علق آن‌طال دقارم را ارفته انب اسان اید س 
وکر په کن تا آعرزیده شوگ ورفم. کناهان نوشود که شیده ء 
مبین کنامان است چتارچه فرنقرة اول هجن دعاه امروز است. 
اغسانی فيه می‌الذ نرب بی خداوندا بشو مرا هر 
روز از اف 2 وچ ون مانم خصوصکناهان ین 
صفات ید ودمیبه «رشعنش سے که آ نها مائ است ما 
کینہ ونان و کی و اما انا پلک نپا 









مواعظ شیطات ب«ضرت توح 
و تاد تامهم نامر ازمبیت صلات و ازضرات و آنا آنها اسف 
۱ ی گاه درف بام مپدود برك بسیارک از اطاعات 
ثل ترا نما عرولت پا بز اسل بسا نیاوردن و تل ترك تحصبل اصول 
3 وفروع که خرس دیا اورا مجال نیدمد و نیگذاردکه پررد و یاد کیرد 
1 واس گهفیثه جنب است. جت ندانستن اعا سل جنات وة 
۱ هچتین. باعت مبخود بر ارتکاب بیازگ از کبادر معاصی چون گم‌فروشی 
و #دلیس پاسلماتان وریا داسم‌لاحق و امتا لآ نبا 
نالا نجوس است از سبارگ ازغلن این زمان و در احادیث 
ed‏ بعد از آنه دشرت نوح از شتی فرود آمد 
غبطان آمل ترد آن -ضرث هري کرد که ترا برمن حفی و اعستی است 
می‌خواهم شر سیت ترا بجا آورده عرض‌سن ترا پدعم فرمود من! گراه 
دارم پر تو عقی داشتم پاشم و نوجزاگ عق مرا بدهی بگو آن چه حقست 
کات من حتمرباید وحمت بکتم نا یکنفررا گمراه و جیتمی, کم و نو 
افر پن گرد وتا بتفرین تو ملاك ومدلپ شدند حال انی من از آنبا 
راعش تا دیگر غلفی خلق شوند و عکلف شراد تا آنگه من آ نپا را بة 
سستاندازم العال ہہت اداگا حق‌تو صیعت میکنم ترا که از سه‌فصلت 
احتراز کن اول تکبر که من پواسطه آن بر پدر تو سجده نگردم و 
وان درگله اشنم دوع ازحرص که جست آدم بواسطه آن از کندم 
خورد و از بپشت معروم گردید وروا زمینش نودند سوم از حد که 
پواسطه آن‌قابیل برادر خود ایل را کشت ربعذاپ الہی هلاك رسذپ 
شد عریر من جه این سه خصلت را که بیان از عفاسه پر آنها عثر تپ 
میشود بساهست تخس خودش مناند که عبد و فرالت او درست لے 
وبا بواسطه گیر با بواسطه حرعی‌دنیا تیرو تصعیح اید وبهمان ناژ 
فاسه مشنول است مادامالسر پاآتک كبر اوملع میشود از عاضر حن 
فرمچالس اله وموعظه که نرم بشود دل او و باد بایرد اعکام دیندارگ 



























۳ 


در ښلااستے سل اد 


بت ت ببس( جع( تسس زد 
ریت دزد ا مف اقا ی بسن ارقت سن قرع لو ارہ آ بآ ادم 


السال مصلپ من اس است که اک درا ازمن کر با این شنک 
وامشب باهم مرویم بام خانه هتاه و نود رآنما سرمرا پر و کشت مرا 
دو بام خانه او دار وزرهارا بردار وال این خهر یرون برد آن قلام 
آن چه مولارا تصیعت گرد مقبدشه ویردل لو اتر گرد فلام موسید 
فوا ل کرد اررا فر بام غا عسایه کنته و انداخته از شجر مرون 
رت امل‌وعیال آن شعس درتام تفس بر آهدند. که آپا کضا رت ر 
چ کد است نا این که سر وئن کته او را ہے بام خاه هسأیه ددا 
آن پا ةرا ارق ت عا ام اند ززا ع گردند و اعرال ایرا 
تاراح گردند ورد لا آن که رقت اجرف ازاین لد بدآن‌ادگ ف‌فلام 
بود از أست. و قفار با لام هم سدبت شده للام چون داست گه از اعل 
وطن مرها اود رش اوا آن فد سالعز ۱ و آن اجر و اطمة 
را قل نود فام فم راقمه مرلات خود را قل سرد پس نوشتد بان 
حا کم آن مرد را رعا گرد و هر خررگ که سال اد ربت بود ال 
ارال وادث حسود گرفه لیم او نود فرض از این تابد اياج 
فده ضرز حه است که بپار ده دنیوگ واخروگا براو متر مرد 
که این حسود بچاره در دا مادء اسر در اتش عد یوزد و لور 


قو پر ستش ۴۳ اتش را تا خد این تر بانی‌هباگ توا تپرل گد مقر 
او اقول کرد سجده آنش نود و آنش پرستی فر آنرمان پرا 
وین که اتب قر او کا رد درنچالی مت گوراسد © فد 1 


۳ 


7 
۹ 


E. 


در ملاك حل _ 


اورا تاسبهاشوا زم گرفت عرشکره بروردگارا پدرم قسم داد شراق 


مسد عم وغلی و قاطا حسنو ج اورا آمر ز بدستهم ق دسم ترا به این 

غت یه که را ازاینبلا اجات دعی خطاب برمین شه که اددا يردن 

انداز عبر یل خطاب شد که او را فرست حرف ژدن مده ازن او دا 

۱ لان سرون اعاقت که بکوه ناف اناد رتل همودگ از آنش چان 

: برفراش زد که دراك واسل شد تم عذاب دوز از براف همین اكه 
ق افر مقر وشد حنا هدر حدیث ووابتشده است - , 

مدهالا قد رة این‌است. که آنه سرمایه شفادث و باعث ار تکاپ 

و کان است قابا سفات دمیبه‌است وصده ما از "وچهات خاسه‌ستتعالی 

۱ هن قات ردیله حیوایه‌است ازای‌جپناست له درفلرذ او لی‌دفاهامر ود 

مپترسایدا لاهم | تسلنی فيه من الد لوب لی خداو نما بشوگس ااز گناهانیگ 

۱ مانع ا بسنو پاک ثردان دل مرا از کتاقاتو عیپپ‌اوسفان‌پد که مانم باطتی 

است و ای‌بومانم که پرطرف شد اگرچه شعس نابل قیوضات حماو بدا 

مشود ولیت آن فرضاث حاسه له از راق پنه گان عاص است زیر! که 

۱ آپا وای حاسل میشود که شضس ازاهل توعد حفیقی و ازقی او 

3 بای عنسرف یود جنالچه در حدیث است که عبسه حرفت عین اشاره 

عام ولا است کید بقیل داشته باشد که موی دارة و با اشاره است 

به پلونیت. وجدالی اغیر مراک ازهرچه از غرموله است جدامیذردودرر 

مپا غازد علانه ماسواکمولارا از خودتطم کندبایتگهماس واک هوام و جب بعد 

ومتعالف و نافرماني مولی وحبهاو میتوة نه اپتکه ضایم کند عپالر اموال 

ودرا که الیم مخالت مولا است و دال اشاره بدئو بمولی است که 

۹ نوديلك شود باو و باطاعت گردن اواعر و توامی اورا و تعمل رضاگ او 

وئوجه پاو تساه که هرچه او غواسته باعد بجاه آررد و همان ړا که او 

ال برایش خواسته عبد نیز همان دا بعواهد و از اپن جہت است غلیاه 

ما رشواں اڈ علیم سین در کت فقیپهورسائل‌فارسبه ذ کر کردند له قرت 

که خرط محت عیادنست سمرتچه داره اول ابنکه سد پنده الر با 

آورزدن عپاقت طم بابپشت باشد دوم خلاست کهرکاء فسد او تعمیل 

اراپ دوک باشه راین دوم تبه هی ندازد اما کالی هم نداد ولی. 

اد لحد او لواب دیوگ باشد چون اژدباد مال يا شبات 

«نپویه پا حفظ غوت وعرشرمال و استال‌آن آیا عجانت 












۳۳ فر عبودرت وات عد‎ E 
اعلی وفون هه اد اپبستته جرج لوجه با پا نداشته باشد زبرا که‎ 
ق ایتا داجع قو ا اوست لله امت ا استنال اسر مر لی بات جت او‎ 
مهن برش است عبافت و پرسنش گند لو را واین فون عة مرالب‎ 
است نا لجة سید اولیاه شرب منود این ما عبد تا علیعاً لیات‎ 
ولا خوفاً لار لد بل وجد اث اهلا للمبادغ یی البی له الت که‎ 
من پات گنم ۳ یت | رز زک مخت با ۱ ناه از ر سي سد اې اس‎ 
افم ۳۳ هی اب سر اف اس ال بر ستش و ار سوک الب کل ترا‎ 
س مه با یلد وت #ر شم توح تداشته یاشك سه اة جز قاطا دی این‎ 





بود که شاب ای a rh‏ من قرات که اھا سرس بیس اسود بگونو 
غوپ هد فستی براگ ابنطه ترا از سیم سصر وهوافان‌خوش مواپه اداین 
وت مر فا رسس لا س فق نو ۰۷ طانه عقت بایف بلي خالی از شیر 
حول باشف و دهد نب غود اشنا له باشد نا لا لے رجات خاعة نز ار 
حاصل شود وان مقام است که هر اه راک بنده حاصلشود هرچه هراد 
آڑ بآ او عاسل ویر است و سعاقت جاودانی براك او موجون استه 
اق مصایح| اقلوب اشده که بکی ال بزر کان که اورا خبخ اجپپالهین 

له گفت در گررستان بسره رشم چون تبس از شب دشت و سردم 
قزر راپ هدند ناه کردم ديدم چهار. تفر باز بردوش کف میأورند 
با شود ابدبعه کردم که گوپا انرا کشته باشند نرد آیپا رقم و کم 
قیا دا تفا ق راست ب‌وید که اتتخص را شیا گنتهاپد پا دیگرگا 
آ نها گنتند اق مر د کمان بد درق مسلمانان پر که این دا کینکت وما 
مز افو زر پم ورا کان دادند که این ءادر آوست رتم ارد آن زن تفتم چیا 
این پسر خود را روز پلوردگ دفن کید گپرا از فوت ار خبر نارو 
که تشييم کنند چنازه ار را گلت این فرژ ند من جوانی بود راب خواو 
رفاسن وید گردار بحدبکه دراین شپرلودا بپنگ مثل عیزد ‏ چونتردبات: 


03 


ف ود بسن ومیت کرد که ق مادر چون من مردم طابی گر 
ق ۰ 









فختام ولین نکننه ودیگر آنکه مرا هم نوخود درقیر بکدارفاج 


م بواسظه 





۳۴ حکابت آنجوان ووصیت بمادرش 


خوعتود خدم واژ آن اراده بر گشتم و بومیت نوم او عمل نمودم و او را 


خن قران آوردم والصال میغوافم پوت سوم ال لیابم و مقس 
۰ شود اورا در قر گدارم گفتم ایزن او را بن دا گذار نا که مادر لواد 
فرژند غود را قر گلذارد وخدارند عم زافو فرموده آن پر دزت برل 

تمد شیغ مپ‌گو بد من‌آن جواتر| بلس کداردم خواستم خشت بر لحد ار 
بچبم بحر کت آمد و گننآز روگ غود گنود و تسم گرد وفیمودابشخ حفتعالی 
مپربااست بسباد غود و آعر ڑم است گنپتاران را تعجب من زپادتر شد 
کراس از او -وال کے ندالی شنیدم که اقا مرد چرا دوست مارا عطر 

۱ گر و اوقت دارگ نیا احال روف ثیرشرا پرشیدم اس عغزیز هیر مین 
ح غو لد چه میکند با کیکه آني وجه براو نماید و بشیمان شده رو بوش 
۱ لو آورد پس ٢یا‏ چه خولفد گرد با کسانیکه هبته توجه باو دار ند پس 
تج تباید گرد از ره که خداوند پجشاب ادات عنایت فرموده زرا 

که آن بر رار جز بضرت عن نظر بچ چیز نداشت از همه گذشته 

بجپت رضاق ار جوان میجده سالا خود را بدست غود بقبرستان فرستاد 

و طتل شبرخوار خود را بدست خود برد دز عفابل تیر بجپت رطاف 

او و پال خود را آورد بگر بلا بچپت. اسپر خن فر راه رتاگ او و 

با وجود آ نک دن آنیمه شدابد برآ آ نسضرت عسکی‌بود دای تقو است. 

قق آلرا بچپت وضاف او و از اپنجپت برد که جناب سید اولیاه بعد از 

عیه انبیاه مز بت داشت و افضل و بور بود بر جيم اهل عالم زپر| که 

۱ فست | تعطرت مسرو بود بر تحصیل رضاغه حتتمالی جل‌شانه و طلب 
نیارد رقم عبج شس و بالالی دا بی از شید کته بوذ چتاتعه قر 

1 خال تباژ یهن اہر از یاف مبار کش سرون میآورند و اسالا عتاتر :نید 
بواسطهآ سکه چنان‌فلپپار کشازماس وگن خالی بودوعتوجه ب وکا هبون 
و مسبو شود بود که از وة یخبر بوه بکلی از دیا و مافبا که 

بود و ترك دنا نموده بود که لباسش از بشم عشن و درشت و فرش او 
از پوست لاش پا از سبوی چو پاجو پرسبوص خوزشش اہك سیف" جر اپری 
علیه‌الرجمه در اثولو روابت که حدینی که حاسل آن اپنست که از 










۳ ۱ 53 

تکه شربت برفرن هوابو ش زدند مکرد میقرمود سلو لیل ان تفقدر نن 
۱ سوال کید ازن رلا آنکه مرا لپابد صععمة e E RAE‏ 
سوال کرد EE‏ رما که آیا تو بچترگ پا آدم فرمودند اگر 
چ فيح است تد بةالمرء اله يي تعریف كردن دعس خود دا و 
0 ی شتت الپی مپگویم آدہرا داغل بهشت کر دند ا 


ہر ارمیاح وعلال نودت و اورا از خوردن يك فرخت گندم 





لطیات علی (ع] بر الپیاء ملاب fv.‏ 


ی ج ی 
بو رجود آن تاول ‏ گرد از ام ر پر آلا عن ساح رديه و 
من 


ذشتم ال ان « نصوردم در پیم عسر غود ای‌غز پز هی له آن‌جرراهم 
سر نشور پس سعصعه . هر کرد نو بپترگ با لوح فر مرن جوت لوم 
رج «ر بقام ایا وسده لوعن بر آمدند تفرین گرد بر آنبا و علاك 
کرد آنپا دا و من با ابنبیه عضا و اذیتی که در عر خرداز 
مردم دم نفرین نگردم بر نها عرش کر دته تو انضلی‌با ابر اهیم‌غلیل 
کر موا ا بر | کهابر اغب فر شر دا رسای گیف "هی الموتی )خداو قدا شابن 
اپشکه چکوه یمه مییکنی این مردگان پوسینه را خطاب رسد مار لو 
اپبان تپاررد؛ عرشکرد چرا و لپکن میخواهم الب من مطشن بشودواپمان 
ن سر ایا است که فون آن تصور نمبشود. فلپ من چان مطل شده 
که لو گنف النطاه. ازدت بنا عر كله ب داشته شود برفة هاگ عاي 
خالن وسغلون شط من در آن مربه و اطیان لل من در آن ترجه 
آزهیه بایدتراست که دیگر جاف زبادشدن و بالا رشن ندارد هرضگره 
بای تو افضلی باموسی‌فرمود منز بر ا که چون موت فرمود خداو نصوسیوا 
سس گلا فرعون وعطا فرمود باو جر پدی‌ضا واژدها شدن عصارا فرنوه 
جرا وکا فر عون باز عرخلرد الي صن کعته‌ام از ابخان نفسی دا ق 
عیتر سم از آ لپا بکدند مرا و ازخدا وال گرد که برادرش هردن دا هم 
شر پا او گر داند ومرا وتبکه دا ورول ام فرمودند که برمضورة 
اترا بک بسوگ فرعرنماگ سکه در موسم اجتباع ابلا باروجوه 
آله کته ودم سبارگ ادجاهان و دران آنهاوا و وان و پراددان 
۲ تپارا اسلا غوف کردم ر ضر ام خر کت کسیدا و برقع + تال 
سور هرا رغراندم براپشان هرشگرد ہا علی تو افشل میاخی با هی 
فرمود من[بر! مادر عیسی هبیتگ آثار وضع حل جر او طلهر عه آمرشه 
بار که از بت ااءفدس برون روگ اینجا جاک وشم حل ید و ماعو 
شد برفتن دزیر نعله ختكومادرمن مرمجهالعرا#هینکه آ نار وفع جل 













عا دنداد نهد لاف بر اهل سرت که چانات خر. جم 
E‏ میگ ای ۳ ETE‏ آتحضرت آتچه قر عقا انطلیت 
وه ازسدرت آدم فرمودند ار است بقام اغد ادرت از 13 
رشیوات و ترك دیا که پیوص چو وجامه پش ر فر E‏ 
رموه و آ نچه ثر ماع اندل تخود از نرح فرمود اشلزه است بمج 5 
رز راد ازدذانه دیا و از چناپ وسولفه! مایخ ا 
شوت فربه ا ایا انان با قرو تراشم با دوالد ود بالات 










۸ _____ قضیلت علی(ع) بر البباء ماف 


بر انتقام و انان آن بر ر گان با ففرا برهمه گس واشم برد اگر چه 
بسب راقع ازهم" افنباه الم نی تر بود وقدرت بر انتفامازدشمنان‌اژهر 
چبت که عبقواستند عسکن‌بود براگ آن‌عضرت مالك متعیل‌صسات‌میشد 
و فرین که از شب اقام اتقام آسان تر بو قاط آترا هم نبگردند 3 
آلچه در ملام افذلیت خود از ابراهیم فرمودند اشاره است بقاع بقن 
آن حضرت که حفبقت ایبان واسلربت؛ هه سفات و ملعات عسله است و 
آنچه در عقام انطلبت از شرت موسي ع فرمودند اشاره است به مقام 
تو ل یل که تت از اسان کامل است و آنچه درمقام التلپدازیسی 
فومود اشاوءاست بطپارت امه و لطافت عاهربه که آن بزو گوار فر 
کال طهارت ولطافت باه وظاهر به و عقفت وعو بت بوده است تی 
آله قاقر آن نزو کوار را غوت اقاس لوده استد. که اسر دہ است بار 
3 بوشم‌سل غود در اشرات بقاع ارت بات الاعظم عرعطیر کي 
که بابد معفوظ باشد اژجمم ارجاس وانجاس و اچتاس و کل اینها ناضی 
است ازاقبال و توه آنجتاب بالل بوا حطرث حن جل‌شانه واقطاغ 
کی ۲ عضررت ازغ حضرت بارگ ابنستکه فر فقره تالت دعاگ امروز 
منمابد و اعتحن قلبی ايه بنقویالللوب [برا کشر سه‌نقوگاست 
کی اغوگا بدن و یکی فوت نفس و سوم تقوگ لے اما شوگ بدن‌تطپیر 
از سے از کات و تجاسات اهر د ونفوگنفی باك گردن اوست ازهفات 
ی شه و قوش قلپ تله و پاك کردن اوست از ماسواگ 
عطرت عق له صاحپ اپن خانه است و از اینجپت است که قلي را اعل 
سرفت. عبر به که مبکند که کبه غالا فلامرست و دل غا پاطی 
خعاوند ہس هرجا این سه‌تقوی حاصل‌خود مورد الطاف خامه و تابات 
شر آهیه سفر آخرت 
روا ارج اد 
جیدگ کن ومگر دلگمراه خوپشرا 
در ترك علایق دل 


قصومه حشرت حق‌خواهد شد و آبنپا هر يك بردیگرگ مقدم و عتر تب 


ازهفت عضویسته این‌هشت‌منظری 
در علقه ارابت اهل دل اوزغ 
۱ با کت یم سک 
رر اله ملب است و ماش مب 


۰ 1 
مات کے ر ر ر بان 








ذر فصیبت عدبا بلاظر « FF‏ 
اک هر جر عن وه« چناییره کا هروا اله به ان 3 چو له مشوآبان 
اين وسالعان طر بن احاث و بان سلوك ابراه لبوده اند رهم جتان لن 
تا شس د عرص ولاست از دیا ان آن از E‏ مر تور آاڻ شرق 
لرك واه ان و ب چه. فد درآین دار دبا بسن زر ران 

اتی اذل بودن اررا ریم اتاد ا ا[ شاتے اء ماه وعصت. و ولزست 

۳ ۹ i 
أن برد کوراد ی ند تبول ارعهسے واآمه جج هیا نستت. ی اہ ر اة تسات‎ 





امه چتانچه از عطرت رسول عم روارد کده که در قپ سراح فیدم 
حلقه بر شوپ ببق له ابقر ب‌خورد. د 1 آن بای باغظی اس سیب این 
و گر الجر گیل پرسپدم هرضگرد جبت آنتگه داغل پشت لی توان شد 
مر یت فی برد انظطاای و رت سلیانر | فر نوا ابد 
بر فوجات اله قت مزال داشت از Hj‏ مر سید تفه از سا باین ‏ ترچ 
وف ر تیه وسدگه گفت ماوسلت بیداالس تة ال" پچ علی ین ابخالب ۲ 


در حسی و جه به آخرت واعراضص از دیا 
در تافر ولد اند زهر 
جنه بن ودلی بست آز 


وین‌سر هبه ساله با که تیت 


انیت که تست ساقي الق 
أا سر بته این کلاه وهستار 
کرو ھچ رمه ایست 
اشعار جاد سوا در «صالب حضرت سدیله (ع۱ 

جریا جریا گپر بر انگیفت کشت ی کدی ز دیده یر یقت 
میرد دل ل فده بر خرن مير بت [ دیده دز کون 
جز سایه یود پرده دار جر گرپه نبود هبج لار 
سدال پدرش بپر سا زت نتت و ہا بهاگابگر بست ‏ 
از بر شش ارنتاده بی هو بگرفت ودا جوحاندر رجا 
چندان زوم شكفوتر یقت امام زین شرن ريات 
که خات روا کر جه کو ر : E‏ 

میگنت که اک پدر کجات 
ما بی تو بروژ گار غوادیم 
من ہی بدری ندیده مود 
اک اك ر e‏ 
بی بود نو در کا ۲ 
ف .زرف عظارة کن 





با وجود این سین بیدا جاده بدا وفات جاب دسول ما 
ق اورا لل موند وه ابن | کطا نکردند ارائل التاس ابو الغناص 
بعتی هبرلمون باجسمی اژاشقبا بر هرب لاه او آمدند وهس فریاد کرد 
که اک پسر ایبطاب ازات عون با وبا ایی بکر یم کن‌والا قرب 
غات اٹ رااش رام و شیارا مسوژاييم آن بزر گوار شلد سداگ اس 
اند لمرن را باسر خداو ند عبر مود تا آنیاه فاطه زعرا ی تاب شد 
از سلت زشت آن عفعون بد سرشت عصا به برسر بست واز مصبیت پدر 
میتالید واز بارت گربه ازمفارقت پد بزز گوار شلف و نحیف شده» 
این حالت آمد پشت قرب خانه و پایتم گریان فرمود اه عسر چرا ما وا 
سید خود داتپ‌گذاری وفست ازا بر نبدارگه چه می‌غواهی از على 
فة دوا بگفک و اپا جرب غات را می سوزاليم. آن مطلومه فرمود 
مگر از خدا سی‌ترسی که بی افن: داعل خاب ما می‌شوگ آغر این 
غانه‌ای است که لاه می‌رعصت و ان داغل نس‌شدند شرم فپروز از 
فا رکه وو امروز میغواهی درب غانه اش وا بسوذانی پس آتبلعون‌از 
خعاو سول شرم نکرده کت هیزم باورید چون آرردند قرب غانه 
فاطه رآ نش ژدند چون آن هرپ نیم‌سوشته شد از باك نص‌نودلانگ 
بر آن زد در کشوده شد خواست داغل غانه شود آننظلومه. فریاد بر 
آددد ک یا اباد پار ولاڈ ومانم شد پس آنسامون با غلاف شمتبر 
شود مر پپلوگ انمظلومه ژد ونازبانه بر بازوی مبار کش ند آنضاتون 
نان بر طافت خه ریاد بر آوود .با وسول ان بیت دعتر خود راک 
افیاک امت‌نو چگو نه للم می کند بر او مدا آن مدره بگوش امیرب 
امین وسید ازجا برغاست در مس ‌غانه زسید هم‌ملسرن‌را باند گرد 
آن امین دا مرزمین زد بشسبی که گردن و مش اضق علعون مجروح شد و 
وسیت که در باطن تضاکا الهی است. و درظاهر وصیت حضرت وسالد 
E E‏ ازال شد و باین واسطه آن سان شیر شدند عس فرسناد 
ارد او 





۰ 
ت 


ی 





دی عقمیست سد بدا سلأهر و Ff‏ 


سا ا 


زیت دا پان‌حالت خسته و گفت نی دارم طی‌را بابسال مسجهیر پد 
پس سس ملمون نار پانه چلد بر دست و بالوف آن نوردیده يشر زد 
3 پازوگ اورا شکست لالم اپن روز سے تر بود مر فاطیه زضرا با 
سر فادرا که سر سطهر فرز ند برس تبزه جطا و بسن میار کش را 
ردوگ غا گرم کر بلا الماخته بودند روگ بغیه گاه حزم او گردند 
هبز مید «لمون حلم گرد بسوزالد لبه هاگ حرم سین دا لاام انش 
زدن آن‌همر بدرپ خاله پشیر سر سفت‌ار بود پا این آنش که شعاد 
زو مجه تعارز بالا ید که هة سر ضرا و سا بان کت تاه و ڪت رای 
هاگ آ نا اش کرت وتر چایلن مینز بدند چنالچه در بشي از کب 
مت مد لور است کہ ترا آاش بجلمه اش کته برد ویر ید ے 
قتلگاه ملغوني از او سوال نمود بجا مپروگه گنت می‌خراهم بردم رد 
دوریم هیاس وشعابت نم از این فوم سروت آ* نپدانم در ترد فاطبه 
زفرا زدیاوز1 عر سه ار بود پازدن میاه صبربن سبد دغترلن اوراهشگام 


کی اه دشمن عدا کت چگرنه گر یه نکم وعال‌این که بر‌خنه ميکل ۹ 











تفر » ز بلپ غالون روابت شاه که فر ودند من در شیاه استاده 
که ملمرنی ارژق چشم داقل شد و اول بجاني من آمیه رال 
هارت کرد و گرفت مقنعه مرا و در گوعواره‌مرا ودر آن‌مال" 
من باو کقتم اکعلمون هنك عرس غر ھی کی و گر 

بی‌حیا چواب داد گر به من از عبت امن عصیبت ها پست 
بیت وارد می‌شود E‏ عیفر مايه که من ال من 
آمدم براو تقرین کردم و کنتم خداوند هر دودست وهر 
و 
رالصدای که بختار این ملو ترا دست ویا برت مها اووا با 
مچمال اله مطلومه غلرت عده مي کف 1 
بر در خیم اتاد بودم متحیر که آیا مارا 


9 ۴۴۴ شرح دعای روز پیست‌وچهارم 


مانند گوشت‌های قر بای بر روگ ر یگپاف گرم گر بلا افتاده بودند و 
اتپ هاف مالف برو اپشان می دو بدند که ناگاه دیدم علعونی مواو 
پر آسب وجسی ازژلان را بجلو الداشته بود و داب ابره شود میزدا نا 
۱ دا می‌نوانبه و آنها بکساز ترس کس ابره در بناه پگدیگر میگ بختد 
: آتطلزمه می گویدمی از دیدن این اساف پر تاب خدم وامتصرانبايم 
5 لرژه آمد و هو از سرم رفت و از ترس آتلمون گاهی ال طرلب 
5 راست عام !نوم و گاهی از طرف چپ او میگر پفتم ناگاه نظر آن 
1 علمون بو سیاه بن الاد و ند من کرد من از ترس او گرریفتم و 
ا آ نون هلپ من تلفت فاگاه کب بره بر عیان هر کف منژد یبرد 
- قزاشانم پیاده‌شد و چنان کرعواره از کوش یه که گرشم دریده شد 
8 الا العنةالله علی) لتوع القطالمین. 
:4 
ظ 


تن و 5 ۸ 


مجلس سی ام درشر ح دعای روزبیست وچهارم 


«عاک روز يست وجبام اللهم الى استلك فيه ما بر ضیاك و 
اعوذ باك مما يؤذيك واسئلك فيه التوفیق فيه لان امايمك ولا 

۲ اعصیاك باجو اد السائلین در شب بست وینجم هر که هشت رکمت باز 
1 بکد ودرهر و کیت مدا حبد مره قل هو ای اعد بغواند نوشته‌کود 
۴ برا اد تواب عبانت شه کان و اما ترچمه این دعاف شر بف افتضا می- 
له آین‌حدیت شر یل وا درمجخ البعارف اشارة بان ننوده در کفاول 

شای قل فرمرده و حاصل آن اپلست که عنوان بصرگه میویدسست 
ها دز مقام تعصیل مرشدی بودم که ازاو اسع شاد نایم شایه شرح 
درق بیدا کنم که هم حقبقت چیزهارا تاآنته خی مرا راعتسالی 
کرد سضرت‌سایق؟ پس رقم بمدینهداز[نکه درك خد آ نچتاب نموم 
آن برد گوار توچه تمامی جسن ابقر موده پس رتم در سید رسول ا سا 
کمت از بجا آوردم و غاولف زا ها شیر شم قافم که 
تود گواد دا یمن مپربان فرعاید روز بمد غدمت آن بزرگواو 
کی وا شمار خود نبا خداوند عابم گنه 
شم عقیقت بد گی را تعلیم من فرمانید 


















قرس دادی ابود حداح بخداو لد fF.‏ 


قرم ود ا ست متا نچه شوه ‌صلها بر آ نجارگ بو ده استو از اجب ,عفاما نی و سید بد 
ومخروع اند قروا با تدرت‌راز حضرت مادن مروت که حلتعالر 

ماد که ھچ چیزگانست اس را سار اله لمر کل نها کاردا 
قن دید سره دوبان کم ید قرت خرد اترا پس مک 
و کنیا ترقض آن د کل تتم اگر چه به لیم طرما هم باشد ق 
پرودش میدعم مثل لاه شی مچه را غود برورش س دف و چون زول 
قیاست شود نسدنه را ملداز گرهاعه رادت باشم پسآ بر | بو بر سانم 





واز اپنهاست که جي اتالد که در وقد ز رة و تح دادن ناس 
اس له دست فهنده ز بر دست کنب باشد زپرا که آن اول بید وحست 
البی میرسد و داز آن بست سالل مفسود در انها يان عنافع سد 
سے وله مقصود آنتکه بدده بابد آنچه دلره مال‌تدا اند وف 
اهر پرزرد کار برسد سرف آن در مسرفی قورا میرف تباید ودر تی 
از اعادیت وارد شده است که چون آي ومی جرخن ال فرضا حستا 
ناژ لشد ابودعداح "فت ندا لو عوم پلزسرل ال خناوند از ما راي 
غواسته است رغال | نله ني است فی موف آرگ می‌خواهد يفي سیب قبا 
را داغل‌بیشت گرداند عرض کرد که اکر من بعداگ غود فرض دهم نو 
شان کت دوگ فرمود آرگ هر که وا وا لل س ققد دو نے وکا 
در عضیبت حط رات سید النهداع [سال‌خی ازگد) 

زینپ چه دید پیکری اندر مان خون ۱ 
چون آسمان و زغم تن از انش فروت. 
یی حد. جراحتی نتوان گفتش که چنه e‏ 
بامال پیکرگ توان «بدنش که چون 
شصر بر ار تدبته چو کپ که ي فبا ۱ د 
ان از ار دعبده چهس و گل که ازجفون 

د ان يشون نامه س کن 
9 ون ۳ ا ا اتو 
ا ارد که وفت اق e‏ ۱ 
اسا مه تمد 

























4 ور این‌سین من تن او اذچه رق 
با خواپ رتام من و کم کته است راه 
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-۳۳۴- __ظرض دادن ابودحداح بخداو ند 


بس ا ا 
وا عرش دهد گفت زیم ا+دحداح یامن باشه فرمود آرگ هرش گر ددختر 


من دناه پامن باشد فر مودند آرگ عرضگرد دست بمن بده بپیل که 
می گولی آن بزر گوار دست باو فادند هرضکرد سرا دوستان است هر 
دو وا قرش دادم بعداوبه عالم ومر| چزاین دو باغ ئت جتاب دسول سا 
فرمودند که پکی‌دا از براگ خود نگاه دار یکی را بقرض ده گفت کوا» 
عیگیرم ترا که وسول خدافیکه بپتر ین این دو بتائرا قرش دادم په 
نار ند ون بوستان ود که در وق مد تول غرما برد آن سرور 
فرموه دا ترا بر آن جز | دهدبپشدرا داز آن ابو فحداح پیشامدحداح 
زوجة غود رف واقه را باو گنت آنرن گفت پا نم یادهعامله توو‌پارك 
که عدا بر آنچه خریدگ و یم گرد پس دست برده آنچه خرما در 
فان کردکان بود از دعان ایتان برون آررد راز آستین ایشان یمدن 
کرد تا ناه وفتد مسرتان موعنان با اعقاد چنت بودهاند که بسجرد 
فرموده وسولخدا چنین گذشتها مبکرده اند و در این زمان ها آنچه از 
براقا عردم میگولی یری ندارد در دلپاگ ابشان وحفوی واجیةٌ ماله 
الوی‌دا ادا نمیکنند و باوجود آن ادعاگ بندگی مبکنند بلگه بسا هست 
برهنه و گراسته تشه را می ید ولباسپاگ متسد دار ند و پکردا اغان 


کته و حال ایتک مپدنوند که جناب رسولفها یت براهن بیش 


تداکته اند شب لقم سوال و اظپار برهنگی لبود آن بزد گوار بداهن 
مبلوك دا اتن مطبر غود رون آوردند وبائل دادند و بدن غود را 
بحصیر سر نمودند. بنوعی که جاگ مشر درہدن آن بزر گرار نبودار شد 
عبج بلال آمد در بام صا بهالسلوة پلند نود آبزر گواد قرمودند 


گر ایسکه مولا در متام لدی ام نند«است ۳۴5 


دید که حالت آنبزر گوار عنقت شده مرضگرد اپن‌چه عالت که درتو 


مم فرمود عبه چگوته چنین نباشم‌وحال اینگه می‌نیم این بدانهارآبرهنه 
پرووگ خاك اقتاد یکتفر در عفام دفن آنها یربا بد گویا این چات 
مازا مسلمان لمیداشد اگ و ات اف مراف من لے ها داضی ردک 
بشن ماع وشات برهت اناده باشه رو سر الك العداء پا | با هیدایه بأاینتی 
گنت ممك مچماا بنده باید چتن ماحد شوم از -هویز باه حفيشد عیودپت 
در سح اسن اسے "وه بدانی مولاگ لو در عقام اصلاح اسر تر ترا 
= رارت فزنرقة اشرادت ات و قرفاء اسلا اهر لو فست 
عز بز شین فرشر پفت مشه ایسد وللماه در گنپ شه ذ کر گرد انه 
واغیار ستفیت؛ در انوار وارد است. که واجیست له فی طاط اول 
لقف ابوب که بروله واجاست یدوخرط اول عم نکن آ نبا راه غود 
دوم یولد از انغان برایشان دوم ادلاد است که نهآ نیم داجیست 
بهوشرط سابل سوم زوچه داشه است پامتقطعه هر گاه درشس‌عقد شرط 
ده اشد انقان بر آن‌شرط فم وز 
«پارم میلو گت تحم زان ملو کے ششم مضطر اس 5 
ارس ی هلا کے که اشاق آن بر ملین واج تدالی است یوحن 
هر کا خبار ند ننته فلام و کیرات را واج نبوده باشد. و همچنین لذت 
وان »بلو گرا که باید آلهادا گرسته ونضه ویرت نالارنه عرصورت. 
احتیاح بلیاس و بزل و عمعتبن نفقه زوجه دا بجبت آیته راهي تپ 
زرح خود ندارد رهمچتین ترز ماجز بانسکن رالد بحت ایک موق 
ازاوست وهسچتین مضطر را رمژاغد* فرمابد بر ترك اتفان بر انیا و 
پل گقاردن آ تا بیچگر+ خود اکان را که هم طرق ا 
للام نیز اویند وهم مضطرنه مال می گذارد با اک هم * 
وهم کر وهم مار دنم روت 7ب ل چنن جیرف دا بر شداق 
میدازد که یاعلم و لدرت وجود و گرم اراسان ورافت بدا 
مپمل داد حاشا و کلا غاب اسر براینست که اکر عاجز اق 
بون طلپ و کې باو میرسانه متل طتل شیر قواد د " 
اال ابنها چنانجه در خلاصالاخبار از یکی ال 
اس ت که هرییابالی دید چاهی وا که با اتی دا د 
آن چاه شد و زناتی گنت یرون اه ی 
چاه آبلویست رتم برس چاه دم مرد دا که دست وپاک او 
واین باز مو کل بر اوست داغل‌چاه شده د ج 
کرده و از حالات اد صتفسر شیم جواپ | 
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قسه دانبال و بخت التصر 


گذشتم باعیوا نات وستام که ق ل ن بودند و به تسارت پیز اج 
فزدان بر سرمن ویفتد وآلها را بردند ومرا با این هکت در این 
چاه انداغنند من نش و گرسته شدم هه چاره ها برمن مستودبود که 
غداو ند اپن مر م وا ۳ من مور گل طر موه قرعم وشاع از رامن قدا 
میاررد بو از مقار غود بار * ند و بر دهان مد ارف وفت‌ام ی 
از راف من‌آپ میاورد وس سم وسراپ. ملد وشپ دا تا عبح 
مرافب عال من‌است که سبعی برس استبلا بابد (۱ اپس‌غزیزهن سین 
اینگس که بایها برارسدودبودچگونهاورا سوافلی‌بودهوهچنین شال اورا 
چتانعه ماأنوراست که داز ,ات بعت‌النصردانیالرا درچاه| نداخت‌وماده 
غیرر! پزدرچاه انداعت کهاور اطمه‌شود سازد خداوند جل‌شاأه اوراسم 
فرمود از اذیت او ولو را اسرنمود که از ناه چاه‌بهودد وشر دد پستان 
لرشود دانیال از پستان او غدا غورد وحافط دنگییان او باشد زهی‌تعرت 
و گرم که شیر در نده عبر بان شود وخاك شیر‌شود داز بان اوجارک شود 
غطاب فر مود هپش ر آن زمان که نان و گوشت از براگا دائیال بر سرچاه 
باس آن یه پر هرش گرد پروردگادا من من آن چاه نیسدانم 
لطاب که از شبر روت میرگ سیعی دا هی‌فرستم. که راه بتو اید 
آن‌رسول نان و گوشت برپان شده پرداشته ازشپي بیرون درفته سبعسی 
بر سر راء او امه چاه وا باو موده اترصول رفت برسر چاه و نان و 
وشت زرا ال سرا او دزچاه انداخته اد را ندز کرد a‏ سارف ورز 
براه توفرمتاد دالبال هین که اطلاع بر آن یافته شکر حق نود که 
سد دار تنک دا که بنده‌نود را در نهچاه‌قر ام واموش يکد نانو کوش 
بریان ازبراک او میفر ستنعبس هر که غاجر اژعلب باشد خداو ند روزی 
اودا پدون طلب مپپا می‌فرماید و اکر ادر طلپ باشد روزی ابشان رابه 
لپ عفر ر داشته است عمذالاگ ] نجبه د رت درق ابشات تسد سلود < 


برطلب عقرر داشته است ورو بانیدن حاسلها اززمیتها ودرختها و جارک 
س س 


۱ درروزی دادن طنل 

یکی طنل دندان پر آوردد بود پدر سر خگرت فرو برده پود 

کک , تان و آب از کهاآرش مروت ناش که بترن 
- ِ نکر ا رت آو چه مردانه کشت 

هرآ نکس که ونان دهدلان‌دهد 

که روزکرساند توم‌ندان‌مسو 





افص دا لبال و بخت التصر ۳۴۷ 


ساخشن آ با و فر‌سنانت باران وخلفت آغتاپ وعاهو پاد و زدیو شاق رقن 
هاو الال ایا ال اسوزگ که مفلليت فرظ آ,تان‌فلرد و تعد‌افری 
ایشاین غاز کے غود ا ا ابحان ررر ا و باخان وا کدف 
تشموده است ‏ که مطل و جبرال شود ولی آنچه ال ابشان مامد ثل 
اشن دم ودرو گرنن آن وغره کردن و نانارین و بازاررشن و سپ 
گردن و اسال‌آن بی بضود اینان وا کد ارده پس فرمفام این گونه رر 
برآعنن فتافا ای با غل عبر لو تاو پش ان ندارد لته ابت ا فرعهد بر 
7 ی عبت اعتال اسر او تعسبل اعیلپ د | کر تغثف 1 دشا اشت. أف 
رای را نسوده ات جناجه در حدیك متیر ه وارة است که جار قعل 
است كه مستوجپ وة اول فر بن مرد ددحن زوجه خوة عداوند سس 
فرعاید من اخنیاز بو را نو وا ندارده نسیقواعی او را طلان بو دوم 
قر بن طابر امسته ذرعن شفتتاز له انتار لپ ملد لگن ان طلس کر 
قروق فاق شاعنش از آ نره ال ارقن شح تفه اسك اپ عیفر سله 
که با امر نردم تورا بشامدر گرو سوم دهای ای که پل از تزدل 
ادها تار دد و اعد از دال باه دیا ماد خطاب عبر سه لهل آل ترول 
بلا کیا بردید هارم داف کیک درخاه مي‌بنینه ومی وید اداو شا 
مرا روزی ده غطاب می‌شود آیا ترا اعر بطلب نگردم پس باید. لے 
روزگ کرد ولی روزشدا از داو ند خواست وطلب‌را مخض اکال امر او 
با > مجماط بان که خداو ند در عام تس لواست و تر اال ناهد 
کدارذ سلو لفون ادر خر درا باوبا ولکن درمقام الان برآناسپایی که 
عداو تدامر ان موده رواد آن‌برت گید گاعی گاه داو لمل فا ران رق 
تراک ضامن‌شده بلرن انپان باسیاب آن جر عات راد ۳4 
و احبار مداد است پس چاو بهتت دا که بوآن 
باق جلبله یار است وتحصیل آنرا جر واگذارده است بترا يتر 
دون طلپ تصبل بیه ملل این‌است. که شهمی ادا اد 
باك تگرداند راورا شم نکد وتم پفشانه و آب‌نسسد و هیارا + 
لاور بلدجرد این خرامد که این‌زنبن حاصل دعد, این عیال 
ی نز میقواهی که در مین زراهت کی ودر مین سنه 
بگذارف و تم امال سافحه بذشانی وآ نہا را پآپ چم 
ویعرامی شیر تجات اک هس ی مر ر 
ورام یسیل رتاه نله امد ۲۵۳ ی 
















FA‏ در اينکه مولا مخ ورضا دارد 


نو راشای و مخطی‌دارد پس درعفام رضاق اوباید بر آلی و از قضب ار 
احتراز لمال و کال در این‌است که هرد در عقام تسیل دسا موزدگ 
خود بر آید چنانچه همه البپاه و اولیاه را این عقصود بود ا گر چە وارد 
کد سات بیار باشد چنانچه وسول غفا و اله طاهر ہن ع سل 
عبات پسپارشدند پیت استرضا» عضرت مید پااینکهآنپارا تدرت بررفم 
آ نها بپر نی کسپعر استشددادهپود چنانچه‌در اعوال جاب امبر هما لور است 
احطرت اعام چعفرحادق ع رواپت‌خده که آن‌بزر کرار فرمودیه از هر 
لفون سای چنه کهمخالفتحن بود بدت ام الموعتینه) تغل گردندآ تحضرت 
صلمان قارسی‌را ترد اوفرستاد وپینام‌داد جنیر چتان از تو دده امو ناغوش 
می‌دارم که با نو مو اچه شاپ کم سزاراز است که تراك این سغنان کی 1 
. لت بسن لجر از حق وای باوجرة این که تر عن مرا سپ رده و 
. من‌سیر کردم تا آنچه خدا خوامد چنان بشود این سغنان در باره سن 
کاش غلاق قد سلبان گوید من‌رفتم ویفام امام را رسانیدم و هرا 
ستاب 2 تج زاب امیر تقل کردم هیر فت مرا فضافل پسپار 
از این بزد فور درخاطر است من سی تطالل او بستم لیکن او از 
قفاوت با من میکند سلمان میگوید باو گنتمآنچه از فضالل ی 
یو عر کت روزی در علوت امیرالزمتین را ملانات کردم وبا آن 
برد کوار سیت می داشتم نا گاه لطم. فرمود پرخاست و من فرمود نشین 
تا بر گردم پس آنبزد کوان ایب شه ویر گشت ديدم که چامه ومیامه او 
نیاو | لود است برسیهم 5سا دفتی فرعود سناش از علانکه فی خست 
چناپ وسرل بجانپ مشرن تربلده جیعون یر قد من شیر داز شدم حال 
زق و بغست آن برد گواررسدم و سلام گرده عراجعت نمودم وای غبار 
راهست بر چامه من تشه است من از شنبفن این سفن ال ووا لعج 
چون خندپدم که برقا افتادم و کن پیضمبرش که رده و وید اش 
جکر له اورا دینک وراو سام گردک این هجب است و نبتواند شد آن 
جناب دردد و نگاهیمن کرد و کے با بنا لطاب حرف جر اک یپ‌میکنی 
کل پاطي غضیناك مشو و در مطلبی که در میان پود محبت عدار که 
محال قفلست رسو رت یذ یر تست فرمود اکر نو ایض دا پینی توبه عی 
کلی از آ نچه سکوی رحن‌سرا وا گذار سی ن گم بلی تسترا قرف 
اه اه شر مدب یرون رفت و گفت برعم 4 چثم خود را چتم 
9 خود را ستم کت چم یاز اش چشم کشودم ردو لعدا را دیدم باسفی 
۳ ادیک سلبان میگوید که کمتم آبا یر ازاین‌چیری ازسشرت امر دیدة 
لت آ رش روزی‌درخست| وتو درز محر ف‌عرز دیم د کمانی قرست ار برد 















واک 


اعد راف عم ر باضیلت على (ع) FFA.‏ 
انا پسوضعی رشدیم کمالر اادست اداح از دراک یی شد و دم فود 





روا سن آورد که مرا قرو برذمن از این غوف دل از دست دایم و 


ن لاان نماد وعجر بسیار یوم آ چنا غطاب. افردود بای 
خطاپ ما غانواد؛ هتم که اطبل جرا را شتر میتاف‌آریم پس اسان 
خطاپ آلعف قت فرازٌ لرد آژدها دا کر ووت ان شه که اون 
جر دست داشت بعد از آن ند ای مان این رال ها در دل می بردو 
بی کس اطبار نگر ده بودم الحال تورا اخبار نسودم ایشات اهل نی اند 
آين عجایب بارشاد بزر کان خود دار ند ابراهیم جد ایشان چتن چږ 
چا قاهی میکرده وابوطالب و عبدا نیز میکردنه و من منکر نشل علی 
تتم مس گرد و علو مرا بضواه عزبز هن بت چگونه شهادت بر آن 
پزر گوار دهد و بارجود انت باين نعو که شندگ با لط پود چگوته 
فر مقام اطاعت و اعباد از براک تضایانحق بر آمدند و غود این بر گرا 
و ارلاد و اچداد او لیم شداند وارده بر خود وا تمودند بجپت تسیل 
رشابت فرلا غر د نرب غانه شین بزر کواد را اشن دند نیم سوه بر 
پپلوقه زوچهاں زدند وعسصن اورا سفط کردند نازبانه بر‌ازوشه اوزدند 
ویسان بگردن مبار کش‌داانگدنه و بازرماف اورا یدد واو را بسچه 
بي‌دند و همه را سلیم نمود درمدت سي سال بعد ازجناپ رسول عدا چقدر 
عبات بر آن بزر کواد وارد شد و بر هعه سر شود تا اینله شل شب 
نوژدهم فرق همایوش در محراپ عپادت از متیر زهر آلرده عکاشنه 
رۇ نو جناب امام حسن‌را مسلیاز دب پایش کشیدند ردا ازدوش‌میار کش 
پرداشتتد خدم و عشم او بر حرش وبخنند خلجر بر واش زد فساک 
زمر آلوده بر بایش فرو بردتت چندین ده ودی بر چگرش و پاد تا 
1 در شب بیت و هتم ماه صفر جگرش زا شتکافنه و باره ارد ماق 
چارش بر روک مشت ریخته و درهر حالي بجبت رضافا عق نسلیم داشت 
برادوش جناب ابیمهاُ راپشیافت هلیید.د آپ هباح که بروحوش وطیور 
و کلاپ و نازیر د پود و سارک و مون و ملاعل و سای فر دیا 
داعتد اما بر آو وار دض ردا دانتد و بر شام اشر فا عن و اطاحت 
توجران فیجده ساله خود را براسب قاب -واو و روا داف یزار 
خود وفر مود مرو تور دبعه ابنك من اقات ریدم طفل ع لر ار :ای را 
برداشته سان آورد که طیدایا قر اه سن لع این سمل فیگرشه باقی 
یت صلمانان خاهر آورد آنب تسمیل قد اما عاطن مقصود ان نود 
که آن هم قربانی راه حق شود ذا کربن میکویند که منتظر آپ ایستاقه 
وه من کنر مگیم منظر ۲ار حرم بود از هش ار هت از 





___ )&( اعتراف عفر افضایت على‎ fes 
چان و ازعبال چه عبالی که سه درآن سعرا فر پپ درپتر و یگس خر نین‎ 
چگر پالپ اه وچگر داغ دیده پا خیمه هاف سوخته باپاهاگ بر بلهچادر‎ 71 
سا ازس ر کشیده هبه حبراان و سر گردلن در یپا بان بلست یل می‌ابسان‎ ۱ 
گرفتار سیت بکی ایود از یکطرف اسیک در پدرگ از یرف تشنگی‎ 1 
وگرسنگی ازیکطرف فریی ینوالی از یکطرف فمآن جد ماگ روگ‎ 1 
اك اشاده آن زان بچاره دا برختران سوار ینو لی عبود جنلگاء‎ ۳۱ 
فادته اگ خداگ درد دل یلپ 7 در تنشگاه وی دات که دابا‎ 
بای را از ما قول گن اغا مفلرعه ج تر ددلت شوم خاطه‎ a] 3 
ار خدگ وی بان ال عیگعنی اقاب انر عجان‎ 
آغر از کر تو با دید گریان رقم‎ 
آمسم بائو وبا لشگر عموان رشم‎ 
کر تو ایل شیبهان دوگ جلت رفت‎ 
من سوا شام پهسرا» يتان رقتسم‎ 
راتت لبان این و داین شط فرات‎ 
آپ نوش آپ که من بالب عطشان رشم‎ 
روانه شد گوبا باز کشت خطاب نان جسد عطر کرد چه دلی داشت‎ 
وت در گنه خوش آقته شاع‎ 
اف هم سفر ژفاله وامانده جرا برغز کودکان ون‌سته دانگر‎ 
الاهج الى !-خلك بر تبة شذءالمفللومه ان تتضی‌حووالجنا ی‎ 
الدثیا و الاخره بر گنتيم بر سر حدیث فرمود عضرت سادق (ع] بعثران‎ 
رگ که وصبت عینمایم ترا بثه چپز سه چیز در ریات نفس وسه چیزدر‎ 
حلم ونه چیز در عام اول پس فا بخور مار حلال ووجه آن واشع چه‎ 
غلاا حرام فل را ٹس فبکند ول را به طاعت کم میکنف بلکه شخس‌را‎ 
فرسمیت جرگ میلماید وه اپنست که ضرر ال حرام بر خود شس ها‎ 











2 ات که هر لس عراش ارل‌ندا وبك ز 
له از گلر,ش‌بانین نرود جر 


جاب امیر فرمودند که هر دراو( 


دوست او میشونه بلکه باین انات غالبا بردشمان خود غالب میخود و 
- طرق اتمه اطپارع هته بر تحسل بوده‌است و از احادیت وارد فر یاب 





دصیت <عدرت صادق (غ) بسوان ai‏ 
طا اا . 
واف و | تچ زپالمالبت | 


اة فا او و ام 1 ای 
1 قزقراصام 3١‏ اة - ۳ 
ا بچشر ۲ اب و ۷ 


e‏ نى ترا جف 


لته سم أت fm‏ اقا . 7 ۳ 5 
د س رآ . 
e‏ ۶ ا 
عدا مات نوبت اورا اذب تباید 
این گرا غر گرد بای هي | وز دم سم اد کفتم و با عود آن مر ! 
افيد کرد فیمود بدطه در هراولی. تفه راقلا در اول فا یکی باق 
کی ادله وآغره کوبا که درهیه کت اق ۱ 
سقو۳ درغدا ورن باه کن وسیت چا 


۱ ب سول دا که عمفه را سه 
توب ج بات حه ال بر اف نها وي س 1 3 


r‏ : راك ابو اجه از راف 
تفس يرا له سي 21 هیچ جر قرا ملو سلرده است که ضررآن تر 
از مبلو گر دن شم باشد ووجه ان مساوم است زیرا که هله شم نلو 
له کسالت وتبلی بر شخ فالپ‌شود و خواب برارستولی میشوئوشهوات 
آوژیاد میشود ونشاط عیادت اردست او ردد بلفه چه‌بپار هرا لش‌وسلن 
که ازدست میرود وچهبپار ساسیرا کاسر تنود بللهچه بار ناملا 
3 بواسطهة ان بدا مشود چنانیه ار لمات جاسه چناپ اسر »| است 
که فر مودند که جمع نیدود معت با پر ورا و چیم لبتره مرف با 
کم خوارگ فرمود اعام عالب‌فدار که اما آن سه که در حلم است اپلست 
اول آنکه هر گاه کی بد بو که ونبد بت پر دهد بار بگو 
که اگرداست میگوفی عدا مرا یامرژد و اکر قروم میگولی غا ترا 
یامرژه دوم آنکه هر اه کس بنو بگوبد یکی بکو ناده تا چراب 











احوال هريك ازچپارده معصوم ازتواتر خارج است دمن باب روشتی قل 
ها باین واش عرینه که بر کاپ زینذالیجالس عد کور است | کنفا مشود . 
وماعصل مضبون آن اینته مد اژاینکه عبدل سا که از ع 


جواپ هی بك راکد و ااا آورد و مد 
دیق برد از ماه يرود او دا دموث السار دیدن ۱ ۳ 


۳۵۳ قد ابر الدق‌منین وشفاعت آن نيز 7 

آن رفن گفت تا من عود اتصان مایم آن جناپ را و تم علاسات 

شیر آغر الزمان را باو ایمان تمیآددم و آمد سه دوز مرآ ادرال ان 

پر گراد بود و جسم قات یشپر آغرالزمالرا در آنزر گراد دید الا 

پادیفت که آن لم و کظم فبظا اغد و آن بچپت آن بود که اسباپ 

شیر بجپت آن بزر گوار فراهم نله بود که پیند حلم آنه اپرلردا 

با آمدند خم آنعتلب. ممروش داشتند که فلان لببله عرب از اهل 

اسلانند ولبنابین. آتبا گرانی حادث شده است و بابشان تلخ می آفردآن 

زر اولر ی مود له که کی عی‌غرد از من لل شر ها 13 در قان مو فد ارد 

مادام اتدام دي أبن مرعله شمودله این فالم بپودی فرنکرد که دن 

میفرم وخیت سل غرما از آ سید عالم غر ید بلغ میتی که در موعد 

مین بگیرد روغ اژروزها که اید گرم بود ویکی ازام ابآ برو کود 

قرت شده برد آ نعناب تیم تاز او رون ره بودلد هر ملاه عام 

فر مر اف گرم غر آلروز سید لبل ازرسیدن موعهد آمد و از آ برد کوان 

مطالة و مو‌های خوه را نمود عبر لرن بر آنبجاس یر بان رود 

کرد که اپن چه وقت. مطالبه است ال این جناب آنبزر گوار بآن غیر 

فر مو دنه سا ح فستن حق شو ر امطو اهدو طلببد لداب امیر عر او فر هو دید 

که ذهت ودیل طب او را هید و شست وسق بار اشافه بعهید بجبت 

تقی رگن که هس ہا بو یس پورگ أسام آ زرد و رر ف قلقو اق 

۱ من امتان من علو طم شما بود وراضح خد و در اعوال چناپ ام م 
کک _ ف کرراے که روزک آن بزر گرار در بازار غرما فروشان می گذشت 
۱ لیر کی را دیدند که گربه میکند پرسیدنه چرا گریه میکنی مت 
عولاگ من فرستاده بود که یگدرهم غرهایضرم و از این مرد خریدم و 
چون عردم ابشان تپستدیدند العال پسآورده امد این عرد قبول القند 
آرت ظرمود که ای عا خدا اینگتزیکی است واغتیاو تداز«درهش 
دا ره کن و غرمارا بای آنسرد حطرت را تاشت ویرغاست و فصتی بر 
سین اوژد مردم بار کفنند امیرالمومتیت است آ مره بلرژء هر آمد ور ناش 
زرد شه ورماوا گرفت ودرمم‌را پس داد و گفت پا امیرالمژمنین از من 
راقی شو فرمود که چون حق مردم رسالیدگ از نو راضی حدم و ایض 
متقولست که روزی حضرت امپرالیزتجنه نی‌را دیندنه معا آمی بردرش 
دشت ومیرفت مشك‌را از او گرنته دا او رنند بجایکه او میفواست 

از اعوال او وال نمودند گفت که هي ین |یطالب‌شوهرمرا 
فرستاد اد گنته شه ویتیمی چنه ارد من گذاشت و من 















۱ 


اسر وارد کرفه شدند هن که نظی عاف آن اطفال بر طمام هاگ پازلز 
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۱ _قصه امیر الدارمنیی وشناعت آن بر ۳ 
E:‏ دارم ور شدەآم که خدعت رقم فلم حطرح تلد و نز 
ن راب کا بامبم که وزنیل ورد کیا براز آرد ر کے 
ا 0 گردند درویغاه آنرن روانه خدند عطی ازسعاه 
ا ت یا دید شرا دی هرابود نکی ایل وان نے ار 
ا بود حون شان آنرن دسدند و جریا گرمدلد آترن 
8 گیست فرمودند که سی بندهام که دپروز نرا برو 
قر دا بتاک برراقه اطفال تی چیزگ آورددام کے که چیه ره 1 
هرد ی غ د علی عن ابطالب سکم که چون قرو و| گرد رت 
et‏ ر ام کپ توا کتم پایگذار هن عم کلم ونان یرم وتو 
ل را مجافظت کن با من اطفال را «سافظے کلم وی دهم وتر تان 
من در بان نتم ا سے و قوف تمرم ازشبا اتال و[ تاه از 
: 1۱1 پس آ نرن‌آرد وا می گرد وحضرت گوشت را بشت و آوشت 
r‏ شی آ ثرا لقبه سیر دند بدهان اطفال می گذاشتند و هر قاف 
بایخان مدادند میفرعودند. که اقا فرژندان علی‌ی ایطال را اال 
کید وچون خیم بر امد ان کفت که اک بده خدا یا و خوو را بر روا 
]نچتاب متوجه افروختن تور عد در آنعال زنی از هسارگان بان عات 
شا و حضرت را عناشت و باترن گفت که ا ابر مسان بادشاه 
مسلمانان است که ترا خدمت میکندپسآ نزن دوید بخدمت آ نعترت فرپاد 
آور دک من ازشرمنه کی نو چگونه بآ رکه در عن نو سے کا ۰ 
یاغلی وجه در احوال اینام مردم چنین مبتمودگ خاب اطتال گنه که . 
لقن نان وغرما درهمان ابشان مپگذاشتی واز ابعان عقت طلب یکر دی 
اسا غل کوفه جرا دادند ترا بابنگه روزگ که الال بتبم لو پا تراق ٠‏ 

















در مدح حلم وذم شهوت: . ۰ 
تی حلم از تیم آهن یر تر پل زد لشکر فر ایر ي ٠‏ 
چشم شپوت مرد را اول گند ز استقامت روج را میدل کند 
ى دراو از ش بتیم ۳ 
میا باشد از جرد طفلان خر در طقلی از سر برت با 
غار پاک بتیبی بکند امراپ اندرتي دید سب + 
سیت کت در زرشه ها پچید گرابن ار رمن چه کلها 
مشو تا توائی از رجت برک که وحمت کشت چووژحستی رگا 
کو یم دورانش انداختست 


af‏ در اینکه انان از قلب خودآب میخورد 

غا اتاد فر باد الجو م کردند امل کرنه اله امه نان وغرما بایشان مي 
فاد ند و ادد بهرر پد اینپا دا و دعا کنید که اطفال ها سل قبا تم 
شود از سس کر سنه با اد زو قعالیاگ خود م از دنه آم شوم با دست 
مارك از دهان ابتان رون می‌آورد ومانداشت و میگفت اه افل گوفه 
چقدر کر است حیاگ غما عم بر اطفال شس رام اد با فلي مت 
دا از فرش آن سره رن سيت اقات لور برداشتی و حال اپنگه از براگ 
عر‌قعانن. میرف و است سے ادر ینن قاشت ۰3 بردارد و دشن عم قرو اطر الب 
شود نداشت و شروش هم تشه نبود پس سا بردي در روز هادردا ات 
رشک افر بت ای سے جز بل بقاع که مخله را بر دارد و ستاك را 
بدندان کر 3 E‏ نباز کش یه وه و داجس ار ا اررا داهتستراست. 
آپرا ا اطنال تة رمول غدا برده یاعد ابا اگر تو ايو که تاك 
وا از ار ری واو را بازگ تسامی باز اهل گرفه پاریگردند بابتگه ر 


۱ بر هغاه ابش زدندو آبپایش دا و بخنند و مود بر فرلش زدند و او 
اخالد 


میا بابك در این صفت ی ۷ قر ساب قات کال تام بیشوانان 
غود تسات و پدان طر بقی که واه رفه‌اند ترهم راه روت تا از محبان و 
یمان .وب خوگ - بر گشتيم برسرحدرث عطرت عادن | ع] فر-ودند 
توان رگ که اسب اسه جر که ترعطست 45-1 سال > کی او علباه 
1 آنه را له تدای وعیل کے آنچه راک مر دال واعتاط کلی در آ تیه 
1 سے رس سوال بدارگ و اگر معلس بطول نمی انجامید هرآ بته شر ی 
قد این سه قر مپدادم ولی خوف طرلست لپدا می گدادیم و بر‌يگرديم 
بشرح دغ چه ملصود اژاین عدبت شر بف بو دکه پدانیکه پاید هید دوعقا 
تیا راف مو لگ خود باشد واز آ نجه‌عوچب الب او باشد احتر از تباید 
اپشست؟» رجه دعاگ امروز ابنست : اللهم ارالك فيه »ابر ضاف 
غدار .| موال کے ترا در اہن ماه یا در ایی روز جیزی دا که داضی 
ند سرا و اعود مك مما رديت و یاه میرم شو از این که 
مرتگب شرم چیزبرا گه اذیت. گند ر راو راشم است که اطلاق 
آثیت هر فلت اتبس الهی بی‌عنی است پس هراد اینستگه پناه میپرم از 
۳ نکب شوم چیزیر| که بفشب میآورد ر قر رة تاه این دها پان 
1 وا که غداوند را داشي میکند و تنب مبآورد و آن این 
ستلاث ادو في ق فيه لان ] طبعاثو لااعصيك ممنی‌سزال‌میکنم 
بق بدهي میا از براف اينته اطاعت نمایم ثرا که «وجپ رضایت 
















رد بدا که مبادا طلو م فجر شود و خدارند راشی نشده باشه ہس 
بخوان اپندعارا و عأعتت مشامین آنپا باش و اصرار د الصاح نما که 





در اينگه السات | للب خود آب مبخورد .. .جع 


۹ و است از امس بح اترا 3 فو جے ےآ سے غر نز هس 8 از بتد کی ین 


یرون راو پا اگر بنده آوعستی ققد بل گر را ک از اعدم د اس طت کر 
دقار خود نبا وبرنتاماطاهتر | نقرادسولگخود بر[ وحالایشگهایموله 
مولالیست گیگ در عقام اطا مار بر آمنگتو راهان اند و ترا که 
ترسقام طاعات تلاس ده وغامه قرارماه شم بل وغامه در اده که آغر 
ايام ییاه ثرا شاه اس ارول کات ال هو جع دات بو دنو ای تی 
او چات غود اهر اش‌عیفر مود اودر مدا كا قر وداد سال ۳۹۹ 
رکم رھکس است ع اه یستوسوم پ‌انرد گر سل کی متوند 
ک پراتهاگ غودرا کرت آسوده میخوند سگر المیاذیات عداوند فرق 
کد پا نماز اژوجوب میاقد پا جماعت از استصاب وئواپ بیرون مبرود 
پا شر آن از کلاباثودن یرون مپردد و حال اپنکه اولاچه میدائی که 
و آیا آمرزیده شد؛ یابعال خودباقی هی با گناه توز بادترشده‌است‌او 
کل ایک ا گر انسافباشد این اعتمال سوم قوبست مر فرض آمرژیده 
له پاشی آبا تلم تبت از تو مرداشته میود با باز تکلیف هست بی 
تایف نوی بکنی. که آمر زش وا نگاهدارگ و حال ابکه حالات سا کا 
آهرزش جا جر این شبپا وروزها سي کن خود وا موود الطاف خاسه 
عضرت حن اتی اماه ارك تلپ همه ماهپااست چتانجه انان از للب 
غود آپ میخورد | گر للب مسر وراست هبه اهفل سروز ند وا گر محزرون 
است هب اغضاه معز ونند سرورقلپ باعت سرور اسان و شون قل 
بافت‌خون‌هیه!عضاست وا قلب نیم باعتا مشود همچنین از ان‌ساه هزیر 
قست‌ماهپا کدی گر عرش وتو عاهپاگد یگ که تابم اپنما+| ندهرچه از این چشه 


رون آوردگ فرماهپایدیگرجارستاگر آپ‌شیرپن بیرون آوزدگ ساهپا ‌ 
لوش مدرد چه آب شیر نیرون آوردة وا گر آپ شور برژن آوردة 1 
ماهپاک دیگر بتو تلخ میگنرد چه آب شودوناخ برون آوردة عزیزهن 

ب شود یرون میاور و هچلبن هم کان مکن که هرچه درشی‌فموشده 


هسانت یله با ہیی و تبدبل بررمیدارد باختلافی حال نو بس با در 
این‌شیيا وقد باتیست و ازاین جبتست که در اده وارده در دعه آخر ب 
همین مسومین‌اصر ار والعاح ند که خهلوندا اکر از من راشي شد؟ 
ید کن رعا را راگر راشی تعدا الان داشی کو و هت سامت اه 







اشاهامةالررحمن آمرژپده‌شوگ و بر این ست دما شاگر باش که نس . 
بود گی‌است وچه تلیدگ است که خداوند بسا عنایت کرده‌است از براك 


۱ ۱ 
۹ -۳2- _ _ در اينه انان از قلب خود آب میخورد 
قشع او اپ خبر ات و از ابتضبت است که دو بعطی اعادیت وارد است که 
فا 7 غر ات | E‏ وج در ات الم اعلپیار علییم الالام را عدوي 
برعاها بیاو است ودو معالی سابته اگرچه به‌بار؛ از فشائل و منالب 
اسان اخاره تة وا عبات ورارهه رار ۳۳ اسام لو لین چندان اشار* 
لقت اپدا ماد است که فر این مالس آله اشاره بقلیلی از صفعات 
دارد؛ براپشان شود که پدانی که بر عر یک چه وارد شد از آن جاه 
ح فر احوال اسابسفر سادق طیه‌السلام عدشی ف گر میود که متاسب. بسا 
۱ و کر فتل «عاباشد که موجب رفت فلوپ زجر بان دوع کر دداین‌طاوسی 
ورام گرنه احضع 3 عسصو از تراتلی لم زرو قپرو گنه ی اس سس أه 
خود لکت وهرروزگ که بر آن وبراله شوم کے آن ووز دا دوز 
2 فینامیدند و این قز وقي بو که آن لعن بلید اعام عفر ادق فا 
وا خران طلبده چون باس از مب .کشت آن الست دیم حاچپ زا 
ليد و ات عقواعم ار اناه ا از عفر 0 بای ا فرعاشی 
که اورا انی زد من آ رگ وا گر عو اعد عبات و عالت شود را تشر 
انل اد ار دیع کشت ون رون آمدم کنتم انالله واتااايةر اجعون 
علاك حدم زیرا ته اکر در اینولت آترور دابلزه این‌طالمآررم اله 
اورا هلاک غراعد کرد پس بین دیا وآعرت مردد بودم بالدغر» باغراف 
شیطان و لف اماره دنیارا بر گزبهم پس بغعانه رقم و سي رة مسد 
دا که اران دیگر پی‌دح‌تر پود گنتم در اینوفت بترد. جفرین مد 
رد و از دیراد بان رت ماغل غاد ارشو و در هرعال که ار را یی 
1 اور مدای ر سم کو ید ال غز دا ۰ 
من انیم توب + بغر شیر داغل خانه آن سروو گردپدم 
و آن مدای اعل‌راز بای بو اهن ودستمالی برسربسته مشقول ادت 
برد چرت‌بار کد کشم خلینه ترا میطلید : عواست چامه بوشد تگذاشتم 
عفر غواست یرتم وپاو سخنان بی‌ادباله کنتم ۱ ہی آن پر شیف 
دا که بیش ازعفتاد سال از سن شریفش گذشته بود سروپاک برهته از 
غا ردن آوردم وب‌جوانی خود و بوک او وحم نگردم و آن عضرت 
وا با خفت میرم چون قفر راه آمد ضعك براو مسئولی شد آنگادیر 
او رحم کردم و آن حشرت دا بر اشتر خود سوار کردم چون بدر قر 
| مور رسیدم صداگ آن ملعن وا شنيدم که با بعرم عاب میکرد.. و 
هیکت وا پر لو اک بیمر بسرت دیر گرد ! پس دبیم دون آند و چون 
آه بدگزاد دا بان مات دبد گریست چون اعقاه امامت آن درت 










۱ و الم حضرت صادق م ومتصورلم ‏ بلقم 
اتا درت ازاو آئن خراست‌دور کت نماز گدارد وجه رزوی یاز یر گاه 
لاقي الساجلت کرده دما کرد 

پش دیع دست مارك نعضرت را گرشه برد منصور آوره. چون 
ان ایو ان ر سید دفالی‌غواندند 

ازخداگ تافی نا بت‌شر آ تباقبیو اخواستتص چون‌بنود آ نلمون رسد 
آ نظاام iT‏ بی سپا ای وکن انعفر ٿو است از حت و کي 
غود برلمدارگ و در غرای ملك لی عبات هست می بار آن‌سترت 
زان برض جوئی و خیغواهی او گشود و بخلاف اسناد او فسم. پاد 
تیوه : پس ا تشر پر لالم سر بر اه و نامه ند برون آورد و 
آ نساب وا ساط ماخته گنت اپنها دا نو باعل خراسان نوحته که یست 
راز ۱ ایند وار سے کته ! سر رة فن ایها را نتوشته و ج 
از اد هم نگ دهام ! فر ت آن امام ترماش فربود سے أن امن 
[یادتر شد نااینکه شیم خود دا باشیر از فلات عون لد دم 

(حضرت سادن عا دعاليکه بد از قو ر لست تاز خوانه داه 
E‏ وشداید است. و فرب بم جو+ فسرآن است و ادل آن اس 
داللممائىاستلك پامدرك الپاد بویا ملجاالعاتفیل» ك فرحنم اله‌سوات 
فك کوراست - وایضا آن‌عضرت دهایکه فرونت و آردشدن بر مسررغوانه 
«عاگ پومالحز آب میباشد که رسو لغداص غو اندند و آن‌اپشت:. . . 

الل احر سنا بعینكاللشی لاتنام و اکفنا بر آپك الذیلایر ام 
واعز نا بملطانك الذی لابشام وارحمنا . بلدرتك علینا ولا 
تهلنا وات الرجاء ربكم من نعمة انعت بها على قل‌اك‌عندها, 
شکری ولم من بلية ابتلیننی بهاقل لك‌عندها صبری فیامی‌قل‌عند . 
لعسته شکر ی فلیم بد من دیامن فل‌عند بلیته صبری فلم‌بحدلی ‏ 
باقالمعر وف الدالم الذي لابدفضی ابد و یاذالنععاع النی لا لحصی . 
غددا اسثلك ان‌تصلی علی عمجم و آله طاهرین وادر بك فی _ 
لحور الاعداع والجبارين E e‏ ل س وچ 

بعنوای و احنطلنی فیها غبت عنه و د. لای ال اف م 
ا اد #2 و تخر و |اسعسية الاك ِ 
عاحلا و صب رآ جلا و رزفاً د اسعاً i E‏ 
دالتکر على العافیه پاارحم الراحمین ۔ دبع می گرید جا قم 
ساره منصود قد کشتن مرا داشت. وس اتدعا را رام بابق هر 


















د بسن منلرزبه پس شمتبر را فلات e‏ 
گشود و آنصفرت بالو مدارا می‌لمود باز آنلدن کم را در پكك فراع 
ازفلاف کتبه و با ع‌ذرت طرین معالفت ورزبد من کنتم و واربلا امام 
را که هرم کرد که اگر مرا آم پقتل آنعضرت گنه شمتوووايگيرم 
ورفن ودش ‏ قم غر چت بافت لا شود ونر ل بدالم باشد ۱ مس اسن 
غلم الین تار گردید و امعو را ازفلاف کنید رآن اماء 
مظلوم استاده برد در ترو آن ظالم. منتظر شبادت مود و عذرخواهی 
می ودا شبات تم بد برفت پس سای سر بزیر افکند وسر برداشت 
گت و است میرلی وا اله مخضوص دا اس طلید. وآتعضرت را 
پرمسته شود تشایه ومد اسار کش را معطي گزدانید دیسرن گفت بوثر بن 
اسپان اورا اضر کم وآ لحضرت را سوار کلم وهزار درهم باو شم 
وراش رسانی. پس مسر و شنم وال عر ات متالسة آ تاين یر بردم 
تاایشکه ازا رر کوار آندعارا علیم من فرمود دانستم از اثر آن بود , 
شيل و تعلیم آ نها متام اعام تست 

۱ مچملا زیم گوید هد از اه ارف ابر کراز راجت 
1 کردم بترد آنلخین دتم از سیب اختلافی احوال و اول ودطوق- آغر 
پرسید۳؟ گفت کار یم ال ادا للدم و عازم دصر بر کل او بردم 
چونشتیر کلبدم یكشبر -ضرت ردول ما را دیدم که براقد من سل 
جد وین من‌واو حائل خد ودست ها رده آستنها بالا زده ورر ترش 
کا گرد بو دم سوام کرد شخب را فل کر ویون 
2 مرب درم اراد قل اد کردم دتم دا بشتر بردن شیم باز جناب 
۱ وولا دا ديم سل شد ونرديك‌تر از یش ونان بر من قطب 
کرد بود کا گردست بقتل‌جمفرمی گشودمآنعترتهرانتل‌می‌رسایدشتیر 
را قلاف گردم, 
چون مرئة سومجرات کردم وابنرا انال جن‌شردم ششیررانمام 
کیت اا اب نردمن متشه ديدم آمتین بایازده روک برافرونته 
ن نردیك من آمد که نودیات. پود دست اوین برسد شین را فااف 
کردم دازارادة خود بر و ES‏ بیود 
ی رز ھن من بر اینبرد کور از اف ابلراقمه اآغر آن په 
دشت واتر ا سلاسطظه نما اماع رش کن بر بان که با سولاك وفع 
۱ از فرژنست جفربی »سید ودی وحال اینکه لته و 











ا تفت جرا دوژهاذورا در کربلا آنونشکه شم امین با 
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.7 مجلس سی وبگم ت 
و بارهم بسیار برروگ غات آناده بود آنلبن لجر بر حنجر 
آن اعام ثعنه تپاه جرا دف او دا ازفرژند عرپرت نگرداه اما اگر a‏ 
ردق ما کہ اران از کہا آمرایده عبی‌خديم راضی شدگه باسنیمه سصععلت 
تسیک تجات ساهامپان وعال ا که در ک بلا بولگ ورعمعر | مدقا - وشاهد 
پر این‌سیار است ۱ 


مجاس سی‌ویکم - شر ح دای روز بیست وهنجم 

فوتواب آن ذ کر گرده‌انه فر کی ابندها زا رادا عا 
حقتعالی در پپشت براگا اد صد قفر و در هر قرغا خب سبرف‌باشد علو 
از اطسبه و اشر به و بار کته شود که اک دة غت برد و اشام جوء 
عالیدا که دردپانضورده و ناشامیده او درتعم عدا سا گن باش 

چنانچه وارد شد که هر لس در اپنشب هشت ر لت نماز بنند و 
وفزهرو مت عبد و دعر تیه فال هوات اعد بخواند بر اااو نرشته‌شود تواب 
هافت کته کان دعا اینست. 

الهم اجعلنی ليه محا لاو لباك ومعادبا لاعدائك محا 
بسنة خانم الییااث باعاصم قلوب الین ببانابندعاف شر بف‌موقوف 
است بیبان‌ایشفده شر یغه که 

ازجله اليد واكام ديه حب فيا و خش فی‌انهاسشوسر اد 
داورل دوست داشتن تو باه خدا وبنش دائتن در راه خداست اکس 
که دوستدارد آ نهدا عوست میداد چه‌امعال باشه وچه‌اشفداص و دشن 
دارد آنه را که خدا دشمن دارد چه‌اممال باشد و چه اشعاص‌باشد این" 
فیالعتيقة از لوازم ابات وعلاست سمادت تدر داشتن طاعت و 
اعل‌طاعت است ودشب‌داشتن معصبت واهل‌سعبت ات وف دو باد 
عثر باایشانست, 

چنانچه در جمله احادیث وارد شدواعت شس سور مشرد 
پاآ نکه اور ادوست داخته ودر عضی اخبارفم بادخده است کسر گاه کی 
سگی دا دوستبدارد باهمانهشور ميشود, 

و اپن‌محبتر ادرسه معل بابد داشتراول- محبت بدا و آتعود بهود 
حاصیل مشود باطبه باطاهر یه بللله حصول محبت قرع عصول 
اصیاپ اوست واسباب او چند چیزاست ازل اتصلف شیثی است بصفات 
چباد له اتسا باعت می‌شود محبت وفوستی دا وا ابنباپ است سید 
پا از مرم ببکدیگر نی را برا علم ابشان وحضی را براقا 
ابشان و بعضی دا وراه عسن خاق و بعضی دا براگ تواضع عشي وا پر 
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i عجلس سی گم‎ fe 
عسن وجنال ابشان و عشی را براگا ع صرت ابثان و شالا و اسب‎ 
مت رد امل آن آن فرذات اقدص عل‌شانه مرجوفاست زرا گهدار است‎ 
چیم گیالات را وغالیست اژجیم قاتی دوم - از اساپ انتفا از‎ 
آن عبش است وااین بانست مهت بافنباه هر كاه باي اسان نیا باه‎ 
و باطاء خر فاه معالجه تباید مر تی راد عات بر کان هر گاه‎ 
دفع لی اژعظلومی نماد و از ایح باب است که از اغیار متفر نه‎ 
واخم مشرد که شش , جیز اس ت آلب عحبت هی گنف نی دوستیعبآورد‎ 

اول - وشرو تیو گشاده رو تی ملاقات گردن . 

نوی - فده فرستادن سوم - تر معلی جلقا دادن جازم - اسم 
لک را تک بردن. کچ - در فیاب بدح گردن ششم - احسانگرفن ! و 
اینها هر بلك بآوجا اتطاعی داود که بواسطه آن ست حاسل میشود و 
اتفاع خلق از خالق جل‌شانه معلوم ومعسوی است جمیم آنچه دار ند و 
بایان قير سف کارا حشر دات سو ماز اساب نت علاقه و اری‌اطاست 
ععل خپ وتا وارحام عطی با بشی و از اشاشت عب تاو ند به 
بهگان چو تمخلوق او ند ابتانرا دوست میدازد وا اینجهت امت که 
خد از ابه قر‌عون در رود تا رفت و دید رق می‌شود و مقر تا 
تداخت مکی شه بموسي وفرفارد که خرباد من مرن و مرا از این 
یه فلص تا آنجتاب افا نرمود. و آتلمون لرن شد ند از انه 
ام متاجات مشرف شد شطاب رسبد از جانب حق جل شا + که آسوسی 
قرباد فرعون نرسبدگه چون لورا لن ارده بو مرت خودم سو گند 
اگرماتجی بسن شده بود بفریاد از میرسیدم وچتانیه ارتباط خااقبت 
وسخعلوقیت موجب عبت حشرت حق‌با شاه است طون همچثبن‌سوجب 
محبت مخلوق باغالق است واساب دبار هم ال براگا مت هست ولی 
کل آنبا راجح بان سه چیز است و هر مه جبز اعلشر شود معبت 
یکر مود و وانم وظاهر است که هريك از اینبا فنرد ام آنبا 
لیمایین خالن ومعلون موجود است ولی معرفتآن کم است هرچه معرفت 
پان سه‌سر حله تاعلتر است محبت هم تدر است وال این بابستنته جناپ 
آفیر هرشگرد که خداو نا بندگی نردم نو دا ازحهة طع در بيشت 
وتری از چبتم تو بلکه پافتم ترا صتحق پرستش پابن سه جبة مد کور 
که مایت معرفت دا بعفاگه کال حشرت سن داشت ولات اختاح ود 
وا میدید و اوتباط غالب وغلرتیبت هم یود پس هرگاه بنده 
4 شموزی داف باشد نهابت محبت را پپروزد گار غود پدامیکنه 





اه یکی از مقات کالیه حضرت جق جلنه درون بیداشود 





۱ در بیان عق عجاری ا 





ی ي ا 
ل کرم ورحم وعلم وندرن دحتر ھے وانتال.آنبا حل م ری 


لو میشو ند چتاءجه عي چیه از اراد لق علماه وسلعاء و اسشا داستال 
اتان و عال | سه اپا همه فی است بسن بات نسبت يشارف زات 
تن | کر کی اد روز حرج ترا پدهه پا ناغوشی از تورقم 
که پلشه‌تی ازنو وفع نمابه بای از سر راه توبردارد یا ای اسلا 
جز لی تلو سای تو ہی اسان درست اویتوقه عال چن له هړ زول 
دار ند جن فارج استاج ۳ ر قا له رچ اد و شس اام او 1۳ 
عر رفخ ميد وچه میات رشنابه ازور در منرناید و چه اعسان ای 
کون کرن ترحق و عار عایك و سان | تک استجنان رچ کد ازا ندارق 
بس و اغتیار قار س شتاو ند اردق داز آنه 3 حخضاپ از چتاب 
عق جل ,خان که اي موسی مرا «حبوپ ید لان خود نبا موسی عرش 
کرد چنگو نه ایثالرا دودار لو ایم سقتای رست احسانا ورسد 
غالا مرا پاتا بان حادد مس معلوم است مان کر این می ععب-تحاسل 
کرد رھ چن با ند ار یناه معلوق این غالق وتو ان ساتم است 
این است شارات حفیقی از ماه سپ سی شوذو از ایسجپه سیت خداو ند 
پاشد هر گاه حقیتت آن‌درخعس حاسلشود سرمایه چې يرات وموجب 
حصول کالات است چاانیه درمشق مماز چفدر آنار از او حاصل موه 
قلگرده‌اند که ز لیضا ړا اسه نمودند در خون او هت شد پوسف هه 
اپن محبت #ملشد شبانه‌روز توجه باو می‌اداید وال غبر اماش عین‌میبکند 
پلکه ازعه چیز بجپت دوستی ارمیگدارد چنانچه ازن مسازذ گر کرب 
اند که عاشتی ممتون لو نلدوش شه عاشق از براش ارمشفول طبخ طمام 
شد درانلاه طبخ مستاج شه + برهم زدن حاشر نبود دست را فرو 
برد درطمام ومتدول شد برهم‌زدن اده شردع کرد گوشن. هاکا دست 
او پر بشن وملتفت ده بود ایک ذ کر کرده‌اند که شعصی عاتن 
زی شه تاابنگه آن زن خببرا هر مجلس بار ومده کرد اتان زود 
بآن محل دفت باتظار ستون اورا خواب بود تون آعددید که 
فان غواب وت چنددانه کرد کن در جیب او ترد ورفت مد از زمانی. 
غاشق بیدار شد دید معشون لیامده و گرد کان را درجیپ خود دید کپ 

ذشت صبح شد رفت لردمشونال او کله کرد که دېشې مرامتتظر کار 
ونيادگ وخلف کردک آن‌معشون گفت که من آعدم و تو خواب بود يان 
شال که گردتان درچیپ تو کردم بچهة انکه بدانی نو باید بروگ. 
گردو پازف بکنی ترا بمشن‌بازگ چهدیده باشی که عاق وعدط ۱ 
د اددا واپ پد و ازاینچیة برد که شب نوزدهم انرم دی 










۱ ثر یات عثق محارگ E‏ 
چتهرکت نماز مارد واز حجره یرون عیآید و اظر باطرافآسبان 
پفرمود وهرشض میگرھ خداوتدا مر گرا بر على عبارك گردتن آم توم 
کشت آک بدر اینبه حالستگه من انقب ترشا ملاعم یک چراانت 
فرفر تبگیرگ چرا خواب. رر کوپا فرمودند نگ نوردبده خودوا در 
مسر که و چتپاشه عطیم ادام ویر کان رتساعان‌دوز کاردا و 
انداختم ودرهیج وقد وحشت واضطر اپ در خود ندیدم و بر اقل هو 

و کال داشح دموا است که این از ترص مرك نود پشکه ازشون‌رسپدن 
پوسال درست پود وال چهة وسپدن بچولر ق بود مچملا این فا حب 
بغدارند مقام سالک وطرین عارفین وشيوة مشنافین است چهنوش کنته 
غراغواهم نضواهم دحشت گر امان خراهی در رحست برویم بند دررهاگ 
پلابگدا هر کس ازام مقام ببر» برد راتت برد لذئی که قوق لداتست 
جربل امبل عر ضار دک با دول ا سا من از دیا سه یز اختبار کردم 
هدایت گبراهان و فریاد دسی فرباندکان و الس با پرودد کار 
الان جناب رسول ما هم فرموه‌ند من از دیا سهچیز. اختبار کردم 
ژنان وبوگ خوش وروشنی چشم دن خر یاز است ودجه آن اشتت‌این 

۱ عقام مقاماني بود وهفام سعبت بامعبوب از هابثه ماموه متقول اسث 
8 که چناپ رسول پا ما صحبت داشت وما پا او مانوس بودیم همیتکه 
1 سداگ اذان لد میشه حالت آنبزر گواد سقلپ ورتك آن برد گوار 
1 عطییر وچنان اما ببکانه می‌شد که رپا فیماین ما و او آشنالی نبود و 
یر مود وسید وفت افتالامر حضرت عن جل شاه عزیزعی تدرقدراین 
واه پا کار آل سین جة يرسا ر نار تك هست د چه شیر بی فاگ 
1 نا کوت #وجوة است و چه فرالد عطیه درآ ن رجاس هر کامتر 
این عقام بهر * رهف از عسر غود بهر* ,رده رمقامی تعسرل نموده و 
لای یرد والاحیوانی‌هستی بصورت انسان تا بکی در چاه طلیی‌سرنگون 
پوسفي چا اژچه برون‌ناعزیو عصی ویانی شوگ وارهی ازجسم‌روسانی‌شوق 
من لیگو پم سئیر باش پایر و انهباش چون ,فک ر سوختن افتاده‌اگا مردانه پاش 
ا قل است یکی از بورکان میاوید به باژار برده فروشان رفتم 
کک کی قفرم نا مرا خدست کد شهسبر! دیفم که گبزگ را بدست 
گرفته و لدا میکرد که کی مېرد مت را بده دیناد پیش 
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جا نیز ابرم ترا جراپ نداد سفتوکه درروقمن ندید 
زد با خود و د گنت وايد دیرانه یتم ملعیر 
تم میهانا کہ آ گ کرده این کیز وا گنت مالم مرا 











ابت بوسف وژایخا وعلال آنیا ...بر 

گفتم بلی گفت بضوان که فر آن بے مواد اسد ورد 5 ET‏ 
شاف ار ات ی ا بر لت تا 
من از کردم و گمتم پسم‌اله ار جموالرحیی کے 
اا ابوت لا و اتام کم ری یه و ا 

8 , که الت j‏ 1 2 صت تور ۲یا پس سے 
ر ارت رتا دردقبي چوا لپ دراد گفتم ای یر بر عیوجایة 
جچواب یاو ا عابم لفی تو خبپا مبغوایی ۲ گفتم ہلی دی از 

خواپ ناعار مش افت لور اخداو ندگعیت ۱ کنتي بی گت اد واپ هچ 
رود ۱ کم لاا خده صنه و ارم غواب دبای دراور اه نداد آهت‌مر | 
رم مراد که او نه بیدارو تو بای بعضر داودراز کی‌خراچه عوعبار گردید 
اھ کت کبز! ادد حال اتسا بده که تباید از کتیرکھے دار اف 

3 ۳ 5 ۳ ل ی 
۶ او ایتمنام ا ل سا بے سای ہے قو سى اعا شا ا اون غور 
شیو بد اسه اد عاشه تفت باقن عاد و شب باسیح ل فردار ماد 


آپا دیده پلشي که دوست طالب اس درست نباشد وازایلباب استکه ب 

اداه بااینکه عصر ناسوعا هنو[ عساش خان از راود و میالرامجاب 

آ نجتاپ نگرده یزد و نیازا هم تررفته پوت رای سفعات شب عاغرر| 

ودوز عاخورا شدند وبچتاپ ابو الفضل‌ترمایش داشته که با شجسامت ر 

تپ شب جه است و من هسه طالب اجات پا حشرت قاشی‌الحاجاح 

ده ام شب را مپات بدخپه که من مناحات با حضرت سام اله‌عولن. 

ابم و فراد جنك بفرها گذارید و اله شنیده‌ابد کے نابات آن 

برد وار را در آن شب که چه نحو برده این متام بدون حصرل مقت 

عبت صورت ڈیر نیست رمچبت هم بدرن عرفت صورت یلیر تسع هر 
ہچ صرق تو عضرت حن بشتر است مجبت لو زیاد ترا است. بلی-چیرگه. 

که فست هر ا قر این و ادق با نیاد و خو است در ابن ملام سی ماه 

پا ال فلب خود را ار ماسو پاک نباید تا ابات غرار گرفتن آنوفزسق 

| وا خاصل اید و اا بلوازم حیوانیت تگوشه بلکه بقدری که آن قوه 
۳ او په از راشف نايدو ودد در نقویت جنبه ملگوئیت و مقام 
قدص خود که چنسبت و سنخیت بآن عالم پیدا تباید و قابلیت توجه حضرت 
عق دا عاسل نمابد رالا پاتفویت جبه حبوانیست عفام او امقام حبوالات 
مشود چنانچه حیوانات وا لبافت نویه خاس حشرت عن تست او را هر 
ا فواهد بود زیرا که آنیم متل آنباست بلک بدتر است چناپ دنر آن 
1 هم تتصیص شده پر آن و الا هستکه در این مقام با گذارد. متمد بيات 
شود وصابر و داضي باحد برآنبا چنانچه شعسي آنه خست جایرسول . 

صلی اش علبه وآل و عرشگرد پاومول اف می‌خدا وا دوست میدار, ف‌سرد. 

> مد شو از براف بلا و حبکمت آن ات 5 این مطلب داغوپ نوچ 













Ff.‏ علت عدم اسعصات دعاق اسان 


5 : ۳ ۲ ۰ 
نما و بقپم آنچه ميگويم که ادلا کسایگ با بان مقام مپگذ ار نه ارلا 


ی از روف سقفت بت و چتانبه طلاو ره دا بلول هرامالنای قال 
مگ از اد با اة او مسلوم شود همچتین لعل «حبت درا ولا دو مد سب 
ستنات ب مآوزند از يل آنش که طلا و نقره وا در آن مي گدار ند و 
سد ال آن چکش یز نند )گر غورد فد لیاف رواح سعامله دا ندلرد د 
اگر خورد که ویال و اشرلی مپدزد ولایق رزاح بازاد معامله ميخو 
بسی شداو ند سدعات دا وارد هي سازة ا آ که در دتوکه تانب اسصت 
غورد شوه و طانت نسآورد راضم يخود له لابن بادار قرب ليست و 
اگر خورد انه چنانچه وبال و اشرنی‌چکش [باد میدرره تا لابق باراد 
شود این ده هم عتسل باد مر بر وارد مآ ید بدو جپة یک ایشکه داشح 
ای متك خخص تر ست افتاد لازمة طیمت ادان احث طنیان چتامچه 
مه پر سادنعضرتشالن‌درقر آن خبرردادهان الا فان لیطفی ادر آ هاستفنی 
۳ پدرستی که السانهرآبنه طنبان وسر کنی میکد هر گاه دید خودرا 
مستلی غضوع و شکسنگی فاب او کم می‌شود بلکه در ار عاسل تشرد 
و بداتواسطه الس پاضرت موب حاسل نمی‌نماید و در مقام نوج س 
تب یآ بد لاف[ نله هین که ل نزول ووروه بلیات شدلامجال شکستگی 
در اوحاسل سې شود و نوچه بعضرت حن هی مايه و دوز بروز خضوع 
او ژباد می‌شود و هرچه غضوع او زباد شد متام او للد می‌شود اشاره 
بیان حدبث شریلی که وارد است که هن که‌بنده ساج دما می کند تأخم 
ام شود در عابت او نا باژهم ايه و همین که ذقی مطلبی غواست زود 
بار اده مشود که فرت این نیت عظیم را شابد چون فابل آن لیست 
و ار این جپة است که زعلن ممراح البیاه و اولیاه هر يك زعان ترت 
احلاه اتان بود چبة درم اشک اسطاء مقاسات عالیه و توجیات خاسه 
بلون سبي"وجباٌ منانی باکت وچون که دوست شد با خداو ند طالب 
وو الست وعده مقصود او یا گذاردن باع قرب است وآن بعون نت 
وجهت. نسی‌شود وغداو ند شم شن که فة إو زا دوست فداشت سقراسد 
او دا بفام فرب برساند لدا صدمات و بلیات براو وارد میسازه که ذر 
آنها ضر تباید که راسطله آن سیر که بپترین سفاست صتحق اجر جزل 
ولواب جیله شود وا این باب که هر که در این بزم مقرب تر است 
جام RE:‏ ی لو لا از حضرت امام حسن مرو یستگه 
قررمود از چد مرو تواوم شتبدم ته مقر مود ق بسرعن قرس هة شت 
رخ هت که آنرا تجرالبلوی کوینه و آنرا نامرد امل لا کرد 
اند ونعپ که ابرا ابخان نسرازوی اعمال و شر نکننه مر اشارا 





دیران امال که متیر وا یاپ اپذان» بدهتدومپز ان‌اعمال‌نکتد. که 
اتسا 


: عات ۴.۸۶ اعجاات دای خای‌ای ۳12 





پوفی‌السابردت اجرخم اشير حسات زا اناب رول سم 
قاس که فر داف قاس نصب ترازوق اعسال ؟ ك از سر الب اقل عار 
ردقد جح پس جرا نیام آسال ایثان با مالتمام رالتيال اتان 
و از راا ا لشان عا بج زان هسب لاد ر دبران وف 
ای له مرد شات ابٹانرا یاپ دهد و کار ایٹان را ر 
رید که مال عاقیت که فر دنا بلیه و الى و الد رة احت ۲ نا را 
8 اه نکی بهنباگ ایشان‌را دردنیا سر اض باره باره مار دته 
ارول بترچه اهل کال میر یدد مسا مدرد اتے له دوحنی 
و 2 عق با ترول بلیات دورود سدمات قالیا لازم دلروم استدسب 
آن | سس 1 ار وغ اتان ز بادشرد و ترجه اتان صل‌راغصام 
از ماس و که عامل ااید زایا در ا لہا سر ایند و بان واسطه منحق 
قرب ر اجر کامل شوند چه فوالد بر از همه اعبال زپانه است چاچ 
ای و از اينجية است که مقام جلاب ایعبدابت در نرد خهارنه زپادپلند 
است زرا که سیر آآن برر وار در شهداله و پلیات زباده بوده تشر 
قر مودو مقار تار اشار خودنمرد ورسید با نچه‌رسیهازداغهاو چر آحتباوه‌صیتها 
و اسیر هیال تمبتوان امود خوپ فکر کن‌بین ازمسیشباك ان بز ر گوار که 
تل شد ز بان اسان وید در ندب رو زمه افر از ارحام و ارقا و 
اولاد اررا از با در آوردند عه پالب نشته‌وشگم کرسته و آن پور گراز 
مه رایس مودای لب شتات نکدود ر فين یاو رجا و 
کی آنه خود یادست کرد طفل شیر خوار غرد را آورد ان و این 

اه ]ار آب داشت. قاام ظاعر سرد ار دی قالع باط | تضاز چ 
حرعالهر| داشت ممالا ارل آزدحیتها محبت بعضرت خالق است جل شانه 
و اپتکه فرش کردم عجملی از آن‌برد دوع محبت با اناه و ااه طلهر ین 
است و این فت هم اجب است. و از لواژم ایدان است و اید جر زی 
سی دز آن تابه بلک از برای اتان جناب اا یت ا ان ج 
آن جاب و آل طلعرین آن سید افر اس و اه می ی فراخبار این 
شمه آهر بیعیت جناي اسر شنه است بواسظه آ نے کسحت. آن برد گرار 


لام دار دسج اپ وول داد ز بسن آ نج اب رار جاب و ول 2) 


لاود بحیت چناپ امیر را و ازاین ۴ ۳ ۳ 
شب معراج دینم که ملق دري بپشت که به آن میهروط کر آن پا هل 
۱ 
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هلی است چواپ گفت جبت آن است 5 داغل آن مبتوان شد مکار بسعبت 

تاب ابر واین واه اشرفیت چاپامیرازچناپ وسولم| است رده 

۱ بواسطه آ نست ہے جاب اہر لام جارد محیت چا پر سول امل ر لاب آن 

۱ پزر گوار کلازمدار دنبرد که‌هی کس رلا دار د نبوت د اهم‌دارد اما پر د 
که کی پوترا :دات باتدولابت رانداشته باشد ثل ستيان و این اطاعت 

بو گت نانچدر عص می وفرداستودر انوارج ال رگا مد کور است که 

خداوله جرت غود فم پاد فرموده است کا من مي آمرزم دو-تدار ان 

1 طر بن ابطالبدا اگرچه مراهم سصبت اند و نمی آمرزم دشن 
۳ علیع زا اگرچه مرا بطامت لباید و معلومست که مر ادا +عصبت در دنر . 
۱ ازا عععیت. است دو لیر جبت ایتبعبت وعراد بطافت در فقره تایه 
اطافشت در تبر جہت عبت بعی هر گاه مرا معصیت کنلد] در فر ی 
عوسئی علیی بن ایطالب که دوست دارد اررا ھر اہن جہة اطاعت گر ده 
ماش ورا ماهر زم وهر کاه اطاست لباب مرا فر یجہت عبت سرت 
قلی ئی آبن آمر وا اطافت تباید و دوست ندارم اررا ایی امرزم اکر 
در قير آپسیدپست اطاعت کر ده تاد و وه آن و اشع‌است زیر کس 
آبزر گوار چنان طاعت بزو گی‌است که هیچ معصيتي بآنقاومت ندارد 
ب چنانچه بخ آلبزو کرار چنان سیت برد کت که دیج طافتی به آن 
مومت داد بلگهطاهت نیس زیر! که‌شرطصحت‌طاعتمحیت[ نبرو کواراسد 
ای از آن دار اک خر انب تست سل تاز بدرن طپارت بس اس در 
گنال این اطامت که خذاو له او وا مرد رسال عقرر داشته است. وش 
ی از بزد گان جع شهند وبا غود گفته که چناپ رسول فر پاره ما 
رحت زیاه کیت ومی کته مارا تابد وده و می‌فرماید بهتر .سح 
۳ حور ترازگ تهج که بان برد گرار رمانيم که آن 
کت ا ا چیک ید دږ عالم فاه دو وسعت باشد این آید خربنه 

تازل ی عیه‌اجراً الاالدو دج فی‌الفربی 

a‏ ۷ من برا این‌زسالت ویفام آ رر خود مزدی 
RET‏ جل ددستی با توگالربی که خویشان. آلبررگوار باشه و 

ا از همین حدیث شرپف. که از کتاپ 

قرا ورور پودند پس رز 0 

2 خود عو امردز مبرور و غوشحال 

بل امن تازل عد ساعت و کے یا 







































رپ تسر توان چست بخدا مگ بطاهت و ما بو مر دا 


داع عذاب بر کت جهار طابله __ -۳۷۱۷- 


ِِ اکان از آهل بهشتتده بس ساب امیر سد انتاده و شر البی را جا 


آوز ده و چون سر از صجده بر قاشت هر گرد خداوندا شاعد پاش که من 
ف حستات خرد دا نابعیان دود تیم بن دید اة فاطمه زرا 
ایی ااام فرشگرد. پرودد کارا .من نعف حلت غود دا شان پر 
ام ایدم اس ا اق شن گر دنت فاو دا ۳ اقم لصف عات کرد 
رآ به قبحبان پدر خود بخشیدم بس دسول خدا عل عرضنرد عداو‌ندا 
یم اقب حسنات خودرا کیان عل م ,خشبدم غدثر ند جل غات دی 
کر تاد ک شماها کر پشر از من نید عساهاهر بات تصف سات شرفرا 
7 بو شین لد ان قلي ٣ن‏ قبه تفن #بعيان قى غ را شنم و الاك 
ات که هچب حدیی است اینجدبت ار اببهدیت بایاتر هر عقا شان 
تست رواشم است که مراد مطعاتتپا تلد بالگ ماسیاند امل گناه هم 
واغلته یله دزسسر حدیث تتصیص‌بمطیم و عاصی شه‌ودر آغرعمتتصیص 
موی شد*‌است و کنامان‌افل ناء فشیده شف ست صقار بدا بل ميك 
وآل مستحم مارا بدوستی ایتلن تابتاقدم طرما و گمان مبانیه که این 
قوستی بش ادعا سورت پذیر‌مبشود بلکه از پراف اوعلاسات مت د ‏ | 
از عاد تد این ادها مد علاعات شههاست واقل علاعات‌او سیخ 
که فو رود آیشان مسرور و در حزن ابتان سرون باد و در فة 
شنپدن فتباتل ایشان فلپ ار مسرورشود و درهنگام شنیسن سالپ ایشان 
الب او مرون شود و متام بالچتر از آتراحضرت امام مد پاق پجایي ۷ 
فرمودند اقا چابر آبا هل بس است کی را که اشيم برغود یو 
و دفوگ مرت ما ال یت می‌ناید ولف که نانا بت مار 1 کبکه 
اطاعت خدا قتف و پر هرز کار باشد اا چابر موی ای 
E E‏ تمودنەسا تان 
و 1 Ss e e Ete e‏ 
اقرا وتان و فرط ران لا ۲ وراد 
بان بسن ازفیر یکی به‌مردم بان خپالها از داه جروت ني ود 3 
اا ۱ است سار له کوبد علی را قوست عیقادم اگز ۲ وبه رسولعدا. + 
قو مارم که بیتر ازحضرت امیرالبزمتن و با اصال آنعضرت 
عبل تایه ویروی اونکنه نحت هیچ بکار او نی ی ا شا 
بترسید وتارق بکنید که تواب اچوا درباید برستي ا سب ا 
ادگ اعلق خویشی و بومی نیت و گرامی‌تی تزا وا که او 
کار تر وفیتتش اطاعت اب الدس اعلا باشد بدا سر نله تب 

















۰ ۲ 
چیم پر اشا رهبچگس دا برحفتعالی 
داي و دو 





پس رور که ارا که من سوت چناپ امپرمی باشم ودوستی نبزر ګراد 
با معت چم سكو از ا گرچه در عضی اعابت فحت که دوست انان 
با ميت جمم میشود وحن‌هم هیلاست له جمم میتودشاهد بر آت چت 
است چه هریت ازما عاسیان نطماً دوسندار خاوال؛ رساللیم و ععدذلات 
از هل يتم رهمچنن در بیارگ از اغبار هست که ولایت اپشبان 
۳ آپاتر عم میرد ر ازصه شواغد بپتر اینست که قرط اسان یی 
به ابات عبان لفرفر و اعتفاد است اعا واضح وظاعر است که‌شعاعت 
از براف امل سے تابت است وبديمي است. که شفاعت از براقا معیین 
است وعر گاه مسبت با مجبت چیم شود پس گرا شفاعت مدآ نبا که 
آهل یت ند مر گاه اعل, عسبان از ادل محبت هم اعد پس محلی 
ازیاف تاع ا تشر افد رة مدهلا مضت و دوستی ال یت باعصیان 
تس مشود ولی محبت فرچات دارد ودرجة امل آن پا عسبان جمع تی 
شود چاه حدیت بر آن شپادت دارد و جمع تیا بین. اعجار مقتفی‌اینست 
که درج تاس مسبت با بان جسم مشود وترچه امل ان بام سےتجب. 
لشرد الت واضع است. که شلال فرع محیت کامله است علاد, با 
هست [یادنی عسپان پامت میشود که اسباپ ژدال ایسان و محبت از برای 
او فراهم مشود وفت سردت با بش از آن ایسان ازدست او هر میرود 
چنا عیگرر بعس ووچدان دید شده و از سابقین نقل شده است سوم 
دست مین ود گان خاس‌عضرت وب‌العالینت و فوااه و سو بان 
۱ ار و تمرات آن دردیا و آغرت یشار است چنانچه در حدیث معتبر 
۲ وارد شده است که چپار طالنه‌اند که بپر کت آنها عذال رفم_مپشود 
۱ ادل کسایکه عیر میکنند مساجدرا چه لمیر طاهرشا وچه تبرت که با 
آورد ناز درآ پا رمراوده درآنبا و نظف آنہا و استال آنها باشد 
دوم کاپ دز مجرها انتنار.میکند موم اطفالی ک فرآن می 
آمرژنه چهارم کانیکه پا يك‌دیگر ازبراش خدا دوستی می‌لنند بلک 
ا از اخبارمستداد مشود بتک عاامت بود در شخس حب طاعت و امل‌طاعت 
۳4 ی ممصت رامل پت بلکه قر بایزعایت عقون دوم ن‌عدینی‌وازداست 
۰ که گرا مارد وازحضرت صادقع مرویست که فرمود صلمانراعفت 
حق واچست بر لمان که پتراه‌هربت از دوستی خدا و اطاعت او پدر 
ازخها ایی نیست پس فرمودند کر حلی که اور هست 
برا «زنبخراهی آنچه پرا خود مخواهی و نعواهي 
ود عراهیدوم ازآزردکی او اعراش نای یی عتنود؟ 
سوم اعات او گی بمال و جلن و زبان ودسد 
عاف او باشی نج مآتکه سیر نباشی 











۹ 





قعانی وای و اشیلت تیلو ات FA.‏ 
از لو گرسته باشه بوشده تا و او برعتهباشد شهج اگر خاععی داري 
و لو ندارد بل ست العامة او را شوو و نام او راما تابد و 
ورای اورا بت اند طفتم غراهش لش رااحأمت کش ودعوتش‌دا 
قول کی و بارش وا هیانت دای وتا او عاد شوگ و عاعش دا 
٩‏ بدا ,یش از آنگه سذال کد ودا ای سس ا کر عبة آنبا دا هبل کی 
و لا ری ولاید ودوستی اسان و استوار که اهد شذاین حد, > شرل 
یو د کند اداه شا عفر دیگ واردشده است که «سلدلن 
رااان ھج عو اس داع که هر علس لد ملي با دز ها بت کد 

اول ۳:۲ آو را حر سه غد قوست قارد دوع قر حطوز او دا 
لے لباه هر گاه دالت جبری راگ او عاها, باشد سوم در لیات فیسته 
او واعر ام داند جهار م در هه اورا تیت مارد بنج فرمرض اورا 
هیاات کد ششم در موت او راتسع کد ظفام جد از فرت از او 
الک بد جر وکل او دار از این نبا اعادبی پار است و چون. سلس 
بطول انجامیده و میانجامه بین در اکا حیشود هجولا باد مس 
دزي زر اثر موم غود و رغواه او باه ومعفی ناد که جات امن 
سب ادت از ار از ابات صتا دمن دال دعس خدا و رسول لو 
و قشب اه طاهر ين و دقان مزمنی هد از لوازم ابانت بایه مز 
ری از آ نبا داد باخد از اکھد است که اقتاد اسان در جره دارد 
ؤل فر تس لا مراد لول و اد بت ناو له راز لیاه او ست و سر ال سای بر الت 


على مرة لميق 
بل از ام بان غواهد جد 
پیت آنکه لس دا ۶انده 


اید سلوات فر سند 
از آن تصور یت ون لسن هم 





ایا ناد صلوات تولی است وامن ری 


Ne‏ معتی تولی واضیات صلوات 


کر ندارد و تواپ لمن هم کم لے و بید از هر نباژ علوات معد 
ولمن چپار علمون وچبار ملدو ه سحب است و باپن لفظ کثایت فكد 
۶ اللپم‌المن ابابگر وف و هان و معاو بة علیه‌الپار به و عایته و حفضه 
وعلدة رالسکم اللم الم بثی ايه قاط + بالسله باید مزمن ب ند و 
رسول واه وموم اشد وش اتشان ابشان‌باشد ونر اند هر يلك د در 
شه حفسپلی که مقام افتشاه مارد وقدرگهم طول گخبدا پنست در تر هار ان 
فعاف امروز اسد<الليم اچملتی‌قبه مسا لاو لپاك عادبا لاعداتات #یضی 
دار بدا رجن مرا «راین عاد پا فد این روز دوستدار از راق دوستان 
طرفت و با فدارت از برای تان خود « متا به غا انبپائات » 
در عالیکه غود را متصف کرده باشم سنت غاتم بیقسران تو جنی عمل 
آورهه باشم نت آن بر رگواد دا سل خضاپ گرهن بك درهم غیج 
غضاب تواب اغلاق هز ار رهم در راه غدا داردو بو خوش کر بردن 
فر ر گت تاق با بوک غرش تواب آن یرای است با هفناد ر کمت نماز 
بمو بوتا غوش و ترویج کردن هر کس تزویح کند بتحفبق نگاهداشته 
استٍ اعت دين غود وا و فاته بر سر پتن فور کمت لماز پاهنامه براپر 
است بانسد ر کت نبا بدون عیامه وهمچنین نوره نيدن وسر تراشیدن 
و تاضق فرشتن و بسن را بسدد و خی شسان و در عرماه سه روز روزه 

شن وادان کش ومواظت ناز جماعت داختن دو و کے نمال بجساعت 
پرا ست پا شصت عع مقبول نخبیذالاعراء را با اعام درات کردن افشل 
است از شت هز ار عج و هلا و از جه ستهای سنبه آن بزد كرا 
اسنام اسی جو ارت عیاد یت [یرا که عطنرت در فش آختر ابنماه در 
مسل استتفل منردند و از زو جات اعراش عینمودند. برای انتان آن 
برد آوار هم سر اراد اسیک اسي بان بزو گوار نیایند و این ابام دا 
فتیست. شمار ت غاسه این شه روز بائی مانده وانوعی که که مولاه خود 
وآ از غورد راضي ناید کا مپادا ابباه کیت تسام شود و گاهان بعال 
غود بای باشد و سمی که در با آوردن اسیلپ آمرژش ماد استنفار 
فز‌هرها و الطار داهن روز داران وف پاد وسی فرماند کان و گربستن 
ام غوت خداو نه عد از یاز غا و کے ها که در عدیت است كه با 
هد غخس بزاسطه [یلدنی ت از بپدت دوز قت است در مسافت 


از مت نا هرش و از غوف عدا گریه میکند و بهبینت زديك میشوه 


مات هاکتم بهقم این برد که الیاه راولب اژغوف غفا گریان‌پودن, 
قر مسال ساغه اشاره غه باینله اه ع تام رش از دار دیا 
وصیت ودند باپ اعت روحی له اللدا+ که بای ابن شبثه را در طبر 


همراه من کار فرمودندچه چیز است عرضکرد که اشك های چشم من 





مجلس سی‌ودوم N.‏ 
وت فرشا ازغرف عدا گر ہام جم گرد روز پان مج" 
که آتش اطاط مپ‌ند مرستلن مارا ابن لشت ها را بر ار ويرم تا عرو 
قوا از اجان بدرست که شید از پدرم رسواندا هر گاه قعار؟ اش 
داب نهد در آت شآ نش باس سال واه دوررمدود -ای» لاوما 
لب فوستانت کہاب عيشوة و شلك ا شان سے برد کہ فر شیپاقه تار بر غاس 
و کے و آشکچشم خودرا از راف مر دم سے گرد اما روز عاغردا 
اقا کر بلا مردم از آب که درنیر قرات چاری بود بر وعوش و 
وور ر باع و کلاب از از مر و لاب و سوق ف تصلزگه وق حاتر لین 
گقاو ووا داعتند اما بر باره‌هاگ تن تو و کر گرشه هاگ لو و پسران 
وتران تو روا نداشتته نادمه در حدم از کت عك گور است جاب 
آپوالنضا الما فز شتام ایام عست رآ اکتا فر سود ات وا دالاس 
کل آم فر اہم لمرن» بمنی آیا شا افر بد یا سلمان گنتد مام 
ییا شیم شر مود کر الم وه اس ۳.۷ مرآ 11 وارد غرند پپو هگا و 
تسار و کلاب و ناژ بر و اسا ق[ سان ره لقدا عم از أن موم اشا 
و اطقال ما از انی ردت پلا کت E AT aT a‏ ۱5 
ی اژانواب عصبیت د کر گرده‌اند که سب رکم ای الفتل از عبت 
آپ آورنن او بر اه استال این نود که که کا تما فقو آت 
سی شتف تاب انیا لفضل وارد به عیدید که اال از 7ج ۳ ات 
فشا را برداشته شنک پاش غود را برهته کرده و مر روگ غا لباق 
تات الد هس نله اح ترا مشافده وداد اله تور ورد کان . علض 
کته فرمود عال میروم و آپ اژبیاف عبا مپآورم اباد که مك دا 
پرداشت و جوق ابهالت را دیبه بزواسمی داعت که آبرا اکان 
پرساند. و دست‌هابشر! قطم گر ون اعتا عراشت مش بدیدات گرشدا 2 
یار کاب ناا دور گرد کهآ مراخبه گاه پر ساندتا پنگه تس مر مشش 
زدند و ]بپاعمعك ریبدت - از تاب ماران بقل شده که ر بر چم 
لازم زدند ۰1.7 چه‌حالتی داعت. بو داغے یشن دادور ندعم 
قاشت که بیند آپا ا یرای رون اود تسا رثا یه با و 
سرا شرد م کد عرز راط ران راوجب دا ینام ادا ۲ تحالت از 
سپ بردم قرف گرفت بنداف باد نبا کرد که پا اغا ادك اغات رار 
براقرت ادر پاپ موه سن بان سول اه هسب آرژورا که شہدات گر لا 
تاختید اک ران آرژو قاد م کوت وشن با از لبا بپالبث لحار 
قوف وسررایل سفارش دای که این از گر یه کتندگان متا اد مها 
ننا الي انی اتلك ال احة عتمالسوت والمفو عندالعداب و سانا على 
معسد رآ لوالاب و لعه‌الله عل اعدالهم الى بومالنيامة 





اا سب مش 


مجلس سی ودوم درشر ح دغای روز بیست‌وششم 
دز تراپ لر وارد شده‌است که شر کی ابندفا زا ضواند فر روږ 


قلمت ادف نها کند معزون مباش ومترس که گاهان کی آمرزیده شده 


چنانچه در اماز شب بسة دعقم وارد شده است که هر گس چپار د ات 
تبال یگذاره هر در و کت بلشه سلام فر سر و گتی بعد از سند سوره 
مار تالبك ب اة را بخنواند او و والدین او آمرزیده شوند و هر 
گاء کوابه در هي و کی جه از عبد یت و بنج مره عاك اعد 
بخواند ودهاق امروز اکت «اللبم اجعل سمی فه مشگررا و دی فه 
منلردا زسلی اه ملیول" با اسم‌السامعین» این دعاه شر یف متتل بر 
چپار‌قر» است وببان قر" اذل موفوف. سبان‌این عقسه است و آن‌اپینست 
6 آنچه دوا اعیاروارد شده‌است از ثراب اهال باب نفضل اسداز 
دوجو بی الراب دوم تراب غاص اها اسل توا اس عابقا اشارء 
خه که جد از اسکه شس لیر سا آورد وداراق شرایط و سعیع باشد 
فزمقایل لعفاف بار ازحشرت آفریدگار مرف نبوده است. که این 
طاعات سا لے با نپا نداد پس استجقان ترا ندازد هر گاه جو :قا 
تساف برآ ید ی اقنطاه نواب مس تفشلست ازجالپ خداو ند. و مرف و 
دجم اگر گوای ہس سکت‌فر اردادن اعمال‌چیست چه اگر. تفضل محش 
دبای دوناپان پاعبال دادمنود مکو تیم فر ازدادن اعمال بجپت لت 
که انان آن تفل حاسل وفابلیت آن تفضل در آنبصل‌پیدا شود چ 
۲ تفطل فیقیاست ازجانب خداو ند قباش جل‌شانه وشرط آنقابلیت مسل 
است و آس‌هیل مفررشده که پجا آورند آنهاوا و فابلیت افاطة آن فتل 
را حاسل ساید و اما ٹراپ جات پس تفل بودن آن واضح‌است که‌فرش 
شای که آ نید بجیت انبان صل تواب آلرا متعق‌باشد. غاب اسر این 
9 که وای بقعرصل خود تسق است ۵ این متویات که عل نبا 
ج نست اصقان دات باشد بافیل غود | داپ باد تر ا ہنی واسطه 
طاعات درهس گوناه دیا متلا واردشمهاست درئواب مج 7 
پکمرنبه اورا بگوید مه هرار حه در نامه اعمال او نوشته مشود و 
و سه هز او درجه فر بپشت از 
که که ملي لاال الا وازده 
دوازده خرف اینست یکی از 











وافطار‌سانم ومسافعاً بامؤمن که وارد شده‌است هر گاه دو 





در نبان فشیلت اذ کار NE‏ 
سکس تبه این فقو یه زا ربد دار ال عادات تام سانت وانضا در 
کد بد گر وارد شت اسی. که صمو غ این در عة با كل طبیه علی و ای اه 
کی او اقلت عرفت هر گاه کنی بگوید بعد هر حرفی عد سے در 
نامه اقل او توشته شود و هتعد اء از نامه هيل او مجر شود رغاد 
قوچه از بر ای او در متت بلند شو و فجن در لواب يراشال رسن 
کے واریشند اس که نوژده عرفت هرگاه کسی بگوید دم هیر 
عرفی چپار عراز ےه بو امه امال او ترشته شوه وجار هزار سب 
از نامه اعمال او محر شود وجبار هز ار درجه دد برشت از جپت او لله 





اجب 


کرد و ایشا دارد خده است که مر گاه خفمی بر له قزل نذا بگرید 
سواه و الحسنت رب امالس تمام گناهان او آمرزیده شود و همچنین 
وود گنه است که ازجتاب وولا مع "که ق رلت هر گام یاف کے ا 
آورم حواست کے دایم از اتکه شاه ۳ ام مثلا عاف و اقب از | قز ز اد 
خا الما شام وف زر ك تما مر بش قرات از يست سح وهر گاه 
اهت بسا ورد بپشر است ازشست حج و شمجتین شضس رقت ارادة 
لواب بطو بد سے اال عن الر جوا اتدل ي النالين ود نامه مل او 
صد هر ارسته وهر گاه بك عرله بخوبه سعاناف والحتت ولااله 
الاه واف ا کر ترش خرو در نامه عبل اد ترآب عي وهر گاه سه مر ته 
سور توعد را خواند تواب تم گر ا لی ورلامه ارت شود ف 

ازاین قبل لضان واحاذبث ولرده در توبات عل مار است و در باب 
هر يك واب هاتی‌وارد شده است که رل در انیا عیران وسر گرمانت . 
هس داشح شد که اسل تواپ من پاپ تقدل است وار بايان اصال بچپة 
عضول استسفان تاذل بس سره اعبال -صول اعطاق تافلت عبن 
کهایتدطلب دا پیت ہی خواعی‌دانست.۳ه ابن فطل برخدلو ند لزوسی ‏ 
بدارد لطفت هر گاه فرموده اصت اعا نی فرموده وال ]بش تکه در 
ققر 2 او ای دعای امروزاست «اللهماجعل‌سمی لبه مشگوزا > بعی‌خداو بدا 
بگردان سعی مرا دواپشاء با ددایشروژ مرد داده شده ی اجر ومردگ | 
که برای اعمال ازنشل خود مقررفرمود؟ پس عطاکن. بسن « وذمی . 
لبه متفور» یی گناه من آمرژیده شده چون ابشاه ماهی است که دوضر 


۱ ی A‏ بباری از کناهانرا حال داعي علب می کند. 
- که میا ال آمرز به قان 


غرما و واشح است که ای خودهود حاعل ‏ 
تخود بلکه آنکی که طالب ابنمرعله است اسان ی که مرجب «نفراشت 
سل آورد خاید «تفرت عامل شود مثل نو و استتفاد و اطام گرسته ٠‏ 


گر پرغوردند و مصافحه ناد ور حال مساشه 







۷۴ ذر بیان اشیلت اذ کار 


کاهان ابشان عبر بز دجاه برك ازدرخت عبر بزد دروقت خر ان ول 
آمن درحدت وارد قده هر گاه شس بعت از بشه سه رة واستخفر اعد 
الق لاله ال عرالصی اللوم زو الولال وال" کرام وائوب اله »بگرید 
آمرزیده شردگناهان اراگرچه بار باشد ایضاً داردشده است هر 
گاه گبی عد از فر بشه بو اند سوده توحید دا گم لبه از چای خود 
شیرف عگر آنگه آمرژیده شود ارووالدین از تیا یں سم یں فر سا ید 
بر او یرو نیا و آخرث . 

در تراب تم لاطة ژهر | ة وارد شف است هر گاه کے س 
اواز یش ال آ نکه باهاي‌شود واحر کددعدانییح فاظة زهر اه بگو بدو یمد 
ان پکمرته بگو ید لها هلان استنطر ال ری الوب اليه امم زیدد شود 
اھان اوا گر چه بار باشد وا ا تقل امور بگه موجب-شعر ت از است 
اي ی مد کرد است از الحفلة در تلم تازه وارد شده 
اس اول هدية که طتعالی یفن قر سے عیقم فا رد اشتله عا یمن 
اورا میآمرزد. رمتل نریم حتازه که گرفن چپار گوشة جنازه باشه 
که در حدبشی وارد دست که بهر طرفی پیت بنج کیره آمرزبده 
۱ مشرد در حدیتی وارد شد که عة کنامان ار آمرژیده شود و از 

: ۲ تحبله است اتتفار | دز ہاگ چم ده مر تبه خو ا لفن : 
۱ قبا دام اللطل على الب به با باعط الدین پالدطیه با صاحب الس اهب 
۰ الال فلي مجیدو آ لشي إلرري سعیه و اغفر كايا دالملى فر عد «السلیه» 
که هر ولپ اووارد خده‌است هر گاه کی اندها را ده مرتبه درشبهای 
ا قرا تد وشته شرو د اة هیال آو فزار عر از عة زر فی کور از 
ناغ او هزار «وار سبته وبلنه شود ددبیشت برای اوهرار هزاد درجه 
وحتعالی سه مر یه پرعلاء اعلر خطاب فرماید اگر تیامرزم این بنده وا 
رود د کار او تستم - از [نجملله است سورة اناانز تاه دروضو و ناز 
لاد آن وضو ازنباز یرون ترو مگر آمرژیده شود و از ۲ تجمه 
بارت فبود پر توواسه طاهر ین مم که بر باپ ژ بارت هر پات و عدهآمرزش 
داده است غضوها ز پارت فبرجناب ايى داف الحین ارواحنا له النداء 
که ژاثر آن منود است , غداو بدروژی فرماید هر کس بز سارت آن 
زر ار مشرف شود ازعو آي برد کوارروآپے ق فر مود عن بر 










رد شفه است پلک دد باپ گر پتن بر مساب آن جناپ هم 
شده که هر گاه کی گر یه کته در میت این بزد گوار بقسربال 
بشه با بتدریکه اشات. بررخاواوچار بشود قتمالی مبامرژد کنامان او 

۰ ۱۸ اگرچه بقع کف دریا ها باشد ودراخبارشیدده این شواب وارد شده 
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شباول قبر بزیادتاوبروم اہن تراب آمرزش ل در حصوض زیارت "ن 


خلاشتوباید لامعال شص‌در] نپا پانعلید کند. بادجتبد باد و هب 





در ايان اضیلت اذ کار a=‏ 
N‏ 1 کے مس 
بسن حال ماگ لت تی بز پارت آسترت نال ہے لی سے که 
حال اطسر* اشتی قره‌سیبت او از چشم جاوفا گبم ب ریس 
بی ی اونش د کرسنگی ا عید آبراو وا خصوص آن وې که 
فر مه راتات در تك کد کک شیر مدت لمرن اطلیه و فر مود [اخر كت 
فی‌تلات شال یش آزسه ار باس یکن ال - آ گرا وا گذارید که میال 
خولرا بقارم و یه چدبزر کوارم بر کردم که بلگه عبانم از تامسر مان 
معفوضانته د آنلمون شرل گرد 
فوم - 1 ناه پک جر هه آپ‌پاب شات من برسانید که چرم از مش 
میسوز۵ آ نراقبول‌نگرد 3 
سوم - الاسر جرم از دا جوانان سوخته است و گرم از مرك 
اران مده لبه و شام گرسته شب دا واب نرت از میم نابجال 
زاین آختاب گرم بار ازخیسگاه بفتلگاه و بسکنی‌رفت وآند کردم 
حال فیگر عطاقم طاق شده است فراد نمی بك تفر پك تفر به جنات 
ص آید / 
الد هز ارید ومن پات تلم . ز بی پارا خویش فرغپونم 
! عون ا نے مر الیو لگ داماو نا نار قو سداز آنه جیعی ازا شان 
بهست اغا سیسچوانان گشنه خدلد یکدضه ازجا ر آعدنه 
در آم بغپراد؟ جناچر بلا حسلهور شت الٍچرارسو 
یکی نيزه میزد ینوگ او کی نیش خنجر بپاژوف لو 
عاایشک ارزار هست آن‌برو گوادرا کرفت وروی خاك‌انتاد ۶7 آم 
یکی لبود که سراورا بدامن کیرد یکی‌نبوه آب بروگ او بپاشد یکی‌نبود 
سایه‌بان از یراک اوفراهم آورد بیود که آ نحضرت وصبت خوه را بار 
بشاید مو لای من جندر غر بب بودی باین رسول‌ایث تروحی لتالقداه 
اشفم لى عنداي لتضا» حوالجی بسن جدث و اياك و امك واغیک و 
امپانك و بنباك» - مجمللا کک طالب متفرت و آمرژش است بابد فر 
سقام انان باسباب آن از آنچه ذ کر شده وغیر آن برآید پلکه يکي از 
آنها نبول دودو جنرت او گردد زیرا که خاس الد کې غعلی 
مقبو لست وچه هملی ملول نیستزبر ادرهر باك از اسال‌شر ااطی‌هست امعد 
آث مو کول بشعین آن شراتطت و آن سلوم بست که فال ابن 
ععلوست دار ای شر الط لیستچه متلابگی از شرالط تیال که بکی از اعمالست 
عجارت ارٍحدت وخب-استوطپارت احدت وضو وغل وتي استوهر يك 
داش اط ساراس که غالب تاس از آ نپا غافلند بلکه بسبارگا از آ نپامسل 


حاصل‌نبست‌تلا در وشوه متیر استاکه مسح باب غارچ باشه و مکرو. 






“NY‏ طر بقل وضو هر اتن 

3 اعد مرخرنبه وضو بازد. ہداز اینگه اژوضره 
ره مرا رت سکوق لب غزبنه عی کد ارد و با دست دپگر 
اج ار و باقا راست را می کشد بید با دبتی که ترا سکو به آن 
رسیده است مسح پا چپ ادرا مدد وان و بوء الاسام باطل است 
لی معل‌تلاذ ت که آبا مسج باید برطوبت کف دست پاشد پابآب وشوه 
هرگاه داز قراغ از ووه دست دا سل 

باماك فیگر ازنوانم وشوه و وطویت بردارد با وجود 1۱ 
روت رطو ار E EH‏ واد آن دست که بجا دیگر سالیده 
ات سح د این روء الت وال اشحیه است که هر گاه بسك از 
شرام اژو شوه ازصودت آپ که کب فست از این آب صورت که يه 
آنجا چکیده ات سح نکنه بلک از کب بے غیراز محل مسج کد 
باابنک مرحه محل را پابات کف بست اگر چه دست دیگر باشد مسج 
کد و فح الت تة در اسا ارال سح مې کلف ود دو ره 
سح میت د وایس تیه دوم اگر ترس لبه اول علم حاصل لمرد بمعتسح 
وتوم رنه سح مبکشد که بدهت است هرگاه بقسد شرعبت باشه واگ 
عم حاصل ند باپدعسح را تو دنبه سمل آورذ ولی باید روطو بتدست‌بر 
آن وطوبت له قر مل است. لپ شود وهر اد غالب تخود اید 


مشپود اولست و با برای 


کت 

و از چمله حیزهالیکه الب از آن فافلند وشوه ول جبره 
اس که ات موم مب دل پاشکنتگی بدا کرد تیم میکند 
مثل اپتگه شید با حجامت کرده اعت شود شود تبسم می‌کند فافل که 
عال تعلیف یسم بست وله جبیره است‌غواه وضره باشد پاغسل‌وجیر* 
را اععامی است بيار ومسل اتعالست وهم «سل غلاق ملل اكه "زغم 
روگآن باز باه و تواند اورا شتو وسع لبود حال آپا | کقا کند 
باظراف آت وبایپز پاکی وکا آن بگذارد وآنراسح نساید ۲ بعضی‌باول 
تاللنه و بعشی بثانی وافرگ بنظراراست‌بو پالجسله مسائل جبپره بیاراست 
3 سل غاا 1 ال تا جافل وان بر این پات جز ی است ازسالل 
iS‏ 

پس خود انساف ید کجا میتولن معئن شد که عبلی از اعمال 
ما داراف شرانط است وحال ابه این ها بته بشر الط ظاهر به است اما 
م باطبه قول اعمال پس داضت که کم کی اسشکه عملی اذاو 
حالئیکه خالس باشد از وذائل صفا تکه عر بك مائم قوگاند 
و ای و برد ا که اسان لابق تیه تبون 


0 


@ هی 












حکایت دردی که برسك شه رحم نمود FV‏ 
شوند جز اښ حقتماای آذ قشل 1 ا 





a‏ لو ار ده دیا علي یره کگ دار بدا بر دا 
عقیول بای که داقع شود و داراک دراط ET‏ 
پا اين که انسل خود فبول فرماید و مین که ختعالي قبول فرموه 
عل را لامضاله جرا دهد و جزالیکه خدا عطامی فرماید رو کے 
تانچه شر بعضی اخیار کون وازد است که هر قاد کی فی مات ار 
س چا ورد که لبول در گاه سق باشد بپمان يك عته ار رز 
تاغل بچشد. لماید و از ليع حي اخباو تفر له و سيان متقو له اید تال 
قحا فشو 3 0 
س در سی ار لتب لقال دم که شخسی برد ازاغل+سیان و طنیان 
تفخت دو ییا بای دبد سی ر سیر چاشی اعادو تسه استه و آتِ اف 
چاهاست ودفن اوباپ رسد ابن شف امد ولا غردرا کند ور ښسمالی 
بست و بجاهانداخت بالا کید وفنود آپرا برافآ لك وآنراسیراب کرد 
مداز چندگا از دیا رند اورا درخواپ دیدید در کن خو از سب 
پرسیدند 4 گفت حفتمالی از من عفو فرمود بجپة سراب نیودت آترك 
و تاضفت قم اورا مشایمت لبود شب در خواب دیهد چناپ ورل زاس 
"که فرمودند پواسطا آن عفت‌فدم که مشایمت آن مرد عالم سردت حق 
تعالی تقدیی قرمود که هفتاد ولد نو در مست هناد سال در تر کان و 
ماور اه الثپر منت نمایند وعدت [ تشخص آنهعار مشپور است. که 
دز مراف محشر او را مپآررند و نام هل اورا پدست او می‌دسند 
مي‌یند که مثل نامه عمل من سپاهست خود راء چئم پیش گرفته یدرد 
خطاب میرسد ترا نود ما امات است داه جواهرگ بار داده مود که 
پپرف نود انیا یت کته وآ دانه قطره اشگی اسن که درمصیبتجناب 
امي‌عيدان ع ربخت است دانیباه اظهار جہل از قبت آن می‌نمایند نااینگه 
جاب سيدا لشهداه م عقوم ینود وق ی کد خداو ندا آیست او آمرزش 
او ووالدپن اوست دهچنین در فشالیج القلو بد گر گر دوامت-دببکه 
ماعصل مضون آن الست بد را موف اب مپاورند که باب هل 
اوسیاه است اوهم ادجم گرفته میرود که غطاب میرسد ترا تزا آمانتی 
است که بدان و اسطه ترا آعر زپدیم. ۱ ۱ 


عرفسکند په اماتی است خطلب خود شی از بہار چیلر 


کر دف ونکیری کفتی و آن‌تبولشه ودرتاما صل و ثبت نید ومایعان 
داسعنه ثرا عفو نسودیم الا سل هن که قبول خد جاك ارپا 


رم نود یول فرماید اپشی" 


























ہے عابت مر دیعه بسك آشنه رح سود 
است و لیکن‌عل‌تبول سلوملپست که داد لهذ ابابد بنده حسب‌المفهود 
بل یز بجاآررد ثایکی از آن ها تبرل وموجب نجات شوه زرا حن 
تعالی نبت پنه کان خود در ملاع تفضل است بجزئي عمل از ابشان عفر 
می فرماید پس بدا بحال دة که باوجود این عفر نوع نکند که 
مولدیش را از غود راشی لباب - بغوامی‌فیل عداو ند زا بغیمی‌ملاحظه‌لما 
ین هر پدد مپربانی هبتکه فرزند ار در مقام اسراد در مخاافت. د 
ان :د آید اورا تفم راز غات عون می‌تماید و از احسان شراق سم 
هر ی امه خطاعا وسیای‌ها که از بندکان خود 
ساثر میتود مالك احانهاف پی‌درین بایشان میفرساید بلکه دیگران 
را هم نبی‌قرموده از اظپار وانتاه عبوب ابشان وال سعاسی کیره عفر ز 


دا لیت والشاء مې را و در ز تا و اال آن چپار شاهد عادل مفرر 





کرروزی دافن خدا: 
آنیگی زاهد شنید ازمسطفی 
گرئوخواهی ور نعرآهیدژن‌تو 
از برا نخان این مرد دنت 
که بینم دزن چون آید بسن 
کاروانی راء گم کرده تید 
گفتاینسر دآ نعلر ل چو ست فور 
امجپ مر د+است پاز بنده‌استاو 
آهدند و قست بر وفا مزدنه 
لقم تیه و اجنیانیه سر 
ی بافتند اپن ضعیف بیسراد 
نان اورنه و دیکی برطام 
ہی قاف هر قد ندان‌سخت کرد 
رخا نآعهه که او پس ینواست 
ریخد اندر دعانی شوریا 
گت اقادل گرچه خودنمیززلی 
کقت دل دانم بغاسد می کنم 
امتحان زین بشترخرد چرن‌بود 


کت 


که شیتآ ید لن را یال خدا 
بیش توآ بد دوان از هشن لو 
در یابان نرد کوهی‌خفت افد 
تاتوگ گردد مرا در رزن‌ظن 
سوک گوء آن میتحنر اغفتهدپد 
در یابان ال وه واز شیر لرر 
دی ترد هیچ از گر كت و عدو 
فاصدا چیزی نطفت آن‌ارجند 
وانگرد از استعان هبج اد بسر 
از سجاعت كته انعر ویشاد 
تا بداند سفق آن يماد سرد 
ٿا بداند دق آن میماد مرد 
و عصاعت هك عرو فاس 
بت ددا هاش دا افد 
میفشر دند انبر آن نان پاره ها 
داز میدانی و بارش می کنی 
رازن است ایب بر جان و تنم 
ی عیر وق 
عرص آوردن چه باشد ازخرک 
کتت کردم اسان دژق من 





سر که شدن شراب ۳۷۹ 


دشن که ار اقش باش سل تفاع را انیت ۱ 


سر فد نب بزنتد در ومپت های 
نز تب ای طرعود بو قوم غود که عط باد 
وع هر | کر جیار چ ؛ اوا E‏ از ۱ 
= کے چیل : اول - این که تا خداون نتان 
RGR e. 1‏ 3 ۳ د قا فان بای اس چ 
کس تساه اا ن یام نی آست له زرا 
1 ا 
ول بل ے سوم ے تا شیطان شر ده ات از 3 او نے 
TET 3‏ ۳ج 2 ۳ 
13 ازعیب خود فع رید پروي دی ران اشر اد _ ب رامق 
آتکه عداب را در سال سر ۳ کر قالب فال هقرو دانته ستر نله کان 
اس لی بعصضی از اونات له ننده عفان وتسیان هي سا ید ۳1 ای با بل 
اصت اقب فی اند فر اسضال بر ده از کار او بر داشته منود 
نآ لب اشا لر تھے اس ار درم آش| قر مقر 5 ا فرق 
LI -‏ ۳ 
ست وغیبی فيه مورا خداوندا مفردلن عیب‌مارا از کتامات قاس « 
وسقات زد :له باطنیه روماه عرله بوشده ده له 1 من ال قابلیت 


رربت اشادهام نو ازرحست بطلب من وسژال‌من باز هوپ مرا مستور 


فرعا ومد ارر-وا شوم با توفبن ده مرا کرک کلم که مستحن سنر یي 
شوم چنانچه درز مان رسول خدا صم شعسی برد عاربالعس کا 
شي‌ابی بفست لاشت میرفت و برخورة ستاب وحول سر دد حال مضع 
تود فرقلب‌تالي‌شد کحفتعالی اور | رسراظشر ماك بست [ تاپ مر اب 
کد قر دود چیست درئیشه ١‏ هرشکرد سر که است | فرمود سیم ا دیق 
سر که است - یشوه او -تعالی‌شراپدا عتللب بسر که کرد الع جات 
تعاعر! که در بنی اسرالیل بود شنبده‌اید که بدا اینگه ملع امتجابت 
فعا شد بجیت وجود او موی عرضگرد پرورد کارا بغرما کت نا ار 
دا بیرون تمایم خطاب ریه من پردة دة خود وا باره مایم - از 
ایتجهت بود که جناب رسولدا با وجود این که می‌دااست گفرابابگرو 
ر و اسال ایشان‌را فرعالم ظاهرمتتضح تقر مود 
ارات این باب بود که وقتی اساء مامونه جتاب امان عا زمر 


| غوراند هر چه اناسسین اسراد کرد کد اه پرادر کي با نو این انه 


کردا آن جناب نفرمود دای اورا دزغلوت طلیدند و "ریا یاوفروا ١‏ 
رت برد ل بت کر دنر اطفالس ایم کردگلآ ار | 
اچوانی سن تبامد که مر اشپید کرد مولی بدا که بمر اغود وهی رید 
د هان لحر عم شد در کتاب تحلاالمجالس روایت کرشه امت 
که ده ازاین که تاب امام حسن راشیید کرد آن علموبه زا بردند ره 
طوبه ملمون باو گت اک علمونه تور با فرزند وسولعما و مساحپ دا 
غود با آن‌مبامت وجه وحن مووت. وښکی موت چگرهلا که با پس ‏ 










و 


4 عین بز بف گنی 1 آن ملمونه چرن از این عرحله مایوس شد سه روز ال سیةه 
شب متصل میگر بت وطام غورد وغراب نرفت 

سوب ملمون گفت او را بردند یرون شهر و" اسر کرد گیسوان 

2 اورا بدم اسب بستند و دوانیدند اعناگ ار را قعمه قطمه گردند نا بفرك 

۱ اسنل وارد غد پس بسن‌چگونه کنات خود رسید و الق اين ملو 

خیلي للم گر د بر | اسان ع] فرعام و سح ور و وجاست و ز مه 

وعباشت و ا هلات عسته بگانه دفر بود ر علاوه بسباد با بال. شود 

گر وشار پود 1 آن جنل وقد رحلت تیال غود .را ار اطراف ,غود 

ربا يك‌يك‌وداع فرمود نا اینله اوم فرمودند فرزندم قاسم دا 

حاط کن چون فاسم را حاضی گردند او وا فر بر گرفت و دویش دا 

پوسبد و گر پست و گویا بعاطر آورد آنچعرا که درووز غاشروا بافرز ند 

۱ دلیندش کد که بپیج شپیدک از شہدا این ظلم نشد زیرا که هنوز 

زنده بود که اسامسین خ براقا دع عس معد از اور هجوج آورد و بااله 

نی ازد متفول چپاد خد وسن ازن ابن سنل پایمال سم ستوران شد 

وریا فریاد کرد : آ۶ آه مر استهوانیات بدنم درهم شکسته شد 

زیر می اگرچنانچه باك بربازوک نو گداشنه شود چقدر متألم مپشوق 

۹ تأمل کن در ال این ئل ۱۳ ساله که‌بایدن مچروح پا هاه اسان بر 

۳ پس ناژیشگذارده شده آپا چمعالتی داشت ۷ مجعاا جناب انام حسن 

4 دس آنطنل را گرته بدست امام سین داد وفرمود من دغترتوفاملهرا 

۹ نامزد قاسم و ادرا بتو سپردم بایهنظر لطف و شفقت از او دریغ نداری 

9 ۳ وی بوا پارگ ! فرآ ترفت شان و زاری از 

پرد کیان سراق عسمت برادد امامجسینم کرت چون شب شنبه 

مر سل وجل رگن ند و کی رم بان لس رل 

E E E‏ تراثر ان خود را در 

: ره جح دید ب حسرت قز ایتان یکر پیت و بق 

< ودرگ د کیان > سا دا پا ادم و س میت 

پا پاست مرت ره پچنب سان کرد و فرمود د باالرفیع الاعلی 


هي قلپ شیعه اوحالت این امام اب شه و حال اد 
ی با یات ود 


در مرییش که وقد وفتن با بدن پاره پاره 
لب تشه و جر دام دیده رم 


















۱ ۹ 
و عل اعبال FAM.‏ 
۳9 العطش اطنال وال پات خرف عبد عر از تام 
وا گرنه ارعتسصل سرا عد ہن این ماو کی عبر وید ویر 1 عال قرچه 
استقانه عیترد هیاس خر اد او نمی سبه حلي ال عاك با اباعدالزه 
۱ ۱ ماس سي وسر) - شرع ۵ دوز بست وکام 

اقا دهای اعروز اش 8 1 

ا اسر و - الله ار فنی ايه فضل لیلة القدرو 
۱ اا وراموریفیه من‌العسرالیالبحردافبل معدیریوحط عنی‌الوزو 
| 


4 شا 1 أ 
ر یی سیاز اطر افش 


1 با روا بعیاده الالح ۔ اعا خر ح دعای اعروز : در معالی 
۱ یله پالی تدر دانستی لت کے تفررا طعریله فام انتضاه داشت 
و حاجت باعاده بت فس خرشاعال 


سا س | را زت نروه باطد زو 
جوت اعلیتان پتسا که ان سے الا دز انداق غا آ رو لستد ده 
1 اا لو ند مالاس ورال که خداو ندا روز کن مرا در اناه ET‏ 
خپ تدررا باه اروا درك کرده مایم با اكه غود للم ورد ارر ودی 
۱ کن عضن .ال فتلت شم راز عسله شالات شدار د رر خی بشه کان شوق 
۱ این است که از برا الب افبال وطاعات بدای عقرد ارنودد اله 
از برآ بسبادی از دواها بدل عفرر دات است دو خراص بسا فست 
عر بشي ساج مدرد بدوائی و آن مسر لبود آن پدل باشد که 
لاسساله با غود آن چ صودت بلب است با پدل و شچین بر صاعات 
هم هین تجو است چنانچه اسم اعظم را پتمان فرموده و کسی نبداند 
۱ اودا الاکائی که تلب آنها فرموده پاشد که میداد بلمری که خداو ند 
1 هلیم فرموده است جیا لحه وارد است که بپر بك آل اناه قدوقا اسو ی 
1 از حروف آن پاپشان عنایت شده و دد حن امه طاهرین تلايا عام 
۱ اجیعت ورد شدء است که اسم اعظم عاد وسه عر تے وغدا هقاد ردو 
۷ حرف او دا بایشان مرعت کرده است و یکی وا لیم نگرجه است و 
احادبع دد این ہاب باز است و سدیث مب و چناپ امام موسی کالم 
چوا است مخفا این اسم احم بر ایتان مختلف است ال" تاودق ۱ 

دلیکن قطع نظر از ایتک اووا متدرح فرموده است درپب‌ارق ادا 
که شین که کس ار را عو اف ورك لو 1 ارده سے از بل هم ۱ 

يقو فافخ و اين هر امي الالام رد یاوق چل 22 ۳ 
وو خضوم ر خشوم د بوبه تام بىداه و اقطاع کی از غلق بر آل 
مترپ میتود فده ہابت که پر سم امطم مارت ات 3 


اسم لپت اسم اعظم دا هر گاه شغس بهون وچ هم بخواند ابا 


بت وها است بعلا اسامی دیگر کههر گاه خصمی پا رجه 








۸ در قضیه وضع حمل باثر موسي 
بجت ار غواسته باشد . ۱ 
هیال که فی‌الحنيفة اسلاج آمر خود شای چفدد تواپ جو اج عیفر ساید 
که فول در آنها یران و سر گرداتست و ملصود این است از ذ گر این 
مطالب که غدازند از برا الب اعسال ملرو «اشته است که هر گام کسی 
تراك ا نپار توا ندساید از تواب آنپاه‌هروم تباحد و از ] فحعله از بر اششب 
قدر هم بدل مقرو فردوده است. که دز مایت سپولت اصت و از ۲ تج.له 
تاز شا بسا آوردنست سل کسی است که درك رده باشد تواپ شب 
مورا یس مینوانی که هری را از را خود غب در ای این که نماز 
عتاه را بجیاعت بجا آورقا و همچنن در لواب دعاق جوشن کر وارد 
شته است غر گس لو وا نه مر تبه در شب رمضان خواند عطا شود باه 
تراب شپ قدر واز هه سمل ترغواندن سوره الا اترلتاه است حتانچه 
رالود شده است پس مزن باید طالپ باشد که درك عنوبات خامه شيب 
قدررا که فی الله از تراب اراك آن د کرشدررهجلی‌سابقه و از اینتجبت 
است که در فقره عاف امروزاست اللهم ارزقنی فيه فضل لیلةالقدر 
نی خداو ندا روژگا کن مرا در ابن ماه فضیأت شپ قمر پاینکه پا خودلو 
را درك کرده باشم پااعالی که اپ آن‌د! دلرد بجاآورم با هردو یاعد و 
عون در شے تفر تفر امور یرد چتانچه اقا اشا کر شد در 
فقره تایه دعاه است وصیراموری فیه من‌العسرالی‌الیسر بنی تل کن 
خفارندا انرو مرا فر این ماه از مشتفی باسانی زبرا که هر امر مخعلی 
پلراده و تخل لو آسان مود اکر چه علق او را تار اند ار را طالب 
باشند چتانچه البته وانمه حشرت موسی [ع) دا شتبد؛ که بعداژاین کهسادر 
وال اند از ترس گبانتگان فر هون که کردش میگردند وهی علنزذ کروی 
که متوله مد میکشند او را برد و در شور بنهان دود خراهر آترن 
از وائعه پر لداعت آمد و در تور اش افروخت وشراره آنش بلند شد 
در آن آنا کاستگان فر عون وارد عاي شدند و در اطراف. کرد یدنه 
د بر سر نود چون آنش داشت نرفته بعد از این که آنها رفند 
مایر نوس یی‌تابانه آهه بر سر لور که بر سر طفل او جه آمده 
دید موسي با باره هاگ آنش باژگ میکنته و اسلا آنش در او اثر 
نگررده زیر هی ابن ماد بود که برسر تور آمد و فرز ند خود را معیع 
سا دید ورور شه بخمادر دار هم برس تور پرسس فرزند غود آند 





بت 


در قضیه وضع حمل مادر موسی ۸5 
ا کول‌دواه فاطمه زهرا» بود که آمد فرغانه غولن اما بافرن بار 
اوقد صحبع زسالم داپن فرزند تن در کربلا پاره باره و سر و گهاگ 
وساسن برغون غشاب شده برررگ خاکتر هاده آن مظلوبه 
اسر و ابر داشته و بر سبنه‌خودنپاده‌و گفت نوردبده ترا گشتند و فر نو را 
اغد و ازشرب آب تورا منم گر دید ودام این فطلوعه به عاش 
ھر این وقت بیدا گرد با این ونتیکه گیسوا ی اه دا شانه گردق می 
پیش له سادا اتاخ موئی السرفرژنست که شود با این محبت بر 
گووه کے که دیدگ سرزا ا[عفپ بر پده‌اند و سان لیر بر حلفوم او 
گذار ده اررا در تین ملام با عیاض با دادیه و عال اة بر فرش 
قرع پرورش یالت بود مچمالا عبر ان بود مادرموسی کمچگندندالی 
تاه 3 فو ی ارغوت ساز و اورا دران ات کرد و سداز اردا 
فرزود نیل ورفت بنردنجار وسنارش دون کرد نعار در مفام استضار 
بر آمد که را چه عبشراشی چون [یاد ام ار کرد کدی و اظپار 2 
حال لبود عون ری را ساخت با فاد فاه ار اقب ررائه 
یاه ار را فاته قان کرد و ر گردید که مر لان فرفون را غر کند 
ژبانش سته شد بی باسرودست اشاره گرداو کی نپلپسید که چه فی 
گرب کنند دیوانه عده است اورا زدند و یش خود اداه بر ت 
ون بدردهن رسید ژبانش کنوده شد بارد:گر رفت باز زاش جت و 
عفد کورهد باز اورا زدند رواله کردنه با خودخیال کردک اها 
هو اوق مطلوب فر عر تسدب موفقراردا ده 15 کر حقته‌الی بان و چشم‌هر | بمن کید 
بوک ایسا ن آرم قتا لی عطاف مودبیآمد درس عادر موسي و اتعالر! با 
گفته‌واظبار ایدان ودرا گرد گوین کسوس آل‌فر عوناو سد ی اور اتاد 
۳1 شرفت و برقزب او ل رده در 
ودا خده از غانه فر عون ج 
زوه ارعون در اهر جرد ات 
ارزاگرته برد آسبه 0 


دررا گنودند دبدند گودگی ار غرشروگا د با م 


ہناد از فضا آمی از 
فده ر یهت فن ار ورا بدن ازع شد 
باعث ز ادا عبت شده بس او را بنود طر هون آورده والده دا پاد 


۱ ما اورا 
وت بر که ایم طثل را عتل رمان عاید شی با بات بر 
بای فرژند غود پردلر پم محبتی نز ال فوس درت طر عون آشادفر* 
















سا اب 


ا 
غرخه کن بر کتاپ و از این عرآبه حال ودرا شهم که خداوند مغر عاید 
بدرستی که لیکو کاران هر آینه دو تمم بپشت و پدرستبکه بداران در 

ججبر انه هرون گنت و این اعباللا ‏ قال الما يتل الله مالساي 
سین اعمال. خم ما گجاست او گند خفاو ند يول ملد از اهل شرق 
شروت گنت < و این رحت‌اث ۲ قال قرب من البحپنت 4 پملی رحمت غدا 
چه مشود آو کت ارا سے دا تود اشد کی کاران قر رع لفت ا ان 
قر اتتا مسر سول‌انه(ص) قال ۱0 نساب ینیم بوهتدو له بتسائلون بسنی‌خویش 
دلزدیگی ما بی‌سولضدا چه مخود کلت که خعاوند فرموده که زر آن وود 
شیج سیت بار تباید و ازنسپ تمیپرسته پللکه لزعل عیبر سند هرون گنت 
3 وان شفافت رسول‌اساص | تال بربط “تفم الشنامة الام انل ارعس 
ودشی له ترلد > بعنی گجاست شفاعت رسو اخدا کے که در آتروز قح 
لالد لاس“ قرت میگ بک که حقتعالی ادن شفافت دهد أن 
عضرت وا ر راضی خود که آتعضرت شناعت اند قال الاك حاجة قال لع 
ات قغفر لبي ذنویی و تدخلنیااجنة هردن گفت کهآ با از براق نوحاجتی 
هست گفت بلی حاجت من اپلست که یامرزی مرا و مرا داغل بپشت 
کی فال لیس ذا بیدی و لکن بلغنا انعليك دين و لحن نند یه منك 
عرون فت این اچد پست من تست وا کن با وسیدهاست که بر شه تو 
ری فت من اوراادا شام تال یار ون اتالدیی لابنضی با لین 
رد اسوال‌الناس الهم یی اگاهرون فرش , قرش دا ادا نبکته اگر 
ر عبت میگریی اموال عردم را اکان رد سا قال انامر لك برزق پذر 
عليكث الی‌ ان آموت هرون گنت آبا میخواهی مر کم هه روزه ررزی 
یتو دمت نازنده باشی‌قال یار ان نج عیداتالژه تعالی اثری ید کر لد 
اسای پہلول گفد من و تو در دایم از براف عدا ایا سلوو که 


تواب 4۱۷۱4۲۲۷ وصفت عرش 





مولراک من و لو ترا پاد کله و مرا فرابوش کته یی آنجتاق کی که 


کر زوزگا مي‌ساند من هم ع اید در این فلات نظر اما از روگ بعیرت 
3 کان چگونه حررسشق دود از هر جپنی و ثابت میکند که ج خبرات 
پدست عضرت واچپ المطایا است جل شاه و نقدي اسیاژه پس از ار 
ال مشو در هیه سال مات اد بای چتانچه قوب (ع) هتام ستارتت 
تساه علیکل‌حال بنی الا این که خدارته را در میج عا 
گنی دوم - لالنسالی نی فراموش مکن مرا و این اشاره 


e ۱‏ ب باد فرمایش داشت که ترا میت میکنم بہار خصلت 





ان ال بر از لای تعیم وات اجار لفی جحیم تی ود را 





نوی هلول باهر ونار شید سے 


اسث باینگه فرن‌ند باب واادین را فرامرش کند سوم اذا ادل 
علیت ال مور فاستفن تاه بت هر که اور برتو مکل شه بی طلپ 
رک کن ازعدادنه چهارم اکثرمقولات حسیناله ولمم الو کیل 
ی بسپاد امن ذ کر دا یکر که عات ی بس ما را غفاونه و 
عمالو کل و غوب و کی است پس توعم‌ابن چپار" خصلت را شمار غود 
تیا ا از یداد وازعی و اعو و نو ااام شود چ قرع بسر دند گرا 
باشی غفاو دهم کو اسان بحتر مفرماید و اس‌یلی از جہات یاد 
می‌حمت خداونه فر عق چیارده سسوم است که چون ابتان فر فرحالی 
مع گر حضرت عالق جل‌شانه بودید هرللونهار ابشان کر وق مسوو 
ودل خداوند هر اتب اه خاسه در عن ابشان متضور عاشت که هر حق 
دیگران بے سر اسنیده ععکایت مور ازسید سجاد ع 13 ارش آن 
زر کوار مول لباز :ودند که جناب انام معصدياقر ۾ عل دید نو 
چاه لقادند مادر آتپزر گرار عدا بلند کرد پاین زسرل ات امل فن 
ادر باه انناده آ نز گرار اهانتی غی‌عوفند باز استنانه E‏ ۲ عناب 
توجه نگ دیه مرلیه سوم حالت لو مقلب شه وم‌ضترد کا جاه 
بئی‌هاشم چند سخنمت دل‌هاگ شبا طدل علاك شد مرا درپاپ پال آن 
حضرت متعمل نله نازرا با غایت خنوع وخشوع نام فرمودند و آمدند 
بر سر چاه ودست خودرا دراه کرد آن چناپ دا گرت سمح و سالم 
بهست ماد او دادنه و نرمود بگیر اه تعیفه علفل خود دا بل کبک 
سار | تاه مپدارد خداشم دار آو سح elel‏ تنم که این یزرو کوا دک 
که چنت فر الب ع ومواخت اظطافت او بود î‏ ید | و لله چد حولعد درد 
پا کساتیکه فل بر گردن این‌برد گوار نهادند وفست‌هاق اورا بشي پستد 


شهر بشپر و دپار,دپار گردایدند از خود اين بو گواررسده ادال 


مالشد گوستتدان بر آن اتد و بردند ما را بلرد بزد پلبه مپلرمایه و 
کات لحبل علی عذنی و کتف عمتی ام کلئوم نی د بانب گردنمن. 


وشایه عیام رم مود + وار بلا از اقم که بد از ابتکه ایشا دا 
وارد مجلی ايق ناا 1E‏ بزر کوازفر مودند اتاخن لی ۱ آبا 






ن می‌دعی که ن سگویم چقسر پیش امل عمرفت دلا ن 
می‌دهیی که من‌سخن بگویم هس هن دی 


این قره که امام زسان‌اژرلدالزناثی ادن می‌طلبد خرایتکهسهنبطویه 
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ا عجلس سي و هارم 


گوبا فرمودند که این چه‌وقت عدیان گنتن است گلبکه بعر او وا بالب 


تشته کت باشنه و بر اذران اورا سر م بده باشند و هبه و غواغر ان اددا 
ام گرده باشند ودربازارها مگردانند و عرپدر و اعام و خویشان در 
پیش روگ ماباشد علاره خود علیل و پار و دم باد چهمالب وذ بان 
گنتن دارد پا يزيد فما خنك‌بهرسولالله لویرانا علی هذمالحاله 
الا پزید اتصاف بده که ا گر بنسرزنده مود و مارا بایتعالت. میدید 
چه میگرد هر گاه میدید سرک را که پرردوش خود پروزیده نو اورا در 
یش روگ خود گذارده رترطت طلا پاده و لبپائی دا که مکرد هی 
بوسید و یسید و یاجرب اورا صفحه سیل تی و فختر ان خود راقد پس 
پرفه نشانیده اما دختران رسول‌را در مجلس نامعرمان با روگ گشاده 
حاضر ننوده اقا یرید ود بر روگ تخنت نت انا من بل بار دا 
روط با تطاهداعته و بایتها تناس لکت فتعان رم بان س دلپاگ 
ها میزئی اگ دا چه گذشت بر آن جوان داغدیده در آن مجلس شمه 
ادلی ویپرد و حرام زاده همه پر گرسی ها تتسته او آن جناب با آن 
عالت دوگ با ابستاده روحی لك الفداع با مو لای‌بااباعبدالله اشفع 
لي عد الله مقاما محمودا و اله علیی ال شیتی قدیر فلاحول 


ولا قوع الا بالله العلیالعقليم و لعةالله على النوم الفلالمین 
ابدالابدین . 


مجاس میوچپارم ۔ درشر ح دعای روز بیست وهشتم 

ولواب آن دارو اتک هر کس این دعارا بحواند در این رز 
چان باشد که لام داده باشد هر گرسته و تة را و گرامی داشته هر 
مزن و مزب را جنانچبه در اناز کے بیست و تېم و ارد. شده سے 
ک هر که در این گپ دور کت ناز بجا آورد و در هر ر کې سد 
۱ کار وغل هواٹ بیے بار وده باشد از مرحومان و برده شود نامه 
هل او درزیر هنت آسبان. ودعاک امروز ابت اللهم و فرحغفلی‌فیه 

e‏ باحشار المسالل و قرب فبه و سیلتی‌الیاك. 











مجلس ی هارم = 
واج و حرام و عستعپ و عگروء و میاح اما راجت پس آن است له 
۳ غداوند از کد کان خواسنه است بطر بق م که ان در ترات آن نداده 
۱ است مثل لماز پوسبه و وله شیر رمضان و گوة راج و امال آن و 
حرام شه آنست که غدارند منم کرد, است بندگان را ازآن بطریق 
کم که آئن در بجا آورهن آن نداده است طلا شرپ خر و زنا ودروم 
و اسال آن و ستعب آلت که خداو ند از دقان غواسته است دلی 
لقن فرك آن داد منل نرانل شب و روز و لیب باز و اعترام عومن 
و استال آن و مکروة انست له داو له منم فر سود است ولیتن اشن 
عم ذاذه است دز بجا آورتن سل تسا سر عام و ریش اپتاده شات 
فرفت و وتنام ابستاده کردن و اسال آن ويام أت که عیا. ند زان 
زا دار فرخو ده است فر مر تا عدن و تفن آن سل ان تدم خردنن 
ال چا حوزن از کے ست. اس و توبن و نو آن بقارن حاجت ررقن 
وھا عببه پست که راجب دا بابد جاآورد و حرام را باید ترك سود 
و انه شه بے دراه اقام رااان بواحیلت وترات معرعات 
زیاده است از ايان تسات و ترك مکرمهات رلیکن آلچه طل رشلل 
حگم بان عیدند ایلست که فرپ از برآگا بلق ال البان سات چتتر 
حاصل مپتود بان می که عد از انبان بواجلت هر گاه ده يراد 
تسیل قرب بحشرت سق جل شاه حاسل شاب بایه که انبان بستعبات 
سپاو نماید چه واشح است. که و هید هر گاه اتسار که از برای ملطان 
بهمان سالب مقرو فر بی چندان از براگ بناه او جرد ملطان حاصل س 
شود يرا که او مي خنواعد و با تركت و مسابعه ار براقا او 
عقوت مقر است اعاا خر كاه اتتسار به عالیت نايد و ازبآقه ملطلن 
تفا وهدا پا نرد آن وقد از براک او قرب حاسل میدود و مقاسه لو دا . 
سورت میهد جنانچه نی که اشهامبکه از حلاطین و برد کلن تلع 
. لات تبولات و وظاف دارند هر گله همان مالیت مقرر داشته برده 
امار ترقم غود را لمایندگم است ؟» سوت بگیرد باگه هر کا ارقي 
رھد ابر ند فاا مقسوع.ابشان جورت مرد زاین شاهد يتوق 
حدیث قدسی‌است که «لاذالا لد بار بالی بالنوافل ت فش 
بوده است له بلده قرب جج است بسن بتوافل و ستعباث و اشاح ۱ 
ایتططلپ خوپ وانح مشود سبان این مب ناشه متملقه باسول 
این عقععه است که آبا اناه و اانه که عسوم پودند آبا رانید 
که میت بکتند ولیکن تبگردنه و پا توانستتد که مصیت. بکنند چضی ‏ 























گنان اینکه ابشان امبتوالمنند که سضیت بکنند زبرا که سعضبت فر م 
وجود مشتضن است در ابشان ر آن نلتضی دد که اتان نبرد زرا که 
مقنطیی بصیت چپار چبز است 
اول تفس امارء و آن دد ايشان میور له علم و ظل اسد 
دوم طبتت جين اس و آن «رابشان بلس فرآن ےر ملت ایشان 
طییت. معط است 
سوم استلاگ شبطان و اهران "او است و آن هم در ایشان تبت 
شمي کناب ذیرا که ایشان شه غالهند و درچندین موضم فر آن مذ گور 
اح که شبطان را تسلط ہر بد گان خالس عداونه پست 
چهارم اجتاب از هنی بد و لعرآن و شبره بسن که مجالسد 
اغراد و سو آن بر ابشلن مزثر لیے زیرا که فرص ابشان اقرگ 
ال دیگران اس بس اگر از اتان دد دیگران اثر نکند از دبگران فر 
ایشا ن الب اثر تند پس‌هر گاه هر پك اژامورگ کسفتشی معصیه در ایشان 
باشد چکوته از ایشان مسب سادرمیشود باب مااظه بعضی ر اچتان گبان‌شده 
ا کر رامن عصبان کنن سپتواند والکن اب‌خیال باطلست زیرا واشح 
و اهر است که مر گاه اشا مجبوربر طاعت پاشند هیچ اضیلت وبر ترگ 
برقیگران تدایرند پلک لے انان هر گاء اطاعت نباید از ایشان بپتراست 
(را *میتوالست که اطاعت نکند ہی او از ایشان ببتر است عز یز هی 
۱ گت فراره اتن ابر اپنتکه بندگاناطاهحرا باغتاربجاآورندتا متس 
b‏ تاب و احسان شونه وهر گاه اعتیارمترر نشده وبندگان مجبور بر اطاعت 
خلق شده بودید هر آنه پارنکاب طاعات راستعقان توامی. نداشننه وش 
کت لو اپنگه اجر انبپاه از هبه کی بیشتر است و متام ابشان ازهمه 
5 باس و اسان غداو بد رعق ایشان آزهبه کس زیاد ثراست و سین 
شما هه 5 آنچه ازابشان صادر خده از طاعات و عبادات و تراك 
> یات پاغتیار بوده است 4 با گراه و اجبار اما نیودن مقتعضی فسیان در 


= 









یال راهم اياده ازدباران مقرم ذاشته بافد چا کے بف با یشار| هم 
باه از دیگر ان عفرن داه است و آن زبادنی مزه ایشتکه این چپار 
وزرا بایشان ابد داشنه که بدان سمیه ونلط قبطان و منلرپ ردن 
فقس اساره و قریت دوس ایشا بردیذران باشه و ابا یلام باه 
جر دون رفن ردج ال آنها نمشود بلکه شارت اسر اپنست که سین 
اکان درطامت زیادہ اردیگران است بچپت زیادنی کید اپثان‌واین 
مطل خوب واشع میرد درعاام ضشدیت بعلاحظه تیطان و حرامز ده و 
تو آن چه‌واضع است. به اینان معتارد واعطه اكه اسل روج لو 
انس وان فاشل مات ست فيا اور اختله حرامزاد کی رغاس شبطان 
اگ سو است از رات ععسیت نه اسن مور عاپة بر قان اسل 
هکین خوب وبد اک «بچندام باهد خرو از اختپاد نپستند بلله‌سیتی 
اش تاه ہے اطاشت عست ق اي ليرا سرپ مم ل دناست رقت 
اودا بان پان داشح لی نارده است مقصود از ان این مطلب این 
بود که شال در ابن است که شخس تواند طافت وا ترك ساید و متدلاك 
سا آوزه والاعر گاه ترا امال عنرد و ال این ہے انتک ال چنل 
نظاتل چناپ خاسی آل‌عبا کدنرن لن سعراف پارا ابن استکه در 
حشی از کنپ مد ثوراسننه ررزعاضوراه ناما از آسان هریش رری آل 
برد گواراتاد که در آن وشتهبود پاحسی ماحتمناغلیاتا لدو ت مضرن 
آن این است با غل بسنی پا حسین‌ها پر نو عم یت باه 
اگر بغواهی ترا به دشمتان ليشيم و ملطنت را از براگ لو مقرر 
میماريم و دشان ترا فيل میالم یبر ر رار تارا بالا انات __ 
والی المد الحيوة بعدالاحبه والاولاد دالی الوددت ان اقل 

2 ۳ ۳ 1 وه ۳ ۴ 
سیعین رة فی سبیل له لی دل ناگی ا 737 
ندارم زندگی سد از دوستان و اولادها را هر آوه توست دارم که 
عفاد مرنبه_ کته شوم در راه غدا عزیز هن این کال اس تینک 






















عوانه لیر آنچه کرده بای کال این اسنکه بافبارجوان هبچده بال 
را روانه میدان کارزار تباید وبنرماید برو ور دیده که من هم از مشب 


میرسم اق این‌است که بامتباز طفل غبر‌خوار را بردارد > 
تا علوم او مورد تیر شود عزیز من کال این است عبال 
ازمدینه پردارد و بجبت اسبرشدن بخربلا باوود کال این 
برملا کت دشن بپر نحربکه بغراهه رای شود سر اورا 
دزی ماینه واورا درخهرها و آزارها و مجلي: 
پرلبان ار بز نته و معدلكك سیر شاد سبال آو دا 





ریز بمعدیبت فاطمة زارا پا 

خودیروریده بود زغم سیار براوژنته و اورا بردو شاك هرا تداز ر 
وسرگ را که اتان مافرش شیر غورد* اروا مگرو پوسیده در مجااس 
متعنده بجر فا کے نمایند]*]* واوبلا آ با ادّیت قاط نبود 5 ۳ 
را که در وفت ود هرشگرد با علی من قر طفولیت بمادر شفم دنر 


و عه ماذر او از دبا مرود دل حه موه باعلی یمه از من ععتر ار 


گفتم مال اوچه‌شد گنه 


مرا لی ده ومگذار که قباوفبی بردل آنبا پشتچند با اينکه دل نپا 
ست شود دنا اف بر توباد. وس لتر ان وا بر گر سوار ردت ودر 
بازارما و فریابانا گر دانیدند پلکه ار فاط دعر اععابت روا 
شده ات که عصرروژ هاشور! آ نوی که من بوش افتاده بودم بجپت 
پر گرد کوشواره هم ال مي آمد نظر کردم ددم که(اسومیس| 
شاد ترجبه آن این باشد که بسن آن مظلومه از بسیارگا مدمه سیاء 
هه نی اس تازیانه مر بشن لوزده بردتت میاه شده بود آیا چه ده 
براین اعظلومه که داغ شش بر ادر ده و دام قوف ژند دیده چندین فرز نه 
پرادر ستل فاسم که اد گار برادرش چناپ انان بوذ و فل على بر 
که قیبه تر من خفن بود برسولاند وسدلك میدید مال این فلار | گمال 
یه میلرزیبند و از جتان تاپا میهوردند و معدلت که در کاب 
اسلنالراعطین آررده که این شاوه وارد لاه شد و نظر بر آن 
لشته لن اش ود ازع و دنت یاسبان للد کرد که عداو 
این قلبل‌فربانی وا از آ ل‌مستقیول بقر‌ما چه‌مقام بللدگ داعت آن مارم 
روحی لها النداه «قصرد اد کر این واه مور بود اول اک واشم 
شود که جپل‌وسصالت چه میکله ولی ظاهر است که هر میداست اسار 
کار از پست وای شفاوت وعیات دات و ۱ ۱۱ که اعتر ال سابد دوم 
ابه اشح ود 3 آن عر 2 بیچار* اون ية جبل 6 تمبدا تست له 
"وصل جت رفت ارد س و تدامت عاصل سرد و عد متوسل بامل آن 
که و سراد خود وید و از اجا داشح شل 1 شات از شداید دنو به 
و روب رل بدو آل بصد است و ایشانته وسیله تجات علق 
فردیا و خی و هر کس بایشان التجا آورد فرح برای او حاسل شوه 
حتانچه در کپ مانب مد کور است له روزگا جاب ام در کرفه پسیلی 
قضا نشته بودند که جدائی فریاه برآورد و میکفت باه میرم بدا و 
شو یا ار المومنت آ تاب مق شديتد له چه اة است اهر رة 
که منم فلان پسرفانن یلم پاقومی تر فزبا رفت و مال بیاری دادعت 
فاد باز آم از ایشان اعوال درم پرسیدم کد از دنا رات گروه 
دګ مالي نعاشت ومرا مشه است که اپدان 


۴ے 
او ز [ عتصرفب شب ند" پس تاه کو آوزدها 
که خن مرا ازایتان بهوامی چتاب امیر فرمودند که ما کے باش که ی 
کر سم زنر لها له دراي تشه ساي کم که هر که بشنود او لعج 
ماد و شا بآن رانی باده وق 


اقرا کردت قائل در ند علي (ع) 
هر دا کنته باشند و ال و 


دن وره التاان عالی پس فر نود 
تاآن وم را حاضر کر دید اوا طفت سے بردت با ایتلن فرعایش فرعره 


که من یدام که حا با پد این علاع چه رده پداگر هبار وا کان 
آنه ین کا ع ص ھن ال جابلي اشم آتگاه غر مو 2 با آ نله اتان 
وا از یکدی جدا کردند و کی برابنان مول کرد و فرمود نا بگی 
از ابغان را آوودند و الي خود را فر‌مودند که هر تسام هرچه مو تد 
ببس پس فر »ود وانه پر این جوان چست گنت برش یا با , 

دویا آمد روطان گرد دب دا طلان شور ردم و دقن ردم رر را «بچ 
قالی پافتيم و کالب گنه او را نوکت و او دا وفوش نها نا یهدند و 
فیگرگ دا طلییدند و از رگ پرسپدنه گفت پدرش باما بسفر دیا آمد فر 
کقنی وفات کرد و ما ار را کلن دوده بر او لماز کردم و ار را و 
وریا آنداختيم دیا ارهیج مالی رد برسپد یمارداری وپرا ی گرد وار را 
کی شد وو را کی داز کرد گفت و کلپ نودت و او دا چک درگر 
تکانیدنه و سومی دا طلیبدند واز او پرسپدند فد پدرش پاما پر آمند 
و یدیا خوامتبم تہ در دریا نشل هرشپر سار خد بونات کرد اپر آن 
شپر سمه مال او دا برد کلب اکت او را نوخت و لو را در نکل دیک 
نشانید چپلرمی دا طاببد وازاو مستنضر شدلد او گفت تر او با ما سر 
آعد و بر پا تشستيم چرت طاآن شیر رسام له ملصودما بود آنه 
خواستيم وخر به‌بم و او نیز بر به آلچه غواست این سا الان حانل‌شد. 
وال ما چدا شد ودر کنتی دیگر تبر :لتت ما نش و ما شلد که آق 
کی نزن شد دما را از حال وک یری بست انب گنت اوراباز لرافت 
ق در رادت ذیگر ان چبارم افتر اف کرد بموعظه آنچتاب و گفت که ما 
اورا کشتيم ومالش دا درفلا موضع دن کردم و بای هم کیت اترات 
گردنه وفرسودند تا مالرا حاضر گردنه و یر بقتول داد و پر گنت 
که میقراهم حدم فیا مین ما راتان در روز جرا نزه عدار نه قوة آن 
چتاپ آنها را تما نکر دل بس ابن کوا عرض کرد که شب را از کا 
دانتی فرمود واگ برو از داود بل عرشکرد له جکر برد حم او 
فر غود که داو د در بعتی کوچه ها ردبد اتی از اطفال دا هید بارع 
یردد و کود کی درمیان اپشان بود وابشال اورا مات الدین میغواندد 
داود از تام ار تعجپ کرد و کودك را طلییده فر مود این نام دا کی چم 








_ مجلس سی ولجم‎ I: 

اورا مرسر نبره کی غاطر ندارد کرده پاغته انا این برد کواز سر او را 
برصر یره ژدبه درو گوچیا و شپرها و پاژازها گردانیدنه رة دیگر 
کر آتش اند ذلیارا + گرستد را تأمل سی کد جان که داد آترقد 
پوست. او دا غي کند اما ایسداثغ وا عد از بر پدن سر بلاناساه اراس 
هاگ ار شرا از ینن تاز بش روت گر دند حتی براهن سوراخسوراغ 
را که باغون بدن نا تین او خشکیده بودآن پرهن راهم برون آوردند 
و صلی الله علاك یا ابا عبدالله رذحي لك اللداء لعنه له 
على الد ع۱افلالین 


مد اس سیر وم درشر ج دعای روز اا 2 





جر تواب آن و از نز است که هر گس ابن دق را بقواند عطا ي ساب 
خداق‌تعالی درا پشت هز لر هز ار قمر از طلا و نقر» و زبرجد و مروار بد 
چنانبه دنار ینش واود شده است که هر کن دراین‌شب فور کد داز 
کنه ودرفرر کعتي جمد ازحید بت مرتبه بغوراند سوره ال هواشاحد را 
از ر سو عیلت باشة بر ده شود تاد عل لز شور رر فقت آسان و دعا این 
است اللهم غشنی فيه بالرحمة و ارزفنی فيه التوفیق و العصمة 
هر فيه قلبی می‌فیاهب‌التهعة يا رحیماً بعبادهال‌منیی - فقره 
لزل ایت که خداو بدا دشو قرا مرا دزاین‌ماه برعمد وعو شن با 
یی محلوط سا درم رحست واو ای چند احتبال داد یگی اپشت که 
علوهت ساز هر | قراشباه مر حست ود دس زعت ودرا شاسلاعوال‌ی‌ساز 
که اعرزیده شوم احتهال‌دوم ابستکه مضلوط سال بسن فراین‌ماه رسم 
دا بدیگزران نایر اتال اول راتت که کیک طالب باشدرعستالهی 
شامل عال ارشود باید وهی کد که فابل این مرعلة باشه و آن‌باستگمال 
ابابد و ارچمله اساب استکال ایمان سل لبودن یابن حدیت شر یف 
است ته در حدیث مر ازحشرت ان( وسیده ودر کلب ستبر مانشد 
وسال و عنااصيوة مد کوراست که آن‌جتاپ فرمودند که ,درم مب‌افد که 
چهار چز است که دذعر که بوقه باش اجان او سل اك اک چه اه او 
زا از اسر تایا طرو گر که باشه اول از آن چپار عمسن 5زباست که در سفن 
گفتن تراستی زا شعار غود تباید و بهاند که فروغ مایه ب‌اعتبارگا است 
و فة رات اسه سادا اکل از داخم شك ور سوا شود و باست 
میله ووی است قر دو پا علاوه بر اینها ازعله گامانست یله رار 
اورا کیره یداد از چناپ وسول ې وسیده که قرمودند هر گاه مومتی 
بون علر شرعی دروم کوید هتناد فرشته ار را لے کید ر از دل آو 





عه ۴تاءاست که عدوت آن هم در دلیا است وهی در آخرت .۳۰۳ 
توف و گندی ند شرد لا جر دسدوغداتمالی بيا لدروم گناه مداد 
زا پر او مربت که آساعرین آنها ولات باشد که با ماتر غود اف 
باشد وفردم کان میکنه 5ء قرو وسمت لو معا بدا شود و عاف 
اهت بزر کوار فر ردک قرو غ روژی را کم میگدد وطر مودند که 
قپلم مر دا ترد من آمد و افد برخیز م‌شاستم و پا او روانه شم تا 
رقم بشو فرغ که یکی تسه ود ودبگرگ ابستاده برد و هر هست او 
کی برد از آهن اردا فرومیبرد بك طرف سر او و مین که تا عاك 
او جرد عد از آن بون مبآورد ودرطرتی دی فرو مره کقت این 
چگاز است گفت ایلمزد که نشته مردبست دروشگو که بای تحوطاي‌مشود 
قار فی با روز یامد و ابا اه برد گرار سوق بل که شا زا عبر قفم 
یازا ند لاان کیره و آن شرت است و عفون و لو درو ام عضرت 
اام فندبالر ع مر سردد که غدایتعالی از را مین قفا ار ارداده اس 
کیت این ققلبا شر ابت ودره ۸ پد از شرابست جلاب اب م فرموه 
بتده مزه اببان را تابه تا درو غ را ترك کته غراه درء ع از روگ 
شواعی باشد پا تاع پا از جدی و عردم ازابنستی غات چون انانم اند 
که درو ار شوخ عی بدارد بلگه ساهست که جعپة خندانیعن دران 
قرو پا میکر بند و حال 42:۲ اوجاب رسول‌سا مروبتکه فر مردتعواقل 
بي گسانیگه سفن درو غبگو بند هعاط ران ندند واگ بر او واگ پرا 
اراس اد چا لچه از جملهدرر ماک مار فست ومردم اتتانداز ند کهدروغ 
موو درس کو ید که خدا میداند که چنن است و حال‌اینگه غدفونه خلالی 
لودا میداند پس ابن دروم برخداست واز گناهان کیره است باچساع و 
پاهست درروژه هم یاو بند وروژه خودرا توا جسم شیرق از باه 
باطل میکند وارد شده است. که چون بنده غدارا گواهی میگیرد برا 
علاف وائع مثل اینگه گوبد خدا شاهد است که چناات خماونه الم 
مفی‌هاید آزمن شیک لبافتی که مرا براین دروم شاود آو دیبپنانچه 
از جبله در واگ تارق شپادت نا ع فده دادن است در حدبی 
وادداست با بت برسشی ماوگ است أجتالجة از جبله دروفپاها متعاو نه 
که فیبایین مردست ه متاعپاگ خوفرا مبفروشند لا کر اشا لارا 
دروم میگ بند با ماو بند مشثرگ سبار است با فلانه زبد مربت ومن 
تدادم و استال‌اینها که غورد مر دهمیداند جتاب و سول‌سافرمودند گ گسیکه 
متا غوعرا بدرو غ طروعد از جله کاپ که خداو ند در روز لبامت 
با اد سکن نییگوبدو نظر رحبت پلو نسانکنه و اعبال او دا فول 
تیقرعاید و از آنپا بدتر ات که فسپاگ‌درد] سار هو ندر حلدیگ 









ا در ٩‏ گر او الد حیاه 

سا اوردق و فش کان ر روزه را ااطار کر و نظو آیلها پا سم 
غرطی ماتد برهنه گردن سر قببایین مردم و پاگ شود وا در جم مردم 
قراز گرفن و تزداپشان‌خوای‌نزدرحالیکه مر دم بنن‌اورا بیتندتطاهساچت 
آمودن ولحو ابا و حباه سردایه تراك قبارصست زیرا که صاحب آن هر 
ثبعی وا که بقواعد پچاآورد اررا حیا مام است از بجا آوردن اینست 
که ازچنا ولس مردبستگه للت ایدان حفا است وتلت تقوق و تلع 
آن عباء چقدر تیم بانی است زیراک ازسفا اداه سوق ماله را میماید 
و از وع اثبان پواجپاث مینماید و از حیاه ترات لفان کیره می ندایه 
و اتر اھا یاه ازخالان جپان است زبرا له اعظم و ا از کل 
عو‌جو ات است وات و ظاعر است که هر چه آن شضس حاشر برد گتر 
است یحبائی اد لوتر است تال یعبالی از ساطان بزد کر است از 
بای سیه کی و مدا و از این چجست است که هیسینی طقس ال لس 
ستان ود موصي ازاغل وبال شود جدان ا-تر از که ندلرد از اا وردن 
اهمال قبیصه درحتور اپشان چون دز نظر او عظمی ندارد واما از دیگران 
هر کی که عظم او یشار است حیاه از او پیشتر است بس گر ده 
خداو ند راحاشي نساند که کر است و گر میداند و اعتنائی بغأن ار ندارد 
بازهم تر است و اگر اعتاه دارد البته ترك تبابع در نظر ار میکند و 
اگر احانا وی امر ییحی از اوسادر جد و متافی باساحت‌حضوراتسش 
باشد فور عدر بخراعد. و پکی از چپات اعتدار چناپ وسول س و اله 
طاهیین از شرت عق جل شاه این بود که معرفت ایشان ېت بعضرت 
ع جل جات ءل بود حتی اینطه جناب سید اولیاه فرمایش فرمودند 


ام اعجدر بالم اده ۱۱) نی هادت نکردم خداای راکه ندیده باشم و 


۱0 ععرفت دا بر دز قسراست کی غرعالم لت ظامر* و سفات 
ب رش سی ات که مراد لم ید ربالم ارم ولو کتف الففلء 
ناث این هرات فا یه 1 
وا رسمه ا هرت ایخفی غلی احد حتی علي امه 
اد بن‌پرده از ر و دیربر 
د یکی دعام دات باطه وماهیت. و آن معالست چنانچه یذ باید : 
رت دم ماو الاهو و جنانيه ميلرمايد : كلما مزیتدوه 


اه نعانته باز سر ژ اقدم 
وشسست باندم چه کار ترا 





۱ سوت 6 این دیسن دہ بچشم پست باه دیدن بقلب است ونين 
فرمودنه : 







در ذگر رالد حیاع Fey‏ 





لو کتف‌القطلاع ها از ددت ایا یی هر گاه برداشته شود 


پرفه‌هائیله مایت خالن و مغلوشت بیش من ژپاد تيشود ووافح است 


سل آین عقاع شاه ای بر کولر یو 2 نله هة ایب اهر ن دار لام 
بودند پس فر بتك نوبا خالق ضودرا میدیدند و زپاده واذصت که ات 
عق زا خواپ وقفلت ریت یت له هرجیزگ را درهرونتی معط است 
لیکن 3 بط ب یسا ا چس بلق وکا که کیت ای ر سا مساو« تشوق 
س که چت معرفتی دارد بابد در هرحالتی و درهرآنی عام ترجه 
او بولای غود باشه و بی از الب او شافل باشد و چون ایشان اشعال 
لوازم بشریت‌ناشد الل و شرپ وترم درقاع و لوچه به عبال و لسوایتها 
لے داشتد و ا گرچه اتال هم بام-شرت دوالجلال بود ولی چون‌منافی 
با ساحت حضورحق لست بععرفة ابشان بوده وسگروهم این اعود اغان 
اناد سيه عط عفام بشربت که ملف بار بردند لهذا در شاه دوز 
بر سقام اعتذار از حشرت ی بردند و مبرر این اشال را از اضاه 
د چوارح خود کا مشمر‌دند و علب عفو از موی وداد انات 
اتشان از این امورات طلب عنو میگردند و من و تو لابتطم اشتفال > 
گنامان کیره و تیه داربم و از آن طر لبخراهيم عز یز هن در 
سپاری از کتابپا مد کور است. که چپار ملك از ملانکه ۳ 

سس ر یف بضوزت اسان است و طلي روز ادبزاد یه و 
E.‏ وطلاب ررزی از براقا سباع میکند و یکی بسورت کاو 
است طلب روز گا پہاتم ملد وبلی بصودت خر وس است و طلب روزگ 
از بر اک عورد ودر ابن حداف مد کود است حلت اینکه کاوسر 
باسیان بغار با نکن آن ام است که از آن وزی کهتی‌اسر ایل 
گوساله پرستیدند دیگر آن ملك که بسووت کاو است از جات سربالا 
نگرده و يکنه لهذا تام گارهاك من مىچنبن‌اند بت یوان داد 
از او پاد گے وین که مدا دیگران گرد وبآنپا دج دغلی‌نداعه 
چرن دز آنصورت بوده الخ لهدا از با سر باه نی اد 

اعت و ی چون در اصودت : 

و خن تر هبات روا ق معمیت کم و اسلا با نکم و حال امن. 
که خداوند در عن لو چذسررلوفاست له درنفیر يا من اظهر الجمیل 
وستر اللییح دبده شد که از براقا جع افراد انسانی تال در مر 
قست هر ری فرزمین این افراد انسلن ماد بعینه همان سورت عم هرا 
عرش متفول آن است متل آیینه‌تی که دران هر تعو که صورتست‌ساش 









ا مجلس سی ال شم 


ِ تسس 
نیوده ودک اس ام چه گدشت رکا که اله مظلم وعام موه باه 


میدېدګ که بدن اپن‌برد گوازرا بر هته بازغم پسپاوبرووگ خاك گرم کر بل 
افتاده مود داخاب بر ان يفن عطیر متایدآهتاب که لوغ گرد مرآ 
بدن علوم میکرد روب میگرد بر آن‌بدن فروپ مپگردیگروژنه دورود 
له پلگه بنابه پعضی‌رراپات ده روژ [۲۰* عزیزمی مد کوو است که روزی 
چناپ دسول تشر بف. آوردند پرسر قیر اير اهیم دبدله که موش صعر ال 
ووزبه کترده اس بسوی ابر که داغل مشود ال آن دوزنه آ نجتاب اس 
فرمودند که آن روژنه وا سذ نودند و او بلا با رسول‌اله بر غود عسوار 
فر مودگ که موش ههر ال داخل قر ابر اهبم شود دامر فر مودی‌سد کر دنه 
هس نمدالم چه گذشت برشا ونی که جعی اسبان خود وا ہا بر آنچه 
مل کوو است نمل‌نازه بستندو بر تاز ین ایعیه اف ناختنداستضواتهاگ ن بدن 
مسروع را فرقم دد له دون اتک که مد کود ا ستاب 
پاسکینه باسید سجادا عا یابپردو براث شبعبان خود پیدام فرمودنه مي - 
کداز دقلیپار! که فرمود فواد الس‌طالذگ من فير جرم فتلونی و بر دا لخیل 
جدالنتل قدا سطانونی* یمم فرزندینبر (ص)ا که هر| پفون جرم و 
گناد وقد لاال اعر ام دة بو هم بر او اساد ال له متیر درد گذافته 
بودم غیانتی‌پا کی رهه بودبوباوجود ایسکه مرا بی‌تقصیر کشتند داز 
اکن سوش دفن گردن سانيدنه بسم اسیان بدن‌هرا که نقصود آن‌اینتگ 
پهم کو یدند بدن مر ااي بود که بعداژاینله غب این اداده بسمم شر یف 
عا تاپ پې نید داطه ارسود ند که الاه يتن اندم طم‌دار است 
طافت تنل اسبان نمارد فواین باپ فر کن این بزد که مد کوراسترفت 
شیرداآردد و سین ار عسا + جمع کر ده اند که قر دق وات کت بااصب‌تاختن 
پیش از آمدن شیر بوده یامد از وفتن او برد شيعه ۳3 شکات مشود 
اژاینک عمرسمد ملخون روز پازدعم اندر کر بلا واماد خیته ودعاخان 
وادنن گردند اما چوش دفن بدن عزیز فاطبه این سلوك وا 
اما | گر اراد آهم چن کردتد طبوو بقیرت آعدند ود کور : 
د بر بگدیگر گردندکه] متاپ کنر بر آن بتاید صلی الله 
اياعبد الله عة الله على اللوم القلالمین 
EE‏ در رج دعای روزعی 
قارواب ان وارد است اقا ر ET‏ 
ا e:‏ 2 2 ا داتع ۳ عدار ند 
3 ۱ هگ ج وا ثراعی داشت است ودعا ابنت‌اللهم 
اجعل سیامی‌فیه بانشکر واللبول علیما ترضاه و برضاه |الرسول 











4 2 ارششم ihe‏ 
محكمة فروعه بالاصول بحل سيدلا محمد ۶ 47الطاهری و 
الحبدلله ربا لعالعین بان اين دای شر بف اپنست که چون روز آغر 
سوم است و اژجبله لیف واجه اله جل‌شانه روژه أبن ماه است که 
پر کرت آن عقوبت بسپار وبربجا آورتن آن تولب زباد رت است و 
ردعاگ ارل یعاد سای شد که زوه سه‌قسم است رزه هام رزه اض 
وروژء خاس‌الضاس وذ گر شد که روزه عام اساك و احتراز از قطرات 
کا است وراز غاس انتا ازمقطر آت شرعیه احتر از مینماید راعشا و 
چرارح‌او همه روز الت واعتر از دار نما عاسی و اهار درو مغاس اشاس 
کے که علاوه برآنچه ذ گرشده الب هم ازفپرحضرت حن روژه است 
وتواپ این ووژه ها عغتل است اول لواب دوم زیاد تر سوم 
بر وده سوم است حال چون ما خود مدانيم که روزه هاگ ما تسم 
دوم و سوم لیست بلکه شمم‌اول ما هم معلوست که تست چنانچه‌درح 
بار از جپال جن است باینکه املا مشگوت است. بار مشلل 
اند که توان اطسینان حاصل کرد براینگه بظاهر شر سدع رده اعت لپا 
فرفتره اول دعاق اسروز غراسته خده‌است که خداو دا بگردان. روژه 
مرا قر اشماه عقرون جرا و قبول کر دن بی جزا ولوایطه لر ر فر مودة 
از یراق روزه داران بسن تر ازفدلر کرم غود عنابه فرما نگوتی که 
اگروژهدارای شرابط است که مقبولست واه نواب مشرد استزیزا که 
عقاو ند غاب رعده تیر ماینوا کردازاکه شر اتظ نیت که قاستو اطلست 
و در آتعال چه توایی دا میخواهد ا وجود آنکه روژه نگرفته‌استذبرا 
که این کلام فاسد است ژیرا که با هست که روژه بالاسد است پااشکه 
دردرچه اولی است وئرلپ آن کامل‌لیست حال میغواهد برسیله سژال و 
التماس واب سدح یائواب کامل را تسبل ارد وسژال ابن مر عله راقع 
شود رست انت چواپ جض اه در دما شپه کرده اند که اگر 
آقچه زابنده از خداو نسیغراهد سلاج دز آن متك عدارند الته‌سرحست 
عیفر ساپدبدوندعاهم وا گر ملحت لیت که خداو ند عطاً تفر ماد ادعام 
زرا که خداو ند خلاف ملع تعد نیلرساید و جوا ازاین عرف انتک 
بسا هست مسلحت که عطاء فربایدرلی بادها مصلحد مپترد بیان آن 
ايشتکه خداو ند بلغا فاد است برهر چزگرواضع و اهر استکه داو ند 
شدرتدارد که اچره ماعدخده که مسلهت در عطا نکر دن نطاب عبد 
ناه بعون عا کر دن‌وسوّال اژحضرت فاد ر کرپم جل شا دود محدلست 
در فطا میشود چون رد ساتل با سکن از عطاء خصوص با عنم وروداقص 


"ِ 
4 
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Ff‏ علت عدم اجابت؛عضی دعاها 
بيعت دلبیح از خداو ند سادر برد لذا هر اه عصلعت ستيه ناشه 
آلیثه عحر وم عفر‌عاید سائل زا و مالسد زا لیر دهد خصوص عد از 
ایتک خود فرسود است اذعوفی استجیب لکم و اذا سثلك عباذی 
عنی فاا 3 بب اجيب شعوة الداع اذا دغان فلیمتجییوالی 
و لیف منوالی اعلکم بر شدون و حال اتک مقلم حم مین بسن آن 
وحال اله فر اغیار ازائبه اطیار عل امال النتار ورد عت است 
که خداو ند بنده ساللر! مخروم لکد دا گر مصفحت درعطاه غ ادود 
اعد سوشی آنکه مسگروهی از مگروهات دنو هرا ونم مفر‌ماید با اسان 
ذیگر میفرماید. با عفو از گناهان او مفرماید با درجه در بپشت بار عطا 
مقر ماپد جنالجه بربشی از اخجبار واردند» است که بده را هر روز 
میات سول ساب ماود ند و چون نامه هال او دا بدست او" مپمند 
مد که سرایاف او تاه است خطاب میشود که از اها "و عطو سردم 
بت که در دیا الان مطلب را ازما خراستی و تعبلصت در عطاق 
آن برد موض آن امروز از کناهان تو گذشتيم خداونه جل شانه سائل 
وا معروم تیفرمابه بچبة ابه اژاد قبیع صادد يشرد و رد سائل با 
یقن از عطاه مستول وارد یانده عسی بر آنکی که از او سوال 
عیشود تببح ودار ند هم قاقر وهم گر پت و از غراله چيزگ کم تود 
گرچه بم کس هرچه موال گند عطا فرماید پس البته محروم_نسفرماید 
علاوه خلف وعده پا سکن اژوفاً شوپ تبت وشییه دز آن, نیست هدار ند 
ار پذ ناه فر موده ووعده اجات هم فرموده پس با دعاء البته شلف نمی 
یاچ فايت اس اين اسنکه اگر مصلعتیکه یاعت شفه است و وة 
بنده دم اورا از خداو ند غواسته سزال تیه نیست و اش آن ممکن 
است. که چنین ملست را شیر فا اش و «علصت را ررقم آن ۳ اخطا 
مزال مقرر میفرمایده اگر حنبه است موش حن اعطا مپفرماید. پس 
حرمان سالل حاصل لحد است مفصود این است که بتعا ترك 
یار ازامور را میتوان کرد.و این کلام که میکوبند : که دهاء اثر 
۱ ندارد بجپة اینکه اگر أنچه ار سید مسر و 
۰" میفرماید چه رای وچه تغواهی و | گر صلاع نیست. که معطا آنیشود 
تب رد د جواپ کر شد که پات انی آن ر عون 
e‏ جت و با دعا ازج میرد چون خداند فادر بر تخر مصالم 
است دعبل از دعاه اسراپ تفیرآن مصلحت موجود نبود لها تیم اده 
اما جد از فا اساب شی او موجوق شده پس شیر ذاده میشود 
ریز هنال محسوس تل سول توه از اسان که قبل از وه فس 







FF لت اجابت بعضی دعغاعا‎ Mt 

اتان طاپ دارد و با غوبه استعلان بر داشته میود پس چنااچه نویه 

"ول است از اسباب‌دفع عذاب وهچنندعاهم سپلست از اسباب‌اجابت‌مقصود 

این مطلب دا ا لپسپفشا پس بدا نته جو زوژه هاگ عا داراف شرالط 

لرل تيت لهذا مصلعت در قبول آن تيت حال دعا و الاس می م 

که خد او بدا این ي فایل دا فبول فرعا این مزال و دعا عيب سي شود 

از براگ بول چنانچه در عالم ظاهر کی از برای علطانی عدب ناتم 

ھی برد وشود فلتت است عرش مپکند بسلطان گه این هدبه من 1 ابل 

لیست وای الساس ان است که از بزر و گرم خود تبول نمامی حال از 

آن سلطان ستصسن است رل این عدب ول قل از اكات با هست 

قول آن متس تود پس ایح است که درظره لولی این دما سوال 

ده اس ه داد ندا بگردان روزء مرا در این ماه مفرون بجزا داقن 

و قبول گرهن و چون قبول کردن مس الب دارد ہك رة او این است که 

قول میتود وار آن عغاب نگردن بر ترك واچپ و یك مرنبه دیکسر 

این است که قبول هستود و حز اه بگسی ذادء متود رای اتاک قر جات 

ول بواسطه اختالاف مر انب اسل سل انت که همان دار آگ شراب طاهر 

صرف باشد بس قبول میود واتر آن دنع عقاپ ترك آل و اکر 

دلرای دراعط غاهر به مت و تدرف عم از رالط باطته دارد پس آن 

قول فود ادف ققاب رادار د عازر ه چزاه جز تی عم دار نه جزاه لامل 

و اگر داراگ شر الط ظامربه است و درگ هم از خرالط باه دارد 
پس آن ول منود و دنم عتاب را دارد علاره جزاه جز تی هم دارة 
له جزاگ کامل و اگر دارای شرابط باطیه وظاهر به هر دو باشد پسی . 
قبول میشرد و تواب کامل داده مپشود بدین واسطه در شر ناپ دصاه 
غواسته‌کده کهنداو تدافپول‌فرمارو زععارابر آن تکار ی تود 
دصول‌ئویمی این‌روزه ناتس‌دا مثل روز داراشر انططاهر به و باطپسلرر 
فرما و اجر امل از برای‌آن عنایت فرما ته آن ثبول ادلی که مجان رقع 
قاب ترك روزه باعه » ټول دوم که جزای ناقس دارد بلک قبول م 
که جرا کامل روزه ماه مبارك تمضان است - 2 
اد اتی سعید خدری متتولستگه گنت رسول غدا ما فرمود که 
ھر که خی از بپاکه ماه دمضان نز کند حتعالی بہر مجده هزار 
هتسد حت برا او نوی و بتالن از براش اد حر بپشت با که از 
ياقوت سرخ که اورا مناد در برد از زرد و یاقوت و پر دوزق کک 
وواه دارد غات در بپشت باو عطا فرمایه که هزاد در داش باعه ‏ زد 
داز برای ار مقاد عزاد نرشته که سبح نا شام استتفا ناب جج | 















































Ff‏ بیان مراد از اصول دين 


و یھو طرف عیں و تنشی بهما پا من ايده سعادةالنشا لین إبحق 


مجمد و آله سادات! لگو تین 

ا پیت از اتک درفتره فرلی سوال شد ال حترت سن که قول 
کید وراد نات را در نقره درم غزاسته شد که ول تاقض تاقد بلک 
رسوا باشه که عرطی او ورسول اوست سال مشقی اند که هر چیزگ 
را اسلی هقی و مرا بل مزر باه نات اج چبز یست که 
عفن رفوام چر بآتے سل بی دیراد که اصل دپوار است و دبشه ددشت 
و تس و ار یا و مخت اسان که اسل اطا ظا 
هر و تعره که انپا فرع و از انجا معلرم میشرد معی اصرل هین که 
مراد با نها چپزهایست که ساق دہن مولوف بر آنها است که اگر نباشه 
دبن نست و از قمات علماه چنن مینماید که در دد اسول دین خلاقف 
دار ند بعضی سه شمرده‌اند و گفته‌اند که آ نپا توحیه و یوت و معاد است 
و کفتهاند که عدل و امامت از اصول دين كد عة آنکه اگر ازاصول 
دون باشند مثل وید ولبوت و معاد لازم اپد منگر اپلدوهم ملل کر 
این سه#فر ونحس باشد وحال ایتک چنین یت پلکه هر گاه کسی آن 
سه وا مقر پاشد و عدل را منگر باشد سل یر په پا امامت وا کر باشه 
سل سی ها با ایشکه هر دو وا نکر باشد عثلستی که جرک باشدیا کت 
او فلم است احتام قاعر * اساام. بر اوعتر تب است ذبیعه او حلال وعيال 
و عال او معضوظ و دنت از ار متولن گرفت و دختر بلو متوان داد 
چنانچه سلوك حضر ات اله م ما عطرات سنی‌های عصر شود چنین بوده 
پې مارم مپقود که هل و امامت داغل اصول دين ایند و بسضی 
شمرده اند که عدل و لیامت هم داغل در اسول دید مشپور ثیباین 
عردم هم از فعیم تابحال چتین بوده است ولی بنظر تعفق خلافی فیمایین 
طاشن پت بلک نزاع فیمابین ایشان اطفی است که آن‌ها گفته اند 
اول دین سه است مراد ایشان اسول اسلامست اسول دی ظاهری که 
بظاهر یواسطه کم باسلام شخص عیشود و مرادآ نها که گفتهاند رتج‌است 
اصول دین ادل و دین حقیقی که اعت نجات است و هر دو طایثه مقصود 
یکدیگر دا قبول دارنه اسول دین لاف فلاهر سه است و اصول دين 
#سل شی بنج است پس آن مه ارل اسول اسلامست.و اصول دین‌ظاهرک 


است اين نع اسول دين کامل و دین حقیلی است و از آنیا لسع میشود . 


پاسول ایبان و اسول نجات پس بقپول داشتن سه ناف اول شهس ملم 
مشود و بلول داشئن پلج شخس موّمن مشود پس طالب نجات بایدپداند 
که لجان بدون این بنج حاصل لس شود و مراد ےه وید شناختن طت 










را از اصول دنن ۳۵ 
شالم وا خدالی‌هت بی نر بد ر شب داراف کال غالی از جم 


تقایس و غر اد مدال |پنستته خدار ند گذرانیه است سے چیزوا افر فرشم 


چا قودآنوه از او مبادر شده ومیدود در مسل غود است | گرچه کس او 


فا مهطی است و عراد برت این است که خدارند پنران پار 
فرستاده ذیگر عدد پشسوص نب‌خوامد همقدر پینسران بیاو فرستاو 
ہے هدایت و ارشاد نه گلن که از چیله اپتان ام و توح و ابراه 
اوه سی و فیتی و دقان عدا عم نود ر کشم تبوت باین ند !وا كد 
و آن جاب اشرفب و افدلست ازجم اتان و مراد باياست اپشت که 
اعام و خلیله جانتین جاب رسول عم عد ال آن زر گوار عاب اع م 
و یال ده قر او اراد وسن آن بژد کوار که غت فو از به وز می اد ر ععاناین 
است که خداوند غلل وا بعد ازمردن زنده مفی‌باید و لرواح را یدنا 
برهی گیردا تد بجت رسن پجز اقا اعسال غود و مل «عاد است صدبق 
بشرودیات دین که هنکر آنها تافراست و ععرفت آنها بعلم و بقین استه 
و گنایت امبکند تفلید فراپنپاو غیر انپا ال اعام دين فروعست وطریقن 
معرفت آنها اجتهاد است يا علبد اول از براگ مجتیدین دوم راتان 
وچنانعه سکام هر چی زگ باصول ار است و هر اه باسول ار باشه یا 
پاشد و محکم تباشه فرع را پا و انی ایت و همچنین استعتم فروع 
دین و بقاء و لیات آنبا بر اصولست. پس سن کلف باب در مفام اغا 
و اعام اصول باشد نا مره بر فروم مترتپ دود انرا ی اس 
پدانکه روژه دا هم اصولی دفردعی است چنانچه از قر اغیره مستفاه 
عپشود و اسول روزه دو احتمال دارد بی هن امول دپن مراد ربا 
همین باشد که مسکم باشه فرو م روزه باسول آن و این غلاق ظامر 
است اعضال دوم این ات که مراد باسول دوزه شد قربت و اراز 
از مفظرات آن و مراد بقروغ آن غوادن ادب و مواطبت ستن راقاب 
آن باشه و این احتمال افرپ است اژاعال اول پس كوبا مراد این ادد 
که قیول‌ترها اک پرورد کار روزه‌عر! بعویکه مرضی توورسول تواستدر 
حالتیک سگم باشدفر و غر وز ساهعپار کر مضان 5و نمن!دعهر اذ کرو اور اد 
وموابت بر سلی‌و آ داب آن باشدباصول آ که چا آوردن اوستازروی معررفت 
بانصد‌قر بت با اتر از از مبطلات آن وچون این مطلب عىده مطليي اس 
و از غه مطالب که فرسایر روما بود اعم است لهذا در اینجا نے 
مید خدار| بحن سد نادو آل طاهر بن‌اپلبزد کوان کاشرقموچودانشد 
و خداوند مقررفر موده که هر که سوال که از او بحن آیلها اورا معروم 

فر‌ساید چنانچه دعاك انیا بتوسل ابشان بپدف اجابت مفرون گردیده 

داد مجالی‌سابقه پآن اشاره شد عز پزمی نصور کن که اگرخدا تقوابته 


را 





و در اقسام «حبت است 1 
بود اپن اختالات درست است و منز لست بر اختلاف لفل ناه از موسین 
هرچه‌گناه یشتر است ژمان کت ايشان یشتر است مر آتش باه هسچنین 
بأشید و بلکه و ادست که هداب آنکه کا او یتر است بقع اه تاه 
او یختر است یت لا عدل است پس این اغلاق احادیت در این باب 
عة ادل نازاست در کم و زباد »عبت پس ااحال »مین تضاف امن 
اخبار بجونم عرو ند و زمان میت ایتان در نار فو میت ایشاست و 
یچین از لش اغبار مستفاد میشود که درستان ايدان بعد از مردن اسلا 
فقو بی تداز ند نپیجوچه ونر بعضیی ار اخجاز متسه فرمودند گه جراخ دا 
بگترانید قباست پاما وا ایشیا نین واضح مشود که دربرزخ عفاب‌دار ند 
با هر قیات ندارند پس اغبار بر مه قم است بلك قسم دلالت دارد که 
اسلا از براقا دوسثان ایشلن عفویتی تست و چون مساس بطول عپانجامد 
بقل احادبث او تپیرداژيم و لانم ابنته در برژخ سلب هند اما 
هرنیامه په و یك قم اینتکه درقياست هم هداب دار ند حال چگوت 
باید فیماین اعادیت جح مود لاه هم در مان ملت شدهاند و آنچه 
بلطر حقر میرسه انتته معت مغتلف است بك محبت محیتی اسشکه 
شضس دارد بغوبان ا[غویشان و انان که دوست میدارد او دا و په 
سرو او عسروو و بعرن او مصزونت وغم آو را طالب و شراو دا نمی 
خراهد اما فبگر ایتاد گی پاک او ندارد از مال و جان و غیره و يك 
ەک استته تکس دارد بفرزند شود که طالپ رضایت اوست وسال 
ی وخود را شرع میاندازد و ی اج غود ایستاده‌است 
ويك محبت معیتی‌استه شفس بخود دارد که برهرچیز وبرهر گس مقدم 
دار وهبج چزرا از آن عزیز تر نمبدایرد حال اگر عحبت شس باه 
طاهر ین| ع) ازفبیل محبت #و لي باشد. ثل الب غلق که معان باپشان‌از 
الیل است بسرور ابشان مسردو وبصزن انان مسر رتد وید ایشانرااسی 
خواهند ببنند و لی‌دیگر پا جان ومال ایستاد کی ندارنه له حقون مالیا 
ایشاندا ادا تعبکنند وا گر صرف هم میانند بجبة تعصیلاغر اش دنبو بهغود 
اپشانست چون‌حاجلت ومطالپ دار ند و بات‌اند سراف مال در راه اتان 
-.."ا" موچپ حصول مقسود اسن مدا صرف میکنند اما بجپة خود ايان ثبت 
امد ایشتتهفالباً غمس‌وسيم اماپرانپدهندوپدون مطالب دئیوبه‌پتسرف 
TS E‏ رت تاجی است وی بواسطه 































۱ در اقسام محبت وشرح آن FFL‏ 
۱ ال قووا* ایشان مد زرشود وا ت فر رضای ایتان یانمازد 
چان غود نه ایستاده است رای کے است. و شاعد بر آن اه 
2 قفر که قرم در یسیل رتا ر خوختویگ اراد غود فد در 
ات و تحصیل خوشنودگ ااه غود ایسد و در که اواد را متالم 
دود هدراو تالم ایشاناعتر از ندار ند چه راذست که ابشان بواسطه 
فا سر ور و بوانت مقف فطل وان ربوم عیسو نقه ور یش که 
دا ی زیاد و طاهت ڈت پس سلوست که معبت بالیه لے اسلا 
کر است از محبت باراد مجبالا ماعب امن مر نبه معبت فر رزج 

ات کپ تتلمان غود انا در یات رست‌ار است و اگر نسح 

پل سے اله باشد که بای جان هم ایستاده باشد و ابشان را برس 


اين عرتبه اسلا کدورتی ت ازمي دن ندارد و عد از لوت ععتررستود یا 
_ اي و باختاتاف ابنمر انب مسبت هم مغتلف است پس آن اعادبت که 

فلاات دارد بر اپنگه دوستان |بشان بچبنم عپروندآن دوستاي مراد است 
۹ ساح سیت او ای باشند وآن احادشی که ند لت دار که فر برغ 
هل بند اما درقيامت عذاب ندار ند دوستانیست که ساحب مرنبه ثالیه اند و 
او اعادیی که دلالت ميکند که ابشان درروزقبایت از ھرجہتی ام اند 
وا هچ ج هشو بت ندار ند و مد ازقوت وستلار ومتسند مراد باپشان 
ومتاته که ساحب مر نبه نالله بادند که فون مرانب است وشاهد برای 
4 چیع کم واغبار عفر قه‌است وان جسم دا از رداغت باش و ويا اا 
هم باین مطلب اخار « شد اما عد كار ار تگ راز او شروک نداد وهر مسل 
اود باید کفته شود اگرچه در دوز سایق کت ده باشد جت 
لب اهل مالس و البه نيان بر ایشان علی‌اسال مرچه غي اسث اډ 
آیشانت هرچه پشتر مقام بالات و مت زباد این در آغرتت ‏ 
بر طالیت نجات سرا وار است بلا لازست که تر غپ ودود بلوشه 

د گردن محبت شود نند بایشان و از خدارند بهرآهند حفط اوا | 
وسار شود وزنادنی محبت فرع بر FE‏ يخود حاصل . 
د اللهم ز دنا و مهم و لاترق ياد ينهم اد 
O‏ ة بنضلاك و كرمكيا اکر الا گرهین . 
بح شد که میران تجات ازمتاره هنبی‌محبت اله ساذانست در دیا 
مز کس دست به‌امان ايدان زد وستگارشه «ازخدانه نوات باف چنانچه . 
در حفبیت ععتبر وارد شد* اسیک هر زمان جاب انا ین الماید ۴ ق | 
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۴۴۰ حابت مر داللیر وماهی خر بدت اواز صیاد 
بود بلابتمعتاح وپر بشان برد که اشر وفاقه پجان‌آمده وی از دوستان 
عا نو اه زر صالت. موه ز و زگ اخلپار ودرا بت بر نک ف رال حخ 3" آن 

چناپ باحوال او کر پبنته هرش کرد پاین رسول‌ان. سیب گر به شما چیسد 
کوبا فرمود چگونه گربه نکم و حال آنکه متم ده وا از بند کان 

دا هامر او چتی عت‌عده سد آلا تگال سلس ر ق دنه پگم از دشان 

آن خانواد* فرمصلس بود عد از آنگه ازععاس بون ا مداد | تس د گفت 

بیاو جت ال عال انا که بوانت بكو بند که اخبار آسمان وزبن 

تفس فاد هر گاه ج اشم آسمان را من و من دا آسهان ھی لیم 

مشر لرا عقرب وطربدامقرن مشاليم و بکوقت بر پریشانی دوست 

خود گر به ملد مددلك دعوقه مپکنند که بر جسم علرم قلاهره و باه 

واقف وال آسرار شالرضیر یم و مبگویند خداوند مین و آسان و 

عاینوسا دا ہے ما و دوستان ما علن ارده است س ابنمرد از ان 

مد فار ش وازصر زاش او سات ملول کشت خدعت امام زسان کر فیاب 

شهه و کر بان ونالان فت آن عجت زین و آسان عرضگرد مقدمه 

راا پر گواروقرص. نان‌جو بآ نمرد پر یشان دادند وفرمودند این دورنان‌تر ۱ 

درام هس افی است آنردآنها وا پرداشت دوانه مترل شمه و در قلب 

خود عفر بود که دامان آن امام مان از دروم و خلاف برگ است و 

اعمات این دو تر نان ر جگو نه مرآ دز تسام عر انیت ودر این سرت بور 

1 اظر ی بر هی افتاد. که یادف داشت وبتایت کپنه شده بود و کی 

دا میل خرپدن آن لبود آلسرد پکی از آن دو تلن را فاده آنساهی را 

خر یفه دزی واه رکه ورپ دای رب دید درک تیت وخاك مضلوط عد 

بشصوي که کسیر ار فبت برغر بدن آن نسیگندناند پگ رادید و آن‌سك‌را کرت 

J‏ آنماهی, و یاف دا عرداشته شاه آورده زد قیال شود بر زعین تیاه 

ابد شادمان شدند و بطع آن ماهی اقام نودند در ااه مرد 

عاقی روش م تك فروش رسیدند. نان ها را پاو دادند و گفنند 

اماهی و امك وا بتو بغتيه‌يم و نائها دا تبخنواهیم ذیرا گنها بسن 
جتك خد ما نیتوانیم غورد وار ما نمی‌آیدآنمرد نانیا وا گرفته چون 

۷ مور !باه کرده که اورا پا کیزه نماید درگ مین از کم او ییرون 
اق چشماز آنخره بعدبس ژن مردرا غبر داد ابت دلشاد گر «بدند 
هرآنوقت شعصی رسپد دق البابکرد رفتد دیدند خادم امام پود و گفت 
جت عدا مفرمایه که دونان مرا رد کن که بکارفیرها نبهورد قود تو 
الوه ترا اتی ارود آ لسرد سعادتنه نالپا دا بر‌داشته به 
رسید دست و پای آن چناپ وا بوسیده مرضگرو مولای 


be 









4 
۳ حعاپت مرد اقیر و دای خر بدت او ازصیاد ‏ ۳۳۱۰ 
٩‏ با که باين تعر فادربه کک خوجبی مرا فنی فرمودة پس چراچئیل 
شق مالیه فرغو ققد ما شه کان دا یم و لور عبت راراق از لے 
ا بپرچه خواسته است رای میاق و از این فرمابش دل یار 
ميرد ا گرچه حطرات قادن بروفع داه و عتاره اعداه هتد 
ایر عقاع لے و اغا آم عفند و آنجه را لرخو استه راش وطالي 
ماو از عشت و اراد او لب‌سایند و از انجمت بود که همت‌بزر گواد 
که علیل و نب دار بود آ چناپ وا برشتر برهنه سوار گردندشهر 
اا ود بار بدیار گرردانیدند وازه‌جانگداز تر وود ایشانست‌سجلس ر بد 
۹۹ سب از اف تاب زوایت خده اله ما تراز ده سر . جردم از خالوادداعل 
اه وناك که مارا بمجلس بېد بردند وفل‌ها در گردنهاگ ما پود و 
مارا برریسان‌ها یکدبگ بسته ودند من گم بدا سو کند میدهم ثرا 
اک بزید | گر-ضرت وسالت ما را پاین خالت مشادهه لد چه خواهد. ان 
پس فاطه دغتر اعام یت مم کت اف بزید دران حضرتر-ول‌راآسیر 
| یکی پي حاضران گر تہ وداک گر به زنان‌ازخانه بز ید ماعون للدشد 
اون اسر گرد سر عط پرامام دا برطشتي کداردند ردا تیلو نات 
گردند چون نظر جناپ اما زبن‌الما دين بر سر ملور پدر بزر رار اقا 
ای از دل پردرد بر کشید و اشك خونین از دپده ماقا مود دیات و 
39 پد ال آن هر كر لله اوسفد تنلول نفرمود چون نظر ایب خائون 
ات راقو الاد بی‌تاب شت و ار پان طاقت جات قرم راا رین 
که دلپارا باه گردف یاد بر آورد که پا صبتاه اقا یپ دل سول اقا 
فرژند که ومتی ای دابند سيدة ناه اک جکر گوشذ محمد مصطی عم 
9 ال مجلس بز بد. گر یدند آن عللون توان تسلي دال [ نان داد بده 
و آن اسپران دل‌شکته و آن ضمیدان ارده و آن لاف پزمرده و 
ابلن از این کلام که کت اش اعا 2 در چنات. جر لته ج 























-۳۳۳- در 
شبات کشود از طرف خودش یار علبل و تاتران مته سته فل بر 
گردن دوگ با ایستاده نه مسنی و ته تاصرگ و ته بناهی هو لای مس 7یا 
چ گدشت بر تو آنوقتی که آن ظالم سرځمو طم پکتيزگ خواهر دامل 
ود آن مطلومه سقط رپ شد دامان زپ ړا گرخه کربا مف ید 
مرا طاقت کیره ایت همه فز بز بودم ادا نی بدرگ و در یدرگ ے 
است ن مظلومة چارة ندید وو بمدینه کرد با جداه باو سول انس ر دار 
رعال خودرا نظر کن چباونه خواد و دلیل شده دشان با ایشان مه 
ده در آ لوفت خروش بله شد اکا اف بر تواید نیا چه گردگ باعانواده 
رسااتصلی اللهءليك یا باعبد اه پالپتنا کنامعك فنفو ز فور آعنیا 
الله اجمع تا خير اند لیا و الا خر هه اصر فعناشر الد نیاو الاخره و 
احشر ثا #ع محمد وعتر لهالطاعر مو لاتلرق یسا لهم فی الدار 
التالیه اتكث قادذر على اجانها ذعیه . تمام شه آ نجه مقعود ادعبه دی 
ررژه شپررمضان بود با مایت تعجبل ور بشاتی‌حواس و ترا کم اشتمالر لی 
چون ا ال سر رعش مچلس‌شدهاست دوست‌میدارم کهچون‌این کناب از بر ای 
وان موعظه ازبراف وان نیت سوام نوشته شده که حقپر رافر ابوش 
نکنه لدا عناسپ است که چپارسسلس دیگر افرودة شود ک چپل‌دجلس 
تسام شود بندعجلس در کینیت موعظه مرشب عبد فطر یکی‌همدر کینیت 
مطالب دوزعیه. دیگی هم در گیفیت موفظه شب ليه شان و یکره 
شر کبفیت مو عظة روز عاشورا چون دد این روزها روز اجتماع خلن‌است 
هرا یر ادل خر ر ردب سپل است 


مجاس سی وهفتم 
د ادل از چهار مجلس در بیان موعظه شب عید فیا 
aT‏ و Ef‏ 
لاله تبار اه و تعالی با! هاالذنی ا هشوااد ارو تی اد کر کم 
نو اقا آ نان تایه ایبان آورده و 
زا و مساوم است ماه به ایک می‌فرماید باد کلم شارا ممنی سثبقی آن 
پت بلک مراد واه بعلم از ان است که احسان واعاء است ورن 
هستکه کی را پاد کرد فرام | کرام و العام او بر میاید همینکه این 
یاف لت تاش از خوت باشد وچون در این مقام حضرت عن باد کردن 
خود باه کان را متفرع بریاه کردن ایشان فرموده است پس اهر مراد 
با کردن حقتمالی احسان بایشان باشه چنانیه مراد یاد رد بندگان 
لیوا ایتک حقون او وا فرامرش تکنند و پدانند که اوست 





در نپا هو ءثله شب عید لطر f‏ 


o = mrss‏ ص 
پرورد کار صاحپ جرد و گرم واه دار ند ا از ازرست ر از جود و گرم 


لوست پنون اه ايان اسشعفاین داشنه باشند وهبنگه ملف اسر عله 
دنه الت در متام اطاعتش پر مبابند و آعطاعت اورا بر اطاعت همه گس 
مدع هپار ند و واذعت سراد ععش پاد گرفن بت تاه در شر 
موي اب ادات روعی و روج العاللن له الفداء که خر فتاه از 
زاء حلقرم بر بده بعلبا مگرم سکینه غانون فرعود که چون بمدینه دی 
بو شمان من : : 
شیعدی دهما شریتم ماه عذب فاذ کرو لی 
او سمعتم بقريب او شهيد فاندبونی 

اقا سيان سروت آب خوشوار بتوشید پاد کنید سرا سی شار 
پارر ید هرا که با لب شنه کته و هرچه طلپ هر هه آب لمو دمندادند 
[ از آپ هم عضایله کردند کرفیان خوش داشتند درست مپسان. گر بلا | 
مولای هی از خاطر شیعبان نمی رود و گو بسا بگرش خود ميشنوم که 
عیفر دوت ؛ 

اقا لشگر سر واه بر من دگیر یه بلفاویه بردم ال این آي فراث 
جرف بقارم ٩‏ آن حیافشت ۳ قیه رو | داد آتا ر لب کته ۳3 زرا 
که هيم فر بی‌مثل من نشد که سرش بالاگ نیز» و بدنش پرهته برروظا 
غات افتاده باز خمپاهه بسار ۱ 

مجمللا متصود از عتولن گردن آیا شربقه نو ابنوفت ابن استکه 
شما ھر این مجلی حادر شده‌ید دالتاید اسب شب E‏ 
خلان عالم چل کاله مرد دهد روژه داران و عبادت کد کان ند اين 
ماه شریف را و چون ماما روژ» و طاعتیگ مطمثن باغپم داراک شراط 
وله إن لر اسد. ندار یم که اميد مد س ۹ باشیم بس لور این موس 
اجتماع نودام که بلکه ببر گت اجتماع ومن رجت الهی‌شامل حال 

2 بط‎ E FR E 

اشا و 3 فده ماوق | نتاه عختعالی در حال اضان : 
زوحیاهان هم کر س 4 ۳ 
عطیمان و روژه عاران مارا هم باد فرباید پاحان و عقتسالی اليد ر 
بدست ما داده است و بای آي شر بطه که فرموده و باد ابید سرا تا پاد 
1 تباید اينه او چگونه اسان هاا 
کتم شا زا ہی یاد نایید غدا دا لول با: 9 
کوا گرد ی ری ا رست ۳ 
وسف غارجت وناب امل که وید ما بل په رن 
ال ما در خپاله روز چدیز شت سادر مشود آن مسبت میم 


چاف خود دارد طاعتپاش ما هم مسبت است زرا که از جل طاهات ما 


۳ 
۶ 
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تس رتست وت سر 
نرد سلبان حاط رگرداند تا آنکه چمم گرداند فماچن هن و فرز نده 


شای در مدیته » مبب یکر بد پس شرا ت فول دعاشد وجون‌تنظر کرد 
اررا در مصلاگ خود نبانتم و حمان در آنسا ابتادم فر و ست برد 
پس از اندك مدتی دبدم عقرب فر ماتا غود پیها شه و زاس و 
فر یگ غود گذاشت بسن سد در آعدم و شگر کردم غدا را که مرا 
قدروسز ات آنجتاپ غارف گردانید , حشرت فرمود سر بردار یسب 
وبدانکه سهروزدیطر زدیا رحلت مایم چون اب خبر وحشت انگررا 
شنیدم گر پستم فرمود گربه سکن د امن علی فرزندم امام میباشد , 
مول ویشواگه تست پس دست بدا او بزن که با او باثي و سے ار 
متایعت لو بر ندارگا تا هر کر کمراءنشوگ کت الحداط = اانا او ار سوم 
شیمر اقا من مر اطلیید فرمود چنانله لو | غبر دادم ارول ممم فر آغر نے 
چون شربت آبی ازاو بطم و عاشامم شکمم از شنت زهر نفخ که و 
اعتام ررم کند وچپرة گلگوتم برردگ مایل شود ویس از آن سرخ , 
سبز وبر تگپاک معتلف درآ ید زنپار با من سغن نوی و اعدا را نبا 
ازدفات بر ارال من اطلا ع ندهی ے 

ب بویدعی وعد ] نعتاب را مسظر بودد و مرون و سک 
ایستاد» بودم پس از سای ات طلید و ترشید که آثار زهي کد جهره 
ی اهر و آنچه فردوده بود وتسد اما کی نود مراف اعوال 


لد 

ای لیا اف بر تو 1 که بر ر گان دین از توچه گذشت +یگی آب 
میطلید وباو آپ میدمند و بشریت آنی حالنش چتن مبشود ؛ یکی دسگر 
آنچه آپ‌طلید یکجرعه آپ باو نیسهند ‏ یکی اذاتر زهرر نار کش 
ی میشود ۱ یکی ازاثر جراعنها بن مقدسش متیر میتود ؛ یکی ال 
اثر زر شکم مباد کش فخ میکند :یکی دیگر از اثر تم گوپا ناف 
یاو کش سوداع مشود نحو که تر عق سر برون میآورد, 

حاجتی‌فی الدنیا ز یار تم وفی الاخرة شداعتکم اللهمآهیی 
یارب امالمین 


مجاس سی‌وهشتم . ودوم ازچهار مجاس 
الا نبارك وتعالی ۰ قد افلح میت کی و ذ گر اسمر به فصلی " 
ترج یذ شریله این است که بتعقیق رستگار عد کبک ز کوة داد و 


باه کرد اسم پروردگار غود را پس نبا کرد در مجالس التفین 
وکر شده است که حقتمالي غبر داو که مات ید از آنکه موم شهر 


مب 2 
9 ا باتجام وسانید وسار است از ۲ نش جل یشرط ۱7 


سیب ٤ید‏ شدن روز اهم ربع‌الاذل 


-۳۳۷- 


ارا وم اليد پل ررد إل کرة فطر ذب ۱ 
اهر وا قرمبد و[ نپا وا با آورد و قل از بان اون حه اه متا اس 
گر مطلیی و آن تة مد هاک مال جات ااسات بطی. هید است 
پراگه مسامین و علو انت دیگر وان عبد اشن است که سیپ عبد تفن آن 
لہ عبر E‏ 
ادل - آمدن لدا براکه اسعیل و بر ابه شان بح از آن رد گو ارواز 
ا کک ریاد عر مست ان ید ترد اهر اپ جرن ا اسان هرپ 
مثمو پست بان چناپ توما سام شدن میفات برورد کار با موسن و روا 
داش وز شنم بل #ولراست پا پر بشیووایات وبانعبة سنه ولرد 
است دز قو ر کمت نسازشیرای دع ذقالعمه بعد از جنه وسوره غوانضی 
آ رو اعد با #قرسی 2 

موم - فرام غاج است نو ان روز از اعمال سح راداه این تیف 
فطلیم و پش اساب دیک هم + گر کردم اند که مفام د گرا نها د 
آز فی عبد است بر اک امل الام ثل عید مو اود جناپ وسرل سل و بوم 
ست ان بزر کوار و جمه و عید قط سے عبد شهن روز هد هررد 
ووت چناب «سولست وسب دوز مبدث بست آن برد گوار است و دول 
چیه سیب هید شدن آن در عالم ظاهرگ در ثاب حیوة الللوب ذ کر 
گر که بعد ازهجرت حتاب و-ول عم ازسکه بیفیثه ولوت اعلام سلما بان 
جیمتده ردا ترت وغ شک یدید انچ رود ونصارگ با زرا در 
كه هست که آن وا هيد مب‌کنند واز قرعاك خرد دت مد فوا ٠‏ 
ماهم عپدی داشته بانیم در عفد . آن جناب روز جعه دا بقرد فرموه 5 
بامآن درابندا غروب برد جمعه لامیده شد بجپة اجاع لي لرآن 
دوا یجہت لماز جسه و سبب باطتی آنهم ال آن ناشی شم ادا حا 
عاام از روز بکننه برد و اران شش روز شد وروزجه روزششم برد 
و آن ررزگ بود که تمام ارداح دا چم فرمود بچیت. ههد کر فتن از ایشا 
راللود بهدام و بر ال رسولفدا عم رک ا وبرای دواژده اعام پاماست 
داز ابنجت بود مسی جنه شه وامر که تاز واجاع سل فر آن که 
مت گرعونسد ههد خود را در آنرول وباینچپة بود که چناپ درل ها 
براقا ملبانان اروز دامع فزمرد - وجه علق ابر بای 
جثاپ معلوم شلد و از نے که مد اپاست و فتاتل ان پپار گنه 
عا عقام 2 گر وان کے و چون وزید ان تیار است لبد۱ کم آنن: 


E RE a‏ تربار بود معلوم مبثه و مردم ال ع آن 
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PFA‏ سیب عبد دن رول لهم دیع الاول 
قالاتد و اگر غدا عر با توفبق داد رسال یخصوص درنضاتل و اهبال ار 
أشي ' شے اققابات . 
TE‏ شین عید عر ابت له در این ددد ددزه دارات را 
مرد هدند جتانچه از جلاب رسول صاهر و یستکه درآخر هرروزاز 
روز هاگ ماه سارك زان در وقت ااطار حن تبالی زار هار کی دا 
از آتش جیتر آزاد ماد و چون شب جسه و دوزجسه مشود دردر 
ساعتی هرارهزاد کی را از کج آزاد کد که هر بات مستوجپ‌عد اب 
شده باشند ودرب آغر وروژ آغر جددآنچه هر نمام ماه آزاد گر دءاست 
آزاد بکد وچون شي قدر میدود عقتعالی آمرمیکند چبرتبل را که بزمین 
آیه یا لشگر فیس از ملایاه و باخودعلم سرک +یآورد ونر بالاگ که 
سب کد وارشخمید یال دارد و بالش دا نب‌شاید مگر دوشب قفر و 
آن بال را اید ازمشرن وعفرب مبگنرد د پون مپکند جر یل او دا 
دز هدر براباراف امن پس‌سلام مبگند برهر اناده و نشته کستنول 
ناز ود کرغدا باشند و با اتان مصافعه مپکند وچرن صبح‌طالم دیو د 
نها میکند خیر بل ای گروه ملك روات بجانب آسان شوید . میکویند 
ا جر یل غدا چه گرد دروالح مزان ازامت مسد سر ؛ 
چو أن ف شعاد خدا لفان هه را آعر ژید فیدر کل هه شراب 
غوار وبا عان‌رالدین با طح رعم گند پا با ما «ومتان عداوت کنس‌چون 
شب عبد فطر میشود و آنتب وا شب جزا لپز مبگو یلد خدا مرد می دهد 
عمل تد گلن ماه وسشان‌را بسا وحون بامداد روز عبد میشود-فتمالی 
ملاک بار ددجیم شهر‌ها میفر ستد که بزمینه سيآ یند و بر سر کوچه 
او بازازها ميایتند و بگویند اک امت مد بیرون زوید بسوگ در گاه 
پرودد کار کر پم ی که سا بررك یفن و کناهان‌عظیم دا میآ مس زژدوس 
چون بعلی مروند براگ لمازهد عقتعالی لاه کر بد اک ملاشکه 
من چپست جر اه «ردور هر گاء ار شود را بکد ٩‏ یو ثد ا غداو ند و 
آقای ما جزای او آنت که مزدش لیام داده مبشود -قتعالی مپفرساید لا 
ملافاه گواه میگرم که تواپ روز روز ها ماه مبارك رطان و عبادت 
شبپاف آنرا عطا کردم و از ابشان راطی‌شدم و #تاهانتان واا مر ز بدم: یس 
نها قرساد موسان را که در آن‌مجمم حاشر شدها ند که ای بند گان‌من‌هرچه 
غواهیه ازمن وال کنید جرت وجلال‌عود س و گنه یاد عبکنم قداپنمجسم 
ها هرعاجت که برای غرت وداک خود وال کد البته عطا میکنم د 
عیپ های شارا میپوشانم با از من وو گردان شرید و مزد ها شما دا 
مشاعط یدهم راا دران اسر ان دوا نمیگام بي گر دید ازمصلی 
آهرژپده پدزستی که خشنود گردانیدید مرا و غود خدم از شا پس 


نا 


سیب اپد شالق رار FFA.‏ 


دج ا ا 
ملانگه ستروو وشاه سلواد و بکدیکر را ار یاد مياویه په آله 


دا یاف مد سا فطا گرد , 

از ابتحد یث شر باب خرب واطح مشود سب هید خن این فیدر 

پس چون در ایتروز موسین آمرزیده میشوند و مقتعالي از 
ابشانذاشی مشود وحواهجشان رابر ارد لیدا هید بر گیست بر آقاست 
فد سا 

کی از میدها عید خاس است براگ زین مانند عید غاد بر 
پلکه عید لوروز وعد لھم رایع الول وس اختساصآ نها زین 
اماس آنپاست به ابشان چه‌سبب عد شدن دنر ایتک درا نرود 
چتاآپ ردول سم چناپ اعیر وا تسرب بضلافت نسود , 

وسبب. عید شلن وروت بسیار است از آلجمله در آانرو 


همان علعون جيم و اسلشد و حضرت ار قز بر ات لفات و خلافت. ے 


سکن ردبد 

سیب دید شدن لهم ر یع‌الاول آلتکه در آثرول قمر 
لبون بدرك اسفل دامل شد وغ اسیاپ مد کوره غا شمان امل 
است - مجهالا ی سے عبد شدن امروژ واضع جد اس بای قپبید که 
اعسال انروژ چیراست وا نہادا بجا آررد شاید رسنگارهد اها د 
بسیاز است ماد تاز ول بارت و اداء ز کوة تطره و دما هاگ بپار که 
کر کب ادعبه مد گرد ادت اها تغسلا گرچه دور یت که در ارو تواق 
بجاآورد ولی بپثر آ نس تکه قبل ارظجر بجا آوردیلکه اودا پش از ساز 
هید بجا آورد که نماز وزیلرت بال جا آورده درد اما نماد ی 
اعوط آنتگه بجا آورده شود و احوط آلتکه چات شرف رقتآن 
از طلو م آ نتاپ تا وه ات و آن هو ر کت است حو ركت إول يدال 
حبد: او سوره نح تیر میگوبد ومد ازهرنگیبر فلولی مبکواندوسته 
است شوت که زارد شده خوانده شودولی فرط صجت ت يا 
قفا کنابت میکند ثل خوت نمازیومه بلکه هر گاه مرده شود که قنواي 
که دوست میضواند بخراند با قلوت وارده را ولو فلط بعواند ۶ آن 
وت صح دا بغوانسد و این وت قلط را رال بيار مسرد) 
از این مستنه غانتد همین طالتد ابن لنوت دا بغراند و حال ای 
کهآ ترا فلط میعواند ومخارح نرا نبداننه و این اختباه است مجلا 


بجیاعت‌با فرادی خواه این اناز خواه تاز عاف دیگر هرفتتیدا حع 








۲۵۷۲ لو اد امام زمان‌عجل الله فر چه 
ٍِ 


روزفاشردا این برد کوار بایدن باره بازه از آسب مروگ غین فرار گر 
بالب ف و شم گرسته ۳ جکر دام 3ة ین سی آ مد که پت ار را 
در امرش کیرد بذک از اطراف وجوانب انواع جراعات بر او وارد مہ 
دای چون مت بسیار داشت حالت نشتن نداشت گوبا از پرا 
راک برسیته میار کش زده بودند بر یدن مور فرو یرش اک 

فرمود که زمین للد شود و آن تپرها بر بدق منورش فرو رود با 
موه با اباشداهد قدو گر یب بوقظه این فقرء یوراد جر هارا که 
ازخیسگاه تاتلگاه مساق بود و عیال و چر کت نمیگردند که بان تو باه 
له دران شه مضطرب و توس کته و گرسته دا یله او اشرق 
ناله لان گربه کان بودند د اللي امن قنلةالهينآ ع | و اسساب > بر 
گشقيم ببطاب چون دای غر ا این شب دا ہی منامپ اسدیان گنه 
و ابن عقام و این اه مان جچت اعفاه و سے آن عضرت است جوت 
تعفین قر ت ادات عد کرر است شمن عسات معلل ضوف اتد و 
بان آن اکت که م الیبه اثتظاه کرده است لد عند ائبه دراد 
باشفه له پاد رنه ی وه بارغا که ال لام و کر آن ارت ی 
بچچد اعین جپار وجه آن ذ گر میشود 

ال ابنکه چرن له ترد که لرالهالاان و که لبوت که فد 
ول اه است ھر باه لو ازّده عر فست وااعه چون سین حقیقی ات دورجیت اند 
لهذا بايد عددایتان دوازدء ,اشد اعدد مین وسین مطابق باشه 

دوم جون خدد علفاه لاء سلت فرازده اس عدد. ارسیاه و خلفاه 
این اب هم مقرو شد که بو ازده باشند تامطاین باشند 

سوم این است که چون ظاهر بسیر آفتاپ و ماه است در دوازده 
مرج له بر ژیاد و کم آن نظم عالم معتل مشود و مه لوم است که فرام 
باطن عام بوجود امامست پس مقرر خد که آختاب ولابت در دوازده نفر 
خر تباید که عطای باد ققد آ تسه قراع باط عالم بو ست با آن چه 
قواع عالم فناهر بارست 

جهار ۶ عبد عافياگ سان ترازده است دقرر شد که هدد اله 
دوازده یاعد و یراز انما وجوه دیگرهم ذ کر گرده‌انذ و بالجبله آنچه از 
اسار قاد عبشود هدد البه بابه هوازده باشد ثلباد له گم وچون‌دانی 
ان سر سله را با که ان بزر کار قاس ز ست ااام و آاعیة و عبت 
امرو سل لباید له ,ظاهر مل آ باه طاعر ن غود و تقاس عقون ابشان 
زا الاه والاجعل احتم واقپه بترن تم‌خواهد بود زبرا که دیگرگا تست 
که اظپار تایه و تقاصه تناید زرا که ختم امامت باین بزر گواو شده 


1 ”چ 
یا اس 





| 


ك کس 
است وقماوم ات که سروم عاق واه اغرو وا 


در نیان ] نکه عدد اله دا ازده اس ۳ 


لس آورند زیا ف ا 
ی زانلند و جشی غاء ماپشان غص است و ستی امرال ابغان 
التب ات و سض اولاد ز تا باعي و ب اهر ند و سض ز نبا بشازن 
پایشان چرام است هگا وهر گاه امام عتیات مورا ظافر ایابد و خر اعد 
سق وو انم و فتار تابد وولف ھےے که مضالات با هراهاگ غلق است و 
یکین نب کنند و شوش مبگند ہی باید از این حال با قوت 
ها جهاد کند و بقل آورد ابخان را باکت شود با عبر طز مد 
و اه پا ابشان مماشات ابه س اگر بکشد ايدان را در سل هر 
8 وت ار فد که کین آنبا سطوم تامدن] لہا ہدیا اگر 
کشته شود مت غالی از عست الك و از بر اف او بدلی پد ل برا که 
تم امامت به آن جاب شده است و موجوهبکه ز کر شد و غر آن تایه 
غ آنه زیاده از دو ازده باشد و اگر بغراهه بطاهر باآنها قار ابابد 
تفت او کے س لابد باید شالت شود نا وت مسلعت در عپاد و 
شج نسار نین باشد پس غوب هم | نجه مکو بم عز یز هی امي آن خر کوار 
خالی اژجهاد قعم نیست با بابد ظاهر باشه وبا مردم بطرز ظاهر دثتار 
تایة با بابد ظاعر باشه و باطم رقار تباید و معاریل را بکنه با ظاهر 
باشد و بباطن ام گند وهستگه معارضن برسرش مجوم آوردند. تلهم 
شرد و گنت شود با باید که غاب شود و تصرف نکد اول که تیب ار 
نیس بجپت آنگه عابت طلیعت اسوق رواشم شود و اعام واه سلن شود 
و فد آن بز گوار کی نت که ظاهر نابد دوم باه اتلاف چندین 
گرود از مومتن است که از اسلاب آنها آمده وسی ابد موم باعت 
عالی شدن زین از حمت و باب از سیت خالی نباشه که سب ول 
وت و عم بلا ها اژخاق باشد ذیرا که اگر بنده کاملی از لدا ترمیان 
ایاشھ که استحقان نرول بارشبا وب گنها باشد فرآینهآنش عسیان غلاق 
اورا میسوژاند هبه راو بابد باران و دود ویر گی‌طاعت وعیلوت خاموی 
نباید آ نش سسیت دیگران را و عارخه لباپد آن معاللت ها را چاچ 
مسو ی است و عییتی که از خلق جر سین چیزگ اهر شود یس آین 
است که وچود امام لطف است و مامی ندادد و بابد باه لاعال مس مر 
اگر گشته شوه چون غائم ولاہت است بدلاز برا او لست مین ااام 
دحجت خی مود : 
ارم کہ جا و 
تکته یویم لاعصاله بد شان پ‌گشند اد : 












۴د _ردگردت فرامطه جر الاصوود:د__ 
بسبار ازایشان بپیج امرگ کار نباشنند و کوش گرفته بودند و مشنول 
فبادت حضرت عق جل شأنه بودند ل حضرت سجاد و امام موسی اطم 
‌ بعش دیگر ع للا آنپادا شید گر دید سے که جر نون و ا 
برئن لسم دیگر گا نست خوپ بفهم آنچه نوشتم تا دنم این شببه از نو 
بشود و حالآنکه اگرچه غاب است ولی قطم نظر از بر تفت باطینه آن 
وجوة مباركت که یله ل فواند! لتا بے 1 از هر ابر باشد. رامت ظاضر به 
هم چه فریاد وسیپا که از مزمنین خاص مفرماید و پار از آنبا در گنپ 
الب عط کور اسد ولي ية تبسن باین کات | تا مشود جنانچه از 
جر مدا ین لو او پار رایت مید که درسال سیصد وسی وف ۲ تسال 
است که فر اسطه حجرالا رة را بد از ایتکه از و كن دات الرام برده 
بودند و مدا آن رد لدد ومیغو استاد درموضم رد تضي کندترآ تال 
ین قاد ریدم و بات هست این مسر وف بود که خود را زود که 
مرسانم و راشم حجرالاسود وا درسکان غود بینم چه در کتاپ دیده بودم 
که اه معصوم وامام وقت آنرا بجاف خود نمب میکد چنانچه در زمان 
حجاج امام زپن‌المابدین م اوزا نصب نود افاتاً سار شدم پازا سپ 
چتانچه آمید ازخودتعع کردم داشت که پاین«طلب نمتوالمد سبدابن‌هشام 
نامی وا لابب شود وی نوشته مبر بر آن نهانم ودر آنا ازممت 
هس برسیده پودم و اينه در اپن عرش ازدنیا غوآهم رفت بامپلتی هست 
و پاو گیتم که از نو التبا دارم که سمي بلبغ E‏ ی 
حجر از سود را بجاک غود تباد ان رقه را باو رسان ان‌هشام روایت 
کته که چون مله رسیدم دپدم که دام ستاك عازم بر اند که حجر را 
لصب لاد ملق کی بچنه کی از خدام دادم تیول کردند که مرا تر آن 
ساعت ٹرآ نچا اه دهند د کی پا من همراه بردند که آزعی خر دلر باشةه 
و ازدحام خلق را از من لور کند دیدم که هر طائله قرح فوح نپآمدند که 
عجر را جاکاخود نس نایند وهر پك که آن‌سجر وا بر چاگ‌خودیلذ اردید 
جر میلرزید و فضطرب میشد و هی حیله که ميگردنه قراو نمیگرفت و 
وسم ردان در این ورطه یران بودند و قدرت بر نمی سر 
نهاشنته لا گاهدیدم جوانی سیزرناك او جانب مسجهالهرام بارجاهت تام 
وجه پیتاهالحرام شه و چون لزديك و کن حجر رسید حجر السود وا 
استلام کرد و حجي ارا بت زاش ا 
رد و حجر را بتهاتی برداشت ودرهء‌لی که ارل بود گذاشتوحر 
lS‏ قرا گرفت فریاد از راس و عوام حضار سجدالعرام بر آمد 
اھ اټ جوان ازيان علن یرون آمه ومن ازجای خود برجسام چشم پروی 
> وه سود عقیش نیام واز کرت دام و واهمه ايتکه مپادا ازمن‌غاب 
وهی یپ دود کردن مردع و برنماشتن چشم از ار تردیكك بود که مغلم 


ad 
یسلا‎ 









دد ار دن آر امظه ححر الاسود را ۳5 
؟ابل‌شود تا اند کی‌هجوم‌غلن کم شد «پدم که اپستاد» رمن لفت شد فرموة 
زق را بده بی‌آنگه درا ناه که و بغواند فرمود آنرا از اهت 
قولی وشررگ‌انیست وغه از سی‌سال دير لورا اجار ترجه دارالفرار 
فیس شواست شید عون این عالر | متاقنده لوم هرا ازدیال شون سے 
تعشرت گربه دست داد تا چدم کدودم آلجرانرا ندیم و ہداز آن‌غیر 
پابوالقاسم رسائیدم و ابوالفاسم تا سال سد وشست وعلت زل بود 
وع آن سال وسیت نود کفن وفبردا مپبا سوده متظر بود نا وبارشد 


ودوستالی که بعبادنش آمفه اند که ما امد فاا ترا داز بو ناعرشی 


نو اپتقدرها تبسك کات له چت است. و ده ۲ بسن داده‌اند ريده و مرا 
بعد اژاین امدقه بعیات خود پت و فر آنسرش بر عسعخقواصل گر دید 
هال بر د الد کر أبن اه آل وجردآلزر گرلر ا تفه ترقا از 
ال باشد می درفراه هیده بر آن متر نب انتوازفواند وسل 
ا تبر گوار است هر شدالد جر له اوشتن بنهوگ که در کاپ مناج 
البارفت وف آن مد كور است اما ملام دوم که دز انب ابه کرد 
لیا اذعیه آن سیلر است در کب اده مف کور است. و شب برات بودن 
ادر اغباز شیمه جبزی درست بنظر لرسیده‌است يله آزیعضی اغیار چنلن 
ظاعر میعود که برات بودن ازعامه چنانچه درحدتی مد گور استکه‌ر اوق 
هر فار د که مر دم بی عامه مبکو بند شپ بر ات شب تسه است ضرت عی 
فرماید که درو غ فته اند شب برات شب تدر است و دور ایت که برات 
اتن بواسطه آن باشد که درایتتب ازعموم راف و کرت وحست برات 
آزانگ هبه مد گانرا عر عمت می‌فرمابه و عل الال براث بودن اہن سه 
روز اسلا وچپی ندارد ودای بخسوص از براك خیر اث اموات بات ۲۱ 
یی چون استے وفردا رو وش شربقی حباشند ورحست البی اسم است 
۱ 
اعوات بیان خوبست. بساهست که بغیر ات‌هاگه جز ليه عداو a‏ 
از امولت پس هر چه بفود بار خوبت ق از عضی اعبال ولرده در ان 
چئین ظاهر مشود که امشپرا مدغلیتی در تقد آمور هست و قرو چت 
که اجسالی در دیات با عشی تقدیر آن در آنتب و از آ نجله‌داین 
شب واردخده‌است که بعد از ناژ مقرب با گی‌سفن‌نگنته اشدهار! پستق 
یکم رتیه بعواند زنده پماند نا سالآینده وداه ابت 2 سل الرحسن 


الرس اللیم انك علیم ليم ذواناة ولاطافة لا بعکمك باه بان بال 


لامان الامان الامان من العطاعوت والوپاه د مت و و ر 







و رن ۷ 


با آرحم‌الر اعمبت» 
دابع[ از صد اسل ريني ال تام مر حوم میرداماداست قل 
کرد که ازاسرار مهروبه ما استد که هر کی در کي نیمه دان به 
مشت نغوفگ ,پر دانه از آن یکسرته سوره قل هرال اعد دا باسه مره 
ساوات بغواند و اورا بفته و خووند هر کنفرگ‌هفت‌دانه کشر لورد در 
آنسال از جیم امراش و اسقاء و ارجاء ووباد وطاعون وفجاه وامتال آن 
معطو پمانه وژنعه اند تا سال آپنده وسفعلی نباند که باید این نود 
دوشب بيه غورده شور و غواندن موره وعلء ات هر گاه فررو ژچهار دهم 
باشه اما درشب بغور ند ھی ندارد وارضا رارد است که در شب تیه 
خودد و شی را در آب و بخته رقا و در | سال آیندها. را سار تیه 
آن بهوانند هر کی روف غود دا از آن آپ قوی در 7سال از 
چم بلاها معفوظ باشه و قعاه ابست اللهم‌سحح جسعی وا کتب‌فی 
الداع اسمی و جبنی فی اقلوب الالح و عنامنی فی یون 
الدالحين و اصرف عتي شر جميع الظالمين به رحمتك با ارحم 
ار احمبن 
ایشا در آپنشپ سه سوره ہس بقو آند کم بقسد اند کی و یکی 
فصدتدس, و کی خمد توانگری واوضا در اينشت هربك از« سان 
الف فالتا ولا انوا اکر4 وا سره کر بد که در دیق 
وارد شده است کناماتش آبرژیده شده وحرالع او بر آورده درفراه 
ازغداو ند یغو اعد و غراء تخواهد و لرك نکند در ایح سه غب لوان 
۵ اقلا مراد مر به بقوانه وثواب اورا «بیه تاید از برای امام ژمان و 
قوسل شود با نجنای افر قفر ان دوب و اسلاح راداه دبرن ددم شتا ید 
Ne‏ هراد و چپارسد مر ته پفرستد و تواي 
به ما رواج فطهر ات وسور ات جپارده ۰ باد 
اا اور یی ا کا ت باه مسوم دجا یتمه 
ملم ودنه إابته جخمواند ودر شامیل ,اسان رجرع ,کتب اديه شاینه 
وعب ابت که ماب ومر اقب باشند وسيم تبلیل و کییرواستتفاو بار 
برت که از فیوشلت ابنشب محروم اباخ ت حقیقت بسار عقارت مى 
غواهه که کي فر اينشپ 









1 طلب اید و تواپ اودا از براه اموات مقر دارند با قیری 






یافت مایت با بلصد رد »شام ار براف » 


در یاد گر دن اموات است ا 
بههد که کم او ونیا ادرا سیر تایه پاچعی از زرا بان ود ا 


7 برل بققی که 
دعند راو وعبالش را دوغاه خود آن یر هپای تبایته با نان و غورش 
ا قرپ خاه او پدمنه ک اماش رف په پاطا لپ لرا لرحسره غود 
۱ جت ففرا بدهند پا مدله يد 
هت بوتا ريده سان نیت اولست وبا نهد و اد و تب ر له بر قعد. 
پست دہ همانست کہ در ال دادن لپت کد که ایر را از 
ن میت جا میاودم رها اف ر بخسوس در ست او وارد شه 
که هر گاه کی د مزمی تصدن بطه ستتعالن جبس‌ئیل وا اسر ارہ 
3 با فسات از ای عبت رة یر او فی‌برو ید وعر بات طبقی در دنت دار ند 
از مها الیروهر يك بار يارد انساام علیك ات دوست. دا آین‌هدبه 
ون نوت از براش تو یس ابر او دوشن میشود و ماد هزارشم. تر 
کت پار گراست میفرباید و هزار وره اد ترویح مفر‌ماید و هزار 
حله باو عپرشاند وهزار عاجت اه دا روا بکد بل فر من از سرن 
ساف ع مترلت که بحا اشد هپت قر تسکی وشتی بوده باشد و تسای 
باو رسەت دهد و ی دا او او بردارد پس باد وينه که این فرعي 
اک کر روا داد سیب ممازش است که فاتن برادد دومن براگا تو کرد 
رارقا پرسید دو میت را در دو ر کت اماز میتران شر بات درد ون 
آل راود که فجت شاد مشود در ۲ عا بك فشا واستغنار که مرآ از لد 

چتانسه ز نده شاد مود دياف که راک او برند و فرمودن کته 
مت دال میشود رورش ناز و روژه وحح رصن و عابر علیات خم 
Le 3 |‏ ت ته 
شود و پا وجود ابن حدیت بیار دور است که اسان RT‏ 
آورتن اضال خبر از براگ اموات و حال ابنله قل کرد+ در 2 
اک خاس دومن قز ارم ر ی و 
ا 1۳ ن آورده از براک عريك چرافي و سیل پر 
اسوات سمه سر از قر رون اور ۱ و 
ك «بن شو 
۱ 
ا ر رای 
ا قله نتم ترا چه عالت است گفت می بیلی 8 
ور م در خشم است و در لان محله. و 
لدازک گت مادر وج وه E TE‏ 
تا وت ات شام مرا بل راد د باه کیب 
فان غات نکسته اصت. مرا باو بر : کو ۳0 
1 عاعر و دلل شدهام بر من دم ی 
و فداپ صورتم تقییر بافته و ۷ 









mM‏ مواعظ روز عائوره 
اشت به کشت پراعیال اورا تشه کذاردن چرا بر فرض همه شنه باید 
۱ بادند طنل هیر خواره دا آپ ندادن چرا واو دا بر روگ فست پدو کنن 
| با وجودبکه آ نچناپ غرمود که اک لشکر اکر بزد گان غا پزقم شما 
ار ند این طفل سیر وغبر غواده است اژتشنگی نزدپك بلا کتداست 
بکجرعه آب بلپ تشه او پرساید آپ ندادن و تبر بر حلقوم او زدند و 
هن بود کیت آوردن آن‌طمل شیر غوار» باابتله ازفاطمه صفر! مط کور 
است زياد اصرار گردای بدر این طعل شیر خواره دا بگدار ترد من باشد 
که یاد کار شا باشد فرمودنه باید اورا یرم برا که اگر نیاررده بودند 
باز شناهت اعبال آنها خوب عبلوم تیه چرا که در عدبد وارد شد. 
است که کنشند ایمبداب رابکی که رسول دا لهی‌فر موده برد که بکشند 
باین نعو کلذبرا و صدق ابن حدیت خریف ظاهر است زیا که پاره پاوه 
کرد بدن چرا از عقب سر برد چرا برهنه کردن بدن چرا لمش رم 
“ جر وح دا پایسال سم مئوران گر دن چرا لو را دفن نگردن چر ا سر ماف 
بره گردن چرا از همه اینپا گذشته به ها را آنش ژفن چرا اموال را 
ارت گرهن چرا زنانی که اواد زسول بودند غارت کردن بعد آ نها را 
اسپر گرفن چرا گبرم که ار کردند دورشهرها گردانیدن و در پازار ما 
گرردانیدن چرا ودرتجلس انعر بان‌حاشر کردن چرا چوپ بر لپ سر بر ده 
ژدن چرا دمگدا واضع شد از آنچه د گر حه کے آوردن یال با آن 
۱ که سيد حفیه عرض‌لرد برادر عال که بعرانن میروگه این هیال را همر اه 
4 غود مب فرمودند بابد جرم اپر! که اکر نیاررده بود ار نانمام بلک 
ده شاد و گنر و ختاوت بتی امه از سلوك با مبال آتچناب بود و از 
اشجیات رذ که گنت شین آن جناب در مه و مدیته نباید باشد زیر که 
اک آنجاها بود آیتہا تشد و مقصود عامل تبیشد پس بابد بان کیت 
اد تخو شود که ہے کل عالم نا فيامت حالت آ نبا واضع 
ھن ثم ناود جر این قر ماش اپا الل الاس اق بر دفر مرد 
هر شا فد پا لمان گند صلدانم فرمود 0 در اسلا 














9 :| اس که از آپ فر ات باشامند بپود و تعصارگ وسایر کنار برادوارد 
هونه کب و ختاز یر و اولاد. رسالت یاهامنه لشکر اطنال سیر ما از 
اکن بگذارید مشت آیی از براق آ نپا برده بلشم مفید نشد. 

رآ نپادا واشح نمود و مردم دا ازا نپا متصرف نود 
جين ملعب آن دا کر گردند چنانچه حکایات بین راء شام 
تصرانی مجلس یرید وغیر آ نها را شنیده‌اید پس 




































معجراث سیدالدهداء (ع) درروز عاشور] e‏ 
ا اسا عیشت خر دز | از مسر ات روز شا و و | ال یلا بت قرف بش و ۹ 
1 آل و اظبار دما با آ ندال لین اسان شب واد 1۳ 
و سالات چون عز ار را بسا واد کی انداخت و کید میدید 
الی که از سر مطیر مئزل‌سرل یود مر سید و تفل بے کر 
۽ فیشدند تا در معلسی بو رد عم اسر ان .مان و 
۹" ات که از بسن «عاپرش افر شد از است راان نامه آتر ۸ 
بعقینه سد ق قو نامان آ ثم ة ون آید وس اد عون امارج 
3 و او شوب شد وحم کر از سپ 3 از 26 غار ۳ شدید و سای 1 
( شیر و هدا ادن و ا PAE‏ سبط ور ود 1 را تا نید 
1 قبل از سلر ع آڻ لام راس عشارق وعفار ما وفستناه اعر سالع 
شدهرحه بای گر د تست دقع هیده 3 و عا اد ووش مود مسبت سل 
ی ایرد کواد امد لت سے اب ال را که و 
بظامر اتات با جات مسق کر دید روم وز لیے لت آبنیا شنو 
اووخيشت. گرفت. عالی | تا ای که بواطه فلم بر؟ سان و ال او بلی 
اه فون شدند باتک خداو ند ملط رة م اپکلن فطل > غم اررا 
۲ ۹۱ یی درا متقرشن ودند امن سپ کک یی درو گرد شر 
سس شوب اسم او | و از TI‏ و 5 شد کب کت ایدددز ق ای لزع 
وایان از اسول و2 و ر بابلشد زا | که امعم و از کهعتت کرد تیا 
مضل شدند وحققت غالر او اده رسالت + اشر ةه اسول اسان دار 
ایشت صووت گرفت آنوقت م وء صورت سرد و از اببحپتاست که 
از ثماژ‌ها مچ است ز بات ایم < و گواد ودر باق کر یه او تات 
از که تقو ہلا آن بزوگوار ستحت است و وعه آن این 
+ کس آنها سر گت کے ت م باصت د »ال نی از ساند ۹ و قال 
+ قوق اومتتشی ابشت که ژبارت آنزو گوارش انده شود باتگستلق. 
. آث چناپ است مال کیپات ق که تسا اب لمع است ولر زب 
الب وارداست شنیب دمن که ملق با رم اا ا 
برد گو از وار داست وھا اہ قلت شربقه سس این سفق ۹ 
۳ رحق اس بر گرا وناز رد و دفع تارا از شبیات 
و کوت ای عتاب‌میدانست که این وشار هام وجرا 
کرد خسوص اب که عیگو ند این 1 ا 
آعد وپر| ج آمه ورجه آن واشح شد که رراء دين و احباکا شرع 
7 سل مقر باینحهاة و این‌تم چهاد بود هر حرلی از اجزاه 
گربلا نش بود جباد بل نشه» بود و این آثار برآن عرب تا 
E 5‏ ۳ ولا GF Ji,‏ 
ال الله يا ابا عبداله عن الالام واهله خیرالجزاء. 












وچه دوم از یه گردن آ نچتاب طجر این است که شبیه 
لے که خداو ند لرا علق فرمود قاعل مفتار شبیة لیے له خداو ند 
عالم بوده وهست با نچه بند کان او باختبار بسا میاور ند و بغت این سان 
را لوب درك تا که آنچه بندگان میکنند. پاغتبار خدلونه باودانا است 
له اپنکه آبچه داز ند دانت است اتان جا میادرند و این فو عقدصه 
دا غوب بنبم . وجه‌سوم اپناست که الب ۲ نچه‌ازخلی سادر میکوده‌صبان 
ومغالتتت به طامتوهافت درجتپ اومشیعل است و باینو اسطه‌تلمت 
عصیانبر تور طاتفمابباست. پس‌درعالم نی عمجانغلق‌ ھال داتار بك گر ده 
است آنبزر گراز ذر مقامرفم طلست ابتعلق که سلو کرده مار ق و عفار ما 
فر [لوتتیکه در عالم در خطاب حه براح اناه وارلا که کیت 
آن ماحیهبکه دقام رفم این طلست بآ دنمان ابشانآمرزیده 
شود بدادن جان‌ومال وهبال [تجانب در امقام برآمد و کو پا عرشگرد 
می‌قبول کردم کوپا خطاب که با سیت باید لب نشنه و شکم گرسنه‌شییه 
شوک عرشطرد راشم عطاب رسید پا حین سر تو باید بنیزه شود د 
فرخی رها و بیابانفا و شقا گردیده شود افر گرد ر اٹہ خطاي ر سید 
با یت بن نو بايد باره‌پلوه ب‌عنهروگشضاكت افتاده شود عرضگر در اضیم 
خطاب شد که باید اساب تر کشته سو ند ایم شود خطاپ رسید که در 
بند تان من جوانان‌صتند پاید جوان‌هیسده ساله فز پزت در برابر چشعت 
اه شوّد تل نود خطاب رسد که در ایان ژنان هستنه بايد بہت 
رفاهیت ایشان عپالت باسبرگ رونه شهر بشهر «بار بدیار دز کوچه و باژاد 
گردالیده شوند در مجلس نا معرمان حاضرخوند لے لبود غطاپ شد 
که باه فرژلد پمارت با غل رزج برختر برهنه سوار وادی برانگ 
ړل برل گردانیده شود تللم شود, 
سجمالا جیم سسات و بلیات بر لو القا شد و هبه زا لیم نود 
چ داد این امد ی ناف اس ا وال فده 
است دوا که این بزد گراد جات خان وا خواست و فبه چپزهاث او دا 
خواستد و هيه وا لیم نمود. ارلاعر دادن عبال را داد اموال را شارت 
قاد غیمه‌هایش و1 موشتند. گوشنهاگه پدن ارازسدنه و انایو گرسشگی 
آپ شده پود و غوئہاف او ازجاگ تھا و غنجر ها برون آمده بود 
لیاسپاقابدن آودا غارت بردند باید آستضوانپا هم رد این بود که اسبان 
مهن نا نپنش. ناعتند گویا دوهالم مضی هرشکرد غدایا این‌جوانام 
ل شیخواده این هب انم اپ گوشنهای بدنم این هم استعران 






















ج تشبیه امام حسین بقع ۳ 
هام وآن i‏ 2 اسم اینجا و انگ ج انار گر داید له 
ا این مرحله اقم شده باشه و شېپه کردهانه که آیا بته غر 
متورش و بیش رفت چاو نه اسب بر دو بدن با گذ برد جرا از ان 
ک5 اولا چرن عقصود نجات گناستاران ره و آن کر اما پا برد 
اسب رود وبدن پایمال شود لا هه چیزداده شرد ودر انها نجات مفتضی 
کا قر بود که ہہب زیادت آن و النجاه پآن و نوج در باب زرار او 
تچات اسل مدرد 
و انیا اكه امام و امشاهر معدلنه هت که بابد جیم بالات ار 
ظاهی شود وحتتابت آپ ستن و کارنفام اعساز بود 1 
۱ اما در کر بلا متام ضوع و خشوم و اعباد و لے برد بك جا 
پاظهار اعجاز آببا بابد پیش نرود ما باید انلبار خنوم و خشوع و 
قلیم اسپ برود که بدانند کال عشوم واک درمفام بد کی ورشاجولی 
ای چان تلم سره که برروق زمبن برهت یا زش‌پاگ بسار و سر 
بر په بر روگ شاك کرم شده در ااب افتاده منود و چنان نلم مشود 
که اسپپا تمل تازه زده شود استعوان ها در هم سائیده شود و حبکایت 
تن غیر متالائی‌نه‌ارد چه احتمال مپرود پش از آمدن وام شده پاشد 
یا عق از رشن او این عسل شتیم شده باشد عازوه در ر بارت مفجعه تصر بح 
فده که ای جد پر رگوار پایبال گردند مینه ترا و این دو شمر امسو 
واا السبط الذی من غير جرم فنلونی ان 
و بج ۵ الخیل عداللال مدا دار 

يم e r‏ 
استضوانهای مرا سایدنه در واشه مختار است که این ده تفر را آوردلد 
و فار سیاست کردو کیت اسشفاه از تر ست ادن وه مد گور است 
گی اینکه خاك کربلا آمیخته عد باون و گوشت آن برد گواد 
ممالا متمودآانت که این بور گوار ماد نو است که روشن مدش 
دا ونم فلت راکد این بزد گوارهم دام تبرد پاغتبار تبام ابات ۾ 
ات خلق را < تیا اباجعا روحی لك الفداه و جملتی سن از 
فاتك پوبالبرا: > تفمیل کلام در آن رجه آندتگه چون خلان الم 
- ال فرط وافت وعرحبت در حق بندگان در مقامآمرزش انان چنالنچه 
| دی از کلب بنظر سید که جناب وسول (عه) از کال 5 
ات ی ارام و مج 


۳ 
۷ 
۱ 
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: ار و عقا سز اوار است چنائیچه د 
گرفه اند که وی نمرود تیر بآسمان آنداغت خطاب رسید بجبریل که 
این بنده طافی بای رو بما کرده تیر اودا بر بکی ازماهیان ددا فررد 
آود و غون آلوده بر گردان نا مسرور شود نیز اورا بر گرده ماهی 
فروساخت خون] آوده بر کت رور شد که کنم دای ابرراهیم دا عاعی 
عرش کرد غداو ندا مپغراهی بنده طاغی غود" را «جروم برنگرفانی تر 
ادا بر من یگتاه وارد میازی خطاب رسد بجهت ابن تبرگ که بر تو 
ولرد شد حرارت آمن را از عامیان درباها تا روز فيامت برداشتم‌اپنست 
که مید ماهی بآهن نکننه پس هر گاه چنین باشد رافت خداو نه پس الب 
بجپت آن نها که روز عاشورا بر بلق جتاب مدا عم واردشدخداو ند 
حرادت دوزخ را آزهمه دوستان او بردارد بلکه بجپت همان تبرگ که بر 
الوک شم عوارء ارارد غد و ری که بر چشم تاز نت اسوالفتل العا 
وارد شه و يرګ که بر لوگ بدا وارد شد و تیری که بر سه 
چان ایپداقه وارد شد و از ققب سر برون آعد و امال آنها که بان 
دا بازای تقربر و فلم را باراک تجریر تست و حال ايتکه مقام جناب 
یبدا کها ومقام ماهي کا این‌سدمات کجا آن تیر کجا هیچکس‌درعالم 
شید که نے را جداز گشتن انگشت پیر ند و دستها بیر ند اورا برهنه در 
آشاب بگذارند ہشن او دا پایمال سم متووان نماپند هج کس درعالم 
شید طفل یتپم را بر روگ غار عا بدوانته هچک در عالم شید زی 
که داخ چند بزادودیده در پیش دوقاو دوس جوان اورا چندی‌عترل بتوه 
ښوه بر ند میچکس درمالم شتیده زنی که دام چند برادر دیده در پیش 
دو اد چوپ برلپ ودندان سر بریده برادرش ز ند واوپلا وانسیخاه[با 
ندید درجاییته طفل شیر غواره دا مد از فن سر اورا از بین جا 
ایند که عف کوو است که داق على اصقر را از زر خاك بیرون‌آوردند 
و سر آودا پیر نمودند عبت لبود که جیرتبل پاد غیردادکه پاآرم ولرک 
مس تمر عند ها السا ایا آدم ريده یود باین سر : 
مسین که گوچك است در رد آ چبیم مصاب ای راث با باسنا ید 
RE‏ عصيبنك قالسموات على ججح اهل السموات وفي الار شعلی 
ee‏ بل الارش عجملا پس آ جناب فیااسقبقة سیب رفم ظلمت گنامان شا 
E‏ رای بایه ارتباطی بآن بزد گواو بیدا گرد و الحن ازاتصاف خور اسح 
: ی‌همه علو آ نجناپ شخص در خدمات متلق پآ چناپ گوناهی کر 
خصوس‌در ز بهدارک پپرتسی که سکن پاشعغاسه فر این‌روز که اجرای 
مالم نے و باید ممن انراع قدست را بتماید ارلا معرون پاشد ولا 








گیفیت بارت تعاشور ا ۳۷۳ 
که از شلات اینانست ٠‏ 
چتافچه از حشرت اما وضا(ع) مروت استکه ماه محرم ماعی پود 
6 ار ان ر اتماه ونت رن ۳ رام فنا لف و متاتتاین این‌افست در 
اتمه خرن مارا علال می‌دانستنه و هتك حرمت ما دا ودند و زنان و 
لر ندان ما زا اسر کردند و انش درخیمه هلگ ما زدند و آموال واحباب 
ها وا غارت و عرست حضرت رسال باه وا در باب سا رعابت تگرداد 
بدو سثپکه عست حطرت امام عستا|ع] چشمهاگ مارا محروح کرد وآ 
قیده‌هاگمار! چارگ کرد وراه کر باامسیینی براگ مامپیا گردنا روز فيامت 
ہیں بابد که برعصبیت آ عضرت کر به کنند کان بگر یلد بعرستیکه گریه بو 
آتخشرت گناهان ردك دابر‌ظرف میفند پس فرعرد پدوم امامموسی(ع) 
چون ماه مسرم داخل‌بیند کی آ نحطرت دا خندان نیدید و الر حزن و 
ادوه بر آنعضرت نتاه بوډ در دفه ارل مرم چون دول تهم می شد 
روز مصیت و گر به واتدر+ او بودو می گفت امروز دوز شبانت جده 
اس ای عز بر ھن بابد در این دوز باطا مسزون و دل شکته و 
میت دار باشی بلله آنار آنهم باید در نو ظاهر بآشه بلکه عبغراهم 
بگویم که بند گر بانها باید گناده باشد ولیاس سپا فو این ادقات داجع 
است یز ای اظپار نمید داری مات ایک پدد هریز اشان مرد اعد 
ژیرا که چه بدری اسث اذ آن بزد کواد :زد کتر ومپر بانتر که خود وجمیم 
کسان خودرا معر فش ابتبعه دات در آورد بجهت رفاعت و تجلت ما که 
اران رنانیا ترك کن درآیروز ی کار دشن را 
جنالجه اژعضرت امام رضا مروت است. که هر که ترك دا سمی 
در حوالع غود وا فر روز عاشوراوبی ظری ترود حتالی حوالح دیا ور 
آغرت اد را بر آورد وهر که روز فاشررا را ررزاندوه وسییت و که 
شود قر ار دهد عتما لی زوز لیامت زا روز فيج اقا او گر داد ود دا 
در بپشت بسا روشن گردد و هر که رول عاشردا را روز مر کت نامد و از 
براگ مترل خود درآ نروژ چیزی ذغیره اید خدا ذغیره را براو مبارك 
اردان ودر دوز قیامت با پزبد و عدا بن ژیاد و همر ین سعد علییم 
الله معتور گرود وتات بقدر عقدور سی کند در گربه وعرا دارگ آن 
برد گوار که قطع اظر ازاپشکه از لراژم ایساست و تواپ عاف بسیاودارد 
۳ عملی است‌درستعبات که واب‌آن بقدر گر به دو مسبت اب ایعیداعه 
باشد خصوس در حد بث متبر وارد شد ست اجثاپ امام جفر سادق (عا 
که چرن درزدهم باه مسرم میخود گر وهی ار ازملانکه که داراف شیشه 


rf.‏ کیفیت ز بارت عاشودا 


باور سفید باشند در مسا تعر به اعام حمین می گر دنه واشگم‌اگ گر به- 


کد کان آن بررکوار وا درآن خبته ند وچرن. روز قناعت مي‌شود 
آن اکا دا مرآتش جبنم خواهند ریت و آنش از گربه کنند گان 
r ra‏ مکود وراعا خود شین بر با دارد عراگه آن بزر گواد ۳ 
۳ درس که سرت نیز به آلعتاب کند هنتاد بر ابر عوش دارد وغاسا در 
این دوز روژه نگیرد چنانچه نی ابه چېت فرح واسرور روژه کرد 
بتک انات اید و ونت مسر از آپ افطار تماید و حکت. آن 
یت که این وفتی پود که جناب ابی‌عبهاُ از فصت جد برد گوار غود 
انطار فرمود بآپ وعال آ رد گواد دا دزاینوقت آب دادن پس شیعه‌هم 
تأسی بامام غود و عیال آ نساب نماید وسادسا ود ایثر و ز هز ارهر تبه آعنت 
گنه قاتلانآ نجنا دابابن لفظ | للم العن فلا لحسین(ع)] بر لى هراز 
حه در نامه هل او توشته شود و ساعا در این درز هزار مر تبه سورة 
لل هراك احد دا بهواند بصر بج عدبت خداو ند نظرردمت سوک او فررسایه 
اوسر که را غدار ند نظر رحست باو گرد او زا عداپ تضر آهند تسود و تامتا 
افلم دوز ارت آ تاپ تاپ برا 4 دیده نشده میلیله و اب آن لر 
زارت عاشورا باشد زیر که دوازده خاسیت و نواب دارد اول عز ازهزار 
عله دوم محو هزار هزار سه سوم للدت هر ار عزار درجه چهارم 
پافتن تراب شہدای گر پلا وشر گاپشان دردرچاتایشان پنجم پان تراپ 
هر پضب رگ ورسولی ششم داده شدن ٹراپ هر لس آ عطرت را زبارت 
گرد از روزک که شید تابه شق دوعر ازهز ارسج تشد تیم قق عز از عز ار 
هر »لیم درهز ارهز ار جپاد که قر پات‌را بارسول خداض] کر ده بأشد دظم 
پر آمدن عاجائیدا که بهواهد و اکر دعای طلذبه را جد از آن غوراند 
تواپ زیاد علرد پار دهي دارد که فار شد بیپشت باشه و آزبز شده از 
آنش جیتم دو از دهم دارد که فبول شفاعت او باشد در عق هر کس 
َ3 شنامت "ند الا ايه درحق دشنان لعابیت (ع) باشد و چون بات ابد 
که المشتاشی ومر عله جدبت زیاز تست وعردم چن عیدانند. که اقسا ر مه 
E‏ شرط عحت زبارست بپارگا از فوائد این مل شري و 
زیازت | چناپ محروم یرت وحال‌اینکه چنین تست و مجیل آن اینست 
که زبازت آ تجتاپ عم مل سایر اعال مرا: ت ل م 
4 اس سم اه ۷ مانب ودرجات؛ دارد الل مر اتب 
قاینست که اشاز» کد بقیر آ تناس به‌سلام هه ۱ : 
ا ا ا شیر جناي پام پي‌سلنم بکته وبمذآزآن‌جهد 
ماد ا بریمن نان نجلاب باين اف اللهم الع قتلةا لحمیی (ع] 
د او را سکرد بکوید وجه از آن دو کت ناز یک انل زیارت اسل 
د اگر بخواهد اسل هاشووا زارت باصد ریه لین 


و جد از ابام خسن 





1 سح 
اسل بارت دود کت نماز بکند ژپارت شده | 


گیفیت ژیارت عاشور| vs.‏ 
ست و افا فة ونطی ار 
م حاضل میشود یت فسم او ابنست که فغواند زیازرت قاخورا و 
اله ضر یه لمن میضو اند از بست مر ايه استر نشود و سلاعرا ومد اگر 
وه کته باشد دلی ادلی چند مرته است و بد از آن دماء کوچك و 
وهاقا سده را ودور کمت نماز مید این بك‌فسم ازدرجه وسطی زپارت 
ات ف اقام دروت LE i‏ الپاراعتام اقسا عارد و آما ترجه 
لباک آثهم چند قم مشود و بلاضم آن اہن است که اولا چند مره 
ال | كبر ماويه و مد از آن سلام مختصر فا میدهد 
و بعد از آن چند دضه یوید اقا ت درت الهم القن فتاه 
الي هآ د اسجابه و دود لست نهر ميد وعد از ان متفول زپارت 
برراك میشود غوراند با صد مره امنو سلام و دعاک گرچاث و دقاف 
مده و بعد از آن دور کست :از ومد از ان دعاگ علفه مخدل بر اوسل 
اپار ع] است‌ساسپ‌است 1 قبل از بارت و بار تىماز [ نجاپ یقاب 
آگرچه زیارت نختصرک‌سم باشد و هر اه دین فم (پارت گنه قعما 
زیارت عاشورا وا کرده است و دیکر معن گشاده پام باند شرط اس 
و اولی ايشت که دريك مجلس بجا آورد بلی تلبلی باطرافزمین‌شررگه 
نیارد و دیگر تقل دا هر لس طالب باشد وجوم نباید بآن تعسیل که 
عقر توشته ام دتمم اد اعیال روز عائودا انت له دنله یکدیگر 
برمیضور ندبکو, د عظلم الله اجو ر اواجدر کم بمصابنابالحمی (ع] 
وحعلتا و ایا کم‌س‌الطالیین بثاره مع‌ولیه الامام العهدی من آل 
مدد - دشم از اعمال روز عاشورا این است 3 این دعا وا ففت‌سر چه 
بو | ند با زنده ساله تا سال آبده 
اال الر ویو مب اد 
الر ضا و ز نها لعرش وسعهالکرسی املجاع دن 1 
الله عددالتنیع رالوتر وعدت کلماته التامات پرحمتث يا ارجم 
ال احمیر و لاحول و لاقوة الایالهالعلیالمفلیم وهوحمي وم 
ااوکیل نغم‌المولی ونعم‌النعير وصلی الل4 علی‌خیر اتا 
و ۲ لها لطاظر پن, بی‌ده‌سلو ات ردو کرد یا فارج کرب تی‌التوت 
: پس 1 : 2 
بو معاشورا با ادف ضر ایوب یوم عاشورا باجام مل بعلو 
بوم غاشورا با غافرذلب داود يوم عاشود! ویس 
ره هس اي 
صل عل عفد ال 2 





A‏ وقابع شب باز دهم 


واقش حاجالی ف الدليا والاخرع و طول عمری فى طاعتك ‏ 


تاك ر حاف با ار ح‌الر ا 

کته هد موه 
ار اند دتونه و افرویه که پر که تا تفای رید و مرا و 
بای عمس سم حون آ نید کم رد از مچچ دد داه آن 
چتاب مضاینه انه شام گر تن فر مسبت | اساب د ریا اتن فز اقا 
آنجتاب پیپاز عیب است از جرنان اهل ای‌زمان که دز اینرو زک از 
ایشان بيشت مثوفم اسد تدر ب‌دا رگ پر | که یرلن شک نه الد و از نوذایشان 
بر تا پد شال اشام در انامه عزا و معذلك سر کوچه و گذرها مشنول 
لیوا و فپش و طر نه بلگه الما باي اتفال ار اد و سبال 
عیب است ازمردم که اانا منم لپکند آپا ابنجوالان خیر فى بدا 
اا ا TEE‏ انت از ارگ که هیتکه روز عا* 1 
آل و قلمطادتیا. ال سب تر بسا ال زاوال یا سا آل 
گذشد شپ پازدهم و بعد از آن مشفول بعیش با هیال خود میشوند و 
سبع بحام ها مبرو ند و مرها مر اشد و شان میکنند و حال ایشکه 
رز عاشورا ارل‌عزاست وعمچنیل هستکه روز عاشورا مدرد شور عاشورا 
پرداشته میشود و بکلی تصرف مشو ند و حال ازنبکه عراگ هر کس را 
اقلا تا ساروز نگاه پدارند پس عناسب است که مچالس روضه الا تا 
فرازدعم بر با باشد و شان فر این سه دول براسم هز ادازگ مشفرل 
شوند آخر تامل کن که شپ پازدهم بدن جناپ اسداس چه غو بودیس 
اگر دررختغواب مبروند پاد کنند که آن بدن پرهنه با جراحت پار 
دوگ عاگ افتاده پود | گرسرها بربالش میگدارد باد کید که سر مطهر 
آتجتاب در آپنشب اول بر سر نبژه بود تعوذیانه اگر ان خبر با اسل 
باشد که بد از آن در تویره اسب خولی بعد از آن در تور غانه آن 
لمت برروی خا گتر بود و ار عیال شما دور شما جم شوند باد کنبد 
آیا در این شب هیال آن جاب چه حالنی داشتند , نه غیمه نه چرافی 
نه فرحی نه موی و ته مهرهي, شیش لیلی ایا کب داشت ثل امشب 
جرن ارزوکناك اناده از علی اصفر قرز نعاداشت. کر با مئل امشب اعد از 
خوودن آپ شیر در ستان آمده پتانهارا سر دست گرفت_ همی گفت 
توردیده ظي‌اصفر کجالی پتانهاقا من پر از شیر است . آیبا مادر 
الاسم چه حالتی داشت امشب ۰ آپا زین چه حالتی داشت که در یگروز 
دال چادین برادز دیده بود + پاك طرب نوه فر حال اسیران و بتیمان 
طرف دیدن امشپا ررر غاك يك طرف شم اسر بك طرف. با 
سالد ار گر بلا چه تصو بود پسارشا و اسیرگا و بي ری غي بر ادرک سر 






2 نی 

۳ ۳ الى لاله يمان ري اسان رد TT‏ 

1 کي برای جو تیه اوران بیشرعی کوان و شانیان عصر 
6 ات آن بزد ګرار ته بالش دارد نه فرش ته درا دارد به غد ي 


۹ خا تیه FY‏ 


ازام نیدانم چه گذشت زان IRE‏ ود اگر اغل ست را عضر عاخورا 
برقه باشند. ہس جگرھا شاه ترد ک این ز ثائی که غارت شفه باقابر هه 
بر اطر اف شرا دو بده تاز یانه خورده دیگر اال سفر بقارت و یالاک 
i‏ راکچ هیا ترق ایشاترا ب‌شت ان عوار وړرات کو رد تد سر امن | 
آ سالد اسان رایز اده ترنه تا سخ معال دآشنتد وتمچ گذشت 
در گوچه هاگ تو نه: ودر فجلس انز بات زلم] دز عر ر اهر عبان لو ظا دا 
فپ ید که دار مسلس ان اس و بل 

مچهاا مقسرداساه عافل نویه از ای ورد وس ها له چه رد 
حال بدن ایی‌فیدان (ع) و سر مطہر آنجتاب وعبال فر بدر آ پر ر گوارو 
اطفال‌خو تین جکر آ نعضرت 

0 بز بد اشا و بر آ ور ند ناله ها وتأسی قاط زهرا (ع)] سای 
تاغفاعت ایتان شامل‌حال عاها شود ورست‌تارل حاصل ترتد ۰ 
الهم اررقنا بهم خیر اند نیا و الاخرة وادفع عتابهم بلاع الدنیا 

يا رحیم صل‌علي محمد د آل الطاهرين واقض 
حوالجتا بچ بر حمتكك با ار حم‌الر امین 
(تمت بالخیر والسعاشق) 





۸ فضیلت مهمان 

1 وناق لب اپبدان ع ست گررفته هر شگرد ان میدهید من عرش 
کم فرمودند بو اک نور دده با عبه باپلیم بآنچه تو مایلی ؛ عرض گرد 
من رطپ میعواهم ۽ جر بل رطب ال بپشت حاضر رة جاب سول ص 
فا بدعان حین‌گذارد و فرمود هنیا مر بشا للك یاحسین دانه بان 
جناب اماعسن گذارد رین بارت اهر سود دای دهان یه مر کار د 
ی سارت را فرعود , دا بنعان جاب اي گذارد وهمین عیارت وا 
لرعود برغا د و تد تاطیه مم از سیب سئوال شود ؟ فر مود چون 
دانه عرسا بدهان عي نپالدم ملانکه عفت آسمان گفنند < یا مر ا للك 
یاحیت؛ من با آتہا موافقت کردم چون بدهان حن تپادم علاتله فرش 
و گرسی همه این بارت را گنتشد من با آنها موافقت کردم چون بدهان‌تو 
گذارد+ حود الین سر از فرفهعا یرون کرده هبه این چبارت را گفننه 

,من با آنها موافقت کردبچون بععان‌طی نهادم ذات اقدس بوبان رياني 
نرمودند هتا هر نا لك باعلی من بحبت تعظیم برخاسته و لشم 
و موافقت گر دم سقتعالی آبن مان را رای میداد و از بهشت مام 
عیفر دنه و يقسي بهلیابت حقتمالی خرما بدهان او مبگنارد کوفیان هم 
عپمانی گردند وش غزّما بدهان تبادن و موش اینکه عل‌امروز یاب 
غود فس ود آپ در تمان آنبا ربخت ررق عادورا دقش تشنگی آن 
چناپ شفت لبود مرت زباد لود وا طرات سانید و چام ذوالجناح ۳ 
پرداشته فرمود ای اسب من تشه ام و تو نشنه آپ باشام نا آب اشام 
آتعیوان با وفا آب نپانانید حضرت گفی آپ برداشت نا یاشامد. کو با 
مات ده که باس و قاسم و علی اکر و سابر اطجاپ ائه شدند از وفا 
فور است. آب را برروگ آب و خت پاملتفت شه اطفال عش وز نبادرخبمه 
ها کته پاشند ازسقام امامت دوو است آب بیاشامد با ماقت عپدغلان‌غالم 
شد که بای با لپ تشه شہید شود با منادگ نها کرد باحست تو آب‌مضورگ 
لشگر بغیام حرم ویخنند کوفیان بموض دا خرما تی بجانب آن حضرت 
آنداختند رن ازاطراف مان نازنینش جارگ شد از تبر فرات روانهشد 
چغییه‌ها ۰۲ آه چه حالتی بیدا گردند بانوان حرم 4 آن‌جناب را پامعاسن 
غون] لوه دیدند! گیا هرچه غواست سن بگوید شون دهان مبارك راء 
یداد الا لعنة الله علبی قوعا لذلالمین 1 








دوم - ۸ 
1 ماس دوم ) ۱ 
«پسمال4الر ۾ هنال رحیم» 


a E ۳‏ وشو بات راوه وحستاتمظیمه فریاد وسی‌دزماندی 
) هر ارو تابن قتا لی اورا فرشتاله دنا وعشی اعاند نباید 
در مائد گان را بر اد دسی نماید : 
راتات خلاصة الاخبار ازیکی از وان امود که 
ت ارقتی فصده حح کردم چون بیان بادیه دسیدم بازگ دبعم پرواز کن 
ار رده تانی در شان دارد افم بان اه در بادبه از ز گرده نان 
و ای سرک هست ؛ راه خود را گرداندم و عشب آن باز رق چون میلی 
را لی کردم باز پسرچاهی دسید و در چاه وفت پس منم پسر چاه آمدم 
و نگاه کردم دیدم مردگ در مبان چاه دست ربا وچشم ہت سے اشاده 
ابر سبنه اونشسته و تان بستفارباره پاره مه وبدهانیآ سرد مذلرد 
Eh‏ ان وا کب برپد واندك زماتی باز کشت و آپ 
ورد و متثار فر دمان آن مرد میگرد 1 چون اتال را دیده رد 

وسلام کردم و گفتم اکا مرد از کچانی و کستی وایتعال یا 
هستم ازخر اسان بچ یرشم چون باینجا دسیدم دزدان مرا گرفه دامرال 
هرا برداه مرا بدبتهال در چاه الدانحد روز بعد از ارسنگی «آششگی 
پیطافت‌شدم وسر برداشتم و کنتم پارالپا بفرباد من برس حفتعالی ابش 
وا ي فن شماشت هر روز دو مرتبه ماپد و مراآب و نان نمدا آاشخسص 
کید دست وباگ اورا کشردم و او را از چاه بون آوردم غدائی شنبدم 
که چنانچه تواو وا از چاه دنا غلاس ګردۍ ما تبر ترا ازچاه ویل نجلت 
قلایم - با آنکه یاچشمام تنام فلیاه شرط ست جم ادات و ولآ 
اسلام و ابسانست و بدون‌آن میج طاعتی محیح وبول لیے گویا بر آنها 
فاید؛ دتیری عتر تپ شود ولی تواب اجر اغروک‌ندارة با دجوه این فر یاد 
سی درما نده چفدرطاهت مر فوبی است که در لی از احادیث وارد شده 
است که موسی او ترس بادشاه جابری جلاعا وطن‌نموده عبال خود وا بر 


داشته بلاد کنار رفت در آن بلد ران و سر کردان بود کافرگ او دا با 


هال او یخانه برد و توجه نام بامورات آن یبچاره نسود و چند ری 

شت ناغوس شد و از نبا رفت خصاپ رسد به ار که اکر ترا در 
بپشت جافه بود ترا بجهنم نمی بردیم بجت فرباا دسی ان ده 
لی قافر را در بپشت جائ یت او دا بجینم برید اما اک آنشی ردكت 


شو ولی او دا مسوزان - هین واقعه مد کوره برای شراغت این عل 





۳۸۴۰ مجلس سو؟__ 


زار وا گلار کرد ایتان دا در بپشت بپر جایثه میضواهی ر ال تور 
فر چه که غواهی جاده ] نجتاپ چا د اتان وا در وسیله که جاقه غود 
آن‌برر گوار است بس‌قدرت سادات را بایه شناغت و وعابت احترامابشان 
وا يايد نود اگرچه بدرتتار باشند چتالچه از این بزد گواد ددابت 
شده که فرمودند سالعین ابشان وا از براگ غود ابشان و طالعود ایتان 
وا از یراک من وهر گاه جمم شود با صقت سپادت علم که زپاده مستعق 
احشرامست‌فر ودند غر که اعتر ام کند عالبی‌ر! عثل کسپست که کر ام کر ده 
باه هخاد بیشیروا فرمودند هر که ممت کندمالی را بگروز مثل کی 
است که عافن کرده بلشد خدارا هفتاة عز ارسال و هر گاه سالح اش 
بايد ژباد کرد اعترام راو هر گاه غریب باشد بعریق لولی عال 
العاف بدفید که آبا ادات ۴ فرزند رسول سر نبود ۲ عالم نود 
الح نود ! فربپ نود ؟ آپا عزیز غدا و رسول مم تود ١‏ بس است در 
مسح او همیل حدبت شر پف که راوی وید کریا عروه بارقی باشد که 
وود شدم چناپ رسول‌س دبدم که جناب اماپسن ع وا رانو است 
وچناب امام سین عر دا برژانوی چپ نشانیده و متسل ایشان را یوید 
ومیبوسة هرشگردم پا زرلا ١با‏ ابتان دا دوست می دازا ! فرمود 
بلی چگونه دوست ندارم وحال آنکه ایشاتد دو ریحانه من هر وقت فی 
خواهم پر بپشت وا بشنوم ایشان را عیبوبم و میبوسم شبکه مرا بسراج 
ردد چو فاشل بپشت خم دودرخت در بپشت ديدم عرا از آندو درخت 
خوش آمد از میوه‌هاآنبا چشیدم وخوردم پار وشم بوداژجبر بل 
ا که این داردوشت باین‌هفا و حسی‌سوزش از گیسدهردکر که اپندو 
قوذرخت از درعر ز تندلیاسی حسنق سا است و ام یکی سود یگ شستن 
ات فرعو دید میوه‌هاگاو یی سبزر تك ودیگرگسرخرنك بود الجس گیل 
ایدم سیب اعتارف ابن وها و ر ناه چیست هر ارد آنله‌سز است از 
فرژند وحسن است. چون اورا بزهرشپید مبکنند دروفت رشن ازدنیاپدن 
اد سبل مشود و آنگه سرخ است از فرژند تو سین عم است چون او دا 
سس کربلا ایغ ستم شهید میکنند و بدن اواز و نك خون سرخمیشود 
2 جه سرخ شه‌نی که ازیکزشم ودوزغم و ده زغم و سب زغم نبود 
که ربب هوهوارزخم کی با بللکه زلم ت او بره و شیر و خنجر 
وتك و عصا بود و از این جبت‌بود کهآ تجتاب وارد کربلا خد لپار 
سرخ ازع کرپلا رزوی آتجتاب نشست اول کسی که یا 7 نجناب‌تکلم 
0 انوم بود عرضکزد ای براند این چه زمین عولناگی است 












آن بز گدوار گر بستند فرمودند اغا غواهر درا: 





FA. مجلس <هار م‎ 
E E 


اف" 1 
یلا بی‌علی| گبر میدود مادر قاسم بی‌قاسم میشود نزام ۳ و 
#سرمن بر تبره EE‏ 3 این ین یقن فن رزو گا شات سیایتد. اه عفر 
در این‌ژنمین شبا انر غواهید شد داز آن عبال غوذرا جس گرده ودر 
وی مريك اظ ر میرد ۳ مي کر یت غر سر د عدایا ایها عبال تسس 
قد نبدالم بر آ غز تان چ ندشت فووفت شنیدن ام بر عبدا اله با 
گر دند وعال نله شید پس چه گذشت جرا نپا وفتیگه دیدنداینم ایب 


و غاصه علبا مکرمه زینپ خاتون که در بك روز داغ شش برادو دید 


الالعنة الله على اللوم الظالمين 
مجاس چپارم 
پسم‌الله الر حمن الرحيم 


اعرابی عدت حضرت امیر ع] عشرف‌شد عرضگرد ازواه دور آمدهام 
هپت سوال ازچپارستله اول واجب کدام و واج کدام دوم تردياك 
" دام و تزدیکتر کدام سوم هجب کدام رعجیتر کدام چهارم مشتل کدا+و 
مشتلشر کدام ۱ فرمودند واجب گناه و واجتر توبه کسردن از گناه 
لیامت نرديك استو نز هبتر مر گست‌عجیب دنا است وهجبتردل‌بستن بد لیا 
است مشکل در فیر رشن و مشآلثر بی‌توبه رفتن بر پس غلزیز هن 
مترل قبرسنت است وعداب آن سب نراست هرووز قر تدا میکند صاحپ 
غودر! که منم خانه قار بخی چراق بفرست منم غات تبالی ریق فرست 
سم عانه بر ازماروعفرب نریافی بفرست س موّمن بابد در دابا در ف 
موت باشد و آنچه از احادبت مستفاد مشود بہت بن‌چیزها بر اش فم عذاب 
قیر ووحش ت آن مرو گر دن مزمنین است در حدیث سبح وارد شاق 
عضرت صادن۱6 که‌هر که برمومنی سروری داغل کند حقتمالی از آن‌سردد 
خلقی بیافربند که هنگام موت اورا استقبال گند و گرید ای دوست غدا 
بشارت باد ترا بگرامت از جانب عن و رضوان پس هیته با اوست شا 
داغل قبرشوء و بازچنپن بشارت دهد و چون ازقبر معشرر شود باز او 
دا بشارت بدعد ویوسته با ارست و از او جدا لیکرد و بېر هولسي د 
شدای پرسد باین بشارت او راامسرور مپکنه بس Fa‏ تب سب 
آن صورت خوش که تو کتی جواب گوید منم آن روک E‏ 
درتلپ موسن خلاب عد بداودع که آک داود بسا مے ندم بورد 
ومن‌بدانسته اورا میآمرزم و ادرا داغل بپشت میشمایم عرش گرد 
آن حسنه ۸ فرمود آن له داع ل کرد سور است در تلب دزن 






ان اس سس 


هن س است که دراحادیث متعدده وارد شده که سبادت نشده لد ار اش 
بجیزگ که دوست‌تر باشه از ادغال سرور فرئلپ مومی در نزه خدا وغببه 
لیت هراینکه تیه ارگ گردن چناب ابیبدلن ‏ وز پارت‌این‌بزر گوا. 
وکر تن براين بز گوراد موجب سروررسول س عیشود پس باید پاي 
سې را مومتین در ابن می نمایند و چذاب سول عم را پاکه همه پاج 
تن آل عبارا پلګه چهارده نور باك را غوشحال نبوده است چنانچه در 
۳ واوة شقة اسد 3 شدای مقر سوال سود احضرت مادق 
که آبا رجاب داف راست‌اقنند آ با چیز رق رھ فرمودندچه‌ندر 
مظیم است سژال تو بدرستی که جدم ايداع درسان عرش سلق است 
ونظر مبکند بزوار فير و گربه کد گان غود و برای ابشان طلآمرزش 
ند و ازجد وبتر و مادر خود سوال م‌کند که استتفار که برا اد 
ج اکر گریه ۳ ھچ مسعی تود جز هن کافی بود و عال ]که تلور توز طا 
گوید من "وش شود ازجناپایبه دای شنیدم که فرمودند که هر که‌برمن 
گرب ه کد حتعالی ارا در بپشت اپدالبلد با من ساگن گرداند و بس 
است. براه سوختن. داها وچارگشهن اشله‌سا که باغود خبال کنند که چه 
مد که کونیان روف و قامیان بجا مسرو ی کنند چناپ وسول‌س زا بة 
ایشکهاول‌پار کنندفرز ند اورارا گرچتنلبار «ندسرراه را بر او نگیر ند که 
بحرم جد خود بر ردد ۲ آه پلگه اپن‌بزر گرار راشی‌شد که سرزاه بر 
د تین و مالع ار نشوند وبرود در کرهپا و محراها چاتریز ند و در 

تج ہے برد و به آبادیپا نیاید نا مرك ار را دریاید لاعول ولاموة 
الابافه غوب چه میشد آن جاعت را که ایتها را قیول نگردند پس افلا 
مسرو ر کنند دسول خدا عم را فرزندگ که آنجناب ازژبان خرد شرداده 
E‏ غ ادرکم نشته او بر پزلد اووا با لب تنه شید اادد 
کر شییان تا فيامت از اين ظره کباب است که این‌بزی گر ارد ر آخر 
مر انل ملمرن خود فرمودند با برآنچه نف ل کرده اند و ای ان لاید 
هن نل فاسقشی شربة من الماء بت نبود که علیا رهز ینب 
رد فرفتلگاه هرشگرد ا برادر اگر غبه‌سمیت‌های گر بلاراثراموگ 
نایم این مصییتد| فراموش‌نبیکنم که تورا فرمیان فو نېر بالی‌تشته‌شبید 
ره یار گر پل هروقت آپ دب دفر مودقل انر سول اللوعطل انا 
ددحي لك القداء با ابا عبدالژه ۱ 





۱ 
1 
۱ 

۲۱ 

1 


مجلس نجم FAs‏ 
ساس چم 


بسمالله الرحس الرحيم 
ازعکارم اغلاڻ رمحاسن صفات وفنائل اال احسان است ند گان 
ا ولی‌العنیفه احسان بعود است زیرا که قابده اسان ردن بدیگران 
ات خردتانست 
جتالچه نس کتاب عدا ساعد بر آن است. ان احسنتم احستتم 
لا نقسکم چناپ ا اعا رمودند که من از سه صالفه اسي قفارم , اول 
از ایک اتاب مات ال ای شیر ات 3 مادا مر بش ولد 
هگرته از ژیاد کردن گناه اعحراز نسیکنند که مبادا زیادنی اه ابدان 
زا سلاك نايد دوم سح دارم از اتک علو از عضصد فیگران تنگتند 
چبگونه چشم داعت دار ند که خدار له از تقصیرات ایشان عفر ابد سوم 
تچب دارم از گسانیکه بندگان راآزاد میکنبه چگونه آنپا را به اعات 
لله خود لیبنند مجعلا سراواد است از بر سیم طبقاث لاص که نز 
س بالگ فیگراحسان کد با فاو ند در عق اتان اسان لايد اندز 
جدیت معتیر وارد شده است له سه خصلت استله باعت درام هر و عالیت 
و عست اس اول طول دادن الت رر یذ له لقهه را تراک بر قاز یت 
وخوب بجوبنددوم طول دادن و کوع وسجود نما است سوم اسان ۽ 
به کان است هر پات از این سه خصلت یاعت طول و درام سصعت ب و 
عبتهاگ پروود کراست عربز هن در خوبی اصان سس استکه جهت خلق 
لو فن خداوند غلنرااحان است بایشانو بکی از انطیلت جاب ودول(ص) 
برسایرانبباه این پود که انیاه سلف درمقام تفر پن لوم خود بر آمهتدصیت 
که صمنه از ایشان خوردند بغلاف ۲ ناب که آنچه مدمه از ایشان بان 
چثاپ وسید درمتام نفرین پر نیامد بلکه دعاه کرد درحق ايدان که د اللوم 
اعد قرمی فانیم لاون * راضی شد باو بددش‌اینهمه سه وارد شود 
بچپت للت .لیگران درشب سراح خطاب رسید با احبه چه مییغو شی 
هر چه عضو اعی بضو اه kt‏ و عطاکم عرشکرد که آمرزش است e‏ 
و همچنن کت از اتی مقا جتاب اسا | ا ا 0 
بژر گواز عم ای بوذ که اینهمه‌سسات برغود و 31 
اناع علن در دیا و عق 
نت ا کین ,فن سلطان مرد اول میادگ 
که مد م گرد وسدا‌شودر | میگدراپه روزگ بره آهوئی‌را سید گرده 
ا ا الا 3 7 5 
زنده برداخت روات واه شد سار اوعقے اررران شد ماته الاس 


E 


نماد واين آهوهم متصل مضطرب بود و میغواست پمادر خود پر گردد 
آن مراد داش سال اپنمادر و فرزند سوت از بره آمو گذشت اد را به 
ماتر غود بر گردانید آن مادر فرژ ند غود دا برداشنه ووائه شد اماتسل 
می شان پلندمی کرد و ظر بایتردمبکرد ههلا آنشپ منکن 
غوابدید چناپ رسول (ص) زا فرمودند که اگ سبکتکین بجبت این‌احسانی 
که درس این در حولن کرد خداوند سلطنت دا براف تو هقرو داشت 
کر عق بندگان او هم اسان نبا حال ملتفت پاش چه میگوبم هر گاه 
سبکتکین ستیچنانچه گفته‌اند. بجپت گذشتن از بره آهولی متهن سلطنت 
دپوبه شد اتاد سکن که جناب ابعدات ۱غ) بجهت گذشئن از جوانئی‌ل 
على اکرو طفل شیرخواره مثل علی‌اصفر و برادرگا مثلعبای وسایر بر ادران 
وبراقز زاده‌ها مثل قاسم و داف واز همه بالدتر گذشتن از هیال ستحن 
ساطت غر ره شود که روز فیاست. در حق هر کس هرجه شناعت کندشول 
شود رسال آنکه | کرتصور کنی بگی از آنها را متعمل تبتوان شدوا کر 
چه مصالپ بر چناپ ایمدانه (ع) بار وارد شده ولی از پیتام آ نجناب 
چتان مستفاد میشود که مصیبت غلی‌اسفر زیاده در تلب آنچناپ اثر نسوده 
زیرا که فرمودند که آرژوداشتم هر گر بلا باشید ودسنهاف بریده ابوالفشل 
الاس راید و نفرمودند که آرزو داشتم فر گر بلا بايد وفرن شات 
ملی| کر دا بیند بلک ظرمودند که آرژو داشتم باشید وسرعر| بر سر 
بره ها ید فرمودند د لیتام فی ہوم علشورا جیما ننظرونی کیف 
اتی اطللی فاپوا ان پر سونی > اک ونان مجلس شیا دیده‌ابد که این 
طتلبا ندرسفت جان میدهنه وال اینجپت است که دست وپاگ آ نها دابا 
میکنند این طقل فرفتداته پود دست و پا ته پود ازشدت درد برخودمی 
پیچید نهر که د گر گرده‌اند که ازشدت دردد تہای‌غودرا از فنداقه ببررن 





میگره چه خرش کفته شاعر 
TT IE‏ 
کر آي بدارد پدر مجروحم گر شیر نداد مار مظلو 
الآ ب گذشتم ولسغوزاهم شیر ون بکد ت از E‏ 


لعته اله علی‌التوم الظالمين 


مجلس شثم 
پسم‌الله ال رحس الرحیم 
رین گرب‌ها چهار گریه است ب حمت 
دیگر گربه ازترس هداب الم و لمل ید ردیر ی 


ا 








9 فطیلت گر به ازخوف خداو ند A‏ 


۱ 4 ا 
قرعت لفل ست تورعنح‌ان مت سس ا به مازو! باط ماد 
و این چپار کر ساز وا پاطل پلف و اروز شرافم هن پار گربه 
ندیه جسن شود که موجپ قفرت توب و اتمات «عاها غرد تادا 
و آنها پسته بتوجه گردن با تفت شر لے که درچندین کلب باندك اختاوقی 

قر عون ان فل شده وان دی الت که چون ی ۳ ان "7 تسج 
الس لظم اجععین ناز ل شنار مو لماز ج ل رات جم تم در سید 
سان کردا بطیلٌ هنتم سید سا ات شیا مسلاب قر مودند خبی هه مرا از 

ا هر شکرد کهآ یا ایا اسل کا کیره ای است تو شرام بود که 
میتفر به بیع به درحال ان بر گر بده زو ال تیف کردند جر یل سر مارك 

۲ 2 نے وار است زا ۳ زاترک د بو زر تیاده چون بچوس اعت قر مود با 

چیر یل عظیم کر دی هسیبت. مراآ با امت من داخل جم غواهند شد عرش 
گرد بی گر به ی زق وارشنت کرد و کریست گریة سپا ر شید ید یویر ایل 
هم گر بان شد بس یریل رند و آنجناب تا چند روز کی دا پود واه 
نداد و از غانه جر از براگ ناا جناعت بیرون اعد و با اعد نتم 
لییفر مود کربه و تضرع ینود و اسحاب هم برحال آن حضرت میگر پستند 

و هید ند چه ام شد آ خر الامر مانجی‌شدند بحضرت هرام لوان افُعلیها 
af‏ شر و ات شمر از ز ای یت عسی و ز و شا دعیتفد پسآمدند بدوشانةفاطة زهرا 
متا اسا رتنا دطظارمه را ندید له جر اسا کرد ومبقر مود که 
وماعتداث خروابقی واز آن مطلومه خواهش نمودند که از بدر غود مستلسر 
اخوال‌شوذآن مظلو جارر برسر کرد وراه شد چون ازغانه رونا 
ان دیدید که چاتر آن عطاو مه هرم از ده مشخ از لبق رما وله دارة 
پوشیده اند ودختر پادشاه دين ودنیا چادو اواز بشم ولیف خرما وسله داز 
اصرف دز قلي‌آن مطلوبه اتر لوقه چون وارد مر بتر بزز گوار شد 
اویه هرتتکرد که آبا مبیبتی سلمان. تعجپ از چادر من داد مخدائیگه 
ترا بت فرستاده که تج دال است که نست من وعلی دا جز بای وست 
میش له روز شنر خود را ملف مسيم و خپ فرش خود مایم و بال 
سن وا شاید بعر رمت‌ار دود بد از آن ءطلومه نظر گرد دید بو 
اه از کے سوال لمود قرهود تور دیده چاو نه گر به نکم که رل 
غبر داده که امت من بجپلم میروند فاطمه عرش کرد بیان نا ال راد من 
رسف جپتم را فرمودند غاد عزار کوه از آنش درهر کوعی هقتاد هزار 
وادگ از آنش و درهروادک هتناد هر اردکانی از آ نش و فرهرعافی‌سفتاه 
عراز قرا[ انش و در هر قمرگ عفاد زار غات از آتش و دز هراب 





توشته شود و هزار مره وارد شده و بر بای دارید عزای ابن جتاب 
را و حاشر شوید در مچالی, مره این جناب و گربه کد در مسالب 
او چنانجه امام جفرسادن مم بموبه فرمودند که رین کارا در آین‌روز 
NS‏ راسد اہن جاب و زبارت ار از جوز و فرديكة نا لس 
گربستد براین بزر گوار اعلآسالهلدزمینها وهر چه دادمو د ولتود 
الا ال مروان و دعشق و بسره ازغار کنپاکه کوفه منقولستکه گفته بو د ند 
عصرروز عاشورا هریت خلرگ که اژزمت مب‌انديم غون نازء ازارجارگ 
بو واا درز بارت آمر و[ خوانده شود" اللهم ان‌ظدا بو م تبر کت به 
نی امیه آل زیاد و آل فروان بنتلهم‌الحسینع1 اگر شیمه همه 
لصه‌ها و مسا ایتروز دا فراموش کنه این مصیبت دا فر اموی نید 
که تی اعبه کید فرزند رسول غدارا و بجد ال شبیه گرفن کت‌بر کف 
زدادوطل شاد کر یدند وقهقپه گر دند درحاللیکه همهم رجودات در فال 
فس عصز ری موا به , 

هگر آشنیده‌ای وافعه ائن عباس را که مب‌گوبد عسر عاشورا 
از غا خود برون آمعم ديدم فار زردگه رص دیوارهاگه عدبنه بت 
مت بردم که چرا چئین شده است نا از قزب غا اب سلمه گذخته‌سدای 
ناله اورا شنیدم که یکنت با نات عبداالطلپ اغینئی على ال فانهتتل 
الضت بکر بلا اف دغتر ان‌هدالطلپ پارگ کنید مرا در گر بستن بدرستی 
که کشته خده است آ تا شما ین فر گر بلا دال شانه‌شدم گفتم. ایسادر 
مومتان چه غبر است از جا سکوی ۱ گفت اتا اعاس بنجاه‌سالست 
رسول غا از ونیا رلته هبیته خوایدم این امد که آنجنابر! درغواپ 
م ندیم نا امروز درعالم والعه حيدم آنجتاب را ژرلیده و گرد لودو 
کریان هرش کردم پا رسرل اڈ اپنچه جالٹے له در خا سی سبلم ! فر مود 
اف ام سلیه حسیثم دا دو گریلا گشتند و من‌السال از گر بلا میماز کندن 
فیس او کون » اک این‌هیای‌خطرب ازغراب یدار خم پر سر آن 
شه رفم له تریتی که چناپ رسول یمن داده بود که هرونتدیدگ این 
وا قر لق مرا کشا ند + دم سر آن تربت دیناد 
از ای ردن ما بد پس پایه تاسی کند دوستان پیشبر خو دوس ‌القدور 
اشکپا جاریا لد و ثاله‌ها از دل بر‌آورنه دامررزرا چنانچه‌فرمودند 
امسات تایه وناسی تاعیام غود نند وحصررا بشر بتی آپ انار لمایند 
اقزر هی میدانیجبت اہن ہج اس + ابلست که س 
ابا هو شم.د شدنه از فست جناب رسول عدا ساب ت 


قیال ردا آب دادند شیا هم پاید ملشفت باشد که 





خائده شريه اول FA‏ 
امروژ از تع نا فس 
اعام ناين انه بو و هرچه مفرمود چگرم ال كى مود بك 
ره آب بلب نشنه من برسانید نمادند وعم یا آپ مور با گرخرردی 
ابت از لب ته او باد کن و از الان او اد کن و لتت کن برآنها : 

#ر بر من چبار سوال میگنم وختم متم : 

وال اول - شاز م مقدس چرا مقرد داشته که بح گوسفند از قفا 
نشود و از ایته از بش ده دبع ش عی متصلی‌دود سر مب‌انند نا حبرآن 
چاق دهد سد سر او را بر ند جهت ارال ایتک بت گرلن پو سد ورگ 
اتشر تسد و بر یدن او ز باد مضه دارد شار م قدص راشی تشد که سیه 
ډیا بجیوان وارد شود از پیش رو یرید و تأمل کنند نا وقتی جان داد 
آلوقت باقی‌سر را رنه واوپلا؟ رامسیتاه وامسداه که فرزند ترا اىر 
6 حیوان دا دعایت ينلد رعابت نگردند و با وجود ابنگه سان بن 
انس سریز» بر گلوگ آن‌جناب گذارده بود و ایت اجره منجور باز این 
سر مطهر را از عقي بر بداد , 

ساوال دوم - شار م مقدس ازن نداد که ذییعه زا بش از اغاق 
لدج بو ست بط و عة عة عاف و چوپ بر نتن او برد اما 
آییداعه ع بیش از شبادت بدن طبر ش وا از زغم شیر وره وخنجر 
وسات و عما پاره باره کردند ہد از ذبع انگشت را بچدل بن سلیم الم 
کرد با او آنچه کرد , دست هاگ مپار کش را ساربان جسارت کرد و 
استغوان‌هاش بسن نتسش را بسم اسان درهم شکستد . 

سلرال سوم - شار م قداس چرا اذل نداد که شپید را قسل بدهند 
ولباسپاگ اررا سکنند بلله با فان خون و للا آو را دفن ند زبرا که 
اعترام او عفتضی اپنست که با خون‌ها و جامه اورا عفن ند اه سلمانان 
یدام چرا ان عضی را بر اعدا غ روا بداشتد بلکه بتي او را 
برعته و عریان کردند سی آن بر اهن سوراغ ورام که آسام از غواهر 
خود گرته و اورا از شتی باره باره گرد ازاثر جراعات سوراغ‌سوداغ : 
شده بود برون آوردند و حال اینگه با شون یدن آن چتاب ده 
یود تمیدانم چلدر مده بر آن چناپ وارد شد ؛ مجلس دا بسزال چهارم 
ختم ميکنیم . 
سوال چهارم - آیا عر امروژ سر ایی عبداٹ ع برهنه بود پا 
له «سر امام زین‌المابدین ع] برعته بود با نه ۲ مقنعه از سر نان ر بودند 


fess‏ خاتماءشر به اول 


آیا پر شا ازدنیا برود عیامه اسر بر لی دار ید کلاه اسر بر نسیدار بد 
گر اس عدا پذر سقبقی شما ها لبود ١‏ پس چرا امه ها مر داشته 
نشده چر | به ها نبز نید ا چرا باصیل يکود ۲ وادبلا خاك بر سرم 
که فصر امروز سر مطپرش بالاف یره و جد در توبره اسب و بعد در 
اه خولی لم زد 
صل ی الله عليك با ابا عبدالله روحی و ارواح‌العالمین 
تاثالقداع الالعنة الله على القو م الظالفين 
۷ لعت] آعشر یه تا 








تن 
عشر ره 
مقعلق بدعة عاغورا 
ازمینفات مر حوم | حون قیال مبحید دار فشار کی 
اغلی الله منامه و ر فع‌الله در چاه 





زاس سس ۲ 
الحمدلل4 رب العالمبی و لا حول و لا قوع الا بائله العلی 
العظیم رهل الله على محید د آله الظییی الطاھر ین و لالز 
على اعد الهم ابدال بدیی 

وبعد متیر خاکار و ذلیل کر مار خادم سین الم اطهاد (ع) من 
الرپ‌الفتار الشتماه بوم‌المشر ابن محمد جفر فخمد باقر فشار لى برش 
اغوان مومنین میرساند چون اعظم اسباب تجات و اکمل دسائل برا 
وصول بلعم باقیات وتجات از شداید وات توسل باذبال‌خانواده طبارت 
و رسالت است و فواند دئوبه و اطروبه از عد اقروت و سب «ظیم 
براقا اجتماع خبردارین و هزت د سعادت شان است واین شیف حسب 
الیقدور در ايام تعطیل و ارنات متفر قطم لطر اژ اكه دز دورة سال 
اول سبح واد شب را سای مصروف در يان مفامات فضائل و سفلت 
این خاترادة جلل در بر مینمودم واز أبن جت كال اباط را فاشام 
و هه طالب این سمادت بوده ام ودوستداشتم و امدوارم که در ارقات 
مطل مجالسی مرب ننایم مکل بر سایجتاج غلن که حارف بر اسول « 
روم ر فناتل و مما و مقر بات این عطلب باخد و بدینواسطه مزالي 
بام متتمل برشرح ادعیه پومه دخنسرء ایام شبر مام صسی به عون 
الکللام نوشتم عل برجهل مجلس‌ومولفی دیگرمسبی + ذخيرق المعاه 








ef.‏ قير به لفیا سس 
ره ازج وجود مر تمیطی تیه در بجر وجرد لابه وع دم 
فاطه دهن پ‌شابه و آن قطره را در غود جذ یتما ب ومرو از پده‌یشوفد 
که چتاب امام عسن باشد و سجن از آن باران مپارد در زین دحم 
قاط ع و از آنسرچان که چتاب اداء خسن باشه مرو ید پس آگر لبود 
رحم این مظلرمه هیچ مسل ثابل نود که سس پاران از بحردرتشي ای 
بارد وشل اندو بزرگوار ستکون عزله پس چنانچه ازاز د مرجان 1۱۳ 
فظت اله است از بضر اون من‌شوند ام دو بز ر گواز دو تست 
طبه اند که آن تور بزر گوار و جوا آمده الد و فز آن آبه شربطه 
کنابات اباد و ملبعة هست که درك نبانند آنیارا عیگر امل مر نت د 
یرت بان و سصبت وطپارت و قامات. ابشلن پس واتح حه از ان 
آبه غر یغه که جناب اهبام مرجانت که مخلون ازاين دو جر عظیم 
است و سپ تیه اناب همان سب اسه در خلقت بسن آنرد گواد 
است فطع تظی اژاینها اسل آ نعشرت از موه هاگا بشت است جتانچه 
در کتاپ مدینه‌الساجز و کناب ویاش و فیره ها از فروه بارتی روات 
رده اند که گفت در بعضی سالپاحج کردم پیدپنه رقم و داشل سد 
رسول سل شد دیدم که آتجناپ نشته است و دوطنل فر نرد آنبزر کواد 
سرت کر داشتد: در غدمت بودند وعرش حاجت یکر دنه تا تجناپ 
فار غ میشد ازصعبت با آنها و لیدانتند که اژچه راء است مد آن 
حشرت با ایشان نا عن رسیم و عرش کردم پا دسول‌اث بر عا لو می 
باشند ٩‏ فرمودند پسرهاها دغتر من‌هستند و سرهاک بر ادرم و پسرهاقه بسر 
عم هتد و آنگی که اژهبه بیشتر دوست دارم اورا و اد رل گوش 
وچشم نے هن اوم و اردشست و آنکه با ندیه ار اندرعناك شوم ۳ 
لو انوه من اندرهناگ مشود عرض کردم با دسول‌اله تعیب میگنم از 
شنت عحبت هاگ شبا پالنبه پایشان د رفتاریکه بایشان مکی فرمودند 
ای مرد تقل کنم ال براگا تو وفتیکه بمعراج رقم و داغل بپشت شلم در 
بپشت فرح می کردم درختیوا دیدم بسپار غوش آمد مرا از بوی‌خوش‌آن 
درخت جبرلیل گنت تعجب‌سکن ازبوی غوش آندرغت که مبوه آن از 
خودش بهتر است پس چیرتبل از عیره آ ندرخت بسن داد هر تدر کردم 
سیر لیم تا آنگه پدرخت دیگررسیدم گفت جیر لیل که ازمیوه‌ایندر خت 
بغور که آن پر عثل آ لست وجون غووقم ابن یکی دا بشر از آن ديدم 
و جبرئیل لبر از آن مپوه‌ها بسن میداد و من مبخوردم و بپیچوجه سم 
مي‌شدم گفتم اا جبرثیل در بیشت فرغثی ببشر از آن دو درشت بصب 











تفسیر آبه_مرج البحرین بلحقبان ا 


سس | 
طعم سوه تدم بر یل مت پا نام ابن دودرخت را مپدالی ۲ کم ه گفت 


فرخت ادل چیاب اما حسن ع ودرعت دوم انام حن ۳ است چون به 
ژمین دقتی قرزا با خدبچه مقار بت کن که از علعم مبوء آن درغت عیروید 
دور دس فة از در آن تفه سته مود و از برا تو زب فلاا 
مقوله میترد و نام او ناطیه است و آندختر را ترویح کن بسر عم خود 
که از او دو پسر بوجود غواعدآمد. یگ دا سن و تام دبگربرا سین 

قاری جون برعت رعیدم فوا با خدیجه قاربت کردم و چون انعر 

طفل نوله هدند رل نازل اتم اقا برادر جقدر شرن قفارم 
بان دو درغت جر یل کلت فر وفت شرن ساني ببانپا حسن و عت وا 

بو کن بوک آئمو درخت را غواهی شنبد من هر وقت شون بوق آن 

برختان را پم عپرساتم آن دو طفل دا عیبوبم و از ایشان بوگ آن دو 
ترخت را موم عد از آن فرمودند که الا اعاب سن بدانید که سن قر 
وھ وا با اتان نت مایم ال جپت آنکه مت ژیاد با ایتان دارم 
و اجان دو بیان من اند بس عروه لعجب شود از وصف ردن بیقر 
ابشان را چقدر دبا ہی وفا است چفدر رذل برست است ملاحظه کید کی 
شر او را مغراهد عر خود را پار دهد و چین در نزد آن جلاپ 

عر پز: است که دردامان‌خود میتشاد و ماد کل مود و مپپوبه ودافی 
نمیشود که غبار شم و الم بر آن جناپ بندیند و امت با اد لسو سلوگ 
مید که از وطن مالوف و محاودت فبر چد و مار و بر افر دست سس 
میدار ند و از خوبتان و ارحام غود میگنرد و از وطن خودآراره ره 
بجت آنکه در آتجا نیتواند توقف تباید چتانچه از عکالات آن جناب 
بمائز ووداع با قبر جد خود عدلوم میشرد حضرتآمد پروضه جد بزو گراد 
خوه چرن نرديك طریح رسد با چشم کرپان عرضکرد د اللا فا با 
رسرل اث انا اليل بن فاطة فرعك واین‌فرخك و بطك القگ عقلی 
فی‌امتات > با تولاط کواه باش که حرمت‌تر! ناه نداشتد و مرا پار 
نردند و از حرم نو محروم ساختند اپن مجبلی بودند از عوفالی جا 
کزان انت که بو گفتم چون‌تر | ملاقلت کنم صورت ولایم را اقسا عرش 
می کنم ہیں ہیا گر بت و مد از آت مشتول نمازشد تاطاو چیا فا 
عر آجست فر سو داید شب دیگر نیز وفت و چتد د اکت تا کرد و یاو 
گر پت در شی مناجات بعر گاه قاضی‌العاجات نود و کلت خداودا ام 
رپ د و مي یر فرژند بلس تو ام مرا امرگ روگ فاده ومیدانی. 
که من دوست مپدارم یکی دا و باو ام میکتم و دشین میدادم بدیرا و 
از آن تهی مبنسايم و ازتو سوال میکنم با ذرالجلال الا گراء جن این 


1 





ek‏ دوم 
TTT‏ 
2 + ازغ ت سال ت 1 
نا کته د ی عبد وخبانت نکن بانانه که هربك اه اؤ کناهان 
13 + است و استرازمبکنند چنانچه در جضی از دوایات زسیده است که 
کم نیرا بود که رسول دا ص این چند مه را لفرعوده از عبر فروه 
ابا لول م مره ووی لی اماع لاء کسی که آسانت ندارد هیچ دیزی 
مارد زپرا که ترهر دیتی و مدعیی امات را رعایت میناد و خیاندبان 
نکد بتکه کانیکه هچ دين و مذهبی ندار ند ازقبیل دهرفا و یی 
و قرغا یامانت خیانت نبکنند دوم مترمودبد « لااسلن لین لاعبدله > 
بی کی که سید شود رقا نکد اسان نداد تی دین اوظاهرگ است د 
حقیقت ندارد و اژ روگ لي و واش لبد سوم فرمودند دلاسلوة لان 
لاتم ز گوعپا وجو تفا تاز نشگرده است کی که ر کوج و سجود آن 
۴۳ تسام بسا نیارد جهاز ۶ عیفر هود از ها تسف لس له با هر دم گر 
تایه مجبلا غلف عید وا عفل و قل سکم میکند بقبح آن هر معمبتی 
پیا بزر کست خداوند جل خانه کناره بر آگ او فشر فرمود فل اقطار 
روژه ماه رمضان و سل فتل نفی وا براگ خلف عبد کناره مقرزفرموده 
است که یگی از سه کار باید بکند پا بنده آزاد کردن یا شصت عسکیت 
عام دادن با دوماه پی قد ی روزه گر فتن درحدیت است از رسول‌شدا س 
وارد شده که آن‌جناب فرمود که هر گاه شش چیز هر مبان امت شابع‌شوه 
خدارند آنها را سلا نماد بشش بلیه ارل مر گاه زا شايع شود میشووند 
شا گاه مرتن و درد هاگ بف که در عیان ایشان تبوده دوم هر کاء شایم 
شود منم [ کوة و خی مبلا میشوند برك حبوانات و تمام شدن بر کات 
از زراعات آنها سوم عر گاه اهر بعرول و نمی اسک دا ترت گردند 
مدلا میشونه حاط بدا کن و مستجاپ شدن دماگ کان چپاوم 
هرگاه در ترازو گم گردند مپتلامیشوند بگرانی وفعطی پنجمهر گام 
احم گردند مبلا بپشوند تام شدن بر کت در عبر ها و مالپا و اتان 
اموال بدسداشرارتشم هر گاه تفش عید کر ده مبثلا میتوند شلط بادشاه 
ساب و الم . 
مجلا شضس عاقل ومومن باپد عبه نکند با غالق و اکر گرد باید 
عهد خود وفا ند . 
ذگر گرده انددر کب سیر و تواربخ که باهشاهی اراد 
TT os‏ ی و ری 
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اشمیث وفاش اعهد e‏ 


آنچه درغز بنه دارد انفای کدی تر اه 





۳ ۱ ۳ غك اورا سح شاط مر ااه 
کرد کر غزالنه جواهر بسبار است | گر دهد دوچپ تضوز و فتودامر 
سای فیتی د جم درد سلا وا ور 1 نپا لر این باب شو کرد که سوه 
ای کرد فا نت نے ار دید ۳1 | اة قر خر :> ات قف بلط چون 
و غسگ ی فقبر ند ووفاه عہدشاه شده باح و [ اچه در سال‌مالیات‌میشوندیاوو ند 
فر غزابه اين تفس ارچ طاهر موو ت‌داشت ولیکن طشن ند که 
وفاگه مه شده باشد وف قرا فر لال بوده دقن رر کی باه وارد 
کد ابت‌طلپ را با ار درمپان اورد اکس ررك کے اکر کا اس 
ههد وا کر ده‌ای با او حد از این طرش و احتباجی تداز از اصل وفاعید 
با زر آ ار د از ای لز با لد دارگ البته ناک اپ a‏ 9 بوک 
آ3 این اعر F‏ مفو شر اضف شده ع کے با ان 


اشم ملت باشبد که مر دورات وود خود اکر شلف نمایه یاز اگرتر 


ست آي اب کی ی لها 


شدت وام خوید کارا اعانع خواهد کرد کر ہف ھا نتاف ا کت 
که مومنی براسطه هپدگ که مزمن دیگر با او کد است در ل ا 
اقم مشود وسنمه‌ها ها برخود فر ار میدهد که متصردبله‌دارد حاسل‌شود 
ال از آن‌تضلف اد آن ضار فر یتسه سا راقع شده آن مقصود قم 
حاصل لمیشود چندر زشت است جنانچه جناب غاس آل با را راط 
هچد که گرنیان برقا گردند و نامه نوشنند که شلم‌ها دو به ی امه 
است و سا هر بارش نو ستمد هستیموامامی و بیشوالی ندار یم ردص راهاسپزرو 
سوه هاگ ما رسیده است قدم ر نجه فرسا بسو ما و آنچثاب بحسب ظاهی 
مامود ومتلف برد باچابت ایشان بلا تشه خداوند مداد که مردمابمان 
به‌یشبر ناور ند و آ نپارا دمه عیز ته واذبت می‌کنند وایشاتر| میکشند 
جب ةفر ستادن شر ان‌است سوشا یشان لیهلث می‌هلت غن ينا د خی 
هی حب عن بينة هر گاه بدون اوسال‌رسل واترال کب روزقیامت یاغیر! 
کها نیمه صفعات بابشان مبز تبولی مد لك حکست و ابام حجت. نقتي 
امت عاب فر ماپد ابخان را بجپت اضال و اال ابشان از براك اناا 
که عرض کد عداو ندا مغد اتی رسولی بفرستی که مارا مه سازدوما 
اطاعت گر دب و جواب دار به بایتگه من مانت که قا اطاید 
نفر هید نمود وميد رسولانر| ملزم آنها لے بر وجپیگه حجت بر 
آتاتام باشد پس مت و اتبام سسجت قتي انت رسولان طر ستد 
تا اشکه حجت تمام و آنه اطاهت مبکند دختار شود و اجر کال 
دریاید آپن مطلپ دا که داستی‌حل مشود شیهه ابه جلاب داش داه 
ا گر میدا نست که با اود کان اوچه مدرد چرا سافرت کرد نايت در 











-۴۱۳- تلسیر سورة والتین وال بدوت 

دا فربه اد دافم بواسع است گذالی است و در آلی است بدون ادیت 
علاره از آنپا خوش ملعم و خوش مودت و شین است د گم است از 
ماگولات که ابن جپات در او موجود پاد اما [بتون فا کپه است « 
خووش است و دواگ هر ترد رون او مسپلست شاه پاآپ گرم و مالين 
ار براستاه موجپ سکن درد آنپا است از هرن اللا ودرد کر ودرد 
تقاعل باه ماقم أك ویاآب کرم چمست بچش دل ورف ره معده نام 
ات وای بت فد آالری. نارود ون دردوانع فل است ازجة فاليدن 
و مقاوط کردن بام سہا اراک تسکیل هووها ومرضہا تفع یار داد 
اعا طررسینا شراقت لار او واشح است : 

در خبر اصت که خداو ند خطاپ فرمود بکوهم۱ که من در باقه بای 
از شا ها بامرسی تکلم میگنم «ر پکی با خود غیال کردند این شرافث 
پامن خواهد بود ال کوه طور که لو اظپار خطو م کرد و کنت سن ازهه 
کوچتنر و گوناه ارم وقابل نیتم که مسل ماله ات افدس با موسی اعا 
شوم عداو ند غطاب فرمرد نوسي که کالیه در کوه طور وافع خواعدشد 
بچچت و اطم وفرونتی که نمود اعاسته معظیه و اشح است ورحاچث بتقصمیل 
ندارد و اشرف فام زمیل است وادگ‌این است مسل ‌غاته خدااست‌طافب 
عامه علق است ام الفری است. کل شپرها از ار خلق شد است و رسول 
غدا از اسل آنست آ ناب وا امی‌میگوبند یکی ازجبات امی بوتن‌رسول 
غا (ص) ابن‌است‌ایتها ظواهر این چپارچیززاست‌اما بواطن] لارا چنددر چه 
گر گردهاند 
وفر اغبار وارده از انبه اطیاد اشاره به آ نیا شده است یکی اذ 

آنها | کنا مشود و آن این که هراد از تین جناب انام حسن[ ع )ات و 
نشیه ناپ تبدالجرت این است که ذ کرد که تین انجي باشد ذوائیت 
وففالیت و فا کت دازد وهیج اضر ارگ مسب باطن و فضله ,حسب‌ظاهر 
از راا او پست بسب صررت خوی سورت و بعس رنات وبوخوش بو 
رغوت سم است وجاب امام حسن دارا بود فالات ظاهر ه و باطه راو 
اصلا انر وچود عپارك آ دناپ لیم وابی لبود با دوستان در کمال‌فتوت 
و جوالمردی و با دشنان کال مدارانی داشت بس است در حسن 
یدار ای آ تچناپ که مئل اسماه ملمو نهآ تجتاب وا سوم مود اور اغوابتد 
در خلرت و افشاگ سر او نفرمودند هر چه اصرار پان بر آوار نمودند 
که او این معامله را نمود آنجتاب کان لمودند و در غفا بان لمرنه 
ترا سیف ال جوانی من نام که پام چنین کردی و اطلنال 





در اینگه ز بشون ازمراد حسین -۱۳ ۲ 





مرا تیم کرد بر که خر تعواهی دید فر عطور آن چناپ سپ مپت دنه 


پم او دا و غود آنجتابرا وآن زد کر 

جما در کال حلم ومدارا می بود سی آن ملمون موصلی‌فرموسل 
هیز بان آ نعضرت بود چن مر نبه پاهانت معاو به آ نعضرت دا مرم مود 
و آثعضرت غلم ودزبدآ تسرد کور موصلی که سر عصاگ خود را حداف 
گرد واو دا رم کرد در با آ لجاب کذارفه سیر کي توت ق کو 


وت و از کت باق‌آن خضرت سر برون آورد آن شرت صیمه بر آورد 


از تال شد 


3 اشادر کر پا شعف گرد[ تس 3 گورداگرفته وغراسحه اورا تال راد 
فرموتوا گذار بداور ارد پار عفی بسر اش غودغواهدرعید محعالا کر راشم 
شر ح‌حالاتومقامات وعسن‌عالات [ اعتاب ز ابو یسم این ور له ها این« هتشر 
ها وفا تدارد ومقصود بان تشیه آ نجناپ است بالجیر وهن قدر ای اند 
واعا ز تون طم شده بجتاب ايدان وجه تشه آن ارت تست 
و بت توالیت او الب است و از مراک امراض طاهره و باظطته و زغم ها رخرد 
ا و سده غا ناف است جناپ ابی فبداته از براك جمیم ردنسا اهر ه 
و باطته و ئوسل به آتحشرت موچپ اسلاج امور دلیریه واغرویه است هر 
چت عنستتی و درد ملگ نترسل | تجناپ بسراد شود رسي لله زره ربت 
آنجناب غفا است چتانچه گربه بر آن عضرت دافع مرش گناه است که 
ازضه مرخبا يد تر است ۰5 در عدت آلنسی خطاپ خد حشرت رصم 
که یست مرد و لی که گربه کند دردصیت ادات چه دز روز عادورا 
و چه در غر ماشورا و اشك اور سورنش ارگ شود جر اينکه بارزم 
کامان او را اکر چه زياد از کت مرا پانداو عطا میکنم جار بهر 
قطر» اشتی تراب سد شيد و ژبارت آنعضرت همین اثر وا دارد ال 
زیاده دارد مهالا عقام اعدا مقام خرن است که درائی است از براك 
قلت و ابر قن اهر« و باطله ودردهاگ سورگا وستویه 

حنانچه ولف افتضا مبگند خساو ند ل شاعا ا نام را 
جاه درا عفن فرموده که بواسطه آنپا هلاح شود آن امراب و از 
بر اگ اع اقا به معالجائی«فر دق موده هچتان کت انتضا مبتباید که 
دای بجپت لمر اش گناهان که بد لر ین فرشا است عفرد ۳ 
ده را مثل ما ما مجلا نوده باب مرض سلاك در مقام معالجه بر ابد و 
آنچه از مطاوک اخبار وادع منود که علاج مرش کناه بنج جز انت 
اول عوبه است که بلس آ بات قر آن وار متوانر+ از عترت طاهره ا 
و هر‌گاه یقت نویه تضق شود جل شأنه امان ناب را عر ایاج 
حدیقی در این باب جر این عبت نظ ندارم که در [مان دسول تان ات 











از یت پراوود کار فر مود لاسرد اه پز راك داالاساع رحست براك حال 
مطوچه کناهی کرد هر ضبارد شغلزمن فن دزدی بود عپپا در قبرستان 
گرد مبکردم کنیکه تازه ازدنبا میرفت قبر اودا میتافتم و کنی‌اورا 
یرون میآوردم و بایی شقل مىدارمت داشتم نا اینکه روزگ دغتری از 
فپاج, ین ادتبا رفت او را دفن کردند من رفتم‌ثبرش را شتلافتم وبدن او 
دا یرون آوردم مپتاب شب بود ديدم بدن سین و سفید و لطیف داشت 
شپطان سرا فر سب داد و زیت داد اورا در نزهمی تا ابه ا او نا کردم 
جد از دور عمل شثیم صدالی از آن جد شنیدم که ماف اميد رارم که 
جتب معشووشوقنینانکه مرا چلب کردگ دا ژخنیدن اینند| چنان خوفی بسن 
د داه استخاعیتر سم که مر تمر افر یا یدو بروم با ین حالتر وسیاهیوشرعند کی 
نبا نعضرت‌بارچودآ نکه رحست الما لسن بودفر مودند که‌دورشو کامرتر سم 
صافقه بر تو ناژ لشود درا قرو گیرد آ ننرد مایوس از حدمت آ نجناب 
یرون رات سر بصعرا تلداشت شب وروز ملول بکس یه بود و اظپار 
شرمند کی عیگرد لا اسه جد از چبلروز عرضگر: عدار ندا EY‏ 
تپاهرز بده و نهواهی آمر ید قش ددح من کن امی شد بجر لیل که ترو 
ین برد بخو من پروود کار میاشم درست مپداوم بنده کناهتارر| که 
2 * تویه گررده پاشه وسوی من باز کشت نباید پفرست. على بنایطالب 
3 9 مده دناب ابرم تشر یف پرد - گیفیت بیدا کردناراعتباج 
۳ هين است که این کف باوجرد. از کپ کناهان . کیره 
۱ 2 د ۷ نک آن دغتر در حق اد فرین کرد توبه مشمول وحم 
2 تیه د امن خی بیش ال بیش با رجا است از قبول تویه اکر چه 
8 این بل اخبارنیست وهمان حکم عقل قاملست یا نس کناب کازے 
e‏ زین وا اعتفاد اپنست و حق هم همین استکه قبول توبه بر 
ادایت چ نبول او کمال و عدم قول ازریم غتی علی الاطائق 
ج کک دوعس بر حفتمالی»جا لت وحکایات متقوله در قبول توبه ساحي 
1 باکت در کت اغبا واغلان بسپار است و درحقبقت توبه اختلافی 
است ور اغرار و مان علماقه اغبار اقرف اینسنکه یقت نویه متعقق 


شرا ارا تون حسین عر است a‏ 


29 شود لد یز آو ل تتداضت از گناهان دته م ۲ زم بر ر اکس ای 


وتان آینده, آنچه در شی اغبار وارد است شش چیز در آن 
شر غل است : 
اول - تدامت از ساس گذشته دوم - هزم بر ترك معاصم, در آپئه‌سوم 
اک حقون حنتمالی که برع اوست ازقبل نماژوروزه و گفارا‌وخمی: 
و کوة و امد ل ابنپاچپاوم - ون غلن که بردمه اوست سی تابدن 
ود تلخی طامت را شریکه لت مصیت رده کشم - کداختگوشتها 
که دیدن او روید از سعبت ے این عد مسو لست مر فر ال لو به 
بى ی ععاسصی است که اقتو س عاو ی است که توب او رال لیس 
ستل تل تفس وارنداد از طرت اسلام که بالغ شود لے و ست مر تدگود 
تو به او هر گاه مرد باشد در سه چیز قول نے باجام اناه و اغیار 
مستفیضه : زوجه او بر او عراف :مال او عنتفل بولرت متود وبابد 
گشته شود - در قول نویه او فیساین او وغداوند ا گر عبقة تا كود 
یال لاه خلافست و اتوگ تبولت چیانچه جاب ایبداث س تویاحرا 
قبول فرمود۱۱برچه این سند یت زرا که اولا ار نداد معلوم تست 
نبا هر خصوص قل اعام شاد حگم وعصالصی اشد که درخصوص این 
موضو عم عوجود نوده است وگن در فقه مشروعا نوشته‌ام که در باطن 
عقیولست بلی عرتائل نبی صم و امام ‏ قطعا تبول‌تست جتانچه سبلری 
از قله انباه واه يس ازسنور این عمل شیم نادم ر بتیسان شا له 
ولکن سودگه نداشت . 

اما قتل نف مومنین | گرچه از عضی اعبار مناد شود هدم ثیول 
توبة آغها لیکن در اغبار امه وارده در موارد انه مشود چنانجه‌در 
خصوص وت فائل حبر سبدالشهداه است که نادم و پثیمان ی 
گرد و رسولخد! سم قبول فرمودند توب او را اما فرمود در مده ي 
که من شمترانم فانل سرا ینم . ۱ 

ای شیعه العاف بده جاب شولم با آنه غلم وحلم وسبر د 
مقام توت تستوانند قائل هم ودرا بیند پس چه حالعی ذاشت اام 
ژین‌العايدین ع از کر بلا تا شام می ال پد سای نید 
وعم ومیزاده خودرا + چه حالنی دارد ابلا می‌بند قال جو 
غودرا با آنه سر آنصوان‌را در مقال مائر برنره گردئه ٩‏ رهکداچه 
حالتی, ات سادر علی اصثر ؟ و چه حالتی داشت وب با ته و سای 
زان و دعتران که از کربلا تا بشام انمه قتله همراه آتها ‏ بودندچت 
هبراه بودتی 5 نها هه در کبال‌عزت رعیش وعشرت ! این بچاره‌ها 







حقتبالی دار ند دوم ا کات 
1 تال یشان وم اند سوم - ای 
۲ 5 زا ده عود فیکاند چپارم . ؟سانیکه اجتاپ ميته از فداماکبد 


۹ مجلس چهارم 


در کیال گرفتاری رولت نات واتما چه گذشت ! شبعیان در ایام‌عادررا 


۳۳ ۳ اراز دسته دسته وارد زمیت کر بل شدند , م 
RE‏ وروی ۳ از آتطرف سداگ عل شادی ۱ 
این‌طرف صداگ گریه و شیون بلثد بود وعال آنکه سل حضرت ايدان 
و سابی اهولن و انسال بودند , چه گذشت بر آن کسان درراه شام سر 
یجارہ بر تجار ہی سر پوش بر شترعاگه برجم سواو بودند و در هر 
متزلی که مپرسبدند آ نها میرفتند درخيمپاگ خود آسوده‌ولی ار پادر با بار 
فر آنتاب سوزان ي فرش بعون‌قط! ۱ امان از عالت سیقصعادهو دیدن د 
پرسر رمعا و دیدن سا وغوافران به آن خالتودشسان به آن یب ؛ 
غود آنچتاپ قلیل ونانوان گرپان ونالان بدون دوا و غ! با دست 
غل چاسه بگردن آه ؛ ووابلا از آنزسانیکه آفتاپ گرم بر آن ز نجره 
باید رهدری گرم میشد که تیتوانته بردار ند ! سنا سر بعضی از احیار 
ناه سایه عضی اذخیبه ها ی برد ند وصاحب آن‌غییه فطلم ثا انسار 
دا ار آنجا دور مي کرد . الا لعنة الله علی‌النفم الظالمين 


۱ مجاس چپارم 

الحمد ال الذی اجل‌رز بسا بررية ابر یموب العر بو آشری 
اد تو ار الاسیر بابدی الکنار الذإيج بسیف!لاشر ار قتیل العب ات و 
دهین‌الگر بات السيية الساء و البنات ساح الرس المر فقو عبات 
مایا العاثلات والاعذاع الباطعات والاجاد لملم و حاتو 
الصدور المحطو بات لمعلر دح فى اللو ات شفیعتا منبع السهادت 
سید تاو مو لاا آ نی عبدالل4ا لحسیی عر فال ای بارك وتمالی «انمابوقی 
الصابروت اجرهم بفیرحاب » 
ا یه رد 
: یه مرو لرده از فرظ وغو و دای 
اش که اما اج ا 3 نیز دواهالی بر ابد من 

از جناب 3 2 ۱ 
0 ی خدا سا روایت شده که فرمودند من ازچند 

اول - کات و از ومان شوه یکنت چکرله امید غو از 
حم ابد بغلق چگونه امیددار ند که 
ند کارا آز اد م‌کنندیر |[ زاد 








4 مجلس <هارم FY‏ 


وا مر پش خونف جرا از کاعان اجتتاي بد ادا آ نبا را هلاك 


کید پنجم بایلی که انفاق الف مادا قر شو 3 رحال انگ قاشع سید ود 
قر [ نجه قر لو سراد شم کا می ید نله دلبا و اختلان فی را 
که لالم داوئه , مظلوم داز ند , فی دادند . ظر دارند . فرگ دارند ؛ 
افق فاا ل کون تخار ینید متته ی را . 

ا کا دود بسپاز صمبی اس سلا کت داود و تنه فا دزد 
علعات و یات 9 افتام مر له ۷ زوز لیات فر یش است هة ای 
از معصیت است بس ماعا که پان مرش ملك عیتلا هستیم بابد در مقام 
سا له آن بر آ لیم i!‏ ۳ ا[ از فسات الیه رده اند ويه 
است چنانچه در مجلس سابن اذاره شد ديار از جبله جير طائیکه 
حقتمالی کف و رانم کناهان تراز داده سدمات ومعب‌اای‌است که دردیا 
بانس عیرس چه عالبه وچه بدنه وعصیبت هر ضیه 

کر حدیث وارد استکه تب پت کنار؛ گناهان یک الت سال 
اہ اترش نا پکال در بسن بای مباند , نب دو شب کنارة گناهلن 
بو سالست دی حدیت ذیگر وارد شده فس تابن ار تواب یح 
و تاله گردن او تراپ تبلبل دازد و از ېلو بپیاو گردینن او واب جاه 
2 ون وال مر شیو ند بر الا ار واب طاعات رعیاداتی که در غال 
جات با مباررد رعر کاد از آن عرش شقا بات علاتله با مرجد 
هالا ازس رگم که -فت‌الی از گذشته توطوفرمود وهر گاه پپردآمرزیده 
آز دا هيرود وایضا در حا یف زار 3 است هر گاه سین بگی وارد 
ود و سیر تباید سا ای یاو عطا قر ماید تواب هز ار ديد و ابضاً در 
حدیث و ارد است که عرض موس ازمعیت اولاد بپشت است خواه در 
مت اوسبر کت وخواه سر للد . ۰ 

ابضاً و ارد است بك اراد شضس بیش بفرسته بتر است ازهفتاه 
ارد که باتی باد عد ال او وترك اسام زان نسابد - س ددعت سب 
شین آ شر بله انا ترشیااصابروت آعر شم طبر عساپ ‌ 

در یز است براگ همه املاب میزان تسب اپد الا برا اهل 
الاک جزای‌آنبا را بدون‌صاب وعیزازمطا ترماپد مجملا اگربهراهیم 
عتمرض اغبار وارده دراي باب وم خارح از دقح این مجالس‌است بلی 
آمر ب با ملتفت شد این انتکه مسات که وارد شود ! گر تخس دای 
باشد علاوه بر آنکه موجپ کنارة کتاهانت موچپ ازدیاد دوچانست و 


و نگوید چزف که 
یفام نا خاشد ر وفوا با گراه دا دلرد سیر ند 
| گر فرهفامرضا اد و خودرا با کر کبارة کته اس 


غلاف رخاف خداونه باشد ره اء اینطود یاعد مرچ ۳ 


ساب لواب صبر در مصالب 
ارق * بیرف گفت که غلاف رخاف طدا باشد اچر غود دا ضایع ماد 
یکی محر وم مشود 
اینستکه درخ اعت غطاب وسبد پداود (ع۶] تو میذراهی چیزی 
و من مپهواهم چيزگ لیر آنرا و آنچه من میقواهم آن منود و اگ او 
غواست غودرا تام خواست مین اتی اجزگ خوافی داشت وال" | نه س 
خواستهام شعه رتود واجرگا سے تفراش داشت , 
پس بابد مزمن ملتنت باشد که جزع و فرع و بدگوئی و بدلیالی 
دز ععب‌ات و شداءد دنا نکن که بیش است و آثر هر واشمار خود 
ساد اجر خواعد داش ی رآ آن غنت را دار و اچرعم تضواهد داشت 
لی جرت توفین‌هربزگ را احقتعالی بابد خواست باید توفین‌سبر 
راهم اژاو خواست 
چتانچه ,جت دستورااسل يبان وشي دسوادا (س) وارد غا 
پثول عذواه شه دید ان مظلرمه چتمپانش فرو رشه ر نك رغساره اش 
جر بده رواد 1 ۰ 
اک نور دیده این چه عالت است در تو شی یم ۲ غر ت گرد ای پدر, 
من پاب حعایت است له شتایت سه زوززاست من وسین غذالی نخررد هاب 
آتجتاب زپاد عتائی شدته آن مطلومه فرش گرد : آبا خداوند ادن داده 
ند گان دا در چسارت دردها ۱ فرمود دا درست میدارد جسارت در دما 
دق برخاست دور کت نما خوائد وبعد از آن زعام مناجات 
پر امد و عرضکرد غداوندا ژتان را طاقت بشبران لیست با طافت تسل 
کد واین دبد سر مشق‌است از برای ماکه بابد زوگبغتا یاورند ی 
سقتضاگ کیت و مقطای ما و خققح دبا ره ف و 
1 ۳ +3 دیا مرش قار د شش دارد شنا دارد 
ا قا در شیر است که | گن مه چیز بود سردم بندگی 
ان و مرك پسبازی در حال مرش بندگی بجهت 
ا حر حال تة جت خرف وقرم در مرش و داك اثر 
سا از این دو فافل هستند مجپت خوف مردن پا 
1 1 بد ازمر #جب حدیت کر یی احت قز ست عفدا کرام سهاچیل 
۱ نبود احبی بد کی لد و ارا > ا : 
آ ۲ دب توحیه حقیقی مد از اه واضح 
شد در صبسات دیا از سفتدای او ۲ ا 1 
تا f‏ است پلگه یلو است از عیات و 
لمات چہار پیز باملیت خداوند ازز مد - ۱ 
0 وگ ود ازفرد لذب پچپت نامل آنبا اچر 
عقره فرموهه یا کنازه كاه اهل ناه اس ی 
ات باه و از پیت برد تست د با رفع رجات کر اهل 
۲ ا بوذ ثه ترحدیت مم وارد شمه است هدر 















" گرد پس واشم شد که ابن 


فضيلت صبر در مصیبت اولاد FA.‏ 
وی قراج وحی شد بجناب دسولمم که من ترا امعان میالم ایا چیز 
یاپد ذر این سا چیز سا پاشی اول اه باون تاها ر اجان اسح 
خولوا مشود عقدم دارگ قوم ۲ دک سان پار از امت بو نوافد 
وسید ملل آنکه میگو بند ساحر وشاهر مچنون و کاپ و منك بریلانی 
ی فبز اتد ودندان تورا هاعد و کار ر سراد نو قر له صتمات 
پسبار از امت جفا کار بتو میرسد باپدبر آنپا سار یاتی سوم بعد ازو 
دات مسار ر ہس قست ععلی وذلترت فاسبه وعو فر لفت عن و کا 
الل اعست و هب سد بغرت قاطه سن اورا سے ا نري غانه آغر | 
واد تخت در بهیولو بش مر تد مسن او وا سقط سند و بازوگ 
آودا مجروح میکند تا اینگه از ابنصسات از دنبا مرود برادرت علی 
عق اورا صب می‌انند و ریسمان بر گردن او ملد و لو را با گراه از 
غات بسچ میب ند لا الک در :دراب ادت سی اورا از ستم میشکاشد 
عا فر ز بت حسن ۶] به سوال . که از این لمت اغف از دروعاتر باز و از 2 
مشود و تقض بت او میکه رداء از دوش سار کي مارب مصلیدا 
اير بایش ب‌کدند نمر وا بر دان مار کش مبزنند چندین مرب 
اودا ژر مبعند تا آنکه جر اورا از زمر ميش‌نند و او ر اپترچه 
رقع هادت راید و ادا فرژ ندت سام را امل کرفه دعوت میت 
مسوا شود وبا ر قش غت میگرند تا اررا با لپ نشنه و شکم گرسته 
لر کار فرات خپیه مکنند اما در عرش عسات چه خواهم داد ١‏ دعترت 
قاهرا روزبات در بان عان غود حا کم میکتم بیرچه حکم در حق 
هر که بتماید اها پس‌هترا لار گر دا پار میدهم هر کارا بهولهد 
از آن تراپ کد ر اعتار درز وکت دا بار ات1 ارم شر گس دا 
خواهد بیشت برد وهر گه را خواهد بعیتم اما دو فرز انت حن ا 
فرش خود وا با زیت عم و هکس را دردی مرت ای 
وف باه با درمسیت نبا گر بته باشد ارا ی 
ولات درد این عادو وت 
تل اتان بونه است برستنات پس غیر اپدان طرق ادلی « از این 
جپت‌است که[ نجه باب ابدام عطا د پدیگر ان داده تشه" فا در 
کرت امتجابددها در تست تبدتر ار دادن اله از نريه آن در ا 
نشدن مان [پارت از عبر شقص - 2 I SNE‏ 
گریه گند کان فضاء حاجت سوسات بان جلاب ژيادائي " 
فرع کپ اران معبت خاسه فر فلرپ اعل ایعات و ي ازایتبا از خبال ‌ 
فیگر از برای آدجناب عست که مخصوص آنجناپست از نببل انار 


مللکه بخساد عادر از ابشان بان جتاب 
مجبلا نتاعلی که از یاه جناب اعدا ع مشرر است و ماس 
است به] تجنای 7 بلقاست بس‌درمقام[ جناب هنک کسی بجز کی 3 سلی با اي 
اباط با زی سورت خفست از راق انات کرد وستگارش از اغا 
از حاصل مشرد , 
حتانجه در کپ متمدده این اتر عل گود است. که قار فد ار تی 
فاه بود که یاعبال ناتابته مروف بوداور! شاي بود که موافیت 
دآشت شز به دار جناب غامسی آل‌عبا روزگ از روزها که مشفول‌نعر یه 
دارگ پود و عطیامی از براك اقل مجلس شزا مپبا نمرده بود وغود,ضدمت 
عشفول بود این زن اسه مستا خه باتش آعد از خانه همسایه آنش‌بسرد 
عون آنش دیات خامرش شده بود آن زن فاعشه مغو ل شد بروگن کردن 
آتش و بو اسعاه سنن در ۳ پوعرازت 7 تافز که آب از حم آترن 
جار شد یس ۳ مر داشت و شاه و شت ت له خواب تقد ید ا قیاعت 
بر باشد ولاه جہتے اشتفال بافت ملایکه فلاظ و شداد ار را گرشند و 
لها رز تسرهف آ تن مد و کد افا ذاه غدای عالی بر او فشي 
ده و مارا اس فرمود که ترا بعپنم بے د او شاد میرد کسی‌به 
ریاد او لمیر سید ملاک طاب اورا مبکنیدند ا کار جمنم رسیدنه 
خواستند بجپتم داز ند شخس نورائی حللی ظاعر شد ومصیهزد ونر باد 
سرد دست از او پرداز ید ایک عداب از او دور خدند و با کال‌ادب 
هرش گروند که این فاسته است فرمود. پلی اما در این روز داغل شده 
: پچساهتی که مشتول تعریهدارگ بودند آنش بچپت ایشان روشن گرده‌بایی 
سیب اژحر ارتا نش دش تالم شده آپ از چشش بون آعده‌چون‌ملاتکه 
این سفن از اوعنیدند اورا بر از دانیدنه و گفتته کررامذ لاك با ابن‌الشانم 
داانم و از ار در کد بس ان فة بواسطه این نمی ولاز 
کد هین لمر است بول شود اکر قول شد جری باشد تواب او 
ھی است . 
ددیعشی کلب متیر تفل کرده‌اند که روزه یکی از بلی اسرایل 
مرا دید ته آندمپرود ور نات وروی ار زرد شده وردن اولافر گردییه 
و اصدا او میلر زد چان فرورفته اہ بجبت آن بود که از خرف غا 
هرود اد میرف پنان‌میشه سآن شعس دا شناغ ت که اوموسی اسد 
و اپام آورده بود نرد موسی رقت و علام کرد و گنت پا ی لٹ گناد 
ژُمن‌سادر شده لتماس‌دارم که‌هر و قح بتاجات‌مر وگالتماص کی تاعدا 
۰ مومي ول کرد چون بناچات الہی فاتر شید 










الما لمرد با موسی ان عمران یه 


ات گرد با رب‌السالبین سوال میم از لو وحال آنته تو قل ازسوال 


هن عالي شاب شد کک ا ری بقاو اه شر جه عقر اق مقر اه که بو فا 


اماب عرش کردة ادن نفد از شی اسر ائیل کناه شی گر قه او سن الشاي 


لوده که از نز بضواهم که او دا عذو فرمالی فره‌ایش فرمود که اه موسی 
هر که ال قن شخواهد با و بر ی [ ن ال وا ساردم میا عرازم صگر 
اتل ع 8 اود | نض و اهم آ هی [ بد ر ن ق دارا عست کی ن 
سید له همانت له در غیت سور وت ی گه جا را فو بسیفسی رگا تیم j1‏ 
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او وس لار مود عفرت رال وه نسم 9 دئیاراحلن کردم ان ية سيد 


وال مروت ل و شاو تی ازایشان ات نت باه ۳ نار پم موس فرش کرد گی 


#وراغر اعد ات وی رسد له است شای باغ جداو که برخود که اندین 
آورا وسن یزرم ازایشان هرزمین گر بلذآورا شه مپ‌کنند و جه از گدتن‌او 
اسب اورم اتد واشت ازدیده بیاردء بپرطرف ناغتآورد بازین بر گنت و 
شیپه و لاله گنان,قسظه دی سنك آب شود و بر بان سر با نی سم پدها لطلية 
القالیت ن ام لے این بت ودول‌ابه او نت تات داد وف باد از اسی که 
تند پسر اخشر قمر ودرا + اگاسوسی بن بر گرید؛ ما دا یل و کن 
پروک خاك اهاز ند و شیمه و اسپاب آورا بنارت برند رعیال و اسفال اررا 
اسیرنکنند و شیر بشهر بگردا: د واسحاب ویار ان اورا شبید که باقعوس 
طفل رات ایشان از عطش برد و بررك ایشان پوست رندازد از برع 
وگرها وشرپ رنه وریمان وز تجیروناز بانه : مرندراستتانه کد کی 
فرپادشان نرسد وپهر لس باه بر ند. کی بایان ناه نید 
دشرت عوسی ال اكام این سهان تیال گر پست و عر‌شگرد الها 
بعیتان اورا عه نو «عد اپ خو اهی نود 1 وی آ دد غاي کم که اء للجم 
از آن درامانآبند و دحت من بابشان نغواهد رسید وشات جد پیا 
آنها را شامل تضوامد که وا گر متیر لت و کرامت عة که ازمل او 
بوجود خواعدآ مد پودهر ا بار ایر نی فر وم دم هرضآرد خداو دا 
عنهم از آ نها بیزارگ عیجویم وی تو دعر کی شل آنها راضي باشد . 
وی وسید اعسوسی تساه اررا دوست بهاز ند و بر میت اتان تالم 
شوند ودتبان اردا لین که ر س ہی بایان من‌آ نا را درخواعه بافت 
وحفافت غود وجد و پیز اعادو ی ادرش دربارة او قبولست | اکر کتاهان 
آوچون کف دزیا ها وريك یابانپا باشد , هر که گرب کته ویر باند کي 
۵ ے انان وبا[ نکه حود را غبیه یکره کنده باد بپخت را بر 
او بت ۳ تم حراءگردانم ق وید باه کی ند 
او واچپ کنم و پدش دابر ا نش جبتم جر Fa r‏ 
تسام افر اد بتر خاسه دوستانو خی ادون ود دا ازاین ید ف سس 





f‏ ذر موجپات مففرت 
که بنده خدا باید بلتنت باع آ نچه ارحن شالی او میرسد غیت صلاحت 
وتیل وشلیم ازموجب حصول ولپ واجر است نوع د اه سکع و 
میت مر او وارد شود و اجر هم باز ترسیده باشد + سوم از جیز‌هائیته 
موجب رقم خطیثات ومعوسکات و آفر زش کاهان است اعمال سالعه است 
که از شش در دبا سار مشود ارچ درتگار ای ق توبه علباء 
اختلاف کرذند بیارگ را اتقاد اپشتکه طاعات وه‌عاسی هر يك در نامه 
یل تتست و فريك سال خود است و دای براکا حستات بغمراز خروم 
از اسان وبر اک سات جع از توبه لت و هريت ها غود است نا در 
رفن سنه شود میت تباید بایات واغبار داله ر سز ان 
وسک یگ تائل عفه‌اد بایشگه طاعات سضی ال مساهی غير از 
روج از ایبان حبط منود وسوی ععاصی مکو عش از طافات و 
اهال حه رفم مشرد و متثیث شده‌انه مخصوص بیعضی از اغبار صادره 
ادر فر یك از دو ملام وع در سه تفصرل است بین عبط و اشک باین 
می که نس مستبرقه ثیست که دلالت که بر حبط طاعات پماصی ال ه 
مسدودی از اغپاز آعاد و انتواه آنها شرائط جراز عل معلوم بست و 
اھا تفتیر پس پس کاب و ترات اغبار سافره ازالمه اطپار طاهر میشود 
اما نس کاب لا | لحستات يده السیثات و اما اغیار بر جنه 
نوع است ؛ یکنوع دال برآنشتکه خدا عفوفر موده از لان گنمکار بواسطه 
دور قلان عسل ازاد وحدیث دال عفنو کنبتازگ بواسطه اسلاح شارعی . 
وت برهفو آزسید حمبرکه ودعیل غراعی‌وغیره بواسطه کمتن تسیدهر 
نعو نها دازاین لبیل اغبار پسیاری اسنکه دلالت مبکد که درروز فيامت 
حقتعالی فطر مار ماد از اشقاهیکه کنایشان بساراست و ا عا سا 
شاع که فردییااز آ۲ 3 تسا ۷ سست: بو ا سه عل اام 
لط داش کک از | لہا صادرشده مثل حدیث دال برعنو گنپتتاری بو اسطه 
اشک ازچثم از درعصیت چناپ ایمدای (ع) ریه گنه 
رخدت که دلالت سه اه زو 4 
: 2 2 ےا سای قدو قيش سا بف لو سا فت 
از جمی از تنپتعاران پواسصا اترام معمرین و از TE‏ 
2 ازع ا دادن 
ی ر با کی لد که یل از مرک از گت 
سیراپ رنه و که از وترسیراب شد سقتمالی‌ارزا عذاب نار ماد 
فرژنهگه که برد در سالا ی - 
2 ۱۳ «الدین از او دای باشنه , کیک 
قر شالس بدعد بسلسان EE‏ 1 ۳ موی 
1 5 زلیکه و ۰ دون منت ۱ کیک خود را ساد گرفتن سال 
بدهده ژلیخه هرت شوهرنگمدارد , مر‌دیکه پروبة رو 
دا سروم مین کی ر EE‏ بگرید فب سانا 
کرو ا ج ا ترنفالت‌حاضر درد و چپری از احگام 
ا ا ا ي : دلالت میکند سه طالیه با اقام ععترد کی 











در +فوعیات مارت ۳۳2 
هوند شن + حافظ اونات نار وا لیکه بسازد بر کح غذقی شرهره نی 
که عبر کند بر کان وب پثالی شرهروژئی که غبه کرد نود دا وف 

مجمال ایتاونه اخبار درءطارف کپ اپار سيار است و برووگا 
7 مه نع است ابه خا کناسران را فرنياست و ترقبل ادا زطق 
ارا راط بل سالجی له ار انا سادر شت میا نود اة 
اجن و تراپ از ف-ل «نعرت الافالد رخ سو اشاب بر فتراآرة 
است بر ایک تواب لی قبل متفرت لل قابات ال قد با 
کیره یا یرون آعم از امان ثل روز یکه مادرمتولد حده پا آهرژیده 
ی امان از گاییه ان زرا بجا آورده اند | گرچه ادرال 
کف درپاها و نصرآن باشه پت لواب فلان عمل ام زش زار اديا ند 
ا تادز ار با معانسال گناه اف فر از با مطوحه سه یا ده سك یامد 
قتا واشالاپتها اخ وساله جرس فراین اپ موشنه اج :ر عي ا توه 
چر متفر عات بدست آمده چم لوده ابرشاید آنها از دویبت تادز باشه و 
شابه که اخباروازده در پسض اد آنبا هتواتر باشه پا منبش و ا کر کدی 
فیالجسله شج دراخار وارده ارعطیت مولع وا رادا با اش 
در خطا ات له دنل احادست لدسه اعات عاب شد فين مته ار که 
اسان العه نوده است مگر انطه تواپ ان با ارز شل امان است 
پا تفآ نپاست وازجمل میدودی در اینجا د کر میشود پک ی شمه 
خن ااست و زر یت عرو ارد ست 13 بهر قدمی عضو ارح باو طا 
شرد وسدفز ار تاه از نامه مین ار مج شود و ال | تچیله قرفن اطراقنه 
جاز» بپرظرق سداد بنج اء کیره او آسرز بده میتودو ارا اسل 
دافن سے 2 
گر خر ستبر وارد شده است که مر که سل بدهل يج عفن ا 
امان او آمرر بده شود و | تله ناز کرد بر سیت منت اورا 
نا بر حضی إزا-بال موجپ متفرت کامانت الا نله يارت اسب هل 
شواسن ةلدالا رده در له الات و له لعف بهي و يت رشو 
شی 11 کی لبر 
و در خبرگ رواسے عیه است که خداو ند می آمر زد گر بنده آورا ق 
بسا 1 ۳ 1 1 | ۳ 
آل ررد عست عودداطل آ تقر ها ف فا مه ودر کلب فسا رد ند 
ان حدیت‌ستیر وا که هر کاک برسر قبر موم هفت مر ر a‏ 
ات ك اید داو ہا رد اررا وساحپ‌قیرد۱ لی مان فر عاید 
ابااتر ایا سر اعد عدار ابر E‏ 
۱ ین مات نود ولواب ازال بر صاحب لور : 
کہ تا فیامت ا ا و در الہک این باخ از قرع کہ 
وسحشوز دوو غواننده درروژ لیامت دد حالپته این باشه از فرع ۱ ج 


Kr 





_ ۴۳۸ __وفایع کربلا بروایت حضرت بافرعلیه‌الملام 


ToT 1 ۲‏ توت سر 
اگرچه زبادتر از کت دریاها باخد وعطا میکنم باو بمدد هرتطر» اشک 


لواپ سد شببد چناپ اماع را ع بر بان بن شیب فر مودنه آل سر شببس 
| گرخواهی گر به کی +چيزگ گر به کن برجم سیت ع بدرستی که کر په بر 
او عیر یرد اعان مرك را وتظے این فر‌عایش خر کلپ ايار است ی 
ما آنپکاران بایه مشت باریم و از دست ندیم این فيش عش راغات 
هر اپام عاشور! که سنك آپ مشود در مصببت‌هاگ آن شرت خود عبر 
حه استال عله ازجمله کسائی بود که دو کنب عد کور است. که سه نامه 
بان جتاپ وشته بود و ۲ حضرت دا دعوت نموده يود وسذلك ارل کي 
که پتردارگ لشگر وارد ژمین: کر بلا شد هان ملمون یود که قدرگ ترسم 
و دیسر گر فت و بجپت ایالد رگ و عپردتان با چہار هزار نثر واردزمی 
گر با شد وغراست گسی را پفرسته رد آ تناب بهر کس که کف چون ده 
نامه توشته بودند یکتقر ټول نکرد با اينک کنر بن عبدات که سک 
سبال بود افت سےا ی ص د دا گر ماو اهید اورا ل آ دوعس سعد ات 
کل ار دا نسیغواهم مرو بگو باو که از راف چه آمده در ابن سرژین 
آن مون آمد امسات آن حضرت آ نار شرادت ال بذره او دیدند او را 
اکال کردند گفت براق ودرا پاز کن آن ملمون قیول نکرده مراجمت 
لموده رة من قبس وا فرستادند و آمد یفام همر را داد حضرت‌فر مودند 
اهل ولایت نامه‌ها ترشتنه و اسرار بار نمودند نا آمدم‌حال نیدراید 
برمیگر دم رن رة شواست مراجعت نماید خبیب کے باو بکجایی وتو 
ببااگ -شمکرگ می وځ و بکد بامام هدایت و نوردیده رسال عیگنی گفت 
و اپ مر را رع عد فگر عیکتم نی چیه راک بو ارم رار گر فت‌ععمول 
ی ارجانب اما بحید پافر ۴ رواپت شده است که ارمودند. پدرم علی 
ی 2 دود عاجورا برش اسپال مبتلا بودند وفرغیبه‌خوایده 
فن لت میدیم که ماران رهیمیان ما چاق مپآمدند و اورا 
وا میخر دنه وعشا.عت اد مشرد ند و جان تارک و بچتم شود دبدم که 
تن اس بر میت له سود و سل ابتلان وا نو يف و 
ی و 9 0 TERE‏ سی عد 
مولا آن بقل بیا الکلاب هر تسم راو رو هت رتیه نبي 
اه دتم رما و فیرد آن د بعد اد آن 1 کفا نگردند نا ایتکه 
اودا بایاي عم امپان کروند از فزمایش امام و مض شواهد دیگر و 
میا این عل شیع را آن جیامن خر بر E‏ ا 
شود ال اس ہن عیدا که فظه باذن عنیا منارمه E‏ 


خسن بر رده از 


رینپ اون رقت و 











وقابع کربلا بروابت حذرت باظرعلهاللام__م۴۳- 


شر وار گرد و آمد و آن لاان چون ایس حدر | فف ند از انع 
مسعسرف شهند واین خبر اسار ارسلوم پیت بخصرص آمدن شی اعر فر یپ 
وعجپب‌است اگر اقم شعه بود لءساله شابم شده بود اتلامدودگروایت 
گزفه بودند لاء ود یده در آن نزردبکی نرک که فده مروداورا 
بباور 3 ستعل. است شو اقا رفوع اون شیا سار ات امان خی 
گیرده‌اند که چگرنه مپشود آپ برةر سندند و نرود و کار به ندمو ترود 
۳ اسب ۳ زا وق ابین استعان نار د مر تطم‌است ۳3 ار راگ لاء شاه 
مقتلفه است جر كسا مقار خطو ۶ وشا است و ساسا مظیر لدر تراعماز 
قروو ر عاشو وا هر مقام شرع ورم وین و عل وشا است. بایتپدف 
بلق که اسب تروق تا کو ف عضوم رذآ واف جرد و اما درحتایت اپا 
قاو در عقام قدرت و اهجازاست بايد تروت دوه چون فرش نعات‌پاتن 
گنه کار ان اسی فز کات عاشودا ات کل موقول بود دادن کل‌نرواه 
لدا اسعاب‌را اول دادند عد ارحام واقار مرا دادند توبت فر ندانو سد 
آتپارا غم دادند. ۳ پا بقن از فة شنا ۳ کر سای داقپا ۳ 
خوارت وارعمات جپاد و خونها بدن از ژخسها د پهنه شد بالی اند جز 
استقوانها آنهم پایمال شد امرال هم از اسياق بدن و انچه ۳ 
شا سوق ایق شارت نر نف يازا شم باسی رکذ بر الق س قر 9 داکست قیاا 
وا داد وهی کناعکار ان را آژاد گرد اما دروان ثبر لجات موقوف‌است 
باقي بودن این‌تبر شر یف تا دوز تياست گنوک ان‌ردردسدان دحاج ان 
و گرشاران به دنریه و اخروبه علتج ابن قبر خرند سم مج 
هاید اما از آن تربت منوره حا بابند هت ی 
شید شر ب باجا بت مرون شود وخگذا با این فواند و ۹ 
و اغروبه از آن هر قدشریف بضلق وسید ا ا 
شود ا گر انان فیالجیله مرک دات باشد مینپید له عر چه کر 
فوااد این مر قد خر شرا احصا کند معالست بتوان اعا مود هت 
ا و 5 ۳ ا : 
فراید سے آن باد تراپ است : شیع تربت و دفع س سور : 

و بت آتظرت س شاید وتوم اتیل یا عب ازعم 
Ra‏ ی وش باه زیر که وقد ورد امه 
جوا سوت یل اد ادن ۳ م باشد نه ال 

۰ شیر نبوده شابد بد از فررحسن اهل جت راقم ِ ۳3 : 
4 تس از رقن ای عل دافم خد و غلبا ریا 
براه عقر اڈ در کرده. که جد از دفتن امن عدب و 
E E‏ ۱۳ راء قته و باو فر‌دودند * ود 
لیے خانون یی بے اوودند کے ا ۰ 
وا شود دنک اما بی ا ر ر یی و اا یط اکس 
۸ ۱ ۱ 3 11 .1 | تن 
سبداالشہداء شاد ترقا بروفدع ابن عل حن 





۱ 


تلا 


۳ آفسیر سوده اتر 
لیر جرم تتلوی و بجردالعیل عدالقتل عدا محلونی 


9 

بسم الر حمن ارحب الحمدالله الذى احل رژ یتنا بعصیبة 

سيد شباب اهل الجنات ر بحانةً حیدالانی والجان المر تضع, سن 
لدی‌الا بمان الفر بب م الاو طان و الشهیداللهغا السلیب العر بات 
الى الأغل د الذسو انا لجوعاناله تلشان | لظلما ن ااشمی الشحی 
والبدر الذجی والنجم العلی والاهف العتی محروق الخباء 
فلو ب العامة والرداء جسده مطلروج فی الحدر ات ال دم 
غسله وجسمه آنه والدر اب تانوره و تسح‌الر ياح اکفانه غر یب 
العر اقبن سيدتا المظلوم ابی عبد ال الحسین (ع) - قال اه تبارك 
وتعالی : پمال حس ال حیم الهیکم التکاثر حتی زر ثم مناد 

کلا سوف تعلمون ثم کلاسوف علمون 

ظاعر آبه غربقه ابه بازی داده و ستول کرد و بلپوانداعت 

شماو اناتر بعنی در فکرزباد گردن آنپا اشد هر کدام هر چه دارید 
انم دبد (پادتر میضواهید چتان نسصوص است از پادشاه بالانر تیو نه 
عردم سالك مپینیم که پادشاهان درعقام ژباد گردن چپزی که دارند می 
باشند چتانچه حدبت است که ارد آدم ا گر فرروهغانه اژ طلا بر اگاو 
جار شوه وودغانه سیم وا طلب مي‌کند وقتیاه تواافر لیس سرفت تحصیل 
آپ نها گیدسید بزمبتی دوسالیکه واه مرفت و کہاگ مین يخود د 
وصذاگ خوش داشت ازهراهان برسید که فی این پیت حطر تعش 
هسرآه بود فزمایش ف مرد که ابنها چيزگ است که هر که بر دارد بشیمان 
میشونوهر کس‌هم بر تقدارد بشبدان مشود عضی بر داشند و فتاه بروشنالی 
پەد دپمند آن سنكر ره‌ها جوافر بود آنپا که برداشته بودادبشیسان 
شدند. که راراي مر ادا شتتد ور آنها ۳3 سر لدإشته مود بیان شد ند 
که چرا برنداشنند ہہن حالت اهل این دیا همینطور است آنکه بدارد 
سهموم است. که چرا ندارد و آنکه دارد مشدوم‌است که چرا زیا تداردیس 
علی اک حال فصه است وهر گس طا زیاد کرتن است هرر که دانته 
پاشتمرچهباشد ازخانه و انتالید و اباب و تيل وقر ذلل و اس‌خبال 
و اشتعال ژپاد تردن مشفول دارد و اواد آدم شبانه روز نظي میکند که 
چاو که اموالړا وال آنکه درگ که تا زنمه است باشد در کال 
رست بگنواند و سدلك خپان‌روز حرص میورزد و سال آنکه زیاداز 
اقب لو دیا اسباپ صدعه وزحست است و اسپاب حسرت ونداسدوطرل 








حبله بر ای عر در دلیا چهاراست ‏ ۳۱ 
وقوفب در معت بلکه هلا کے از رای قالب در آخرت مروی اس که 
رای خساپ یشم قر عدبنه یه شض بت سفق مودند در با وراه ار سید 
بشپانی از او شیر طلب نمودندگنت که آ نچه سم دوشیم قیله غورد و 
آنجه فر بسثان آنا است ازعصر قله است. اتا وا 2 
مال او وا زباده فرما از آتبا گذت بیان دیکر ر E‏ 8 
فر دردد 8ارگ شیر آوود آوسفندگ هم متام حضی اغباو آورد از ما 
رت آ شرت رشک د دارا رواگ اورا غتر ا ا 
بعضی که حاضر بودند عرضاردند او لی که شیر نداد دما لرمودید که مال 
او ز پاده شود و درم رادها گر دید که روزی اویقدر گناب باشد عضرت 
ظرمودنه هسه مال زباده میشود زحمت و وبال عاي غود وا فر وبا 
ماده منماید وسرت وادامت وعلب او وا قررآخرت زاف قدو سب 
3 بقدر گناف پاش جر دتا قر ر آدولهاد ید واا ال السات جتن 
ات اه ب و مشت ماندازد خوددا از رگ زباد ا دن ب غاد 
از راه او تر ارد و اشک عدارند جل خانه در کال فطراعد 
مپر یانی متبه ماود ایشان را که ےه ازدیا و بلپو انداخت. شا دا زياد 
کرت استعه د لبو فة سی زود باشه له بداند در شل اوق ااه آنهایا 
باز زود باشد که مدانید که قياست باشه پشی بعد از انه درقبرز تدعشی 
و دبنگ که کےا اسه دنو به را گدارده و دست خالی از ديا رايد ر 
پردهابه با خود ال" هبل غودنان را و مالا شده اید بچیر مالي که آنها 
فیباند و 1 توالت کوان مبتوید که جرا از غود چیزگ یش ظر ساديم 
فو این لوتات بر آیداو بگپمانی سودها ندارد سید او لیاه على مر نضی 
ارو اعتاله النماءازثبرستان هبور میترمودند ولاه کردند پآ نبا که سلاعباة 
رکا اتب تمان قر ج لام باد شنا ایس دسان تنپا سالام باك بر اقا 
اهل خاك بدانید که اموال شا دا فست گرهنه و زنان شا بخوهر رد 
طقال عا غوار کدنه و غانه ها خا محل شاف دیگران شد اسن 
کر بے اک در ترق ساسج ہس کم عیبر پدهید مرا بانچ در درد ا 
س کی با مر کو م ر 
e‏ و 
این وه ری توت ود در تعسیل و اغان اسواله 

کر حد یت وارد است عردم رد 3 
چبار قسم اند ہك قسم از حلال دا کرده ود حرام صرف ۱ 
۳ | کرده و در حرام ترق کرده ا موم از حا ا 
دم از حرام د بر رطاخ ادن هات مد چپارم ار عاق 
کرده فرعاال غر کرد اند اه طاچنه اهل ۴ 





پر از توسل بعانوادء عمست و طهارت لیست و موجب سمادت و هرت 
ازن است و بپتر ابنست که اپن‌حدبت در بك اراک شما گرخوه: 
از انم یاس در کناب رباش ووابت کرده که از جتاب آمیر شنیدم 
که رصول عتا ع] زوزق آمد تر اقا طاعایه زرا س] دید که آن عط لوعه 
آشرعتاكت و سین اسذطر مودنداندوه تو عبت ر شگرد اشابدو بزر گوار 
اف آوزدم دشر ونار ابتاهن مر دم ار عفو زر ملاء که و غلاس رووز 
فیاستدا و شم واندوه آورد مر‌لرا حشرت فرمودند اگ قر اندرو زع قایس 
ست و لیگن مر ؟ ل مر | خر داده از چتان احدبت که فرمود ازل کسکه 
پزمبل محذر هیآ بد من خواهم بود و سد از من پدرم ابراهیم ومد از ان 
شوهر وغل این ابطالب غر سد از. آن خدایته‌الی جرا دا باهفتادهز ار 
غلك مر فرستد نرد تو وعفت ق از نود بروگا قر لو منندو اسرافیلن 
با مه یله از لور مپآیدو بالگ سر توباسته وصدا زند ورا کهاګناطه 
مرش کرای مغر حاشر شو بی تو بی زگ در تبابت ابسی و شاطر 
جع و آفن من تو بوسینه باشد آن حله ها وا اسرافیل تو دهد و نو 
بور جد از آن در فایل عنرگ ازور باورد که مهار آن‌ازمروادیه 
خرباشد وبر رزوی آن مه از علا لد کو وار شوگ و در قائیل بکشه 
سپاو شتررا و عنتاد سار ملاك که در است غر با علم تیم داش قد 
یشاب نو سایند و هست؟» قدری راء ری ساد هزار حورگ باستقبال 
و بیاشه ودر دست هر پات مجسرة از نورباشد که بوگ عود از آنهابوژد 
دون آنه آنشی در او باشد دعر بك تاعی از جراهر بر سر داشته باشتد 
که هر سح به برد باشد و آلپا ازطرف واست لو انه و چون مدر 
دیگرداه طي گردگ مریم دغتر عسران با هنتاد هزار ورگ بپاناساس 
یبد اتفال کنند و ملام کنند مرتو و ازطلرف حپ تو واه روند بعد 
آز آن مادرت شدیجه که اولزنی استکه بسن اران آورده با متتادهزار 
ملك که با هر يك علمپاگ تشم اشد داه و بعد از آن حوا باهفتادهز از 
مك و آسبه دختر مراحم با اپشان باشد و هیه آ نها شبراء لو باشند وتو 
قر مبان اپشان بای «چرن نزدبك شوگ دشر ساگ از زیر عرش نا 
که که هه اهل محثر بغتوند که بپوشید چشمپاک ورا با فاطیه دشتر 
ند معطفی مم بگذرد پس کسی‌اتواند بتراظر امایدسگر جت ا برام 
وغوفرت علی‌بن اتطالب م و آم ابوااتر در تقس وا ناشن و او 
" ایا توب‌یند با مادرت خد,چه پس مدرک از براق تو لب شابند اروا 
ازع پله تا له صفپاگه یار از دلانکه باشند در دست 
الور باشه حودپان ازچپ براست‌یر بت کید باشند. و 
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در اپنگهاو ل کسبکه بز مین محشر میابد حشرت رسو لصا امت د۴۴ 
شنک برمتتر قر ار گرگ جرال یاب کرد ر و بگرید ای ناله ماج 
که دارگ از خدا بضواه در آنوتت کو بخولی رپ ارلوالسن و ال 
خداو لدا بنا فر [ ندان میا ماي ينی 3 بر سر اپتان آمده ية 
عن با يدن زضر آلرده ورك چون زمرد وجار باره پلره از علقرمش 
لته نرد تو عاش شود وسو با بقل ی سر ال ر پاك رن لو خرن 
چون فراره چستن که و بر بان پللد و افم گرید < پا رپ خذلی السوم 
ای هین ای 4 اي برورد کار سن کر از بر اف من حق مرا از گائی 
که پس‌ظلم کرده‌اند و تو عيجة زی که از سیعه لو نام اهل مهتر ین 
روگ اشد و کرد کار جلبل بتنب هر آبد و تبام ملانکه بغضپ در آ بتع 
چیتم روش آید وینان جرش وغروش از او برغیرد که مجو عم فاتلان 
طرز نت سفن وا مر چیند و ثاب آقدس الپی امي کند که اولاد اتان 
ارا س چبتد و شر جه دنه ود شاو لها ماخاشی تولانم در عر اقا 
گر بلا و در خون *میدان مارا تقرف تست خداوند فرعاید بحم که 
باس ابشان دا مرروی سیاهی و کورگ جتان کر ابشان داد تاز 
نز وراه الیل که آنبا از پدران خود بد تربودند عبت بج (ع) لاد 
وا کته داز آن جر یل کو به : ای فاطبه حاجت غود دا از خدا کر » 
و هرشی کی خداوندا بفر باد شیمبان و دوستان من برس وارتان دادم 
گن وی وسد. که افتاه هد ابعان وا تیم و آمر زیم هر آ نوات 
گونی که شینیان و درستان اواد مرا فغش ودحم کن وک رسد که اقا 
اه بر سیخ تا هر که بتو باه آورده و دست ترسل بعامن ولاید 
ومحت توزده است درآ نوقت تبام غلق آرزو کنندک غود را سوب و 
کنند وبروگ اشمبان خود وان امیر المزعنف (ع) و شبات ارلادخرد 
درحاله از ترس .و سم وادطراب اسن باد وعورتپاگ ایتان بر 
باشد و از هة عداند وهواپا خلاس عده باشند و از عقیات کشت باه 
ای و سپولت و مه علایق در خرس و بم باعند و از هی هید 
آ رزوی مرك کد . ۱ : 
ی د بو ذکر حدیه عربت اگر چه يفيه دارد ولیک 
مقصود از حدیت بان تو سل با بن غا نواده بود-وعا بعال یاه دردیالتاج 
شد و فست توسل دامن این غا نواده قد تا دز نات رستگار شود چد 
درآ تما شاه جرا اس هر کی هرظور درایتجا سلو کرد در آنجابروژ 
میک کی کباش و ا 
بوده ور آنجا معروم پت لهات 7 
معرفت است قرایجا بشدر این بلس دحم ۰۵۳ ۶ ۶ 









۸ درآ که مر مال التاق فی‌سببل‌الله است 


يح دد ججح 1 
شود سبتات او تقبف می‌بابد متفور مپشود هاا یاید رمن اعتبام در 


سدقات‌جار به داشته باخد وال بانی الووثه او است ودخای باو ندار دخسارت 

وو بال آن از براک اوست و اتقام از آن مجیت دنیا وعقبر از دیارانست 

چنا نه مدر است مقر اک دران رب بر آغور غي یایند 

چنانچه درحدیت وارد شده است که چناپ رسول «] به ابی‌ذر غداری فر مود 

که خدیدتر ین نا هسب سرت در روزشامت سه اه انسد ار کی 

که مر درا هدات مینباید و خوداو بتول‌خودش عمل نمسا ,دورو( فيامت که 

توف ی بت که کل فر خان که تلم اورا کنیده اد و قول أو فل 
گر ده اعد لجا می با شه و وکت هیر و ند وود آو واه الل 

غود هدل ارو است هنم رود این عالم را حسرت ژباد است قوم 

مولالیکه مدق داشته باشد و آن هبد اساعت مولاف خودرا کرده‌باغدروژ 

قیاست که میشود آن عبد له مسلوك و اسیر ودلیل بوده است ودم ود 

و آن مولی پواسطه معالفت ر ءمپان اوامر الییه بچهنم میرود چرن‌چنینه 

۳ حالثرا سی نید لہ سوت آنا بال م تود سوم شا ات رة 3 از فا شود 

انقاق که وبگذارد وبرود وس از آن ورئه انقان نبایتد آن مال رادر 

راء غداونه و تواب انغان آن در نامه ع لآ ها تبت میشود روزفیامت که 

مشود مالك هی یلد که حساب آنال و ففاپ آن با آن فلت است و 

ترات انان آن درتام عمل دبگرانست این مالداررا هم حسرت و نداس 

[یاداست زیرا که زعت کنید» ال تعسبل گرده و جمم نموده و انفان 

تگرده باید ازعپده ساب آن برآیدوعقاپ آن با او پاشد ابا تواپ‌اننان 

آن با دیگرانست هثل آن اند 5 لی درختی دا ریت نماید پزحت 

سپارگ و آ درخت مپره‌دار شود و آنشخس یرد که زحت درخت را 

کیت است و ر آ ثرا #یگران برل فی‌الجمل شمورف فراع که 

فوك این مطلب را کد که مان عرء آن اندان فی سبلا است خاب 

سدتات جارپات که ہمد از آنکه شس ازدنپا رات دست او از دنیا کو لاه 

شه و درقیر ماند فریپ و متلا پاسال خود شده تصل بار بپره میرسد از 

اه بان کذازبه و ماه است. از قات و جاریات و لز آنچه 

این قیر دکر کردم واضع شد انطلیت « ضربپ غلی یوم الخندق 

افضل من عبادة الافلین * ران آنکه آبرر کوار يت ریت ود و 

۰ آتلمون را برك واصل دود چیگونه میشود له افنل باد از عباوت 

۱ ۰ کل وحال آنکه جاب اید شالحست م ارواحنا له المداء بازینک آن 

یره و سنان بود یکی از آتہا پر مه شنبه‌زهر آلود 

ا چبدت آودد و ازهمه پالاتر پرپدن کلوک آنچتاب را 
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قطیات ضربت غای (ع اد غروه خندل _ ۴۴۹ 
9( شربت و ار یبا هه بان ری کر ب تج ا 
پایمال گردت‌آن از صم سر ليان وضلا سای صدمانی که ۳ آ اباب راز 
کف و از | تصیلاه فسات ورز عبات که رسفا لاا جدین ع از 3 شد وان 
عطرت دا اس ردد و شور بشر و دبار بدپار گردانداه باآن حالت که 
مشووو است و در السنه و افوا معذلكت اق خرب حظرت آم م 
اوق اینها افنل وجبنش اء که در غزوه لدنج راه ع ین درد باد 
طلبید و اجکی یبارت او جرأت نظرده چون او را فرح ایل کی 
گنه و چپتا له او دا غارس بل اتب با س آ هه بر لب وبا 
وغیره فف تور الست اة بلیل آعم موی است در با ین راء شام 
وتتي فافله از ان سرش هبور مطردد و این فیرو پاانها بود که کر 
ال دزدان که دش گرد اند که جممیتا نپا از هرز ار متجاوز بودد عبرو ره 
عنرگ را از بت دست گرفه سیر ود ترد و ازدست ویر اا نها ج 
لمود و نمام‌ان هزار غر را تعرن گرد و اين فقره | گرودتم شده خیسابی 
فجپیست ودیل تجاعنست له ار يك دست بره شنر رفن و زدست دیگر 
با هرارنفر جنك گردن وآ پا دا متفرن کردن غیلی ح کے بز بان آسان 
"گفته مشود و بقلم آسان نوش میشوه بعد ار آدثه جا اعید پا بیان 
میارزت لذار دید درعالیگه بیاده بود دجنایرسول سم فرمودند تاقد ر زے 
الاسلام تله ی هفایله التفر که * اساام کل فلاعر شد فر ایل في کل 
پتی | گرعلی بن ایطالب عر عاب شود فل اعلا پر قل لر لالب شود و 
ا گر رو غالب شود ق امر اپ دود قل اسلاسرا و اسلام بتقی اژعبان 
یرود حتالجه بیارفازسافتن له خدمت حضرت بودند فرست‌دند کہا 
کوجات دا آوردند و در قل شود ت‌گاهباشتند. که | کر ثمارغالب شود 
O E‏ دران مسق وديم مسیاتزطا قزم د که اگر آنار 
شکستی در لار اظبار شد پار یر در ملعن بلدارخو ند 
جاده عیرو سمل یاز راید و لى چرأت مرت 
اورا نماشت و آن ملعون یگات شما مي کوید مر کس انه شود 
ببپشت سرود چیا بیدا نمی ا لید حاب رسول مم متصل میترمودند کیت 
وفع غراین نامرد وا سماید ۷ جواپ ٹپ داد ند جز جا ام تم افر عرش 
کرد با وولا سیگ دست ال جان دودشت باشد و با چت وای 


2 


که بر عالم نظیی نداد مفابله نیاید زخود را بکنتن دمد این خقس را 
شرو بن یدود فاري پلیل موه در ایام چاذلپت تفر شام ود 
اه ستگین بود و «راد جوان دشید بوه اد غ هم جر ۲۳ 
کیره اعرابی از فان طابنه که عدد ابشان زپاده از قوعز ار a‏ 
ما ریخته که ماله را فارت نماپند مردم مپپاف فرارشدتد هر کس پد ا 





0 مجلي هشنم _ 
انی ضرت ادام بود اما یتانی وسو لا راباستك‌تنباشکافتند 
و شم باوتر دش باه بعد اورا تد و سد ویشانی جتاپ‌آممااز 
شی اند دیگر منك براو تردند ویمد شجویز جراح جگر بزغاله 
بر او نهاد ند اما گر كيدا وزد براك پبشانی سوم که هم سنك‌وهم 
تس ونم تشر بر اوزدند و آن چه تیگ نود ۶ از یاب مصیبت: نوشته اند 
شر که دلپارا میتاند ر آن اپن‌است 1 واشصست از یش سر تا هت 
سر ای لبست علاوه اران اتی در کیال استحتام است له چون 
مسل ورود مات رمحل فاع ات تلاوند کت بالله اترا محطم 
آفر ب تااژسععات جرا مصون ماد و معد لكت نوشنهانه تیر بر پیشانی 
آتعضرت زد نف که از غق سن او سرت آمد ۱ اسیدا ام جه ترت مود له به 
این تحر فروركت ٩‏ غون از یشالی «پارگ جارق و بزمساسن و صودت غود 
الد چون زیلدتی گرد بر‌همامه مالید بازهم زیادئی گرد حشرت دامن 
یامن را بالازه که آن خرن را پاك که سیله «پار کش شمایان شد فررا 
3 سه شمیا دیگر آمد وخورد برسیه له مفزن علوم ربانی بود و مسل 
بوسه گاه سبدا نسو جان بوذ بلعوگ که آن تراهم از فقي رون آور د گر با 
سنت بودگه پرقلپ آ نحضر در سید . 
دیگر تاب سواری نیأورد سالد تحضرت:د کر کون شه از اسب 
پرزمین آمه زمانی نکدشت که مالك بن بسر چنانچه شی از ادیاب 
متسیس دک کرده اد چان شار بر سر ا لسرت زد که‌عمادةمبارك 
بزسین افاد و طالسی آنرا برداشت . 
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بحمدل الاهم یا من اعفلم معیبتتا بعصیبة الاماغ‌الر اي 
الصاجد زين السار و العساجد حاحب المناقب والمحامد قل 
الکافر والباهد ولیااعلت الماجد ای‌سدرع المنتهي و ابسن 
مه ومنی و این رمرم وسنا فاد کیدالزظر اع حجةاخهالگبری 
و ]یال ال‌ظلمی تور الا توار و بیهالابرار سالأله الاحاهار و 
تلاو ة الاحیار وارث علو۴البیی جادی مارم الصدقین سید 
الشهد ع الاو لبن و الاخر ین مذبوح العطلعبن و المدطوعالو ند 
الاسر اند یا هدر آون مقر اعد ان «تطو غ الودحجیالعطتان 
لدی اهر بن الى عبد الله الحسین ) 
قالاف ببارك ر مالي بحمالله الر من الر حيم ‏ والفجر و ليال 
غضم والئنع والور 


2T 











ات 7 
و لبان_تاحیر فجر ت 
پ ۳ ۳ ۰ 

ای قزر ان حور * پار له سم پات عبقرعابه. له شاه رگ وارد و 
بای ۾ باك هیقر سا دار 
بای و ییا و وی و فراغبار ساره با 
اها ظاظر ات و شس شلد فج اول یدق ام با 
۰ ۲ 


قورقن بان سان شر ا2ے ٩‏ 
عوردن بان ج کر اد الے چدااچه در خبراست ہر رر اوا 
1 لو سافت. است : از ا [ 

یبال دار چ از ساق داس عات اول روز توم ناه لول 
وال سوہ ساعت ار لے چہارم 


1 
1 ۳ 
یا ن وااو پل شقہ سے 


است و سیپ 


ساخت اول تفت دوم شپ له رق 
تاو سے است و جہة اسنعباب آی سل اعر. است بر بد بان | کر ار 
درآن وات وجب ميد چون رقت #بالت و استراحت و قلیه را 
ت ار ازغلن تراك سود ندب ازعو چن شارات انا بود و مارد رج 
سنوت بورد و لیان مستبت و فش و لضل ار راي آن ۳ 
واجپ وهن ی چچر چا رید ازمداوهت بر آن برد وملا مقتصیز تراضالل 
آ تست 2 
ہی است درشر افت آن که برعلل خانمالاییط (ص] واجپ شد و 
شمارسالصن بود, لبد هر -برگ از یر اث دلیویه واخرویه است و چون 
خواس وفایده آن بپاراست شیاطن ونفری اماره پاعانت پگهیگر ی 
گداو ند که الب سردم بأن مایل شو بد چاچ پا آنیمه حامپت و فتیلت 
بچپه تسبل و عدم حرج مسي شد 
و #مچئین نازهاک راجب بجت حداست هالی که در اغبار اشاره 
یآ نپا شده بمب کیال و تولب باید در اوائل اوبات دام خود ولیکن 
چون حقتدالی ارس الراحمی است لبت له کان در فان مپروفطرفت 
است وس داده اونات اا را که مرده درتب وطی وان نو بد وما 
شرك آ نها لشو دد که مرجب علا کے آنپا ردد چفدر بد ند کاش #ستیم 
ماها که بارجرد این و-عت لویات از اغا نمازهط ما ترك مینود. 
آفحیر دوم بر اگ فجر و نماز سبح است که چون نداز سبح ادل رود 
e‏ میشود بعقیات اولعبادتست که عرد میکند پلته تمادی اصت کهاز 
اف و کے قاته موق | 
1 اجه مر جد واه امت در حکیت تاز صح که چون بت 
برستاز ااي پرست وفت طلو غ طیلب مجفه مه باب حفع ال 
عقرو فرمود کمندا پرستان پیش از طلوع آفتاپ بده کنند تک 
اقدض جل‌خانه که باین علاست امثیاز دده مینود خدا پرست از یر آ ۵ » 
ی بای لیا ان ملنت باشته و تذارند این تاز نضا بشود که از این 
میم سچده کردن براق زپ دم محروم شوند فطع نظر از ایتکه 
تا و زرد مها ف فد آن روز اسلاج یدود ال هم اسلاع 






FF‏ وصیت‌صدبلة طاهر ه دا 
پاابتاده با حلتدالی متاعات مرد قر احوالات حضرتر سول 
هکو راس که شبا ابنقعو برورگ باگ مبارك خود ایستانه بود اکا 
ساشسار کت ور دة بود جر یل تاز اد و این ۲ بهر| آورده پس الله 
ارجم الرحيم ‏ عله ما ائز لا عليك الارآن للدلى * اقا بيقر 
س هانگ , مافر آن وا بسوگه تو لفر ستادیم که تو خودرا ET‏ 
و گر هاگ چتاب ابر ع در یامانپاممروفنت » حکابت ابی‌در در 
اتشان مدبنه و دين سداق متاجات ۲ دشرت را و بعد غش کردن آن 
حتاب و کان گر ده ازدیا رهه ورش درغانه ناله دم براقت دادن 
بان مضیره و اپار حز بت در سے آ حشرت > فاطمه فرمود. بسر قم 
در شب جندین وشه از غوف غدا فش مبکند ۷ 
فاختب سو افلت عا ديق طاهر ه و متاجات بدار ۳ 

تر و۳ ۳ اتسار رنه شاهد براین مطلب تسروف که درشت گابرفآت 
از یله ومبتپا که بجنان امپر غا نود پکی این بود که باعلی‌این‌شیشه 
فة را عبر اه ن درقر بگذار فرعود انپا چیست ۷ هر کر داشکپالۍ 
ااه درسهرها از تم ر یفام ودره گردهام ون از بدرمرمواخداس 
تیه که فرمود هر گاه بقطره آشکی که در کار بابپاگ دي از خر قدا 
جازغا غود برد بدربافاگ آخش جهن آنرا خاموش مد و لجح 
کر دام اشپاقا غردرا که روز واس رفبکه آنش احاطه کندامت بدرم 
زا ازاین اش ی آنشی بربرم تا از آدلن دورشود - ای‌مظطلومه اینقدر 
رقم است بازرد اما ات خرب لانی -کردلب و تبر طرفت را ازجگر 
سوخنا واشت منم گر دند هرچه‌طلب جر عذ آب شودند , آ تک محر ماولادت 
ژدند و * نشو احشید پارا بسوژانته آن بعارهها باك برهنه از یه ها 
رون جر پبه می هر ایانپا نپادند , ا»حر مان ببارت برداغتتد از چادد 
ویقتمه و آوشواره و خلال آن سان فرباد واءعمداه وافریا پلند 
گردنه که آبا افروز در اپن عحرا کی پت بقریاد اولادرسول‌برسب 
فرشت فرپادوسی کمپ نی پرخانه هاك آنیا مپزدند 

REA E‏ مر 

ی له هر | عباوردند اڈ شیا دو پم اه دادت از گر باس و 

a‏ نود یکی کبنه ی سقال کرد که من‌برفنه ام 
یو شاد « پراهن نورا اال دام و کهه را خود پوشیدم. پدرمدیعفر مود 
اعرد راکرد مرنگردم باعل دادم فرمود اکر کینه را باع 

فاق بولگ و نو وا بجت شوهرت_ پوشیده بودک برل بود عرضگردم 
با اتی کردم شب مالل سال گرد شما نداشنید جر يك‌پم,اهن آنرا 


00000 کت تس رس سس 
اشان گربه و بن غود دا عسي مت 








ریت دته طاار و دز FF‏ 
ودنك : 
رل ا ا : 
ور کل در چرم لالت به فامامه را سار ده دی اه | 
تا کو طا کہم مر ا ا 
سل چچ ار اند و للع َة نار أقی ۲ 
کم جر سیه بر فر اس وق اموق او شتا سر تة آمرزش 
ات هرا و من طلي ارا کردم : جربل تال لد که حطتعالی ففرحامة 
اقفر از است و می‌خشم که رات گرگ , 
چام افر مود اک جر ایا فوس فدارم فرایم باب ای ید قعرت 


1 پروزد کار بعپة ۱ شا ر عا رز روا زا ام سر ا رفت وصر عست 
کرد چا از 


بهشت آ ورد بلاط لفوت مر آن توشته ١‏ مسرامداار عارع 

کب دم قلي اقسه ال سيه اة دسوتك هس راشي سار ذالك جرال 
و ایل و آسر الیل وسایر ملا اشر ین 6 درم او را گرنت و سن 
اد که هم اه خود در قر داشته باشم در روز فراست بجپت افغار دست 
گرفته گنپتهران را شقاهت کنم . 

پر وید این حقابت حقه وا در کب اعبار فر رلت ترول آن و 
عضیون آن لطن فر کرد ا کیال طر‌آن رمق اختصای این برد 
که حقیر لقل کردم م ای عمر فت ازهمن فقره دماج مبتود که چقدوعرحمت 
و ضایت از جانب ذات ائدس ات بای عطلوعه بجپة این راهن که در 
واه عدا انفان گرد گردیده با الک موض داعت وبدن و هم میج بود 
و شص‌عم‌شسزفاف برد بی جه خو اشد دا ۳, ستارایسدا ع مرحست 
فرماید کهآ نچه داشت داد ددر اه عدا از اصحاپ واساء و اهران رر اند « 
برادر زاد کان و فرزندان وعال و اولاد و تام لای دن با وف آنکه 
وفت ودام از لپا مدر * ینب نا بر حضی الان چام کپثه مدر سى طلس 
لرمود باوسفت آتله کبنه بودا تعانشرت با یی باره پلره کرد در بر 
لیاسها بوشیه 

با بر به شی اخیار آن مظارمه حون این کبفبت دا دبه عرف گرد 
آلا برادر جرا عتن گردگ ترمود فر این ساب و ره 
اضرار کرد؛ آتعدرت مرحسب اصرار آو فرمرد بد ال کے دنوت 
رقن مرا برفثه مر انته اہن امه را پرشیهم ف 3 ره 
و یدق مر ار ازس بنداز ند چگرخیمه وزد له اترام یود ود 
لیا قتلوه جردوه 

از ابر مصیبت ١‏ ارلا امن بسن آن دل اضت که براکاو لباک 

E‏ عت لراس دا 
ا بشت آو رید خدار ند مرا آن متاب چندین انهه از شت یی یه 
غان یحپا بر اهن که را ببدن آو ددا ۳ ۱ 









FFA‏ ابر ان آهینه طلییدن جس ع] 

دوم آنه لیاسها وعایر اعرال آن‌حضرت را که بر دنفعالیت داشت 
پآن بدن ناز یه چنل گردند . 

سوم که میتکاند قلیپا دا داضت که هر گاه بدن فس زغم 
کوچ گی اشن باشد یاعصاست گرږه باه ونه یا کته برروگ ار #دارده 
باش وچسبهه باشید کین ارجقدر عه ذارد ؟ نکر کن ات شیه جر ات 
که پر پدن او وارد آمده بود وجامه باغاگ و غرن یهن آن چناپ‌نشیده 
ازحرلرث هرا و آن‌ظالم عم تامل نکرد که بلاست رون آزرد و جلف 
وشمت که آیا از یرون آوردن آن انه يان بسن شریف چه رېد » 

چبارم رکه جتاب رسول عم از دلیا رحلت فرمودند شتری 
از آن‌ستاب باقی سم داي و عقلفت تشررة رقرب ععره فاشام خوابشر و ق 
رد + وناله کر دن و سر ودروا بزمین زد لا عرد غبر مساب امس ۴ 
دادند ارت اسر کرد دان بای او بتند و او دا ازمدینه رون 
برد بنا برا نچه بجضی تقل کردهاند اورا کفن کرد عضی گفتندآ با وس 
از دمولهدا در این بل شده ۲ فرمود خم ولیکن چون یوان سوارگ 
آن عضرت بود احثر ام آن جتاپ بوذ آثرا دفن کنم . 

قلپ یمه شعانته میشود با لی امت جتاتر زا لب دوش نبی را 
مریب هراو زغم بر آن دل و بدی‌اوو! باره باره کردند و برهته درعقابل 
آفاب گذاردبد بلکه باینپا ا فا نگردند استضوانپاگ بدن مطهر اورا 
از سم اسبان درهم تيد الالسةالله علیاانوع| لظا لمین . 
مجلس 9 
بسم‌الله الرحمن الرحیم 

تحمدك اللهم پا من اعظم مدنا بمصيية الامام الر ا کي 
الساجد زین العنابر و المساجد صاحب المناقب والدحامد قتبل 
العافر ۶جاهد ‏ لی‌الملاك الماجد اين سدرة المتهی وان مكة 
او شی دان رهز م و صنا و فلع کیدالزظرا: حجذاله البری و 
آ4 العظعی فور الافوار وبتی‌الاترار سلالهالاطظهار و ناوج 
احبار وارث علوم كبیین حاوی مكارم الصدریی سیدالشهداء 
الاولین دالاخرين مذبوح اللمين و الهدطوع الوتین والامير 
بایدی الستر کین عفر الخدین متطوع الودج العتطاخان لدي 
التهرین انى عبد له ااحمین عر 
A‏ 








مجلس لهم ۳۹ 


EI a 
فالا ارات د تال إسمالله الرحن الرحيم - والنج.ر و‎ 


لیال عشر والذاخ والوتر 

۳ د گر شد تسیر ظافر آ یه هر بفة باقی ماندتدیر بائ 
اد یل باشد چون ازبرای ار آن طاهر است و باطن باطن تا عق 
بقن باه با تار بسن ارشیة راد انیت فرعام غیرد وقالم الاد 
جر ادل پت سے اه اقا 1 َة الم تاو بله 30۱ ورالراسخون 
میا لعلم جنا نچه در معدد اغبار وارد است و سافاتی لپا ین طاعی و باط 
یه دعقم اصول قران شده است و عدر هم در کتپ اسر 
سم ف ضا وشت ام فة اتال لفط نو آ کر ا عم و احق بح بست و 
آنن فر راان است_ که کلام است تقر ابات فن اساد یی را ات 
وسیده‌است سمل بیان اب حافتلو | علي | تسلو ات و الصلو ةالوسطلى 
قافر ن تیاو عبات تکاله است و تساز وحطی با مار ظهر یا عفر بسح 
علی اغتلاف و باطن آن مراد اجن آل هیا هستته و مراد شماژدسطی 
بتول‌عذرا قاطه ژهر آه سا است. که هر در فرعتام غود مت وارد 
شدے احت ایضا در آب؛ شر بقه واستهپنو | بال والصلوة لاطا 
سو اة رالروت اسبت وشیگذدا متصود اینست که تادپلات آپات 
قر اتی تقر ساطن قارد و یر اظر تقافر فارد عردو در عفامغودسعیم 
ست ۳9 زارد شق اس بام ناڪ ان والدین خر کاب ایندد بزر گوار نه 

۳ ۳ 

بسا( اشسوزه مار که یو از وققةاے که جر سضر ت اس فبدایه العسین اسر 


بتفعل درتام شود اغلره خراهد عد و شاف تفا امام سن عو اعام | 


دیگر است انرب جناپ ابيمدان | چون درز نای بود که طلست بنی اه 
اطر اف عالمر! گرته بود از تسه حال که ده اعام هتد و اسم مسل 
که زمان اپشان باشد و شنع چذاب ابرع و فاطه سم از این ١‏ شر ېه 
استفاده میشو دا فلت ماب یاه سو داز اناه مجپتایشگه چناپ اعیر | 
افضل بر و فاس که حقاعالی عفت و هشال آتعضرت باد فرعودهبس 


افنلست وعال ابه در حدیث معتیر ار رسو لخدا سا روابت شدم 


که سید رارف نعلگرده و استدلال باین اقشلیت ماطه م ترد « که 
آن حشرت فرعود ا گر علی بن ابطالب لبود هتالی جرا فاطه نود - 


اي شیعه فنکر کی بش دنا چه مبگند ۱ بک اعد از انیا سایفی‌با. 


او شتا وولف عم ملنون دري تیم‌سوخته ب#پپلوگ او میزنه فاش 
او شتا بو ِ 
پازوگ او میز ند بلکه شره هس نوشت پرادیه که نان سیلی پر سورت 
ناله زدم گ اثر دست من ,سودت آ تمطاوت پافیماند بلک زغم ز اتی بر 


للب آن مظلومه زه که این‌سعنهال اعقانهزناه را بار بداد و بجالی : 

















| عاد خود فرعود ای 
کک بر نداعتد باسناد کل ار یاپ مذاعپ فر این اه باشند] نپاهم‌جر 
ی ۱ ۳۳ ستل شوند تا اینها هرچه جرا سك 
وة و ازا نهت بود کهآ ن‌چناب‌اطمال ودتتر لق 


۳ ۱ 
2 تمرز الب عط از اغا لدفر ل خص ور 


ار میا ح که علی اصفرر اش و دی کد او لا جرا ورا ازعديه 
ند که[ نتب انت 


۲ از ا لت له 

پرست بت برست دهرگا یس مجر ی پو وق بس ي طفل کوج 8 

و دس که مل را آورذ و باتد گرد انام لشکر بد اددا 
ِ ق حشرت ان سل + رت اا : الاو ده 
وا لرزا ادس اند ود لا ڃر | آب نق داد 8 2 
و آورا کنته امام مم اورا دلن کرد ند فیگر فنداقه اددا بررن اوردته 
وسر لودا بر یدنه باه میریم بخدا | گر ابن اتقره رانم شده ep.‏ ادن 
لیا ناش تبشود الک از ال شة ارت xan‏ هت دی اودند از 
هراد ردن آ تعضرت فال ودرا در زین ثر از انوه تخصو با در 
سی ار تپ سطوراست که میاه فة عر ارد که اقا بر ادرحال که 
سراق عیروگ این ز لها را هیراه خود مر و اگر ال براقا نو غوپ شد و 
پا و فرعام ارقا و خدعتانداترگ برآ مدد جرت بفرست عیال را یز بر ند 
واطم تظر از این‌عرتی موافق فانون عغل هم در ظاهر چنین است که 
تسه وب که مشو العا براك غالی عتوعان دود خاسه شختی بزرت ار زد 
هیر ود اک از را او خرب شة مقر سند رغال شود وا ردو ااب 
بر عراب مد حنیقه فرمرد بابد اجان را برده باشیم و اگر تبرده باشم 
مقصود حاسل لوه واشح است که اگر پال هیراه ایرد اسر ایشا 
و این خرارتبا که از آن جماعت بروژ کرد راشع مشه ساد ق امام 
تسب عر اقا ران غروح کرد وجك گرد ولارعه جیه رفن اشن ا ست 
ابا طربکه از رة اسم تبوهن فال میتوانخد اانه نمایه عالیظه 
لے بود که از خانو اده وسالت و تات بزدند ایتان را فارت تردنه و 
اسر تمودند بدلت وخولرگ بر‌دند مانلد اس روم و فر تك و در با ارها 
وقیرها گرداندد زد حالس ناسر عان سر ق ی وا بان باود سوخته 
ها داشت ها زدند و اس بقل عپا مطرمه زيل غاتون نمردند البقه 


تا 





در اینکه جرا اما حسبیاش] عیالات را بگر ]ورد ۳ 


1 ِ اه 

رن زا یه بزوه وله لاسي تیپ زاده مود و یبد غیاو ید ا 
لخ درس 1 اسر بقل کد و آکے اع س ول برد ا آر اش سرا و 
ا 1 2 ی رشب 

نع نت فق آي | سعر و َة رقم درش ار ز له دا ELF‏ زر انز زا 
وفرژ ند دیده باشد و لت سرف گر انارق باشد وعرسازل کرت و ت 
روھ باشد 


ا یه ۱ ةتوت فا غب ل خو شار | زر 


نت 
1 پر جادر ۱ و0 و هلاه 
هر گز عة افاي 


ند پیه خلامبه اسفبال ‏ لوچ و بي عادو و زمر ال 
وخ و مرک عجار حولر بودعدو اوا اموریست که انار مر آن 
یسك 1 ء تر اه در فض کے رة معد اوشنه عد 4 ایا با ې 

۱ ۳ 11 : 
دزی غار خا دواندند تاز پانه بر بنن ا تا ردند ر اسال اا که زنل 


بار اها گفتن تسایر( شان ور لرین تر ان از سات سردن در دید لس عم 
ا ل چنانچه قتدة دشر سے تاز شاع اوه پر ته ارتي در ا 
لازر عمجل ام بز بد اورا EEF,‏ 


ی ۳ تس 
رة طت 5 ا کدی مد قیال رو زان رهوا 
دز غق بر دعطنا و سره غا مستو روات ميا عش ان خاو اوه حانج را دز 
ماس افر مان عا اد 
پس از آنچه د لر عد حلمت‌آوردن ]آنجناپ هیال عود را مارم دد 
که اک نیاورده بود متسود حاسل تمده شنامت اهال يزيد و الپام او 
1 قاچ بل آعیه متف لکد باکه واش شد حکت مبر و تسل امام 
نالعا يقبن و سای عال عسراهآوردن ومتحبل شداید شمن با خبت دات 
اپ علسون‌ها بر تسام عالم واضح شود و سیت تعجیل نگردن خداوند. در 
شو اه وا لام رواشم د و بر دنل قیالر شال بان نطو ها ترش ها 
و بازادها از اروش و کنثر نا لن بات از اسلام وبیود وتعارگ وسا فرن 
سح 5 1 E‏ 1 ۲ 
اي قیقد که انما اسف ال تا ار بپا يست وچ رابا دالت تخیر ار شا 
ابا را اسب دید نه براعل آن مان تا اه ارو رقيامت وضع دود 
که پلی‌اپه ویرد و الباع ار پاطل برده‌اند وحن نبوده‌اند ولبات خلافد 
۳( إا بداشته !ید و سعض طلم موذهآند و اوه بو اس‌طه دوز این 
۳ 
اال شه و واود آورهن ابن بات عفایمه متس كريد که خدار له 
عفتار و ابوااعیات سقاج و کرد و مر لابقا فاص فر‌ساید که ل یه آ لپا 
ده شرد پس اراقع کر وخلالت ی ايه و قالم خر » ع و ان‌طرقه 
باقبه جناي يداك السيت قابةاللام بود و غوب داشح شد علا+ فچر بت 
آنیناپ وجرن مجرد ونم آ نها در اثات حفبفت. آلجتاپ کافی نبوه خعاوند 
جل شانه «ععر ات وغوارن فادات ا[ چ عطهره و سر ملرره و ال 
۷ دراد 1 ف د ۳ 
اتوید چنات اظهار لر سود مال سخن کان سر بریده و فرافت قران 





ta‏ مصالب جناب سبدا لشهداء (ع1_ 

گرا بر سر یره و دزنجالی و مجامع جمشدن طیور و سایه انان 
بر آن بدن خریف و مظرق شدن" دز اطراف و چکیدن نطر» خون بان 
آنجتاب بر بلن آتدتتر پپودیه ماچزه و صحیح شدن امضاکه اد و اع 
صاده از سر معلهر در خانه غولی و شمر و بازاد کونه و شام و نجل 
بريد و پسر ژیاد و وائعه بحياک ییودگ در راه شام و واه دپر داپ و 
ارسپ و اسف اسنکه کم منز ای مود از ماز ل 

خ از سا عجره ازسر عطیر اهر لبتد و جى 
ای A‏ در مجلس بز ید ازدعام و بازاد عام و تلم 
مالم داود و چاتلین تصرائی و سلمان شعن آنہا و خشگیمن دست آن 
طالم که مرا شوده و بسوف فاط نو عروس یا ام کللوم علی‌الاختلاف 
بطم گرگ و متتر شین فشابلآل رسول در اطراف و موجب انشا 
امر این غانواده در امصار که رین سیل ساعدق که نصرانی بود ودر باز از 
شام دید قرات سرعطبر را املا آورد ر یر کنیده پاآن کنارمقالله 
لبود تاشپید شه وکات مانت کردن آن بدمرد چناب اعام ژین‌العابدین 
عباللام را و خواندن اتاب آ بات قر آبه را از براگ اد وتوبه گردن 
أو و مرك غود وا از لفاون غراستن در اللي کلب مصیبت مسطور است 
مچملا عبر و تسل آن عضرت لفر آنہا را اشح اسوده و زمین را از 
غبانت اسبال و افمال د جود اینها باك کر داید ویاطار مسبزات وغرادن 
هادات در الب اوقات عقت خود را مكلف فرموده و می‌دمرا از این 
زمان نا رووتیامت از ورطه‌خلالت خارح نموه بس‌اینها که فست بردادتند 
پرامطه فصت و عناد و عب دیا برد لبپاك من فلك هن يه و یی 
من حی هن نة لا گر آ* فی‌الدپن لد بی الرشد من‌الف خوب ابن چه 
+ین وچا انصافی‌است که نهر قرات سلو آي باشه ویر همه گس مپاح باشد. 
اواز جناب ایبدانث ملاسلا و عبال و اطنال او مح ماد اگر چه این 








تاك ارالك بان و سول‌انه غصوسا اسان الستیدو اباد الیشنه 


معجر ات جناب سبد الكيداء غ 2۷ 
از نتض‌ی اا ات وسیده باشند اسلا اثر ترد دو قلب ازسنك مت تر 
آن‌سلعو نها فاسم پن‌حسن علیهالسقام وقتیطه ,يدان | مد مس سك ليه ا عة 
وا کات امروژز اسب خود را آب اداه کن عبلو ست اسب شود را آب 
دا ی هو ار ید ال الم اک غود وا 7 قاق از عدن سلب الاقام ۹ 
رسو اعدا سل ی اش علهو آل درل اوفر ودند روحی‌فماك از اپ سم کرده 
از اڪپ بود که قلا رمه زپ غالون در لحلگاه از چله ات 
که با برادر غود نود پکی‌اين بود که اگدبرادو اگر همه سے اتر را 
فراموي کم این میت دا هر گر فراموش لمبکنم که تو را در مبان دو 

تور آپ پالپ تنه شید گروند هر چه ملل فطره آب سودگ اد تو منم 
نمودنه عیث نبود که عضرت سیدالساجه‌ین هروفت آب میدید گربه میگرد 
و میفر مود فتل‌این رسواید عطشانا شیعه چگونه فرامرش مشود که در 
آخر ام آنجتاب شمر فرمودند انگذت لابد من قتلی فاسلنی شربة 
من‌الماه - الا لعنه الله على الوم الظالعين 
دهم 
سما ال رین | خی | متا لا متا هی اعاه الس عله‌اللام 
و خصنا بالیکاه على الحسين لبه اللام و سن لینا لاه على السین 
هليه الام و اجرگ دنوم اعيا نی مسالپ السین عله السلام و احرن 
قلوبنا می‌رز ابا لحسین‌علبالسلام «الیمنا على تلك الوجوهالگر ية والرزس 
المر رغه و اللیاپ الضنب؛ دالژرداع البتطوعة و الاد الطروحا و 
اصنور. المعطبه و ایایسان العارية وا اسفا تلاك الاه المسبة والاعراف 
السشپتکه و الحرامات البطيعة و احرناه هلبك با ابامداث والتاه عك 
این رحول‌انه 1 فسا درد لیات یچوم عاد ار آه 11 ۳ 11 ععا ار رز علي 
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ا ریا افطل اال 


فوائد اسم اعظم که اجابت دها باشد بر آن متر نب است پس این اسم بدل, 
اسم اعظم است ود این مر حله همچئیل در طاعات دپگر مثلا عتق ره از 
جیله عاعات مر فقو به است چنا لچه در حدینی و اردشهه استکه افشل پا اعد 
اال پسوی غداوند سه چیراست اول که خها گردن عرب است. دوم 
ادا گردن فرش مسلسانان سوم آزاد کردن بنده درحدیت واود شد است 
هر گاه ده آژاد اید بهر عشوی از اعذای آن عضوی از آزاد کننده 
از انش جتم آزاد میشود و اضح است هر کی نیتواند این فش را 
درا تما ید خداو ند جل اه ا اعبال این لات وا مقر رفي عوده است 
متل ناشن وشازب ندز رة رفن در حفیت است که قر گاه دوقت 
لان كرتن وید پسمالل4 و باللا و علی‌سنة محمد و آل «یحمد. سد 
هر ده از تان و خلرب که ۱. او سر بزد تراب عتق رقه در ناما عىل 
اویتوپنه و در حدیت عمان مطمون است نه چناپ ردول هل فر موو ند 
که هر گس تاز عصر وا پچمافت جا پیاورد نوشته مشود در ناما عل 
لو تواب اداد گردن يکي از لو لاد اسل تسوا ذز مس ور بووین وله 
زارد شده است وه قر 1 آو لاد سم را خو شال آماید شغلا شود مساو 
تراب گر پستن ال ترس دا و | کر اولاد دختر دا خرشنود گرداند عطا 
شود یاو تواب آزاد گردن بده از ارلاد اسيل و ال عمه بالات این 
است ‏ که کوب گر ادا دد لس سا بقه ز گر شرت اي هر کس i‏ تو زق 
و آمشت ساید بر قاتل چناپ ای دا توشته پود در نانه‌هل از عد 
عز ار جنه و مسي هراز که و بلنه شود از رای ار سد عزار برچه و 
سا خوو با تواب مد هزار بنده اداد گردح وسور گردد در .روز 
قباست خنك دل وجبت آین اشست که هسل شودآن بو صیت‌جناپ ام عدا 
هلیه لام که ومنت طرموو ند که هر وت پشنوید اسم ری با شپیدی‌ر| 
یه کا جدعرعن دعا ت هیچ غر سی‌وشپیدگه سل این بزر کو ار نشد که ماز 
شم ادت او ل بفن‌آوز ابر هته اید بر زو کات بگذ ار بد که س اد 
اداد رمک ازچله سال یله چ یت اف اسعو مملوماستهر کی‌دست 
0 با ین اسا شت قفا یه دارو لد( ند او ید جل‌فانه شل اورا در بیاری 
ااال مر فر مرد ملا تاز چیاهت که وو کت تاز چنامه نوات 
خمد مج دارد پلگه خدرس جال فرب ذ گرشده هر کس ار زا بصاعت 
دك نما ید واب بجا آ ود دنس پا جاب وسول‌س در نامه سا او ی کے ر 

2 ۳ چ ارس لس دار مه سل او نوشته مشود 
نین هر اک نظر ایدیر وگ لین بیر نر گات واپ سی بر مطا 
يشود و در زارت کر ایشان بر دورس این تراپ بوس ز کر شده و 
سکن در رقت خواب هر کس بگوبه سبحان ال و الحمد الله و لااله 

الله فرالله! كبر تراب حجی باوعطا شود و اجبلةٌ طاعات عظیمه جپااد 


4 





۱ در بیان اف ل اعمال Far.‏ 
قی سبیل ان و آن‌کر شی سال ال برا ےہ کدی ب رال نے 
اعیال فقرو شده است عل داع با عیال مادام که ترف وان 
جهاد دار د فلل تسب خل مادام له متو لاس تراب مجاهده دارد و مل 
قعسعت هپا که تافصو چتاپ ردول [ض] بجناپ امم هر رده که کب 
ساقت کے قیال اسل است ازعز او اة واسور د 


اس لیس ای ای ال و 


و مریش رار شده است. که اله لرن او ترب تبلیل 
واقس کتردن او تراپ تسبح دارد واورایپلر بپلو کردن توفي جاك دارو 
وتا سادا که فر پش است تراب عاعات که ار حال ست معا اور حال 
واه مرش میترعست در تایه عمل او لوشنه منود و بت قرز 
قوف زپارت جتاب ایبدابه (ع) از دور و رديكت نولي سم و پاد ۳ 
و واود شده واز این قبل اعمال درمطاوگ اخباز بپار است و خوبست 
وای شام ذ کر این حدیت شر یف که جامم فیا ین هه است و از مه 
صل ٹر است دز کناب ههر اج السعادة دروا است. که روزگ جساب 
وسول(ص) بضانه سید ارلیاه | ع) آمدند دیدند آ چناپ اشته‌است وهدص 
ياك عیگند وسید: لاه در بدت لے حضرت فر مود اه ابرالضن 
کو از من ولمی کرم مگ رآنچه امر کرده‌است خدا که بوبم که مرردگ 
ت که در خانه مداد زن که وباری اوناید مار آن که خداو ند پار 
دهد بعوش عرمولی که دربدن اوست تواپ عباتت یال که روز وا 
روه بدارد وشب راحپائت بدار باشد وعطا سی کنداز تراب بارتل آنچه 
سایرین داده که داود پیشبر و پمقوب و جسی پاشنه با علی هر که ادو 
اه مقرل خدست تیال شود و ماه نکند غدا اسم او را در در 
شهداه بلوبه ودر هرروز وش تواپ هراز شببه از بررآقه او نیت می‌شود 
ا همر شسی که مر هدار 3 تراپ حج و هرد باو بدعته و ند شرهر 
ار کی له دریدن ارست شپرگ در ببشت باوعطا می‌فرمابد پاعلی بات ساهد 
توفت خانه بپتر است از رادت هزلر سال و هراد حج و عزار جباد و 
عزار عبر مره ار شد ۲زاد گر دن‌وهر ارمر له عیادت هرش وهرار از چیه 
رهز ار شی چناز ه وس راقن هر ار گرسته E‏ پو شاپنن فر ای تفه و دراه 
ساعتن‌ه اراس توراه خدا وببتر است ازاین که توراة واتجل دقر انرا 
تالاوات لاله وه اراس کهآ زا اندوز ارختر که بسا کین مه وازدپا 
ون لر ودس گر ايله جاکه ودا دم بشت یبد خدمت فيال کناره کداهان 
یاس ودې بروزد گلردا فرو عیتشاند وهسر حور المت می‌شود و 
سات زا زیاده اند و فرجات را دقیم ا و 
کید یگ مین با شد با مردگ که خداوند خر دبا و اخرت وا 











۱ عم شول لموفه و گنت دایه از راا اوطل نمالید لا او دا شیر فیط فر 
لاي که مبآوردند موسی ازشیر لرنبهورد نوم خولهر مرسمه 
مراوفه داخت کفت من بگرن شبرده سرا دارم اکر از 
یاورم شابد کے اورا اول داید گفنتند زود جاور رفت 


متام موسی وسید موسي پتان اورا اپول کرد شروخ بخوردن گر شود 
فرعون وتوجه اور رو شدید واررا تاه داه و شدای تضار ر | در کار 
فرغون ار پت فرعوه ان باك بقل بوق شب رازه یفسست ماثر مت وماق 
رور جد ازآنکه ازدست لو رون ره بود یك طتل شیرخوار دبگر 
هم دست ملد آمده مد از اپشگه ازدست رفته بود و او علی اسفر بود 
که جد از اپشگه انام او وا از فست مادرش گرفته باو بی‌گردانید 
بدست او ذاده آما تفارت ایت ان در طفل بیار بود یکی ابن طقل 
مجح و سالم پدست مادرآمد و ابا این طفل با کلوی تیر خررده با 
دات پر ازخون پست مابر آمب ماقو غلی اسف کیان تیگر د علفل 
اودا تم ده باشنه و باخود چنینه گمان ميکر دک اثر خون بنن‌امام است 
I‏ چون ناكار نود دید که کلوی عفل او از بان ر شاه 
بتحوگ که زهفب سرب ر آورده گرباطنل‌را برقاعتبتردزنانآورده ند 
باه اينه که باطفل ثیرخواره من چه کرده‌اند چون‌دیدند ان سالدرا 
صت بگرپاوناله ند گردند و ہے یکدیگر میدادند کریا امام که 
عالت زا مشاهفه کرد آن طفل را از آنها گرفته فب خیمه ها دفن 
موه دولاتمن فدای درد دلت کرم پاات داشتی این وقد پر تو ساب 
تربود با دقتی که چشم مپارات بر بسن باره باره عیجده ساله شود اشاد 
e E‏ باعل بار لد بافرتعبتی على الدنیابمدك| فا مقصود 
و بن دالت این‌بود که بفانبکه پمد ازایتکه سے واراده حقبهیری 
ون زدیا دوج ودمپشمایدا گر چه سردم پر خالاب او ار اده‌نسارندچنالسه 
مدز موسودا در کنار فرغون واد ساخت و در غانه او اورا 
ا + پس ره آمرنشکلي توچه پاوباید کرد که هرمشکفی برد آسان 
2 ا گر در آسائی امور در کناب زیدة التصانیف 
عل ا هر از پات جور سر است و مان اه ا ای دک 
ی و دی ر ات دیگر ازجتاب 
مان ا بتصدهزارسال قطع کوان کرد وهو روابت د 
اتف ک ردا مجدسرار گر است واو ور اگم 
مزا اندیل آدیعت و هر قندیلی چتمان پر ر گے که هفت 
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الم وت بالطد اب سافتاله بوم یمه بش ترتی آن کی 
۱ رش کم در مرو ی وتف مدرم از ۱ 


در حلابت ولد حشرت هوسی FAN‏ 
آسان و زیت فر آن مجه در آن کاپ للل گرده که هر شر آمده 
که حقتعالی فرشرا باق به خطاب جع ۳۲9 گرد که آنرا ر دار ہد « 
پردوش حاملان لیپد جر یل کوشه رفت و کت سبعان‌ات و یلیل 
گوشه دیگر بگرفت و ند العف و اسرالیل جاتب فیگر بگرفت و 
فد وال ابا و هررایل طرف دیگر کرت و کت اطا مرش 
وا برداشته بر درش حبله. نبادنه چون سنایلی عرش بدوش حله سید 
۷۳ لاحول ول تو 2 ال مان العلیاسکیم آن کزان رابعالن آسان اند 
اس شر یله موم که پار این بات برد تواي عله عرش و ع 
زر نامه اعمال‌او بتویسته وستگیی دنا وظبی پر او سيك خود و مستفرن 
تعرالپی گردد یس در یل امود علتعی بعضرت عق جل شانه روترس 
باین ‏ گر که جوم آن سجان‌ان و اسلف رل اله الات و ابا بر و 
حول و قر ةا بان العلی العظیم اب شود الغااث تعالی همه قبا 
بر قرآسان گردد بت | ناه ع جز که مام وجات خاسه حضرت خن 
است از تب ععاصی است پس فته در مقام عطز عولمی از گنامان عرد 
رار تضر ۴ نبا که رقم آن موانع بشود تا اسودٍ سل شود و از این جبت ۰ 
است‌که قروق ه سوع دهاشا اعروز است. وال فتادیبر طه و بط هتي ا امد م 
پعتی غدارندا قیول نما طر ماک مرا و برخاد از من وزد گناهاندا ۲ 
سانعی, از برا اعاتا خاسنه وتاشد عز یز می هر گاه مخ لنت جر اي - 
در این عالم نسبت بسلطاني با برد کی از و صادر شود چگوه در نام 
عند غراهی از او برسنی وسال اینکه با اصلا حاجتی بار دارگ با اکر 
هم دارگ حاأجت جزفی است سرتاپاگ ما اتپاجست در دنا ر طبی رت 
عن جل شاه وشبانه روز در «قام معالفت او عستیم و اسلا لكت تدم 1 ۳ 
که درمقام اعتذار برآنیم وحال انکه کسی لر او یتواند حاجتهای مزا ۱ 
برآ ورد چه شوب حکایتی است این حایت از براق امل مرو نظی توبات 
وسر مشق خود نمائید ۳ 

ممتولستکه دوز بلول برسرراهی ابستاده بودکه مردنالرید 
از اتر لے آواز داد با هرد » فرون‌الر شید او تج 

سید کست مرا میطلبه گفشه بپلول دبوان اس بن هررق 1 
2 2 ار الا ۷ گنت : E‏ 





















ال 


که حقتالی اورا ازتو در روزلبامت , یکی هرت ا چ ر 
کیف ارا خالی ہنی وه میینی ما مرا فال اعرش 





یاووند و مسال شود هر سلسی دا کسی داشی نشود که بدن او روف 
شاك بساند سیبصسلین روز غامدد روگ خاك اهاده مجلا داشح شد 

کال در ارتتاپ طاعت است با تسكن ازترك و الاين جوت استکه ظرة 

لرلی دعاگ اسروز است ۱ پم وف حفلی فيه سا لو ال نی خداو دا 

مساو تما مر این عا پا در این دوز میا لد توانل ی تون ده سا در 

اہن ماه ستعپات بار جا آورم که باهش بادتی لرپ من‌شود پدو گاه 

لو و از این چچ است توالل فرای ماه از باده از ارنات دی وازد خده 

است الاه دل على فخمد و ال عحید تما لیت علی ار اشيم 

و بلفنا الى هر رمان سین آثیره مع‌الصحة واللایةوالتفوی 

و العافیة و و فنتافیه لاداعا لفر تشه ا لیان! لنو الل نحق محمدو عدر 4 

الطاظر و راتيا هة سرن است و أن ود عاصل ليرد لته 

مولرف بعشور مجالی عله و اغد علوم از اسل آئست از ایتجهة است 

که فرق دوم است که وا کرمنی یه باحضار المسائل یی غداو ندا 

کرای دار بر | فراین‌باه با در اپن دوز بحاش شمن فر مسال هله 

تا غارف شرم بآ نچه باعث لرپ است وبجا آورم نا فرب حاصل‌شودز برا 

ادت باچیل غالبا فاس است چتانچه سی که‌بسیازگ از مردم بجماهت 
عاضر مولت و در کلمت سوم یا چپارم میرسنه و امام در حال بام 

متفول نیج اربع است وبرهمان‌رفت افتدا درر کمت اول و دوم فرایے 

تیخنوانشد وا امام بر کو میروند وسال این در ایتجا که افتدادرر کد 

نوم وچبارم باشد با باید تأمل نماینه وفتی ک امام بر کرم رقت انتبا 

۱ با اگر درآ نوقت امیش پدبایه مخقول قرانتشودو آغفاهم بغواند 
۱ چ شما زج پر هم باشد و در ابتسا پاعجال ارال در سور هر دوراقر اک 
میکتهبر کو ع امام رادر ميته که‌پاپدهردو را بخواندو| کا 
لی سوه نمیرسدا ار یضراع بو آندبر کوع تبرسد دوایلچا خلافی ید 
۱ که نوندن سوره‌سانطاست دا گرچنانچه مچالحبه راتامی لی‌ندبایتکه 
اکرجھوان ر کو امایرا درك تند در اما لانت تی لاز اتد 
۱ مد ترانشیا 5 ازجناعت ست بیقآزد و رالد سد و سره را وود 
4ا نام نمایه بعضی میگوبند مرا نع که و رکو هر ادر‌ننایدو 
ا اکرچه سد فرادگ اعوط اس عقوم شاد جیل وس 
















ليد ازعبادات جهال بدون عل فة۴ 
را دزمان #صبي پا وضوه بال در آن عر گاه بکتد و ۳۹ 
اب آن حلیت طلپ که عیبی نمارد و حال ابنکه از فلطپاک مخپوره 
اک ا ناد است متتپاف امر اپنست که حلال گردن سد باع اک از 
اجرت السل‌نبترد ته بات صعت فل فیچ بیاری تسرف فراموال 
ار میتمایند ہادن مادربا بر ادر بلیال اینکه اپشان هم ولل و سال ای 
اکنل لبد اکر وسی باشه بلکه ولی ارال چد درگ و پدر است و 
هد | نبا وسی ابثها ہد حا گم شرع مندپن از امل ابات ره پسپاو از 
اهسال باینچهة فاسداست انه صاحب اله فوت میود رخات ستل می 
شود بور ته ودر آپنان بسا هست تار متعدده‌هست رادا ملت ای مر حله 
نیو ند راز آپ آ غات وخر مبگر ند و در ۲ ناه روگ فرشهای او ساز 
اتد و فقس فرح است درایماه رشان سار وا میتی 1 شك زار لب 
َ4 مقرب شده است پا ه افطارب‌گند بعش شس سداها ترب | گر از 
او سوال کی که بیت دارشی شرب شده است. با به میلوید. ساعت دفر ند 
میک ای بق دارگ ساعت درست راه است ملوك چه مپدانم و سالك 
اقطار ميته وحال آبنکه‌نایفت ترب اسل شاید اقطاز لنیراندناید 
و از آتطرف چون امال صبح دا میخواهد بغواند تا سدافلوب پااالنر! 
منود لباز میابته ولاز ند وحال ادكه ساهست يت بصیع نداد 
با اقلا در قر عادل شپاشت بدعتد بدغول وفت ر ال" یرنه داعل ار 
شود مجلا مشرد اک که وابصعه طاعات علم است چنانچه ازجتاب 
رسول (ص) ورایت شده که فرمودند سال عبات جاعل ثل ران آسا 
اسث که حت ند رتل واه مود رفیثه اة شود است رسای 
طی‌امینماید بعبته عبامت جاهل ار همجن فییل‌است که «ادت ميد و زت 
میکشد ولی بجالی رسد زیرا که از ړاء ررد پس عده تسیل سرت 
وطلپ عم است. و از ابنجپة استکه احادبث باد دوفشپلت طلب یواوه . 
شده است که بیر ندمی لواب پفبرتگ بارداده عبشود ودر عضی اخیاردسیبه ‏ 
استکه باد گر نتن بك مله ببتراست از اعباه هز ارشب که درمرخبی‌هزاو . 
وکت لماز به چه سا هت که بوامطة جهل يك ماله ارات کس 
قاسه مشود مثل اینکه نمیداند ریا مطل عبلست د سيار از ادات را ۳( 
بای بمل مپآورد وسال اہن علاره بر ابه عیادات فاسد است با هر 
زیائی يك کیره کرده است و علاوه بر تراك کیل علم واجب 
کرده است چنانجه الته شنیده‌اید که آندسون درهء‌واضم بار 
علی لهلك‌عمر و عده بچبت جیل بود که گرچه مشت تامار 
باز ین شد آن‌علمون از جپالنت حافت لوه 
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ل۴ مردیته ازشترانخود شابت داشت 
مره عتالجه از امن‌عباص ردابت شده که شقضي در زمان خلافت هر 
زد جر دوه شر دار رھ آقر بایچان وععاش من از آ نهاسد 
8 اند دسج بسن لمسعته جار از براك من در این‌باب‌بکن 
ار بے جاگ شد کن حح ٣‏ : 
خر اند مرا استفانه کن با تپ ادبت ار گفت شن سيان استقانه ردام 
فرچند که بیش اراتم حمله برمن گراند هس ره نوشت باون که ای 
لوشته اس از هیر امیرالبومتین مرا متردین جن دغیطان که نرم ند 
این شتر الر | از مراف او آنمرد ره دا برداشت و رفت 
ف کرت من که ی بدت چناپ‌امم|ع) رتم 
والشبه دا غل کردم گفت عفر بب برسیگر دد با تاامبداا ورسد بعراد قدری 
تم فن فرو نشست و مننظر آ لمرد شم که تکام ار دا دیدم شکستاي در 
در فر وار نداد اول‌وثانی بعتتضای اخبار ادل بیت 
در عار آورده از رین فامه نقل شده است که حضرت رسول ل(ص 
فر مود ند [فاطية بضعهدتی فسن اذ ها تقد ادا نی و من اذا نی نداد اث ) بعلي فاعلیه 
پارة ان من‌است کی که ایت که او را مرا آزرده است و کسیکه مرا 
ازارد خدا را آزرده دباتغان علماء هامه حضرت صدیله درعین حیات بر 
آن دو تفر خشمنات بودند چنانجه مجلسی ازمعیخ بشاار که و عضی دیگر از 
کت عامه تغل فرموده که (ماتت فاطة ساعطه علیها) یی فاطیه ونات 
گرد وخال آنکه شات نود سس اباستر زرعسر معلوم است که این دو تسه 
حفیک که یکی رل ترف است وذیگرگ بسنزالا یر سے دا لے دار 
برایشکه ابن تو تفر خدا و رسول را آزار لبودنةه بون آ ره که 
مترماید (ان‌الاین بدون‌ای وسوله السرا فی‌الدنیا والاغر» واهد. لیم 
هذیا مبینا) و تبون آ په شریفه عذاپ دردناك است و کک برای ۷" 
غلاب هی باشد #فر است , 
۰ این ای اديه درترح نیحالبلافه میگوید و اعتراف می‌نمابه ی 
حضرت صدیقه برآن دونشر غطبتاك , بودند وما فین‌بارت اورا بااندبر 
وران تقل می‌نسالیم( ليميج عتدگ‌انها مانت و هی مواخدة علی آبی 
ر وهس انیا ارس ان لا بصلیا و دلت عنداس‌هاینا می‌الامورالتنور: 
ادلی لاا کر اميا واعترام منز لها لکنیما خافاال نة راد 
اج الفتا فتعما هو الا ماح به حسپ پا و انا من الاین وقرة البق 
بان مکیل لاشكتطي ذال دالامود الماضية یتیتر ااوئرف على لها و 








۱ دجم امن شاه سابل یاضر لاهن 


دی که ججوزالسصول هن‌سن‌الهعتقاد یا با جر 
"اف ا هلا رجہ طا ام پک کیيرة بل کان من 
بفتشی اجرگ ولا ووحب رال اولي 
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ریز بمصییت فاطمة زهرا وریب یری ھم ۲ 
ای ادد ي دست لو او فرونیرقت باو کنتم په سرجه مت چون 
یه وا ترد آ نپا انداختم فی از آنا برمن‌حسله کردند و ب الك 
رة ومراباین‌سورت کرد کم سا نار اقفن و اور! اعام گناد ارده 
وضو نز داز جسی بود روز تدترا فد تیک باو گردو با نات بر آورئو کے 
قرو ېوی ورا بردة قم باه گرد ک بردم آن ملسون چبپة غدل 
اداح لود بای لے اي ع ا نموده ادرا رون کرد اه عاس 
میگو پد فن ااررا بخعتت امع روم | نے م لرا فرمود عن یئم 
1 





بک دا ر یز | قد اسست. عد از ان عبر ده ال « لد شید فر دی ند Gols dE‏ 


موضم میرسی ایندهارا بضوان الله م اى اتوجه اليك بيك بى ال ر حنة 
وال بیته الدین ا<تر آهم علی‌العالمین ذال لی صمو تهاواکننی 
شر هافا ناثالعاقی الععافی # الغالباللاهر_آ نرد رالد آمده 
قشر مال از منقمت! نها یار کرد یود بخ جناپ‌امیر فرآررده] نچناب 
رود توخبر ميدهي سرا یامن عبر دهم ترا هرشکرد پا لی تور غبر 
په فا آ نجتاب تدترا سرد آنمرد گنت چن ود گریا و بل 
بونگ و الا کرد که آن مالرا نپول فرما آنجاپ لرل نود و 
چون این خبر ررد آتلمون جوم شت وچناپ ار ع] فرعو د دفر کر 
مشظی در امر سال پا وله پا امر دیک دح دید ملوسل شود باپن ناء 
با شای امور اوشود عز برهن الب ترجية این آ + وا مللنت خسن ك 
وسل است باب سول و اهنبیت آ ہز ر گوار بجذ الیل ریات و 


,شداید فعید الم آپا منت هستی که چه میخواهم عرش نمایم آپا ناطیا 


هرا از الییت دسول اط م) بود یا نه تاران گنت ته حطرات‌اهل ن 
توغرا از املت رسولات میداتد باه حدیث طاعلعه بشمة ق 
سی آذاها فد اذانی دا رداب کردهاند بیارق ار اتان مضون‌این 
استکه فاطه پار تن من‌است هر گی او دا اذیت کند مرا انیت کرد 
است یس آیا پپلرگ اورا تن ورج اورا حقط کردن انیترسول 
تیوه ۱ وحال اینکه جناب ردول سا غود بترن ان آن ونه داغل 
غات نبد تشریف پاوودند درب خانه سلا بيگردند. نا عه مره 
میقر مود ند آپاذاغل شوم اگر ظاهر اذن میداد داغل میشدنه وازذم راجت 
امغر موند حال غات که جناب زرلا سر دال آن بدرن اتن نشرد 
آیا عر سزاوار برد که دري اورا پسوزاند و بدون اثن داغل شود ر 
«قتیکه آن مسسوعه دردهایز شمف کرد و ریسسان بگردن ام المت ع 
بیندازند وبسجه پر آیا ایلیا اذبت فاط‌نبود که بدنی‌را کدرا غر 
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9 هه ___افرارکردن فائل درنرد على (ع) 


آو تیاو کل دادرم فرموه پدرداری کنت هقر مرفلا له افا ر وبر شرا 


فد برد ماد ار وا مافراوپرسیدند این چه باصت که پاپن پس نپادة 

کت بدرش ارسیت فر دفر مود ودنسه بدو شرا( بر اف من بیان ان که بنمارم 

هو ن سر ناهست لعت درت مال پار ده شتو‌با چسعی بتجارت رتوو فان 

۱ کرد ويکسالي قاب بودا نگاه رفیاداو آمدید واو یامه و از ايان عال 
. اودا پر سیم لتد فرنشد نتم مالش چه شد گنتند ما عال یاز ار ندیدیم گفنم 
هیچ ډسپنرد لعنندا رف تسم چه‌بود تشه تفت زن‌من‌حامله بردو پر اپو اید 
| فرحه! ترجهد ناماور, ماتالدین بکدار گه برو کتر ین رسینپاخسن 
آپشست من‌اورا ۱زاسجپت این ام رادم پس دود گفت له این سه هج 
است پس چسانفر ده فان کردم وحن ان شترا پاورساندنه وف رود مادرش 
3 خان اورا اید لین ام بجاو - واراپفییل لضابا رایع در اعرال 
شي بات ارالهز ع] بساراستته د کر آنپا سو چپ طولست و عشصرد ایشتاه 
او دال با یدای سر چپ نات اسر ات باهش ار عة سا فة مر کس الها ایشا 
کرد پقصوه ود مال نشپده رتیه امرفرسرد بزمین که بئیر فابیل‌ر| 
فرشکرد پروره تازا تبطان تلف امر نو گرد و پادم سچده نلرد امر 
2 تگردلاپزمین که اوا فرو مر حطابته بلی‌شیطان فثل نمس ناردایزمین فرو 
۳ اق رة نا لسر فرو ترفح اھ ان اہ پرورد ارا بوم | جع وا آزشعر »ی 
گردی ومضالت در دی ودی پزمین ده ادرا قرز پرخطاب رسید بلی اما 
اوقطم. وحم گرد آپز مین فرو یراردا اميه فر ررقت فرضترد پرورد کارا 
شيلم از پدرم ده ترا خن مضد و على و فاطه حسن و حسین قسم داد 
اتوي اد دا ول عودت حال ملهم ثرا بحق ایتان فم میدهم که مرا از 
این بلیه مستعلس فرعا عطابته برمین که او دا یرون بینداز چنان زمبن 
اورا یرون اندد که در آوءقاف فرود آمه حطاب شد بجبر لیل کوب 
برسر او حریه ازاش واو دا اسان مده چبرتبل حربه از انش برسر او 
گویه که فردا دورج داسل‌شه ی سین که باز الجا نس بال او 
کرد پشکه اجا سایفین از شدای جات تافتند مر بالنجا باینان در 
احوال حضرت موسی مق گوراست که چد اد اينکه موسي عامور هد که 
ی یل دا پردارد و از دود تیل بگذرد تافرهون و انباع ار هلات 




































له و یل شافته ند باز 


۱ جهار خصلت موچ اببای کامل است ۷ 
چتاب از شدار ند سوال سود خطاب رسیه که بدون وامطه قفا تیان 
۱ لمیگود. قرشارد گرا راا مایم خطاب و سید اثو از مه فد و قرو 
۳ قاطلبه وسن و سام را آلو سو سي الس فاد غداو لا ست این لح 
1 تن فاگ او مستصلب شد رود تیان شا شد ورموس و اام از گذشتد و 
اله یداد که عدار ااا مشیت و اراده حضرت عن لت گرفت قرول 
۶ توبه فم جر يل را فرمود که ايف واا یه آل‌خیا را لے فو تباید 
و آ ادا شا نماد تا کرام شول شو 4 
کا اکان دا لیم دم بود وغوانه او را بصن ایعان ولربه او برل غد 
1 و انت تلم فتللی آدم هی ر به لمات اعاب عليه در ابر 
استکه آن‌تطانی که آدم اخد دوه از بروردگار او پس تو کاو ول بداسامی 
تن آل‌سا بود اها غر يرعن فرخراد: آم رتل فرمایش‌فرمود که 
و ف چچ ر ل جه‌خ الست ماعا هریه اعبار اس را سر ز مان عار 
مایم سرورمتوم اما همیده اسم بتجمواکه عست باشد مر ژبانبباری 


۶ جد از اوا جر هیا اعد واساعی 


منک دید وم اختپار اغك ازجشم می‌جارگامیث د ررر جر بل 
قرش کرد ولدك هذا بصاب بعصية صقر عندهاالساك تی ال 
1 قم رة یو باین ولد تو عص تی که همه تدا غالے قر علب 
1 او کوچك است آدم فر مود چه مسیتی بر لو مبرسد جبر کل هرشگر د گفته 
| نود ازروی طلم و که وستم با فرزندان براددلن و خویشان. راس 
م هم فرمود شرچه روز ردرچه زمن فرط کرد در روز دمم مد ۶ در تی 
کہ اسم او کر بلاست وجیرنہاں بیان کر د بارسید بابتعاک گید فانه پذيم __ 
کذبحالگیش یعنی دیع مشود ماتدگو سناد تیر لو ید گو با جم یل 
عجرد تشبیه بوفه‌است دو میدن سر و ال" کو فد وا قله ند کشنه شک 
آبرا باو مینماباند که اگر تشه باعد آپ اشامدکه مادا باشدلم. . 
این برد گراو مکرو اظیاو گی فرموه حتی وقت آغر شمر قرمونه ‏ 
که مضموئش این بود سال که مرا خی بکجرهدآب بلب خشامن مرسان ‏ 
ا غزژیزهی علماگ شوک گنه‌اندک سر گودفله وا بده رتد اما سر این 
برد گوار را پککدضه پیوازجه شرت برپدند وقطلم وداد گر 


























-۳۶۳ - سا ناه اس ت که ھی بن آت‌ضودرذایا است و ظمردر خر ت 
ست و از اس که سه لهس که غلو ست آن سے قر قتا اش و عم قر 
عقي اول للم دوم تلم دجم سوم سم ناحق موچب نی بر کت در هس 
و «الست ممالا ممن بابد از «روق اهر اش کند و ازشروهای دنوب 
واقرریه او ناغل تخود و بداند که رت گاری بر صفق وراستی است از 
چا امام مدید بافرسا مرو بستگه فر مودندیر استی با که سر د مو اس ید 
اسو سر صدقان برسد و امنا امام جفر مات ع مرو یه 
هر که بان لربرراست گویا باشد عا لو با کیره است. وهر که یت او 
یات باشد ووزی او زیاده میتود و هر 6 با اهل غانه پروی کند عس 
لو مر از میگرهه مچمالا انم مین » اینها است که توان بان نور 
این دان و ز بان و هقل کے م کد فر حسن سدن و قبم دي چون 
دانتى مر حلهرا پس ملتفت باش که در نماز چه میگوئی اراك نعبد و 
ابال یی ی غداوند ترا عبات و ند سکم واس از تو طالپ 

بارگ قر ار رود #بجوبم وبس علتات باش که دروم لکوت در حیل 

قباد و مخنول عست باشی «ونرد که -قبقت ادا بر او و اشسست 
رجن روک اهر خودرا بغاته غدا گرده باش .و روک باط شود 


1 21 7 
زاب یر گرد باشی » که ابتیم بات نز م درو ار فعلی. است شوم از لام 
حپاز غسلت اماند اس که غات ر نکد با | ناش 7 کد" تز 

۱ ۳1 و وز 3 | سس 


, اثن سائ تایه هثل اینکه چیزگه ترد او کرو یا رع 
فغ اند تصر ابقر آن ماد شبانت است با حبوائی را ره است که 
خود موار شود دیگری را صوار کند با خود و دیگری با هم 


سور از عپشو ند 
با ای لیاسی وا 1۳ 


وان خود مپگرد وبدیگرگ میهد بايك روژ ره 

میگیرد وترروز رحد پا ی باو بیدهند که بدیگرگ بدهد م تابد 

جرد iT‏ نسنج غات بافانح فطخ تر ار اه ااا 
سره سے و بات اشتفال‌شره س اناي و عا نی بر ۳ اهارا 

بت ات ودر حدیث ولرد است که چهارچیر است که هر اد 

تب «رخانة پید| شود بر کت ال آن عانه موق و سا و 
گر کر مشود دزد و خیاند باساتت و زنا و شرب خر و اما سب 

ی اهار گرفت واشج و معسوس است که هبیتک فیدند کسی را که 
تن اس شرچه آزهر کن بضواعد بار نپهد ر ع 


: او داد 
جج اسر امین اند وباین‌راسعاه از سباری اد i‏ هم او را در 


عحر وم میشود 
چ بل ند این پاپ د کو ای ایا دی عد مه 
او و و اپ الي تور ال ذگر شه لها در سس 


ا | کت 
: عن حابت پرسیبل اجبال | کنا مشود 
اکر کرت اند که واتی تأجرق روات سقربین قد کے ند رق 


اد و 









کاب ۲ د "ار که در امالت خیا ای 
امات بو میدهم وقتپ‌که و ارد ترپا شن ار را در وزیا 
از ان شاس تاج فیول کرد نا هنام دشن اسرد امده و پار ی آوود 
در اد للم است و پاید در دیا اندازی آن تاج فبول کرد ازقدا 
وی که بر گشنی نشت وان پار دا در کشنی گدارد غافل از وصدآن 
مر شه و از خاط او رفت شا ریک راد جن نده اظ او آند و 
وی پود که گذشته برد شر او چنب امده که سال لو سے اه ۱ ازبرای 
اجب فال ظروشم درعفام فروش بر امد غر بداوی پا شده او بشوان 
اة قلم است فروخته پا جاقلوی اورا کرت از برای صاحب آن فیط 
نود ولتی که بر لشت از ار ال عاعے افا بت پرضیه فد مس ده اس از 
از ال نش آز زد گنه ؤات لار اه سر بر ارگ که او لین رسای 
است 5 اساسا تبت و اسرد هم با او بود راواه جوا و صیت 
رد که اباتت وا در ددیا انداژی له سے ات ار بان بسن رسد ان مرن 
تاج آن باجاقلو قیان | درا ی معط طا کل از ده ےا واد ت بدا شود بخ 
ال مدئی آن جولن غر بداد آمد مزر ار و گنت که يار فلم که من قاری 
للع نود بلبکه شمش طا بود ومن چون ددم ه چنین است درآن تصرف 
قفوم و از ین بایها آسدم که اورا بتو «د لمایمآن مرد تاجر یل 
او ال را تفت ۳ کشت که سن للی هرد از فانست و یل سای ال 
چنالست | نجوان طربهاد گفت. که آنن مرد عم من بوده است و من سر 
راود ادبم وجون معواست که ارت اوسی نرسه اموال خود دا لاان 
طلا رده که دردز یار ته شود و سن رند حال خداو ند ترات راد 
با جاالو دا که از خود او بود وشش ها داهرف که وسا کلی 
لت هد و ترسید این دوت عاال الا براسطه امانت و دیات چه گر 
تياده مود غندسد باجاتلو از دست او لز فنه بود E Ey‏ وت 
بظاهر خااف شرع بود وحرام ولی چون در مقام امات بر مده او ای 
او چنیل شد که شنبدقه بس زتپارمفت امات دا از دست ندهی بس است 
در مدح آن جناب سیدالاجدین ۴ بجبة بالته در آن قرمو دید که اگر 
1 قا س ۲ ۳۳ ۳ ۳۹ E)‏ 
قال چرم شثپری که بان پسرم ړا دید کړده ارد من امالت کا 
هر آ په باو ود ملردم وباین هه لقتال در اسانه مرم عوب اماعاف 
تسول دارا سم سقط تردن کی دا تیاو زا هری 
يکي واجار باده باره گردند پک وا یدن پار کر دند سر دد اا 
بز+ فر اناا و کرچه و بازار ها کرادت ةا 
ا چا ق E E‏ 
سوم از آن چپار کلت اه است و آن حالتی استاه نع است. 
ایشانرا از بضاآوددت اسر فیح شرعی ما شد کثف عورت دا را درست 


ا در فشیات غلم وحلم رحس خان 
میگرده و غداوند ازراند رورت غود هبك اسان مقرل طاعت‌اسه 
۲ اصورت هرشوا هم ماه مپیند وگه مشنول معصیت متو ند قرا 
پرنه برووگ آن سورت چلوه ی فرماید که مله ته نه لو را 
مطلع بر سیان او نشو ند حال شود انساف پده که آہا پا چنین دای 
ومرختی سزاوار است که چدن بی حبالی ها از ما ادر شود و حال 
ایتک گر ادرف که از بل سیرک سیا متم هان قد از عماوند 
خبا فیگرقيم هر آبنه کافی برد فار | اا وتا لا اهب و ترضی و 
لا لو اخدٌْنا وع اعبالا هارم ازچپار شعاد حن شلق اسدو 
خوبی او رافح و روشن اسد شغص دا مرب خالق و علن میگند 
فر وداد چتاب رسول عم که سه خصلت است که هر کس را پاد هیچ 
خلی از اصال او ام نمیشود . 
ازل ابشست که ورعی داشت باشه که او را مائم شود از سیت 
خداوند زیر که آن ددع نباشد متصل سید مین و طاعت او اگر 
باشه ععارش از رآ اوھ 
شوم عله بآن دور کند حبل الین را 
سوم شاف که | ات مدازا کند با علن اخباز در فد سل علق 
بسبار است و ماقا اداره شه بسیاری از آتبا حقیلت ایمان دو سس 
عل لیرد تا ایک این للد زا بت په پیر نداشته باغد نبت 
بخداو ند شوب داشت ,ند درهب‌چاقا نسبت بلق خن داشته باشه با هر 
عططولی لہ بهود از عد خود تجاوز شاید در هر مفاسی و خارح از 
شان خود شود و اتاد این‌فلیر ابسته مابه سعادت دنا و آغرت ابن‌سه 
ملح است چنانچه الت عنبهة ابن حدیت شرپف را که خداوند 
نیفرمایه در ده خود دوخوف اکردر دنا خاف است او دا در آغرت 
این میفرماید و اکر «ردیا اپبشست در آغرت او را خالف مگرداند و 
در حن خلق. بس است .که ازچمله جات وحکتهانی که غداوند شفاعت 
را چائ غات اتبا مرحمت فره‌وده اپن است که چون آن بر گوار 
ال و تروش م کی پر می اا 
و کف د رچ رق هلا کت از بای مر دم نهر است لہ داشدا وید 
جرا دتا تفر ج فر مود بغااف ایی آباء و بین نراف ومرعصت 
۱ بجا رسېده که در اغیار ستبر» و از دشده است وه روت عضرترحول‌س] 
ETE ES‏ ردان داست شانیه» بود و جناب امامت را پرران 
۰ کپ وا ھی ایا میپوسیدند و کاهی اورا در آنوقت جیرییل نازل شدو 
: د رسو لات تو اپا را درست داریا فرمود چگونه دوسد 
با دوریجانة منند درد تیا و دو تور ډیا متد یریل کفت پا 


















2 محبت رسو لاله 4 حسلین f4‏ 


ییاه سق سای از پراگه آبشان عاس کر ده است هر کن حشرت ارود 


| فام است آن عکم ١‏ جبرتبل گنت که حسن را بزهر چنا هید خواهند 


گرد و سین دا بقیر سر خراهاد بر بد هر پیتسبرگله وا دعاق: ایی 


س | کرمعواهی دعا کن که عن تعالی از اہن مستبا از ایشها برداره 
۱ و وفم کند دا ار غواهی عست اران وا ره ردان لز بر اغ خقاافت 
1 اران اع خرد لمع روز فیاست. سرت فرمود که یا ججر بل ج سم 

پرورد تارعود رایع فرج از بر اجه ستد3ام بر او دم,ضو آهمن مواقم 

8 تعیب ایتانرا وسبله شفاعت کناههران است رد کردا ی هی سد 

وشتقت که باو جود این کرت ءحیت باعل و فرژ ند واستجابت دعا دز وفع 

افا ازاز سا ازایشان راخی شده که برا شام و ار دشوداً نیعت 

اهران امت او نجات بابشد این بوددر آن ذیبکه ان زر گر ارفرروخه 

جد رد افد قز مده واباد عتابت ازدست امد ردو تره ار گردان 

چتأپ و اعواب دبرد درعالم دوّبا غواب دیدید بزر گوار خودرا گه فرموه 

پاحسیی اخرج الى العر اي فان‌الله قشاع ان براك فاا با عي 

بورون رو بطرف عران که خداوند خواسته ترا گشته ند و میبیند عیال 

ترااسمر آن بزو کرار ازخواب بدا شده مر اجست رل موداس رة کجاوه 

ومسل بر شتی ان بسنند وروان‌شدند اما دات اا عر یر یا ملتفت شدید 

که این برد کوار درمتام امتنال این آمر چگوته مسارعت فرمرد که هان 

شب ا فرعود روات شدند مجید عنقه آمد برسر راه و کتکرگ پار 11 

نمود که مفام انتضا ندارد د گر آنپا نا آخرالاسی بآنجا دسید که عرضگرد ۱ 

اکا برادر حال غود موه پس ابن[ نان زا باود میرفرمودند باید پر . 

انشیعه مدانی از براگ چه ازبراک اسپرگ ودو بدرک گردایدن در تویه‌طا . 

ویاژارها از براگ حاشر ودن درسچالس نامحرعان ا مرآ بسر بردن جر 
غوابه‌ا از برای دیدن مسیبتپا ودافهاآ با کسی‌درهالم شنبده زنی‌دریگروز 
اغ شش پرادر بیند جر بنبههرونه آیا شنیده کی دبک درهالم غیر از 
ویلب مظلومه زتیرا سر بریده پر ادرش را دیش روگ او پر تربره کته 
یتب عظلوعه آ با کې درعالم شنیده که در دور خواهرش چوب بر لب . 

ضر پریده پرادر ژنند جز بپ مظلومه آ* ۲* از دل بر درد این ن فد 
آنوقتیکه دید بزید باچوب برلب ودنسان برادرش میز ند گربا ازجای خود 
برخاست فرمود اکیزید برداو چوپ ازاب لپ و دنمان که مسل بوا 
دسواهد! است. ایشیعه بین دبا چه جر 















۱:۰ ____مجبت رول االله به حملین 


شیر از بیان فاده میعو رد یگس به و سول او دا فیبوسد پکس يه قرات 


قر آن ند ہرد و سار ومسلمان مشود وکر تة چوب پزبد بر لبو 

دنمان او مغورد رمتحیل میخود بو بر ید ادلی برغاست گفت اقه بز پد 

سار ردنم این لبد ایشیر(س) مپیوسبد رگید حال توچوپ‌بي آن غین نی 

با ابا عبداللة ددحی لك الداع لن الله ظطالميك الى يوع الجزا 
مجملا هر گاه طالب باشی که رد ترا فرو کیرد باید در مفام اسباب 

بر آئی وا آن‌چیله عبل یابنعدبه شرب است کهچپارخسلت را هر اسنی 

کلام واماتت وبا وحن شلق باشد شمار غرد لبالی مخفی ناه که اکر 

چ چقیر در اتداگ کاپ و تر اواسط مگرر اشاره نمودعم باژهم آشاره 

عينم اهل متیر وئاظر ین این کناپ ناوا نگدارند که خرچه لوشته شده 

قر شرج دقا ها همین دا بگویند داشح اسنکه گالت میآورد و دلپا تله 

عپشود وغم و غبر یی مطلب لی امام مود بلکه اتشافه مجلس را 

علاحظه کند ایت اسر اینستگه | ننا نابند بر شرح باك قفره با احادیت 

که در ذیل خصال مد کرر است یکی اکنا داه و لپ آتبا دا باوینه 

حظیرعم که مجالس را پاثتصار نوشتام فرش عفیر یکی جمم اغپاز 

است یکی آنکه رسي نوشته شود که امل منبر بلکه نمام اهل ایمان در 

همه اونات از آن منتقع شوند العاصل ترجمه قر تایه و ارزقنی فيه 

التوفیق والعدمه ی خداوندا روزف فما مرا در اینماه پا در این 

دوز توف ند کی و نگ‌هداشتن خود دا از عسیان و مخالنت اد امر نو 

زپرا اگرچه انان فاعل معتار است ولی توفین بند گر وا زیاده مدغلیت 

است در شيار خبر و تون بده وا مور بر شیر نمیکند بلگه توفیق 

قراشم شدن اساب اغتیار غیر است و فراهم شدن اسیاب باهث بر این 

نبدوه که شعس مچبوو شود بلک بامث مبشود شهس پاغنیار خود انیان 

بطاعات واحتر از ازات مپلباپعو این وفین الط انی است از جاب شرت 

ار جل‌شا» که شاملحال عضی میشود ار لی‌دالرمدار قابلیت معلاسشکه هر 

۳ کسی‌فابل آن باشدشامل‌حال اوعینود شار ند بء ددر آل مسد توقیعلت 
> نامه خودراشامل اعرالماتاید و لیا گرچه توفیقاژجانب حعت بل‌شانه 
اقتو ج این اسان یسرد چنانچه در زمان‌حضرت‌رسول(ص) جوا لی بودبپودگ 

که 7 نے چتاپ وسولاعن| و | نجناپ ر ادوست مداشد و 

بی از خلسات آنچناب راسورت میداد نا ای ن که مر یی شد و چند روزی 
ت | نچناپ مشرف نشدآن بزر گو ارمستفر اسوال اوشد عرش آر دند 

















پیادت او ترك پرنهوتي وارد دند آن جر 





سور غ لوحید -۴۷۱- 
اوھ و پاق فم بیرف برد و بان اونشته بود عضرت ه 
بوان گفتند. بگو لاله ال له محمد رسو ل الله نت د 
از گرد تا بل او فر مدای بده اند آن‌جو ای‌شهاد جوا گنت 
لوا بقارت کرد و آنچه باعث این توبن شه آن برد که گاهی قدت 
3 ی وسول‌ع مشرف ميشد وال ابنقبل حتابات واحادیت سبار است که 
Nl:‏ اهس عیلی عادر منود وباعت توق صاعت منود چنانچه در جدیت 
وواه اک هر اکس عبح دو مربه موده ترعبه بخراند داخل کناء 
۲ شود اگرچه شیطان دماغ شود دا بغاك بسالد و هون هر گاه روز 
e 3‏ اشا لدا انار بضر رد تا عچل وراه سوه ش‌طالن دراسلن باشه 
1 وفبچنن هر گاه شفس سرون خوترا به سدر شرید هبل خراص داود 
وهبچتن هر گا* غل جمنه اا ورد با طهاارث‌سعنو به باشه لا چمعه دير 
وراد بعطہاز ت ستو وبا ای باشد که باعتا طاهر باشد وطپارت باطیة 
اعتر از از گناه است زرا که طبارت چباد مرئه ولرد هر مربه لوق 
ری دیگراولی طهارت بدنست از حدث وخیث که کی از مفسسات نال 
است ولی اہن دو.فرن دارد طبارت حدلبه از شرالط نلس الامر به اسنگه 
ون او ناژ باطل است مطلنا ہی مر کساه تاز کرد باعتفاد این که 
وتوه داد ق ست معلوم شه که وطوه نتاق است ز ازایی پات که 
هر اه بقل در طپارت دارد وشت در عدت به اپن مسي که بقیل دازد 
اة اله ورات روء اة وفك دارد له جد از آن عدا ساف 
شده پا ننده ا مسوم است پاتله وطوء دارد و با فسان وشوه 
داغل ثبا , شود حال‌هر اء امه داغل تسازتد با دراتاه نماز بعدان یفن کرد 
کف تباز باعل است وا گروند عم گذشته است یا ید که فنا کند رجت 
هر گاه شخس شب غواب دید جنب دده ویدار شد اسلا آثاری تەد 
شت کرد آبا وا جنپ شده یا » درم جت تست ومینواند ردو گر 
ال از شود حال هر گاه چنین کرد و ید متخ دد. که جلب بوده 
بابد تحسیل کد آ اسه نبازرآن کرده کل ینا تابد وهگدا س طبارت 
ا اھ طا واتیت که هر اه داز کند بدون او اکر چه جوا باک 
فاسد است بلا هر اه چندین سال وشوه و قل بعل میآورته و جه 
ی شر گاه شضس چات اتلد وا که چامه با بين اد 
کف ومد از تیال معلوم خد که نج بود انت اماد او" 


مه مد سر ره ره طبر 
است ولي . 
هر گاه پدانست که نچس بوده و ترابوش کرد که تطبیز ند تاو 







=f‏ اهارت جیار اله کے 
طیارت که فون مرت سابقه است طپارت اعضاه وجوار عست از گنا هان 
چناخه تیاسات ظاعر نچس مبکد پدن وچامه وا که مال توجه حضرت 
عق است الپته بطربق اولی گناهان تجس میکند اعضا» جوادج دا دابن 
نجاست اشد انت از نجاست ازاي و چتانچه آب عطور آن تچساستست 
هبچتن کو به عطور اہن تجامحت و باید مومن علتفت باشه 6 اعدا 
وجوادح غود دا ۱ ذارد که با تجاستیا چس شود و هر ۴اه اسان 
خد بایه ورا ار را بآپ توبه تطپیر ناب وش عضرت سح وا تباب 
که چتن مطهرگ براق اومترو است ب مر تال طیادت که فون مر نبه 
سابله است طهاوت نف است از اغلان رذیله و سفأت خییثه که هر گاه 
بلس او متسف بأشد یکی از آنبا بغل وعد و کی و ثبر و نسو اینها 
نلس او تتجس است وقایل موجه حضرت حق تست چه چاگ آ نکه بسبارگا 
از آنبا آلوده باشد ملل ما ها وباید اولل آنبا دا از خود دور كدو 
زیشت دهد غود را سفات حسنه مانشد تواشم سن خان و مشا و اعتال 
اہن ها مر نب چهارم له فون مراب سابقه است طبارت فلیست از ماسرف 
اه و اصل این است و این ها غمه عنوانست برا او و "هب میشود.ازدو 
طپادت ادلی بشر بعث و از علهارت ثالنه بطر غت و از طپادت دایعه ب 
طق و طالبلنام فرب نوچه جناب افدس جل شات باید تعصیل مر اتب 
اورجه را لماید نا شایسته این می باشد وهر گاه یکی از آنبا مفتل شود 
مشعاست مقصود ار حاصلتود ر ما میخوافیم بدون تعصیل آنپا مشول 
الطاف خامه عضرت عق جل شأنه شویم و آن سوت بذیر نیت مر 
شنیدة نی وارد از امیت ع دا یرای یڈ یا موسي فاخلع تعايك 
الك پالوآت المفدس طوي ١‏ مد ازاين که عضرت موسیژوجه خود دا 
لله صفوز | بے غعیب بود برداشت وروا سے شد بچپت زپارت مادرو 
ند و پرادر ء و کوسفندان را پر بر داشت در شب تاری که آن عب 
چخه بود و هوا در غایت سردگ وناریلی بود و برف عیاربد و تردیگی 
ادګ ابن واه وا گم گردند و نش را وضع حبل رسید و کو-‌فندان 
از باد ورف متفرق شدند موسی آنش ز4 اکا بر داشت و چندان که بر 
سناك زد آنش نداد آن ساٹ وا ازدست تفاع سات بویان آمد و کفت 
ان موی انش جر طرمان خدا مرون اپد و امت هیا اشا دا فرد 
نشانیده موسي دز کر خود سان مود که باک ال جاب وه امن یبا 
شه پکتان غود گنت درناگ کنید_ که آتش دیدم ام شاید پاورم راف 
عیا تا کرم هوید چون اموجه آن آخش شد دید آنقی سرت باه درختی 


کچ ا 


۲ ۳ 


ھار ت هار ا له ۳۳ 
پمپ مر ۱۳۳ 





را رد ٠‏ ا حوالی آن یچس مود متحس شد دو ی از کے 
مد کود است آنجا که مورا و درد ا این موشع مهد فرحخ زا 
کی نم لو انجا رید و دسته از غار تا بر سر فصا به 
بان آنش داشت آ نش عوددا بای تید برس درخت ونت عرسی از این 
حال اراس او سیر ھا کرک دخ شد که اء غا ی سی عم 
8 نو گر کرده اند جرن ندا ببوسی رسیه با غود گت ٣یا‏ 
تیا د و رن کوبنده که باشد ۲ آوازک دد الى 
پرهرد کار لو و رت نا ازجم مات ع لاد بانتعد که لامر وزد کار 
است و جوت ارد پات جر زر سید شرختی سجر یه | که از زیر و بالگ آن 
نت سفید. آفروغته بود و از علادته شه که ز بان هسیرج گشوده وقي 
ر ورف عظیم از[ :سا باسان نت کنیده بود » سبز درختآنش را قرو 
یات ق تآ سز ا قرشت را تس مارد سس سر تاه سقط آی 
قال اورا توش تسرد تا از مامد عسات و رای بتاپ نگردد اما بفگر 
پوسفندان و قیال بود , خهصاب ز-ید فاحلع تعایات بن سی غرد 
را بدوستی که در وانگ عفدسی . ئی خیال مال و عبال از قل ردن 
اکن که درمتام فرعی واین دو با هجم نمی‌خود رهمچنین ثر احوال 
حط ت‌ابر اشيم م هك کور ات سیب فارز شنن آن بزر گوار بیج 
اسل ع آن بود که روزک هاجر او ړا شته بود ۳ 
زده و لباس فاخر بوشانیده بود چون حفرت تسم ي اد ا د ميتي 
خاس از او درقلب آن چناپ انناد در آن سب مأمور خد بدیم‌لرژند خر 
که کناب است از اغراح مسبت ازتلب خود که تلب او غامد خلان عالم باشد 
و طمن سب عمد ابتلاع حضرت بعلوب ع به فرال پوب 
ی کیت 9 ET A‏ 
صاعت و در آنجا متنول بگریه شه روذثه وات 2 
رنگش زرد شده بدنش شمث شده فان عمیده کے این 1 
لو سی یئم ! فر مود حفتعاای مرا اا قران بوا AE,‏ 
بر هی چ کرده و بعد که او رفت جر ثبل نازي ا و ر 3 
دا 1 تو داد + کت دوازده بسر عرشگرد غا 
ی ی و نی دارگ ستل 
فرعاید یات پسر از کف و بررن رفه و بازعه پس کر 7 
را 0 در تاق و شوف نم 2 
تبانه روز ینای سگلی وععاید مارا شرد معلون * i‏ که 
فا پعلوپ يع از اہن اگر اسم برسف ہے بان جار ا 


اناي دا ينی عنم 


۹ 





FF‏ سیب ابیالاع حضرت بعلو با 

TE‏ ۳ ے٠‏ آن بجاره از برئن اسم پسر سٹو ع تد رورزعا 
ی E‏ ی اه لف بو هنت آن ها 
فرز مان غورد وا سنا مراد او خود وا بدن اسم بوسف تسلي می‌داد 
رتیل آعد و گفت باید اسم بوست اشم نوک که اکر کوش دفي بام 
از ام شراازدیوان الا مسر مته آن جاب از عدن اسم پس نوم 
غه ومزن غودرا فرو میداد وجرات اظباد نمیگرد این بود که بخار حزن 
متضاند شد و چثم او را سلید گرد جتافجه عقتمالی فررموده < و ابفت 
هاه مرالحرن فپ ورکیم 4 دید شد چشان ار از حزن و حال آنکه ار 
کم خرن میسود - ای تابد بنده اقل خود را غامة عق تعالی کردا 
تا بتوانه بقام قرب برد از آفچه ذگرشد اکر موثپارگه + فی که 
عنام جناب ابی عبدالله عر حقدر بلند است ژبر | عضرت ابر اهیم بد 
از آنکه مامور بج پسر‌شدو او دا برد نی باو مطلب را اطبار رد 
که من ماموم بلح نو و اوهم اطهار شون گرد باین معنی که چه ببتر 
من قابلیت فر بانی زاء عق وا داشثه باشم , جد از اينکه اودا خواانه 
بلاتگ؛ آحمانها در تعجپ شدند ازحال این پدر و پر که کدام ست نر ندا 
پلد سخت تر است که از جت فرزندی گذشته با بسر که از جان تنه 
اعا روز عاشور اهب ملانکه عبر ان بلگه همه موجوداث به جي 
اين چه مکارت که ایی عدا دارد که هم ازجان گذشته و هم از 
قرز ند + چه فرزندفه جوان هیجده ساله متل, علی ا کبر > طفل شیر خواره 
ثل هلی اصفر + علی | ابر وا بر اسب عطاپ سواور وروانة متافقیقی کرد 
و چون طفل شیر خواره عود نیتوانست. برود او را برداشته می آورد ٩‏ 
ته همینا ار فرژاه تلها دشت پلکه از برادران و برادر زادگان گذشت 
بل من درادوال جطوپغ عد گوراسکه سد از انه ببراعن خودآلود 
دا آوزده و باو آفندگرك بونرا پاره کرده سب زد و بیپوش‌شد , 
مود ,وسف را گرگ خورده بیپوش میتود ودعت نه اما +خطلو خ 
صحرای گر با بعتم غود می‌یند که گر گان سحرای کر بلا فرز ند او دا 
با شیر رخنجر پار باره مي‌کنند عبر می‌کند و دقام و شا رالمی‌تايم 
مشایه اما این یزد کوار هم وتتی جم پارہ پار علی| کی را دید نظر 
جالم بشرک میسة پرآدرد پاعلی باو لدی یا ثعرع فوادی علی‌الدنیا 
ا باز ی چیزی را که آنش زند دلعای شیمان‌را تا 

ا را خوپ واش تایه ! موی : دحا ۰ 
مش ا 

پرداشته برمین گر بلا آورد که در راه ی E‏ 

ورد که در را -فتعالی بدهه این بود که در وداع 





اله خطاب رید آ نکی اسنکه من قدیر کرده‌ام ال براقا ام یز هالی 





ذر فضیبت علی | لپر غا is.‏ 


آغر که قلب اسل الم را شتعافت فرمود اک اعلیبت من این آغر ودام 


ت گر آغر 3 ن ديار کلام سرا یت بد میا تیقهی از سر نیاق ان 


تلن «اشدبده و اطفالن گر + آن شمفان افسرده که این سدا را 
ی له عة حور آن بزو کرارر۱ بر شنت ھر بات سا گر فان میا 
۳ سا دوس ل 7 لا 7 ا 
الان وا کداخه تا بآنها که تقد اف فو عاو| در امن عضرا ي 
شوت وابتربت ر بارا ! قر دود بقدا می‌سبارم ۲ العاف 
باد عاي داش این LET‏ سر تاه پعفرگ_غواهن رة سال 


تقار عال و اسنال غوف را مدوستان یي با اتا شا 


1 سرا 


آلبا ارد ودر مسل استند, آبا اين‌زد کار که مبداله داز شهادتش 
ال یت او وا اس میکند و بدرر شبر‌ها مر دا ند چه حااتي ذارد 
اید که جم عالم در مقام عبر ابن پر ر گوار نع ند که چه اسازه 
سر داشت ٩‏ 

هماد چرن در این ره دعا عراست شد ثرفبن و ست از 
اھان که طبارت اهضاءه و تفس است در فقرة سوم خواسته مدرد 
آطوير قلپ که و طهر ایی من غیاهپ اننیمه [فیامب] جم قبیپ است 
ار قرلشت عرب شی فاا وتار ہی است - سی این قلر * شر بقه کے ر 

خداونه! با کپره فرما فلب مرا ازتادیتی هال که حاسل میشود در 
لب او تپست بعالن وعلن گبان مبکنند که کیت که نپمت زند بقداوند 
فرٍ حدبث وارد است خطاب شد حشرت موس که دشستر ہن علق درد 
من کیت که شرا نا سبح لمر دار بضوابد وروژ وا شام کد بسالت 
دیرف این مشدون ايه ادت ك ليك صرخودرا بطالت عرف | 
تباید اسل ديا کد نهآخرت که نی‌الحفنة خسر الدنا والاخرهمپ‌اشد 
ذلك هو الضر ان البین» 

مصدان ایتعدیث میباشه بسیارگ از اراذل خلق اپترعان که می‌بینی 
غرروز را بپرژه گرگ شام کد و درب این دتان و آندگن‌و ویس 


باژازچه‌ها می نشیتد و متصل این لپا تاش عتعفی را دنه بو متغول 


جرق‌سفت و غیته تا شام سه شرل رفته می افند تا صبح با اپنکه چون 
کنران فقو اهنت و ی عرق اقا پور ه ماد لو غانپا و دتا 
دست اندازک بر مال سلمانان می تماد وچون ازحر است صرف فی کو 
برمبارف حرام ازژنا ودرب وغسرم ونهو انها اكه فیالصفبقة 
شروو است. ممجملا باژفر‌دود که دشمن تر ین خلن ترد من کی است 

سین توست ززند حضرت موی هرکد بروردگارا کیست که کر ہت 





گا درمدمت آهمت هن به‌برادران دینی 
که ملاح او فر آ نها است د ار چلین گمان مپکند. | گرچنوله تود بتر 
پو ۵ وراضی قدب من لبت بعنی فی‌العقيقة چنیش گمان مبکند که فر 
وة از راش او مقر شده است که باو میرد اسح است ال بر الا او 
بسی آن. فی الحقیفة متهم داشتاست عضرت عق دا فر تقدیر از و اکتر ما 
ها گرشار این بلبه ماش چه مزان این اسر و اتلا معاو+ هي شود 
اللهم اجعطا كما تحب و آرضی ووفنا لما لحب و رضی ورختا 
ہما قدرت لا فى الد ايار العلبی وهی شالت قز شضس حاصل‌خد 
۳ و اضی نفد بر تیست هه دل مر ده ا-ت و آنرده و دات است ند.اط 
از هادت ود کان بدارد اماتیمت بهخلق ہس نتب بای از آن کهپذدر 
غر اخبار مدمت آن وارد شده استکه هر کس مت زد برادر موّمن‌خود 
و آپ شود آجان درتلب جنانچه آب مشود تمك در آب بنی‌نمام شود 
و بر حدریثدبار وارداست که کی کهنهمت[ ته به بر آدرمزمن‌خودیس»لمون 
استعامون در جلایت دیگر است که گبکه لېت لد برالرهزمن‌خودر ادر 
ررژتیامد. باه دار ند اورا تر تلی از آتش و باز تلو کف تابت لخن از را 
و از ایقل احادیث پار است پس‌باید مومن شل‌غالن وء غلری ر امترون 
جحت داند وهر گاه چنبن باشه راضی بتقدیر ات الپی مشود و اضال‌ائه 
طاهر ین عم مانند شیر لگلیدن جناب ابرع وحن غودرا نگر شن وسلم 
گردن ثاب امام حن ورفتن جناب امام ین م بعران با عپال غود 
دفگذا در بافی البه ماما علبیم که از هربك سادر شد آنجه شد که 
شایه بظرهای طاعریت چنان آید که جرا چنین شده کل را ورست 
تج مایت اسر اکت که راد برغا معلوم بد ابشان می‌بننهچیزهالی 
وا که اتی یم وداد چیزهالی دا که عا یدالیم و هین نید 
بابر ادات و بابن واسطه ا که از جملة تا مات نی ر 
مشه سام بپن| اعامه و الضاصه سل افمال فلم است بر عست و از 
این باپ است که هر گاه جامه تو نچس شد و دادگ بال خود با دیگری 
تطییر اف ودانتی که کے است ولی تیهانی که درست کے یا نه 
پگر درس شے طفل را عبال تو تطبیر گرده تیدانی که آپا درست 
تطبی کرده بانه باودرست تطپیر گرده گوشت از قصاب میرک نمی 
تس آیا فرستذیح گرده‌اند پا نه مکو درست فبم نموده‌خادم لو ود 
و یرک بخرد نیدائی کهآ با درست خر یده پو درست خریده 
. تمل غود میا نی‌جامه‌ختی لیدایکه جد از کسدخشن 
آ پا وقد شتن درستشتی بانه یکو درست شام راز این چپة 


































: فوت ابر اهیم و گر به پیغیبر ۳۱۷ 
[رجله شک کیک ابر دافتت سازسراے 
۱ مادرشده غراه فبادت غواء مواملة فر گاه بعفاز اه از آن فاد عدگیر 
1 شی در داحت وانمشین او تسا لی میگو درست واشنشه*است متتص لپ با ید 
| اودیاآ نجه بر درةترهسابنه دما گنتم ازاینک طبارت غلیه‌باگیرء کر دن 
قا اژگیر دا ودر اپتفقره دعاء چنین مینماید که طبارت فب پا کیزه 
_ واشتن‌ارست از تپست زیر | دار عنافات نه‌اود که طی‌ارت‌فلب بپر دو ادد 
انیا اینطیادت از[ نطملرت حاصل میشود زبرا همینگه دل پا گبره دد 
| قرات حن‌همان دا فراع وبس دبگر نوجه بچيزگه فبر او ندارد چون 
| چوپ ارست آنچه هم از اوست هر چه باشد محبویست وابتقام لاسو 
قاد بارش هر چه بدات عق زباده‌است ملام بلندتر است خطاب بداود 
شهاک ایدارد تواواده میکنی وسیم اداده میتمایم وهرجه من اراده مینمایم 
همان میتود چیا گر تو ار اده ودرا اب اراده من تراردعی آجر هد ار 
و الاهر چا غو استه‌ام شده‌توهم بی‌اجرعانده از اینجهة برد کهحناپرسول‌هل 
قرز د کرری داشت درحيوة ابراهبم نام وناب عضی‌ازروایات الال 
فرش پف او گذشته بودروزی آ نجاب اورا پاجناب‌ایمداش(ع) مرداملنی: 
غود نسانیده بود ند جپر ابل لاز آشد و هرضکرد پارسول اه حطرت عق ترا 
سللام رسمانیده میفرماید که مااینعو را از ران ویدار بگی‌دا اختبار 
تما ودیگری زایا ردنماآ نجتاب فرمود که اکرحسیل([ع] ازدنیا پرود دل 
من وزد ودل علی بنا یطالب(ع | میسوزد ودل تاطه مپوزد واناه 
اپراهیم اژدنیا پروددل‌من‌تنپا میسوژد لدا من‌اورا فدای قرز ندم میا 
قبودم ابراهیم سه روز تاغوس خد وازدیا رفت بن رضایپترا داز ای 
آنبرد گراد او وا دقن کرد رنت شی عرضگردند. پآرسول‌انه شا 
فاوا افر عبر درمصائب میفرمودید حال‌خود درمصییت چنیل گر به مینمانینه 
قرموه دل فیسرزد راسك جارف مشود اماچیرغا نمیگويم که مو قشب 
د کار باشد پس نبزر گوارفی ااحفیقه نژ ند غودای راهم ر اقداگ باب 
ایسدایش() ودنه این بود که آنیرد گرادیجناب ایمبدای(ع| ازمر 
مرحبایگ که فرز ند خوددا بنداعداو نردم ومقام اینجتاب از ابر علوم 
بودایناپعز یز در بعتی از کلب مسطوراستکه پر نجناپعشکل . 
اپآ شاب بر تیر فرز ند خودابر اهیم بنابد دلو ند بجپة الى شاط 
یم بارسول اث بر شا کران برد کهآ فتاپپبرقیرابراهیم چاپسوعال . .. 








-۳۳۴. _ _ اضیات امت محمداص) و پنج‌خصاتآ نها 


هک غراه دز روز د خوآء در شب درختی فد بت ار راک از كشا بف 
که سوار تدرو از زبرآن بددن ترانه برود, 

از کسااخبار متفر لته کته که عطرت موسی ۳ قر مناچات 
هرد رة عدتر نما من در الاح تورية امتی دا بام که فر ماه رعضان 
برا کو عبادت کد و تر گناه کد ده ابشان را یامرزف ابشان وا از 
امت من کر دان حفتعالی فرمود ایشان از است محید ص اند ابشان‌ر از بادای 
تواب باشد که هیچ امت دیگر دا ناف و فم 1 افا مرس دن وء ماه 
وشات وا فر پشه فردهام وهر که ترد من آید و درمحیته اال اوده ماه 
رشان بلشد اژجمله محسنان باشد و اگر یت ماه ومضان باشه ازجلة 
ابرفر باشدو اگر سی ماه وعضلن باشه مر یه او از مر به شپدا» بالا تر 
پوت اا موسی چون ماه رشان بر آ یدپیله عرشرا امر تمابم که از هیادات 
خود باز ایستاد و گوش پدفاقه روزهدلران دهند تا هر گاه که اپشان دعا 
کننه این فرشتگان آعین گوبند و من فسم خورده ام که دعاگ یشان دا 
رد تباب - و در اول این کناب این حدیت شرب ذ کر شد که جاب 
زسول ی فرمودند که به‌شیده شده است یامت من تو ما ومضان ينج 
جز که داده نشده بامت دیگر بش از من اول آنه هر گ» زوز اول 
شود ازماه زمخان لظر کبه عن سحائه و عالی باست من تظر رحد و 
چون ریت حطتعالی برقا انتد عذاپ نبکند اورا دوع آنه بوشضعن 
اپشان در وقد افطار خوشتر است در نرد حقتعالی از بوکستاكسومآتکه 
ما یله اشفا میکنند فر هر روز رشب از براگ رولء دارلن ماد رمشان 
جهارم آنکه بہت را زین کته ال براف ایتان نا فر-ناك شود 
از دیدن او نے الک چون شب آغر این ماه شود بیامرزد خداو ند 
امان ها دا مچملا تواب روژه ماه رسنان له ایتقدر است که وان 
ان لود در اہن مجالس شداو ند هبه را توفیق عطا فرماید وازهمه لبول 
کنه و ساه‌اگ وستان بار از براگ ماعا سلمور فرماید که در آن زوزه 
اریم و عیادت نمائیم حضرت حن جل شاه را 

ابه علی | سی شیر 6 ۰ است قو سدح آن که چتاب وسوارص 
اشرك و افضل اسار ایاء راوسا ءآ ناپ افتل او میاه واعت آ تجناب‌عم 
افطل السار ابا مبباشند وهی توعد ادتی‌هی‌فرد افضل از بر اش ایشلن‌هقرر 
شدهاست چنانچه آن‌نماز که افشل نما زهااست از یراق این امت‌عقی و شده(ست 
که روژء ماه رشان وشپادت‌ببههد بر بر ر گی ابشاه وشرافت‌روژه آن 
وادعیه ودا که درآ ن واردشده است که مصوم‌خانه‌سپدسچادع‌دردهاه ودام 
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درههااي اصول دین و اصول مذهب ۳۳۳۰ 


کک -. و و 
سجیفه‌چنان ودام ادد درا که گر پادوست سيان هز پز ازدست اومی‌وود 


و چگونه چنیب نباشد و حال اه ملق است بشبر لب تاس ها در آن 
اراپ تسج داشت غوابها در آن نواپ رات داشت دعاها در آن‌مستجاپ 
بوف طاعات هو آن عبرل برد شیامن درآن فل بوره و آن بآغر ود و 
از قست رود جللی تر الوم لدبست است بس کو هم بای وداع نای 
اورا هر اه دوست بسیاد عزبری که نطم از او بسبار و برسد مر بش‌شود 
سط شود بشواهه ازدتا برود در وت اعتشار ار بر رج رارد مود 
چگوه او را ودام بکنی چکوه در فرام او گر مبکنی حال امروز 
وو اعتشار این‌ماه است گوباننس او بشاره اده است پس بابدبگربی 
بر اران آن و تضر م نعالی بدر گاه سق که ترا بآن برسانه چنانچه هر 
آذعیه ودام وارد شده و از ابن ماه فلو سراف که عال فر راود از قست 
تو مرو بانه ته‌شا کی و یاد تیر وداع با این ساه عز پز ودوست‌شفیق 
وا وداع گردن شدای محر ای کر بل با اهل ر عیال غود و کان غود 
که دا ع‌هر یات چگرهاک عاالے را گداخته ان امه وداع‌جناب ايداع 
با چناپ ابوالفضل الپاس م چون جناب قباس بعنوان آپ آوردن روانه 
شد با کی از زنان و دیگر ان وداع نگرد جتاپ ايداف ع علم اماست 
میدانته که دیگر | والفضل بر امیگردد هبتکه جذاب عباس چند قدعی 
زفت پاغود گنت که اف عیای شاید رفتی و دیگر بر نگشنی وجشم نودیگر 
برجمالن ادو فتاد بر گرد توشه از جمال بر او برفار هببنکه بر کت 
که توه پردارد دید پرادر را که با ياهاک بیانه ازعقب میاید ومیفرماید 
اگه برادد اندکی آهسته تر تا بهینم روک تو بارد کر 

چناپ عیاص پپاده شدنه دو برادو دست در گردن بکدیگر دداهی 
گردند که ملانگه دا باربه در آوردند امام بر گشت بر در غیمه ایستاد 
منتظر بود که بای آپ مادرد با » یکرنبه سداق ناله عباس پلند شه 
که یا اغا ادرک اغا اک برادر دزی برادر ودرا عاب اعدد بال 
عا فرمودند الان الگسر فظهری و فات حیلتی برادد حال یقت من 
کت و حبله من کم شد الچی هیچ بررادری تید يك طرف طم اتاد 
تکطرف معك اخافہ بکطرف ہے راست یکطرف سح چپ پکطرل 
ود عیا فرین شاه بسن باره پاده روگ غات آفتاده سر اورا بر داید 
گرفنه و معالمانی فرمودند که گر ها را میتانه اثلهم الى استللش 


بحق هذی الاخرین ان تحشر نا معهما فی الدارین ولاتفرقیتا . 









f‏ حعابت بر ادر عاصی و ملین 
روز فاضا ول تر دوماازووژهدار ان بابم چه رها بر اعمال متسه ما 
سرت میشود متا امش کے قیفاست J‏ اعيا آن‌تواب بسپاز فار دودر بعشی 
ارد ارداست که کشر ازک تدر یت ومد کوراست. کد کن مزدنودرا 
ا ار کک د اق مز روز« دار انست بس سرد گر ادارد که 
کار کرده باشد که روزه کرته بس کنبکه کار تگرده ملل‌اینکه الماد بان 
اقطارروزهها گرده باشه پا کار فرست نگرده باشد با بر خلاف قر‌مایش 
ارفرما عجاآورده چه انتعشان اجرت و مودق دارد بلی هر گاه خداو ند 
لوین عناید فرمابد وشهس‌در مجامم احیاه و ءحافل دز سیل دوشب عاضر 
شود غابد که درحالبکه مرد آنها داده مپشودورحست خالل آلها مشود 
ادل عال این شعص‌هم بدود چون غداونه کر بست البثه از گرم سود 
معروم نیتماید ستااجه درمصابع! لفلوب ذ کر شده که ډو برادر بودند 
پشی لدل سصیت د دیگر اقا ساجت ن کی 8 اهل طاعت بود ال 
اورسیه و معنضر شه مادر آ نچو ان‌چنهان یطانتی و اتطر ابت ر دیاز 
چندگ آن بزادر که املمسبت بود ناغوش عد و محنضر شد مادر زیاد 
افطراب وجز درغ مینمود آعجران ادر خود لفت اقا مادر آن‌یرادر 
از من بیثر بود ووقت رشن ازدنبا جرم فرع لمینمودک و حال که من از 
نیا مپر وم ابتفدوجز عقر ع میتی عادر گنت اف فرژندآن براشر که ازدنیا 
فر فت مظن بولم کدودتی از راک او ست و متعم است بهم؟ آن 
که ار اعل طاعت بود اما تر ال سعصبتی ومیترسم که ٹر سپ پاشی از 
این جہة فر معصیت تو چزغ‌ثرم ینایم آنجوان عاسي گت اه ماو 
پراقرم | کرصل داشت عشم کرم خدا دارم و که ماترمنی‌عرامعدب‌تتوائی 
دید محبت خدلوند رآ بدت ویشتر است ارا تف از دیا رفت 
قافر اورا خرآب‌دید که در درجات عالی رل دارد از او استضاد حال 
نموه کشت اقامادر نوچه من دربپشت هنتاد هریه ال برادرم بالا تر است 
اودا پسل اجر دادند مرا بگرم هس در اتب بسجامم مززمنین حاضر 
شوید بلگه خداوند از گرم خو مارا سروم نتماید بلکه از گرم او دود 
است جني از امل يك مجلس دا اسان نماد و بعضی دا عحروم لباید 
چتانچه یکی ازحکمت‌هاف داز چباعت منت که هر گاه از کی قبول 
0 دراه ابول راید ی پات اسالا که میتفر تست 
بجا آوردک بد مسبت ن ۵ ورحست. | شود 
یار اند ا عغفور شود ورحست الچ شامل شر 
اول‌امتبلال است که ماه مستتر نشود و ازفشائل آن معروم‌شويم 
اواسل‌فراجشي وارد است که لغرب پشود پپتراسددوم موضوع کرد 






i ۰ ۳‏ ۳ 
بل دت گردن فطرء است از مال عود اهر په در دا 





شر اقام معت است FF‏ 
لس آله انتاءین 
گرعشود و اجماله از براگ عپال شود ولو واچب الثققه برد ادام 
ال دیگرکا نبان و عهمان خود را از برا سرگنيم بوژن شاه املیاً 
کم پا جویا خرما امتپاطا پائیمت آنها دا ازمال خود ون کی و فردا 
پاد اعا هید صن بر سان سوم لو ر امت تال از چناپ اب[ خ)ووایت 
شو است بسا اور بد نے شب فيد اطر قر ر کے اقاي داز عبد شر اي 
و9 ال خراب احه و نے هم مبتران بجا آررد ایناده پانشته باهم و 
توص یه هم زارد شه انت ویمه از فرام از از مه رود در ےس 
عك عر تبه | لوپ ای اف سواد ز أف قا زا بقوالد یا دا الم و ا جورخ 
۷ المن والعطول با مصطغی محمد صلى الله علیه و آله صل 
على محمد وآ لار عاج خودرا طلب کن آنجناب قسم باد کرده فرموده 
کل آن خدار ندگ که جانم ید نرت اوست که مه حوائم او بر آورده 
گرده و امان او آمرزیده شود ا کر چه بعد و پات یاپان بالد و قعالی 
هم مف از یال وارد شد است و ان طافر| شرط صعت لباز ناد و لی 
اولی خوانهن اوست و البته خوانده شود بار دعاه بلنه مضبوئی است 
هارع تاز هاگ دیگر که در کپ اده مد گوراست و از آنسله اس 
شش و کت هر دو و کمت ےك سلا در هر و گمت. سد اژحبه ج مره 
عوره توحیه انکي ده هر به ها پا دالم النخل که تر شاه خبنه وارد 
اس سے | کر چه بخصوصي و ارد. نشده و ای‌الته مرك نشود | کنار وات 
پر مد و آل مید است ائل از دوست عرنه کتر دود بلگه بر گت 
صلوات موره شفاعت اہتان شویم زیر که هبج چيزگ از آن در رفع‌شدامد 
بعد از تو کل بغداوند جل شانه بهتر از اوسل باه اطپارنیست چه بپاداز 
ترمانه کان که ملنجی بایشان شدند راز معاره لجات پانتد چنالچه حصول 
تچلت از خداند عتبی مونوفشست بولاپت وعحبت ایشان جتنت لچات پان 
از مارم دنیوبه بتوسل اتات و چون کلام بایتجا رد ماس است 
گرا يتمطلب که در اخپاررسیده اخثلا شدیدگ هست دراینکه آ یا درستلن 
امه طاهر ین بجهتم عیرو ند پانه در ئی از اغیار هست له موستان ایتان 
جہنم نبیروند ودر بعضی از اخپار بلک در سپار هستکه بجهتم میرو نه 
ود ال سوشتن مان نجات میبابند ودر مشي ال اخبار بعد از فاد سال 
وارد شده ودر شی ازاخبار سد ار هنت هز ارسال واردشده و در نی 
بعت از مد هران سال ودر نشی داز معد هزار سال وارد شمه و راشع 
استکه ابن‌اشضاسکه نجات ماد موسنان اعلیپت ومزمن‌اند دبرا که فد 
اعل اسان پاجساع فاسل بہت نمپشو ند و جات از بر اش آبشان حاصل هر اعد 









۴۴ درنیان موعثله شب عبد اطظر 
لباز است غود اتصا»بده که آیا دارای شراط قست بانه ٩‏ آبا یس 
ما بجا ایدم مایق است با لمر حفتهالی باه ١‏ يدون تأمل عیدانی ۳ 
عطابق لپت پس مضالفت امر واچپ او را تمالم و این هت ا 
و فکدا در طاعات دیگر انعت که در ذعاي الو حمز و تال که از 
جاب سید سچاد | ع| کر این ماه وارد شده است که مسر عا میخواندند 
« يراك اليا نازل ور نا اليك اعد و ام بز له لازال ملك کر یم 
يأتيك عنا فى كل بوم بعمل قبیح 8( بمنعك ذلك من ان تحومتا 
پنعداث و تفیل علینا با لا ال قسبحانك ما احلمكث و اعخلمت , 
سی بروود کارا ر تو بسا فرو9 ما یا وشرها سوق تو بای میاید مت 
ده و خوامه بوذ که ملك کر بسیکه کارالکایی باشتد مآیند بے 
و از چانب ما در هر ووزی سل قپیضی و منم نگرده است ترا ای 
حالت تاایشکه احاطه فر عاي ما را به : تپای فاهر : خود و تفضل فرمایر 
با دبای باطته شود را پارات هام نو وچه بيار است رر کی نو 
سد از ملاعظه دو ر که سح هاگ غدا باشد و سیان هاگ خود 
مت بشما نو وشر عند کی شامل‌حال ما میشود هږن که در مقام مذرخراهی 
پر امد و امان شرهشه کی تبودف حقتبالی از فضل هيم در عفابل ترحم 
مخرناید چتانچه حلایت قوم پوس که در فرآن مد گوو است و هم 
شیور اسک مداز امار حضرت‌پونس (ع) شرول عذاب حنتمالی فرستاد 
باب شوم غود را وا گدارد و دفت و آنار نزول عذاب ظاعر شد 
سان و هراسان رو بانشاه خود نپادند و چاره اين اس را غواستند او 
سرد هاتل بو فرموه پوس وا طلب کید مرش دند رکه است کے 
ا گر وی دفت خدای او که مارا باو دون عیگرد باتبست و دانا و 
شنواست و طلپ ما جهن آن بود ک باد اسان اورم کون که وت انت 
جلا بحرا وویم وپد ر کاه جن وو شرده عجر و عکستگی ده لیام ا 
شابد رها رحم کند ۱ 
۱ اس سر و باه برهنه بلاس پوشیده رايا و لشگربان نیز بیبان 
ودب دوسا نهادند مد وزن و خورد و ررك ی ۳ فد ۳ 
ا ف ردن دا از مایر ها دا کرد و نیتپاگه سوه را خالس 
۱ وهر ضکردند د الپا پونس را می‌قرا 
خود سام ازمیان ماییرون رف » ها بقز اه 
بر جرد و و حدالیت تو دابا 
د ۴ ر چاه و فارلت پر [ع) که این ال وا ازما ر مار عفر از 
آلہا هرض گرد ند :غاا پرتی(م) ساق که بگان ودرا آزا نید 


عم در دلج این عطاب وسلة 
آړ سي قر سا ویر جا ا 
چرحست وآسعه و بقدرت کامله‌ات و بعزت 


ا 








للر ين حضرت بو لس عا الوم -۳۳5- 


ما که گان ترام مارا بکرم خود آذاد فرما ۶ برخی مپگفتنه : الہا توامر 


لرسودة پد تابر پچار کان شام بجار کان ا دستلر قارا 
گروهی میگفنه : 
پو نس می‌فرمود که تر ہی فره‌ود؛ از رد سالل و ما ساطیم 
پس وه عفرما مارا - برغا سالج عالم فرمپلن ابشان برد کف این دعا 
را هراد باحی با قوع با حی حین لا حی با عحبی اله‌ولی 
لاو الاات - رن این عالت درمیان اتان رخ داد و این قسمناچات 
دید دعای ابتان تستحاب که وخطان دة سلاا و۳ 1 بند کان رو 
بسن آورده تت و بدو اه من مالك و استنال* ما و عتم پروره کار 
ارسالر ست و | گرم اه گر مین چکونه ابشان را معروم تام ماباپونی 
بندة غود وعفه تار دمم ابتار | علاك یم باه وعد عداب دادیم که 
تال اتم وبرعد خوددنا گردیم اک اسرافل برو بسوگ اکان و 
پر گردان عذاپ را بوک لرهپاک مرصل ارال بزیین آمد و بامر 
آلپی وفا نمرد و آن قوم بب کت لطر م سوق حفتعالی جات بافنند پس 
چه رن ات ساهم فر این وقد محر که وقت استجایت دعاست الت 
شباز یم و سوق خدا تضرم تبائيم باه حقتعالی بسا وحم اد و مارا از 
عدالد دیا و هقی متعلس سازد قوم بونی ونااطی مثل وسااطما 
افد که مسد و آل مجبه مل داشثه باشند و ما حداف وساءطی‌سل 
ایشان دار بم دست توسل بدامان اپشان ژنبم وایشان را شنبع. ایاگ 
یر کے ایشان رحبت الپی شامل حال ماعود چه ناس ت کا در این وقت 
وس يندازيم و دامان باب لعوالج‌سوسی س‌جقر عورا بگيريم وباد کیم 
سای را ۳3 بة آن بر گراد و ارف گك که در عبس قرات ف نة رورمل 
ازوفات خرد میب زندابان موق غردرا طلید وفرمود اش میب این 
شب ندب جه خرد میروم که نرزبه عودعلی. را قاع دایم و اد 
را ی خرد گردانم وددایم فت ق مامت را پار سا ۴ حتانچه کرم 
سم میرده اسع میب گنت بان وسولان حگوت من هرا میج را 
بعایر وحال ابتکه حارسان ر نگہ الان فرواژه ها نشت‌انه ا | اب 
فرمود اک مسب بقن تو طیفست در قدرت غفا و زد ما مگر ثیه‌انی 
مک رن شم و مج 
اتک میا از اجا بیدبله برد بر آنله فد ها ود سیپ ظر ۳ 


گرد بان رولا دما کن مرا _خدا با ابسان تابت ارد e‏ 
کرد داللیتته» یس ,مود میخوانم در اوقت دارا بای ا 
بوبرعیا پاد رد و تعت بافیس دا ال دو ماه دراه یك چم بر اهر 





کک 





۳ ذر لماز غيد فطر و احکام آت 


مخوانه اورا بدواع | گرچ» سلوات باشد ایت اس این اس که 


درسورت طول قنوت امام توملرات را مگرو بغوان و در ر گت درم 
قارعد و سورة چواز تکبیر میگولی وید ازهررتکمي فتوئی میعوانی 
پس و کمت اول نج فتوت دارد و و گت تابه چپار قنوت و در هر در 
او کمت بعد لنوت آخی , تکییر مپگولی وب کوع روشا و سکم چباعت 
آفرز شار عه فل یاف ا و چیم اجه فير است فر برف 
ازنلدیات و مقازتات و تركك م‌طلات فر این تیا متیر است در نیت آن 
تفت ل که رر کت لا عد فر عا مپاورم اداه بامام‌حاضی قر ال اب 
میکند قصد دور کمت اماز میدفطر پجامآودم افتداه يامام عاضر فر الى ات 
و اما زبارت ہی کد بار داړد و تواب بسپار در آن وارد است 
والبته مسن ترك تباید تباید وبا عشور ثلپ بعواند و در اتاء ملف 
شود که سالا در کر بلا چه خیراست ال[ فرب وعهجم در شر بج جاب ا داش 
چه میکنند و سمی کند که با وجه بخواند و از اطراف چشمباگ عرد 
اق چارگ تابد ویداند که از یرای آن چناپ ترپ ومد وسات ومیات 
مساو پت هبل ک تو توجه نبودگ الته توئوچه میشود سلطان فیس در 
سر اک هتدوستان بدست شپر گرلتار شد و با وجود اينکه دود مبدبنه 
تبود شال آ نکه آن جاب در عدبنه است توجه بآن سے تعودو باوجود 
ايشگه در آنوفت جاب ایمیدات ع| دام ی | گبر و ساب جوالان بر 
لپ مپار کش نهاده و کسر بار کش ازداغ بر ادز ان يده بود وجراعت 
ساد پر بن ناژ نینش وارد شده بود لبمار کش خشبکیده و جکره‌یاد کش 
ازتست جر بان هطش گوبا کباب شده بود شم مبار کش کرسنه بود ودر 
ان سبعزاز نامرد یدن گرفتار بود هکله ماطان توجه پآنپزد گوار 
نودآ نیزر گرار بغر باد اورسید واور| مستعلس نود عز یز من تووقتبکه 
میکولی السلا لیات پا اپاعهداث با توچه و حشور مب و دخیل شوگ به 
آن مد کوار ر الک لوج کو میفرماید خموص گر مت گر مساب آن 
اک کید اب یوار شوب شات و 
ک اداد بارت میکنند ترش عبان شومر اقب باشی وقت زبارت 1 نجثاب 
جن رفا مجروح اررا با استضوانهافا ششته در بیش روگ غود مجسم 
تمالی وزارت کی و دفتیکه زیارت علی | کر مکی عل زوار الت 
هپچده ساله را بنظر ترآ یری غصوص آن وی که با فرن شنکاشه بال 
سپ دا کرک کویا خرن چشم باق بار شرا گرفه دستش از گار اتاد 
بود الکو غرضوار ور اورا گرفه بردد زیکی تبره میزد. یازوف ادا 
از آپن‌جا ردان شر شیر ابر شیداه و اد فن بدن درعم کته قاعم ین 





در نمازعید ار و-احگام آن ا 


حن [ ع دا و تست یدای زا و گلرک ثم خورفه طی اشغ راو 


ایتان سروح سای شمهداه را وا انجا روانه شو ژولر وار عبرا والنتل 
و پاد کے وای را له اپن ظلوم بر‌مانه ربن نشسته نود ومدك را پدندان 
کر نته دس واست وچش اطم و از هر در خرن مانند ناردان جارقابرد 
رجن اطرتل اررا احاطه ثر ده بودند چون فست داشت لگ رارق 
گت-ستی داعت آبرا شقان غاب اطتال عشم بر‌سانه آزو لاپ دشن 
وا تور کرد تا اينکه او دا تعرباران گردند و ار اطراب وجوالب تبر 
برآن هن از ین میبازیه نا آنکه پاك یرت بر عشکش رید آپ هاگ 
اورفك اسك از الاه شد میاه چلرها را اکر این فقره رال شده 
باش که تیر برچشم مار کش غورد باشد چشم دود دست نیس که 
یرون آورد ابن‌بود که مد توراست فجعل بخر لد رجهه بسلا و شمالا 
شروعگرد سر طود و[ اق ط ال ز اصح و چپ سر ات داد TE‏ [ سپ 
لاد ببا در داد که با اغا ادرك اغات برادر فرباي ب‌اعر ترا ناه با 
اغا قن دراین ماع سك گر حاستيي ای فد اه است افر شود دا با 
اجون بر آثر که زاسام کرد ا نوت لفت لح ال علی‌الذوعا لظالعیی 
اپدالا بدین الي یوم الدین 
شما مندود ابنت که بانوجه بهوان و آين ترتبي وا رهایت تما 
البته قل ارخا و کر ان میشوف وسورد نظر اسام | ع] خرآهی‌شد واا 
کوة فطره که از اهم اعصال این دوز و از واجبات عرعه راردا ز کرة 
قطرء مینامند بجپة آشت که نطره بسنبی خلت است چون دادن ز کو 
ناعت حفظ عال است تین است ایند کو عم بات حفظ دت چا 
درحعیت وارداست که امام (ع) بو کیل شرج خود ررد که فطره عبال 
هرا بده و همه وا بده و پااپست که فطره نی قطره ااام است 
دا زجه در عدبت استلله کل مو لود بو لد عل | لنظر 3 بستی هر 
مولودک وله میخوه برفطرت اسلام مر اینکه والدین او دا بپوده با 
تصارگ یامعوص بشماید واین ز گوة بات عقظ اعلام است وبا این اة 
فطره ی انطار کردنست پس این ز کوة افطار امروز است یا ز کوة 
ااطار سپرگ ا-تکه قر این ماه هر لاه غللی سپراً از زوژه راقم شده. 
پاشد جیران اوپدادن ز کرة مود ور اقساق بایه عومن امتا در ادا 
فطره داشته پاغد و ییارگ اژغلق این عمل را بجا اور یه و چون جاهل 
باتهم اومپپاعند مثل سایر اکم کم است که بررف و لاترن شرع اقود . 
رام بلر له , 








ي 


FFF.‏ ذر ار کوة فطر ه واعگام آن 


بطریق جال برچند ملام است ففام اول در اكه کی بابه ,سد 


متا دوم لطر» چه اشعاعی را باید داد هتام سوم چه بايد داد مقام 


جهارم چهرنت باید داد ملاع پنچم بگه باید داد اما مقام اد لس کسی. 


تباید بدهاد که لرا چباد عرط باشد 

ال باوغ بن برای داجب یت و هم بر دل او ۱ ثر واجب 
اکتقه ار باشد و سال او هم باد واجب ت که نطره او را ال مال 
او بدهد بلکه هر گاه کی باشه که از مال ملفل باد نفقه دهد سل مادر 
و پا دایه او با مریه پا خادمه فطره ار هم ته از مال طنل و اجیست ت از 
غردشان 

ټوم عل و حکم او مثل حکم صفیر است و در حکم آنت منس 
علیه وشت رژبت هلال شرال که بر اد داچپ لیت نه فعطر» او له قطرء 
هیال او . 

سوم عربت پس واجپ تبست بر بنده وکا که درسبی ذ کر شه 

چهارم تی و مراد با در ابن عقام این است که صاحب یکی از 
قتوچیز باشد پامالك مو نه سال خود و عبال واجب‌الفه شود باندازه شان 
وان وق باشد و از مونه است قرضی که باید بدهد شلا با دو بت سال 
معت ار پرسد یاساحب که لایق سال او باشد که مداغل اووفا پژنه 
او ناید ہس هر گاه هبچيك ال این دو را نداشته باشد بار راجب لیت 
لیکن متس است اداه فطره نماید | گرچه بدور تردانیدن بے باشد 
پاين طربق مالك مهد فطره خود دا یکی از متکلفین هیال خود و به 
فبا و عگذا و آن اشر که یضر اسهد قق خارجی فد و میشو اهد 
یی از دبگران دهد و اعوط و ادلی یرون دادنتت وعر کگاه طا 
هیال یری باشد متولي گرفتن از براک او و اخراح از جائپ او ادلی 
آوبایه باشد و اما قاع دوم در کے که فطره کی دا بايد بدمد بعد از 
تحفیق شروط ارجه مد کور بايد چپار طالنه وا پدهد اول خود دا داوم 
ولجب الفقه خود را اکر چ عبال او نباشه بنا بر اعوط مادامیکه عبال 
دیگرگ باشد سوم هر کس عیال او باشد که مشار او را مپدهد | گرچه 
برعا باشد ولی آچپر شضس و خادم شس که عرح او را شخس یدد 
من باپ اجرت عمل او داغل در عیال او ید | کرچه احوط این است که 
پنمد قطره آنہا دا چهارم میمان شنس و بايد هريك از اسناف 
مد گور متصف پاشنه بصفات مد گوره وفث رژیت هلال پس هر گاه سد از 
علال واج القته عبال غود با ان شرت پا ایسگه بش از دبد علال 
خارج شونه واچپ نیست و طفل در رحم واجپ تیست فطره اد ادلا اینکه 








خر ابعل وجوت ر کو؟ فع و ۳۴۳ 


اقل از عللال عتو لد شود آب کرم بے دادن يا داد غرما انطارن 


یکی دادن بات وجوب فطره تنود چتالچه هرگاه کی دا رمه 
"ره پاشی که بعد از شام تابف و اجي لیست رة آو وهر گنه آن کسی 
که فطر» این اسنات بابه بدهد قم باشه راین اماف فتی باشنه آزهر 
فوسالط است و لی‌ادلی ابشت که در اہن سودت فثی‌فطره خود دا بدعد 
وهر گاه بر اعد سیمانر | خر رگ صاحیقانه وارد نشوه عمادل فطره شود 
وا از عال خود تار ملم نماید و او پنهد فطره خود را اغا سیم چه 
چپزوا بايد داد شم چیز دا اجماعا کم و جو وعویز و ضرعا وتوت قالب 
وق هربك از اجناس مد کورء ایت میکنه حتی اباس وفرش دما کول 
ماند نان ولشرد و عدی ماي و نهر ابا هر گاه رافك دقف بقست 
اچناس غه مد گرد باید هر سرف پاك مام باشد وبکصام بوذن شاه 
کے من الایست وچپارمتقال سه ریم مثنال است و او لی‌دادن تیم سن تام 
است اها عقام جارعم عة رتت بايد داد رلت رو بے علال که ود قرو ت کپ 
ك است تعلق میگیرد سقفت و رقت داقن آن سبح به با زوا لير 
و ادلی اہنت که شی سقدار قطرة وا از مال خود رون لعاید ر يش 
از باز جد سید و هر گاه بردن رده باشد چالز است نا ناز ميد 
بانتظار نقرو بدوناتنظاراوبائز یت تأغیروم رگاه عرل نگرده تاخ اتاد 
از ژوال روا عد سعد لکن بقصد قر بت مطلفه اما مقام بنجم بکه بايد 
بدهد باید گير نده داراف چپار شرط پاشد اول اعلام دوم ابان سوم 
شر <هار ۴ هام بودن هر گاه دمنده فطره عاعی باشد پس فطیه بکافر 
لیرد چتانجه فد اشد و نی هم لمحه ومسی ای زا 
پیش ذ گر کردیم پس هر گاه کی مژنه سال خود وا بدارد و اله 
تال آن رقا ماد ج الق تما مدا شطر ه عبت | ند بد و عنبا لت رات 
فطر» شرط تست واولی اعتيار عل غلم است از چناپ امد ع هردق اضق 
که صفقه بر پنج آسم‌است اول یکی بده و ابن سمقه پزمن سح اليد 
ظم است دوع یکی بہتاد این سدته سوسن قير اسل آلاشاه است 
سوم یکی بپشسد واین سدته پنتیر ارحام است چهار م بکی‌بفتاد هراز 
و این بوالدین است پنچي یکی بمد مزاو و آن بزمن شیر طالب ام 
احت و از این سی تیب سبا 1 با که والدین مه اله 

اول والدین خینی رآن معد و آل محمد مم میباشد چه هارا 
الم از امه لورایشان معلوتند و ابتانند اسل جع ملورقات و ال این 
چپت که یشان و لین سقیلی هده طاهتایشان بر چیم سهظرفات ولچباست 






۴۴ در شبات خدمت بعاماء ادلام 


و چانچه دعا بوالدین ابد گرد رین ددا بایذان هم اید نود 
ود بایتان سلوات فرستادن است‌براپشان چنانچه از عفر والدی‌ظامری 
اراز بابد نبود سودت ازطون اتان بطرن اولي باید احثر از درد 
پالجدله حال جال بط مفام دز این عفال پت در مجالس ساقه شی از 
این مطلب د کر شد فی ایال حب غر والدین حقبقی بودن ابشلن بے 
دوخ زالمین ررحای و آن علبانند که تست ردج وا میستما ند و بوا سه 
تریت آبتان وعل گردن بفرعایتاتابشان اروج ترقیات باسلیه میداد , 

روج پدرجات عالیه مبتایند که هروج ببیادت است و آن فرع معرفت است 
ومسر فت. الل علنا حادل كود و خود ماز عه تما شعن قر ء جرال 

دارد و بسپارگ دز آن محل اکل و خلااست ۶ا لیا اشد لو از کما 






در فضیات خدمت بعلماء اعاام fa‏ 

ور تات باید و کسبکه اعزاش تباید هلات شده است مر اء 
یه عادت خدا E‏ هز ازعال ا از ان فر ارسال تا آ اه بل ات 
وه و ملاقات خدا بکنه بست امل بت خدا او وا برو دز 
آنش جینم اناد با رسو لاف عرش محبت شاخپار! شک سوره فا 
۳ پاتال ند بر گمارا زر بخشد. چون روز عیداست تلیلی اشاره ماق 
غسه فا مر که ماع بدامان اتان شوم و اینان دا شنم 
بز گاه أله اتيم خایةف بر ات ایشا رعست الہ ظرو کرد سا تدان 
۵و از اه با غود دسول کردند آچه کرد از شتاستن پیتانی 
لزراتی وشتافتن لیبای ١‏ جناب. عجروح کردن بازرهاگ ١‏ ساب تا این 
ِ ۳ بز هر ق یه شه | ستاب دا پاک تر باق رة نينو فاي اورا شاه 
خارق اعم آن شرق وهر گا اعکام او وا ندائی سا سے که تصوی | و بسن اورا ساط گرد ند ناژبانه بر باروقه او رود نرف که جت 
عیدهی که مال ٿو از دست ره و دنه لو هم ب رگا نشده و هیچ سار که فوخانه افتاد باعالت افرده ودلشکته و جتاپ امیر عله‌السلام وا 
ابا را از این چپت است که قدر علساه هر گاه هبل بعلم خود تایه ان بر گردن کردند و ار را بآن عالت بلکه با پازوفه پت بسجه 
قرنرد خداو ند بسپار است ی اه روز جزاه ماندن میود فر شفاست | | فد و اورا غاله شت کر دنه تادر عراب علدت فری بار کش راشتّشد 
قیکر ان وساعتی خفمت لیا گر دن بپتر است از هنت هزار ساس یاف ور تددلیندش حن دا معیلی از زیر بایش کنیدند ردا از در پار کش 


غدا ردن سوم والدین جسالی که والدین طاهري مپ‌اشند بقسریگه | اند و بر مرش وریتد نا که غنجر پر دان بپار کش زدند 
دوج از چم انشاست پیسان تهروالدین روحانی اژوالدبی جسانی انشاند سرعصاگ زهردار بی بابش فرو بردد وچندی دضه اورا موم رند 
باه دالدین چسانی بوالدین ووحانی است ہی چنانچه شقس بایة تا ا باره‌هاف جر ش برروفطتت ریغت شدو فرر ند عز برش جاب 
اطاعت و الدین‌جسانی دا نماید بايد اطاهت و الدین‌روحاتی دا ایدو چنا یه ادا ع را کنته بنصری کہ در حدیت است که گشتنه ایمداب ص 
ایق اظاهت آنن فووالدیی | تابد با ید اطاحت ورالدیی عطق ۳ ساید و بکنتی که تاب زر سول سا نوی فر سود اه چانود ن 11 آن نسو تال 
فی شان که لاه اینکه مد و آل مسف سلو اتاک علیوم اجنوا لدیی ترساند اف وان جانوران را ته نب‌شند جانوران دا اذتقا سر امیر 
عقي اند. والدین زوحانی هم هستند ز بر له | نجه علم است از علماه و اراتا بش از کنشن دهان دا از(خم حر وره و نم و مه 
فی هم هه ماعود است الوم اپشان پس ابشاه اسل هریز کورجوع وکا بار‌باره تاد و چانوران وا پایسال سم اسبان سیکنته جانوران 


هر چپ پاپشانست اي ایدفسامم از عر ی رة i. Fr”‏ قیم اع ۳ توفت رد E‏ ور اقات بانداز بدچا نو رآنرا رارف بیش د2ا سین 


اي اک عزیز هر کا‌والدین جسانی‌وعیتی نماید. باید فرز ند درمقام هبل | _ کشت جانوران را ہمد از کنتن اعضاه اررا پار‌پاره نیکتد غرداصاف 
سوت لوان پاشه پس هر کاه والنین عقرتي وعیتی کرعه باخد بطریق بقه که هریت از ایتپا شبت بجاب ابی همان افع خد با به از 
اد ی باید درتام شال بویت پر آ نید لوص مر اه اجره سر آن مقرر 1 ام ار گردن یال و بادا دز غپرها کرداینن و در ملس 
که باح خصوس هر گاه تا کید پسیاردر آن ومیت کرده باشد ال غود | اسرمان عاشي کرتن 

اعات بدهید لها با والدین ی که جاب زسول عم بوده :اشد جقدر 
EK‏ 2 مس دوالار ی غود باعتان خود ابتکه مودت و دوستی ۱ مجاس سونام و سوم ازچپار بجاس 

کان وا مد رسالت ملرر داقت عنام اظپار لش ایعلن فیس مود ۱ ۱ 3 

غداوند غلق کرد اثیياه را ازورعت مت وی مروت ور ۱ تالالله تبار لد و تعالی ان عدة النهور عنداله اى عر 


بیج بر بوة رم ترجیه ظاهر آیه شربقه 
با اذ پکددعت که مي‌دیشی آن درختم و علی. فر ات وخ س سوه شهر افی عاب‌الله الى «نها ۱ hE‏ سس 
۷ اوه ییات دا برگباک اد دآن کی که تساه اید ی االله زعلم ایسد که بدرستیکه شماره ماهپز دواژده اسع هر کدلخه! 


۴ مجلس سی‌ولهم 
1 سے 
پشی از آ نبا چہار ماه معتر ماست که حرام است درا نپا قال و ان ہار 


ماه زچپ و زذشده وذیحچه و مرم است و ازاين آیه شر به اء 
وف ا این چہارماء اشر تف از ساعپاش ديار و این منافات نبارد با 
ایک ماه دمضان از اين‌سا اقرف باشد و ازجہد دیگر زیرا کے 
مختلف است ابن چپارعاه از چہت ماه حرام بودن اهر فند و این ماه ار 
چپلت دیگر افضل است , 

ق از مطاری اار نان س‌تناد مشود که وال ساد فوم سس 
حیث‌المجسو غ افشلد ازماهباگ دیگر ماه رجي و شیان و ماه رعضان 
وماه قکسعه ماه رچ تولسد خاب امعم است و هت چلب رسول اسر 
در آن و چپت فطل ماه شعبان توله جتاپ یداش ع و جتاپ اما دراد 

" دران ج شرافت ماه رعفان بودن لبلاالندر است در آن و جپت 
کرات ماه تکسجه بودن ایام شر غه است در آن و از آنجمله است مد 
شیر وجپات دیگر هم‌هست که مقاممقتشی د کر آنبانیستز برا که مسد 
ان مطالب بكر است و آن‌عطلب ایند که شه ماهی بو اسطه‌روزي 
با شب ی شرا پدا کرد اله آتاء را باید محترم داشت بقلت نگ انبد 
خاسه آن روز و شپ دا 3 امل‌است چنانجه ثبله بزد کی مرم شد تد 
البته آن زرك بر یاد لی + ماس ستالاسادات بوا طها شاب تاد 
سید تیاه مترمند اله خود چناپ سول بطر ین اولی معترم است دای 
مطلبهجه وس و اتاج بز ادلی بیان ندارد دالت همه شر افت‌عاه‌شبان 
پواسطه تیه اي است پس البنه شپ یمه محترم است و بايد اورا شقلت 
نکر اند چهاپشب در نرد غاا عالم ابنقدر معتر ماست که‌تمام اء یز اط 
آن مکرم شده است پس چگوله مومن راضی می‌شود که ابن شب باین 
شرافت وا آزدست‌دهه وچون‌هرچیر فر عرفتت لهذا بابد عده سعی‌دد 
تسیل معرفت ليله مپار که نمود و جمد از آن همان عرفت مقتضی وگ و 
سب هده میشود بر این که مومن اورا از رست ندعد و تفصیل کلام در 
یات این مطلپ نقتضی دومقام است ههام اول دراینست گه سے فضبات 
اکب چیست مقام دوم در ابنست که فرایی‌شب چه باد گرد اما عقاع 
اذل ہی آنچه از اغبار متفاد میود اپنست. که سب فشل آن ولانتبا 
سعانت اما دو ازدهم عجل اه فرچه است وچون سیپ لجات ولایت مسد 
وال مه است ز دوش ردیر آن سی شده و بدانواسطه اهران 
بدا گرده وچون شرافت در ار حامالشد فسرآن در آن بال شد چون 
رول آن دروفت شرف باشه و فر روز مد غدپر بروز آن شد اجسالا 


" کت و پاپنواسطه ریت پرجمیم ابام پیدا گرد که رزژی از آن 







یت و لد انب مروز آن بروجه لقصل و کمال ذد وولادت با 


28 لاب االات فر آن است وبابراسطه شرافت بدا کرده است 


۱ ار شب فدر از هشیپ افشلست و سان دیسر شب تعر بدو تقدیی 
اوآ بت است وقو اس العام و ہے شده است. و از ایلعیتاست کف در 
ر ادا عدارند. بایان عتایت قرمودہ است پوفی اقب 
قدر که تاب رسو لمل عرست دانته واینها ال وا-طه اپست له‌ضاهر 
کرد قفرت عترت طاهره که خداو ندش قدررا براسطه شان قدرشر افت 
0۲ 2 و ددا یشب داوند لسم باد کرده‌است. که‌سائل را ازدز گاید 
موروم بر نگرداند و بیامرزد اژيه کان خرد مدد موعال جار بایان د 
یرای آ نها وبواسطه ایشان شرافد ادل کرده است س ماللی نگوید 
واتست که این آمرزش برای امل عصیان از زمند است زپرا گفير 
آیان: قابل تد ودی بت که در همه‌سال اپشپ هست و علزوه‌اونات 
شرق دیگرهت که حفتمالی‌ميآمرزد در آن کناها را سل شاق ورز 
هاگ آن که درعر ساعشی زار کار ام ز بده فشو لق و شات 
شیپاگ باه مپارك رمضان و روزهاک ار و شاک در رلپ عید مسر و 
شپدروز شید دی وف اپنها وشبههٌ لپسته اکر ابن اوتا توفوفر‌ضا 
إت شپ نیمه‌هم بیش نبرد بازهم کہکاران از ادل ایسان از كدان 
وجوه آن سعلوم ات که عدد رسای چبار بایان د E‏ اتپا 
زیرا تصود کن بین کوسفنه چقدر و اسپپاو کار عار تر داوفاطر‌فا مات 
محر آها ویره چقدراست وعدد موو شم هر بلاچقسر پس ااب گر et‏ 
است از ام کناهکاران پس فطی حدیث چیست ک 0 تم در 
اش که وحمت الپی در اتپ آ شدرعوع دارد که هر داقر کب 
. میبود آمرزیده مش پس اکر نباشد بوسمت وحند طروخه داد نج 
پامیگو ليم شاید عرالم دیگر باند که در آنها گنبتادان یز باشد. 5 
عد آنپا بایدر مشود . ۱ 
میا ایندر شرامت وسمت وت و زدنگردن هیچ سائلی بسپاو 
برد کت حال ششش باهوش بی سیر دبا که آل مض سا چقدردبعتر ما 


کک اپن ارقات آبنپعه شرافت پیدا کرده‌انه براسطا نیالجبله علق بایشان. 


ار "وی جرة سس عب. ولادت این برد گزاد بان گراقتپا 


ت «قرر شفه۱ 
وھ بان کب ولادت سای انام که هد 


چو اب از درجي یی پوادطٌ ابتکه درحدیث است ذ گر علق 


قوب بپشت دروت گویدن آن با علیی است ی داعال پپخد سنو ل 


E 
he 6 


شد سک پسحبت آ نچناپ 


وت 


fA‏ شر افت هاو لادت المه عز 
ابظاً در احاڈیٹ بسپار و ار دشله است کے امر شده سے 


نودت باآل مسبت ع) و اله کے اکان ایمان ادت ورن ولو یدایدان 


السات عسکن تست وحال آنکه غدا ود-ول ا انها افضلته و میب آن 
ایشست که سد آنبا و دارد میت عدا ود مول را و ولیت آ نبالورم 
دزد توعد و پوت دا واخصام با نها منعات نیست از اءهام خدا ورول 
وچون آین زر کو اد لاك ال وسیاه والالبه اس اعتقاه یاماست ۲ دار 
زم وارد احفاد بامامت سار پن دا و داید آنجناب لازم دارد وید 
سار نن‌را پس فی‌احقينة باظیاد فضل آنجتاپ اظیار فدل سار 
شده است و اظبار مقام آ بزد گواد اطبار عفام ایشان شمه است. لدا 
بقصوص شر افت در کے ولانت اناب ءقرر شده است که بدان ورال 
راف آن حشرت واشج شود و بوضوح شرافت او شرانت سارن 
لوم میشود و پاعقاد بامامت آ ناب اماست سایقین هم عامل : 
وان فطلب با فی‌الجله نامل و شع میترد , 

وا دیگر الست که ا كرجه عطر ات المه عر هر يلك از عثرت 
5 تال تابات آنه ولی مبین عقام ابشان و عضیر فضائل نپا و منمل 
اعام و ایراژ کنده هارم اکان 3 این‌بزد کوار و عظیر کات باشب 
آ تالت وید او اهر میرد شرالات کته درضرات که هر یله دارا 
فسات ج شال ار شر اقات بر اد ای بو اسفنه موانم و کم بسار قافر 
شد وک الچی اتضاه نموده که یور ا قپا نو این زد توار بشود 

لس فی العتفه بولادت | تعضرت ده منولد شده‌اندو اس عه در 
ا #5 رالج شده و ففادل مه در این فور او حاسل شده اسد 
اام الم کندة ر اله ساقت اين برد گوار مکشه بخلاف شی‌مای 


عم ا 


ولانت تیان که | کرچه ولد خده اند در آن شیپا ولی آمدندورتند ۰ 


و آ نار اة وجود اتان اورف ترحن آ لها عامل ده لی اینجتاب 
جود و امه اس با اضرا جح آنار ۳ ۳۱ ی و قت درد وشناسایشن 
مقامات خود و اداد طاعر باش سردم نو آران شود و خوب ارا به 
شی شب رور بروز اناست با ا ار خبود وش طاو ۵ س ولاج با 
اشر اناتخود و سبح مار م فچر سادن با فراندان‌استیست لهدا اشر افد 
در این شي عقرر شد. 
3 به ینان وادستر و «ختسر گر افای کې برا سلوع امامت با 
قاد رد وچون این مرحله خاصة این برد کوار است و در ماف چيا 


لبوده پواسطه موانم وحکم منظورة البیه لدا ایس شر اف ۱ 
و حکم منظورة البیه لہا این شرافت. درشپولادث 





فشلت لیمه دهبان PA.‏ 


سے سس بت وی سس نا 
یی فی الح ید عد بزر یوت که در آن مر لد شده کرک 
او قلقر میود آ نار امامت و آقتاب ولات و مبتابد بر اطر اف الم 


٩‏ وتات باطنة کی امامت و واا بت که درهر بات موجود پود افر مشرد 


اا اک د یکر ولادت عطرات اه م چنی دود . 


ر ابنجا مطالب نها ي دارم lal‏ خو ف از آ ار آ3 تارق 


لول میگترم رای امبدرارم که باط عن باشدهدالالله بمنه‌وچوده 


اوآ نچه این نتم غا کار بان کردم در فدل این شب واا که 
تابدن اورا شب بی الب سر | لیست اگر چه سپ مر ات اسوور قے ودر اس 
الچ در بعشی از احادیث هم مسموع است که راوگ عرش گرد 
سدم کو ود شب رات قي ته #سانسحه؟ فر مود دروم گنته| ندش برلت 
کے قدو است - لی از بارخ از اعمال وارد: در آن مالجه غراعید 
وميد | تشن انتسام مخود له آیت شب وا ج «عغاتی در لے ھت ار 
لتاق بان حقیر ازمدار کت ابن للا شربفه با للةااقدو در صائل چنان 
میا بد. که ایح کب را شم مخار کن در قدیر هت وغل افعال خاپدنیدر 
اقتال ود این شب باشد و فصلی درشب شر با بعضی دراین‌شب و خی 
ون قب بائز ول درلرحی دواپنشب و نرول فر لوح دییگر در کب دیگر 
ورامداعام وشاید وجه نامیدن او بت براتآزاتگ کا انان دداین‌شب 
است جتانصه مقتضی دب بالق که با دد اناد آمرژبده رکا ہت 
که آگرهمه اهل ایمان آمرژیده دونه بآن عدر رسد و کتیدم از مضی 
+ گر گردهاند لامیدن ابن مه شب دا بشي برات س انتک در دهم 
هاه دان جر یل رات دی کت انت دا آررده و جثاب وسول لبول 
ظرموده وب جپاردهم برلت آزایگ دو لث دا آررد باز ثپول غرموه 
شب یه بر ات1 ایک کل دا آورط . 

مجملا از بان یر راشح کد مربت این شب که لوم شد ایک 
کی لدراست با تالی ارست در فذیلت رچون از يانات اه -اغنسمرد 
شد؛ بره ازخلفاه جور راتا مآ با اتقام مدد ور اظیار حق را چ 
باطل ذامل ثرا تسام میک و حق و لملآ ترا اظرار مبکنه لکد 
شال شده‌الد و بقدرتی که حفتها لور بابشان داده ادق دخان 
ا لیا دور آ اب سردت چا 

سی میعنی داشت ک اطلاع. 

فآن بیدا نک ند که درمقام هلا گت آنچتاپ بآ یه . 

چنا نجه از حلیه خائون مروگ اسك 


ميقرعايد ادا عذل فر عون و ترود دد عطام 





دو تلد امام مات غجل الله فرجه 





گ ‏ رقم و زمانی از قسات شریفه آن باد دور ستفین شدم 


ی 
و دا آن غواستم بردم لر رة که قبه امتپ نزد ما باش خلف آل 
مج مترلد بود رانک ست شمان بود الثم با بن رسول‌اث از کداء 
ازدجات فرمود از ترجس تفتم علامت عسل بر وکا فظاعر ثیست فر موداگ عه 
مل اول ام موی پم است که الر حمل براو اهر شود یود تاو قے و لیے 
چن آلب یار اچاب در آن غاته بیت تاه کردم ر لر تفاب قب 
برغاستم و وضوه ساختم مخنول تاز شے شدم وچون از ماش هار عب 
چثان کان بردم که صح تردیك شده پاغود گفتم مہ عفر بب طالممبشود 
و آن بدر مر طالم تشد نا گاه صداگ ابوه‌سمد دا شتفم که و2 س 
مکن وساعتي سیر کن مناز خیال‌خوهه نقمل شدم و ازاطای که شب درآ نا 
بودء برون آمدم و متوچه آن اطان که ترجس در تا ودام چون بلز 
اطان رسیدم نرجي استقبال من گر 3 تروك عن آعد و در آنٍ وقت رمت 
بر بدن لر چس ماع ة وفططرب بود آ ثرا در بر کرشم و مسیله‌ شود ملل 
فخ بقرزن اس تر ۴۵ وق ل و امه و الا ار لا و آیذالگرسی ر از 
خواندم تا گا» شید که آن طفل قر وحم درخوانهن با من موافقت میکرد 
چون قر جس برازمن بے دید که غانه دوشن شد ال هلال ارج سعالث 
از آفن رم ترس طالم شد و بسا الله عتو لد گر دید ودر | سال زرغ 
ارت رزیت نپاد شرت واج الرجوة زا مسد کرد س آتزو کواد 
دا برداشتم و در بر گرفتم در الیک باك و پا کیره بود و در آن سین 
آواژ ابا مهید را شنیدم که میت ألا عبه قر المن مرا باود ہس آن 
مه لخن بعادت دا بنرد وال باجدش بردم و آن عضرت او دا ال من 
گرفته بر دان راست غود نشانید و زان سچر يان خردد! در دهان او 
نباد و آن خلف سانتی زیان ابا مید وا میک و آذان در کوش او گنت 
تست بسر فرودآ ورد و بزانوی‌خودش شاد و گفت انطق با بلی‌بائن 
اه یی اه پسر من‌سعن کوخ بفرمان‌حفتعالی بسعضرت شاع اا سر تلم 
نموه و گنت اعوذ بالله میالشیطان ال رجيم و ربدان نس علی النبن 
احتنعوا فی‌الارق و تجملهم المة و تحملهم الوار لين و نسکن 
لهم فی‌الارضص و اری فرعون و هامان وجنود همامنهم‌باکانوا 
پحذرون مد از آن گت صلي‌الله على محمد الممطفي و على 
العر تضی و قاطلعة الز هر اع و الحسی العجتبی و الحسین الشهید 
بگر اا دغلی بن‌الحسین ومحمدبن علی وجعفر ہن محمد دموسی 
ان جعفر د عای لن موسی و محمد ین علی و علی بن محمد د 
الحسن ين على ابي 











الولد اعام ر فان عحل الله فر چه ا 
حکیبه گوبدگه در آنوفت که غلا آل زسرل اراد مود مرفان 
۱ سپزدید که براطر اف غانه عیر ان میگر دند حضرت‌امام حسن‌هسگرف ۱ع) 
7 بظر گی از مرغانل مود و آن را ترديك شود طلیید ‏ و گفت ابن فرزند 
آرچند مر اما تفت نبا تا آن وقد له حن تال رخصت دهد آنرا ظاهر 
عاق بی این آیه کربمه وا تلاوت فرمود اث الله بالق ادر ه قد عل 
الله لکل شیثی ادرا گفتم بار سول ا هچب فر فان خوشر نك و طابر ان 
]و it:‏ فرمود آین‌مرغان‌سیزرا که میببشی ملا که رحد و ۱ نبرفیکه 
ان فارگ فرز له دلبندم راشودم جرا است بعداثر آن ابومجمد شرتو 
ااه ایقر اند دا بنرد مادرش برسان کی لظر عیتها ولا حزن و اتعلم 
ان و عد الله حت و لکی اک رالناس لابعلمون بس‌بامرآ تعضرت آنننود 
به توت وجلالت راببادرش رساندم و حلبه غاتون کے که درآ لوقت 
ک له شد بدن اطپرش ازآلردگی‌خون ودس پاك بودخله رده بود 
لوردو بر باژوگا اس توف برد جادالحت‌وزهنالباعال ان ابال 
کان زهو قا متصود از ذگرابتعدیت يان ایا یلآ 
وان مهنی بردت آعجتاب حتی عمل آ نجنا مطو) نود 2۳۴ 
پزر گوار معفی تماد که در ولادت هر باه از زب 
و ییک دس ی 
تاب یبدا الحسث (ع) مشہور است ا i‏ 
راو همم آنمت فه هرن شا کر 
ین مراد موی وا زک لاد حور وا 4 1۳ 
لر رش مره زیر با ا عات اا ۳۳۶ 
a‏ وب E‏ 7 ا La‏ اناطبه بررروگاریغرایدته 
جثاب ار( ع) فرگی نود جر ارس ۳۳۰۶ r ٠‏ 
ِ 1 ِ 3 ۲ لف غرما گرده بودند و دید 
و بالش اتان از بوست برد ا دد "۷ ۰ 


آظلرمه مسل‌شد رد او ہد رتت سس ا ر 
E:‏ بیش را از رای فا له و تدان از ب 
ما خملت کته جریل آورد و لاء بر دوگ اد تراد گرفت ز خسار 
قابشگی جنا ا ود سا تور جال آي برد ګراد از ال دعم 
قاطه اهر طلاهر خد یاه بگذارد که جاب ع در با ا 
آن جاب را گرفت درآ یوش خود قلب که و 

لمیا ما پد نیگن ارد که بدن‌سعیح 








__ شر باد گر فن اموات اسك‎ Hek 

ی ۱5۲۲ غه بجتجوی ماد او رشم و کیت حال 
سول موم رايم مادرش گر ست و به زر نود 
مین عاضر ساعت و گفت بت قرازلدم اینها دا صدثه کن چنان کردم شب 
دیگر اورا غوعحال ددم آن‌جولن کفت مارم دا یکو رحم کر دی خدا بر 
تو وحم گنه مرا از عداب تسات داد خدا ترا از غلاب تعیات نفد دسا 
الت اسوات را هروتت باشد بخیزاتی هرچه وهر قفر باشه پاد کن از براگ 
شما وابشان هر دو ناثع است ولی بتحوک که مرش کردم پك کار درت 
اگرجه او را از براق چند نفر هدب تبالی و گي بربادت بوږ مپروگ که 
از البه طاهرین هو دسیده قر رت ودره لام گن بطر بن که از ايان 
رسیده اناب امپرالوسن ‏ مرو پستگه چون داخل تبرستان دوک داین 
سلام را بشمائی عن تعالی واب عبادت بنجاه سال بتو بدهد و گناه پنجاه 
سال ازتو و بتر وعاذرتو مر طق , 
بس الله لر حمر الرحيم الالام علی ال لاله الاالله من‌اهل 
لااك الا الله با اعل لاله الاالله بحق لاله الاالله كي وجد تم 
قول ۷ ۱له الله مى لاله الذالله با لاال الاالزه بحق لااله الله اغغر 
الس قال لا اله الا الله و احشرنا فى دعر مس قال لاله الاالله 
محمد رسوا الله علی و لی الله 

و از جناب امام حٹ عا مرویست که هر اکس در شرستان اہن دما 
وا شواته عتمالی مدد عیه غلاین از زمان آنم ع نا یام قیاسے حسنات 
جرا او بتویسد «اللیم وپ‌ارواحالفابه وازاجساد البالبة و العظا! لنضرة 
التی خرجت من‌الدیا و هى ياك مزمته افغل‌علیيم روحا مك وسلامامن » 
و رسولص و هر گاه تون بر اپ صتا OE‏ 
۷9 اف وحمدهراحر بك له له|لبلك وله المسید وعوعلی کل شی قدبر > 
دوشن فرماید خداوند کل آن فیرر راد یامرژد کوبنده این کلمه دا و 
پلوید از براگ او هار هزار حسته و بلند کید از یراگ او هر بیتتهرار 
هزار درچه و محو فرماید زاو هز ار هزار سبه وچون سلام گردگ و این 
جع را خواندشگ ران البته بازده مره سوره قل عوامه و تواب اور اعدبه 
شا از برای امرات کل مومت و نات بمدد ايعان از براکه تو عله 
نوشته عیشود و خوان بازده مره دیگر و هده تما از پراش وات 
خسوص آن قبرسنان که در آن وارد شده دد هر گی که در آن ن 
شده حسته لوشته شود و اگر بغوانی سود < ہے ٤‏ را چهل روز اب 
امل آن تیان تهنیك اید و انا روایتد شمه که مر که 
بالگ سیب خوانه و ترايش دا مدیه ال قبور کند شای بعندهر 





درد بارت ردن امو الت کے 

ا ت ف ا 
٩۰۹۰۰۰ (۰ 7 ۳‏ لے سے 
عرقی ملي خلق ند ۳ بیع اوپد با زول لاف ال وله ر سارعا 


باو پضواهی فااحه بضوا ی بضوان بتحید و پاک فز‌هواث تراب دو 
ست لر آن‌دار د و در احا ددر ارو تقد خواندن عفتسرر نان لاه 
4 | گرچنین ید اتد لررا و شاع قبر را هر دو بلمرزد اواو را 
8 رت ررك روزلیامت ایس فرعاید و عبر مشماو زپارت انوت را 
رس والدین خردرا خسرص ترروز جه که غر کس ژبارت نف فر 
والدین یانش اد اا درووز جنه توه رد از 
قول و عیادا له بارت ازلبر‌سان درن سلام ودعا 

ویر حدیث ازجناب ردول عا مروت که فرمود پا علی جه 
چیز از عپالت است 

ادل ترات دعاق والدیین غود و قردوزه عراآندن داوم ی فعا و 
لام از اعل لبود گدشتن سوم در جه درر کمت یاز تگرهن و برون 
رن چهارم ازعالم هسایه تعلیم دین نگرتتن پنجم جرالی شناد شایم 
شودن شش حرمت پیران نداشتن ظفشم اجابت دعوت حلالسر| نگرهن 
شق سیر خوردن با سای رست نهم یش از نا جسه ال شهسر 
پوت دقن 

ق در احادبت قفر + و اد شد له هر لس الستوسی ر بارت سا 
نه‌ارد پس ژبارت تباید سالعین شیان مارا و از ائ احادیت چنت 
ستفاد میشود که زبارت صااحین شعیان ایشان ژپادت ایشانست و بابد 
تن باشد ايرا که شیمه از انعه اتراو ابشان خلن شده است و باقن 
شام چی زگ زپارت صاحپ شاع است عانو»ه بر این بساهست که این بیچاره 
ها ثر مانده و گرفار ند وسات له لاه غواننن مومنین ال براع 
ایشان و دعاه ترحن ابشان آمرزیده موند خصوص در اال این ابا 
الى جسعه که ا وا رت الپی گشرده است چنا نطا: Fe RR‏ 
اوقات زود شامل احوال اسرات هم مشود علار» پر اینها همین ثه نو پاد 
یکی سد ی بات یاد مپکنند این سفرک استکه هه در 
بیش دادیم و بابد لمحاله طی تمالیم سال تو اسان کن درس کد گان 
تا الان گنه درسن نو ابد کان حتانجه چناپ دسول سا در اشر 
هیر خود امور شدند که در فر ستان عفیم دود و از بر اگه ادل آ لیر 
امتتفار کنه وی حدرت دست امیرالسزماین (ع) دا گرفث دیا جني لا 
خراص صحاب خرسنان خیم رفنند و زمان طریلی در الجا مت 
لوده از براش اعل مته دماه و اسفتار نودند رای وید حطرت 


انق استتنار و طلب آسروش از مرت اعل آن عقبره گردند: که 


کا او تراب يهم 


۳ ذر بیانوصایای افر فل 
بوذ ! اام تابه مرویست که فر شت مرش عر تت افا فعا ار رت ۳13 
توانسنته تشر بل ه سید عن در وشة اتاد يرقم و انبز کراد با 
پرودة کار درساجات بوده واهت آهته دشان چبد بپرورد تار عرضص 
پگرد چون کوش فرا داشتم شیم که میاوبد الي امت مسا از ا تش 
درزخ چان ده و ساب نباستدا برایشان سول و آسان کن وس ناس 
است. کهبعد از اینله این ړم وارد رهی است‌عیر ماست مامت ر رسيا هدر 
این رقت ملنجی باین برر لولرشویم ودست یداسان اراتا وراش درم پد 
آ تجاپ‌چارک نالیم و آ جتاپ‌را شفیم خود سائيم شا یددر این وقت رس شال 
حالمادودت‌تر کن قد زم دات با چناپ و سیدوهیز| فن یاب رامتوم حمت 
متسل شد دراواخر از تصاي خود ارجود خست‌الم‌عسامه تاركو ته بر درش 
چناپ امیر ١ا‏ و فضل ہن بای سود کلف بسجد آمد و بیله اول عبر 
ندشت مردم چیم شدید خطیه مشتمل پرحمد الپی بغراد ی گنت ای 
پارات می‌بیم از مان غما یرون رت ام دچون از شما جدا شوم فراموش 
نبد وبس از من چا وید و رعایت و اعترام امل مرا بجا آررید 
و از كته ايان تغلك تمایید و هريك ال مياجر و السار را در عق 

پکدیگر سقارش فرموده پس قر مود اییا: ادنچ کو نشرک ودم‌برای 
یا درو اه عدا جهاد کردم ودندان مرا در و رازه مرا خرن آلرد 
aN‏ لدم و ازسفها و جاهلان قوم مشتتهاف عظیم دم 
و بای عبر نود و قرله است ړا بر غود و آهلیپت خود ترب 
دادم مکی پیکننه تن <نم‌الر سول انت» یکر پیشیری پووی وا 
2 هیر سودگ وجپاد گر دق ومارا بضضا عبات نسردی و از یدی‌ها 
بازداشتی «نجر اكاد ناء غداو ند ترا جرا غیر دعه یا رسول اق 
امم یکم بسق ذات اقمی زپاده حوب رسولی پود شکنبه‌شتربر 
مر شر بختاستار بر سرو اھر بخنندمپر کردگپیشانی‌مبار کر اسبروح کر دند 
تون ای مار کت جارگشد شري تکرب و ازم آین‌مدسات شه 
ی که برش مار کت زدند متصل شک نا اہک جد 
گرد عق جہاد و باینها کنا تگرتی رات تب ( 
تیه بش ری واشی شی بر اراش عبات 
اد که کته تاران از است تسل باه = ۲ 
> تست جات یاب می که جبررالیل غیر داد که 

4 امت کنپتارند و سه آتہار! O DT E ES‏ 

ED r‏ امامت برصمه افد مقدم داشتی. راشی شدی در 
الوک دغر ز نله تازیانه پر بازوی او رب 
بر باززگ او ته ریسمان در گرردن شوعرش 






من آرژو کردم که کی از لعل آنفیر» بودم ؛ اه چقعر یف میربانی 










در بیان وسایای | غمبر[ص) مخ 


3 ابن تس بر کر خانه اب ف له و قار ۳ عن ۴ سر پل ند باره باه 


یا روگ لے چک شود راشي ششک فر ز مد دال ۽ 


۹ وا 
دای اا لب 


E. 3‏ 
نشته و شم گر سنه و و کباش تلد چ کر بل پار باره شو لد مرش‌ر| 
ور تددو رہ ھا جولان عد دران پیگے را بای یا 


3 ۳ 1 اسي | 
و یاد رند ودر کر چه و باژادها بگرداند فر غرابه ما مترل 
افك #رمچلس تا مسر فان با سر فاش ور چا ترحاشر شان ۲ EE i"‏ 
کا ج کریش دو‌یشان حرهاف پر ادران و جراتان بر سرزه اد 
فزن بیسارت غل جد تردن دست پسته برشتر برهنه از گرپلا تا شام به 
ا یی تدا بیقر بیدا بی‌ساعانه یی منرل ہی داہہان پارسوا 


6 ۶ اش بودنه که از یکجرع آپ از فرزندان نو ضاي 


گردند 3 
از آب هم مضایقه گردند کوفیان 
خوش داشتند حرمت مان کر بلا 
ارواحنا للم الدداء وش تا الله سس فی بوم الضزاء و 
ومع ینا فی الدنیا والعقبی آعین بارپ‌العالمیی 


سحاس چبل و چپارم 

از جهار مجلس در کیفیت موعظه در روز عاشورا 

«قا ال الله تبارك واتدالی بسم‌الله الرحمن الرحيم و القدر 
ولیال عثر والشنم و الو تر» 

ترجه ظاهر آپه شر یمه فسم است پفچر. که سفیده حبح باشد و 
شیپاف دعداه که شاف ذثالحجه باهد با پر حضی تفاسیر و شتع که 
عازف باشه تازو تر اهر وو اضست که قتعا ایوا چه ضاأچت آخت عم 
جدا نچه مقر ماید ساعن است وگن غلاهر] علد اہن شسپاییکه در کاب 
جد پرورد کار سید میفررماید واضح کردن عنام آنها است که در ترد 
لو نف عحیو بت زیر | که و ادج و ظاهر که لسم سسبو ب طو واه کرد 
عطلوم میود از ان فسا که فجر و لیالی هشر و شنم و وار ترد 
خداونه عحبوبست و در تضسیر قلاغرچند چیز گنه شده جضی در فجرسیده 
سبح و ارت چچ و بال چم و طسوت اول فقسر ععرم که نداق سال 
نو با صیح جع و پاصپع اول‌دق|لحجه یا الجر آببا از چشه ها و متبعها 
یا اغچار نانه مالع از سنك با انفجا آپ ازحجر دوسي گنه شده و 
ید ایشها نب کنته شند او در شنم و ور که السا شنم و ونر یا عام اشیاا 
هرچه هست یاطان است با جفت‌یاشنع«خلون چه درچه هست معلر لست. 












جهل و <هار * 
جفت آست جنالچه حقتعالی فرمود دورس تیشی غلفناژوجین ٩‏ در تر غالن 
پا غفم رررعید قر بان وو ثر روزعرفه یا خقم صفا ومروه ود تی ید العر ام 
یا فد اینہا اسا تی دپگر که در کنب تشم وکر شده وابالی عشردهه 
زیالحی با لپالی عشر دغه ادل معرم با لیالی هشر دهه آخر ماه عبارك 
زنضان با قر ابنها و اما باط آن بیس یر شلد ات قر پجتاب 
اہی هیداث ۳ و لبالی عشر بده ایام که چناپ اسام حسن ع] و نه اسام ادر به 
چناپ ابي يداي ») چون در طلمت اذل و ضلالت ی اميه و لی عاي 
بودند. شفم بجنا ام عا و فاشه صا و و ثر جناب زسول ها و سیب تقدیم 
تاب نمدا فرتم در شمن بائی که عونت و فضله و تاییده ظر سس 
مشود د گر خواهد شه انشاه ال تمالی 
پدان ای عزفر سیب تبه جلاپ این عدا خجر چند چبز است 
۳ به چیر | گناه کرد اول ابسکه ند از اینکه چناب سول سل از دار 
دتا وغل قر مودند و ساز اليقاة اتفال تخو لات لاسي اد فت. ال اس م 
ڑا لسردنعوآ جناپ را خانه نین نمودند وآ نجناپ بسیب عدم‌ساون جنوه 
کپ فاط ړا بر درا کوش سوار نمود ودست سین را گرفته در آرچه 
هاگ بيه درب خانه هاگ مپاجر و الصاریگردید ومپفرمود که چېل تفر 
از شما با من بیمت نمالبد و عتفق شوید تا من ع خود را یرم وعده 
سی گردنه که سبح میالم چون سبح عبشد لمی آمدند جز ملمان و ابی‌ذر 
EE?‏ عون ها شه و مسبت تباشت وا گر شمشم م‌کشید 
باید اه ر| بخید اعلام لزان سرفت چارة جز تسکین نیرد ای 
بود که تسکین کرد بلکه بظاهر یہد کرد چون دست. بر دار هدن 
ی بخان امر شودند چه مأموز بدطمآ نها مجباد لبود که جهت 
ذ گرشه و یچبت ابتکه این اساپ استعان سلمانان بود که کی مسام 
حقیقی است و کی مسلم ظاهر پست چون بظادر هه اهل تناز و روژه وعم 
و جا بودن ولی باط شی سل تلان و بضی مال مر وابویگر و 
شمان و خالد و ولید و اسال ابشان پودند و اگر اسپاپ امتحان فراهم 
5 مد بیست دا و اجر عل اجر سلیان و اسال ار 
ی ال بر باط قال نبودنه لهذا ایس اسباب فراهم شد که 
مان نها شود وبالن هر کدام اهر شود ار شر کدام باقتشاگ ادا 
2 تقد بآنچه متعتند و مستوبیند برسته وا گر چناپ میرم شیر 
E E‏ سی گرهتد با قبه عارش یدنه و کته و یدید با 
کته تاب را اکر قم ال مد اسان امل ایند انآ 
کی پچ وي خودشان و بر لن ام مشتبه میبرد واگر شم دوم مه 


َ مو اعظ رور عاذورا ۳۹۳ 
1 2 | ازمیان فر یت وا کرتسم سوم تة اسان آزمان رفت این بو 
آن‌جناب وار د تداك تمر | س بعت کسداین EI‏ شان که ز تس 
رن چب آرمود طلبت فلالت واطلال آنپا عالمرا گرفت س از 
۰ اتاب دی وعلیقه اوجتاب ابام سین( ع) ادال جار یمت کردند و مداز 
آن بطخ فال دئیا و وپاست تیم امین بن‌لمین مموبه علپه اللمنه از ار 
ی گتتند غفا ا زیر بای شيداند وداه ازدوش مبارك او بر داشتتدننم 

بز ان بہار کش زد ند تاملجاشه بچمة عدم ناسر ومین وعد مز سو غو بت شود 
لو وان باساوپ‌سلح سرد وساویرنام لمرن اد چه کرد 
و بیس امان رفت هرجه بود طاالت‌هار بدعتپای آن اا بوه وق 
زاغل آن فقول زاو ناق بل بلا جات اهاز مش اند این ملمون 
قرار داه بود که عر دوستی‌از دوستان خانواده رسالت وا يانه او را به 
اود غات او دا راب نی پلک رکه دا تم پدوستی نا 
باه بار این معامله نمایند لپدا سن بعلی ازعبان رت بود و داز آن 
ملعرن فر زند ملمون اریز بد لفر باس راعوب طافر رةد ر بر فاا شرپ 
طر ر لباز و غیر آن از سن و فجور مرت شاه و ساطان امان عم بود 
حال مین چه مشود بالمله سقفت اسول دين و فروم دین از مان 
وف و ردم تابم آ نجاعت طالپه باغیه ضاله شده بودد ت اپننه بعد ال 
چتاپ امام حس[ | که «رظاهر امامت با چناپ ابی‌عبداث [عا دوعي قدا 
شده اين‌بژر کواررا هم رف نود لد وار او بست حواسته وغل مجزم تردن 
و اسیابپا در سکه وسدینه پیا کردنه براینگه با از این برد گوار پت 
از سراگ پزید لین بکیر ند با آ تجناب دا بنتل رسانه آنجناب هم ا اسر 
يعت هیلمودند بر عردم اس خوپ مشنبه مبشد وین عیشمود که حق با ی 
آعپه اس وخلافت باطله رحق چه چتاب امیرا غ| که ید مود چنبتاپ 
اسام حسن که ساح نمود امر رابا معار به وا گذارد جتاب امام بن چين 
سی نمود علوم ست ایا بر‌حفتد وظلت معیط بر اطر اف عالم خوب نوی 
عیشد این بود که افیف این زد گواز بے نبوده اگر یمت نی کره و 
در معینه مت میفرمود در آنجا گشته بعد خناهت بي امبه و اعت « 
ظالیت خوپ واشح لته واگر درسکه سکث میفرمود درا تجا گتشه 
هنك حرم و انه خدا نید و یاز فاد آنها خوب داشح ید ہی لفل 
و قیال و مردان و ژنان را برداشت ف رواله مین کر بلا شه عد از .این 
که و ارد dF‏ هین شد لصوا ارات با این بزو کار گردنه که بر کل 
اهل‌هالم ظاهر شد سنارت و غیانت وطالبت بنی‌لمبه وسمادت و یقت د 
-طلومي ارلاد وول زپرا که پر فرش کر آ نجناپ اعطاق کته شم 




























e. 


ا آشیبه امام حسين بجر 


مرو که وک حشرا آدع القت برون امد گنت اس الله الر جهن 


الر خیم حبر با عر کرد تولف کن که کلام بو کی گفتی شابه بو ادهاهاو 
آمرز بده شوگ عطاب «سید ای ج بل بگدار که پرود که اگر حال 
پام زم این بق وا آعر یفام بگذ از که برود بزهین وال او تسلی بيدا 
شود تا فوج فوح گنه ر بارزم و هچتبن در جضی ال ددابات وارد 
شده الست که اگر این غان سے نکنند غداو ند غلقی را خلق اتد 
که مسیت کد و بیامر ژد ایشان را نا فنار بت فلاف شود مما از ایح 
اغیار بال است » ل و قل عم ب‌کند که عفاود جل کات تر قا 
احسلن ونظفرت. بند کان است وواخست گه آن فو کول بسب است را 
که هر گاه ناشد آمرژ بدن بدون سبپ باشف بابه جيم ایشان را باسرژد 
دبرا که هر گاه بناشد که پقون سب یار ژد ترجیم مضی دا ی سې 
ترجبح پلا مرجع است و آن قبع و آمرزیدن جيم بندگان غلا عدل و 
ست است زبرا که اتقام تکیت از خلم با عدل عاش است و هر گاء 
با بر ابن شد موجپ اطیتان بند کان بر منفرت میشود و آن موجپ سرچ 
و مرح و اخدلال نظام عالم میتود و هر کی هر ارک که میواهد هی 
که طشن به آمرزل مشود شاوه ابره بر قراو دادن معاد متر تب شى 
شود یی بای سبی, از براگ آمرژش باشد در هر کس بیدا شه مففرت 
شامل حال او شود و درهر کسی بیدا نشد بجز اگا هبل غود خواهد د سید 
و واشع و طاهر است قراد دادن اسباب و لیم آن بندگان باغلا عالم 
جل شات است زیرا که بند گان چه میداننه چه چیز باعد آمرش است و 
اسیا مقر ره چند چبز است 
ادل تو است و واضع است که قت آن دیر معقق مشود 
ب فرش تسق a‏ جتالچه نامه مشا از سال خود 
د از حال دیگران هر گاه بتا باشد که گنپ‌اوان پتوبه آنبا آمرژیده 
ولد آمر زیده تجواعند شد از ایشلن الا ثلیلی اعمال صالعه که بر کت 
آنها اھان عرز بده مبشودبات‌که واب آن عمل آمرزش باشه که‌در اش ار 
وه مل آله در آداپ ال رارد خد که خر انبه اول غدا 735 
پسالله والحهدااله رب العالمی ن آن لقبه از آلرگ اوبائین یرودگر 
آنکه خداو ند اد دا پار د و فرآداپ آپ غورتن امادیت دده وارد 
شده استکه پا هست که آپ مپکورد و بواسطه آن مسعق بپشت مشود 
عرضگروند که چکوله مېود فرمود_ آپ را په نضی میضورد و در اول 
هرقي بحاش میگوید و در آغر آن العیدنته عی ويد و فروقے خواب 
دار شده است که هر کس در وقت غواب مه مرتیه بگوید استغفر الله 





فضيات لهن بر اتان سین - ٩4‏ اس 
آلذی لا الها هوالح اللیوم الر حس الرحيم ذوالجاال ولا گرام 
واو اليه غداو لف اروا سامر زد | گرچه کتاهان او بعددز کہا بایلن 
وستاده‌عاف صان باشد و ابن استتفاد باندك اغتلافی بد از هسر ساز 
که دغه بپین تواست وواود شده که هر اله جد از نباز فربشه بغواند 
سوره فل‌هو اب احفرا خداو ند چیم قر مایه براگ او غير دنا و آغرت وا 
ویامرزد اورا ورالدین اررا و در تراپ تیم فاطه ژهرا وارد شده 
گر گس یه ازنماز بیش ازآنکه زانو عاف غود را حرکت دهد امد 
تیدا بگوبد ود ازفار غ شن بکمررنه بکوید لاله الا استفر ای 
غداو تداورا یام زد رفبچتن وارد شده له هر گاء قوسن با بکدیگر 
مصافحه ند و در عالکه فست خود را در دست بگدیگر فیکند سلوات 
فرسته اه ازهر دو میر بزد . 
حتالجه راا از درخت یر برد و هبچنین قر واب تشیم و ارد 
ده و اول عدی؛ که خداوند سژمن سید میدهد آنستگه مشیعین لورا 
میآمرزد و ازاین‌ضبل اخباد در مثوبات اعمال بار است چنا نچه‌درنواپ 
یار از اعمال رار شده سیف کاهان بواسطه آن مثل وشن یاز 
چماعت در حد بت واردشده که بپرتدمی هفتادهزار حه لوشنه مشود 
وهفتاد هر ار سیله محو میشود و هناد هز ار درچه از براك او دد بهشت 
للك گر در وید از مردن او مفناعرارملك نشیم جنازه او حاضر شوند 
و ادرا مشایت اند و در قر انیس او باشند و در قیامت با اد باشند 
تا داغل بیشت شود ود تعفیب ناز سبح وارد شده که هر اس مد از 
نما صیح عادر ته استففر ات سو بده عقناد مار گناه از ار آمرزیده 
شود و در آداپ مدا ورین وراردشده که هر گاه پد از فراغ از غذا 
این درا كويد کفاره خصت سال گناه او . باشه الحیدا 4 رز قنیه 
بلاحول می و لالوع ردر آداپ آب خوددن وارد خده که هر کس 
بع از آپ خورهن لت کنه بر فاللین ایبدات الصین سد هزار س 
دز نامه عبل او نوشته شود مد هزار سبته مجو شود و سد هراز درچ* 
اژبراک او بلند شود مس و و ۳ 
E ۳‏ وا تجتاب که مگررشنیده شده که پیافرمودند 
۱ 
ادبو لی کوبا فرمود۵ ای یت نردم از رافران نازیم متایقه 
عشایقه ردم اژجوانان وشیهم مضا ۱ 






a اشیات لعن بر قائلین<‎ Ne 
نگردم خواهش از شباهادترم که عروفت آپ سرد نوشید باد از لپ نشنه‎ 
من نانید هروقت اسم کر یی با شهیدی بتترید بر من ندیسه نبالید چه‎ 
عبج فریبی دشپینگ مثل ۲ نجداپ تشد که عبالش باشنه و نگذارند که‎ 
الیل او یایند ود از شرانت آنیمه صسسات بربدن ناژ پنش زد و‎ 
از این‌قیل احافیث درتراب اال خصرها اديه لأس ولاتعسی است و‎ 
از آنیا کشت در مبران اعمال اقلا در اهیال سالحه درمتایل سات هت‎ 
دای اي فر دارا بو قن‌اعیال میالسه است قر انط مسحت ولبولرا و حاوگا‎ 
بوش آنها باخر الط کم است و از این جل درست بودن و غالس بودن‎ 
از بر اقا عضرت سن است جل‌شاته و کسلن است که دارآ این درشرط‎ 
باشد چه جات شر الط فبگرگا بس جات خلن براسطه اعنال سالحه ادر‎ 
اسث شوم ااسباپ_.منقرت ابتلا است ببلاباگ دنیوبه مانند تفر و طبن‎ 
سای و فپ مراح و اینگوت اذبت هشمتان وظلم‌ظالیی و وفات ادعام و‎ 
اوقاپ و ادلاد و عیال و اسال ابشبا که صریح از اغبار است آسرزش‎ 
است ولی آ تیم موقرفست بصبر ورضا و لیم وافلا صیر بر‎ 7 
ن دلااقل شکابت ندانتن وغیازات‌نامده تياندن و این مرحله هم بسبار‎ 
مشکل است در اتلاء لوم میشود شداو د حن مسید و آل طاهرین آن‎ 
چناپ و سایر علر ین در گاه خود که مارا متلا و متصن نفرماید. بسنه‎ 
دجم اسیاپ منفرت اعمالیتکه مد اژوفات شقص از براقا‎ 
ی ماد نماز وروژ» وسدته وقرانت تر آن و اطعام گرسنگان‎ 0 
بیع الان کیره دوچ نظقیا: عذاب و آمرزش تاه‎ ۰ 
جنافچه درمچالی سابقه آشاره یی از آنبا خد ولی این فرع‎ " ِ 
۱ خاست که این اعمال سالحه که پجامی ور نن‎ 
ی بجامی ! ور تددار لیر الط باشو ناوم‎ : 
E AE ۳ = : لیست که عاومست که دارا‎ 
تات مق : ابت چهارم از اساب آمرزش وت به‎ 
ری غا غاس با در ستانباک خاسه پا در ارثات خامه با درش ماگ‎ * 
۳ 3 5 1 شاه سا تد او اتکی‎ 
ی د این مرحله وافست که متحلق ترد الا‎ ۱ 
8 بب تادرعا از اشاس و افی رواش تست جون دای‎ 
ا دافی تیت چون دانتی که اہن اسیاب‎ 
فی لے واعانت بندگان بقتضاف استعقان غود ایب سس‎ 
فرط وافت و هر حمتخود‎ IE اا داد‎ 
ا باه باینگه خدمبت بزر کې وښد کې عظیم‎ 


ستعن شود بواسطه آن حددیت شفافت در حق هر کسی لماید 


۱ که سزاوارباعد نبول نید این برد که دومالسم در عطاپ شد پاروام 





کات رش بادشاه شکار ۳۷۱ 
6 ۳ 7 ان شنت سیم را لعاید الام لبود ور تعتاب | بيا زر 
آنوقت تفصبل مت بان عد که بابد جمیم صدمات و بلباث دا پر خود 
قول نعائی از مصییت اواد باتام آن‌جوان و طفل و میت برافران به 
اقام آن ازجوان و طفل و مسیت اسساب باقسام آن و که شدن ود 
و آسری عیال این جناب روحی له النداه همه دا قول شود ف 
قت کرد گنز رین نود عا ود که طلاز آن ان ور گرفالست 
و ازآنجه کم راطع شید حه باید لابن صسعات واودا بد باای‌حال‌چنت 
سح سې شود ھن کون زرا که لاع اند خدا اورا افر زد 
جتانجه مور ولت که وفتی بادشاهی بر رف سینا بنظر او 
آمد عقب او رفت تا از لشگر شود ا شد و اشن راگم کرد و گرسنه 
شده سیاه عاترکه نس اوا امت رقت سر آن دبد عق در آن ساکن 
است کے آک ون من کر ته ام متوالی مرا طیانت تباعی گفد. جرا گفت چه 
دارگ گفت چبرکاندارم اله اینگوستد که ازکی اوساش ما ددد وال پشم 
او لاص ما و شوعر و جعم دارم که رف الد بییزم کنی ولیجون تد 
عپعانی E‏ را اغا تو دبع عپگنم و بر بان مام و بر‌شاست 
کوسفند را یج کرد بربان نسود پایشاه از آن خورده وقت رقن ازرد 
آن ن گفت هین که شوهر وب نو آمدندا نها را پردار ویار درشچر 
من در نرد پادشاه قر بی دارم شاید توسط نمایم هر تزد بادشاه و عقریک از 
راگ شا بدفدآ ترات جوت غوهر و سر ان ار آمدند وائعه دا بابشان گفت 
و ایشان را بر داشته بشهر آمدند پادشاه بازدی قمر ننه نظر او پا نزن 
اکاد و عناغت ار را با وژراه دربلب او بخورت گرد چه بایه کرد و 
هره گفتد گفت گیست تا سید دم دو لت بادشاه گنت کماست گفتندمچب 
است که این ژن جر گوسفندگذیح تکرده ودا مرچه عر فیس کیم مهای 
است بادشاه جواب کت بلی این نیودت جر بك کوسفه او دا در راه 
اداد ن آوه جه داشته دادة الات كشي ابد که ن قم شرچه دارم 
باو دهم هر گاه چٹ کے جراگ عل لو را عدر اوداده ام تصدیق کردنه 
از این مال قرغت علوم میود که این بزر گواد هرچه داشت دروا خا 
واد سلرمشداو ند هر چه اسان در سی ار فرمایدکر انت و از نچه ذ کر 
شه حال مشرد آ نهک کرده اند که چکوه منود که بقطر» اشکییا 
از بارت با عدمت زاتری غداوند بيامرژد زپرا که این جزاه جزاه این جز ای 
عبل یت بللگه ابن برا اب استکه بواسطله آن غدعات خدار ند 
ازع رک که قی‌الجبله ارنباطی بآ نعناپ دا کند خداوند پر کت آتجتاب 
گنرد ازگنامان عظیه آدین صجب یکلی بر طرف مشود که ارا 






۳ س 


۳3 


غ ره 
ا حییةالاسلام اقای آخوند ملابجید باقر 
۱ متعلق بدهه غاشورا 





الحمدلله رب العالمیی و لا حول و لا قوء الا بالله العلی 
العفلیم دعل الله علی محمد و آله الطیبینالطاهرین و لعتة الله 
علی اعداآهم ابادا لا بدلن 

و بعد یر خا کار و ذلیل شر سار خادم مسین ائسه اطباد (ع) من 
الرپ الا الشفماه پوم السشر این سند باقر الاعقر گوید اپن عشر به 
سوه است که این فق راز داده‌ام که درف سای در دعه عاشورا مادام امس 
بلك هشر یه ویم مشتمل بر ذ کر فلیلی از فضائل و مصالپ چناپ ابی - 
عدا |ع) که تاید بر کت ۲ تعضرت سادت نشآتین و نجات ذارین برا 
ان یر خاسلشود اسان . 

رو ادل - ازجمله سشن تا کیده درشر بعت مطهر» شیافت مومنبل 
وا گرام انات . 

چنانچه از رسو لخدا (ض)] مر و ست که فرمود : چون مبسان 
با یکی ال برادران مژمن رود بارت هزار رحست ویر کت در آن غانه 
داعلشرد وحقتمالي گاهان لفل غات را یامرزد اگر چه ذ پاده از کف‌دو پا 
ها و برك درختان باشد و نواب هزارشپید در دیوان اال میز بان تود 
ا قر لقیه که عجان از عام ابشان تارل که واب س تر ابر ت عقبو له 


قر دبزان ار بت شود ردر بپشت شپری پا کند یام ابتان واعا واب 


گراهی داشتن میهمان هین بر ر کوارفر مود : مر که مهبان دا گر اصی 


دارد بامن و ابراعیم باشه واد این بزر وار مائور است که فرمود 


و 





۱ فضیات مهمان__ FRNA.‏ 
هو ےک وخندان بو لب در روک اب بیع است نید خدا از و 
بل و از کر ایی یمان ات که استعبال گنه اورا در رقت وارد هنن 
و اظہار فرج هس وشات ت پا ناله ان سل مت ققتي است ل 
هر که دا عل ا سوسا با وش ال کت او بز یتال شورف قا 
کنامان اودا یام زد | گرچه ال دمن تا آ-مان 2 بر زاء ترزه باشد 
از حقو عیپمان ابتتلله رقت فرودفر ی با کیره برای او بنعاز ند و, اف 
ارطعام. اور تد i‏ رة تباشد اب برای او عاطر ند ر ۳۱ ۳ 
تباشه بو خوش براق‌او پار ر ند : وقت حواب بران اوجاءه و 
سپا کنند د س او سگم ماد ۱ ولت رقن او را فشا اتد . 


فاك جم را قرا گر ا+ ت آعتی آم ال اة : ابا شیا لور وی اسع لب 


۳ 


مان مان باش اه در بعضی اخبار وارد شده عیدان را لرامی داز بد 
اکر چا اف باشه و باب زیاده درد اعترام اددا اکر غربپ باشد حنانجه 
تباب رسول بل ثر مود غر بیان دا عرز و کرای داز ید که من شر 
اب لایر بقر بت آفتادهام ؟ و بابد زباده گرد | رام با وقتی له سید یا عالم 
باشد چتاده» قر حدیث ععترر ا-ت هر عرز اتی دا بر دیبان لے مر 
اینکه میپمان عالم پا فربه س باشه که دز ابصورت میپسان را بر مپزیان 
عقت وفر گاه هی صعات کمان قران عون جمع باشه , فرز ند ردول 
باه عالم پاش : مربب باشد وصالح باشد البله عن يتر است خصو 
هر گاه از واه دور آمده باشد خصرش مر گاه با عپال و اال اده باشد 
حال انصاف هید له آبا ردان عر دارگ عه کالات برد ۲ چفین 
هزار نامه باو نوشتتد و از مدینه با عیال و اطفال خود بر بلا امه رقت 
ورود شوش استقیان اگرام و مرل خوب برای او عا گردن مل اعروز 
کو پا حر بن بزبد زیاحی وا بر سر دراه او فرستادند کر آن جر کواو دا 
فرودآورد مرزمیی که ار آب و کپاه دور باشد و #ر دا بر او كت تباید 
وحال ایتک وفتبکه ناطمهء) آمه پرسر گجواره و انجناب را دږ کپراره 
ندید عضطرب که و آعد خسمت رولس خدا و عر کرد تور دیده ام وا 
بر کپواره خوابایده بودم حال اودا تمی‌سنم جبرلیل تازل خد و قت با 
رسول اب ملانکه مشنان ز بارت عبت م عده بودنه و چون مین جاگ 
کل سلادکه لیرد ماموو شدم اورا پآسمانها برم تا"ملاتگه زبازتش کنندو 
علانکه خودرا داق از عالیدند جبت بت و بر کت ا حالاعالدهه 
پا چنن عیهمائی دا بابد در زمینی رود آر ند که از آپ و یاه فور 
یاه و انس را بر ار جلت کبر ند دیا اف برتو ادا قلپ در ا حت 
مشود از این عقامی که وی ذات افدص جل خاله اظبار رات ان + 
اور میدس را طیافت فرموده جپریبل را فرستاد که بهر چه مایه از 
بپشت خاش تایه , رسول لدا غ تر ماش عل زا بان جیار ود کار 






م مات رسول خدا اص] بر اي آهو زد صیاد 
س است ب چیرکیل آمد عض چناپ غانسم الب اص) و عرض کسرد 
11 1 از لغار زك ات که با زولا من از اعدال 
با بر انچه در جشی الاب ۳ 
ونا وکر ماگ دنا سه چیر اپار کردم و دوست یدارم اول داه نبودن 
گرامان و عدایت نبودن آیشان دوم اتی گر قن با پروردگار هالیان 
و مناجات باغلان جبان سوم قر پاد رس درماندگان بس بر هر مسلسی 
سواوار است که حتي‌البقنوو فر پاد رسی کند درماند کان وا و اد دا باه 
تجات غود اله اگر چه فزمانده حبوان اغد جنانچه در احو ال جاب سول 
مب ما گور است که رقش آنجتاپ سعرا عبور مقر مود صپادگه را د بدند 
آهولی دا سید کرده چرن بظر آن‌آعو بان جاب اقتاد بز بان میج 
هرضی کرد که پا رسولفش ترديك من آی چون آن چتاب ترد اذ امد 
مر شر با رع المالین در این کره فر بچه دارم وهنو از شع من 
وره امد و اگر بر سر ایدان اروم علاك خواهده شد مرا ضامن خد 
تا روم و طلالان خود را شر داده فراجمت نسایم آ3 بر کواد شفاعت اذ 
وارد و مس قول نگره که حبوان وحشی بد ازفرار چگرته برمگردد 
حضر تفر موزس‌طامن که هر گام لوي اعقو ستو پاگسر ادر دا آنداز وچون اضر 
بود و با آن بزر ؟ولرهداوت داشت قبول کرد که که بدینواسطهاذتی 
ناپ تباید وساهده کرد تا زمانی سین که اگر بر نگردد دست و باگا 
آتجتاب وا در دام نگذازد آهررا زا کرده رغد و بیش از زمان سبود 
بوودگاس کشت سوه ند سرا وود آ دنا آعر فرش کرد وونل لد فر ندان 
غود رتم طفلان غود را گنتم زود شم بعورید که سید عالم را ضامن داد 
ترسم اذیشی بایان از سياد افر برسد گنه عادر ما ازخیی گذختيم 
زود برو دسول را الشات رون آد این بود که شل امعم آن ساد 
چون اي حال وا هید بترب اعلام قایز شد با سول امتالت عرضه 
میکند که فرباد رس ی آهوگه درمانده گردی واو را از دام یاد افر یروت 
آوردکه پس شل امروژ دوم ماه گجابردگ که فرزند. دلیند ت که وارد زمین 
کر بلاشد سیر ان وسر گردلن دومائد ته مبتوائست که بر گر ددو له حالت‌سباتتن 
آه شرآ وار با رصول‌انه حیتیو! کعروزی ازوری‌غانه فاطه گر به اودا 
شنیدگاز رون غانه بخاطیه فر مووکتامرش کی نوردیده عرا گر به اودل‌هرا 
جدود میاوردمل امروژ هببتکه بزمین گر بلا وسید ال اساميیآ ترمیل. پرسید 
هنک کف او گربلا است آهی ازدل بر کشید واشك از چشمانش بر 
مسان جار شد رر نها یر هدا ار گرب و بلاه دراین از نوبت 
و پلاست دوقال اترلوا وحطوادحالی ان فبها مانتی > ٦ء‏ تم آء قرمود 





عجلس سوم ۳۸۳ 


1 
1 ط 
الین انید ورود آوربد پارهای مرا بدرستبکه در ابن زمین هرل نے 


# فی طت پا قو قلي و ععس فی اف عدا با قرم شت حرعلی + ا قوم 
تیاس مسل شپادت هن و اینجاست مول پاره خن حرمت من د و فی 
۵ با قرم دی نصوونا ولی‌هده با قرم تخضب خیبتی» آه آه در أن 
مین ریت میود خون گلرهاگ ما و در اپتجا محاسن من بهرن خشاپ 
مشود 2 ونی هله اتی بنالی ونوئی» لراینها اسر مشو ند دختران و 
ونان من «دلی پسم‌السجاد مللا مثلم بغاقر دللا فی بلاه و گربة * 
کو این مین شام مياد فر ندم سید سجاد باوز لج و کلیده مشود با 
قلت دربلا و انبوه اه آه چهوفت وا عيفي‌ساید شپ بازدهم دا میفررساید 
که غلوزنجبر در گردن ۲ ن‌بزر کوار گذاردند ودربدتی از اغیاررسیده 
که اتساب را بادن تب‌دار بیش اسبان خود میدوانبدند. فرمودند من 
مارم طاقت ندارم ہی اووا بشتر رهه سواو گردند د الالسة اند على 
القومالقالین ابدالایدین, 6 


مجاس سوم 


بسم‌الله الرحمی‌الرحیم 

از جبله سنن | ايد وطاعات جلیله وغايت استرام ملل فلیه سادات 
است و امن لی متام عقل و عل نات استزیرا که اداه حن‌جناپ سولهم 
لازست وازاداه عقون ای برد کواررعابت ثربه آ تجناباستاس‌بزد تواد 
فرمودند که بدرستی که من شفیم چهار کسم درروز قیامت اگر جاه 
لعل دیا پا ابتان باع اول کگبکه بارگ اید نویه مرا دوم کی 
بل توچه‌تما بد مال غودوا بدو به‌من وع که دوستداردثر »مراب بان 
و دل جهارم که سی کند در حوائح ندیه من از جتاب‌امامجضر 
صادع مروت که چون روزنيامت شود ادغ ندا که که اک کروه 
لابق گوش کنید نداه محمدین»دا را که با شماتکلم میگندهسآنجلب 
قرماید نمی که هبه امل ءحشر پشنو ندصداگ آنبزر گواو را که‌هر کی 
زا که پرسن حقی‌هست با عنتی برغیزد نا اررا عوش‌دهم 
پس‌مردم ورند که بضر ار ساثرعا داگ وباد که مار | بر لو حفست 
وچه ست بل هحق و متشه از خدا و رمول فم است بن جناب رول 
بغر‌ماید بلی چنت اس ولی هن ي احسانبذر یه من کرده است پا گرسته 
ایشان را سبر کردة برخیزه ناستانات همل ادرا يفم مه زب 
که در دار دنبا پک از این تفر ها کرده اند و ندا از جات عفتعاای با 
ده مه اه يب و تیه منت این 


Ph‏ فعذیلت ۴ر به از خوف خداو ند 
هفتاد هزار تابوت از آتش ر در هر تابوئی هقتاد هزار نوعی ازعذاب آن 
مظلومه ببحض‌شنیدن مبحه زد انتاد وفش گرد چون بال آمد عرشکره 
اک بپثر ین لق خدا براع کت این عدابها فرمود براقا هر کس که‌نماز 
را خایم کند و متاست خواعشهای تنس اماوه اید و این کیفیت کترین 
طیقات آن است بس اسساب ک ابثر | شنیدند برون رکد ار به گنان و تاله 
کان یکن اکت اش از مار زانیده نشده بودیم ارما کاش‌مرفی 
بودم در یابانها و بر عابي و عقایی پود سلمان رو به بقیم اده سر 
سر میزد ومپافت آه از دورگ سفر و کی .لوه . 

هرشکره اقا پدر حال باید چه گرد فرمود هلی و حستین را خبر کن چون 
پنجتن هگم چمم شداند و در بعش از اخبار رسیده که آن جناب سر شود 
دا برهه کرده فرمود پاعلی و هم عنامه ازسر بردار اق‌فاطه مقنعه از 
سر برداز ال نور دید کین عبا هم سر بره که چناپ اییدایت م 
خواست سرغودرا برهنه کند جبرلیل بازل‌شد بطر فةالمین ازسدورتالستهی 
فرضکرد خداوند مپقرماید مکار سین سر برهته کتد که شورش در 
ملگرت اعلا دا مبشرد خدا ند مفرماید. و لسوف بعطيك ویكاتترضی» 
و4 ات که ان سر مطبر فی آن سر هاک منود باشد پلکه خداود 
خو است بر عردم تام که که بداد عقام او دا بر روف غاك کیم کر بلا 
نگذارند و پیشانیش را از تي كاه و ازستك شکنند . 

هریز من جناب رسول سم درفزوات جنات بار با کنار کرد داز 

آن چناپ اسر چناك مظیم با متمردین‌نمود نشنیدیم و لدیدیم سرهیچ کان ری 
را بر صر ٹیزه کنند ابا امت او این سر سگرم وا بر سر تیه کردند 

ن میگویند بجپت این بود که الشکر جنم شود ا گر چنین بود از 
کرب تا شام چرا گردانیدنه پس فرش معلومست پچپت استعفاف بوده 
رو باین افا میکردند آه آ٤‏ واویلا میشذوش شیمه قرار داری 
هر ید زار مجلس شر اپ حاضر تاد ٍتبر صعب است آن سروا 
کراس شراب حاضم گردند آ با شنبهه اه کی قر آن بخواند وچوپ چنا 
برلبات لو بزنند چه حالتی داعتند ميال آن بر کوار عاصه سلا سره 
E E‏ اي مداد چوپ ازاین‌لبا سگرو پش رسد 
بن لب و دنمان را الالعنة الله على التو م الظالميى 











- با ۱۹۳۳۳ قاس اد 1 


سیم له الر حمر الر حي 


از له طاهات عظیه و حسنات پسنه‌یده آب دادن نان است ۰ 


چتانجه از جناب ر سول سا مرو پا فردودلد برفرسوم از فرهاگ ید 
ین طهرا توشته‌اند که ترجه آ نها اید کی که خراهدروز تیانج 


تن اد شتا تنب میشاب برهته کان وا کبک خو اعد در روز 
جاسی گوسته بباشد سیر گرداند *رست؛ان را و که بو افدر و ز قاس 
لیخد پس‌سیراپ کردا دتشت کان داو در حد بت دار واردشمه استاز 
قرب زسول س که قرعو د تد روز لیات عاف بدا قد و ر غاز بد 
واه شمارا بر خدا فی هست هبه اهل مسر عرش اند که دا 
ورا سر شمه فا عق است هان نة که نع ا جه آند - که ایشان‌را سخدا 
عق است اول کانیکه دزسفر گر بلا پا که سیر لد دوم انرم 
سه پا عدینه دفن شود. 

صق که عر صت بر ان وا نگاعدات باشه هارم دن 
بدارة نفس غودرا پیج که بان آپ بدهد مین حدیت شریت 
پس است که فرمودند هر کس آب بدهد نشنه را در جات که آپ نباشه 
تواپ آزاد گردن ده بنده در امه ار هيال لوشته مشود و اکر آپ بدهه 
هر جایکه آپ باشد هرستیهنی که ميلد آن ته هنتاد هز ارحسته در 
نامه غيل ار نوخته شود و در بعنی از کب مور ات که شخصی بود 
بسیاز عاسی و یه روز کار ومئل من مکین‌بار و با من سحقظار ۽ هسر او 
بطاك تلف خده وجزشرماری و کنپتفری از او چیزشا بسروز نکرده 
ووژی ود عجرا مرگردیه سك کلذ دا دید برسرجاه آمی ایستاده ورور 
آ تاد میرد و ازعختگی ذبانش ازدهان بیرون آمده و سر او بچاه لی 
رسف هب ساخامة دل ار تال آن حیو ان و خست J‏ قبای غوفرا گنده 
کر رد از کم باز وبلبا له و درچاه کرد رآپ یرون آدردهآ نر افشاز 
دود وسگرا سراب کرد ٩‏ پس ازمدتی از دابا رفد وسالحی آوواترخواب 
دید که درجه باندداخت ! برسید نو با آن شقلوت این درجه دا از 
بای + گے بچہت آي دادن پآن سات عقمایرا پاتقام داید با ۱ 
یی اندارد ولی مقصوه وی این عل اس ا ل ل ر ا ا 
قازرا حتی حوانات بلکه تار دا عم و 
گنه تغنه را در نرد حتمالی اجر دارد در EEE‏ 
مه روگ لجاب ودولس مب بائمه بد بب الک و 


و ای قت 
افش خودرا گذاشت وجامہاف خودرا بر پشت غود بت د اده رواٹ 


2 
۳ سا تا 





Ff‏ مجاس هتم 
چون روز اند شد سابانان دبدبد شفصی از برایر عیاید عضرت فرعود 
ابوفراست که اید اما بیار تہ است آنی بار برسانپد: چون آپ دا 
تاو وساندنه و آشاید خدمت رسو ادا آمند و عق 2 از آپ لا لاس 
فاش 1 حضرت فرعود توآپ داشتی و به بود ۷ کف بلی پا سول اث 
بف وماتر م قماگتر عاد در اتات راه لی رتم له آب بار ان اه 
بود در آن چون از آن آپ چثیپیم بپار سرد و غوین بود شود دم 
سس آخامم این آیرا نا حبیب من وسو دا پاشامد ‏ پس | نجتاب‌درحق 
ها ف مو 3 

- ر هر گا+ اتر آپ دادن تلن تراب داشته اعدو پاب 
وسو لھم افدر ماع رافت که تا انوئد را تغته بافت با اینکه آي 
هسراه داشت و بدن او مجروح یود وبررری خاك گرم نينتا بود فرمود 
آپ باو برسانه ہی چه حالي‌داشت ووزعاشودا که فر[ندش ايداف که 
ریعانه او بود بابعن مجروح روگ غاك افتاده و زبان در دهان مار کش 
عاد چوپ خلت شده بود عتصل عیفر مود جگرم از نی موز ! چه 
شرردانت اکر آن لبتان پتجرعه آب بآن‌نشه کم برسانند , 

غزیزمی | کرچه این‌بزد کوار از همه شہدا تشنه‌تر بود اما دار ای 
هام اعاست بود اما جوان با ساله‌اش علی| کبر وی از میدان بر دد 
ازپدربزد گار غود هچ غراهتی نکرد مکر یکچرعه آب - قاسم نو 
داماد وتی وواه مدان شد مادر داقدیده اررا ته دید گنت ویارد 
میدان شفک بکو من ناژه‌دامادام که پر تازه واماد تو دحم کدوازلا 
ترا تله نگشند ! زیر ھن باد ایتبا بردت برد لد و طانت داحننداماجگر 
شه شعات میود براگه اطنال ورد سال که ممل اظمار عطش 
عییگر دنم !ا چه کشت بر آنپا؛ تر تا زات لال ارده 
که یه کاهی بودک مشکها دا دران میگذاشتند. ناپ ابوالقضلهم 
داغل آن یمه خد دید اطفال آن مشگپارا بردانته و شکم هاف خودرا 
۵ مات دار کله امک بلکه عطش آنها کین بابد ۸ فرمود 
ودهیهگای عبر گید حال میروم اژبرای شما آب میآررم , مکی وا 


برداشته رواته کد . 
(مجاس هشتم) 
« بحم الل4 الر حمن الرحیم » 


1 در احادیث متعددم از حضرت +عصومین عم رسیدواسی که 
بنج چیز است که از سعادن شهس است ؛ او! - غالا با وسمت هزم _ 








قاس تم ۱ f=‏ 
حیوان ز اهو ار سوم رفرق و جلیس صالح چپارم - زوب ااه پنچم - 
قرژ ند صالح در حدیث دیگر وارد است که هر گاه کک از دنا 
9 صل اد از هر چیزی برپده میشود الا غش چیر : ادل - بش آبی 
عدن ارده دوب لر انی که از از باز سانه و بضراته سوم - درخه 
ره دارگ که فرس نماید چهارم - نف که چارش گرده باه مانند مد 
و بانط و بل :وت تان و اسال آن بلطم - قان که از او ار اند دز 
فان شان و مردم باو عسل ایابد شلد = فر و ند مالم 1 هر چیه سل آن 
فرزند نیو باشد والدین با او غر بکته در تواب چ لصد انپا را دات 
اش باه مجملا ببترین چیزها در دنیا فرژنه صالصست و حکت تراد 
دادن نع و متصل شدن سات نواله.و تناسل انست که کیکه فرژ ند 
باود ددشانی چشم ندارد له بپر چندان از عمر ندارد وفتی اژ دبا 
موود انر ندارد جر اينکه ستقات جارپه دیگر بپردازد واز انس است 
که در آبه شر به تا کید [ باد نمود* است لا شر ست لوا 1 شوپ ایتانرا 
تر پیت نموده وباهمال صالحه آنها دا ادت بدعید که عد از عبات شاش 
شرات آنہا عاید خوه خهس میشود و چون ارلاد روشنالی چئم شخص 
سے وفوه تپ رة فل است تا شر گاه از دس شخسی رود عبت 
او ژپاد انر میکند و سلومست که هر عصییتی صعب تر باشه اجر ار یات 
است باینو اسطه استکه در حدبث وارد شده که اجر من سرت ارد 
او بپشت است خوا» سیر کله پاسبر نگنه ولی اگر سر کته اجر او یخی 
است و واذست که هرچه بپتر باشد و با تمالتر و میج تر و خوش 
صلوك تر باشه میت او اشد است و نصسل مفارفت اولاد صعپ است‌خعصوص 
فقو سه وقت : اول - دی که نازه ز بان باز کرده باشد دوم - ونتی که 
سن قباب و جوائی وسیده باشد سوم - وگه تاز داماد باشد با اراد 
خامادگ او را داشته باشند و اسیاپ ازا سیا کرده و کام او عامل نشده 
یاد از دنا رود , ابتولت ونی است که هرچبرگه بعال اد گرپه مید 
واه بتنامه خواه ندناسد وباین سب بود که خداو ند پارا از عفر بین 
را میتلا فرمود باین مصیت ؟آهم وا مبتلا نسودب‌صییت عایبل که‌تر آ نوفت 
بهثر ین شر زندان لر بوذ ابراهیم دا مینصن فرمود بدح اسمیل که بقایت 
ل پل یود در نرد او سقوب را مبتلا فرمود طران برسف وای آدم هقد 
شبانه روز در یابانپاگردش کرد وید از اطلاع جنفین دقعه یرو شد 
د اس‌اهیم با مقام خلت وی خواست اسحیل دا خواپاند در زیت می 
دب پسرز ده است‌فلب اوتاب نباوود که او اسصیح الیدن مره نات درا ناش 
جل عراز گوشی در زیر بسن او انداخت د رب بروایتی هشناد سال 









۹ معلس هم‎ PAF. 


در مفارقت پوسلب میگر ہے تا چشم او سقید شد ! حال مپرسی په فل 
مظلوم گر بلا + آء آء په حالتی ذاش در شمادت فرژند غود علی | کر 
زرا که ا گر ازصفات اوعییرسی شبیه رین خلن بود برسولضدا (ص) از 
سید صورت و سرت :گر امن لو مر تی هنال از هر شر لش 
گذشته برد که بحبوعة طراوت و صفاگ جرانیست و ار از شجامت ار 
مپرسی باوجود نشنگی دز دو دغه جلك دویست تفر ستاو ز را شاك 
هلاك انداغت , اگر از داماد او عبیرسی البته در عالم ظاهر و بشر بت 
اراد دانادق اورا داشتند حال اتصاف بدهید اگرچنن جوانی از دیا 
برود پرروگ فرش وجتازة اورا هم جزت بردارند آبا گانی که فرغایت 
تاوت لب هتد همین که عمارگ آورا سباند می‌اغتار میشو ند چه جاگ 
آنکه اورا بکنند حال اتصاف بدهید که بر آفايم چه گذشت دنتی که آمد 
پالین ان چران دید بقن بارة پازة روا ااك افتاده سور رت عبان کش 
رن عون پیشانی شک | سرض را بدامن گذلرد قل از تلن تاف 
بر سیته د سبئین یلات تا اک صورت عورش یاد و فرمود : 
بابا هلی ؛ با ولدک پا رة فزادگ آه آه از حالت آن بزد کوار ک‌وقت 
چادادن فرق نان پدران و مادران دا دور مپننند و لی دار ند بر بالین 
ایشان پاشند این حشرت سرچواش در دامانش بود که علی ناله بلند گرد 
و از فا وحلت لمود آن بزد کوار برغاست و نظ بر قت و بالاگا علی 
کرد آهاه در بیت الاح ان عد ہن لے گوید چرن سداگ ناله اسام 
بد شد دیدم ژئی باداست غه ده از یمه ها بی‌اختباو عون دوید و ناله 
میا د د پوسته میافت واوپلا و انبوداه با تورعیناه ؛! آمبد بمیدلن یالین 
این جوان و شود دا انداخت روا فش او ؟ برحیدع ابتزن کت ٩‏ ند 
زپ دختر على (ع) است عضرت او را گرفت و بر گردالید فرمود 
خواقر بزو حال من او را عرسگاه اورم ۱ آه آ» از بردن او قاهده 
انت که میت وا افلا دو نفر از مین برمدارند , امام باطر اف غود نگاه 
کرد کیا ندبد که پادیش کند کسر آنجوان راگرقه بر غات زین نباد , 
از طرف گیسوان او از طرفی پاقاگ ار و آمد نا بعش خیبه ما آهآ۰ 
اژاین وقت که چه گذشت بر آن بیان هبه ازخیبه ها یرون دویدند 


ی 
الرحمن الرحیم 
از قلات حقتمالی ند کان خود مقر داشتن شبهاف جسه بر کت 


جناب دسول(ص) است - چتابامام محمدبافر(ه) فرمود: طلوع‌نگرده‌است 





: مجلس اهم ا 
ااا بر دوزگ که افضل از روژچسته باشه - رولا ررد روج 
سب ووو صاست زر یاد متوه کر اون ساد IL‏ 

باه میشود در آن حسنات و بلند میود در آن و 


1 رجات‎ 0 Li 
او ترد سات رفس تما عینود دعرات‎ 


اور کته امک د در |> 
که رت ادات آزادگ اراپ قر و کی که در شېب جمعه پر دازا 
کو از | نش جینم . ویز جناب رحول عا قر موت شب و ررز ۲ساف 
اف دد هر ساعتی ال روز چیه شخت هزار کنپتار را عقتمالی از آتے 
چیم آزا: فر ایت مچمالا يايد تدر این شب و ووز را بداید رو 
ولاعت که در ین منت شهس از خد! اتی میطلبد وحفتالی تأخیر 
اادد نشاه | ترا برود جبفه ہی بر مؤت سرا وار است که ترآ یر | 
يلاه و حسپ‌الیتمور هر آن بگوشند در الان بطاعات و عادات توس 
جلف چیز ؛ اول - صلوات فرت دن بر معد د وال لو 

چناپ زسول‌س] فر مود فن لس زو اجه بر من ق شارات طرده 
حقتمالی شمت حاچت اودا بر آوررد سی در دبا و سی در آخرت و هر کی 
قر آن هزار سلرات بقر‌سند. نا چاله حود وا در بپشت له از دیا یراون 
نرود فر مودند أن بز کوار هر کس مرس صلوات بیان بفرستد من در 
لیامت البته شفع او باشم عر ضار دند چفدر است بسپاده فرمودنه روزماظا 
دپگر سد بار و جسه هار باز و الت» صلوات عصی جت دا که اللهم 
صل على محمد د آل محمد الادسیا: المرضیین بافضل صلوانث 
وبار ند علیهي بافتدل بر کاتاث و السالام عنیهم د علی ارواحهم و 
اعماذهي صه عراز حسه دارد و صد هراز سه معو میند و عت هراز 
قوچه ادو در عر از عاد آورده مشود واز برافاو باشد. تراپ قلت 
دوم استقفار کر دن‌است‌خاسه مداز نما ساد آیه ب‌لویداستففر او آنوب‌الیه 
ةدر حدیتمستبر وارداست که آمر ز یدود تهس از کاهان آذشنهر در غه 
فر داو ند اورا نگاه دارد مومع فل است. که فال آن بپار است از 
آن چمله بپر قطر» از آپ سل او فرشته لن شود امتتدار ماید از براق 
ار تا روزفات جهارع خوانسن سه می په اناانزلتاه که در حدبث رده 
است که تاو تد را در روا جه هزار اوغ ززعت است که بندکان و 
مپفرستد وهر کس صد مره این سوره را «قواند هيه آنا دا غدا او 
عطا میغرمابد. پنچم ناعن برشن است و شارب زد است له موجپ وسمت 
وی است فر بن سفت باحاد بت متعدده ارسیت است له ہیں دره موف و 
نان توا آزاه کردن نده وا دارد ششیم ژبارت حضر ات سصومين ووالدین 
دسایر اغران مومیتت کے موجپ سرود آلپا مشود د زاتر آس زپسده 


ب. . 





-۳۹۹- لواب صلوات 


س۰.۳<۴۳۴ ۰٩.۰‏ سا 
میتود و عبر او طوئائی میود باغبار بار که مسل ذکر آنیا نپست 


زرا که عقضود بای افمال جمعه است که این مجالس و ابن ابام وا 
التضا بے ولی معش خر غواعی غلن اشاره باینها هم شد وباید نهایت 
ایام را داشته باشند دراگ در آنشب و رو سید سجاد | مرمودند که 
غاب شب جنه خواپ حسرت است چناپ امام حسن ‏ میفر ید که مارم 
قاطمه زهر اه شب به غواپ اسلا نعیگرد از لول شب نا صبح در محر اب 
عبادت غود بودو پوسته برآشا شمان و موعنات دها عیفردود در حدیت 
محیع اشرت امام باقر عم وسیده که فرمودند آ نجتاپ که غداو ند از اول 
شب جمعه تا شبح دا سی کند آیا موفتی هست که مرا راد براگآخرت 
و دنبای خود پیش از طلوم فچی تا اجایت کنم او را آیا سر یی هست 
که شقا طلید تا او را عاد دهم آبا سى هست که وسعت روز زا 
بشرآهد تا وست دهم از براشاو آ یا موسر هت که از ما بادر اهد رهالی 
دا ناور ارها ےآ یامطالومی‌هت که بغو انعر | تا اتقام اور آسکتمو بهمش 
سم نها کد نا سبح اقاسام‌شند ابقر کی دار اک کنیکاراگ درد دارغلیست 
قار شب جه را خامه وتبکه با شب هاهودا یکی باشد بین چقدر 
سر ست که با وجود ابتگه دو نوم عطش شست اداشت سیا زگ ترفته 
بودند اسطاپ‌سدنه بیقوایی تقورده بودنه هبه شیو بضال از کرت 
ونشنگی شده با وجرد آنبایکه آن مقام را داشتد که خلامه موجودات 
وادرف کنات تداك اررا فر سیدست گر لته ذها در ع اظ ص و ساسا ئیل 
ودودالیل نموده فتدافه ام دا بردنف بآسبانها واتپاه فرعنام عداید خدا 
دا ہام بنج تن آل هبا شواندند عمنکه باسم شربف اورسیدند سراد خود 
رسپدند چون اجابت دفا دز ہے تا تستابت با وچود ابا سل امروزگ 
بک گر یی انی کردنه و بکد با صدا بل اذ و۳ 
زو خینه هاگ مدرم که هر گزامی‌چیز هاراندیده بودند نپادند. امام سر 
بز انوگ‌فیم گذارده بخ و اب رکه زې بچاره بخیمه آ نجتاب روانه شف دب 
برادر وا که خواست و لشگر بیحبائی ند جد ۲ ناچار شد بر ادر را 
یهار تموده که برغل سین چه عبر استت : ان چتاپ سای را طا پد رو اه 
فرموددند که شبال اا چپست رفت وه راجت کرد وفر‌مودند زار ال 
جناث دار ندسقصوداین کلام جود قر مودندی و باینها بو داید جیمه است 


»ن‌هیته طالب تاجات با حطرت قاش یا اصاجات بردم امشب راس لد ردروا 
جوا اردهید! تچنا رفته او لاذن‌ندلدند شبرهامون گفت که شمارا مپله 
یت ۰7 آه واوبلا دیگرگ فرپاد کرد ای قوم اگر کافری اژ شما مله 
مطلیه مولت میدادیسد آغر * ابن فرزند پیر شباست يك اسشب وا 
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اغات هلت جز لازم است AY.‏ 
قات می‌طلبه ‏ نوت مہلت دادنبه آء آ از ایشب شیا آمت رابتفلح 
زلترائید ارل شب همینکه ميال شا دور شیا چم شوند با اطبتاین یاه 
گید از اضطراپ آن عیال در بدروفتی غلا یغور بد باد ال گرسنگی آن 
اید اتی آب‌بعورید باد کید ازنشتگی آنها اگر اراده‌عوان کرو 
پادکن که اتش این‌یچاره‌ها راب لر فنه عزبزان وئلی فاطمه زهرا: 
ارپا علیپا از دیا رحلت فر‌مود از جمله ومپت‌هاییکه جناب امعر م 
شود این بود که يا غل بعداژ من همینکه زن اغتباو نمودگه هر شب را 
ا وجه خودیس رة بلک بش را نزدعیال شود بسر بر دیشب وا 
له اطفال هن و ب‌دست وة وا د رس EF‏ دار و تست بر دوا 
سیت آ نیا دارا فاصمه سفارشاطنال‌خودور! نساب امعم منمودگ وحال 
آنله در غاله آ نساب بودنه درمعل امنو آمان پس سل امشب چه‌عالشی 
داشتی که سف گا درعاام عش ارد توفته مظطرپ وسر گر دانع س 
قلا مکرمه زنب خانون وقتیکه از کم جناب امام ین استتباط فران 
نموه عقنمه ازسر کشید تا آخر واشه 

مجاس دهم 
إسمالله الرحس الرحيم 

عومن وا برمومن ستتضاگ احادیت متدددهفت عقت که باینرهایست 
نايد لامداله ال اینکه دردل ردا دوست دارند دوم در حضورهر گاه 
چیزگه بداند که اد نداند تعلیم او کد سوم در تیاب از فت او احتر از 
نماینچه گنتن باشد چه خرن جهارم عر گاه عطه کد اورا تسب تناید 
پشجنيم در مرش عیانت او نباید ششم سد از موت تشیم او بابد صفتم 
هه از موت او جز لبکی نگویه پس بايد اهل علم در این دوز مه 
انو نین را چناتچه الب طاهر ین جلت فرمودند که هر مثل اردق 
چکار بهثر ین رها است و یمه در ایتروژ شأن اوچه‌پیر است بابد شېمه 
فر اپتروژصرف شاد صر غودرا در لی آنچه معلق بیدالشههاه است 
اززیادت این بژر گوار تعویگه در کنب ادعبه مد گور ام 72 
کے و لماش اش رده ره 
صلاع بایته لام کند بچند لام رسد از این چتدین دسه سکوب 
العن قتلة الحسیی و اصحایه ومد از آن دور کت تما بکنه هر 5 
چت کید ینس حدیث بارت عاشورا در ابتر ور مظر عشي در غبر ایشرود 


1 نت وا سار ای ا وه این من تس را جو ایج 
گرده است اغا هر موی دا سزاداد: اج یی 
4 کا اکر اراد 6امله زا جا ماود و. دز این زود رر نماد 


ee 


۳ مجلس ادل 

مشتلا براقسام ار بمه وار تان ارب اپمان نوشتم ولبکن الحفتعالی التساص 
دارم که توفین اشام آن را عابت ویو چند هشر يه که مشتدل است‌هر کدام 
برده مجلس از براك ابام عاخردا بطر ی اتسار نوشته‌ام 


مجلس اول 


بس الله الرحمی الر حیم 
الحمدله الذى تور قلوبنا دور الایمان و حعلنا من اهل 
المعر فة و الابمان و هدانا الی‌طر بق‌النوز بنعیم‌الجدان و النجاة 
هن الجحیم و النبر ان و اعظم اجورنا بالاتيان بالصالحات و 
اتحتا بارال البلیات و المصیبات و اعرا بالصبر على الشدالد 
و الکدورات و حل رزاپانا برژایا علل الموجودات سیما رز بة 
آبی‌السادات و منبعالسعادات خاسی اسحاب الکساء سبط سید 
الالبباء و قرة بی‌سیدالاو لیاء وقلفة کبدالزهراء و اخ الحسن 
العجتبی و والدالالمة النباء الذى تحت قپته اجابةالدعا+ و فى 
لر ات۱ لشفاه جه ربق فیالدماه و جد مرح ی | اصحر ! 
البذ بوح هن‌التفاء دای الور بدی‌معثر الخدین مقطوع الودجین 
الطخان لدی‌التهر بن الاسیر بایدیالفربتین غر یب لهر اقین سیدنا 
ومو لالا الی عبدالله الحسین الالام لیات پا ابا عیدالله و علی - 
الارواح التي حلت بشتاك اللهم اله اول الم قلام حق محمد 
3 ال مجید و آخر تابع له علی ذلك م و بعد قالاليث تبارك وحالی 
* هرج البحرین پلتفیان بیتهما برزخ لایبفیای فبای آلاء ریکما 
تگذیان » 
تر ةا بش بقارا هسب لارو باطن ویر رتاو بل چند د کر کرد ابد 
آزهر باك برع | با میشود اما تفم طاهر انت : خداو ند فرسناد در 
«ر یایرباگ اسان دا فرستاد برای اران و در باگ زمین دا بر اکدجوعبین 
از مین اين دو در با بکدیگر دا ملانات کننه و فیعابین این درا برژغ 
واسطه است از زمین‌وهو! که ایشها تی ته ریاد باز یدن و جوفیدن 
که هر کدام مرجپارن وهلا کدوتباه شدن سنباست. چنانچه در ملو فان 
لوح و افعشد * و امر خد باریهن از آسمان وجوغیدن از زین ونبودآن 
گر بامر حفتعالی که قو ددیا را تجلوز وتسنگ از شر عاج دار 


فعلی اول FF.‏ 


اس این دودر با و سدم تجاوز آنها از حد عقر شم برد گنسد از 
خر رد اد و آینی عطیمنه برای وجود سات در عالم و شرت حضرت 
آفر ید کار و پس خطاب میفرماید بچن‌وانس : پس‌بکداميكنست از تست 
فاگ پرورد کار دور نز تنل یب و اساز ند ۱ از دی فام اعام شود به 
تاکان مفرماید : 

عر ما اللو لز «الیرجان» نی بپرون مباید ال این دردوبا 
الول وس‌جان باینکه ازدر پات آ سان دنه ای پاران که ارق و مدف 
فشان خو دراس شاید در ثر بایس و اقم بر دقر هاگ بار ان‌در دعانآ تہا س 
خلق»یتودمرو اوید وچ ازنطر» رچ كر ررك آزقطر هاعه رركو عضی 
اذا نها مرجان مشود و اما اویل این بحرین. کناپه است از لی بسن 
طالب و فاط سر که چناپ اسر ۲ بحر علم است و فقاطه دا 
جنر خصمت. خهداو ند فرستاد بحر چناپ علی ۴ دا پا بسر تالا 
یگدیگررا ملاقات میکننه نی متصل خن ایشان یکدیگر سل السال 
فرتریا و با شال اتصال و علانات بفدیگی ستم نمی کتند با تا 
ستم اشیافت هر دو دوراست که شاه از فصبت آ[ تپااست تم فی خود 
وفیر لفس غود نمب‌کنند وفیمابت این دودریا راسعله است که کنایه ازرسوال 
عدا مس است و برزغبت | تجا داسطه بوفن هر رسالیدن این هو 
بژه کواز سکدیگر با بواسطه آنست که فر قر عاام عقبقت و سی امن 
ررر کوار الربك لور بودنه و بواسطه آن جناپ از از پد 
بانشند که تور فاطمه ازسلب او و نورجناب امیر دز ملب ابطالب متفر 
گردید با برزغیت آنجتاب بواسطه واسطه بودن آنجتابست ایت 
خالق و خاق بعنی فیبایت اہن دو دربا برزخ است یی واسطه که یا 
بآ لپاست که دلا لت بیراین دارد اینصدیث شر یف لخداو نخان ار موده 
است اپار ازاشچار شتی و خان فرموده من وعلی م را ازشورهراحده 
که من و بته آن غرختم وعلی بن‌ابطالب کنده ] ندوخت و البه‌طاهر بن‌شاغه 
هاگ آندرخت و شییان بر اف آن درخ هتد ریته کے از مین 
ہی کند و از آن کده و از کده بشاخپا و ال شاه سر با چوك جاب 
رحولس آي از مده می‌نماید و از آنجتاب بچناب امير و از جناب 
ام پشاغیاو از شاخ‌ها بر کہا بس آنچباب برزخیست بتی وابطه 
هثل دیشه که واسطه فیبایین زمین وآپ و اجرام درخت یا بجهات دیگر 
که مجلس افتضا نداود . 

هبحهال یرون مبآید از ان دو دریا للو که جناب امام نعو 
مان که چتاب امامسین باشد چناب آم ۴ از قل بعر آسانست و 
جناپ فاه فا ازيل بعر زین است که دحم آن مطلومه مدق استکه 








۴ تقسیر آبه مرجالبحرین بلعلیات 

قر و اعاب این قر که اغیار کن از براف من آنچه رتاف تو و دسرل 
لو قر ار باشد یار تضرع و زار لبود و سر مارك خود دا بشریح 
گذارد و بغواب رفت ناگاه دیدکه جد پر ر گولرش با جعي از ملانکه 
ظاهر هدند و آن عفرت را فر بر کلیدند و سر مبارك اد وا بر سبنه 
گذاردند و مبان جشمای اردا بوسیدند و فرمودند اث سیل شید من 
ای عیب فن اک کل گلرار من زود باشد که ترا با لب نشنه در زمین ماریه 
سر از بدن چدا کند و در عون دست و با زنی و آنا که اپن هبل کنند 
باز امید شفاعت از من داذنه اشد و عاشا که شفاعت من بایشان رمد 
اک عت اك با پدر و نادر و برادر تو با عصالب بسیاو بنرد تو 
آمده‌ايم و مکی بدیدار تو اشتبان داریم اقسبت اي جان گرامی چنان 
می‌بنم که با لب تشنه و شم گرسنه شرید شوگ در صحراک کر پلا و یدن 
تاژنی ترا در صحرا اف‌گنده باشند بر روا خاك و خون و سر توا پر 
نز ۶ گرده شبی بشهر و «یار بدبار میگر دانند اکا ذر ند دلبند من صبر 
یش کر و در #ر غود مردانه پاش که در بپشت عبر صرشت درچات‌چند 
از براگه تو هست که بدون این مصیبت ها تو را میسر نمیشوه اگه حسین 
لزديك شد که مثل پر مظلوم و مادو مرم و برادر مسوم شود شهیه 
شوگ سس کن که زود کر بلا بروگ آن‌سطرت عرش کرد اف جد بزر گواد 
جرا بدا احیاجی نست الحال مرا پا خود بر و از همه پا غلاس کن 
فر مود اه تور دیده ترا چاه تست ازرفتن بدا نا کر ہے شیانت ری 
و دزجه بلند را قدیایی پس آنجناپ یدار شده برل مراجت نرمود و 
مورت واله را با اهل و عبال غود و آمران و انسار در میان آورد ہس 
قز آنرفت از غانر اده بلی‌هاشم دافا کرپ و ناد پاند شة و ابواب شوم 
وقبوم بر آن خانواده مفتوح خد پس آن جناب مپیا سفر گر دید و دوشب 
آخر با بر بعضي اغبار بر سر تربت ماد آمده با چشم اریان گنت السلام 
ظلیك یا اماه فرژند نو حسین بوداع تبر تو آمهه است و ايننآغر زیارت 
اواست_نرا نا گاه از الاک ضر یح عفدس آوازی بلند شد که السلامعليك 
اا مظلوم مادر اا غریب فافز ن کر به اسو بر آظرت عستو ای شد 
که تواست مهن بگوید وا آنجا بسرمرقد برادرخود امام حسن آمد پر 
ملام کرد وا کرد چون صبح شد فرمود نا کجاوه هاک غوانین عصبت و 
طپارتدا بر نایا پستند ومذقول بار گر دن شهنه وداع مپگر دند وسداش 
کر په بلنه گردند عیطوفت. مر بی‌هاشم‌تاآ ر و چتین‌سالتی دخ‌نداده یودو 
با ناما غریب یکدیگررا ودام گر دند امان‌از آ نوفت که نوبت‌ودام نامل 
صقرا وسیدآن‌مظلومه درآ نرف یسار بود وتپ شدیدک‌داشت[ نجتاي شود 
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لا اماق بر انداخت و الاي 


مجلس دوم ۳۰۷ 
کرد که با پسارگ مرا درد هچران 
3 راق مب نفرماید و مرا یا خود برده باشبه آن جناب کہا فرمودند 
توردبته تو بارش و ضاقت ندارف بصتیات جده لو آمشلعه برعتارگ ترا 
تابف با ی زر سول اسه طیعیان قر “یا فاد تایه ۳ ید بسا تانق اہ 
وة لر تن که میادا ممه ب او واود شود و حال فد مود و راقرا 
شیا و آز ند و اجا هر اه نودند و در شال هرت بود بشنا چه کش 
ود تلم در باطن در عیوة پود و ملتفت. و ۲ گاه بودگ که چه گلشت بر 
قرو نب یماد علی بن الحسید بر شیر یی چهاز سوار شل جاع بر رفن 
پاها بزبر شکم شتر ہے پاهاف مباد کش مجروح کته عون جارش بود در 
عتازل ته توالی له مدا ۶ عا ا ته اف آ جا دبد ص فا ر دعا 
و ز نها بی‌چادز و اسبر و گررفتار , 

فان سفارتي فاظبة زا پام سلمه قر روه و اد وا لى دادند و 
فر وداه الضه مضور که جدهات ترا بر سثارگ اند و تفر پې شفاغو(هی 
پافت و کی را مبفرستم که ترا بنزد ماها بیاورد و زياد سفارث نرا به 
ام سلبه فرموده ام چذدر شبیه است این وعاع بوداع سیه جد از ظهر 
هاشورا و وداع آخر جناب یبدا که زياد کر به کرد و هر شکرد اقا در 
مارا دراين مسرا بخه مارک اه پر عد از لو بجا التعا سرم و بکه 
تاه سرم و لظر ات اتك ازدیده عبار بان رد گواد ار مودنه آلاترردیده 
هسوژان قل سرا باشكث غود افه سلیته مادامی که روح در بدن منت و 
اورا تواز فر مود ند رورا تادان شد لد الا لعة اه علیا نو ۱۴ لغلا لمین 


مجلس دوم 

لسن | لگ جملا من امة ةالو جودالر اسل عقام‌النیوالشهود 
ومتیم‌الفضل والگرم والعود معبد الايد السسود و م‌علینا بان‌چسلنامن 
شيعة اة آل‌الرسول و محبی ترية البتول الدین هم لكاب ان حمول و 
نفشل هلبا بان وشنا لمو بل واایتاه و انامتالسائم و المزاها لاس امساب 
الگساه فرة عبن سیدالانبیاه و اور عدتة حیدازاومپاه و بجیة قلب سیدة 
الساه و ابال لسةالتياء النجیاه و سیدالشپداه و ز بن‌السعهاه الاسم ابن 
الکفرة والذبیح بف الجقاء و غريب الفر باه السنوع من فرات بكرلا 
الفيم فى بومالجراه سیدنا الظاوم و اناما الشوم ایی‌فیدايك ارو احثا 
له| لفداه و جمد فد قال ام تبارگ وعالی «الذنهم لامانا تهم وعهدهم 
راعوی» خدار ند عالم چل شاه در این آیه خر نه در مفام تمداد صفات 
مین بر آعمه و از جله صفاتی که از برا ایشا می‌شبادد اک کی 


سکه پا مده نسترانست توقل کند نکر فد به غر شر در ودر 
بسن یا بلاد دبار و اگر در اینجا ترانته توفف کند برود یه مسر اعاو 
بیابانبا و گوهپا چنانچه این عقول فاسره اینطورفگر میکنه ولییکن اب 
بحب نظر اینداتی است و مد از تسق و ندقیق نظر غوب مطلبو اشح 
بیترد که با آله نانه‌ها و امرارها که از افل گونه‌شد ویا اينک باك 
بخ شل سے گر ده بودند | کر جتاب اسنا ر کت با نسمت فر مود 
ومپفر مود نف من عیدانستم 3 رسن مادم سامن‌چتی و چتان میگ دیدسل 
آن برد + غدارنه زا رنه بسوگا د کان و بقرعاید کامیدانسم 
اکر فرستم سوگ شبا چنین و چان با او خواهبد کرد جتانچه 
این افی نبود لست اتبام حجت ازذات اقدص الجي همینطور بود نيامسن 
چناپ ایعبدانه بلکه‌چنانچه خداو ند باید ,شرا بفرستفا گرچه بدانداور| 
مکحد جاب ايداف هم باد ابه بچانب کرفه اگر چه بداند با ارچه 
خوامند گرد بلکه باعبال وارلاد آمد که ایدم کوفه بهانید کسی نيامدهام 
که هر اچست ایم بلکه آىده ام که بسانم و آزرطن‌شود و اورت قر جد 
وعاتر وبراتو خود بعلی کلام پاضینان عکائبات وعو دشا ادام و 
از آپنجهت با وجود ایک دادر نداره وقبول غوافند کرد ولیک 
مہاب آنامحجت باب این فرمایش‌ر! فرموده باشه چنانکه این فت 
ا عرشگردم در کتابباک ععتبر وسشپوو ندیده‌ام ولیکن گمانم ابن که 
ھی یالب انعم جد و اقم شد باشد جد از اشتداد عط از هیالو بلندعین 
مدا اطفال به العطش آن چناپ شرف آوردند دان و تدا گر دند که 
ائ لشن ساکت شوید و فراو گیر ید مرا باشیاً سختی است لشار ساکت 
شدند فرمود کوش بدعیه از این خیبه ها چه صدا ميا په چون کرش‌دادند 
شنیدند از اطنال صدای العطش بلنداست 
زان تنتکان هترز یون مپرسه ۰ فریه المطش زیابان کر با 
این قفر» ,سب قاين ظاهره توزنیست که پجبت اشام جج و اقم حه 
باشه که پنسا انیم تشنگي اطفال را مجمالا بن از آنگهنت پل 
آوردید و اعام د شد یامن [ نجناي شیج روز ماتردا دا یش از 
ولو ع‌چنک مد اسف آرالی طرقت هامه و-ولخدا م برسر بسته‌شتیر 
آتعضرت را ایل نمودنه اسب طاعة آ نجتاب دا موارشدند و بیدان 
یراس کار ایستادته و طبه فر نبایك اس و بات إا 
فرمودند و بمد ازحمد واف الى وود بررحطرت وسالت پناهی فرمودند 
ا میا مبتتامید ؟ کلشند بای نو قرژ نماد یری فرمود سوه 






کے ی 


کک سس ل 
ماثرم فاط هرا است ٩‏ ند با 
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ی پرمود مپهانبه که پدرم علی مر عضی 
است گفتتد ن ازعو عیها نید چد!م خد جه یری است. اتد ۴ 


مجلس سوم 


الحمد ات4 الى اجل؛هبتنا إمدية سید اقال الجنان وط 
سید | نس و السار الدی يب غلیه‌باا تة لاع و الجناد الثیر ان 
و ناحت عليه الو جوش و الطیور الغر یب عن الأوطان عن الارقاب 
و الاحبة و ات خوان الو اله الحيران الذییح العطخان و اللهيد و 
الصایب العر يان الل هو الح اعین و للحلق اعمان بو لانا وی 
التقلین انی‌عبد ال الحسیی ارواحنا له العداء 

بعك ققد تال اب تارك وسال فی‌مصام کنا :»کر یم و میرم طا 
العظيم بسم الال رحس الر حیم‌و التین د الزیتون و علورسینیی وهذا 
البلد الأهين لند خلقنا الانسان فى احسن لاويم . ردابت شب 
اتب ته سر که ای دوزه هيار له را در نارعاف واچپ و ستعب ,قواند 
شود بر اف اون برت‌اها ترجبه آن عملو+است که خداو هد پل شا هه 
فر ماه عات سم بدارد زب | له با ی اساد بدا دود با داردا کر 
زارد که فر مایشات او را اسلا بو ندارد چه باقمم باشف و ٩<‏ بلس و 
| گر اهتقاد دارد واورا کلپ هرگ وبری عیعاند . 

چتالچه عد ادله مریکی بودن خداو ند اغیار همین خداوند (ست 
پر اوحست او و نبودن شر بت از باک او در سام کابباف آسانی هن 
اغبا حجت است زیرا که با صدن است یا آدب اگر سدن‌اسد معطلاب تات 
است وا گر كدي است لام مپآپ دروم بر حضرت واچب الوجود تعالی هن 
دلك‌علواً کههر گس آ نچه درخز په داودا غان کندیر فقراخداو ناور افتح‌عطا 
کا با وصف آنچه ذ کر شد بر قسم خوردن دات اند بامورف که در 
شر آن قسم با نپا خورده شده است فیر اژاثبات مطلب چنه چیز است یکی 
از آ نها اظهارشر افت آن چیزاست که بادفسم پاد میلرماید زیا که اچیزی 
شر یف و بزرك بباشدنداونه باو قسم باد لبفرماید از آن جرد این 
سوو* شر بفه چپارچیز قم عورد تین که اسع است. وزیتون له مروف 
است و طوو سنا که مسروفست کوهی است که داوند در آن باموسی 
تلم فر مود و بلد. امیل که سه معطمه است. اما شر افت. الي از مره هاگ . 
بپشت است ټه فسته شارت ته پوست دا لیست لطیشی و در ایست که بارع 












لو ین این اتود ر 2ے اف اد تاه اهل اسان و اقفصت ر دشل ندآرد 
بر آن یوان [بان بسته ! چون دید صاعب او با این حالت بر ر رگا می قر ار 
گرفت واف بر آ تعضرت مترلی شد آن یوان باز ین داز گون الان 
وشبپه لان سر صحرا ثبأة و آعد دزخیمه ها همه صداق‌اووا عل حرم 
شنبدند علا مکی به زنب غاتون‌فرمود بسکینه که که اکجان هه صداگ اسب 
پهرت ماد گوپا اژعیدان بر گشنه ورات تو آپ آورده ۲ آن مظلوعه از 
ليه برون دوید هبیتک نظرش پر اسب يدر افاد باز ین واز گون و یال 
پرا[غون فرن جر داف ناله اش بان شد که ديا عتاه ول لله فل ابی > 
فاه بقعا پدرم کته شدهژ نان واطفال عة ازخیبه رون دوبدنه 
فريك بتحوقه ما آن حبوان نکن افد : بگی منت براهرم دا برد 
را ببارردگ ) بگی‌سافث شوهرم را چگردگ 1 سنه خاتون اجام اورا 
گرفته فرمود اکزرالسناع «عل فی ایی ام قتل عطغاناء آ با پدرم راآب 
واند پاآسکه اررا با لب نشنه شپبه گردند ؟ آن عبوان با دنا ہنا بر غر 
متیر غودرا ,تی قرات اندات , پا شر باتو بر آن صوار شد , پا سر به 
درا نپاد - جند اغباز دارد 3 در بر دعي است که] تعیو ان دو باره امد 
پرسر تعش اعام | و همرسعد مین فر یاد کرد ابن اسب شاسة وسول‌ای. است 
اودا گرقه براگدیز بد ببریم لشگرمورش دا گر فتندان حبوان‌باآنگه تنه 
پود و رهم پار خورده بود و از سبع شا آنوتت بال مده دده 
بود معدالك با شرب لکد و دندان جيل فر را يشاك علاك انداخت . 
عم سبددید 5هازیدة اد بر تیآ بند گنت بگذاد پم ولیم چه میکتده آن‌حبوان 
پاوفا ,بال‌لمامتآبهتدرگ دور آ نجناپ کر دید, کو باه رش میگردد] تابر یر 
ضو ار خو ر رچ غیه‌ها فال کے سط ر هستند ! مایوس‌شددانستکه باع 
او گشته شده آنقسر سر شود و س لسع زد تا ا سرد هخپ ران 
با وفالی بود ! از وفاگ او همین بس که اییدابه ع وتتیکه او را داخل 
فر ات نموه ر دود #یافوااعتاحا نت طت ازو الاعطشان»تو نشنه‌هستی اشن شم 
ان یوان آي تخوردآ تچناب بجپت آ نکهآن‌عوان آپ ساشاند ګن 
آی‌بر داشت ترديك دمان مپاركك برد کو پا علفت گردید که زنان و اطنال 


نشنه نهپ خوردن متافي است با مقام امامت وبملاوه براتران وفرزندان 


ن که هید ازحلون و وفا دور است غاتره بعاهده شده بود 
1 پا لب تشه شپید شود بسب غلاهر ملمونی تدا کرد یا ابا عبداٹ نو 
پ میغورگ م لشگر در یام تو رفسه و در بسشی اغپاد است که فلالی 


تیگ الماح آمد و بر «هان آن جاب داغل کر دید آن‌بناب با ل مه 
۰ خونآلوده از نهر فرات بيردت آمد الا لعتة الله على النوم ۳ 





۳۳ سک مجلس هن FF‏ 





مجاس پنجم 


اب الدی‌اعظم فت يبنا ادت ية سسس الاجر بادر الدچی 
٩‏ زلنبی تمصطفی دقرة عبنالولیاامر تضی ولور حدقة سيدة 
إا اجالحسیالمچتبی الذی فك دمه و استبیح حرمه و تهب 
وا و فحر تحره وقش صدره وراج على اللناة رآمه لا لل 
۲ واخد رداه و قلع بده و احرق خجامه واسرعباله ياء 
"لا فولین النجم بن الد تر بن العتلشان لدی النهر بن الاسر بایدی 
لكر الحیر ات بين التربنین المتطوع الودجين المتتول - 
الو لدت سید نا او مق "انا ابی عبال4 الحسین اشا 
قالاس تبارك وسالى ف اما الذي آمنو! و عملوا الصالسات 
قیو اچم اجار رطم ۶ بز بدظم فر قله > 
چیه ظطاهر ا چ غریفه این استه اما اتان قان اسلن زرده 
وعبل صالح کر دنه دهد شساوند بایتان اجرهاگ ایشن را و زبارمیدید 
پایشان از فذل خود 
در مچلی سابد کرشد که بدتر ین مرشیاو دردها مرش اداس 
ورات آن »عالجات چگ ا-تکه هر کی ماد قردد بابد هر ملام ,مال 
آن برآبد و انکدارد که بافی باشد تعبات و معاسد آن داسگير خضی 
شود دو دنا وشی و ذ کر شد که بپتر بن ممالجات آن توبه است ولیکن 
ی آن تست ودیک ازمعالسات آن د کر خد که مسات و معیانست 
که در دیا بدغس وارد مشود که آنبا هم مکنر_ معا احت بشرطبگه 
عادر نشود از آن چپزی که موجب تام شمن اجر! و شود سل | نکه اليا 
پات شا کی شوه پاغیال بعش نت ذات اندص جل‌بلاله لباید 
چنالچه حضرت موسی (ع) مزال سود از بروردگار خود اؤ 
میقوش تر ین شلق نزداو نطاب رسید مپذوض ترین بله گان ترد من کساس, 
هید که شيپ رانا بح مثل مر ذارگه خواند و دوز را به بطالت ۴ می 
ند و اليه مراعتوم عیدار ند ! موسی عرش کرد پرورد کارا کے از 
تد کان تر که گرا ثم سردا 
عطاب رسید کسابکه من براگ آنها بتحوی منز کر دام و چتان 
گمان میکننه کہ سلاح ایشان در آن تقدیر تیت داسلح بحالشان ید آنا 
بوده ومن در قتان آنچه الم و بپتر بوده است تقرات امو انيه 
قت دارند اسلم امور بدست منست و ابید شر من دارد -عتصود 


از ذ کر این 3 این مطالبست ک در مجالس ساقه اشاره شه 









fF‏ ثواب آب دادن به سای 


تیا جه کي ډروشو پا دز تما چه زاج چ» مستس بش واس این 
سوده مار که زا ال آن عل بیرون تروه جر آنکه آمرزیده خود و از 
آله آورتن پان بان چتانچه در حدیتارد است که کیترین 
چیر پگ خداود بیز بان عطا فر مايه اپشتکه او را و اهل آن خانه و 
بادر زد ودر حدیت دیگر وارد شده‌است. که عر گاه کو شنوصداگ‌نمل 
عپمان زاو مسروو دود دار ند جامرزد کاهان اردا اگر چه ازژمین تا 
پاسان وا ملو کرده باشد وا[ فجطله آي دادن پت است در عبر 
است که هر کاء کی آپ عد تارا در حالتیکه آپ اشر اي ده یره 
آژاد کردن باو عطا دود واگر آپ پنعد شترا در حالتب۳» آره ا 
و هگن هفتادعت ار سنه باو عطا شود وستتادهزار شاه از ار 2 
وار | لجعاه دن طبار جمافت دو دی سیر وارد است که پپر قنمی 
هفتاد حسه ر باه ولاو نوشته شود وهفتاد عر ارسته از انه ما از دسر 
شود وعتادهز ار در جه از مراک او ند شود و بند از مردن او عفاد عزار 
0 ادا مشایعت کته وم او از کی تذتیر با اواتص کی نع از 
7 له وه و ن 1 رکه اد بويد سما و الد E‏ 
اھ 3 وق ار رر ارد چزر اښکه آمرزیده شرد و از ديه 
2 ورین ات برفانلین عضرت ایمداالحسیل کر دنست| گر چه 
ا ری یاف على قاطین ینم عطا دود باوسدمز ار 
۵ ی د از ا عبل آوم‌دهرار کناه وپلند دوو اد رت 
هزاو گناه وپاند دوږ از بای ی 
E REN‏ دوز ار عرچه وعطا شود باو نواپ آز اد 
ا و ال وفرروژ لے معخور کو 
۱ 2 پات دور سود غك 
دل و 2 آ تجمله است سرود گر دن موّمن در حد یت دارا نف 
خطاپ ود ارف که اف داو اس سک 1 
ی بنده من‌عیآور دنه که 
اي ادا ویو لے هت 
فی دة از ید کا [ : زر 
ê‏ 7 له با شهیه. تیست که غر که ا نید اه 0 
او اه است چنا هی کان سید اند میاو ن" موعین باشد 
ا کواب رور کردن ان زیادتر 3 ات ۱ 5 
هر * کی سرود کند آنمضرت رار E‏ 
اترات ما بو و مین 0 جر و تواپ او بتدرگ استکه 
۳ ِ 2 کر اوه ریا داش هزای i‏ 
دای و اسمن ارما لے ا 1 ارات یه 
بت رجب شور زسو لخد غرامد چ 


این ۱ ۱ 
ا E‏ ول علي ایام یل است مونو ع|بی‌دموی 


سس ات از غزوه اعد عرراچر- 
: غو اجست ار E‏ 3 ۴ 
۳ بودند ومت‌لفین و کسان 


مار ٭ د آن غررہ ج که پوه مشفول ره داری هدید ری 








۱ راب اب داشن با قان YL‏ 


= ۱ سس هه 
ود چون مره ترعدب» فر یپ نود کی که بر ان‌جناب ره کند نود که 
قوب زاگ اورا با کند الا سول عذراء وعضرت ردول ص پاد از این 


قر ا ر اق کم ات تخدند 


5 چو و بوم نو ق تلد قطان عون 2 


ات و کات خوددا فرمتادند که بروند در عله رسول بر سره گریه 


گنه و عداز آن برشبداه خود جاب رسولص دو این‌سرحله زباد سروو 


شدند له ور عش اخبار است که دفا دو عن اتان فردودند اتصف بده 


ا شیعه 3 فام رة وج مقام ساب اصدا تما هر گاه آن 
حشرت بہت تربشن بررعسل» مسرو شود اایته نسیت سضرت ايداف 
ژیادتر رور مشود و نطم‌نطر از اپنگه مرجب سرود آن حشرت است 
موچپ سرور بتول عذرا» و سار البه مدگ خواهد شد بقسوص‌درحدیث 
متیر ارت ماد فل رعیده است که فرمودند له هر کس گر به کند در 
معییت اپ ایمبدانه سل پارگ جده ام فاه گرده و هرادارگا چده ام 
لاه وسولضدا خم کرده است و حن ما افلبیت را ادا کرده است مرروز 
سیز دهم ماه مبارك رمان تاب امیر ع در مجك وله موعظه عا 
فزحالتبکه باگ متیر عضرت امام سن + طرف راست عضرت اما ینم 
فار طرف چپ بود ند فردودند نور دیده من حسن قر از اپن ماء باقی 
است هرشگرد فنده روز بد از آن اك آن عضرت جار شد فرمودله 
رديت بن مهاسن دن باون سرمن شاپ شود بعد فر مود کیان ماپد 
که امن گر به بوا ده ترس از مر کست فسم بخدارتد له انس سن د 
از است از طنل تان ادر لگن این کربه واسطه 
ای رک ا 1 ا موه یدزی خرم په غود 
دو فرزند من اس که در شیر شرت دب 


چه اپا و ستمها که بعد از من بآنا میشود و مر باك دا چگونه شرید 
مینمایند پس فرمودند. بداضرین سلام مرا ان و آینهگن از دوستان 
رتاو من برسالید و گویید بآنها که هر کس زارت کند این دوفرژنه 
ايا بگرید دو معا یشان اجر او پا من اداو اج او هل رة بل 
۴ ا مر کی طالیست که اہن دو بز ر گوار هر خدالد دیا د 
رن ار ز بارت و کر به بر این دو برد که ای 
اه ماب | سعد اه وعال آ سگه بتر بن اهال یرالیه له مو چے | ھےا 
گتاهان است گر به برا تحضر لست ۱ 
چنانچه درحدیت قدسی غطاپ 
هر عرد و نی که گر به گنه درجت 
چا درف آن و اشك اجار خود جرا 


رت عوسی ةا رسید که تک درسي 
جتلب اعدا عم چه در روژ هاشررا 
اراد میآعرزم کناهان او دا 








۴۴ حیله برای ءیش دردلیا چهار است 
» ور علال سرف گرده اہن فراه جد ا[وشمیات و مشقات اجى 
۳۹ و ag‏ جرا باه از عال خود غاش باشد و فار 
عرد اد اک اساد ابر وساد و بوتت د یم داد چرا باب 
کر غود داشد توکار غود وا درست کن دیگران شود دانند | گر اعتقاد 
لاف باغد و قف يداوو که بپشت مرجود است و در صورت مشگوك 
باضه قطي است که دنا فان یود وتععی است که آنچه شضس مت 
د با ا ده از دیگران است فراقن م شل اینست که از 
پر ایآ نجا که شك است تدار کی فاته باشد مدق باشه وحنیقت داشته باشه 
وعال آیکه لیران انار امود ليقت عق‌دا با اپلکه در دیا طالم هت 
ونظلوم ومطبع وماسی تیگ کار و بدا پا وحم وبی وحم فی وقلیر کر 
چنانسه شه بپرند بدد ازهردن هم تلافی تخود با عدل الپی نامات دارد 
ثل آنکه بانشاهی ور ملاکت او انوا ام و تعدقا و احعاف از بعضی به 
بعضی شودو سیار قار تان با نوا ع بدو فتار معا لفت پایشاه مشفو لو سپا رگ 
کمال خوش نتاری واطاعت بادشاه را داشته باشند واب بادشاه معالم س 
سالات هر يكك باغد و تافر بر مواغده باشد و اسلا اهنا تتف قفر این 
پادشاه در نظر غاص وهام پافهم و بی‌فیم زشت وقح است ود رستصن 
است هر گاه تر مقا سر اه وام ان بر آبد بلکه همین که در مقام سر 
یاعد با علم و شرت مل آنته واشی بان عل لبح و وشا به 
قیح : لبح است هجهل عفل حکم میک با که لازم است خداو ند عابم 
علیم عادل مواخد» واتفام طالم و اعسان نیو اران نماید و چلاوه عد 
از اسک شیر دفر آن وا فرستاد و سق دانته‌اید و یقن دارید بعلینت 

آنچه گتت‌اند که شر ورگا کل اذپاتت 

جتافچه بتظر دیدب که در شی اغبار که خطاب شد حشرت 
از آن نرا کید او مرك اعتکه 0 اموت ودرم رو ز گاقدر سوم 
جزاگ بل هرچه اژايي سه شعس قر ار از هیزسه بسن غخوب استه 
که شعس ملتفت باشد وهردپا قانع باشد با نچه خداونه روی او نرموده 
از کرت آن بگذرد و عبر عودرا مراب کید در آتچه تاقم است از براگا 
خود از اعمال‌سااحه تادر آغرت متیش, باشه. بیش ملاوه در دیا هم بدان 
واسطه آموده است اچاپ وسوانقدا [ضه) روایے شده که فر مودند بر 
است بعد از مه کله لاله الا محید رول اث علی و ی 
؛ وحبلة طیبلمیش في‌الدنیا ار پمة خصال ترك المعفد د 


i‏ ااقاعت ره ومجالسة امل‌الخیر بعنی از ببراف هر چپری حیل 





مال ورشن سرس اد و اتپ قاب ر 


حیله از اراق دیش در دیا <هار جیز است ۳۳ 
هت وله پا کیزه بودن عبش فردیا چهار چیراست اول ترك نید 
کی وعدارت با ند کلن خدارا دوم نرا ترات تباید سوم قاف کد 
با نچه خدا عطافر عاد چچارم یی باعل خبرا لعن‌همینطوراست چفدر 
کک سورد هه رڑعے مشفت. است فلز شب و زود عر کا انم کد 
لو کر س شف ره نی فيد از سای دواسطه | عیفت ماد سر کوک 
جنانجه نی در کے و آعبار يعم که رطان گفت سم انه اند که 
هالکند ومرا با آنپا گرگ‌نبت واسطه آنکه خرد مالك میشوند یجید 
آن‌سفاتی که دار ند اول فحرل بتی کگبکه عمله در #رها داشنه باشد 
شاا چ عسال فاي است. و فاعے سوق وا علاكت سماد برم شال سوم 
خر سې عیام سو و عل تڪ ود ورزي دان امف کے عضرت 
توح عا جف ازطوفان وه ات جیم امل آ ترمتن الا آتغانی که در 
کی ودند و فر د ترا برمن قى است آمده ام آثرا اداه کم 
مود چه حقی بتو دارم عرضنگرد نفرپن گردگ و تام را علاك ردقال 
ماو دش وفيا از گرا کرد ابشان آسوده موق نا دیگر علقی دا 
شود و سس تیا تد ا ودام از این جوت بر هن عن دارعه و غق اقو. 
عق مر | اداه مایم بانگه چند لیات شو ؟ ده اشم فرعو سر | ی 
پرورد گار اقی است محتاح تست لو انكر نیتم چیرلبل نازل‌شقو 
عرشتکرد عودش مامون و بدتفر است دخلی بکلام و را 
کوش گم فرسودند شر عرشکگرد از سه جز اعر اس نما لدل از برد 
خوییتی که من عبادت بر ورد گار درستوات کیره کرده و اکپ رر ود ی 

E 5‏ 2 چا ار وان 1 
ورژیدم و سجده بادم تگردم و شودوا بت ار e E pe‏ 
شرت اد گرم ووم از عرب اراک ک رشب 
وا خداوند در یکت اتی داد و تام تمستباق بپشتوا ا بي ب 
گردانید اه کندم را ولي او قا بان لفيا و از حر ۳ فم ر 


وف طاعلت و ار تب لت و بان E ss‏ 
جم کردن فال از راف شضص بفالی و دس کار 
بهره مدوب بود و سال که بی تفای آل لوست ہس عاق با 


5 را لخررد با 
عبرت گیرد از حال «بگران ونربب نشی اعازه و شبطان دا فود 


شواند تيء تباید اغبا سالعه را ازاف دات حاجت وعیچ عل مالي . ۱ 









را نود ک عم کرش تنود اظهار مر نم و ملاطانت درعن ابخان شرعوده 
بلکه سردم بشنوند و اتقدر طلم ره این اشقیاء اهتنا نگر دند پامکه این 
طلم وا کسا مولن کے که هر فر ات که خداو د بر تسام 0 طیوز د 
سباغ زاتوآع علي ماح فر موده برد از خانوادء رسالت عنع ار داد . 

1 جانچه ال[ خطاب فرمود :ان ا ائه کر 
آپا شبا سلبان میباعید باق رگفند ما مبلبان ميباشيم فرمود که آپا فر 
اسلام وواست که ازتبر فرات ببود و تصارگ و مجوص وسابر فرق کتار و 
طیرز هوا دوعو محراآب باشامند با 4۳ سکیا وغو کہا سیر اب شود 


واولاد رسولعداصی) از تخنکی ترديك پپلاکند بك متك آپ بجبتاطنال ‏ 


بدمید ظالمی فی پاد کرد اي اوالفضل این نهر قرات دا داغل‌شو غود آپ 
پاشام اسب غود را سراب کر اما از راق مراددت و عیال اد بر سار 
فرمود ظالم من آب بخورم و فر ز ند رسوادا ندنه باشد شیر کشید و 
متفول جنك ده لشکر دا متقری گرد واردفرات شد ازشدت تشنگی کی 
اف برداشت که پیاشاعد مت کر شد کی حشرت اسمناعه را آب دا 
م داك آب ویفت دمتك را آب کرد ازفرات یرون آمد زد يبام حرم 
نپادا» ترآ لشیگر هور آ نبطلوم زا ند و کردندآ نچه کردند 


مجاس هت 


تحبدك اللهم با عى اجل مضنا بمصيية مى یکت عليه 
ملا له المباع بالدماء فی رز بة سیدالا ننا تدصییة سید الاو لياع 
اد ناحت تایه سيدةالنساع الذى هو سیدااعهداء و ثالث الائمة 
e‏ ۳ خاه اسجاب الکماء و اب الا لرة الاتباع الاجیاء 
ليح الدتعاعه و سیر بابدی المعاندی و اتير عررالاقارب 
والار حام و المحبين شفیع الخلاان والدنیا و الدی. والممنوع 
الما الد الم ور للا( نگاله‌تر یی د الانبیاء الم سلین ف 
ااوصیاء الصالحين الق سار صره عجبیاً لها نة السمو ات - 
و الا قضین سید ال نللومین سید لملهه فين با کی العینبی و الم تقشان 
ق انح ين ای عید ال الحسین ١ال‏ الله تبازك و تعالی المال 
و البنوتز ية الحيوةالد نيا والبافبات الصالحات خير عند ربك 
و | تخیر عند ر باث و ابا 
ترجمة نلاهر آي شرینه ایس ت که مال و اولادکه بندگان شب و 


زوز دقام تحمیلآن‌امستد وچه (عتپا وسشتتیا دز باره آنپا دد 
۰ و هس خوددااگ بیرین سرمای ھا ست صر دوانہا میکنن زین زين 


لا 
¥ 








درآ نکه_آهرة ءال التاق ای سیل الله اعت ۷ 


وا اسث وفا رجا از راغا آنها لیو راع برد وغوامیدا لپازا ارد 
ورت هر ندر باشد رهےجة بادد جنانجه از بو غلل ا رن از يرات 
هه قفا ز بزدهاست و هیچ اس عال سود را ھے اه خود ب رده است 
سل اولاد چتانجه +عسوی‌است اولاد هررچه عز بز باشد و مال هرتدر باخد 
چارة +زعفارفت آ نها لبست باک هرجه بشتر وهر در هریز باشد سنارقت 
لز ]نپا اسسا یر اند زیرا که علاله بأنیا بعتر است و فق 
عاقل و باهوش اہی نفد درز یادا نها ولکیل و تعسی‌صآیدیرچیرگ 
1 بل ارد عسو بت و تداست‌او را هیر آف بر دم باشد می | ۳ عر یلك ازاشیا 
دمن لوگ ادم ور فرش که دوست بانند همه معلوم شه پروفااست 
ول تن باو وزعت دربارة ار یدن و غرح او رفن کال بی‌ادس 
است ععوص درا لے او دوست باوفاشی باشد که در آ نجل شخ اال 
یکی تراك آن قوست با وفا ار ادف ر اقس آ نوست سوه توت عداو ال 
جل شا نه در این آبه شر پفه در کال تلطب و مر بای تببه میفرماید که 
مال‌واولدد ينت ند کی دیااست و هافبت ندارد و وفا ندارد و گذ ارده 
خواهد برد آ نچه بافی است بانیاتلساحات که بیتر است از جبت تواپ 
داختین اد بر ورد کار ن اجیت آر زد داشان ار تک ابید داز آنه.تقم 
گرد و با فیاتا لصا اصات بااغدال صا اجه است که "و اپ و اجر او بافی‌اس 
پا صدفات جاربات است که شخس درحیات‌خود آ نپارا بربا ناید و سباز 
شهس آنار خی آن غابد آنشفس مشود چنانچه درحدیث است کهعر گاه 
پسر آعم از دنا رفت عمل او از هر چیزکا متقطع یرد جزدش جر 5 ار 
آن ويش آن بعد ازاو بار رسد ارل ادلادبالحن که جد ازشقص‌سانه 
استنار و طلب آمرزش تباید پلکه ا گر مالع مم نباشد هرمل الک 
که نرز ند عضص بجافی آورد تبل از تلف کل نوراب از براك پهرومادر 
تاو حد از تلف لعف نواپ از خود او وئمف رواب از واله‌ین اد 
تر آن بان شضس که فرآن از اوفانده میدس رم چ عا 
عصی ارگ اید چهادم کناب در علمی ازعلوم شرع تألبك پاتمئیف 
9 
تباید سل اذان گنتن و شارب گر فتن د سر م قوس E‏ 
فل جه گر ن پا اتال اینها ششم سه جارت ج ی 
اه ید زرف جره آ نپا عاید خوه فس ر ا 
اعات با وا آمرزش مومنستجاپ لدهو» او براق اد پا 
پواسطه گلرت عات و فبوضانی که پواسطه اعفاع ازار بلق ایی 





۸۰ _ فطیلت ضربت علی(ع)درغزوف خندق 
ود برد ٩‏ بنگرمال ته فگر اواد مثیم بودم قرو اژمبان بیرون‌آمده 
لاعن لعادت شیر و یره دیگر آن را گرنت و هوض سیر هنرک بر 

سر دست گرفه رو بدزدان ناد و قرب بهزار اشر ابشان دا کشت مدای 
العذر الطر الاسان الامان اابشان بله شد و آن فافله واسوال ابشان 
لے ان تال ماند و اینتضس مشپور است که سوارگ است عقایل 
غر ارسوان اماب چرن شیک را شنيدند تزديك شد هبه از رب سم ند 
مدا چناپ ایر ھا عرضگرد با وسول ال سرا تفرعت س عفرت و سول 
عم جتاب اسر دا طلید و زره زلت‌الفصول را باو بوشاندنه و شیر 
ژوالتقار زا بر کر او بتد و دها خواندند و از خداوند عفظآ نجناب را 
خواستند و فرمودند که پا علی برو در امان خدا 

اي آن الب زر واه شید و جتاب ر سول عر سرد غداو ند آو را 
توس دم و کر ینف چون جاب امد ع ما پل اورسیدند وجرکه در کیال 
فصاست و باافت انشا گردند همروپررسید تو کی فرمودند #لي مناببطالب 
پن‌هاشم حتاف گفت‌پدرتوابوطالب مراپرادرک‌بود د تو طفلی نبخراهم 
دور دست من کشته شوگ برو و دیگرگ وا بظر ست که از و برد کنر ماخ 
عضرت فرمود اما مرا وت آعد له و در دست من کته دوگ س رو 
بخ شد و گنت سال عطر برخاست ودست بشمعیر خود برد که از غلاف 
بگثه حضرت فرمودند اقا #بروشنیده ام که بپرده گمبه آريخته بودک وبا 
لدا عد کرده بودگ که هر کس در جنك سه حاجت از تو بضر لهد مسال 
یکی دا بر آویگ گت چتین است حال مطلب چه چبر است فرمود : 

ازل آتکه مسادان توق گفت این سضن دا مکو 

دوم آله بروگا این لشگر وا از محید سم بر گردانی کر شیر 
است و وسالت داره وراستگو است با پنبر عناد تو زینده تست و اگر 
بر بے همین گر کباش عرر او راگانت که با از جنک دار ند عبرو 
2 ا گراینکام قبل از آمدم ن گت شده بودگ قبولیگرهم اما میترسم 

اتان قرب مرا علامت گنه درمچالی خود که آهدم و تر میم و ie,‏ 

شرت فرعو دلق . 
۰ سوم الک من اده آم تونيزياده شوکانا باهم ردکتیرآن ملنون 
ورا از اس پیاده شد واسے شود وا غ وة ست قر E‏ 
و پس شرفت رد او ضر بشی 
تس 2 ۰ تجتاپ مپ‌وا حمایل کر درد ضر بت‌اورانمودند روا 
27 عمن وش رب قائ آ تجتاب سر و رد وبدل خد تا سله ان نوخ 
EET‏ سر آن جتاپ حواله تسود که -بر شتافنه شد و 
۸ ای ان رت سید عضرت هرود آکسرر ترا ہس تیستکه متل من 


ها 








جاك <ذرت در با عمرو آذته ددی او ۴۴۱۰ 


1 ارده ي آاعنداه j‏ 

طفلی سپارد۰ تو ۴ ی ر شام و لي و 
و Ti‏ 7 : اه داز تی آز انس با 

۲ و مرا زوکا شود وا سق کرد که و ۳ 

ِ 7 بت تس نت 


تور وال ار نمودید له ناسا نیت س 

از 2 ددا عطم لردند عسرو رین انار و 
3 ایی از ز سب بلبه شده يزد له اعسال عالت بتك ام تو شر علوم 
۰ 1 ۳ ۳ ات ۱ 
ود وا تر اسا سور لابب سلي اف وح تام بر اب بو ۰ 
7 نا ہے 

اه شد نع که گر و تسام شف ديد | تسا زوگ سبته عاو رح 
3 پا سل تم ر ستاو 
ہے قو اند ادا د بح اید یس 
از س ارات 


بيك مت دیس ارا گر فنه و نے لو 
اورا بر بد درد حسفت چناپ سول صل در لته خر 
بت دج تلع اي سے عیاش خوة خون از سر 
وصوالت ام باسه مہرد وف مود ہے به حل لشیدة_ ال 

ی بد اف ر جیا ال شن 
عبادة ا2فلین برچ او نها خواهم بود آ نومیله ریش یار شترا خون 
کرک خضاپ تسایند و مارد وجبة تطیلب ضربت | تساب ان عازن 
این لبر است کی از انا هیانست که اغار» سردم لاه مد 
پا سی دا جاری لماید با علم دا تعلیم نساید وهر که شل ایك تر نز اب 
پاتی لو شر بکست وچون بواسطه ضر بت فلی*به:لدلام پت لشکر تار 
شت وسيب هیده شد از بر اف عدلان گفار و فوت انلام و اهل امام 
واکراین شربت نبود فار برسلمین غالب خده بوده و اسلام از ان 
هیر فت پس 5افه «ساجداساام دا باابن برد کوار ساعته پس هر عادتی که 
فراسلام مبشود واسلامهیه سلبي بواسطه این عملست که افشلست‌از عیادت 
ست که از عیادت نت استشمادت جتاب ا نداش علیهالسازم زرا کا گر 
اسلام بود هیچ عملی واقع نميشه پس‌شہادت آنچناپ و تروبجات‌وهدابت 
صاثر ايه علیپم‌السلام و قل اناي میت ومتوله ال اپن‌شر بت است‌وهقصود 
جاوبه بر پا نماد تا مادامیک ابن‌صدفه بر با است و هر کس بواسطه این 
بل غبرگ تناید آن صاحب‌صدثه شریکت ثل آنکه سجدی بسازد هر 
گس در آ له ود اقث با آورد جال و در ان شر پالست بو احطه 
فیوضات که باو میرسد تیف هر معاصی او عامل شود و بسا باشد 4 
مکی خندان کل معاسی شود وا کر از اقل هان تباعه. مزید درجات 
اوخواهد کر دید آهاستی «یار املاحظه گید که گپکه و و و 
پست ار بن شل و شقی ثر من تابتع یط پخ کے بتمر ند فرن بایان ۱ 
فرق تابر و م اسه یتاس از جارد سسوم شتات‌شداو ل ینای 
r‏ دوه اا زك ادوم ببتا نی‌سیداو لیا بود که درعب 
خا بوددر قزر E‏ 
دز هی ماهر مان در جر آپ عبادث پر ادگ ارک کچ وهر ای دشتانت. ساو 


FFF‏ در بیان" تنسیر الجر 
شود ن وارك لست 
PEE.‏ است جون آپن دعرو زو کے از او ل د يعجار قات‌شر بف‌سالست بلگه 
عد از شپر رطان و زوز فدیر از خب تیه مبان ععلوم بست که اوقانی 
الف راید از آی ال ولالی > شفع ركاه است بشما شم که دو 
ر کت بهد اژهشت ر کت تسار متعیست جا آوزده شود حتانجه و تر 
سیر کد آل پیفرده وتر که بعد از دو ر گمت شفم بجا آورده 
رفا رل ا حص ار از بك از ند اژاینجبه اشکال ارده بر قوت 
شنم د | فا نمودها ند در فقوت این نو لاز مان قنوت له در وتروارد 
که اس طعاست والوقا اة شق وو تررهر بك تسار که قلف و فقوت 
علد دار ند - فطپلت. اپن دو از بسپاو است ۲ 
۰ روایت شده که جاب رسولاص] بانس مالك فر سو دند : 
ترا تعلیم کے بسه چیل؛ یکی برای طول مر , یکی براقه ژیادنی خبر و 
ر گت ال , پکی راف آنکه بد از مردن بام لعا عحشود شوی 
اسا آ له بر ای طول عمر قمت : برو باد بز یادنی ملام گردن 
زچه آ پم واذست لام دفالی است بر آن کسبکه باو سلام مبکلی ودز 
اغبار متعدده از -عتپاک المی رد است(هر کس دعا درحق برآدرمژمن 
خود گنه ملانک آثرا در عق او میکند پس همین که شعص سلام کرد 
بسوءتی دهااست که فرحتاپشان کرد معنی «سلام علبك > بمنی‌سلاعشي بر تو 
باه پسی خداو ند زا سالم بدارد بس ملالکه ابندعا وا دروعن سلام کننده 
مید ودعاگ لته سا از ا-عضا بت ندارد. ودعاگ ا یشان عوجی‌سادمتی 
شعس است از بلیات وملزمهآن طول عس‌است , سلام شضس انان است 
در حن او وار اسیاب طول هر اسان پد کان خداست 
و اما آنچه موحب زبادنی خر و ا کت است در خانه تو 
شین دستبا یش از لطا خوردن و وجه او واتسصت چون بجبت اعتر!۲ 
دا و ستست و استرام بکتو م از کسگر اس داشگ ات موجب زبادتن 
نعیتست ومردم از این سنت سنیه محروم هستند ا گر ارگ دار نه در ملس 
کیاد متلن است انا درضياند جرلی ور ملول غود خلق از ایننی 
فافاند و حال آنگه فضیلت آن یار است پس چه غوت ماقت پاشند 
دست خودزا بذو بند | گرچه تارقت فاصله قلیلی,باشد و دست شتن بعد ال 
ا فا جب ظط ف و باکر گوامت.. 
اما آنچه که با بجا آوردی آن با علجا بحنو, بیتوی 
اماق شب است وفعام نظر ال نماز شب اصل بیداری در سجر و مناجات 
پا عفتعالی بینرپن وغه ها است براق بعدازمردن پس نیاید ممن از آث 













۳ 1 سس ن 
۔ لیال شی عده است بلبالی هشر که شبهاکه فلت ابد چتانچه درمت باح الللوب 





فرايان افير الجر Pf‏ 


س ج سے 
دلي کر شا ند حید ۱ 

هخمون آن ایت : 2 

عفرت ی ھا با ساتر ش ګر انان مسعرل قارع برو رد کار J‏ 
روزسا الم ودف و نعلق سر | انار ار ولت ر ووزکا رفخ اة 
چیه سا کر لی براگ ااطار خوعرءادرش ‏ ره و 
رست ال دتا ز له عرص مانت که چا ۰ نبا[ ۾ مات و تعپیر ار ۽ 
سر بل ازل شد و آورا عرز بے و ققق مافرو هر فا 1 
که گرا اهانت کم جو تجپبز او جت ای بدا شه اورا فل تاد و 
گفین E‏ آوودند ۱ اوا دز شرا دیف . 


[ چوث + "قسم از اقام وعی بائیاه خواست : وج بر ادجاس 
اھ , پکفسم که از سه ناژ اتر است روبا است و از این 2 
خطرت آس اقیم ردم اسیعیل | ورو باف رسواشدا و بوزیته تر عبر 
شود و اچتما ع بو یشان در باستبر و آبه تاز لشفة «ماچلمتا ارز با الى 
ارباك الخ > که در عوش ۲ نشب ند با نعضرت وامت او عابت شد ؛ 
و ال این قل پار است- قم دوم که بالوتراست دبفتن علسددردل 
سم دوم - آمین ملت است و صعبت دآشنن و وعی آدرتن بدون دیدن 
مك و این قم ازعم سان بازتر است قم چهارم - که مره اشبالاتر 
از عفن ملك‌است ری آورفن با دیدن شر ملت را ق باجم- اکم 
ذاتاندس‌است با ہات ہی زبائی بابجاد کلام درهوا واین مراب بالات 
اییاه وسرت ابشان است چرن حشرت خائمالبین عم داراف کل مرائپ 
مود تاه چم قسم بر افآ احضرت بو د) غاا عضرت هی عخو آب د دادر خود 
واازماتر غود رة ایا بای نقاء و اجه بر آگا نو ال بودنبا عقرر 
فرمود و ترا بر‌گربد برژنلن‌عالمیان و ترا بدن عرت غل‌دادنه راز گنن 
بهقت قن گر دند آبا دیگر آر زوت قرفل دارگ 4 افت لی آم زودارم 
چر گردم ندا قوشبپا و مر ها با خداو ند مقا مامات گر ده تشم بت 
وال نةكان عاص خدا مةه طالب این ملام و درچه لرحشد بودهآنه 
وجه آن رادم است جون سط دی استکه خالات دئوبه از فلوب گم 
کور از آن رق هده ددا هرآ نوت نابل رکه و شخس از ایی 
آن آسوده است ‏ باب دعا عفتوع است وعواتع خامه وشوافل کشراست 
بان جية خدار ار لیاء برده است کو بالاسهار هم یستقفروت - 

در حالات حشرت سلیمان ۴ عذ کود الت تجرف از عقف 
غانه مساق انداخت» شما آترا بر ودن غود میابداشت و تا صیح بر روگ 


7 ما اضف 


رسد که وقتی میغواستنه جتاپ امیروا بسجد پرند آن مظلومه ماتج 
ودر لمرن امر کرد یقت لام غود که بزن زغرلراپین ک بلسرشقاوت 
الب مشود کهستی وخیعه این‌جدیت شربد را قل میکند که ورلا 


مزر مود دفاطمه اشعة هدی هن ]ذاها فدد اذالی ہنی فاطمه با »تن 


من است کبکه اژپت کند اد را قرا أدبت ارده است شیعه گر ن 
وغتر ینیررا قفد کلام هس ملمون یی اي کند ظا پاک محرا گر بل 
این چسارتبا مت مشود مجبلا شفم آندو زر گوار ند و تسر جاب 
رسول‌ مباشند وجیت و تربت آنجتاب آنستکه عدیل و نظیرکه نداشت 
بواسطةٌ آنکه داواگ عفامانی بود که شاه آنچداب برد مثل ائم الیباه 
بوقن و عمراح چسمائی اقام ماب توسین اد ادئی دسیدن و ثل علت 
اپجاد مسکناث بودن و دادای مقام بوت امه بودن که برق کل خلق 
بودن باشد نس آبٌ شرینه بسمالل4ا لو حمن الرحیم تیار القی ازل 
الفر قان على يقي ليون لعالهین تدرا و لص حدبت مروگ از 
آنچتاپ که بت علی #فةالهلاین والدادت هر در معلی بلام است وا اده 
ضوع مپفند باالا غات و کیفیت پیش بودن ۲ نجیاپ بر کل‌درخلتابن‌معلس 
انتشله ندارد و جر کاپ ستو أن الالام و زغم :العاف توشته ام وقالاوه یس 
اة نبوت عامه داشت ولابت عامه نست باراد داشت و ولایت مطلله 
نت لافطا ترقا و مھ این درولدیت آیه شریفه آنا و لیگم‌امه 
که ولیت اردا ذات اقدص جل شاه تالي ولابت ود قر ار فاد و آبه 
اقا و اعسکم وبپعست آپه اثبات ولابت کلپ را که حاوک ولابت‌هامهو 
عطاق است آل سر ایا جلاب اھ ز تابت وده اند حیالجه ابن اس العديد 
از ايان طماء عامه است هو شرج نیج | ابلاعه صر با ذگر کرده 
زاين اب شریقه مستفاد میشود که جاب امیر عا دارا است کل کمالات 
زسول خدا را لنوت عامه که از آن باجماع غار حاست ژبرا که فقت 
عسگن پست که اپ براین‌سل‌شود سین است اقرب محازاث که اناد 
اس ودر کمالات او از حمله کات چنای ر سول ولامت عامة استه این از 
جرا چناپ ام ثابت است پس جناب اسر ع دادا بود ولابت کلپه وا 
بذلیل اقا وبافی ائمه دارا بودنه شپادت بودن اتان از بك لور و 
از اپنجپت است انتلبت البه ملم السلام از کل انپاه و نلف هیچ 
دام دارا اڈ بت عامه نپودند رولابت عامه از پوت عاسه باعلی مات 


پالانر است و دلبل دیگر بر افضلیت ایشان زیارت وازت و غم وایت 


است. که دول دارد را ایشان وارث آعمو اوح و ابر اقیم ق بوده 
الد و این‌وراند در مال لیست پلبکه در علم است حر کباوات است چه ھی 


ا 
۱ 
۱ 





در شماره خسایس رسول اگرم اص) اد 


تیا دارا بودند عبهآثبا را با زیاده پس‌افضانه دابل د بار بر اليد 
اعد نك کر« است که لے دارد مر اجه اسم امک هداد و نه خر تب 
پاهرف اور اغداو ند لیم عفقا تق ی موه است از فاد رفور دار هر 
بر ظه وا علیم فرعوده است با اعداد خاسه ال این حروف و مپچگداه 
راز عفاد و دو حرف اغلبم لر رده ويام هشتاد و دورا لیم »سه ورآل 
مسد (ص)) فر موده پسابشان ادالاد بر كل ممالا لمرد بیان تفصبل لبود 
فرش اشارء اجسالی» است که فی الحشقه عحرفتی از براف اعل ابمان عامل 
گرد پس سب ات رازه آمام قنذلند از شام اشباه لل باله که وه 
آن مسالا ذ کر شد اول ایشان دارا بودند رلا یه را و الاه «اد! 
یردنددوم هرچه خداو ند با یاه سلف عاده‌بود بایان داده بود با پاد 
حوخاطا قر‌عرده بود عفاد و قوحرب را اتان اما ورل عدا (ص‌ااساه 
را که دارا بردند و فلار عم خعااسصی از رت آن اب برق که در 
هکس نبود ازقیل معراع جساشی۸ بوت عاعه وبکیاز آنها اداس 
ہی ۲ نجناپ و ثر است بعنی عدبال و دنایر و گنوگ وعتالی لعلرد وا طا 
غوب واضم است ببلاحظ آنیه در ,سار وحباتالطلوب و لیر آ ہار گنپ 
اخبارعل کوراست هر بیع بی انها کر آن‌چنایر! در يك کله ميزان گدازد و 
کل یلان را در کله دار آن جناب ستگین تر گرددیر شام غلاق دادج 
است که این میزان ثراوگ جسبی بے و آنچه ستجبهنه بن عم گا با 
صووت جسعی و سار اثیاه ينت بلکه ميزان مدلست که سنجیه ند حقیفت 
آن بزد گرار واباحفاین ایی هان ترآن‌بزرد گراد ماين لر بود ازحقبقت 
کل افا نجربت جتاپ ایعبدات ۱ع) بی طرف فرموده طلست کقر وقلالت 
ثرابه ا۴ آغان را گرفته بود و برطرف فرنوده و فر اید فلت 
کامان ولاز کات ودوستان خود خر دبا والوگ اما دتم طلست بی‌آپ 
پواسطه این بود که بد از ارتعال جتاب رسول إا لش ترد ت 
را را تواده وسالت ناپار جتلب انيرا ع) بواسطه حگم و مالع جنك 
که حال عقام وعقتشی ¥ lT‏ ات «داعله فر مودت با فاد الست قز 
مالم ظاهر بلگه سی د گر کردند که با گر اه بعذاژ صدبقه طاعر «یعت تو د تد 
پلکهتعالمات ال بو لید و تلم ای رده نز قبل از سللام انلا مشود 
که[ جناب باب گر ازاز روگ تفہموا کر اد کر دمچعالاسازش کردن[ تجتاب 


بظاهر حال بآ نها مسلم‌است که بسیار از ماي فاته مطل اتد سقرقت 


غلاق اس گرا ودیگرانر! تلہم آ نچناب وشول‌ندار ند مکروه حتت آن 
بروگراورا وکو ینهآ نجتاپ کین ود که بتواداوراا گر |«تایتد زین 


کی تواند برآید و بعداژارتحا لآ سناب که 
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نو تلات يتاب اناه 1 ۱ 


Far.‏ در شداره خصایس رمولاگر؟ 
وج ره اه کید هبرگ کر 
مماو به سمرت صلح تابد و در ماخ غلاات ساد به جتان ددا 3 
آے عون که خان سرت اسم غ و تام مطین لود و EY‏ ۳ 
N:‏ که اسم سارك آن ال وا اق چار ی گنه چون امام حسن ٩‏ 
مد i‏ سل با سار 4 دیا در که تم اف تفر مودتد+ با اهل د م ق 
و اس و و تاد و تاق ابه که سر اعرادة بوق و سفت تفر فار 
اطنه ار هر يك‌بودند. که‌بکر از آ نها آموسقبان بود ۳ اھ سورگا بسیاز شا 
او داشت و دا یواست که لورا ماخق شرو سازد و اما ظر به 
فرموده عل رسولم الود تلف اش کی دا بارا اس نود که این 
لرا تابه و اورا ژپاه امن ايه می گفتند. ئی 1 ا بت 
پدرش م نود و عل ایر م تشر شعاد و کات دات چون 
مها جف ایراك مود که عقام ذ کر او تست اودا 3 7 ۲۳۰ 
فلز و افوا عا كم طر موده برد او نو درجاندفعانی و الاس کتیآ نت 
تاپ اعی یله عبدول واقے تا تاه ثاب افير شپدشد و بعدا ن‌علهرن 
لفن امام عم س برد عساو به اورا تودید و وهد غواسے اورا بعالب 
خود آوردنشه آخر انعر اورا بوعده و توب ادرک و شريك ملاگی به 
جالب ود کد و جوت وارد شام شد و ادزا عمراه غود سجد برده و 
تسیر امس بح رادرك با غود لبود ود اورا والی عالت ساخت و 
چو اتسار کی از احوالدت جاب اب عر و شیبان‌آن عضرت‌داشت 
والب اتان دز ترق بودند آتبارا یدا میگرده و به لسر هریگی 
تاغل وسانیده س سعپا وبا ها دا از امطلب حضرت امم ها بر دة 
بسیارف دا کور گرند و امن سم راکرد از آنبا پ که شمانددو هر از کبکه 
معروف ونث .ور باشه مگر آ :۲ کنته ,ادر یمز بدبیاندپا کوو باشل شو دد 
۱ اغراج باه گردد و معاویه بملازمان خودگفته بود که شپادت از دوستان 
1 طی‌دا فول اند و کان ابوستبان دای بت ابه وا و کی هاظمار 
سعبت ایثان تباید واف ونضائل ابشاندا روابت که ا کرام کرادم 
اوداو له و قله اورا دو دبوات لپت کندو ملسب و #طبه و اة 
زیادیدهند ہی چنان کردند و اعاد,: بيار جل لمودند هر ماق شان 
ی آنه وشنوزاس رنه رد اسر کردنه وتا 
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ند و مرمدازی و عساجد و مجامع‌رواپت گردله و پسپارگال 
فردله و اینجعت اس ی امه دوز رول رایع شدواحادید 
داد که ازطنولیت پهم‌طور تر یت پابند 
آن جناب و درمعبت بنیامیه‌ اقب 































بود موقوف بود که دنم ابن مقسدة عظیم نعرک‌قود کشقارت‌این‌جماعت . 


احاذیث مجمو له در اسایت عاسان و معاو بة ۳ 





لوده ودراج دادنه تا ابله ترش معاوپه ملمون بزیاده که هر کی وا 
يك دة خضطا فر ووست زر قط بسن | اطا الپ با اس عبت او جاشه لچسی 
ج اق براك و فكل مساق , 

فک ا ظر خا ی رسیده هسي گاه کسی و ساد کلر وا OTE‏ 
یاعللایه شراب معوود یا زب واواط میطره را با او راجو درا کي 

۳ 1 و ۳ 
سوق با ا سج قطیید ا ہے باب لار له شب وة لعن رة ان وا 
ت ۳ ساك مد ر اقتا عرسا نیف نط ور قز یه بلد. وشم ر سا سین دود اسرد 
E‏ 3 ۳ 

اغل کوفو سره وفرمی له ال دیا وربا بودند متسل در کر هنداحازید 
| ات | 
: لرپ راج 
افر ال فف آز تھے ی جساپ امن ۶ ز۲ بطلی از 


اوشم گردند باساپد جعلیه روابت گردید و خواندند 
کرات ر ابل سر اسه زا قار 

میان بردند بلکه اءبار عرمذس. آنعتاب روایتد ردت وهر الي و 

مییامم انتشار دادله و ال اومان در خن وعدارت ول یرآ استاي واه 

واطنای و شعفا را «ینطوو رورس دادند و سرا بال ارد و پاش 

زرا سن تودند قل عار و مات چ اپ اعام حن ر ر مار ابین مطلب را 

قوت دا جا اه بز ینوا له آغلپ سردم اجر وداس مپدانتد از عپت 

شرب خی وابار و ساب آشان کے یمه ر لیپد غود ردو از رات اراازهے 

کس و اذه س سی قر فت ۲ شود ایی واشت اتف نا د چ چہاز 

لق جناب ايداف ع و فاسان زور ر مدای ن فر و فپدالرسن و 

عرچه اسر ار ياين جار قر فد بعت نگردد مجهاظ آفر و خلافد ی 

اعبه عسلام شف و‌عالم بای ار پلت شد و تورحن بطفي عستو ر شد و لین به 

۴3 از مان رفت | فرچه اھ توحیدط و تبولی برد اسان شر هو نافس 

و #لندم بود و نا توعد و وت و امامت جمم ننود حفیفت ایمان حاسل 

تخود و تات حاسل عر امه مد ق‌اعاره بای معلپ است دی موز 

از اعام رضا ع که تاب فرمودهد د قار لاله الخاد وجستله الستة 

وانکن پش رپا وشروطاها وانا من شروطما» حنی کسیکه کو بد۲ لها انوا 

تد بر اوواجب منود ولان بترط آ له تبرت اشد و شروط او له 
اماست. باشد و ملم ازشروط ارمیباشم وال اپنجهة استکه در باوث ای . 5 
هبدا استعه با تالت غروط لاله الت و عر سی «دابات مانوره 8 3 
براقا یناب امام وشا ها است که د السلام علبك پامن تان شروط لاله 
الا اب و اصع‌شه که حقبقت اسلام از مبلق دل بوو و اسلام تال بايان 









خرب رادج گردد و حقبفت مظلومیت دانواده وساات بر کل اهل عالم نا 
بوز پات شود باینکه اسپاپ فراهم‌شوه که خت طینت وظلم و 


E‏ مجلس ذهم 

که موجب شود زستگاری و جات از فلاب مات دوز محشر اله مجال 
عسل مالع و نه قتع پاپ لوه و له جر گر به انز گاه لکا عثر لپ مبتود 
ہی قز پمال مجتاجند بواسطه بزرگی و غفیم عظیی که ستحق باشد 
که تفاس او بامرزد عدلو نه گنامان ينمه خلقر | وچپ باشد قبول 
شنات را اگرچه شفاعت کد ابام خلندا رآ ن گس استگه خدست بزد "۲ 
گرده باشه که بواحطه آن خست لیات اين سی را داعت باخه و ابن 
متعصر است جناب ادا عل‌اللام زپرا که فون مقامات و بالاترین 
مات فتاه فی اه و گذشتن از ماس واه است دز راه دا و مسدای این 
ال آن ویرد مار کے که در مقام سلوك الات سیر فیا و تروبج 
ی ات کدعت ازهی به داشت وباثی‌ناند از بر اف ارهج از اسحاپ و اران 
واعار واخپاپ وارحام بر ادر و بر ادرزاده و اولاد صفیر و آبیی و وضیم و 
جولن وا تمام زنان واسوال تلبات بسن حور پر اهن سور سوداع داز 
سرو بدن وان از اپنجپت استکه عضی از اهل تحفبق نوتته‌اند له اسب‌ناحتن 
واحنه بود ازبس خون جارگ شده بود از زپلدنی زغم شمشیرو لبر لیر 
وستك وخنجر بابنجپت در آغر کار وه رفاد بکلی از آ نجتلپ. مام شده 
بو که توائست برخیزدو رود برسرراه لشگرو یط رفنه رو بايا حرم 
ترانتد که باغواهر غود زیت عالون تعلم فرماینه باقی نماند از راف 
آنجناپ سار کشت استضوان. آن عم از سم اسبان درس شکست که 
در هیچ تیامد که فرموند و اناالطالذی من فير جرم فتلونی و بجرد 
العیل پیدالفل مدا -ستونی مچهللا شافم کل باید کسی باشد که از کل 
تلود و کس که از فی کتشت. آن بزر گوار بود و در حدبت وارد شده 
که حد از اينگه رال در عالم ظاهر غیر شپادت جتاپ داف عليه 
الم را از بر اگ رس لضدا صلی اس علیه و آله آورد آ تتاب زیاد موم 
وعشموم و گریان شدند برل عرضکرد که ا گر اجپت شپادت او داننك 
ماشه از خماو تشالت لباید که رقم تابد این‌قدیر وا ورلن ا ار 
چک سرد افر شناعت لافس ماد آن جات فر دود ند اک چ کل | ره 
من عو زا دوست. فدارم ولیگن امت من زباد کاستر ند مین راش خم 
شپافت او وا عبت اعات است هد وی بر بفاطیه غلا السلام داد 
فاط | ع) زیاد گریست وعرضگرد ای بعر چگونه من ناب مبآورم گ این 
قرز تلم دابا لپ تشه قي نمایند و پدن او را مجروح نمایند فرمودای 
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